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4 گفتار پيش

 بحران قرائت رسمي از دين: بخش يكم

6 هاي اسلامي بر اثر توسعهـ تغييرات بنيادي جامعه1

11و قرائت معقول از دينـ انقلاب اسلامي2

و چگونه دچار بحران گرديد؟» قرائت رسمي از دين«ـ3 15 چگونه پيدا شد

و سنت اسلامي: بخش دوم  مفاهيم سياسي جديد

و فقدان آن در سنت اسلامي» حقوق اساسي«ـ پيدايش1 26 در قرون جديد

ـ تحمل2 31ـ مدارا

و ساختار ذاتي اسلا3 42مـ جمهوريت

و سنتـ جامعه4 و دو گونه فهم از كتاب 45ي مدني

و دين5  49 داريـ دموكراسي

و دين6 54)1(داريـ نقد دموكراسي

و دين7 60)2(داريـ نقد دموكراسي

65ـ دموكراسي مسلمانان، نه دموكراسي اسلامي8

و مسأله9 69ي عدالتـ شوراها

73 بستر عقلايي خود را از دست داده استـ فقه سياسي 10

82ـ مفاهيم سياسي جديد در قانون اساسي ايران11

 حقوق بشر: بخش سوم

88ـ حقوق بشر چيست؟1

91ي جهاني حقوق بشرـ اعلاميه2

99ي حقوق بشرـ فلسفه3

 102ـ حقوق بشر متافيزيكي4

 105ـ نقد حقوق بشر متافيزيكي5

 117ـ مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند6

و تفاهم اديان7  136ـ حقوق بشر

 قرائت انساني از دين: بخش چهارم

و گشودن افق انسان1  140ـ زيبايي سخن خداوند

نه2  146ـ تفسير دين آري، توليت بر دين

 149 هاي گفتمان پيامبرـ ويژگي3

 155 ديني گراييـ عبور از شكل4

 160 هاي كثير از متون دينيـ قرائت واحد يا قرائت5

 167ـ پلوراليسم ديني6

 191ـ دين، مدارا، خشونت7

و عمل8  206ـ جوانان، آزادي انديشه، تجربه

و حقوق زنان9  214ـ فقه اسلامي

 218ـ حق، تكليف، حكومت10
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 رونيكي الكت وضيحاتي پيرامون اين نسخهت

: اين كتاب تهيه شده استنخستچاپ اين نسخه، از روي.1

نوتهران،(هاحل ها، راه ها، چالش نقدي بر قرائت رسمي از دين؛ بحران )1381، طرح

.دفرماييي الكترونيك مشاهده نميي چاپي كتاب گردآوري شده كه در اين نسخه ها در انتهاي نسخه كتابواي از اسامي اشخاص نمايه.2

از در اين نسخه. اندي چاپي ذكر شده املاي انگليسي كلمات خاص در پاورقي نسخه.3 .اند در داخل پرانتز قرار گرفتهو ها به متن منتقل شدهآني الكترونيكي برخي

آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه گاهي براي بهتر ساختن جلوه.4 و نگارش املايي صي چاپي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه. ورت گرفته استها

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ ذكر شد، به .شوند وجه، شامل متن،

يي چاپي كتـاب از سـو خريداري نسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فراهم نيست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.5

و نگارنده ساير علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.6 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.كيفيت آن، سهيم گردند

ا ي مجازي گرداب حترام، كتابخانهبا

http://www.seapurse.ir 
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 01/�ر.
:ي مهم اشاره كنم دانم در آغاز اين كتاب، به چند نكته لازم مي

و متون ديني را به گونه.1 مي قرائت دين، در واقع همان قرائت متون ديني است كه هاي متفاوت و از همين جاست و تفسير كرد توان فهم

مي ائتدين قر و غير قابل معارضه تاريخ دين، گواه شكست. كند هاي كثير پيدا .ي اين واقعيت است ناپذير

مي هاي رسمي يا نيمه، قرائتي است كه از تريبون)اسلام(» قرائت رسمي از دين« منظور از در كشور ما،.2 تـوان ايـنمي. شود رسمي ابلاغ

و سيماي جمهوري: ها را چنين برشمرد تريبون و پيش اسلامي ايران، اكثر خطبه صدا و هاي نمازهاي جمعـه، اكثـر روزنامـه خطبه ها هـا

و مقالات كه براي توجيه ديني جهت نشريات وابسته به مقامات حكومت، بسياري از كتاب  و تـصميم گيري ها در گيـري هـا هـاي كـلان

ب شود، سخنراني مديريت كشور نوشته مي و غير رسمي ميهايي كه در ايام رسمي و راي نهادهاي حكومتي ايراد  ....گردد،

مي.3 و بايد نقد كرد به نظر ما، قرائت رسمي را مي اين دعوي بر اين مقدمه. توان تـواني مسلم استوار گرديده كه هر گونه قرائت ديني را

و هيچ قرائتي از اين اصل عام مستثني نيست  ميهاي مفروض ما اين است كه تنها با نقد قرائت. نقد كرد توان قرائت قابل قبول متفاوت،

مي چنان. از دين را انتخاب كرد  هاي كثير از متون دينـي، بـه معنـاي دهد كه دعوي امكان قرائت كه پذيرفتن همين اصل به وضوح نشان

و صحيح دانستن همه تجويز هرج و تفسير دين و دست شستن از استدلال نيستي قرائت ومرج در كار فهم يك. ها  واقعيت، به صورت

مي قرائت و نقطه. توانند متعدد باشند ها و قـوت ولي براي دست يافتن به حقيقت، ما موظف هستيم هر قرائتي را نقد كنيم هاي ضـعف

و استدلال قرائت و ميزان اعتبار قرائت او را مشخص سازيمكننده مباني . را آشكار گردانيم

مي.4 ك قرائت رسمي از دين را به اين سبب نقد و ايـن بحـران، هـم بـه كنيم ه اين قرائت به صورت آشكاري با بحران جدي مواجه شده

و هم به عقلانيت سياسي در جامعه پيام ي ما براي نقـد، ايـن اسـت كـه بـا نـشان دادن انگيزه.ي ما سخت آسيب زده است رساني ديني

و آسيب نقطه و هاي اين قرائت، گامي در راه تصحيح پيام هاي ضعف .سازي سياست در جامعه برداريم عقلانيرساني ديني

و يـا مقالـه، توسـط ها، گفت تقريباً تمام موضوعات اين كتاب، در دو سال گذشته، به صورت سخنراني در دانشگاه.5 وگو بـا مطبوعـات،

و به استثناي بحث نگارنده اما محتـواي.، در نشريات مختلف كشور منتشر شده است»حقوق بشر«ي اين سطور مورد بحث قرار گرفته

مي اين كتاب بسيار بيش از محتواي آن بحث و به صورت نسبي كامل گرداندهآني تقريباً همه. باشد ها .ام ها را بازنگري، تنقيح،

نقآن رغم گوناگونيي مباحث آن، علي ام كه تقريباً همه ناميده نقدي بر قرائت رسمي از دين اين كتاب را به اين جهت.6 د ها، از خاستگاه

و عوارض بحران اما اين نقدها، تنها بيان كردن ضعف. مطرح شده است و چالش ها . هاي به وجود آمده از آن نيـست ساز قرائت رسمي

و افكار اين كتـاب را بـه تيـغ نقـد اگر خوانندگان صاحب. هايي عرضه شده استحل به تناسب موضوعات، در اكثر موارد راه نظر، آراء

ب بسپارند، بي و سياسي در جامعهشك به .ي ما ياري خواهند رساند ارورسازي تفكر ديني

 محمد مجتهد شبستري

ـ فروردين  1379تهران
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1

عههاي اسلامي بر اثر توس تغييرات بنيادي جامعه

و من دو علت عمده.ي ما دچار بحران است رسمي از دين در جامعهقرائت ميي آن را در اين اين بحران، علل متعددي دارد علت. دهم جا توضيح

و ناصواب است كه اسلام، به عنوان يك دين، داراي آن  و حقوقي برآمده چنان نظام نخست، اصرار بر اين دعوي نامدلل از علـم هاي سياسي، اقتصادي،

مي فقه است كه در همه  باي عصرها و خداوند از مسلمانان خواسته كه در همهآن توان علـت دوم،. ها زندگي كننـدي عصرها با آن نظام ها زندگي كرد

.ي حكومت در ميان مسلمانان، اجراي احكام اسلام است اصرار بر اين دعوي نادرست است كه وظيفه

م و اصرار بر اين دو و نه با واقعيت پافشاري پي دعا، كه نه با واقعيت اسلام و و هاي زندگي مسلمانان در عصر حاضر سازگار است آمـدهاي تلـخ

.ناگوار آن، بحران ديني مزمني را در كشور ما پديد آورده است

:دهم اين تحليل را با بررسي سه موضوع اساسي زير، توضيح مي

ت تغييرات بنيادي جامعه.1 .وسعههاي اسلامي بر اثر

و قرائت معقول از دين.2 .انقلاب اسلامي

و چگونه دچار بحران گرديد؟.3  قرائت رسمي از دين چگونه پيدا شد

 هاي اسلامي بر اثر توسعه تغييرات بنيادي جامعه

و ساختار زندگي اجتماعي مسلمانان پيش از ورود تمدن جديد در ميان و پذيرش توسعه، چگونه بوده است؟ از حـدودآن روش و پنجـاه ها  صـد

و توسعه، شيوه سال قبل، مسلمانان وارد چه نوع زندگي اجتماعي شده ي زندگي مردم مسلمان تابع شرايط طبيعي محيط اند؟ پيش از ورود تمدن جديد

و رسوم از طرف ديگر، كه و آداب و عرف، عادات، ميآن از يك طرف، شي. شدند، بوده است ها نيز طبيعي تلقي و در چنان شرايطي، در زندگي با آن وه

و آن، معين شدن تكليف افعـال اختيـاري افـرد مـسلمان در زنـدگي  احكام ديني فقهي علاوه بر نقش معنوي، از نظر اجتماعي هم نقش خاصي داشت

و رفع اختلاف  و حفظ نظم ميعمل به اين احكام، هم عمل به فرم. هاي ميان مردم از طريق عمل به اين احكام بودن است اجتماعي شد ان خداوند تلقي

و اخلاق به حساب مي و هم نظم اجتماعي را بر مبناي رفع اختلافو هم اجراي عدالت و نزاع آمد مي ها آن. كرد ها تأمين چه حكم خدا در واقع عمل به

و زندگي ديني، زندگي اجتماعي نيز بود ناميده مي  از فقيهان با استنباط. شد، آثار قهري اجتماعي داشت و حـرام را معـين هـايي و سـنت، حـلال  كتـاب

و مردم مي ميآن كردند و زندگي روزانه ها را در زندگي به كار مي بستند و هاي زندگي نيز تكليف شرعي معين نمـي در بخشي از جنبه. گذشت شان شـد

آن مي به گفتند و .است» منطقةالفراغ«اصطلاح محمدباقر صدر، جا قلمرو مباحات

ز در و حرام فقهي، هم زندگي روزانه ادامه پيدا مي اين شيوه از و هم فرمان خداوند مورد اطاعت واقـع مـي ندگي با حلال زنـدگي هـم،. شـد كرد

و مانند زندگي كشاورزي، شباني، نيمه  و تجاري و عـرف، اين شيوه. ها بودآن فئودالي، ي زندگي، همان طور كه گفتم، تابع شرايط طبيعي از يك طـرف،

و رسوم از طرف ديگر بوده است عادات، آدا و حاكم هم بر مبناي عمل بـه كننده اي از زندگي، علم فقه بيان در چنان شيوه.ب ي احكام اعمال مردم بود

مي. كرد اين احكام، نظم اجتماعي را تأمين مي و تدبير جديدي را وارد زندگي اجتماعي مسلمانان كند، بـاز هـم آن را بـا هر وقت حاكم خواست عرف
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و حرام فقهي مي ، كه به فقه سياسـي مربـوط اسـت، بـا همـين الاحكام السلطانيههاي كتاب. سنجيد تا مخالفت با حكم خدا نشده باشد معيارهاي حلال

.ديدگاه نوشته شده است

ميي غزالي درباره مي«: گفت اين واقعيت و سلطان بر طبق فقيه براي سلطان، مقررات حكومت را فراهم ميهاآن آورد ي ايـن خلاصـه».1كند عمل

و نقش احكام فقهي در آن بود هاي سياسي، معـاملاتي، حقـوقي، اقتـصادي، در بسط تاريخي آن روش زندگي، احكام فقهي، نظام. روش زندگي گذشته

و اجتماعي معيني در ميان مسلمان  و برآآني ها پديد آمد كه همه فرهنگي، و علل تـاريخي خـود را داشـت ينـدي بـود از جمـع شـدن آن ها موجبات

و حرام  و علل با حلال و نه نظام ها نظام اين. ها فقهي موجبات و مخصوص به همان شرايط بود هاي جاويـدان كـه هايي برآمده از شرايط تاريخي معين

ع ها چارچوب اين نظام. هيچ معناي معقولي براي آن متصور نيست و اجراي و حفظ نظم .دالتهايي بود براي رفع اختلاف

مي، وقتي فلسفه الشفّاء در بحث نبوت از كتاب دار مسلمان، سينا، فيلسوف نام ابن ميي نبوت را توضيح و نويـسد فلـسفه دهد، ي اجتمـاعي سـنت

ـ نبوي اين است كه اختلاف مي احكام ديني و نسق قابل اعتمادي براي زندگي عمومي هاي ميان مردم را بر اساس سنت ديني رفع و نظم  به وجـود كند

.آورد مي

ايـن روش جديـد. ها متفـاوت اسـتآني اند كه به كلي با زندگي گذشته ها روش زندگي جديدي را پذيرفته سال قبل، مسلمان 150اما از حدود

مي» توسعه«و» پيشرفت«هايي چون زندگي كه با مفهوم  از بيان و روش: شود، عبارت است ط تصرف آگاهانه بيعي محيط زنـدگي از مند انسان در شرايط

و در واقعيت  و انساني از طرف ديگر، به منظور توسعه يك طرف، و ارتباطات اجتماعي وي زندگي انساني در همه ها و لـوازم ي ابعـاد آن، كـه گـستره

بهآن حتيّ هويت .درستي شناخته شده نيست ها از پيش

و امثال ايني فرهنگي، توسعه، توسعهي اقتصادي گونه زندگي را تحت عنوان توسعه امروز مسائل اين و اجتماعي و ها توضيح مـيي سياسي دهنـد

مي شاخص و از طرف ديگر به كمك فلسفه.كنند هاي معيني را براي آن ذكر و صنعت، ي حقوق، اين زندگي جديد از يك طرف به كمك علوم تجربي

و علوم اجتماعي اداره مي و اقتصاد، ي نيرومند انسان معاصـر بـراي كـشف محرك اين روش زندگي، عبارت است از اراده موتور. شود اخلاق، سياست

به هاي جديد در زندگي، بدون اين كه آن افق افق و يا قابل پيش ها از قبل .بيني كامل باشند درستي معلوم

آن، كه در كلمه»پيش«واقعيت خارجي آن و بهي توسعه گسترش كه در كلمه» جهت«ي پيشرفت منظور است درستي معلـوم منظور است، از قبل

و پيشرفت، افق. نيست مي در زندگي بر اساس توسعه و كسي هم نمي هاي جديد زندگي به تدريج كشف هاآن داند شوند؛ نه اين كه از قبل معلوم باشند

و پيشرفت، عبارت است از رها. چه لوازمي خواهند داشت و مانند اين ممكن است گفته شود مقصد نهايي اين توسعه ولي.ها يي از جهل، فقر، بيماري،

و همه  و نارسا هستند و پيشرفت را بيان نمي اين تعبيرها مبهم ي جديد زنـدگي را انتخـاب هاي دنيا اين شيوهي ملت امروزه همه. كنندي مسائل توسعه

و مسلمانان نيز همين كرده آن. طور اند مي واقعيت مي چه در گذشته اقتباس تمدن جديد و امروز توسعه .نامند، همين است ناميدند

و بيش هاي توسعه طرح برنامه و سوم و دوم و انتخاب ايـني كشورهاي مسلمان از دهه كه در همه ...تري اول ها قبل شروع شده، بر همين اساس

و در يك كلام، مسلمان نوع از زندگي انجام مي  و پيشرفت را انتخا گيرد و قطعاً هيچ راه گريز از آن ندارندب كرده ها نيز امروزه توسعه سـالار قافلـه. اند

و صنعتي اين و از جمله ملتي ملت اند كه امروزه همه هايي را آفريده ها هستند كه واقعيتآن. اند گونه زندگي، كشورهاي غربي از ها هاي مسلمان ناچار

و انتخاب زندگي متناسب با آن گشته پذيرفتن آن واقعيت .اند ها

و برنامه هاي در ايران نيز برنامه و همـه بـه منظـور متعدد توسعه كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شده، هايي كه قبلاً وجود داشـت، همـه

جد منطبق شدن زندگي ملت ايران با همين واقعيت  و در اين شك نيست كه اگر زندگي مسلمانان با زندگي دنياي و روش زندگي امروز دنياست يـد ها

مي ها توانايي ادامه منطبق نشود، اين ملت  هـا شدگي كه از دهـه داشته نگاه ماندگي يا عقب معناي عقب. دهندي حيات متمدنانه در دنياي جديد را از دست

و سياسي اين كشورها صدها بار تكرار شده، چيزي جز ايـن نبـود كـه كـشورهاي مـسلمان آن واقعيـت  و شـرايط هـا پيش در زبان مصلحان اجتماعي

و نام آن توسعه زندگي و بايد اين وضع تغيير پيـدا كنـد اي را كه در بخش ديگري از دنيا وجود دارد و پيشرفت است ندارند بـديهي اسـت كـه. يافتگي

و دين عقب و مانند اين ماندگي در عرفان، ادبيات، فقه، تفسير، .ها منظور آن مصلحان نبوده است داري

جاحياء علوم الدين1 ص1، ، چاپ بيروت17،
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و مـسلمانان نيـز تـابع آن شـده اصلي اين سبك جديد زندگي اجتماعي را كه در عصر حاضر جهاني جا چند مشخصه در اين انـد، ذكـر گير شده

:كنم مي

ميي توان گونه زندگي از اراده اين:يكم و بهتر زندگي كردن انسان نشأت .گيرد مند شدن

و اجتماعي بستگي دارد:دوم . سراپاي وجود آن به رشد علوم جديد تجربي

. صد در صد صنعتي است:مسو

مي ريزي با برنامه:چهارم .كند هاي درازمدت تحقق پيدا

و احترام متقابل:پنجم و حكومـت دموكراتيـك، شـرط لازم آن اسـتآن قبول كثرت عقايد، آراء، در. ها، مشاركت سياسي همگان با تعقل جمعي

ك هاي توسعه جامعه و و يا در راه توسعه، سازمان حكومت و رقابـت. اركردهاي آن بسيار پيچيده استيافته هـاي دموكراسي از طريق انتقـال اصـلاحات

و خواست سياسي عمومي، امكان سازش موجود در جامعه به صحنه  و عملكرد مي هاي سياسي ميان گروهي افكار و احزاب را فراهم و از انباشت ها كند

مي خشونت در لايه  و ريزي را در دست دارد، در اين جامعه رهبري سياسي كه برنامه. آورد هاي معين جامعه جلوگيري به عمل ها نقش بسيار عمده دارد

مي تنها با التزام به دموكراسي است كه خطاهاي آن به حداقل مي و آماده و بسترهاي توسعه فراهم .گردد رسد

و مقررات در اين شيوه: ششم گ قانون و بسيار و معناي جديد در. سترده پيدا كرده استي جديد زندگي، مفهوم و مقرراتي كه در كشورهاي قوانين

و يا توسعه  مي حال توسعه با شود، اكثراً قانون يافته وضع و پيشرفت ملي و مقرراتي است كه روند توسعه مي ها نظامآن ها هـايي كـه شود؛ نـه قـانون مند

نم اختلاف و به ايجاد نظم بسنده .ايدهاي اشخاص با يكديگر را رفع كند

وي دولت در كشورهاي امروز، مديريت علمي روند گسترده ترين وظيفه مهم: هفتم و پيشرفت اسـت كـه وظـايف فرهنگـي، اقتـصادي، ي توسعه

و در صـحنه. ها به وجود آورده است رفاهي جديدي را براي دولت و يـك مـسأله در داخـل كـشورها و پيشرفت هزار ي در جهان امروز، روند توسعه

ميت بين ارتباطا و صلح جنگ. آفريند المللي و فرهنگي ميان ملت. هاي جهان امروز با همين مسأله ارتباط دارد ها هـا بـا همـين روابط اقتصادي، سياسي،

و نو، مبارزات ضد استعماري، انقلاب. مسأله ارتباط دارد  ا هاي آزادي مسائل مربوط به استعمار كهنه و حتيّ انقلاب اسلامي ايران در رتباط با روند بخش

و پيشرفت بين و پيشرفت، مسأله. المللي دنيا اتفاق افتاده است توسعه ميي محوري در دنياي امروز است كه همه توسعه كه. آفريند چيز را جنگ تحميلي

و مسائلي بود كه مسأله  و عليه ايران پس از انقلاب به وجود آمد، ناشي از عوارض و پيشرفت به وجود آورد ي ايرانـي مـسائل كـلان جامعـهي توسعه

.امروز نيز به همين مسأله مربوط است

.ي فلسفي است مفهوم عدالت در اين زندگي اجتماعي جديد، يك مفهوم كاملاً پيچيده: هشتم

و مصداق آن هاي ساده در زندگي اجتماعي گذشته، يك سلسله معيارها و ظلـم فـردي وجـود داشـت كـه اعمـال حكومـت را بـا ي عدل فـردي

و حاكم عادل آن كس بود كه مصداق مي و معيارهاي شناخته سنجيدند مي شده ها و ظلم فردي را مراعات در زندگي اجتماعي جديـد. كردي عدل فردي

و عدالت معناي اجتماعي دارد  و اقتصاد جديـدف اقتـصاد سياسـي، فلـسفه پيدايش علم جامعه. امروز، وضع به كلي عوض شده هـاي گونـاگون شناسي

و علوم سياسي، فلسفه سي و اجراي برنامه اسي را هاي گوناگون اخلاق، طراحي و مفهوم عدالت هاي درازمدت توسعه در كشورهاي مختلف جهان، معنا

و در همه قانون اساسيي كه بايد پايه  و سياست گذاري ها، قانون ريزيي برنامه باشد . برده استها مراعات شود، از دسترس عموم مردم بيرون گذاري ها،

و سياست نيز درباره و آراي بس متفاوت پيدا كرده اهل فلسفه .اندي عدالت عقايد

و سوسياليسم، امروز مدعي هستند كه عدالت را بهتر از رقيب تأمين مي ي در ايـن ميـان، طـرح مـسأله. كنند هر يك از دو مكتب سياسي ليبراليسم

و تدقيقي كه در دهه» حقوق بشر« و مسؤوليت اخير درباره هاي با تفسير و تكاليف جديـدي را بـر عهـدهي آن به عمل آمده وي دولـت ها هـا گذاشـته

آن مراعات عدالت اجتماعي را بسيار ديرياب  مي تر از مي چه تصور ترين روش حكومت، گرچه در صدر آمال دموكراسي به عنوان عادلانه. دهد شد نشان

و ملت  و مدل ها قرار دارو آرزوهاي اهل سياست و راه د، اما تفسيرها و معركـه هاي آن ي هاي وصول به آن در كشورهاي مختلف، بسي مورد اخـتلاف

.آراء قرار گرفته است
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و هم مردم، امروز هم حكومت و چگـونگي كـاركرد هاي دولت، قانوني عادلانه بودن يا نبودن رژيم سياسي، برنامه براي داوري درباره كنندگان ها

و مصداق هاي دستگاه و گروه مختلف حكومت، غالباً معيارها و در اين مسائل تابع احزاب از هاي روشني در دست ندارند هاي سياسـي هـستند؛ گرچـه

و اعمال  ميآن عقايد و اخلاقي .كنند ها هميشه انتقاد عقلايي

و مديريت ترتيب حكومت بدين نه هاي جامعه ها غي تنها با ابهام هاي جديد، و حوادث و معنوي توسعه مواجهر قابل پيش ها بيني ناشي از ابعاد مادي

و اقدامي برنامهي مفهوم عدالت اجتماعي نيز كه معيار ارزشي اصلي همه هستند، درباره  و نظريهآن هاي ها . رو هـستند پردازي روبـه ها بايد باشد، با ابهام

و اقدامي بحث اين واقعيت همه و ها و احوالي هر گونه. گرايي نظري را از عالم سياست دور ساخته است جزمهاي سياسي را فراگرفته در چنين اوضاع

و برنامه  و متوليان آن بايد بتوانند از عادلانه بودن آن، مسؤولانه دفـاع كننـد نظام حكومتي و نقد قرار دارد و هر قانوني زير پرسش در دنيـاي.ي سياسي

و دفـاع جديد، تنها آن حكومت مشروعيت سياسي دار  و بتوانـد از اعمـال خـود تحليـل و خواست عمومي بـه وجـود آمـده باشـد د كه بر مبناي آراء

.پسند دهد عدالت

مي انسان توسعه. داري نيست اين روش جديد زندگي، مستلزم كنار گذشتن دين: نهم و خداپرست باشد خواه از ولـي نمـي. تواند خداشناس توانـد

و پيشرفت ديني سخن بگويد  مي دين. توسعه و تواننـد برنامـه ولـي نمـي. توانند با مفاهيم ديني روند كلي توسعه را نقـد كننـد داران اي بـراي پيـشرفت

و پيشرفت نمي اي از برنامه بيني پاره پيش.ي ديني ارائه كنند توسعه و آن را در كنترل اهداف هاي ديني در داخل روند توسعه تواند كليت آن را ديني كند

د و آن را به رنگ دين درآورد داري نمي دين. يني درآوردو مفاهيم و توسعه را در خود هضم كند . تواند پيشرفت

ميآن: دهم به چه در عمل از اين روش زندگي حاصل از نـشده بيني خصوصاً تحولات فرهنگي پيش. بيني نيست وجه قابل پيش هيچ شود، ي زيـادي

.شود روند توسعه پيدا مي

ج و مسلمانان نيز از اوايل قرن بيستم به اجبار تابع آن شده»ي انساني جانبهي همه توسعه«ديد كه محور آن زندگي اجتماعي و است اند، بـا حـلال

و برشمرده اين زندگي اجتماعي جديد را چنان. حرام فقهي قابل اداره نيست  وي آن معلـوم مـي كه از مشخصات ويژه شـود، تنهـا بـا مـديريت علمـي

مي ريزي برنامه و عواقب آن است چنان. توان اداره كرد هاي درازمدت و حرام. كه دموكراسي نيز از لوازم از هاي فقهي تنها در بخش حلال هاي محدودي

و نه توانـايي برنامـه دانش فقه نه توانايي تحليل واقعيت. تواند مطرح باشد زندگي اجتماعي جديد مي   آن ريـزي بـه منظـور تغييـر هاي اجتماعي را دارد

و نه واجد ارزش ها به سود هدف واقعيت . علم فقه اصلاً براي تأمين چنين اهدافي به وجود نيامده اسـت. هاي سياسي انساني جديد است هاي معين را،

و به رسميت شناختن ارزش و حقوق از يك طرف، و اقتصاد و علوم سياسي، دانش مديريت س براي مديريت زندگي اجتماعي جديد، فلسفه ياسـي هاي

و عدالت اجتماعي در معناي مدرن آن  البته دميـدن. از طرف ديگر، نقش اول را بر عهده دارند) حقوق بشر(انساني عصر حاضر چون آزادي، مساوات،

مي معنويت در اين زندگي اجتماعي جديد وظيفه و بايد بر عهده گيرد اي است كه تنها دين .تواند آن را بر عهده گيرد

و حكومت، تغييرات پديدآمده در جامعهن يكي از صاحب و فروريختن پايه ظران مسائل جامعه و لـزوم بـه هاي جديد و پندارهاي سـنتي اقتـدار ها

:دهد وجود آمدن مباني دموكراسي اقتدار را چنين توضيح مي

و اقتصادي در در جوامع ابتدايي، صـ ها سادهآن كه تشكيلات اجتماعي ورتي كـه از خـارج بـه آن تر است، نهادهـاي جامعـه، در

و نـسبتاً اين. تحميل نشده باشند، با رسوم اخلاقي آن هماهنگي كامل دارند  گونه جوامع داراي يك دستگاه رسـوم اخلاقـي مـؤثر

و يك دستگاه نظارت هم مي بسته و ارزش. باشند هاي نهادي متناسب با آن هـا بـهو نيز در اين جوامع دستگاه واحدي از اعتقادات

م  و ارزشيچشم و اگر تبايني در اعتقادات مي خورد و يـا بـدعت ها ديده و عبـادات گـذاري يـا شود، تنها مربوط به شكل مراسم

و مـشاغل، رسوم اخلاقي متداول جامعه، در كليه. شكل خاصي از پندار موجود يا تعبيري از آن است  ي مظاهر زنـدگي، در فنـون

و تفريحات توده هاي سلوك اقتصادي، در روابط خان در شيوه مي وادگي، در مراسم اي كـه گـردي ديني آن هاله. شودي مردم تأييد

و نفوذ فوق گيرد، بدان رسوم اخلاقي را مي  و قدرت مي ها قطعيت و همين امر افراد خلق را به شدت ملزم به رعايـت العاده بخشد

ميآن  د حتّي اگر در جامعه. كند ها اشته باشد، باز مفهـومش آن نيـست كـه هـر يـك از طبقـات اي جدايي كامل طبقاتي هم وجود

و پندارهاي جداگانه داراي افسانه  از مبتنـي بـر وجـود مجموعـه) كاسـت(بلكه برعكس، تحقق نظام طبقات بسته. اي هستند ها اي

آن ارزش از هـايي كـه بـراي قـشرهاي مختلـف تـوده گونه ارزش هاست كه مقبوليت عام دارند؛ منتها وي كـل مـدارجي  حرمـت

و محروميت را، چنان مي برخورداري مي كه پندار اصلي مقرر .كنند دارد، معين
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و نهادهاي جامعه در تمدن و منـافع هاي تكامل اين تركيب كلي عقايد و خاصه در جوامع چندگروهي جديد كه داراي علايق يافته

ميو بستگي  و. باشند، بر هم خورده است هاي فرهنگي متعدد و خارج واحـدهاي گروه تحرك افراد و سهولت ارتباط در داخل ها

و جمع شدن آن با موضوع تخصص وظايف، موجب ظهور تنوع  هايي در وابـستگي بـه پنـدارهاي گونـاگون گرديـده بزرگ ملي

و همگاني، كه نهادهـاي جامعـه است كه به نهادهاي جامعه  و حتّي ممكن است نسبت به اعتقادات سنتي يي محلي بستگي ندارد

و يا معارضآني دارنده محلي نگه .1ها باشندآن ها هستند، بيگانه

و حكومتآيور،مك.م.ر1 ص1344ابراهيم علي كني، چاپي، ترجمهجامعه ،63
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و قرائت معقول از دين  انقلاب اسلامي

و پيشرفت مـي 1357در سال وقتي انقلاب اسلامي ايران و توسعه . گذشـت به پيروزي رسيد، بيش از يك قرن از ورود كشور ما به زندگي جديد

و پيـشرفت اين كشور، يك حركت عقلايي به شمار مي انقلاب ايران از نظر مسلمانان آمد كه در پي تأمين يك رشته اهـداف انـساني در عـصر توسـعه

و صراحت اين واقعيت را نشان مـي. است و جمهوري اسلامي كه در صدر شعارهاي انقلاب قرار داشت، به وضوح و استقلال آن. داد شعارهاي آزادي

ميقرائت از اسلام كه انقلاب را هم ـ انساني بود راهي و آن پيـام ايـن اسـت كـه. كرد، يك قرائت عقلايي آن قرائت اين بود كه اسلام پيام سياسي دارد

و يك نظام سياسي مبتني بـر ارزش  و استعمار مبارزه كنند و اسـتقلال برپـا مسلمانان به حكم مسلماني، بايد عليه استبداد و عـدالت هـايي چـون آزادي

و ضـرورت آن قرائت،. سازند و خواسـت مـردم و ابتنـاي مـشروعيت سياسـي بـر آراء حقوق اساسي افراد در نظام سياسي جامعه به معناي جديد آن

و علمي حكومت را به رسميت مي .شناخت مديريت عقلايي

ين شـده، يـك نظـام تعي ـ1358 سـال قـانون اساسـي پس از پيروزي انقلاب نيز كسي مدعي نبود كه نظام جمهوري اسلامي ايـران كـه از طريـق

و سنت است استنباط مي قطع نظر از اشكالات حقوقي كه عده. شده از كتاب و اسلاميت گرفتند، در نظر مردم، نظام سياسـي اي بر جمع ميان جمهوريت

و مصلحت اي از صاحب شد كه عده ايران نظامي تلقي مي  و در نظـر گـرفتن واقعيـت انديشي نظران با مشورت، تبادل نظر، اي فرهنگـي، اجتمـاعي،هـ ها

و مراعات ارزش  و ايران در عصر حاضر از طرفي، و اقتصادي جهان و نـه از طريـق افتـاي شـرعي هاي ديني از طرف ديگـر بـدان رسـيده سياسي انـد

مي همه. مجتهدان و احوال نشان و تأسيس نظام جمهوري اسلامي ادامهي اوضاع ـ داد كه مطلب همين است دري همان حركت انساني عقلايي است كه

مي. مسير انقلاب پيموده شده است  كرد درست است كه رهبري انقلاب يك رهبري كاريزماتيك ديني بود، اما همان رهبر يك حركت عقلايي را رهبري

را  مي در آن دوران كسي نمي.و نه يك حركت كور و يا وظيفه خواهيم با نظام گفت ا هاي ثابت اسلامي زندگي كنيم يـن اسـت كـه احكـامي حكومـت

(اسلام را اجرا كند و تمدن جديد را پذيرفته بودند.) به اين بحث بازخواهيم گشت. و زندگي .همه، جهان جديد

مي صحت اين مدعا وقتي روشن با تر و نشان دهيم كه چگونه اين قانون، كه قانون اساسي شود كه سه موضوع مهم را در ارتباط  ايران بررسي كنيم

ثم مهم ميرهترين و متني كاملاً عقلايي به شمار و كلامي مجتهدان نبود  چـه در حـال قـانون اساسـي. آمـدي انقلاب بود، اصلاً محصول فتواهاي فقهي

از. حاضر مكفي باشد يا نباشد، يك محصول عقلايي است :آن سه موضوع، عبارتند

 شكل حكومت.1

 وظايف حكومت.2

در ارزش.3 ـ سياسي موجود سيقانون اساهاي حقوقي

در خواهيم نشان دهيم هيچ مي و هيچ قانون اساسي كدام از اين سه ركن اصلي حكومت، كه و سنت نيست گونه ربطي آمده است، برگرفته از كتاب

و اجراي احكام اسلام كه بعداً مطرح شد ندارد به مدعاي نظام .هاي ثابت اسلامي

در1 بـه ايـن موضـوع نـداريم كـه جا كاري در اين.»امامت شيعه«يو نظريه» دموكراسي«ي تلفيقي است از نظريهقانون اساسيـ شكل حكومت

و نظريه موضوع مورد توجه ما اين است كه تلفيق نظريه. تلفيق اين دو نظريه در مقام عمل موفق بوده يا نبوده است  ي دموكراسي كه بـهي امامت شيعه

و نه يك كوشش فقيهانـه» متكلمانه«م گرفت، نه يك كوشش انجا1358 در سال قانون اساسيي خبرگان تدوين وسيله كوشـش متكلمانـه عبـارت. بود
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و دفع شبهات وارد بر و نه استدلال بر قانون اساسيترديد تدوينبي.هاآن است از بيان عقايد اسلامي، احياناً استدلال وآن نه بيان عقايد اسلامي بود هـا

و سنت كه يا به صورت تدوين قواعد كلي افعـال كوشش.هاآن نه رفع شبهات وارد بر   فقيهانه نيز عبارت است از استنباط احكام افعال مكلفان از كتاب

و يا به صورت تطبيق آن قواعد بر مواردي معين صورت مي  نه اسـتنباط قواعـد كلـي افعـال قانون اساسي باز هم بدون ترديد بايد بگوييم تدوين. گيرد

و سنت و نه تطبيق آن قواعد بر موارد خاصمكلفان از كتاب .بود

و سياست بود بر مبناي تلفيق نظريه قانون اساسي تدوين و دموكراسي، كوششي از موضع علم حقوق براي انجام آن كار، از طرفـي.ي امامت شيعه

و از طرف ديگر آگاهي از فلسفه آگاهي از نظريه  و علم حكومي امامت شيعه لازم بود و حقوق مي ها را همه اين آگاهي.تي سياست تواند داشـته كس

و استفاده از اين آگاهي  يك باشد و پرداختن و ساختن و تلفيق چند نظريه بهقانون اساسيها و يـا هيچ بر آن مبنا، وجـه از شـؤون اختـصاصي متكلمـان

و از طري. فقيهان نيست و سنت نيست .ق علم كلام يا علم فقه به دست نيامده استپس شكل حكومت جمهوري اسلامي ايران برگرفته از كتاب

و سياسي را نمي و آن اين است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، اكثريت قريب به اتفاق ملت البته يك واقعيت اجتماعي توان انكار كرد

ي كـساني گذاشـتند كـه را با انتخاب مجلس خبرگان، به عهده قانون اساسيديد ايشان كار تدوين ايراني با اعتمادي كه به امام خميني داشتند، با صواب 

و عالمان ديني بودندآن اكثر مي. ها از فقيهان و علـم فقـه مربـوط نبـود، منافـات قانون اساسي گويد تدوين اين واقعيت با تحليل سابق كه  به علم كلام

.ندارد

در2 ي كـشورها همان وظايفي را براي حكومت معين كرده كه در همه اساسيقانون. استقانون اساسيـ موضوع دوم، بررسي وظايف حكومت

و در عصر توسعه براي حكومتي قانونو همه مي هاي اساسي در جهان معاصر و سنت به دست نيامده اسـت. كنند ها منظور در. اين وظايف، از كتاب

را گفته نشده كه وظيفه قانون اساسي ي حكومت اجراي احكام اسـلام اسـت، بعـداً اين مدعا كه وظيفه. اجرا كندي حكومت اين است كه احكام اسلام

مي. پيدا شد .كنيم حال اين مدعا را بررسي

و هايي هستند كه يا نزد مسلمانان جزء ضروريات دين اسلام بـه شـمار مـيآن نخست ببينيم احكام اسلامي چيست؟ احكام اسلامي و معنـا رونـد

يآن مفهوم  و و سنت ها معلوم است و تعريفآنا حداقل فقهاي مشهور با استنباط از كتاب  وقتـي معنـاي.انـد شده بيان كـرده ها را به صورت مشخص

و نشده احكام اسلام معلوم شد، حال مي و خرد عمل شده هـاي حكـومتيي تمام دستگاه توانيم بپرسيم آيا در بيست سال پس از انقلاب، وظايف كلان

هـاي چه راهي براي پاسخ دادن به اين پرسش در پيش داريم؟ بهترين راه اين است كه وظايف تمـام دسـتگاه اسلام بوده است؟ كشور ما اجراي احكام 

و همچنين هزاران ماده قانون اساسي حكومتي، از رهبري تا مراحل پايين را، كه در  و مصوبات دولتي را كـه در ايـن بيان شده، از نظر بگذارنيم ي قانون

و و اقدامبيست سال و همچنين صدها گونه عمليات هاي اقتصادي، سياسي، داخلي، خارجي، دفاعي، اجتماعي، فرهنگي، ضع شده مورد توجه قرار دهيم

.و رفاهي را نگاه كنيم كه در اين مدت انجام شده است

مي وقتي اين آن ها را بررسي كنيم، معلوم ي مـديريت كـشور عمـلاً اتفـاقو در حـوزه چه در اين بيست سال وظايف حكومت به شمار آمده شود

و كارها بوده كه در همه و در همه افتاده، دقيقاً از همان نوع امور و نميي حكومت جاي دنيا ها را بنا به تعريـف فـوق، اجـراي احكـامآن توان ها هست

.اسلام ناميد

در هيچ شقانون اساسيكدام از وظايفي كه و شهرستاني قضائيه، خبرگان رهبري، شوراهاي استان ورا، قوه براي رهبر، وزيران، دولت، مجلس هـا ها

و تـدبر افـراد.ي نهادهاي ديگر كشور معين شده، اجراي يك حكم اسلامي به معنايي كه گفته شد، نيستو همه  آن وظايف اموري است كـه بـا تعقـل

ش قانون اساسي مجلس خبرگان  و سنت به دست نيامده است براي تعيين چارچوب زندگي اجتماعي ملت معين و از كتاب ي در ميان هـزاران مـاده. ده

اكثريـت قريـب بـه. قانوني نيز كه در اين مدت وضع شده، تنها قوانين معدودي وجود دارد كه در واقع صورت قانوني دادن به احكام فقهي بوده اسـت

ميمند كردن عقلايي زندگي قانون: اتفاق اين قوانين موضوعه عبارت است از و توسعه .خواهند زندگي كنند اجتماعي مردم اين كشور كه با پيشرفت

و همچنين و پيشرفت است، نه چيز ديگر قانون،قانون اساسي اين قوانين و پيـشرفت را انتخـاب. مند كردن روند توسعه اگر مـردم ايـران توسـعه

و در همان وضع  و حتيّ كدام سال قبل باقي مانده بودند، هيچ150نكرده بودند و مصوبات و عمل قانون اساسياز اين قوانين  را لازم نداشتندو با نبودن

ي جديـدي از زنـدگي را انتخـاب هـا شـيوه هاي جديد براي اين است كه ايرانـي تمام اين قانون. ها، هيچ حكم اسلامي بر زمين نمانده بودآن نشدن به

در اند كه اگر نمي كرده و اقدام. دنياي امروز را نداشتندكردند، توان حيات متمدنانه و عمليات و كـلان اقتـصادي، سياسـي، دفـاعي، فرهنگـي، هاي خرد

و هاي مختلف حكومت در كشور اجرا شده، همـهي دستگاه رفاهي نيز كه در اين بيست سال به وسيله  اش بـراي تحقـق بخـشيدن بـه مقاصـد توسـعه
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رد. پيشرفت بوده است و اجراها بايد به گونه گذاريي قانون شده كه كليهبيني پيشقانون اساسيالبته اي باشد كه حريم محرمات مسلم ديني شكـسته ها

.ي ديگري است اما اين مطلب، مسأله. نشود

و به اين ترتيب، آن و مديريت اتفـاق افتـاده، در كليـت خـود، عملكردهـايي عقلايـي چه در بيست سال گذشته به طور واقعي در قلمرو حكومت

و غير از اجراي احكام اسلام بوده استمهبرنا هـاي هاي سياسي، رسـانه ترين مسائل حكومتي كه جامعه، گروه مثل آفتاب روشن است كه امروز مهم. اي

و مسؤولان كشور ما با  و برنامهآن گروهي، و استنباطياي ها به سختي درگيرند، همه امور عقلايي و نه امور فقهي ل عمده چنـين برخي از اين مسائ. اند

: است

و تأخر ضرورت توسعه و فرهنگي براي كشور، تقدم و كشري شـديدآني سياسي، اقتصادي، ها، تعديل اقتصادي آري يا نه؟ با كاهش قيمت نفت

بي بودجه چه بايد كرد؟ مسأله  و اشتغال، مسائل خطير جوانان، چارهي و رابطه با آمري كاري و تورم اقتصادي، مذاكره كـا، آري يـا نـه؟ نظـارتي ركود

 سال؟ حفظ هويت چگونـه ميـسر اسـت؟ عـزت،16يا15استصوابي شوراي نگهبان، آري يا نه؟ تركيب مجلس خبرگان چگونه بايد باشد؟ سن رأي، 

و مصلحت در سياست خارجي چگونه تأمين مي مي حكمت،  چگونـه كنفـرانس اسـلامي توان ميزان مشاركت سياسي مردم را بـالا بـرد؟ شود؟ چگونه

ده وگوي تمدن ها يا گفت المللي نقش مؤثر ايفا كند؟ جنگ تمدني بين تواند در صحنه مي و و موضوع مهم ديگـر از ايـن قبيـل كـه امـروز ها؟ ها مسأله

و پيـشرفت پديـدي اين مسائل از انتخاب شيوه همه. ها از وظايف حكومت استآن پرداختن به  وي جديد زندگي، يعني انتخاب توسـعه آمـده اسـت

و برنامه  و نه اجراي احكام اسلام مديريت اين مسائل، امري عقلايي و علمي است ، قـانون اساسـي گران منتخب در كـشور مـا، طبـق البته حكومت. اي

و كسي در اين مسأله ترديدي ندارد متعهدند كه در مديريت همه و مسلم الهي را نشكنند .ي مسائل ياد شده، حريم محرّمات ضروري

و پاره. آري و جزايي كشور ما مبناي عمل است قانون مدني ما با فقه تطابق دارد و فتاواي فقهي هم در مسائل قضايي ولي قبـل. اي از احكام ديني

و اين وضع تحليل پيشين را نفي نمي  آندا جا تذكر يك نكته را ضـروري مـي در اين. كند از انقلاب اسلامي هم با اندكي تفاوت، وضع همين بود و نـيم

ي نهادهاي حكومتي انجام شده به وسيله)هاآن قطع نظر از تأثير مثبت يا منفي(اين است كه گرچه در بيست سال گذشته حجم عظيمي از تبليغات ديني 

و اين كارها جزء وظايف ذاتي حكومت است، اما بايد بدانيم كه اين كارها را ديگران نيز مي و توانند انجام دهند  با اين كارها هويت اعمال خرد ها نيست

برو كلان حكومت كه در پيش توضيح دادم، ديني نمي و نام اجراي احكام اسلام .شود ها گذاشته نميآن شود

درـ موضوع سوم ارزش3 و حقوقي مهمي مـورد ايران، مفهومقانون اساسيدر. ايران استقانون اساسيهاي سياسي موجود هاي ارزشي سياسي

ق و دوران جديد زندگي انسان استتوجه و سنت وجود نداشته است اين ارزش. رار گرفته كه محصول مدرنيته  ايران قانون اساسيدر. ها در متون كتاب

: براي شهروندان، سه دسته حقوق اساسي در نظر گرفته شده است

ها حقوق آزادي.1

 حقوق شهروندي.2

 حقوق اجتماعي.3

و حاكميقانون اساسيدر و بنيادين كدام از اين مفهوم هيچ.ت ملت به ميان آمده سات تقسيم قواي حاكمه مطرح شده است سخن از ملت هاي مهم

و نمي  و سنت نيامده و حقوقي در كتاب و فقط در جامعه ها بر اثر تحولات فرهنگي جامعه اين مفهوم. توانسته بيايد سياسي توانـست هاي جديـد مـي ها

.مطرح شود

در ترين ارزش از نظر مهم پس نظام سياسي ايران و حقوقي مطرح شده و سنت نيستقانون اساسيهاي سياسي هاي در فصل. نيز برگرفته از كتاب

و در اين ديگري از اين كتاب، به صورت مبسوط در اين باره بحث كرده .1كنم جا آن مباحث را تكرار نمي ام

و ارزش ـ حقو بررسي شكل حكومت، وظايف حكومت، و مراجعه بـه آراي عمـومي بـراي قانون اساسيقي موجود در هاي سياسي  از يك طرف

و صراحت نشان مي دهد كه در آغاز پيروزي انقلاب، قرائتي عقلايـي از اسـلام در كـشور مـا وجـود تصويب نهايي آن قانون از طرف ديگر، به وضوح

مي. داشته است و علوم اجتماعي، واقعيت هاي بشري، فلسفهه از تجربقانون اساسيكنندگان داد تدوين قرائتي كه اجازه و هاي سياسي هاي فرهنگي جهان

 
و نيز مقاله»فقدان مفاهيم سياسي جديد در سنت اسلامي«ي نگاه كنيد به مقاله1 .از همين كتاب» مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند«ي،



14 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

و در عين حال، با وارد كـردن و در نهايت هم مشروعيت سياسي آن قانون را بر آراي ملت ايران استوار سازند ايران براي تدوين آن قانون استفاده كنند

اخ«و» عدم مخالفت قوانين مصوب با شريعت«دو قيد  و دولت بخواهنـد كـه حرمـت»ها لال به مباني اسلام از طريق اعمال حقوق آزاديعدم از مردم

.دين را حفظ كنند

و قابل قبول از دين، با واقعيت مي. هاي جهان معاصر سازگار بود اين قرائت معقول و دموكراسي را به رسميت را توسعه شناخت، حكومت كـردن

مي) علمي(مديريت عقلايي  ميقانون اساسيت، دانس جامعه در را ميثاقي تلقي و كرد كه متناسب با شرايط تاريخي پيروزي يـك انقـلاب تـدوين شـده

و اصلاح است  مي همه. شرايط تاريخي ديگري قابل ترميم مي.شد چيز انساني ديده و شد كه يك انقلاب شكوه اسلام، ديني ديده مند را همراهـي كـرده

و پس از پيروزي نيز ارزش انهخواه هاي عدالتي ارزش پشتوانه راي آن انقلاب قرار گرفته و حقوق اساسي افراد ـ حقوقي، حاكميت ملت هاي سياسي

به. آمده تأييد كرده است قانون اساسي كه در  را هـا هـم ايـن ارزشآن دادند، تصور همگـان ايـن بـود كـه رأي مي قانون اساسي وقتي مراجع تقليد هـا

و پيام پذيرفته ميي سياسي اسلام را به صورتي سازگار با واقعيتها اند گفتنـد اي از مراجع تقليـد مـي در آن دوران اگر پاره. كنند هاي عصر جاضر درك

و نـه چيـزي بايد به امضاي فقيه جامع قانون اساسي اين  و محتواي عقلايي را تأييد كنـد الشرايط برسد، معناي اين سخن آن بود كه فقيه همين مضمون

و نميو محتواي آن را از عقلايي بودن يرون نمي قانون اساسي تأييد فقيه تدوين. اين بيش از  و بـه صـورت يـك برد توانست آن را تغيير ماهيت دهـد

و نام نظام ثابت سياسي اسلام بر آن بگذارد موضوع استنباط  و سنت درآورد و گفـت. شده از كتاب وگـوي چگونه ممكن بود محصول چند مـاه بحـث

و اختلافي نمايندگان مجلس تصويب دامنه  را با رأي اكثريت به تصويب رسانده بودنـد، نظـام قانون اساسيي را كه هر ماده) خبرگان(قانون اساسي دار

مي. ثابت اسلامي نام گذاشت؟ آن قرائت از اسلام كه در صحنه حاضر بود، چنين قرائتي بود و حقوق البته كساني بودند كه  اساسي گفتند حاكميت ملت

و. كرد اما كسي به سخنان آنان گوش نمي. افراد با اسلام سازگار نيست و هيچ بحراني هم در آن وجود نداشت قرائت حاضر در صحنه چيز ديگري بود

و جاذبيت تمام ارائه مي .كرد آن قرائت، پيام معنوي دين را به درستي

چ. در آن دوران قرائتي از اسلام در صحنه حاضر بود .حكومتي از اسلام وجود نداشت» قرائت رسمي«يزي به نام اما
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و چگونه دچار بحران گرديد؟» قرائت رسمي از دين«  چگونه پيدا شد

.1ي وجود گذاشـت به نام قرائت رسمي حكومتي، به تدريج پا به عرصه» اسلام فقاهتي«اي به نام قرائت رسمي از دين هنگامي ظاهر شد كه پديده

و جاودانـه دين اسلام نظام)ام كه در آغاز اين مقال آورده چنان(گويند قرائت مي طرفداران اين و حقـوقي دارد هاي ثابت شـكل.ي سياسـي، اقتـصادي،

و سنت استنباط مي  و مسأله حكومت از كتاب دو نتيجـه.2ي حكومت در ميان مسلمانان، اجراي احكام اسلام است وظيفه.ي عقلايي نيست شود ي ايـن

ا در ين بود كه آزاديمدعا و. آمده است، بايد طبق فقه سنتي محدود شودقانون اساسيهاي سياسي مربوط به حقوق اساسي افراد كه هم شكل حكومت

و هم حقوق اساسي افراد بايد از طريق فتاوي فقهي معين گردد  از. هم وظايف حكومت قـانون طراحان اين قرائت كوشش كردنـد يـك تفـسير فقهـي

و.ند بدهاساسي و همه را وسـيله ـ عقلايي آن تهي كردند و انتخاب كردن را از معناي اصيل سياسي آن حاكميت ملت، حقوق اساسي افراد، رأي دادن

فقيه را كه گرچه يك فتواي فقهي اختلافي بود ولي با آراي مردم مـشروعيت سياسـي يافتـه آنان ولايت. ابزاري براي تحقق فتواهاي فقهي معرفي كردند 

و مشروعيت سياسي مردمي آن را غيـر لازم شـمردند ود، يك نظريهب و شرعي غير قابل نقد اعلام كردند و فقـه سياسـي را بـا همـه.ي ديني ي نـاتواني

و مديريت قرار دادند نارسايي آن در عصر حاضر، مبناي قانون .3گذاري

و ترويج يك در دهه، خصوصاً»اسلام فقاهتي«ي تفكري به نام جانبه همه با تبليغ از اسلام» قرائت رسمي حكومتي«ي دوم پس از پيروزي انقلاب،

:ي زير، به سرعت دچار بحران گرديد عرضه شد كه به سه علت عمده

و خواهان كنار گذاشتن مشاركت سياسي بالاصاله اولاً آن قرائت با روند صحيح دموكراسي معارضه مي .ي مردم در مديريت كشور بود كرد

و حفظ ارزشي حكومت اجراي احكام اسلام، فرهنگ تحت اين پوشش كه وظيفه ثانياً مي سازي ديني هـا در حـق باشد، انواع خـشونت هاي ديني

و دانشگاهيان دگرانديش كشور روا داشته شد .نسل جوان، زنان، متفكران، نويسندگان، هنرمندان،

و تحقيق از اعتبار علم .زيرا مباني فلسفي آن قرائت در عصر حاضر از مقبوليت افتاده است.ي برخوردار نبودثالثاً آن قرائت رسمي نزد اهل علم

يك زدگي به اين معنا كه آن قرائت ديگر نمي بحران. اينك آن قرائت رسمي از سه ناحيه دچار بحران است و اهداف معنوي» پيام ديني«تواند باشد

و خلاصه پيـام هاي روزمره، پيام آزاد شدن از زندانقرائت ديني بايد پيام معنويت. خود را برآورده كند  ي انساني، فراروي به سوي حقيقت نهايي متعال،

و معنوي بدهد و كمال دروني را قرائتي كه از يك طرف به عدم مشاركت در سرنوشت اجتماعي دعـوت مـي. آزادي و از طـرف ديگـر خـشونت كنـد

و از جانب سوم فاقد اعتبار علم تئوريزه مي  نهكند مي تنها پيام معنوي نميي است، جاسـت كـهو ايـن. سـازد دهد، بلكه راه وصول به معنويت را مسدود

مي قرائت ديني به ضد دين مبدل مي و سراسر آن را بحران فرا .گيرد شود

و بيش از يك سـاعت دربـاره آقاي محمد مجت«: نويسد خود چنين مي 1360ي اسلام فقاهتي در خاطرات سال اكبر هاشمي رفسنجاني درباره1 ي هد شبستري آمد

و آقاي بني(ها با ليبرال) خط امام(ماهيت اختلاف ما و نهضت آزادي سر توضيحاتي مي ...) صدر و گفتم مسأله بر راآن. است"اسلام فقاهتي"خواست ها اين فقـه

و ما راهي در حكومت اسلامي جز با اجراي همين فقه  بي(قبول ندارند و اجتهاد زندهشبا كار ص1378، سال عبور از بحران».بينيم نمي) تر ،60

.ي هفتم، سال دوم، شمارهكتاب نقداز باب نمونه، نگاه كنيد به آراي محمد تقي مصباح يزدي در2

 در همين كتاب» فقه سياسي بستر عقلايي خود را از دست داده است«نگاه كنيد به فصل3
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و تحت عنوان اسلام فقاهتي، چنين تبليغ شد كه هدف از انقلاب اين بود كه مردم ايران با نظام و اجتمـاعي هاي جاودانه ثابت سياسـي، اقتـصادي،

و وظيفه  الاختيار فرهنـگ براي نيل به اين دو مقصود، حكومت بايد متولي تام.ي حكومت هم اين است كه احكام اسلام را اجرا كند اسلام زندگي كنند

و به فرهنگ  مي. سازي بپردازد شود و افكـ حكومت و در تواند هر گونه خط قرمز را كه صلاح ديد براي عقايـد و اعمـال مـردم معـين سـازد و بيـان ار

با. صورت لزوم از خشونت استفاده كند  و مخالفـان سياسـت» مديريت ديني«و بالأخره اعلام شد كه كشور بايد و برنامـه اداره شود و اجراهـاي هـا هـا

و بايد منزوي شوند .موجود، مخالفان دين هستند

و خواست مردم براي تعيين نظامهاي اسلا با ترويج اين مدعا كه بايد با نظام و اجتماعي جامعه مي زندگي كرد، اصالت آراء و اقتصادي هاي سياسي

آن.و ابتناء مشروعيت سياسي هيأت حاكمه بر آراي مردم نفي گرديد كهو پيامقانون اساسيجا پيش رفت كه بر خلاف محتواي اين كار تا هاي صريحي

راهدر شعارهاي انقلاب وجود داشت، نظري  و پرداخته شد كه بالأخره نام آن و مقبوليت مردمـي«اي ساخته در مقـام عمـل،. گذاشـتند» مشروعيت الهي

و. تقسيم گرديد» غير خودي«و» خودي«ي ملت ايران به دو دسته  و افكار عملاً به انحصار حاكميت در يـك گـروه معـين انجاميـد ترويج اين مدعاها

و پيام دين جامه ساليان درازي دموكراسي تعطيل  و اين معارضه با دموكراسي به نام اسلام  همـين كتـاب، حقـوق بـشر در بخـش.ي عمـل پوشـيد شد

و اعمال را كه عبارت از نفي ترين پايه عمده و افكار است نقد» متافيزيكي حقوق بشر«و طرح چيزي به نام» معاصر حقوق بشر«ي تئوريك اين مدعاها

و در اين كرده تف ام مي صيل بيشجا از .كنم تر اين موضوع خودداري

از.»ي حكومت اجراي احكام اسلام است وظيفه«مدعاي ديگري كه با اصرار فراوان ترويج شد، اين بود كه اين مدعا پوششي شد بـراي ممانعـت

و مسؤوليت  و حساب انتقاد و مسؤولان كشور خواهي ميچنين تبليغ شد كه هر چه حاكما. كشي ملت از دولتمردان و عمـل مـين كننـد اجـراي گوينـد

و بنابراين كسي حق انتقاد از آن گفته  و اعمال را ندارد احكام اسلام است و حكومـت لبـاس قداسـت پوشـانده شـد. ها حرمـت. از اين راه به سياست

و نقد حاكمان، نقد دين به شمار آمد  كه. حاكمان با حركت دين يكي شناخته گرديد وبرقانون اساسيدر حالي  مبناي حق حاكميت ملـت مـدون بـود

و انتقاد از حاكمان را به رسميت شناخته بود و از اين مدعا كه وظيفهقانون اساسيدر. بازخواست ي حكومت اجراي احكام اسلام اسـت، خبـري نبـود

و حكومت از نظر و حساب. اموري مقدس شناخته نشده بود قانون اساسي سياست و پيـام رسي اين ممانعت از انتقاد ملت از حكومت هم به نام اسلام

.دين انجام گرديد

ميي عمل پوشاندن به مدعاها، چنين تبليغ شد كه حكومت بايد متولي تام گفتيم براي جامه و خود هر گونه كه صلاح به الاختيار فرهنگ شود داند

شد. سازي بپردازد فرهنگ تئوري توليت حكومت بر فرهنگ يك خطاي بزرگ بود كه عاقبت بـه. متأسفانه زير اين پوشش تبليغاتي خطاهاي كلان واقع

اعِمال آن انجاميد  و و دولت. تئوريزه كردن خشونت ) حكومـت(قاريان رسمي دين در كشور ما از اين حقيقت غافل ماندند كه در عصر حاضر، جامعه

و رشد معنوي افراد جامعه به فرهنگ جامعه مربوط مي و دولتشو دو واقعيت متفاوت است و نه حكومت و مؤسـسات ديگـري فرهنگ.د سازان، افراد

مي. هستند، غير از دولت مي دولت از فرهنگ عمومي جامعه تبعيت و متناسب با آن، وظايفي را به عهده و نبايد فرهنگ بسازد ولي نمي. گيرد كند .تواند

دموكراسـي«ها توجه نكردند كه تعبيـرآن. ت، يعني قرباني كردن دموكراسيي دول سازي به عهدهي فرهنگ آن قاريان ندانستند كه قرار دادن وظيفه

و دموكراسـي اسـت تعبيري متناقض) سازي دينيي يك دولت فرهنگ دموكراسي در سايه(» اسلامي و بازي كردن با ديـن هـا توجـهآن.1الاطراف است

و در جامعه  و نيمه نكردند كه در عصر حاضر ف هاي جديد ميجديد، دولت و منـشأ فرهنـگ قط و نه مظهـر و منشأ قدرت باشد ايـن تنهـا.2تواند مظهر

مي) خواه تماميت(هاي توتاليتر دولت سـازي ايـن هايي كه زير پوشش فرهنگ اما چه كسي است كه از فاجعه. سازي كنند توانند ادعاي فرهنگ هستند كه

ف. ها به وجود آمده آگاه نباشد دولت ساز شدن دولت از اين حقيقت غافل ماندند كه دادن فرهنگ بـه دسـت دولـت، يعنـي رهنگدر كشور ما طرفداران

مي. اعدام فرهنگ  و غير ديني جامعه و غير ديني جامعه را متفكران ديني و نه دولت فرهنگ ديني به. سازند جاست كه عالمان دين نگـران البته اين بسيار

و ديني جامعه باشند  ب. فرهنگ معنوي و اين بار را نبايد بـر دوش دولـت اما بايد و رواج فرهنگ ديني، بيش از همه خود آنان مسؤولند دانند براي رشد

!انداخت كه در آن صورت، اين بار كج به منزل نخواهد رسيد

.در همين كتاب» اسي مسلمانان، نه دموكراسي اسلاميدموكر«نگاه كنيد به فصل1

.نگاه كنيد به بخش حقوق بشر از همين كتاب2
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از عـه مـي سـازي را از متفكـران جام سازي دولت از طرفي مجال فرهنگ به پاي فرهنگ) دموكراسي(هاي سياسي افراد قرباني كردن آزادي و گيـرد

هـاي قـانوني خـود تجـاوز، دائماً از محدوده)رشد معنوي دادن به مردم(سازي طرف ديگر دولت كه تمايل ذاتي به بسط قدرت دارد، به عنوان فرهنگ 

مي مي و ستم را زير پوشش رشد معنوي دادن به مردم پنهان و هر گونه شرّ و حاكم مطلق كند مي سازد و پافشاري. شود العنان  بر دموكراسي از يك طرف

و نه دولتي از طرف ديگر، تنها راه درست دل ها در عصر حاضـر سوزي براي رشد فرهنگ ديني جامعه كوشش براي بسط فرهنگ توسط نهادهاي مدني

.است

لاي مديريت ديني، كه قاريان رسمي سالي مسألهو اما درباره ميهاي طولاني بر آن تأكيد كردند، توضيح زير را .دانم زم

و عالمـان العاده اعتماد فوق و پس از پيروزي موجب شد ارتباطي ميان بخش وسيعي از مـردم ي مردم ايران به رهبري امام خميني در روند انقلاب

به ديني شكل گيرد كه در اين مي» تقليد سياسي«جا از آن ب سـبب شـده بـود هاي نخـست پـس از انقـلا اين ارتباط سياسي تقليدي در سال. كنم تعبير

و مسؤوليت و انتقاد و تقليل همه. طلبي بخش وسيعي از ملت از كارگزاران حكومت خود به حداقل برسد بازخواست وي خلأها را پـر مـي اعتماد كـرد

.آمد تقويت آن، كليد حل بسياري از مشكلات سياسي به شمار مي

رس» مديريت ديني«اگر بتوان براي تعبير برنـد معنـاي صـحيحي تـصور كـرد، شـايد همـين باشـد كـه مي آن را بـه كـار مـي كه طرفداران قرائت

و اعتماد پذيري اكثر مردم ايران در آن سال مديريت اين مـدعا. ها به عالمان ديني، يعني همان تقليد سياسي استوار بوده استآن ها بر احساسات مذهبي

ن  و چه نمي توان از آن هيچ تئوري سياسي بيرون كشيد، چنانميبه صورت يك واقعيت اجتماعي، غير قابل انكار است؛ گرچه توان هيچ اتسدلال سياسي

.يا ديني براي اين مطلب اقامه كرد كه هميشه بايد چنين باشد

و رفتـار بزاخ اما موضوع غير قابل انكار ديگر اين است كه در سال و روحيـه و هاي اخير، تقليد سياسي از عالمان دين سخت كاهش يافتـه واسـت

و فعال گشته است مسؤوليت و كارگزاران حكومت به نحو بسيار آشكاري بيدار و اكثريت تقليدپيشه به اقليت تبديل شده. طلبي مردم ايران از مديران اند

و آزادي. به جاي انفعال، مشاركت سياسي فعالانه به شدت گسترش يافته است  ي جـدي مطالعـه شـونده از هـر سـو مـورد هاي نهادينه تشكلات حزبي

و احساسي كه مانع از رويارويي واقع. باشد مي و بندهاي عاطفي و كنار گذاشتن قيد و كنوني كارگزاران حكومت گرايانه انتقاد صريح از عملكرد گذشته

و سياست مي  صـ با مسائل حكومت و سياسـت بـه و انتقاد در باب حكومـت و تصحيح و خطا و خلاصه استفاده از روش آزمون ورت جـدي در شود

و بروز يافته است عرصه .ي زندگي سياسي مردم ايران ظهور

و احساس بـه مـشروعيت سياسـي مبتنـي بـر عقلانيـت) تقليد سياسي(هاي ديني اين وضعيت، وضعيت گذر از مشروعيت سياسي مبتني بر عقايد

و تصحيح مي  و خطا را چرا اين گذر اتفـاق افتـاد؟ آيـا مـي: استهاي مهمي مطرح در اين مقام، پرسش. باشد سياسي با روش آزمون تـوان جلـوي آن

 توان براي اين ممانعت استدلال ديني معقولي بيان كرد؟ گرفت؟ آيا مي

و ويژگي پاسخ پرسش اول اين است كه و نمي تقليد سياسي برآمده از دوران انقلاب در. توان بر تداوم آن پافشاري كرد هاي خاص آن بود اصـولاً

و پيشرفت همراه است، مشروعيت حكومت در درازمدت، جز مشروعيت مبتني بر عقلانيت سياسي ناشي از آراي مـردم هاي جامعه  جديد كه با توسعه

و هم در برنامه گذاري هاي جديد، هم در سياست مديريت جامعهكه قبلاً گفتم، چنان. تواند باشد نمي مي ريزي ها و فنون و ها بر علوم نه تواند استوار شود

مي توان. بر احكام فقهي  و تعقل جمعي شهروندان ميسر از مندي اين مديريت جديد تنها با مشاركت و تعقل جمعي هـم چيـزي غيـر و مشاركت گردد

و تعقل جمعي ضد تقليد سياسي است. اعمال عقلانيت سياسي نيست  مي. مشاركت تواند بـه صـورت يـك تقليد سياسي ناشي از اعتماد ديني در جايي

و اجراي احكام ديني باشدي كارگزاران حكومت عمل به سياستش استمرار پيدا كند كه وظيفهرو و الگوهاي. هاي شرعي اگر چنين باشد، چون احكام

و مشاركت جمعي هم از اساس فاقد معنا مي  و تعقل مي عمل سياسي از پيش در متون فقهي معين گرديده قليـدت. توانند تقليد كننـد باشد، مقدان سياسي

ي شخص مقليد اين است كه تكليف شرعي خود را با اعتماد به مرجع تقليد، كـه بـه در هر دو باب، مسأله. سياسي فرقي با تقليد در احكام ديني ندارد 

و به آن عمل كند استنباط تكاليف از متون ديني مي بر. پردازد، به دست آورد و نه زندگي و علمـي نامـه زندگي تقليدي ديني يك زندگي آييني است . اي

و برنامه اما در جهان معاصر كه سياست و فنون است، كارگزاران حكومت به استنباط تكاليف از متون ديني نمي ريزي ها پردازند تا بتوان ها مبتني بر علوم

و برنامه ها از روش عقلايي سياستآن. ها تقليد كردآن از  مي گذاري مـ ريزي استفاده و بـه ايـن جهـت و مـديريت كنند پـذيري شروعيت سياسـي آنـان

و تعقـل جمعـي ميـسر شهروندان هم از چنان روشي جز با اعمال همان روش عقلايي به وسيله  و آراي عمـومي ي خـود شـهروندان از طريـق افكـار
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مي در اين. باشد نمي مي جا پاسخ پرسش دوم نيز روشن و و توانيم با تأكيد بگوييم كه جلـوي ايـن گـذار از مـشرو شود عيت سياسـي مبتنـي بـر عقايـد

.توان گرفت هاي ديني به مشروعيت سياسي ناشي از عقلانيت سياسي را نمي احساس

مي ممانعت از اين گذار، رشد امكانات انساني توسعه را در جامعه وي ما منتفي و مشكلات بنيادين فرهنگي، اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي، سازد

ن ديني پديد مي و مانع از ميآورد و جامعه هادينه شدن دموكراسي در كشور ميي ما را از گردونه گردد .كندي زندگي در جهان معاصر حذف

حقـوق مـا در بخـش. تواند دليل ديني معقول داشته باشد؟ پاسخ اين پرسش هم منفي است پرسش سوم ما اين بود كه آيا ممانعت از اين گذار مي

د از همين كتاب نشان داده بشر در هاي معاصر تكيه بر عقلانيت سياسي در مديريت جامعـهر جامعه ايم كه و تحكـيم دموكراسـي هـا تنهـا روشآن هـا

.1كنم جا تكرار نمي آن بحث را در اين. حكومت است كه مؤمنان بايد در عصر حاضر آن را بپذيرند

آن. گفتيم از نظر علمي نيز قرائت رسمي دچار بحران است م قرائت رسمي بر و پيش فهم پيش(اي بانيچنان اسـتوار اسـت كـه از نظـر)ها فرض ها

:ي آن قرائت چنين است اي از مباني عمده پاره. باشد علمي قابل دفاع نمي

و قرار دادن همهتك: اول و كذب همـه هاي ديگر در سايهي معرفت منبعي دانستن معرفت انسان و در واقع صدق هـايي معرفـتي معرفت ديني

و اجتمـاعي جديـد، انـسان ديگر را  و در نتيجه، ارزش جدي قائل نشدن براي فلسفه، علوم طبيعي شناسـي فلـسفيي با معيارهاي معرفت ديني سنجيدن

و فلسفه جديد، دين و مانند اين شناسي جديد، تاريخ و از همه مهمي زبان .شناسي پيشيني قدما در باب دين تر، اصرار بر معرفت ها،

و غفلت از اين كه ساختار همهـ فراتاريخي: دوم و هيچي زبان اجتماعي دانستن زبان ـ اجتماعي است و از جمله زبان عربي يك ساختار تاريخي ها

و از جمله بيان نظامي معرفت زباني توانايي بيان همه  و متصور، و هاي ممكن و اقتصادي و بـه ايـن براي همه... هاي صالح سياسي ي عـصرها را نـدارد

د و سنت بيهوده است عوي وجود چنين نظامجهت، .هايي در كتاب

و نظام: سوم و آن عبارت است از معقول بودن و يا فلسفه از تاريخ ممكن است در حـالي كـه. مند بودن تـاريخ اين تصور كه تنها يك گونه تصور

و معقوليت تاريخ خبري ها از نظامآن تصورهاي ديگري از تاريخ وجود دارد كه در  و اهـداف آن مندي و در نتيجه، غفلت از اين كه براي نبـوت  نيست

چه چه و و در اين صورت است كه تمام بسا نتوان فلسفه معين كرد بسا نتوان از پيش معين كرد كه خداوند با ارسال انبياء چه هدفي را بايد محقق سازد

و نظامي نبوت سنتي كه قاريان رسمي به آن چسبيده فلسفه يك ادعايي خود را بر آن به پا كردههاي ثابت اند مي اند، .ريزد جا در هم

كه: چهارم و جملات به ذهن مي اين تصور و يك تفسير بيش معاني متون ديني مستقيماً از كلمات و اين متون، يك فهم از آيد و غفلـت تر نـدارد

و تأويل متون(اي كه امروزه دانش هرمنوتيك مباحث پيچيده كه. استمطرح كرده) تفسير ـ حتيّ در مواردي غفلت از اين كه تمامي متون، بدون استثنا

ـ تفسيرهاي متفاوت را برميمي» نص«آقايان آن را  و نامند .اصلاً معنا ندارد» تنها تفسير ممكن«تابد

مي اين پيش: پنجم و تصور كه و عدم توج توان در حوزه فهم و منطقي كـهي معرفت از اثبات برهاني يك حقيقت سخت گفت ه به مباحث فلسفي

.عليه اين دعوي ايراد شده است

و عارفان مسلمان كه در مباحث توحيد به كار گرفته: ششم و عرفاني فيلسوفان و تكيـه بـر اعتباريـاتي عدول از روش فلسفي اند، به روش كلامـي

و قبح عقلي در مباحث نبوت .مانند حسن

و پيش فهم اين نوع پيش ن فرض ها و سنت انجاميده است ظريهها به و تفسير كتاب از. هاي ناصوابي در باب دين ها همين است كـه ممكـنآن يكي

آن است ديني شامل نظام و حقوقي و مكلف باشند با آن زندگي كنند ها در همهي انسان چناني باشد كه همه هاي اقتصادي، سياسي، .ي عصرها بتوانند

مي در اين نظ جا مفيد ي تفكر قاريان رسمي دين بياورم به عنوان نمونه» قلمروي دين«ير يكي از طراحان قرائت رسمي از دين را دربارهدانم اظهار

مي.و آن را نقد كنم كم اين اظهار نظر به خوبي نشان و نقـش مـسلم پـيش دهد كه چگونه قاريان رسمي، و فهـم ترين توجه به مباحـث هرمنوتيـك هـا

ميها را در فهم متو فرض پيش و دعاوي خود را با جزميت صد در صد، صواب و نظريات ديگران را خطاي محضن ديني ندارند اين اظهار نظـر،. دانند

بي نمونه و آن. اعتبار قرائت رسمي از دين است كه آن قرائت را نزد آگاهان از دانش معاصر، سخت دچار بحـران كـرده اسـت اي كامل از مباني سست

: آن را با قدري تفصيل بياورم، چنين استاظهار نظر كه ناچارم

.از همين كتاب» مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند«ي نگاه كنيد به مقاله1
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ميدر بحث اين كه از اساساً قلمرو دين كجاست، ما وقتي گوييم آيا حكومت بـا ديـن ارتبـاط دارد يـا نـدارد، آيـا تفكيـك ديـن

بايد يـك تعريـف صـحيحي از ديـن داشـته باشـيم تـا. سياست صحيح است يا صحيح نيست، خوب بايد دين را بفهميم چيست 

.م بر اساس آن، قلمروش را تعيين كنيمبتواني

خواهيد بگوييد كه حكومت هم داخل در ماهيت اين دين هست يا نه، اگر از ما بپرسند كه دين چيست، اسلام چيست كه شما مي

، اول كساني در صدد اين برآمدند كه از يك راه، از يك متد بحـث بيرونـي. براي اين قضاوت كردن ما اول بايد اسلام را بشناسيم 

قلمرو ديـن در زنـدگي انـساني كجاسـت؟ اول ايـن را حـل كنـيم،. بيايند اين را حل كنند كه ما اصلاً چه احتياجي به دين داريم

حتمـاً. انـد هاي مختلفي را مطرح كـرده در اين زمينه بحث. وقت بياييم ببينيم كه آيا در اسلام سياست جزء دين هست يا نيستآن

و بيش شنيد  بحث اين كه آيا ما انتظارمان از دين حداقل است يا حداكثر؟ از ديـن چـه انتظـاري بايـد. يد يا خوانديد شما هم كم

ميي عرصه داشته باشيم؟ آيا قلمرو دين همه  را گيرد يا نه، حداقل ممكن را، بايد اكتفا كنـيم بقيـه هاي زندگي انساني را در بر اش

و خواسته  و علم خ بگذاريم به عقل توانيم در اين بحث صحبت بكنيم كـه تعريـف صـحيحي از ديـن وب وقتي ما مي هاي مردم؟

آن كساني كه چنين گـرايش دارنـد، طبعـاً ديـن را طـوري تعريـف. دين يعني چه؟ آمدند اول دين را تعريف كردند. داشته باشيم 

م اگر دين يعني تنظيم رابطه. كنند كه اين نتيجه را بتوانند از آن نتيجه بگيرند مي تـر بگوييـد، عنوي انسان با خدا، يا اندكي وسـيعي

ديـن يعنـي. جور تعريف شـد اصلاً دين اين. تواند مؤثر باش يعني چيزي كه در زندگي آخرت، به فرض اين كه آخرت باشد، مي 

.ي انسان با خدا يا تنظيم زندگي انسان با آخرت تنظيم رابطه

ميجوري تعريف شد، اگر دين اين گف خيلي راحت ي انـسان بـات سياست چه ربطي به دين دارد؟ سياست مربوط به رابطـه شود

سياست مربوط به زندگي دنياسـت، ربطـي. پس از قلمرو دين خارج است. ها با يكديگر استي انسان سياست رابطه. خدا نيست

كهبه. به عالم آخرت ندارد، پس از قلمرو دين جداست  توانـد بفهمـد، هـر خودش نميعلاوه دين اگر آمده چيزي به بشر بياموزد

آن. جا عقل قضاوتي داشته باشد، ديگر جاي دين نيست  را. جـايي اسـت كـه عقـل راهـي نـدارد دين فقط جايش مال اگـر ديـن

مي اين آن. فهميم جور تعريف كردي، گفتيم كه ما در زندگي بعضي از مسائلمان هست كه با عقل تـوانيم جايي كه بـا عقـل مـي تا

ح  آن اگر رسيديم به يك جايي كه عقل نمي.ل كنيم، خوب احتياجي به دين نداريم مسائلمان را وقـت تواند آن مسأله را حل كند،

و تمـدن بهـره.و اين در طول تاريخ بشر مختلف است. احتياج به دين خواهيم داشت  ي چنـداني در اوايلي كه بشر هنوز از علوم

كمـك كـم. توانست بفهمد، احتياج به ديـن زيـاد داشـت خودش چيزها را نميچون با عقل. نداشت، خيلي احتياج به دين داشت

بنابراين ما اگـر مانـده باشـد، بعـضي از مـسائل. ديگر در اين چند قرن اخير، اصلاً احتياجي به دين ندارد. احتياج به دين گم شد 

كن رسد، اميدي هم نداريم كه به اين زودي جزئي كه هنوز عقل ما نمي  ا هـر جـا رويم سـراغ ديـن د، بله، مي ها عقل ما حل دار امـ

چون تعريف دين اين شـد، ديـن يعنـي چيـزي كـه. بتوانيم با عقل خودمان مسائل را حل كنيم، احتياجي به دين نخواهيم داشت 

.كند، در جايي كه عقل كارآيي ندارد نيازهاي انسان را رفع مي

ي مسائل سايسي را بـر، اين كه ما همه كرد كه سياست ربطي به دين ندارد شود اين نتيجه را مبتني به راحتي بر اين اساس هم مي

و فصل كنيم اساس عقل مي به خاطر اين كه جـاي.ي دين از سياست جداست چه احتياجي به دين داريم؟ پس عرصه. توانيم حل

آن. رسد جايي است كه عقل نمي دين آن  مي پس چو جايي كه عقل و و رسد، احتياجي به دين نيست ن مسائل سياسـي قابـل حـل

و كاوش فصل با استدلال آن ها اي است كه در ايـن زمينـه مطـرح اين شبهه. جا جايي براي دين وجود ندارد هاي عقلاني است، در

و من متأسفانه وقتم دارد به پايان مي و نمي شده .ي اين مسائل را درست در اين جلسه بررسي كنم توانم همه رسد

مي در اين چند دقيقه مي اجمالاً جوابي كه جـوري تعريـف كنيم از اين آقاياني كه دين را اين توانم عرض كنم، اين است كه سؤال

 كه به شـما عـرض كـرد كـه ديـن فقـط كنند، كه به شما عرض كرد دين يعني چيزي كه فقط مربوط به زندگي آخرت است؟ مي

مي رابطه شمي انسان را با خدا تنظيم و اساساً كه به ا عرض كرد كه مسائل سياسـي انـسان ربطـي بـه خـدا نـدارد؟ از قلمـرو كند

آن اند، دين يعني شيوهي انسان با خدا بيرون است؟ كه به شما عرض كرد خلاف عرض كرده رابطه طـوري رفتار صـحيح انـساني

آن. خواهـد كه خدا مي  و در عملـش، عمـل طـوري باشـد در اعتقـادش، در پـذيرفتن ارزش اگـر انـسان و عمـل هـايش  فـردي،

آن اجتماعي آن. دار است طوري باشد كه خدا خواسته، اين دين اش هـاي چه باشد كه خدا خواسته، ارزش اگر اعتقاداتش بر خلاف

اش بر خلاف آن روشي باشد كـه هايي باشد كه مورد قبول خداست، رفتار فردي يا اجتماعي اش بر خلاف آن ارزش پذيرفته شده 

ك .ها مربوط به دين استي اين همه. ها نقض داشته باشد، دين نقض خواهد داشت دام از اينخداپسند است، در هر

و آن كسي كه دين را نازل كرده چگونه تعريـف كـرده؟ اگر ما بخواهيم دين را تعريف كنيم، بايد ببينيم خود دين  مـا بيـاييم داران

آنا مـي خودمان يك تعريفي از دين بدهيم، بگوييم ما دين را به اين معن و گيـريم، وقـت بايـد بگـوييم كـه پـس مـسائل سياسـي

اما آن ديني كه خدا فرستاده چطـور؟ آن را از كجـا. خارج از ديني است كه شما تعريف كرديد. بله. اجتماعي خارج از دين است 
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ي كـرد، ببينـيم ادعـاي آن بايد بشناسيم؟ آيا راهي دارد جز اين كه بايد محتواي آن دين را بررسي كـرد؟ منـابع آن ديـن را بررسـ

گويد آقا من اسلام را قبول ندارم، چون دلايلي كه براي اين اسلام است، صـحت اسـلام اسـت، چيست؟ يك وقت يك كسي مي

گويـد اسـلام يك وقت مـي. خوب اين يك بحثي است. يا من دلايلي دارم بر اين كه اسلام، العياذ باالله، دروغ است. ضعيف است 

ش  مي ما مي آن چيزي نيست كه مي. گويم گوييد، آني است كه من گويـد، آن نيـست كـه پيغمبـر اسـلام اسلام آني نيست كه قرآن

مي ها گفتهي مسلمين گفته، آن نيست كه مسلمان گفته، آن نيست كه ائمه  . ايـن حـرف منطقـي نيـست. گويم اند، آني است كه من

مي شما اگر درباره يي اسلام ا صحيح نيست، طرفداري بكني يا رد بكني، بايد اول ببينيم اسلام خواهي بحث كني كه صحيح است

مي. چه هست خداسـت كـه. تواند بگويد كه اسلام چيست؟ آن كسي كه اسلام را ابتكار كرده، آن كسي كه اسلام را نازل كرده كه

كت. او بايد بگويد اسلام چيست. اسلام را نازل كرده براي مردم  قرآن بايـد. ابي كه براي مردم فرستاده از كجا بگوييم؟ خوب از آن

و شما. بگويد اسلام چيست .نه من

دل. بفهميم دين چيست، تعريفش چيست، قلمروش چيست، بايد به منابع دين مراجعه كنيم ما براي اين كه خـواه خودمـان، نه بـه

ما از ديـن اسـلام داريـم صـحبت.ي ما ندارد ها كه حجيتي براآن. نه به تعريف فلان مستشرق، يا فلان اروپايي يا فلان آمريكايي 

و سنت. كنيم مي و سنت بگيـريم. دين اسلام منابعش قرآن است و. تعريف دين را هم بايد از قرآن قلمـرو ديـن را هـم از قـرآن

و سنت است. سنت بايد بفهميم چيست   شما قبـول داريـد. صحبت اين است كه حق است يا باطل. بالأخره آني است كه در قرآن

آن. كنيد يا رد مي ما داريـم«. جوري كه قرآن گفته اسلام نيست، خوب اين دعواي لفظي است بگويم نه من اسلام را قبول دارم اما

مي از آن اسلامي صحبت مي  هـا قبـول دارنـد، از آن اسـلامي مـسلمان همه».اند اش گفته گويد، پيغمبرش گفته، ائمه كنيم كه قرآن

ن داريم صحبت مي ميكنيم، دل. كنيده آن چيزي كه شما تعريف .خواه خودت خوب است آن تعريف براي

مي اگر با مسلمان مي كنيد درباره ها صحبت حـالا. كنندي اسلامشان، بايد از آن نوع اسلامي صحبت كنيد كه منابع اسلامي صحبت

آن قلمرو دين را چه مي مراجعه كنيد به قرآن ببينيد دين را در كجا به كار برده؟  چـه را ديـن داند، در كجاهـا دخالـت كـرده؟ آيـا

آن مطرح مي  جور نيست؟ بلكه خود عقل يكي از منابع ها ندارد، يا اينآن جاهايي است كه عقل اصلاً راهي براي فهم كند، فقط در

فـلان مستـشرق در فـلان اگر بخواهيم تعريفي از اسلام بكنيم، بايد مراجعه به قرآن بكنيم، نه به تعريفـي كـه. شناخت دين است 

آن كه حجيتـي بـراي مـا.ي مغرض كرده يا فلان سياستمدار براي حفظ منافع استكباري كرده دايرةالمعارف كرده يا فلان نويسنده 

كساني كه اندك آشنايي با الفاظ عربـي داشـته باشـند، متخـصص. خوب به قرآن اگر مراجعه كنيم، شما يك مروري بكنيد. ندارد

ه  اند، اما يك مقداري بـا الفـاظ عربـيم نباشند، مفسر قرآن هم نباشند، حتّي يك تفسير كوتاهي هم از قرآن نخوانده ادبيات عرب

ي اجتماعي است كه اسـلام آشنا باشند، شما يك مروري روي قرآن بكنيد، ببينيد راجع به چه چيزهايي صحبت كرده، كدام مسأله 

مي درباره م دين از سياست جداست؟گويي اش صحبت نكرده؟ چه جور ما

مي اگر دين يعني آن و اجتماعي راجع به قـوانين مـدني دارد، راجـع بـه. شود چه در قرآن است، اين سراسر شامل مسائل سياسي

المللي دارد، راجع به عبادات دارد، راجع به اخلاق فردي دارد، راجع به دستورالعمل بـراي قوانين جزايي دارد، راجع به قوانين بين 

مانـد پـس چـه مـي. دگي خانوادگي دارد، براي ازدواج دارد، براي تربيت فرزند دارد، براي معاملات دارد، بـراي تجـارت دارد زن

و رهن گـرفتن درباره.ي معاملات استي قرآن كريم درباره ترين آيه خارج از دين اسلام؟ بزرگ  و رهن دادن اگـر.ي قرض دادن

ميچه در قرآ اسلام يعني اين، يعني آن  شود بگويند اين ربطـي بـه زنـدگي اجتمـاعي مـردم نـدارد؟ پـس زنـدگين است، چطور

و حـرمتش  و ربـا، حليـت و بيـع و رهـن و طلاق جزء دين نيست، اگر مسائل تجـارت اجتماعي كدام است؟ اگر مسائل ازدواج

و اطاعت از اولي مربوط به دين نيست، اگر مسأله ازي ولايت ميالامر جزء دين نيست، پس  ...كنيد؟ كدام ديني صحبت

.ي الهـي در زنـدگي بـشر تواند داشته باشد؟ دين عبـارت اسـت از صـبغه جز فريفتن يك عده افراد ناآگاه، تأثيري اين سخنان مي

و من أحسن من االله صبغة« مي».صبغة االله مي زندگي انسان اگـر. تواند رنگ شـيطاني داشـته باشـد تواند رنگ خدايي داشته باشد،

كنيد از كجا بفهمـيم كـه رنـگ خـدايين زندگي رنگ خدايي داشت، اين دين است، اين اسلام است، حالا يك وقت بحث مي اي

و ادله. دارد يا نه، بايد برويم منابع دين را بشناسيم  و سنت و اما اگـر ديـن.ي عقلي منبعي براي اسلام سراغ نداريم ما غير از قرآن

ق يعني آن چيزي كه به وسيله و البته ادلهي و سنت بيان شده است و يكـي از راه هـا دلالـت مـيآني عقلـي بـراي رآن هـاي كنـد

بايد مراجعه كنيم به ايـن منـابع تـا. ها ما بايد صحبت كنيمي همين شناخت همين دين هست، اگر دين اين است، پس بايد درباره 

ق.ي چه چيزهايي صحبت كرديم ببينيم درباره  رآن كافي است براي اين كه به روشني اثبات كند كه آن دينـي يك مرور ساده روي

و اجتماعي بركنار باشد كه در قرآن هست، قرآن منبع اصلي .اش است، امكان ندارد از مسائل سياسي

و ارزش آن مجموعه و اجتماعي نباشد، ربطي به اسلام نداردي قوانين ت اگر سراسـر پـر از عبـاد. هايي كه ناظر به وسايل سياسي

و همه. باشد، با اسلام ربطي ندارد ميي اين براي اين كه اسلام آن است كه در قرآن است ما از چنين ديني داريم. شود ها را شامل
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مي دفاع مي و بحث بنابراين اصل اين مسأله كه اسلام توأم با سياست است، دين يكي از اركان اسـلام اسـت، سياسـت. كنيم كنيم

و شك ندارد يكي از اركان اصلي اسلا  اما اگر راه شناخت اسلام ايـن. اگر راه شناخت اسلام همين است.م است، اين جاي بحث

و آمريكايي چه مي  ما از آن اسـلام. گويند، آن يك اسلام ديگري است كه ما با آن بحثي نداريم است كه ببينيم نويسندگان اروپايي

كه. كنيم وقت دفاع نمي هيچ و تـا ارزش بر زندگي انسان مي اسلام آن رنگ الهي است هـاي خورد؛ از عقايدش گرفته تا اخلاقـش

و سياسي تا روابط بين و تا زندگي خانوادگي و اجتماعي  ...1المللي فردي

و تفـسي در متن فوق، كه آن را به تفصيل نقل كردم، نظرياتي وجود دارد كه به وضوح نشان مي ر دهد صاحب آن متن، هيچ توجهي به فرآيند فهـم

و نقش پيش و پيش فهم متون و تفسير متون ديني ندارد هاي اجتناب فرض ها مي. ناپذير مفسران در فهم آن وي تصور و كند متون ديني تنها يك معنا دارد

مي. شود هم مستقيماً وارد ذهن مفسر مي  و كـسي نمـي علاوه بر اين، وي تصور و سنت وجود دارد دين اسـت غيـر از ايـن توانـد كند هر چه در قرآن

.اما هر دو تصور ناصواب است. بگويد

مي گوينده ميي سخنان فوق، مكرراً تأكيد و اسلام چيست، بايد ببينيم قرآن در آن باره چه و براي اين كه بـدانيم كند براي اين كه بدانيم دين گويد

و سنت در كجاها دخالت كرده است ميگويي اختلا. قلمرو دين چيست، بايد ببينيم قرآن گويندف نظري اصلي ايشان با ديگران در اين است كه ديگران

و ايشان مي  و سنت مراجعه كرد و قلمرو آن نبايد به قرآن و اسلام ايـن تـصور، صـد در صـد ناصـواب. گويند بايد مراجعه كرد براي تعيين معناي دين

.است

و قلمرو آن از نظر و سنت مراجعه كرد يا نه مطلب اصلي اين نيست كه براي تعيين معناي دين مطلب اصـلي ايـن اسـت كـه. وحي بايد به كتاب

و متون ديني  و انتظاري پيشين از دين و سنت(بدون داشتن تصور و قلمرو آن را نميآناز) مثلاً كتاب و از جمله معناي دين . توان فهميد ها هيچ مطلبي

و پيش فهم داشتن پيش و نقش اجتناب شرط ضروري برقراري ارتباطها فرض ها و متن ديني است ذهـن خـالي. ناپذير در فهم اين متون دارد ميان مفسر

و پيش فهم پيش. وقت وجود ندارد هيچ مي ها هميشه در ذهن فرض ها و نقش بازي و پـيشي پيش مفسر با سرمايه. كنند ها جا دارند ي فـرض دربـاره فهم

م و انتظار از دين به سوي و قلمرو دين ميحقيقت دين و متن را به سخن درمي تن ديني حركت و سپس با اشباع كند شدگي از متن، دوباره به خود آورد

و اين بار با سرمايه برمي مي اي غني گردد و برگشت تر باز به متن روي و اين رفت مي آورد چه ها ادامه پيدا و بسا در اين دور هرمنوتيكي، متن دينـي كند

و فقط با پيش. دهدميهاي مفسر را تغيير فهم پيش و پيش فهم ولي در هر حال، هر بار حركت به سوي متن، فقط مي فرض ها و انتظارها ميسر .2شود ها

ـ حكومتي از اسلام را در جامعه همه.ي بسيار مهم است كه بسياري از آن غافلند اين همان نكته كننـد،ي ما تقريـر مـيي كساني كه قرائت رسمي

و بدون هيچ پيش كنند مفسر تصور مي  و پيشو يا فقيه، مستقيماً مي فرض و سنت شود فهمي ي خنان نقـل بايد بگويم در واقع گوينده. تواند وارد كتاب

مي وي با غفلت از اين مورد نزاع، مخالفان نظريه:. شده، اصلاً وارد قلمرو نزاع نشده است وي خود را كساني معرفي كند كه معتقدنـد بـراي فهـم ديـن

و يا مستشرقان مراجعه كردقلم و سنت بايد به عقل .اين گمان، صد در صد ناصواب است. رو دين خدا به جاي كتاب

مي وي بر اثر آن غفلت زيان و سنت هست، دين است؛ همه بار، و غيره كه در قـرآن آمـده ديـن گويد هر چه در كتاب ي مقررات جزايي، سياسي،

.مرو دين استاست، هر جا كه پيامبر دخالت كرده قل

و سـنت گرفتـه شـده علاوه بر آن و سنت آمده دين است، چه دليلي دارد؟ از كتـاب چه گفتم، از ايشان بايد پرسيد اين عقيده كه هر چه در كتاب

و پيش و سنت چنين نصي وجود دارد؟ گرچه اگر نصي هم وجود داشت، باز تنها از طريق تفسير اين مدعا.شدميها فهميده فهم است؟ در كجاي كتاب

و سنت هست دين است،  در اين مدعا، ميان دو مطلـب خلـط.3اند اي از علماي بزرگ ديني آن را نپذيرفته اي است كه پاره»نظريه«كه هر چه در كتاب

 
س11، رسالتيي تهران، نقل از روزنامه محمد تقي مصباح يزدي، سخنراني پيش از نمازجمعه1 .1377ال فروردين

و سنتاز كتاب» فرآيند فهم متون«نگاه كنيد به فصل2 .، اثر صاحب اين قلمهرمنوتيك، كتاب

ص، جهانالطهارهامام خميني در كتاب3 مي238ـ 237سوم، و پذيرندهآن«: نويسد، شـود، عبـارتي آن مسلمان محـسوب مـي چه در حقيقت اسلام معتبر است

و يگان  و احتمالاً اعتقاد به آخرتاست از اصل وجود خدا حتـّي.ي قواعد عبارتند از احكام اسلام كه دخالتي در اصل اعتقاد بـه اسـلام ندارنـد بقيه. گي او، نبوت،

ا  حكـام، اگر كسي به اصول فوق معتقد باشد، ولي به خاطر شبهاتي به احكام اسلامي اعتقادي نداشته باشد، اين فرد مسلمان است، به شـرطي كـه عـدم اعتقـاد بـه

مع شود كسي هيچ نمي. منجر به انكار نبوت نشود  را. ذلك، معتقد به نبوت باشـد يك از احكام اسلامي را قبول نداشته باشد، پـس اگـر بـدانيم كـسي اصـول ديـن

و حج  و گمان كند نماز و اجمالاً قبول دارد كه پيامبر احكامي داشته ولي در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد  در اوايل اسلام واجـب بـوده، ولـي در پذيرفته
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و رواياتي مثلاً درباره. شود مي و سنت آيات و مطلب يك مطلب اين است كه در كتاب كهي احكام جزايي يا سياسي وجود دارد هـاآن ديگر اين است

و در عصر حاضر هم واجب است به آن احكام عمل شود  و ترديـد نيـست. هم جزء دين است و. مطلب اول قابل انكـار امـا مطلـب دوم، يـك مـدعا

.1ي اختلافي است كه نياز به اثبات دارد نظريه

مت از طراحان قرائت رسمي مي و و تهديد پايين آيند پيش.ي هرمنوتيك متون ديني بنشينند واضعانه با ديگران به بحث درباره خواهيم از منبر عتاب

و قلمرويي براي دين، ميسر نيست و تعيين معنا و فصل هيچ نزاع مربوط به تفسير متون .از ورود در مباحث هرمنوتيكي، حل

مو اي است كه امروز پيروان همه ترين مسأله پرسش هرمنوتيكي بنيادي را. اجه هستندي متون مقدس با آن اما طرفداران قرائت رسمي اين پرسـش

مي در ميان پرانتز مي  و سنت سخن و مستقيماً از مضمون كتاب و سـنت قبـل از روشـن شـدن پاسـخ آن اما. گويند گذارند سخن گفتن از معناي كتاب

و سنت هرمنام با نگارش كتاب اي است كه من كوشش كرده اين همان مسأله. پرسش مهم، ممكن نيست  ، آن را وارد محافل علوم اسـلامي وتيك، كتاب

.كنم

و نقد شد،ي نظريه گوينده كه در يك اجتماع عمومي ديگر تأكيد مي اي كه نقل از ايم كه ائمه ما آن قرائت از اسلام را پذيرفته«: كرد و پس ي اطهار

و سني در چهارده قرن گذشته پذيرفته و فقهاي شيعه » دعـوي«نهيم، ايـن اسـت كـه مفهـوم همـين شي كه ما در برابر اين تعبير مي پرس».اند آنان، علما

و عناصر تشكيل ي اطهـار قرائت يعني چه؟ قرائت از اسلام يعني چه؟ ائمه.ي آن به دقت روشن شود دهنده چيست؟ در قدم اول بايد مفهوم اين دعوي

و سني چنان چنين قرائت كرده و فقهاي شيعه و سني چگونه بـه دسـت قرائت كرده اند يعني چه؟ علما و فقهاي شيعه اند يعني چه؟ قرائت ائمه يا علما

مي شما يا ما مي  و چگونه معلوم و پيش فهم شود؟ نقش پيش آيد و ها در اين معلوم شدن چيست؟ اگر قرار است دو طرف با يكديگر گفت فرض ها وگـو

آني پاسخ اين سؤال گر دربارها. ها روشن شود مباحثه كنند، اول بايد پاسخ اين سؤال  گـردد كـه مفهـوم ايـن وقت به وضوح معلـوم مـي ها بحث شود،

كه دعوي يا» اند ائمه چنين قرائت كرده«ها و سنت چنين آمده است«و وقتي» قرائت«مفهوم. يك مفهوم اختلافي است، نه يك مفهوم روشن» در كتاب

مي تحليل شود، پرسش  و بديهي مـي مبلغان قرائت رسمي، اين قبيل مفهوم. آورند هاي هرمنوتيكي سر بر آن ها را كاملاً واضح و گوينـد گـاه مـي شـمرند

مي بدين.ي اطهار قرار دارد قرائت ديگران در مقابل قرائت ائمه و گفت ترتيب صورت مسأله تحريف و بحث با شود .رسد ها هم به جايي نميآن وگو

ا صاحب و چهارصد سال به تدريج انباشته شده آغاز مي نظران ياد شده، مباحث خود را نهز محتواي كنوني اذهان مسلمانان كه در طول هزار كنند،

و شرايط اين محتواي ذهني  و عوامل و دلايل و مقدمات و حاضـر. از مبادي اگر به صراحت اعلام كنند ما فقط بنا داريم نظريـات خودمـان را بگـوييم

ا نيستيم به پرسش ميهاي مربوط به به. شود ين نظريات پاسخ دهيم، در اين صورت تكليف همه روشن كارگيري اين روش، اما خطر مهم اين است كه با

مي دين، باز دارنده. شود تفكر ديني فلج مي  و حل مشكلات زندگي و به جاي اين كه انساني تكامل معنوي، رشد، پيشرفت، فوج بـه ديـن ها فوج گردد

ميفو خدا وارد شوند، فوج  مي مسلماً نه صاحبان قرائت رسمي به اين عاقبت خطرناك خوش! روندج از دين خدا بيرون و نه نوانديشان ديني آمد . گويند

و تأويل متون پرسش(هاي بنيادين هرمنوتيكيي كار ما در طرح پرسش چاره و نه در مسكوت گذاشتن) هاي مربوط به تفسير .هاآن نهفته است

ب ما حراناين بود داستان گـذاران قرائـت رسـمي از ديـن بـا روند پيدايش اين بحران چنـين بـود كـه بنيـان. زدگي قرائت رسمي از دين در كشور

و وظيفه انديشي سياسي، ولي با اتخاذ مباني فاقد اعتبار علمي، مدعي شدند اسلام نظام مصلحت و حقوقي دارد ي حكومـت هاي ثابت سياسي، اقتصادي،

و فعالانـه. است) اجراي احكام اسلام(ها، پياده كردن آن نظام در ميان مسلمانان ي سياسـي پافشاري بر اين مدعاها، موجب معارضه با مـشاركت اصـيل

بي) دموكراسي(مردم و از طرف ديگر، و تحقيـق مكـشوف افتـادو تئوريزه كردن اجراي خشونت در جامعه گرديد در. اعتباري آن مباني بر اهـل علـم

.ها، سر تا پاي قرائت رسمي را بحران فرا گرفتي ايني همه نتيجه

آن. شمارند هاي اخير واجب نيستند، اهل دين، چنين فردي را نامسلمان نمي زمان بلكه دلايل كافي براي مسلمان بودن چنين شخـصي وجـود دارد كـه طبـق مفـاد

مي».دلايل، هر كسي شهادتين را بگويد مسلمان است  ا«: افزايد امام خميني همچنين از ين است كه ادعاي اين كه اسلام عبارت است از مجمـوع آن انصاف در چـه

و عدم التزام به برخي از  و عقايد كه پيامبر اسلام آورده است ميآن احكام ».توان تصديق كردي ادعاهايي است كه نمي شود، اين از جمله ها، به هر دليلي، كفر

تغ فهم پيش«نگاه كنيد به فصل1 و ثبات يا و سنتدر كتاب» يير موضوعات احكام دينهاي فقيهان .، اثر صاحب اين قلمهرمنوتيك، كتاب
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و موضوع، تحمـل در روند بحران و اهداف سازي براي قرائت ديني، عاملان بحران باري بر دوش علم فقه نهادند كه آن علم هرگز به لحاظ روش

بر. آن را نداشت  و آن نامهآنان با طرح آن دو دعوي ناصواب، ظاهراً پاسخ مسائل حكومت، سياست، و زير اين پوشـش، ريزي را هم از فقه طلب كردند

.زا را آفريدند عوامل بحران

و توضيح قلمرو احكام فقهي تقريباً همان است كه در رساله مي المسائل هاي عمليه وي پاره شود، به اضافه ها ديده اي مـسائل مربـوط بـه قـضاوت

و پاره  مي. گويندمي» مسائل مستحدثه«هاآنح فقهي، به اي از مسائل ديگر كه در اصطلا مقررات جزايي اي از مسائل قضاوت، بـه ايـن گويم پاره اين كه

و مجازات هم مجموع قوانين موضوعه، چندين برابر حجم فتواهاي فقهي در اين مسائل است، به اضافه كه دليل است كه در مسائل قضاوت ي اين نكته

و لزوم وضع قوانين جديد روز به روز بيشعهاي از آن فتواها بر جام نارسايي پاره ميي امروز و نقص شديد سيستم مسأله. شود تر معلوم ي عدم تناسب

.1اي از آن است هاي عام، كه اخيراً روشن شده، نمونه دادگاه

و محتواي دين، بسي فربه و فراخ پيام .تر از دانش فقه است تر

و بسيار فراخو نقش پيام آن مسألهي محتواي دين گستره و فربهي مهم ديگري است غالب كردن فقه بر دين، مـساوي. تر از احكام فقهي است تر

و خشكاندن ريشه  و پيام ديني است با ستاندن روح دين و تقويت ارزش تغذيه.ي احساس، تجربه، و معنابخشي به زندگيي احساس ديني هاي اخلاقي

ك. ترين كاركرد دين است انسان، عمده  مي هاي توسعه اركرد دين را در جامعه اين و بايد بسيار جدي گرفت خواه امروز توانـد ديـن اسـت كـه مـي. توان

و بدون اين كه هدفي توسعه افتاده هايي را كه در گردونه انسان بهآن هاي روشني پيش چشمان اند و يا بتوانند اين روند توسعه را درستي كنترل ها باشد

و رواني نجات دهد يا اين بحران را قابل تحمـل سـازد كنند، از طريق معنابخ  هـايي ماننـد عـلاوه بـر ايـن، در جامعـه. شي به زندگي، از بحران معرفتي

مي جامعه و شكوفاسازيي ما كه فرهنگ ديني فرهنگ غالب است، و بيان ديني از يك طرف، و معقول ساختن تفكر و اجبار توان با اجتناب از خشونت

و گستردهو پيام ديني از طرف ديگر، آن احساس، تجربه،  و هنر ژرف راي ديني پديد آورد كه همين جامعه چنان ادبيات و پيـشرفت ي به دنبال توسـعه

و آن را با يك انسانيت متعالي آشنا سازد .به خوبي از نظر معنوي تغذيه كند

و انساني گذشته و مفاهيم بسيار غني برا ما در ادبيات عرفاني مي عالمان دين در جامعه.ي اين كار داريم مان مواد توانند با آزاد ساختن قرائـتي ما

و نارسايي مزمن كه دچار آن است نقش  و در آن، ديني از بحران و اميـد بنوازنـد و جامعه را در سطوح مختلف با پيام معنويت هاي بسيار مهم بيافرينند

و جان انسان  و معنا بدمند و رحيم سيراب سازند ها را با پيام خداون روح ميآن.د رحمان توانند همواره از موضع پيـام معنـوي ديـن نـاظر بـر رونـد ها

و آن را از نظر تأثيري كه بر انسانيت انسان مي  و توسعه باشند و نقد كنند پيشرفت اما اين كار عبارت است از نقـد كليـت. گذارد، در هر مرحله بررسي

و توسعه از خاستگاه انسا  و نه مديريت جامعه از موضع علم فقهنپيشرفت و عالمان دين هم كـار توسعه. شناسي ديني گران بايد كار خود را انجام دهند

را  بهآن. خود از موضـع پيـام ديـن،) مدرنيتـه(نقد زندگي جديد انساني. داند درستي نمي چه در واقعيت خارجي آينده اتفاق خواهد افتاد، كسي از پيش

ازهقائل شدن به گون و قابل دفاع است كه بر فهم» جامعيت دين«اي يك» دين«در يك معناي قابل قبول .دار استوار استي پيام»معنا«به عنوان فهم

وي عالمان دين است كه انسان گفتم وظيفه  اين انسانيت متعالي چيست؟. ها را به انسانيت متعالي رهنمون شوندآن ها را با پيام دين بنوازند

و هر گاه آن را در معرض خطر ببيند، از آن دفاع مي هر ان از. كند ساني به چيزي تعلق خاطر دارد و وجهـي انسان ديني كه تعلق خاطر به دين دارد

و اضطراب اش ديني است، دغدغه زندگي مي وي با دين به پاسخ پاره. هايي دارد ها و با آن، معناياب مـي اي از سؤالات وجودي خود ن چنـي. شـود رسد

و فرهنگي نمي آن انساني در هر محيط و همواره سعي خواهد كرد و فرهنگ اجتماعي تواند زندگي كند اي پيدا كند كه به معنايابي او كمـك چنان محيط

و فرهنگ خود در ارتباط است، چنين انساني يك حالت. كند و انسان هميشه با محيط، اطرافيان، و چون معنايابي هيچ انساني در خلأ نيست فراروندگي

مي ها را از زنداني شدن تمام رنج. جا زنداني شود خواهد در هيچ چون او نمي. كند تفسيركنندگي دائمي پيدا مي  زنداني شدن در زبـان،: داند هاي مختلف

مي.هاي اين جامعه، تن، تاريخ، يا همه  هـايو بـه افـق) الـدين رومـي جـلال به تعبير(ها را سوراخ كند خواهد اين زندان وجه ديني انسان اين است كه

.ديگري دست يابد

.در همين كتاب» فقه سياسي بستر عقلايي خود را از دست داده است«ي نگاه كنيد به مقاله1
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و دين و پاره اي از شرايط اجتماعي را مساعد اين افق چنين انساني پاره. داري براي انسان، همين است معنايابي را گشايي خواهد ديد اي از شـرايط

ـ براي اين انسان شرايط متف. نه و عقلانيت ـ نه به لحاظ تئوري و خواه ناخواه سـعي خواهـد پس به لحاظ وجودي اوت اجتماعي ارزش يكسان ندارد

هم كرد شرايط مساعد را بيش  و شرايط نامساعد را اكمتر كند؛ فضاي هم تر و و اين كارها را از آن حيث كـه انـسان زباني دلي با خود ايجاد خواهد كرد

و اين، يك رسالت است  و مـي ين انسان، افقي بالاتر از افـق ديـد ديگـران را مـيا. معناي اين كارها خودخواهي نيست. است خواهد كرد خواهـد بينـد

و به انسانيت والاي خود تحقق بخشد  و دفـاع از ديـن خـود، رسـالت دارد. محيطي مناسب با آن افق براي خود بسازد . پس به اين معني، بـراي حفـظ

در) هرمنوتيكي(عقلانيت ديني چنين انساني هم عقلانيت تفسيري اي را بيان نهايي امر متعال ون خود انتقادي به اين معناست كه هيچ گزاره است كه در

و زندگي ديني او يك روند از تفسير دائمي پديدارهاي امر متعال است تلقي نمي  ي زندگي دنيـوي چنين انساني عقلانيت ابزاري را فقط براي اداره. كند

و نه براي دين به كار مي ا. داري گيرد و ارزش دفاع اين انسان هاي وجودي است كه انسانيت متعالي با آن محقـقز دين، دفاع از عقلانيت تفسيري ديني

.شود مي

و انسان زيستن معنوي كه غير از آن برايش عملـي نيـست چنين انساني در واقع از انسانيت والاي خود دفاع مي و. كند؛ يعني از نوعي انسان بودن

ميجاست كه سياست وي نيز نهاي در همين .طلبد تاً يك داوري اخلاقي

و هر ارزشي را كه با آن سازگار نباشد، نفي خواهد كـرد و ايجاب ايـن. چنين انساني، هر ارزشي را كه با اين نوع زيستن سازگار باشد، مورد دفاع

تواند زندگي كند، در كنار هر نوع ارزشي نمي به عبارت ديگر، انساني كه به اين مرحله رسيده. بلكه عملي هستند. شوند ها با استدلال ساخته نمي ارزش

ميو فقط با ارزش  هـا را پذيرفتـه، بلكـه همـاهنگي وجـودي او بـا ايـنآن مسأله اين نيست كه او با عقلانيـت انتقـادي. تواند زندگي كند هاي خاصي

.ها شده استآن هاست كه موجب قبول ارزش

و از ميبراي اين مطلب كه انسانيت متعالي در كجا و در مقـام انسان. توان برهان اقامه كرد آيد، نمي كدام منبع به دست ها بايـد آن را تجربـه كننـد

چيزي كه هست، سنت ديني هر فرد كه وي در آن بزرگ شده، نقش مهمي در ارتبـاط بـا آن منـابع. تجربه، منابع رسيدن به انسانيت متعالي متعدد است 

مثلاً من مسلمان كه در ايـن قـرن. توان به كلي بيرون رفت از سنت ديني نمي. كندن سنت ديني راه خودش را باز مي انسان بالأخره از درو. كند بازي مي 

مي كنم، وقتي به عقب برمي زندگي مي  گذاران اديان از اين نظـر مهـم هـستند كـه در مقطـع بنيان. بينم زبان ديني مرا پيامبر اسلام بنيان نهاده است گردم،

مي آورند؛ در مقطع خاصي گفت را به وجود مي خاصي، زباني  وگويي كه پيامبر اسلام با اميت خود آغاز كـرده، سـنت مثلاً در گفت. كنند وگويي را آغاز

و آن را بـسط داده وگو هستم كه پس از پيامبر اسلام هر كس به گونه من متعلق به اين جريان گفت. ديني اسلام متولد شده است  اي روي آن كار كـرده

كـسي كـه در سـنت مـسيحي زنـدگي. انـد وگو دامن زده اند به اين گفت از طريق سنتي كه در آن بزرگ شده ... افرادي نظير عطار، مولوي، حافظ. است

او را هاي توانم تجربه به اين دليل، من اصلاً نمي. تاريخ يك انسان مسيحي با من متفاوت است. وگوي وي عيسي مسيح بوده است كند، آغازگر گفت مي

و او نيز امكان تجربه  شد نمي. سنت از اين نظر مهم است. هاي مرا ندارد داشته باشم و نوانديش ديني فقط بـا كلنجـار رفـتن بـا. توان سنت را نفي كرد

شد سنت است مي ش با سنت، به خلق بلكه منظور اين است كه از طريق چال. هاي گذشته نيست منظور از اين كار، توقف در مفهوم. توان نوانديش ديني

.اي چالش با سنت ديني خود وي ميسر است پس ارتباط برقرار كردن هر فرد با هر منبع انسانيت متعالي، تنها از طريق گونه. مفاهيم جديد نايل شويم
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1

و فقدان آن در سنت اسلامي» حقوق اساسي«پيدايش 1در قرون جديد

و به گونه جديد آزاديث مباح و سياسي در دنياي امروز، تاريخ خاص خود را دارد در هاي اجتماعي اي، به دو تحول تـاريخي قـرون جديـد، كـه

از. گردد زمين به وجود آمده، بازمي مغرب :آن دو تحول تاريخي عبارت است

.زمين تحول در تفكر انسان مغرب.1

و سازمان.2 ويدهي تحول در ارتباطات اجتماعي .اجتماعي

مي، چنان»وجود« عبارت است از آزاد شدن تفكر از تحولي كه در تفكر ايجاد شده، تا قبل از دكارت، تفكـر معطـوف بـه. شود كه در فلسفه مطرح

آن. بود»ي وجودشناسي فلسفه«فلسفه،. وجود بود  را قرار بود مو» موجود«چه و عوارض آن را از آن نظر كه و احكام . جود است بداننـد است بشناسند

از»حق«بر همين اساس، و»وجود«عبارت بود و باطل عبارت بود از عدم، مي آن گزاره» حقيقت«، و عوارض آن حكايت از. كـرد اي بود كه از موجود

ان در فكر خود شـروع انس. خود فكر متعلق تفكر قرار گرفته است. زماني كه دكارت مباحث فلسفي جديد را مطرح كرد، تفكر از وجود جدا شده است

و سقم گزاره. به انديشيدن كرده است  و نهايي براي صحت و جزمي ها وجـود از آن هنگام كه انسان در خود فكر شروع به انديشيدن كرده، معيار ثابت

و خطا را ارائه دهد. ندارد و حقيقت و باطل و حق ميي جديد از تفك اين گونه. اين خود تفكر است كه بايد معيار تفكر خواهد معرفـت را بـا خـود ر،

و با ظهور آن، تحولي اساسي در تفكر ايجاد شده كه آن، آزادي تفكر از وجود است .معرفت توجيه كند

و محتواي آن از پيش وجود ندارد شده به اين معناست كه هيچ معيار از پيش تعيين اين آزادي تفكر، و سقم تفكر وقتي شما اجازه. اي براي صحت

و باطل را معين كند، در واقع زمينه داديد خو  مي. ايدي پلوراليسم معرتفي را به وجود آوردهد تفكر معيار حق تواند متكثـر در پلوراليسم معرفتي، حقيقت

و همين جريان تفكر است كه در قرن بيستم يك گام بـه جلـ.ي همان تحولي است كه در تفكر اتفاق افتاده است پلوراليسم معرفتي نتيجه. باشد و رفتـه

.در اين فلسفه، تفكر به زبان معطوف گشته است.ي تحليل زبان به وجود آمده است فلسفه

و شالوده زمين واقع شد، گسسته شدن پايه نوع دوم از تحول كه در مغرب هاي نظم. هاي اجتماعي است كه در غرب وجود داشته است هاي نظم ها

و سنتي در آن جو  مي امع وجود داشت، علياجتماعي كه به صورت تاريخي مي گاهي اوقات هم اين. شدند الاصول امور طبيعي تلقي شـد كـه گونه تلقي

و بايد اصلاحاتي انجام شود تـا دوبـاره هاي موجود اجتماعي، از نظم طبيعي موجود در سازمان آفرينش انحراف پيدا كرده وضعيت هـا بـه وضـعآن اند

و متناسب با جايگاهي كه در نظام  اين تلقي، همان چيـزي اسـت كـه مـا از آن بـه وضـع طبيعـي سـازمان. جهان يا نظام آفرينش دارند برگردند طبيعي

و معرفتي نظم از زماني كه اين نوع تلقي به هم خورده، ايده. كنيم اجتماعي ياد مي  پـس. هاي اجتماعي سنتي آن سرزمين در هم ريخته است هاي فلسفي

و كدام معيار معين مي هاي سنتي، بررسي از فروپاشي نظم  كند سازمان اجتماعي چگونه بايد باشـد، اين موضوع كه چه نوع سازمان اجتماعي بايد داشت

و فلسفه بر عهده و علم سياست و اخلاق نهاده شده استي فلسفه .ي حقوق

و بحث علت كنكاش مي ها و هاي جديد سياسي اين است كه آن نظام ثابت اجتماعي كه طبيعي تلقي  همه را در آغوش خودش قرار داده بـود، شد

و ديگر نمي مي. توانست ادامه پيدا كند دچار گسست شد و ارزش بايد با بحث متفكران به هاي فلسفي، هنجارها ـ كه جامعه بايد هاي دستوري فلسفي را

 
.، سال دوم2ي، شمارهعلوم سياسيي نامه وگو با فصل تحريري منقح از موضوع گفت1
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مي آن ـ معين و سياسـي ارزشچون جوامع بشري بدون يك سلسله. كردند ها تكيه كند تا از نو قوام پيدا كند هاي دستوري مربوط به زندگي اجتمـاعي

مي كه پايه .توانند دوام داشته باشند كند، نمي هاي اصلي سازمان اجتماعي را مشخص

و ترين مسأله مهم. يكي از مسائل مهم كه مورد توجه قرار گرفت، آزادي دروني انسان بود در اين روندها، اي كه در اين باب خـودش را نـشان داد

و حقوق هاي فلسفي در بحث حقوق آزاديي انسان آزاد است يا مجبور؟ اين مطلب مهم، مبناي بحث رد توجه ويژه قرار گرفت، اين بود كه اراده مو ها

و حقوق اجتماعي است و بر اساس اين آزادي، حقوقي دارد. شهروندي  آزادي منظور از اين آزادي،. بنا بر اين گذاشته شد كه انسان موجودي آزاد است

و سؤال اين است كه اراده نه اراده است .و اگر معنا دارد، آن چيست.ي آزاد معنا دارد يا

مي هاي شايع در اين باب، نظريه يكي از نظريه ـ اخلاقي آزادي اراده: گويدي كانت است كه ي انسان در صورتي قابل تصور است كه قانون عقلاني

مياگر قانون عقلاني. وجود داشته باشد اما اگر چنين قانوني وجود نداشـته باشـد،.ي آزاد انسان صحبت كرد توان از ارادهـ اخلاقي وجود داشته باشد،

.ي انسان صحبت كرد شود از آزادي اراده نمي

مي.ي انسان در نظر كانت، آزادي معطوف به قانون اخلاقي است آزادي اراده  را تـشخيص دهـد،ي اخلاقـي توانـد وظيفـه از نظر وي، چون انسان

مي اراده و مبناي سه گونه حقوق براي انـسان. مند شود تواند از نعمت آزادي بهرهي وي با عطف شدن به آن قانون آزادي معطوف به قانون اخلاقي پايه

و تاريخ زندگي مي و نه انسان فلسفي موجود در ذهن فيلسوفان شده است؛ انساني كه در جامعه .كند

هاي سياسي، حقوق شهروند بودن انسان در برابر دولت، حقوق اجتماعي هر فرد از آن نظر كـه حقوق آزادي، عبارت است از اين سه دسته حقوق

مي مندي از حداقل زندگي شايسته ما اين حقوق نوع سوم را حقوق بهره. عضوي است از اجتماع  مي. ناميمي انساني توان حقوق حقوق شهروندي را نيز

و فعاليت  هاي سياسي نـام بـرديمي اول نيز كه از آن با عنوان آزادي حقوق دسته.ي جامعه ناميدو سهم داشتن به عنوان يك شهروند در اداره مشاركت

مي...) چون آزادي بيان عقيده، آزادي دين، آزادي شغل( .گيرد حقوقي است كه به انسان، از آن نظر كه انسان است، تعلق

و اجتماعي كه قبلاً توضيح دادم، در مغرب اين سه نوع حقوق، حقوقي هستن در ليبراليسم. اند زمين مطرح شدهد كه پس از بروز آن تحولات فكري

و معنوي زندگي انسان، مطرح نبود سنتي حقوق نوع سوم، يعني حقوق بهره  گوينـد هـا هـم مـي ولـي امـروز ليبـرال. مند شدن از حداقل امكانات مادي

و همهكدام از اين دسته حقوق هيچ سهي حقوق نبايد به نفع ديگري فدا شود .گانه بايد به رسميت شناخته شود هاي

و داوري اين سه گونه حقوق، و حقـوق عـضو»ها آزادي«اين كه انسان بايد حقوق. هاي فلسفي است ناشي از اوامر دستوري ، حقوق شـهروندي،

ني اين. جامعه بودن را داشته باشد، يك دستور فلسفي است هـا از يـكي اين قبيل بحث همه. ست كه طلب اين حقوق صرفاً ناشي از واقعيت باشد طور

و از يك طرف تحليل فلسفي مي. طرف دستور فلسفي است شود اين كه آيا انسان حق آزادي دارد، اگر حق آزادي وي تحليل شود به چند آزادي تقسيم

آ( و آزادي بيان، و مانند اينآزادي شخصي، آزادي عقيده، آزادي وجدان و مطبوعات و تشكلات ، اين كه حقوق شهروند)ها زادي دين، آزادي تجمعات

و چرا انسان در داخل جامعه بايد از حداقل امكانات شايسته و همچنين عضو جامعه بودن چيست، . مند باشـدي انسان بهرهو مفهوم شهروندي چيست،

مه نكته. هاي فلسفي است ها، بحثي اين همه و ارتباط انسان هاي فلسفي جديد، به زندگي اجتماعي انساني اين بحثم اين است كه همهي بسيار ها ها

و سياست مربوط مي و حكومت و ساختار جامعه و چگونگي سازمان و با يكديگر و ارتباط انسان با خـدا كـه در ديـن و نه سعادت معنوي انسان شود

.الهيات بايد از آن بحث شود

ميت بحث ديگر اين اس آن كننده تواند تأمين كه اگر ما اين سه دسته حقوق را بپذيريم، كدام سازمان اجتماعي چنـاني اين حقوق باشـد؛ سـازماني

.اين مطلب بحث فلسفي ديگري است غير از بحث فلسفي اول. كارآمد كه بتواند اين حقوق را به خوبي تأمين كند

ا و سوسياليسم از هـم جـدا مـي در مقام پاسخ دادن به اين پرسش فلسفي دوم اي از سـازمان اجتمـاعي ليبراليـسم گونـه. شـوند ست كه ليبراليسم

مي)ي باز جامعه( و مي را معرفي مكند از سوسياليـسم گونـه. كند گويد اين نوع سازمان است كه به نحو احسن، آن سه دسته حقوق را تأمين ي ديگـري

مي سازمان و در نظر سوسياليست ها، تكيه نظر ليبرالدر. كند دهي اجتماعي را پيشنهاد يي اصلي بر توزيـع عادلانـه ها، تكيهي اصلي بر آزادي فرد است

و امكانات ميان افراد جامعه قرار دارد فرصت و نوع سازمان اجتماعي كه ليبرال در دهه. ها و سوسياليست هاي اخير در كيفيت مي ها دهند، تفاوت ها نشان

.بسيار كم شده است
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و هم در ليبراليسم وجود داشت، موجب شد عده هايي دهند كه اين نواقص را برطرف كند، نوعي اي نظريه در واقع، نقايصي كه هم در سوسياليسم

و فاقد ضررهاي  ا. ها باشدآن سازمان اجتماعي را پيشنهاد كنند كه به صورت نسبي واجد منافع دو مكتب و ين جمع كردن آن سه دسته حقوق ذكر شده

از كه هيچ  و سوسياليسم استآن كدام تـر توجـه هاي سياسي كـم در آغاز سوسياليسم به آزادي. ها نبايد فداي ديگري شود، معلول رفع نواقص ليبراليسم

و در آغاز ليبراليسم سنتي، نوع سوم از حقوق، يعني حقوق عضو جامعه بودن، چندان مورد توجه نبود مي  هستيم كه به طـوراي اما اينك در مرحله. شد

.كدام از سه دسته حقوق نبايد فداي ديگري شود شود هيچ جدي تأكيد مي

ي كننـده دولـت فقـط تنظـيم.ي اول تفكيـك جامعـه از دولـت اسـت مشخصه: گويند سازمان اجتماعي پيشنهادي ما سه مشخصه داردميها ليبرال

و اين آزادي آزادي و فرهنگ بايد در دست جامعه باشد، نه در دست دولت. ها بايد با يكديگر رقابت كنند هاست .اقتصاد

و سياست بر اساس قانون است مشخصه و دولت و هـم در نحـوه.ي دوم، مؤسس بودن حكومت و تـصميم، بايـد دولت، هم در تأسيس ي عمـل

و قانون بايد تحديدكننده. دولت قانونمدار باشد .ي دولت باشد شدهي قدرت مهارن دولت بايد از قانون تبعيت كند

و در واقع، مردم خودشان به گونه مشخصه اي بايد حكومـت را در دسـت داشـته باشـندي سوم اين است كه كل دستگاه دولت بايد انتخابي باشد

).دموكراسي(

از ها پذيرفتهآن. اند هايي را در تقريرات فوق وارد كرده هاي جديد تعديل البته ليبرال مياند كه زماني سه دسته شود كـه دولـت حقوق انساني تأمين

نه. ها را به عهده بگيرد تر از صرفاً تنظيم آزادي وظايفي بيش  شـود، بلكـه حفـظ حـداقل حقـوق ها شـمرده مـي كار حفظ آزادي تنها كمك امروزه دولت

م شايسته و وسايل آن، از وظايف دولت به شمار و تأمين مقدمات و معنوي انساني افراد جامعه .روديي مادي

مي ها قبلاً گونه سوسياليست مي كردند كه آزادي اي از سازمان اجتماعي را پيشنهاد و بيش هاي سياسي شكلي را ناديده منـد كـردن تر بر بهـره گرفت

.ي فـراوان دارنـد تكيـه هـا ها هم بر حقوق آزادي دموكرات كه قبلاً گفتم، در حال حاضر سوسيال اما چنان. كرد افراد از حقوق زندگي اجتماعي تأكيد مي 

و تقسيم عادلانهآني اصلي گرچه تكيه وي فرصت ها بر حقوق اجتماعي و به همين جهت، دولـت در اقتـصاد و امكانات در ميان افراد جامعه است ها

مي فرهنگ بيش .كند تر مداخله

و هم سوسيال امروز، هم در نظر ليبرال ا دموكرات ها و تفسير سه دسته و عـدالت اجتمـاعي بـه ها، توضيح ز حقوق مربوط بـه آزادي، شـهروندي،

و نظريات مربوط به عدالت از طرف ديگر، سخت گره خورده است و تحليل قدرت از يك طرف، در علوم سياسي، امروز بيش از هـر. مباحث توضيح

نه چيز اين مسأله اهميت پيدا كرده كه شكل ظاهري دموكراتيك حكومت  مهم اين اسـت كـه.ي نوع حكومت قرار گيرد ايي دربارهها نبايد معيار داوري

آيا اعمـال. در چه وضعي است» كنترل سياسي قدرت«و»ها اجراي آن تصميم«،»هاي سياسي گيري تصميم«اي سه مركز اصلي معلوم شود در هر جامعه 

و قدرت حكومتي به وسيله  و مسؤولانه و شفاف و به صورت آشكار ي گيـرد يـا بـه وسـيله متناسب با اختيارات انجام مـيي نهادهاي رسمي حكومت

و پشت پرده انجام مي و نامسؤولانه  شود؟ محافل غير رسمي

و در اين بـاب اسـت كـه مبحـث عـدالت، بـه اصل دستوري مهم اين مباحث،  اين است كه در سازمان اجتماعي، توزيع قدرت بايد عادلانه باشد

مي مهم ميشو ترين مبحث علوم سياسي تبديل و اين مطلب مهم مطرح ميد و بايد آزادي گردد كه فقط عدالت است كه و تواند هاي افراد را محدود كند

و نه سليقه  توانـد هـا نمـي در طول تاريخ، همواره اين مطلب مقبول بوده كه حقـوق آزادي.ي اشخاص يا اختيارات مقامات حكومت نه هيچ اصل ديگر

و بايد حدودي براي  و يا سنت. ها معين شودآن نامحدود باشد مي اما در گذشته، اين حدود را حاكمان و غير ديني معين امروز عقيـده. كردند هاي ديني

.بر اين است كه اين حدود بايد از تعريف عدالت در سازمان اجتماعي گرفته شود

تا چه اندازه مورد قبول قرار»يحقوق بشر عدالت«ديگر،و به تعبير حقوق بشر دهد كه در آن، موضوع هر كشوري نشان مي قانون اساسي امروز،

. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين اصل كلي مستثنا نيستقانون اساسي. گرفته است

مي در اين و آن خلـط كنم كه متفكران ديني ما بايد از خلط مبحث خطرناكي كه غالباً در اين قبيل مسائل رخ مـي جا تأكيد دهـد، خـودداري كننـد

.ي اجتماعي است ها در برابر يكديگر در صحنه قوق خداوند بر انسان، با حقوق انسانح

و حقوق اجتماعي بحث حقوق آزادي و حقوق شهروندي و در ساحت رابطهو عدالت، به فلسفه) حقوق بشر(ها هاي انساني عملي مربوط است

و عدالت، مبناي حقوق افراد انسان در برابر يكديگر در ساحت زندگي اجتماعي بشرحقوق.ي انسان با خدا شود، نه ساحت رابطه با يكديگر مطرح مي
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نههو حدود عادلان و به. در برابر خداوندحقوق بشري آن است مثلاً محتواي بحث حق آزادي دين اين نيست كه آيا انسان مجاز است در برابر خداوند

(انكار او بپردازد يا دين خود را عوض كند بح. و فلسفهاين و ربطي به عالم سياست و.)ي عملي ندارد ث، بحث كلامي است محتواي بحث آزادي دين

و حكومت مجاز است به انكار خدا بپردازد يا دين خود را عوض كند؟  آزادي بيان در عالم سياست اين است كه آيا فرد انسان در برابر ساير افرد جامعه

و نه اين كـه خداونـد حـق اگر اين حق به انسان داده شود، معناي  و يا دولت، حق ندارند در دين افراد مداخله كنند آن اين خواهد بود كه افراد جامعه

.ندارد انسان را براي اين كار مورد مؤاخذه قرار دهد

و مانند اين حقوق بشر مباحث و سوسياليسم و ليبراليسم مي، عدالت هـا در برابـر انـسان خواهند اين پرسش را پاسخ دهنـد كـه حقـوق ها، همگي

و حدود آن چيست) ساحت زندگي اجتماعي(يكديگر  و علـوم ها مباحثي هستند مربـوط بـه فلـسفهي اينو به اين جهت، همه. كدام است ي حقـوق

و الهيات و نه علم كلام .1سياسي

٭

مي اين فل امروز مسأله.رسيم جا به بخش دوم بحث خود و فلسفه سفهي اصلي ما مسلمانان اين است كه با و علوم سياسـي چـهي حقوق ي اخلاق

مي. خواهيم برقرار كنيم نسبتي مي ـ آيا ـ فلـسفي خواهيم سازمان اجتماعي خود را بر اساس نظريات مستنبط فقهي بنا كنيم يا بر اساس مباحث عقلانـي

و آيا اين تركيب مي سياسي؟ هاي تئوريك بنياديني هستند كه بايد امروز، به جـد ها پرسش د؟ اينتواند معناي معقول داشته باشو يا با تركيبي از هر دو؟

. ها پرداختآن به 

و علمي درباره دهي اجتماعي را تابع نتايج بحث آيا مسلمانان حاضرند چگونگي سازمان و چنين عمل كنند هاي فلسفي و عدالت بدانند ي قضاوت

و در تفسير اين قانونهاي اساسي خود را بر مبناي نظريات فلسفيو قانون ها نيز با همين روش عمل كننـد؟ آيـا مـسلمانان حاضـرندو علمي بنويسند

و علم بسپارند؟ و موضوعات سياسي را به فلسفه و مباحث  تعيين تكليف مسائل

مي اي از علماي دين در اين زمينه بحثي ما، پاره در جامعه فآن كنند، ولي عنوان هاي فقهي يا كلامي مي لسفهها را . گذارندي سياسي

و كلامي نمي.ي سياسي، خلط مبحث خطرناكي است قلمداد كردن مبحث فقهي يا كلامي به عنوان فلسفه هـاي توانند پاسـخ پرسـش مباحث فقهي

ـ سياسي اين عصر باشند .فلسفي

و علمي مطرح نيس شايد كساني بگويند براي ما مسلمانان در مسائل حكومت، پرسش و فقه مطرح است هاي فلسفي بـالأخره يكـي. ت، فقط كلام

و كساني هم بايد فرمان ببرند  و هم فرمان بردن، از جمله. بايد در جامعه حكومت كند و فقـه،.ي اعمال مكلفين اسـت هم حكومت كردن مـا بـا كـلام

و فعل مكلفين را معين مي  مي تكليف عقيده و مطلب تمام و به مسألهاصلاً ما از اين منظر بايد. شود كنيم و نـه از منظـر فلـسفه ي حكومت نگـاه كنـيم

.علوم

و مي چنين كساني به نوعي و سياسي هم بايد آييني باشد زندگي آييني معتقدند مي. گويند زندگي اجتماعي طور كـه گويند يك مسلمان، همان اينان

و سنت گرفت در زندگي شخصي خود آييني زندگي مي  و به مقرراتي كه از كتاب و زندگي روزانهه شده عمل مي كند مي كند دهـدي خود را با آن تطبيق

و علمي ندارد، در زندگي سياسي هم بايد همان .طور عمل كندو كاري هم به هيچ فلسفه

و سنت فلسفه اي از عالمان دين نيز مدعي از طرف ديگر، پاره كه اند كه در كتاب سياسـي اسـلامي ها آن را فلسفهآني سياسي خاصي وجود دارد

.نامند مي

و سنت فلسفه بايد به اين نكته توجه كرد كه لازمه ميي اين دعوي كه از كتاب آن نظـران مـي آيد، اين است كه صاحبي سياسي به دست تواننـد

و بپذيرند يا نپذيرند فلسفه و سنت را نقد كنند و الزامي نداريم چون فلسفه.ي سياسي مستنبط از كتاب ر موضوع به فلسفه ارتبـاط داشـتهاگ.ي اجباري

و نظريه .ي فلسفي اعلام شود، قابل نقد خواهد بود؛ گرچه از يك منبع ديني استنباط شده باشد اي نظريه باشد

و سنت، اگر هم معنا داشته باشد، در مقام عمـل، يعنـي در مقـام تعيـين تكليـف نظـام حكـومتي از طرف ديگر، فلسفه ي سياسي مستنبط از كتاب

و چگونگي سازمان مسل و هيچ دهي سياسي، اين فلسفه فقط يك فلسفه در كنار فلسفه مانان مگر اين. آور نخواهد بود گاه آن فلسفه، الزام هاي ديگر است

 
.در همين كتاب»ي حقوق بشر فلسفه«و فصل» بشر چيستحقوق«نگاه كنيد به فصل1
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و به صورت فتاواي فقهي بيان گردد كه در آن صورت هم فقط براي مقدان يك مجتهـد اعتبـار شـرعي خواهـد كه از هويت فلسفي آن صرف نظر شود

و بازگشت به همان زندگي آييني در عرصه .ي سياست خواهد بود كه در جهان امروز ممكن نيست داشت

مي.كند جا خاتمه پيدا نمي اما مطلب در اين و فتواها جويند، اين پرسش مطرح در برابر كساني كه پاسخ مسائل بنيادين نظام حكومت را در علم فقه

مي مي هم شود كه آيا يك گذاشتن ده توان با كنار  جمهوري اسلامي ايران از قانون اساسي براي اين عصر نوشت؟ آيا مثلاً قانون اساسيها يا صدها فتوا،

و يا محصول آن .1، اصلاً محصول علم فقه نيستقانون اساسيام كه اين هاست؟ قبلاً توضيح داده فتاوا تركيب شده

مي عده فق اي ديگر تصور و و سياست در كـلام هي گذشته مستقيماً نمي كنند گرچه مباحث كلامي تواند نظام سياسي معين كند، ولي مباحث امامت

و سياست مطرح است گويي به پرسش تواند مبنايي براي پاسخو فقه چنان ظرفيتي دارد كه مي  آيا اين تـصور. هايي قرار گيرد كه امروز در باب حكومت

و مباحث سياسي  به»امامت«،»امت« مانند درست است؟ شكي نيست كه نظريات و الـدنيا«، تعريف امامت و شـرايط» الرياسة العامـة فـي امـور الـدين

ـ سياسي بوده است مي. امامت، تعليمات كلامي و مانند اين توان گفت حقوق آزادي اما آيا و حقوق اجتماعي ها در مباحث كلامي ها، حقوق شهروندي،

م و فقها چنين مسألهيا فقهي سابقه دارد؟ آيا براي اذهان  هايي مطرح بوده است؟ تكلمان

و سياسي آزادي«،»شهروند«،»فرد«،»جامعه«هاي اصلاً مفهوم و»هاي اجتماعي و» مـشاركت سياسـي«و»اي سياست برنامـه«و» مديريت عقلاني«،

و در عصرآن براي» حاكميت مردم«  ها مطرح بوده است؟آن ها

و در نظر واضح است كه در عصر متكلمان و مفـاهيمي مطـرح نبـوده اسـتآنو فقيهان گذشته و هـا مفهـومآن بـراي. ها، چنين موضـوعات هـا

،»شـرايط امـام«،»وظايف امـام«،»سياست شرعي«،»ي مسلمين نصيحت ائمه«،»اطاعت«،»محكوم«،»حاكم«موضوعات ديگري مطرح بوده است، مانند 

و عقد«،»بيعت« و»2ولايت عامه«،»امور حسبيه«،»اهل حل و موضوعات در چارچوب حكومت همه...، هاي گذشته معنـا هاي فردي زماني اين مفاهيم

و مطرح بوده است  و جامعه استوار بود كه با معناي اين مفهوم. داشته در مباحـث سياسـي جديـد» جامعه«و» فرد«هاي سياسي بر معناي خاصي از فرد

و فقه اسلامي بيگانه است حقوق آزادي. كاملاً متفاوت است و جامعه در كلام و حقوق اجتماعي با تصوير انسان و شهروندي .ها

و فقهي مهمي براي عادلانه كردن همان ساخت قدرت گذشته، يعني حكومت عادلانه البته توصيه .ي حاكم بر رعايا، وجود داشته است هاي اخلاقي

و مديريت برنامه تغ اما سياست و توسعه يير واقعيت ريزانه به منظور و اجتماعي و مـشاركت همـهي همه هاي طبيعي در جانبه، توزيع قـدرت ي طبقـات

و آزادي گيري تصميم به ها و مسائل ليبرال مربوط ـ اجتماعي به معناي امروز، درآن هاي سياسي و نه ها، نه در عصر پيامبر مطرح بوده، نه در عصر خلفا،

.عصرهاي بعد

و فقه اهل سنت فرقي وجود ندارد در اين باب، ميا و كلام و فقه شيعه و.ن كلام و مفاهيم مطرح شده در ابواب امامـت بررسي گذراي موضوعات

مي خلافت، چه در كتاب  و فقهي اهل سنت، اين مدعاي را به وضوح نشان و چه در كتب كلامي و فقهي شيعه و. دهد هاي كلامي تفاوت اساسي شـيعه

هم نظام امامـت شـيعه حكومـت. دهد له كه امام از جانب خداوند بايد منصوب شود يا از سوي مردم، در مدعاي فوق تغيير نمي اهل سنت در اين مسأ 

و هم نظام خلافت اهل سنت  و فقهاي گذشته هم اين بود كه همان حكومت. فردي بود هاي فردي عصر را بـا اضـافه كـردن قيـود تمام همت متكلمان

و اخلاقي،  .كنند» يزهاسلام«ديني

و مفهومي بحث نتيجه به هاي پيشين اين است كه مباحث افراد در نظام سياسي جامعـه، از محـصولات قـرون» حقوق اساسي«هاي فلسفي مربوط

و در سنت اسلامي سابقه نداشته است .جديد است

و چگونه دچار بحران گرديد«نگاه كنيد به فصل1 .در همين كتاب» قرائت رسمي از دين چگونه پيدا شد

و شرح تجريد الكلام ايجي، شرح المواقفدر» امامت«از باب نمونه، نگاه كنيد به مباحث2 . ماورديالاحكام السلطانيه حلّي،
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2

ـ تحمل 1مدارا

.ي تولرانس، در اصل به معناي تحمـل اسـتي كلمه ريشه. است»و مداراتحمل«هايي چون واژه(tolerance)» تولرانس«ـ بهترين ترجمه براي1

مي وقتي مي آن شود كه انسان گوييم ديگران را بايد تحمل كرد، اين معني فهميده و ها را آنآن طور كه هستند بايد پذيرفت طور كـه هـستند ها حق دارند

.باشند

و اعمـال تساهل.ي مناسبي براي تولرانس نيست تساهل، ترجمه و جـدي نگـرفتن عقايـد وآن به معناي رها كردن ديگران به حال خودشـان هـا،

و سبكبال شدن خود انسان است گونه مي. اي شانه خالي كردن و چه كردند اهتمام نمي انساني كه تساهل . ورزد ورزد، خيلي به اين كه ديگران چه گفتند

ب تساهل نمي ـ سياسي داشته ي شايع تولرانس در ايران، همان گرچه ترجمه. اشد كه در آن جدي گرفتن حقوق ديگران مطرح باشدتواند معنايي حقوقي

.تساهل است

و مدارا، در واقع گونه مي. اي محدود كردن خود مطرح است در تحمل و بـراي خـود در مقابـل كند، خودش را محدود مـي انساني كه تحمل كنـد

و ديگران را احساس مي او وجود. كند ديگران مرزي را معين مي  ميآن كند هـا مطـرح به دنبال تحمـل اسـت كـه ايـن پرسـش. شناسد ها را به رسميت

مي: شود مي مي ديگري كيست؟ چه و گويد؟ چه  ....كند؟

و نه صوري خواهد بود كه انسان تحمل در وقتي تحمل ديگران واقعي و موضوعي خاص تمام حقيقـت را  دسـت كننده مدعي نباشد كه در مسأله

و چنـين برخـوردي باشـد، مـي. دارد و چه آن موضوع سياسي باشد يا غير سياسي، وقتي تحمل مسبوق به چنين طـرز تفكـري توانـد از نظـر سياسـي

و سياسي ديگران .اجتماعي، واقعاً مبنايي باشد براي حقوق اجتماعي

ميي آن گفت تر دربارهي ما بيشـ آن تحمل كه در جامعه2 و سياسي واقعي براي ديگران شود، تحم وگو ل به معناي قائل شدن به حقوق اجتماعي

و اجتماعي براي ديگران در صورتي امكان. است هـا از آن نظـر كـه انـساني انـسان پذير است كه پذيرفته شده باشد همـه قائل شدن به حقوق سياسي

د و حتيّ عقايد و اعمال متفاوت و اخلاقيات .يني متفاوت، داراي حقوق انساني مساوي هستندهستند، در عين داشتن عقايد

و تحمل است آن و اسم را را بگذاريم. چه ما بايد از آن اجتناب كنيم، تحريف معناي مدارا و نامعقولي را درست كنيم اين كه معناي التقاطي ناتمام

و تحمل غربي«در مقابل»!مدارا، تحمل اسلامي« ت»!مدارا و يا تسامح اسلامي در مقابل و بعد هم بگوييم ما تولرانس اسلامي را قبول داريم سامح غربي،

بن اي نخواهد داشت جز اين كه گفت تولرانس غربي را قبول نداريم، اين كار نوعي تحريف مفاهيم سياسي است كه نتيجه و بست وگوها را دچار مشكل

و مشخصي دارد. كند ميما. تولرانس در فرهنگ سياسي امروز معناي يكپارچه و بعداً بگوييم آن را پـذيريم يـا ابتدا بايد آن معناي مشخص را بيان كنيم

!نه

و حقوق بشري درباره.ي آزادي هم داريد متأسفانه ما اين گرفتاري را در كشورمان درباره در اي مـي عـده ...و دموكراسي هم داريـم گوينـد آزادي

بايد. ها تحريف موضوع است اين!و دموكراسي اسلاميحقوق بشريا چيزي داريم به نام! دي اسلاميپذيريم، چيزي داريم به نام آزا معناي امروز را نمي

و بعد پذيرش يا عدم پذيرش آن مطرح شودو آزادي به حقوق بشر  به. درستي تعريف شود مي وقتي اين مفاهيم شود كـسي درستي تعريف شود، معلوم

 
 زني وگو با روزنامه تحريري از محتواي گفت1
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بهي مقابل آن، كه آزادي را قبول ندارد، نقطه و هر كس به قائل نيست، نمي حقوق بشر يعني عدم آزادي را قبول دارد  ديگـري قائـل حقوق بـشر تواند

مي اين مفاهيم معاني فلسفي يكپارچه. طور است مفهوم تولرانس هم همين. شود .شوند اي دارند كه يا قبول يا رد

و گاهي محتوايي3 و تحمل گاهي شكلي است شك اين.ـ مدارا ميها وقتي اگر. فرض فلسفي كه بيان كردم، وجود نداشته باشد شود كه آن پيش لي

آن شخصي يا جماعتي معتقد باشند تمام حقيقت  و ناپـاري ديگـران را تحمـل ها در دست و ديگران را باطل بدانند، اما بگويند از بـاب اضـطرار هاست

در. كنيم، اين مداراي شكلي است مي هاي مثلاً كشورهايي كه يك دين رسمي دارند، براي اقليت. كشورهاي متفاوت داريماقسام اين مداراهاي شكلي را

گويند به هر حـال ايـنمي. كند گاه با حقوق دارندگان دين رسمي آن جامعه برابري نمي شوند كه آن حقوق محدود، هيچ ديني حقوق محدودي قائل مي 

اي اقليت و زندگي اجتماعي آنآن كند جاب مي ها بخشي از اين جامعه هستند هـا باطلنـد، بدنـد، بهتـر بـود وجـود ها اضطراراً حقوقي داشته باشند، امـا

!داشتند نمي

و بر نفي فلسفي يا ديني دگرانديشان استوار است و اجتماعي است كه كاملاً شكلي است و سياسي .خوب، اين نوعي مداراي حقوقي

مي، فقط در جامعهكه قبلاً اشاره كردم اما مداراي محتوايي، چنان قـانون تواند به صورت حقوق مـشخص وجـود داشـته باشـد كـه نويـسندگان اي

و سياسي در اختيار آن اساسي و قدرتمندان جامعه، اين تصور را نداشته باشند كه تمام حقيقت ديني كه فقط در چنين جامعه. هاست، دولتمردان اي است

.كند تولرانس محتوايي معنا پيدا مي

و و اجتماعي آن در جايي مي تحمل كه مدارا در معناي سياسي  در مفهوم امـروزين آن قبـول حقوق بشرتواند به صورت جدي وجود داشته باشد

و فرهنگي را، قطع نظـر از ارزيـابي قانون اساسي تولرانس در جايي وجود دارد كه مباني. شده باشد و سياسي  آن جامعه، وجود اختلاف در عقايد ديني

و همه محتوايي و اصل وجود اختلاف را نعمت بداند را آن، مثبت ارزيابي كند و آشـكار آن عقايـد ي نهادهاي قدرت هم در مقام عمـل، اظهـار علنـي

و آن ارزش. تحمل كنند و ارزش حتيّ اگر آن عقايد و دولتمردان آن جامعه متغـاير باشـد ها با عقايد  بـراي ايـن كـار، بايـد. هاي مورد قبول قدرتمندان

و قبول اين اختلاف پذيرفته شود كه اين اختلاف و در پرتو اين اختلافات است ها و در واقع قبول انسانيت انسان است ها ناشي از اجتماعي بودن انسان

مي كه شخصيت انسان و تكامل پيدا و ارزش. كند ها رشد و ارزابي مثبت احترام گذاشتن به اين عقايد گآن ها ذاشتن به شخصيت ذاتي ها، در واقع احترام

مي. است حقوق بشر انسان است؛ همان شخصيت ذاتي كه منشأ  مي كنيد آن احترام ملاحظه گذاري مـصلحتي كنم، با احترام گذاري كه من از آن صحبت

.متفاوت است

كه گذاري مصلحتي اين است كه احترام احترام ميگذارنده، به صورت اصولي شخصيت ذاتي انسان را به آن تعبير و ما از آن صحبت حقـوق كنـيم

مي. پذيرند را به عنوان اصولي غير قابل خدشه نمي بشر و گاهي نمـي بلكه از باب مصلحت سياسي، گاهي آزادي دهـد، گـاهي بـه اقليـت حرمـت دهد

و گاهي نمي مي مي. گذارد گذارد مي در مواردي هم كه آزادي مي دهد يا حرمت و غرور اعلام مـا آزادي داديـم، مـا حقـوق شـما را كند گذارد، با منت

و در سايه  مي مراعات كرديم، كه. در چنين مواردي، اصلاً تولرانس محتوايي وجود ندارد. كنيدي عطوفت ما زندگي تولرانس فقط در جايي ممكن است

و اين شناخته شدن، و غير قابل تغيير شناخته شود . تابع مصلحت نباشدشخصيت ذاتي انسان به عنوان يك اصل غير قابل تجاوز

و اجتماعي در معنايي كه من از آن سخن گفتم، در جامعه4 و تحمل سياسي ميـ مدارا حافظ) به معناي عام(تواند وجود داشته باشد كه دولت اي

و معرفـي نظام آزاديجا كه دولت خود را حافظآن. اين دو موضوع خيلي با هم فرق دارند.ها ها تلقي شود، نه حافظ نظام حقيقت نظام آزادي  ها تلقـي

و تشخيص حقيقت مي ميي انديش ها را به عهده كند و گروه گذارد تا در حوزه مندان و تبادل انديشه آن را روشن كنند، افراد ي هايي كه درباره هاي بحث

مي حقيقت مي ها سخن و با آسايش خاطر هرچه بيش توانند بدون دغدغه گويند، هري خاطر و امنيت در. ها بحـث كننـدي حقيقت تر، درباره چه كاملتر

و تحمل محتوايي وجود خواهد داشت چنين جامعه هـاي مـورد اي از حقيقت اما اگر دولتي خود را حافظ تصوير ويژه. اي با چنين تلقي از دولت، مدارا

ـ اجتماعي نمياي در چنين جامعه... ها ديني باشد يا سياسي يا فلسفي اختلاف تلقي كند، چه اين حقيقت و تحمل محتوايي سياسي توانـد وجـود، مدارا

در چنين دولتي همه را موظف خواهد كرد كه از حقيقت! اي تولرانس سياسي چه معنا دارد؟ در چنين جامعه. داشته باشد هاي مورد نظر وي تبعيت كنند،

و آرا در چنين جامعه. ها خطا باشندآن حالي كه ممكن است  و آراي دولت است، چه معنايي اي تحمل عقايد و آرايي كه مخالف عقايد ي ديگران، عقايد

مي در چنان جامعه! تواند داشته باشد جز معنايي مصلحتي؟ مي و هـر تواند با هر وسيله اي دولت اي كه ممكن است، آراي خود را به ديگران تحميل كند

با جا هم كه نتواند، اندكي عقب  و دائماً مطابق و جنـگ پنهـاني هميـشه ميـان صـاحبان عقايـد نشيني كند و پيش رود و احوال پس و اوضاع مصلحت

و دولت وجود داشته باشد .مختلف
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ـ اجتماعي در جامعه5 و تحمل سياسي ميـ همچنين مدارا و غير ديني اكثريت، بدون تقبيح اي تواند وجود داشته باشد كه در آن، نقد عقايد ديني

د  ميو بدون زير فشار قرار و نقـش ويـژه اين مطلب، خصوصاً در جامعه. كنند، مجاز باشد ادن كساني كه اين عقايد را نقد آني ما كه دين كاربرد اي در

ـ اجتماعي صحبت كنيم، قطعاً بايد روي اين مسأله تأكيد بيش اگر بخواهيم در جامعه. دارد، بسيار مهم است تا. تري كنيمي خودمان از تولرانس سياسي

و تحمـل كه در جامعه روزي وي ما، نقادان عقايد رسمي ديني يا غير ديني نتوانند بدون دغدغه به نقد بپردازند، ما نخواهيم توانـست از مـدارا سياسـي

مي عقايد ديني هميشه فرمول. اجتماعي صحبت كنيم  و در شكل خاصي بيان از. هاسـت هاي ديني كار انسان تدوين گزاره. شوند بند و  طـرف از آسـمان

و برايشان بيان كند كه اصول عقايد شما چـه چيزهـايي اسـت ها كتابآن ها براي آيد در ميان انسان خداوند كسي نمي را. هاي ديني بنويسد ايـن كارهـا

مي انسان ميي ما هم عده در جامعه. كنند ها با استناد به متون ديني و سنت اين كار را انجام كه اي با استناد به كتاب و اشـتباه برايـشان دهند  امكان خطـا

و بنابراين آن مي هست و نقد است چه به عنوان يك نظر ديني بيان و بررسي و در طول تاريخ هم ديده. كنند، قابل بحث ايم كه همـواره نظرهـاي دينـي

و متحول بوده  مي به عبارت ديگر، تولرانس در جامعه. اند فتواهاي ديني متغير ي مـردمد كه در آن جامعه، عقايد ديني نقد نشدهتواند وجود داشته باش اي

.به صورت ايدئولوژي حكومت عمل نكند

مي.ـ ديني بودن جامعه، الزاماً معنايش اين نيست كه عقايد ديني اكثريت بدون نقد به صورت ايدئولوژي حكومت عمل كند6 تواند به ايـن جامعه

و دين معنا ديني باشد كه مردم آن دين  ز باور و در مشاركت سياسي نيز ارزشداور و دسـت اول دينـي را بـه شـرط تفـسيرپذيري ندگي كنند هاي نهايي

و بارور شدن تجربه. ها، دخالت دهندآن دائمي  و ارزش در عصر حاضر، دموكراسي تنها شكل حكومت است كه به شكوفايي مي ها كند هاي ديني كمك

بهو لازمه  و احترام و اجتماعي مي جامعه. هاي ديني از ميان برود اين نيست كه ارزش حقوق بشري آزادي سياسي تواند حكومـت دموكراتيـكي ديني

و فروع دين در آن جامعه باز باشد .داشته باشد، به شرط اين كه باب اجتهاد در اصول

و اجتماعي، امروز نياز مبرم جامعه7 و هر مسألهـ تحمل ديگران در حقوق سياسي ه به آن ضرورت اجتمـاعي پيـدا كنـد، در اي كه توجي ماست

مي صدر مسائل اجتماعي قرار مي و اهميت پيدا و منـافعي ما، گروه در جامعه. كند گيرد و عقايـد و سياسي متفاوت با آراء هاي مختلف با تفكرات ديني

و تـولرانس يـك در چني.ي پلورال استي ما به معناي واقعي، يك جامعه جامعه. اند سياسي متفاوت وجود يافته  ن وضـعي، طبيعـي اسـت كـه تحمـل

مي ضرورت اجتماعي مي و همه از هر سو آن را مطالبه . حاكميت هستند، كاملاً طبيعي اسـت كنندگان اين تحمل غالباً از منتقدان اين كه طلب. كنند شود

ميهاي حكومت ها از ناحيه زيرا در تمام جوامع گرايش به انكار حقوق دگرانديشان يا اقليت و حكومت سر ها ميل دارند دائماً حقوق اساسي افـراد زند

مي. را محدود كنند  و منافع اكثريت را در نظر نگيـرد حتيّ حكومتي كه در يك جامعه با تأييد اكثريت روي كار و آراء و افكار آيد، تمايل دارد كه عقايد

و ابزارهـايي هاي اساسي، تضمين به همين جهت هم در قانون. ها چندان توجهي نكندو به حقوق اقليت  و تقسيم قدرت و كنترل هايي براي محدوديت

مي براي جلوگيري از ناديده نگرفتن حقوق اقليت پيش .شود بيني

و حقوق بـشري ما اكثر نهادهاي واقعي قدرت به صورت مبنايي چون امروزه در جامعه  را در معنـاي امـروزي آن قبـول ندارنـد، حقـوق سياسـي

و دگرانديشان را هم قبول نداند گروهاجتماعي و سنت را قبـول ندارنـد. ها حقيقت متكثر را قبول ندارندآن. هاي اقليت در. تفسيرهاي متفاوت از كتاب

و تـولرانس، بـه شـكل ـ اجتماعي دگرانديشان وجود دارد، طبيعي اسـت كـه طالبـان تحمـل چنين وضعيتي كه فشار براي ناديده گرفتن حقوق سياسي

ـ سياسي خود را طلب كنند من و حقوق اجتماعي و تولرانس و غير خودي، شهروند درجـه در جامعه. تقدان حكومت ظهور كنند و اي كه خودي ي يـك

و احـوال بـستگي دارد، طلـب شهروند درجه و سياسي امري مصلحتي است كه به اوضاع و مراعات حقوق اجتماعي وي دو هست كننـدگان تـولرانس

.ـ سياسي، همواره از منتقدان حاكميت خواهند بودحقوق اجتماعي

و غير مسلمانان، كاملاً ملحوظ نـشده اسـتـ در فقه اسلامي موجود، مساوات ذاتي انسان8 و مردان يا مسلمانان . ها در مواردي چون حقوق زنان

و سنت در عصر خود، در همه به در اين موارد چه بايد كرد؟ كتاب ولي معناي اين سخن اين نيـست كـه. ها داده است نفع انساني اين موارد تغييراتي

مي تمام آن  به توان در عصرهاي ديگر به حقوق انسان چه و تغييـرات اجتمـاعي. ها داده شده استآن ها اضافه كرد، اين مسأله مـرتبط اسـت بـا تكامـل

چه انسان و ان بتوان با ملاحظهبسا در عصري ها و تكامل اجتماعي سان، حقوقي براي بخشي از جامعه تصور كرد كه در عصرهاي قبل مطـرحي تغييرات

آنآن. نبوده است  مي چه در عصر بعثت داده شده، تمام و ورود ايجاد تغييرات مثبت به نفع حقوق انـسان. تواند داده شود نيست چه هـا در عـصر نـزول

و سنت، اين جهت را نشان ما مي  مي كتاب در واقع در اين. ان آن راه را كه در زمان پيامبر اسلام شروع شده، تا آخر برويمتوانيم در عصر خودم دهد كه

و تنظيم اجتماعي را نشان مي  و سنت جهت حركت يك قبيل مسائل، كتاب و حقوق ابدي ممكن، در دهد، نه اين كه تمام قوانين ها بيان شده، بـهآن جا

. دادطوري كه ديگر نتوان چيزي بدان اضافه كرد يا تغيير
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و قانوني در جهت تأمين حقوق همه ما امروز مي . ها را كه در اين عصر به آن اعتقاد داريم، به وجود آوريمي انسان توانيم حداكثر تغييرات حقوقي

و سنت درباره تمام آن مق چه در كتاب و مسائلي از اين قبيل آمـده، سلـسله و معاملات و قضايي دري حدود، قصاص، ديات، امور سياسي رراتـي بـوده

و حيثيت ذاتي انسان  و به نفع حق آن.ها جهت اصلاح مقررات موجود در عصر نبي چه قبل از اسلام وجود داشـته، چنـد گـام بـه آن مقررات نسبت به

و ما امروز مي  و انساني بوده است باآني توانيم همه پيش و مـن مـشروح ايـن در عصر حاضـر منطبـق شـوند حقوق بشرها را طوري اصلاح كنيم كه

و اين روش را در فصل و سياست«مطلب و آزادي_از كتاب» ايمان .1ام آورده» ايمان

و تحمل با جامعه9 و تحمل يك پرسش اساسي ديگر اين است كه آيا مدارا ي ديني سازگاري دارد؟ پاسخ اين سؤال بسته به ايـنـ در باب مدارا

د است كه مشخص كنيم منظورمان از جامعه .يني چيستي

و هم جوامع ديني ي خودمان پاسخ دهيم، بايدي ديني مانند جامعه اگر بخواهيم سؤال فوق را در ارتباط با يك جامعه. هم اديان با يكديگر متفاوتند

و از اين طريق بگوييم اگر سنت ديني گذشته شوحقوق بشري ما توسط اجتهادهاي جديد نقد شود و آن را در فرهنـگ در معناي امروزي آن پذيرفته د

مي ديني جذب كنيم، در اين صورت جامعه ـ اجتمـاعيي ديني ما و آن را به صـورت يـك اصـل سياسـي و تحمل سازگاري داشته باشد تواند با مدارا

و آراي متفكران مسلمان گذشته. بپذيرد و واقعيت اين است كه در سخنان و عارفـان  در معنـاي حقـوق بـشر...ي ما، اعم از فيلسوفان، فقهـا، مفـسران،

مي. امروزي آن مطرح نشده است و بخشي از فرهنگ خودمان قرار دهيم حقوق بشر توانيم اما من معتقدم امروز ما اين موضوع را در بخش. را بپذيريم

.ام از همين كتاب توضيح داده» حقوق بشر«

م و نظريات علمي ديني گذشته مخالفت تكيواضح است كساني كه با نقد آراء و به و كنند و نظريـات و سـنت معتقدنـد تفـسيري بـودن كتـاب

و غير قابل تغيير مي ـ اجتماعي، به آن معنايي كه گفتم، سخن بگويند دانند، نمي فتواهاي فقها را يك سلسله امور مسلم و تحمل سياسي .توانند از مدارا

و متولي رسمي دائمي براي و سنت معين نشده است اما در ساختار ذاتي اسلام، هيچ مرجع در نظر اهل سنت، پس از فـوت پيـامبر، ديگـر. كتاب

و متولي رسمي وجود ندارد  و در نظر شيعه هم پس از دوران غيبت امام دوازدهم، ديگر چنين مرجع انـد اين كه گفتـه. چنين مرجع رسمي وجود ندارد

مي. باب اجتهاد باز است، يعني همين  اين كه تفسير معيني از متـون درسـت اسـت يـا. جديد، حتيّ در اصول عقايد ديني دادتوان تفسيرهاي يعني دائماً

و معناي درست در هر مورد چيست، مطلبي است كه در حوزه  مي خير مي.ي آن بحث كرد توان درباره هاي علمي و اما وقتي گـوييم تفـسيرهاي متعـدد

و بنا را بر اين بگـذاريم نيست كه بحث درباره پذير است، هرگز منظور ما اين متفاوت از متون ديني امكان  و سقم هر تفسير بايد متوقف شود ي صحت

مي. كه هر تفسيري درست است و مطلب ديگر اين اسـت كـه. شود گاهي بين دو مطلب خلط يك مطلب اين است كه تفسيرهاي متفاوت ممكن است

.شده، به صورت جدي بحث شودي درستي يا نادرستي هر كدام از تفسيرهاي ارائه بايد درباره

ميي مسلمانان، در جامعه و نظام سياسي جامعه نيز و اجتهادها وجود داشته باشد تواند بر مبناي قائل شدن حقـوق ممكن است پلوراليسم تفسيرها

و با  و ديگري را محكوم كند حتيّ اگر اكثريت مردم. آن مبارزه نمايدمساوي براي اين تفسيرهاي گوناگون استوار باشد، نه اين كه يك تفسير را انتخاب

.به صورت دموكراتيك تابع تفسير معيني شده باشند، حقوق تفسيرهاي ديگر به عنوان تفسيري كه در صدد جانشين شدن است، بايد محفوظ بماند

و دموكراسحقوق بشرهايي چون آزادي سياسي،ـ بايد به صراحت عرض كنم مفهوم 10 اي هاي فلـسفي يكپارچـه ي، مفهوم، تولرانس، ديكتاتوري

مي هستند كه يا پذيرفته مي .شوند شوند يا رد

را ها به پسوندهاي معيني چون غربي يا اسلامي، تحريف فلسفه وابسته كردن اين مفهوم و خطايي اسـت كـه زنـدگي اجتمـاعي و اشتباه ي سياسي

و گمراهي مي يا. مردم ايران بر سر دوراهي هستند. كند دچار سردرگمي ردآن يا بايد اين مفاهيم را بپذيرند و بـه عواقـب خطرنـاك ايـن ها را رد كنند

.راه سوم وجود ندارد. كردن تن دهند

بيـ از تأكيد مجدد بر اين نكته 11 و دست كشيدن از ارزشي اساسي نبايد غفلت كنيم كه مدارا به معناي و يا شكاكيت در برابر تفاوتي اخلاقي ها

كه. رسد، نيست كه هر شخص به صورت نسبي به آن مي هايي حقيقت و عمل ديگران را در مدارا اين مضمون وجود دارد كه شخص مداراگر آن عقيده

و نمي صحيح نمي  مي داند مي پسندد تحمل و ارتكاب آن عمل را حق ديگران مندانه ميان فضيلت گذاري هوش با تفاوت. داند كند، چون داشتن آن عقيده

 
و حقوق زنان«و فصل» مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند«همچنين نگاه كنيد به فصل1 .در همين كتاب» فقه اسلامي



35 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

مي، نكته»آزادگذاري«و»مدارا« كنـد، جا يك تحليل تحقيقي كه اين دو موضوع را به خوبي از هم تفكيك مـي در اين. شود اي كه گفتم به خوبي روشن

:كنم نقل مي

و خواست اجازه بـه هـر كـاري«و» به حال خود نهادن«در زبان روزمره، تساهل يا ويژگي متساهل بودن، معمولاً به معناي تقاضا

مي است، با انعكاس اندكي از انگيزه»نداد در واقع با اين برداشت، تساهل، عدم واكنش،. گيرند هايي كه در پس چنين حالتي قرار

و يا تحمل كردن بعضي امور است  در عين حال، تساهل اشاره به شـكل خاصـي از عـدم واكـنش دارد كـه. خودداري از دخالت،

و مجموعه  از مبتني بر دلايل اخلاقي ، (permissireness)تـساهل بايـد بـه نحـو بـارزي از آزادگـذاري. شرايط خاص اسـت اي

بي بي و پرهيزكاري بي. وچرا جدا شود چون تفاوتي محض، مي ادبانه براي مثال، والديني كه رفتار گيرند، يـاي فرزندانشان را ناديده

نك دهد در توقيف فرد در حال جيب عابري كه ترجيح مي .ند، افراد متساهل نيستندبري هيچ دخالتي

آزاد. داننـد، عمـل كننـد آزادگذاري به نگرش اجتماعي اشاره دارد كه در آن افراد آزادند تا به طريقي كه آن را بهتـرين شـيوه مـي

و با اين توصيف، به لحاظ اخلاقي خنثي است  ي چرا كه هيچ قـضاوتي دربـاره. گذاشتن به طور ساده، به معناي اجازه دادن است

ي سخنراني يـا تظـاهرات، بـه براي مثال، آزادي بيان گفتاري خاص، تشكيل جلسه. تاري كه آزاد نهاده شده است، وجود ندارد رف

و يا عدم پذيرش آن مي معناي پذيرش و جا گفتار، جلسه در اين. شود نيست چه گفته يا عمل ي سخنراني يا تظاهرات، نـه خـوب

گرايـي اخلاقـي اي مرتبط بـا نـسبي اول، عقيده: تواند ناشي شود از يك يا دو موقعيت مي وضعيت توأم با آزادگذاري. نه بد است

و معيار مطلقي وجود ندارد، يعني اخلاق براي هر انساني يك قضاوت شخصي است  براي مثـال، طبـق. است، اين كه هيچ ارزش

 آزادانـه انتخـاب شـده باشـد، بـه طـور اخلاقـي اين ديدگاه عملي منافي عفت عمومي وقتي كه رفتار افراد دخيل در آن به شكل 

بي دومين منظر، بسياري از حيطه. تواند درست تلقي شود مي مي اي زندگي را از جايگاه اخلاق جـا نگـرش در ايـن. كند معنا تلقي

ي زيـر سـؤال اي كه در اين عمل با قضاوت اخلاق گر اين عقيده است كه نكته نسبت به عمل منافي عفت عمومي، بيان» آزادگذار«

معمـولاً گفتـه. هـاي اخلاقـي ارائـه شـود اي نيست كه در مورد آن قـضاوت برود وجود ندارد، اصلاً يك عمل منافي عفت مسأله

از تغيير نگرش.، آزادگذاري است 1960ي شود ويژگي بارز اخلاقي اجتماعي در غرب دهه مي ها پيرامـون اشـكال متعـدد رفتـار،

و گفـت.ي گرفته تا استعمال مواد مخدر، شاهدي بر اين مدعاست بعضي اعمال منافي عفت عموم  وگـو در بسياري مـوارد بحـث

و قواعد اخلاقي آشكار آزاد بود  و تعديل هنجارهاي اجتماعي هـاي حـامي اعمـال منـافي براي مثال، بعضي گروه. پيرامون تسهيل

ن عفت عمومي مي  هايت گرايش يا عـدم گـرايش بـه ايـن اعمـال از اعتبـاري گفتند چنين اعمالي كاملاً تحت اختيار فرد بوده، در

و اخلاق خصوصي به خـود. يكسان برخوردار است  فرهنگ جوانان آن دوره خواستار آن بود كه مسائلي نظير لباس، ظاهر فردي،

مي. افراد واگذار شود  و مذهبي موحود، اخلاق آزادگذاري ) ومـرج هـرج(شـي تواند به شكلي از آنار با رد حاكميت قواعد اخلاقي

هـا خواسـتار سـپردنآن چرا كه تنها.ي حمايت از آزادگذاري هستند ها به طور مستمر آماده اما فقط آنارشيست. اخلاقي بدل شود

و شخـصي اسـت ها آزادگذاري بيان براي آنارشيست. هاي اخلاقي به افراد هستند تمام تصميم  ديگـر. گر آرمان اسـتقلال اخلاقـي

در انديش كم ارتباط با رفتارهايي كه بر ساير افراد يا كل جامعه اثر مي مندان . تر خواهان صحه نهادن بر آزادگـذاري هـستند گذارد،

به محافظه مي كاران و جامعـه را بـدون ايجـاد ترسند كه آنارشي اخلاقي افراد را از هدايت ويژه هاي اخلاقي ضروري محروم كنـد

.حال خود رها سازدبنيادي براي عقايد اخلاقي مشترك، به 

و بعضي از محافظه تساهل، اگرچه در ميان سوسياليست از. تر است كاران حامي داشته، اما به سنت ليبرالي بسيار نزديك ها تـساهل

مي آن و تحميل يا كنترل رفتار يا عقايد ديگران را رد ا تـساهل بـا. كند، به آزادگـذاري بـسيار شـبيه اسـت جا كه دخالت دادن امـ

يا بدين صورت كه تساهل، عدم مداخله علي. گذاري فرق دارد آزاد و عقايد ديگران پذيرفته نشده رغم اين واقعيت است كه رفتار

و بيـان. مورد انزجار است  تفـاوتي اخلاقـي يـا گـر بـي به بيان ديگر، تساهل همانند آزادگذاري، به لحـاظ اخلاقـي خنثـي نيـست

تساهل وقتي وجود دارد كه توانـايي صـريح بـراي تحميـل آراي فـرد.ي از مداراست تساهل شكل. گرايي اخلاقي هم نيست نسبي

مي متساهل بر ديگري وجود دارد، ولي او آگاهانه از آن صرف  اي را نـسبت بـه اربـابش متـساهل مثلاً مسخره است بـرده. كند نظر

زن. توصيف كنيم، وقتي كه انتخاب كرده عليه اربابش شورش نكند  و دشـنام پيري كه با شـوهر بـي به طور مشابهي، گـويش ادب

مي بدون هيچ مي گونه رنجشي سر مي كند، به سختي .ورزد توان گفت نسبت به رفتار شوهرش تساهل
از. اگرچه تساهل به معناي اجتناب از تحميل خواست يكي بر ديگري است، ولي به معناي عدم مداخله نيست ايـن واقعيـت كـه

در. سازد دارد، فرصت آشكاري را براي تأثير نهادن بر ديگران مهيا مي قبل يك قضاوت اخلاقي وجود  اما چنين تأثير نهادني فقـط

و تحمل كردن دود سيگار افراد فـرق مثلاً بدون شك بين دادن اجازه. شود شكل عقلاني آن انجام مي  ي سيگار كشيدن به يك فرد

و. وجود دارد و تلاش مي در مورد دوم، سيگار كشيدن پذيرفته نشده در. شود فرد آن را كنار بگـذارد شايد مورد انزجار باشد ا امـ
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و تشويق تساهل نياز به اين هست كه اشكال مختلف چنين تلاش و گفتارهاي عقلانـي اجـرا وشـد ها زيـرا. هايي از طريق مباحثه

وا وقتي هزينه يا مجازاتي، حتّي در شكل محروميت از حقوق اجتماعي بر فرد عمل  وي شـود، انجـام دوبـاره رد مي كننده ي عمـل

شد ايـم، وقتـي بـه از دسـت توان گفت نسبت به سيگار كشيدن كسي تساهل ورزيده براي مثال نمي. خود به خود محدود خواهد

و آسيب آينده رفتن دوستي  مي ها مي هاي معيشتي امكان انجامد يا انجام آن فقط در محيطي شغلي فرد اهـ در واقع ايـن. گردد پذير

و مجازات، مثال مي يعني تحمل هزينه و گفتارهاي عقلاني به پيش .روند هاي خوبي براي عدم تساهل هستند كه خارج از مباحثه

جا عدم پذيرش تنها در ايننه. ها، يا عقايد ديگران اشاره دارد ها، نگرش به طور روشن، رفتار نامتساهلانه به امتناع از پذيرش كنش

و  مي جود دارد، بلكه تلاش اخلاقي يا انزجار ي نامتساهل بـدون ولي واژه. گيرد هايي نيز براي اعمال فشارهايي بر ديگران صورت

كه. شك به طور ضمني داراي معني تحقيرآميزي است مي» تساهل«در حالي و حتّي روشنفكرانه ارزيابي شـود معمولاً قابل تمجيد

ـ رفتا  و فلسفي است ميـ فرد متساهل صبور، باگذشت، تواند مـوردر نامتساهلانه، مخالفت غير عقلاني نسبت به چيزي است كه

ي نژاد، رنگ، جنـسيت، يـا ايفـاي نقـش جنـسي بـين افـراد تفـاوت قائـل از اين رو وضعيتي كه در آن بر پايه. تساهل قرار گيرد 

و محروم. شوند، اغلب به عنوان عدم تساهل نژادي بوده است مي وسـ تحميل قواعد خاص پوشش ازي زنـان از حيـات عمـومي

البته برداشتي نيز وجود دارد كه در آن تـساهل. تواند به عنوان عدم تساهل جنسي توصيف شود شغلي در بعضي از ملل جهان، مي 

و» اشتباه«چرا كه اگر چيزي. تواند دلالت بر ضعف يا فقدان شهامت اخلاقي داشته باشد مي است، مطمئناً بايد آن را متوقف كـرد

بـه ايـن معنـي كـه مـوردي ديگـر. شـودي غير قابل تحمل عنـوان مـي اين جنبه از تساهل با واژه.ه اين كه به آن تساهل ورزيدن

و يا در واقع ديگر نمي  و بهانه در اين. تواند پذيرفتني باشد پذيرفتني نيست آن جا علت چـه غيـر قابـل اي براي تساهل نـسبت بـه

و اوضاع خاص عدم تساهل نه بنابراين. تحمل است، وجود ندارد  تنها ممكن است قابل دفـاع باشـد، بلكـه حتـّي يـك در شرايط

مي وظيفه .1شودي اخلاقي

و تحمل بيش از همه، از دولتـ مي 12 مي توان گفت در جهان امروز، فضيلت مدارا و دولت. شود ها مطالبه ها با پذيرش تكثر فرهنگي، اعتقـادي،

ميي جامعه هاي سياس تكثر منافع گروه  و تحمل شوند ها و تحمـل نمـي بدون اين پذيرش. توانند اهل مدارا ايـن. تـوان سـخن گفـت ها، هرگز از مدارا

مي پذيرش و سياسي به كثـرت گراييـده باشـد اي در ساخت گردد كه جامعه ها در صورتي ضروري و منافع اقتصادي و اعتقادات . هاي گوناگون فرهنگ

و ضعف در ميان هاي جديد با تفاوت جامعه و به اين جهت، مداراگري دولتآن شدت . ناپـذير اسـت ها در جهان امروز اجتناب ها، عموماً چنين هستند

اصـولاً يـك موضـوع» پلوراليـسم دينـي«. در جهـان معاصـر توجـه كـرد» پلوراليسم ديني«در خصوص اعتقادات ديني نيز بايد به واقعيت انكارناپذير

نه» ديني برون« مسأله اين است كه در حال حاضر واقعاً اثبات قطعي حقانيت.ي آن، بحث فلسفي است، نه بحث كلاميو بحث درباره. ديني دروناست،

مي. يا بطلان يك دين غيرممكن گشته است  و حقانيـت خـود مباحث فلسفي نشان و متفاوت، كه هر كدام دلايلي براي مقبوليـت دهد ما با اديان متعدد

و نه قابل ابرام نهاييكنند ارائه مي و روشني، نه قابل نقض نهايي هستند و اين دلايل به آساني كه.، مواجه هستيم پس كثرت فلسفي اديان، واقعيتي است

و نه يك عقيده خود را بر ما تحميل مي مي كند ميي ديني يا كلامي كه آن را .كنيم پذيريم يا رد

و يا متأله مي در يك متكلم . توانـد چنـين كـاري كنـد اما يك دولت هرگز نمـي. ديني خودش عليه پلوراليسم ديني فتوا صادر كندونتواند از منظر

و بايد واقعيت دولت تنها مي و بر اساس آن با اعتقادات متفاوت ديني مدارا نمايد» پلوراليسم ديني«تواند تـوان البته مدارا را از دولتـي مـي. را درك كند

و يا آن عقيده سياسي آن بر عقيده انتظار داشت كه مشروعيت  ي ديني، حداقل حقانيت نسبي اديان ديگر را نيز بـه رسـميتي ديني معيني استوار نباشد

اي به حاشيه برانـد يـاي قدرت اوست، اديان ديگر را به گونه در غير اين صورت، دولت ناچار خواهد شد براي حفظ مشروعيت خود، كه پايه.بشناسد

و تحمل صوري تن دهدها را سركآن  و در نهايت به يك مدارا از هرچه دامنه. وب كند و فرهنگي ادياني كه غير است» دين دولت«ي اجتماعي، ارزشي،

و بحران تر باشد، تعارض دولت با آن گسترده وسيع و سياسي عميق تر مي هاي اجتماعي .گردد تر

و تحمل، لازم مي كس دانم نظريه در پايان بحث مدارا و تسامح«اني كه اصل مدارا را كه در كشور ما تحت عنواني مطرح شده، بـا عنـوان» تساهل

مي» مداراي صوري«به» تساهل اسلامي« و نقد آن بپردازم فرو و به بررسي .كاهند مورد توجه قرار دهم

. دهـم به نگارش درآمده، مـورد توجـه قـرار مـي»ميحدود تسامح مدني در نظام اسلا«جا يكي از تقريرهاي منظم آن نظريه را كه با عنوان در اين

مي بخش مي هايي از آن را با تلخيص نقل و سپس آن را به دست نقد .سپارم كنم
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1حدود تسامح مدني در نظام اسلامي

ـ هنگامي كه فرصت مي)و بلوغ(الف مي! يابيم كنيم، خود را تنها نمي لازم را براي توجه پيدا د بينـيم انـسان بلكه ر تجمعـات خاصـي زنـدگي هـا

: هاي چندي است كنند كه داراي ويژگي مي

و به هم وابستگي سازمان�  يكـي:اي از سيستم كار را بـه وجـود آورده اسـتي پيچيده يافته بين افراد وجود دارد، به نحوي كه شبكه تعامل

و در ضمن، همه بناّيي مي و آن ديگري هنرمند است ميي مجموعه كند، ديگري كشاورزي، !كنند به نسبت يكساني نيازها را برطرف

مي: نظم اجتماعي خاصي در جامعه مسلط است� و دستور مي گروهي حاكم هستند و آن را حق خود و مجموعه دهند » بايـد«ي بزرگي دانند

آن. اطاعت كنند مي تا !تواند آنان را مجازات نمايد جا كه اگر سرپيچي كنند، حاكم

و ظاهراً هزاران سال است كه سابقه داردمي»سيتجمع سيا«اين وضعيت را !نامند

ـ داستان تجمع سياسي به نحو اساسي با يك مي» بيداري«ديگر كه حقيقتاً نوعي» توجه«ب و آن هنگامي است كه اعضاي جامعه است، تحول يابد

مي درمي مي يابند كه قبول سيطره، توجيه معقول و در واقع !تغيير داد» اقدام جمعي« به ارث رسيده را با توان ساختار سياسي خواهد

و مدل مشروعيت جديد ملت ايران دريافت كه سيطره: نهفته است» بيداري«ي انقلاب اسلامي دقيقاً در اين ريشه ي رژيم پهلوي غير مشروع است

ب را كه توسط حضرت امام تبليغ مي و تحت هدايت ايشان تجمع سياسي، عاملي را راه وجود آورد كه در مرحلـه شد مقبول دانست ي اول، نظـام قبلـي

و در مرحله زيرا هـم. ترين تحول در هر تجمع سياسي است به تعبير ارسطو، تغييراتي از اين نمونه، عميق.ي دوم، نظام جديد را مستقر نمود ساقط كرد

و هم هيأت حاكمه را .مبناي مشروعيت را عوض كرد

ـ بدين ميسان از دل مفهوم عينيج كه تجمع سياسي، مفهوم جديدي منتزع مي» تجمع مدني«گردد تجمـع مـدني در واقـع صـورت. شود خوانده

و حجـاب مسلماً در خلال عيني، به صورت نظري بايد اجزاي مقوم از لابه.ي سياسي عيني است جامعه)آل تيپ ايده(نظري كامل  هـا خـارج لاي موانع

و به صورت شفاف، خودنمايي كنند  ...شوند

:در تجمع مدني، چند محور اساسي وجود دارد

ـ است، پايه.1 ـ يا رشد انساني و جمع است عقلانيت جامعي كه مدعي هدايت به سعادت .ي مشترك اعمال سياسي افراد

ـ در آن وارد شده اعضا با اراده.2 ـ بر اساس وظيفه يا مصلحت .اندي خود

و ساختار كلي آن، همه مشروعيت سيطره.3 .بايد بر اساس عقلانيت مشترك توجه داشته باشدي سياسي

ـ در تجمع مدني هم نظم خاصي مسلط مي و تجمع مـدني را بهتـر لحـاظ كنـيم،. باشدد اما براي اين كه تفاوت بين تجمع سياسي به نحو عموم،

:كافي است توجه نماييم كه

آ در تجمع سياسي، دغدغه و اگر دعوي ميي اصلي حاكم حفظ قدرت خود است كند، از باب اين است كـه بـه مـردم بگويـد لازم نيـست باداني

و همه! تري خواهند يافت مشروعيت حكومت را زير سؤال ببرند، زيرا به زودي زندگي راحت  و غيرمـشروعي نظام اين منطق رژيم پهلوي هاي مـسلط

نظ اما در تجمع مدني، دغدغه. است و حكومت، پاسداري از مشروعيت و وظـايف، بـر اسـاس عقلانيـتي اول مردم و سپس انجـام تعهـدات ام است

 !...مشترك رسمي

حكومت اسلامي يعني بناي بلكه!ي نهاد ديني بر نهاد سياسي نيست حكومت اسلامي از نظر علم سياست، اتهاد نهاد ديني با نهاد سياسي يا سيطره

و نهاد سياسي. تجمع مدني بر اساس عقلانيت اسلامي  در غرب مسيحي، دين يـك! از دنياي مسيحيت به جهان اسلام صادر شده است بحث نهاد ديني

مي» نهاد« و تجمع سياسي هم نهاد مألوف خود را كه همانا حكومت است، دارا بر. باشد دارد به نام كليسا در گذشته كليسا به اسم دين مسيحيت خود را
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و تركيب به وجود آمده، شد»يحكومت مسيح«نهاد سياسي تحميل كرد در حالي كه در اسلام به عنوان دين، نهاد در معنـاي معـادل سياسـت. خوانده

!وجود ندارد

و روحانيت معادل علمـاي هاي علميه حقيقتاً حوزه بلكه حوزه. روحانيت به معناي فني كلمه، نهاد نيست و تعلم معارف اسلامي هستند هاي تعليم

. مثلاً عضويت در نهاد كليسا تالع علميت نيست!ي نهادي خاص جاهل به عالم است، نه قبول سيطره رجوع مردم به روحانيت از باب رجوع. دين است 

و سلسله مي بلكه همانند عضويت در يك سازمان است ي در حالي كه براي اين كه كسي روحاني به حساب بيايـد، بايـد دوره. باشد مراتب خود را دارا

و تا درجه بس علمي خاصي را گذرانده باشد و  !...ي خوبي عامل باشد

ي مسائل آن، از جمله حدود تـسامح، بايـد بـر لذا همه.ي عقلانيت اسلامي طور كه قبلاً اشاره كرديم، نظام اسلامي، يعني تجمع مدني بر پايه همان

ي ليكن دامنـه. قرار گيرد» آزادي عمل«يي ترسيم بخشي از محدوده تواند پايهمي» لاضرر«ي در بحث تئوريك، قاعده. اساس اين عقلانيت تعيين گردد

مي زيرا در انديشه. اضرار به مراتب فراتر از صلب سلب اختيار است و صراط ارائه و هر عملي كـه باعـثي اسلامي، تصوير روشني از مبدأ معاد گردد

ا. است» ضرر«انحراف از حركت به سوي صلاح باشد  و گسترش منكر، يك نمونه توانـد بنابراين تسامح مطلق در بيان هم نمي.ستمثلاً تشييع فاحشه

:مثلاً. هاي اساسي است بلكه راه اسلام، تضمين آزادي! اما رفض تسامح معادل رفض مطلق تسامح نيست. توجيه نظري داشته باشد

و در واقع اين امر جلوه. آزادي انتقاد از مسؤولان در هر رده كه باشند� .نهي از منكر استاي از جريان مهم امر به معروف

و آزادي علما در استنباط� و كلامي  !...هاي مختلف فقهي

.ي اسلامي آزادي اهل كتاب در زندگي در جامعه�

مي طبيعي است كه هر يك از تسامحات فوق و بدان محدود .گردد الذكر، قواعد خاص خود را دارد

بي)اه يا تسامح(هاي مهم در عقلانيت اسلامي اين است كه آزادي نكته هـا اي كـه انديـشه بلكه حقيقتـاً در جامعـه! گردد اشتهايي ارائه نمي از روي

و برچسب زدن  و غوغاسالاري، جوسازي، و نقد آراء نباشد و امكان عرضه نو«ها رايج باشد، مسلم فضاي پرواز نداشته باشند پس. شود توليد نمي» فكر

به» عدم تسامح«چه اضطراري است، همانا آن !هاست محدود كردنيا نياز

و مسأله صرفاً نظري يا تنفنني نيست و باطل مطرح است و ترين حساسيت را طلـب مـي بلكه عميق. نظام اسلامي، نظامي است كه در آن حق كنـد

و باطـل دارا. است» مداريحق«غرض اساسي تجمع مدني، تمهيد حركت اعضا به سوي سعادت حقيقي از طريق  ي پس حكومت براي تشخيص حـق

و باطل وظيفه دارد معياري است كه همانا عقلانيت مشترك رسمي، يعني اسلام مي و در قبال حق از. باشد و باطـل را بايد براي احقاق حق تلاش كنـد

مي»حق«اين وظيفه براي حاكم. صحنه بيرون نمايد  مياست، محدو» مصلحت«با فاعدهي مهم ديگري كه همانا» دخالت«اما. كند دخالت ايجاد . گرددد

مي چه مي بسا حاكم امري را و آن را منكر نه بيند و بلكـه داند، اما دخالت دولت تنها اثري در از بين بردن منكر ندارد، كه خود باعث توالي فاسد متعـدد

 !...ه با زور دخالت نمايدبلافاصل» بايد«اي براي دولت وجود داشت، نبايد بدين صورت معني شود كه حاكم پس هر كجا وظيفه. شود بالاتري مي

و مجرايي مساعد براي اغراض نظام كارهاي ويژه دموكراسي نياز به راه و در واقع نيازمند پاسداري جدي است تا همواره نظام سرزنده ي خود دارد

حي حكومت اسلامي، در درجهي جاري، يعني تجربه به عبارت ديگر، پاسداري از تجربه. بماند و ساسيت نسبت به مبناي مـشروعيتي اول هوشياري

و در مرحله نظام را مي و مراقبت بر رعايت قواعد دموكراتيك در كليه طلبد و مداومت و دقت در حفظ و جمعي» اعمال سياسي«يي بعد، همت .فردي

و بررسي ن. اعلام گردد» ممنوعه«به نظر من، هيچ بخشي از حيات جمعي ما نبايد براي نقد و ـ كارشناسي دارد اما اين كاوش قادي ماهيتي عالمانه

و مراكز ويژهو محل آن حوزه  جريـان تبليغـي. كاملاً جدا كنـيم» تبليغي«گونه مباحثات را بايد از جريان حساب اين.ي اين كار است هاي علمي مربوط

در» مدارانـه كـشف«و تكميل، نياز به كاوشي در حالي كه ما براي اصلاح، تصحيح. است» القا«بلكه در صدد. نيست» كشف«ماهيتاً به دنبال  داريـم كـه

و راه  مي مقاصد به كارهاي عاملين ظهور پيدا و مي كند و درست در اين نقطه است كه عقلانيت اسلامي وارد مـي. گردد ويژه نفس عمل متوجه آن گـردد

و مبتني بر آن، براي اعضاي تجمع مدني وظيفه تعريف اين عمل را ارزيابي مي  تعهد ما به نسل آينده، ايـن اسـت كـه بـراي آنـان ميراثـي. نمايدميكند

و تجربه  و رفتار عقلايي و مستحكم از انديشه حق هاي گران معقول يي اسـلام در صـحنه مدارانـه بها باقي بگذاريم، باشد كه تمدن نويني بر اساس فكر

.جهاني فردا ظاهر گردد
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اس«ي نقد نظريه »لاميحدود تسامح مدني در نظام

:ي فوق، سه ركن دارد، به اين ترتيب نظريه

».حكومت اسلامي يعني بناي تحمع مدني بر اساس عقلانيت مشترك رسمي اسلامي«.1

و باطل مطرح است«.2 . است» مداريحق«تمهيد حركت اعضا به سوي سعادت حقيقي از طريق».نظام اسلامي نظامي است كه در آن حق

و باط ول داراي معياري است كه همانا عقلانيت مشترك رسمي، يعني اسلام مي پس حكومت براي تشخيص حق و در قبال حـق باشد

و باطل را از صحنه بيرون نمايد. باطل وظيفه دارد  اين وظيفه براي حـاكم حـق دخالـت ايجـاد. دولت بايد براي احقاق حق تلاش كند

اس اما دخالت، با قاعده. كند مي ميي مهم ديگري كه همانا مصلحت .گردد ت، محدود

و ساختار كلي آن اسـت در هر تجمع مدني، عقلانيت مشترك رسمي وجود دارد كه پايه«.3 بايـد) حكومـت(دولـت».ي مشروعيت نظام

.همواره پاسدار اين عقلانيت باشد تا مشروع بماند

ميرا تشك» حدود تسامح مدني در نظام اسلامي«ي هاي اصلي نظريه سه اصل فوق، در واقع پايه نظران ديگر اي از صاحب اساس سخن پاره. دهد يل

و مداراي اسلامي همين مطالب است : در سخنراني يكي از آنان چنين آمده است. نيز در باب تحمل

مي مسأله اين است كه قانون مي خواهد آزادي گذاري كه دي تواند پيش رود؟ بـر اسـاس فرهنـگ غربـي، حـد آزا هاي افراد را محدود كند، تا كجا

مي آن و ارزش... افتد، مثلاً سلامتي مردم جاست كه منافع مادي مردم به خطر هـا هاي معنوي انسان اما اگر كاري موجب شد كه عفت انسان به خطر افتد

.به خطر افتد، نبايد آن را محدود كنند

ان. اما بر اساس فرهنگ الهي، قانون بايد در آن موارد نيز آزادي را محدود كند و هر چـه مـانع ايـن حركـت زيرا سان به سوي مقصدي روان است

مي چه حيات ابدي انسانآن«. شود، قانون بايد آن مانع را رفع كند  طبق فرهنگ الهي، دولـت اسـلامي بايـد. اندازد، بايد جلويش را گرفت ها را به خطر

»...1هاست بگيرد چه را به ضرر معنويات انسان جلوي آن

و بررسي مد مي عاهاي اين دو صاحبحال به نقد .پردازم نظر

و حدود تساهل دولت در برابر شهروندان را از عقلانيت اسلامي تواند معيار محدود ساختن آزادي به نظر ما، دولت منتخب مسلمانان نمي هاي افراد

.اين معيارها بايد از بيرون عقلانيت اسلامي گرفته شود. اخذ كند

و عمل در ميان مسلمانان استعقلانيت اسلامي موجود، محصول تا از اهل. اين عقلانيت ميراث گروه معيني نيست. ريخي چهارده قرن چالش فكر

و ساير فرهنگ  و از فقيهان تا عارفان، از فرهنگ قبل از اسلام اعراب و متكلمان تا فلاسفه و ملل مختلف هاي كهن تا فرهنگ حديث هاي گوناگون اقوام

و ساده، از ساختار قبيله جهان كه اسلام را پذيرفتند  و اقتصادي كه در طول تـاريخ اسـلام بـه وجـود اي ي حجاز تا انواع ساختارهاي اجتماعي، سياسي،

و شكل و همه در پيدايش آن آمد، همه مي گيري و گـروه معـين پديـد. شود، نقش داشته است چه عقلانيت اسلامي ناميده اين عقلانيت را هيچ شـخص

عق. نياورده است و اين و هنري ـ اعتقادي، فلسفي، عرفاني، فقهي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، و پديـده ... لانيت ابعاد كلامي ي تـاريخي متحـول دارد

و تمدن اسلامي داراي تاريخ است. است مي. فرهنگ و در ارتباط با اين كتاب آسمانيي علوم اسلامي پس از نزول قرآن توانيم بگوييم همه گرچه مجيد

و شكل گرفته است، اما هرگز نبايد بپذيريم كه اين علوم بدون زمينه به وجو  و پيش فهم هاي تاريخي اجتماعي، پيشد آمده و انتظارات فرض ها بدون(ها

و تأويل  و تفسير ب. از اين خطاي بزرگ بايد اجتناب كرد. مجيد وارد ذهن مسلمانان شده است مستقيماً از قرآن) فهم نا بـه سـاختار اين عقلانيت اسلامي

و شهادت تاريخ، هيچ  وو به همين جهت، تفاوت مشرب.2گاه متولي رسمي نداشته است ذاتي اسلام و فقهـي اسـلامي هاي فلـسفي، كلامـي، عرفـاني،

و محدود سـاخت كدام از ابعاد آن نمي اين عقلانيت را در هيچ. ها بسيار بارز بوده استآن چالش ميان  قـدر بـه مي همـاني اسـلا فلـسفه. توان محصور

و كلام اسلامي و. عقلانيت اسلامي مربوط است كه نظريات اهل حديث  ....و عرفان اسلامي همان اندازه به اين عقلانيت مربوط است كه فقه اسلامي

.ي تهران، به نقل از صداي جمهوري اسلامي ايران هاي پيش از نماز جمعه حمدتقي مصباح يزدي، سخنرانيم1

و ساختار ذاتي اسلام«تفصيل اين مطلب را در فصل2 .ام از همين كتاب آورده» جمهوريت
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ي حـدود آزادي چـه دربـارهآن. هاي افراد را از عقلانيت اسلامي بگيرند، قاعدتاً به بخش فقهي آن نظر دارنـد خواهند حدود آزادي وقتي آقايان مي

و بر فـرض آن كـه يـك نظـري فقيهان حدود آزادي افراد را يكسان مشخص نمي همه. افراد در بخش فقه اسلامي گفته شده، سخني واحد نيست كنند

و مهم اي حدود آزادي ها، مسألهي اين تر از همه واحد در اين زمينه موجود باشد، آن نظر قابل نقد است و و دولت جتماعي در جامعههاي سياسي هاي ها

مي جديد جهان اسلام، يك موضوع كاملاً بي  و مفاهيم اين موضوع به عصر مدرنيته مربوط و بحـث فقهـي سابقه است و سـنت نيامـده و در كتاب شود

آن.1ي آن ميسر نيست سنتي درباره  و دولت ها را در جامعه چه گفتيم، با فتواي خود حدود آزادي حال فرض كنيم يك فقيه بدون توجه به هاي جديـد ها

مي. جهان اسلام معين كند  مي ديگران به چه دليل بايد آن را بپذيرند؟ بعضي از فقيهان شـود گويند تنها در صورتي عمل به فتواي فقيه بر مؤمنان واجب

ها براي مؤمنان پيـدا نـشد، تكليـفي مربوط به حدود آزادي حال اگر اين اطمينان در مورد فتوا. ها اطمينان پيدا كنند آن فتوا حكم خداوند استآن كه 

ميآن  ها فتواهاي متفاوتي حدود آزادي ها را مشخص كنند؟ علاوه بر اين، اگر چند فقيه درباره ها با چه معيار ديگري بايد حدود آزاديآن شود؟ ها چه

و ها اين حكمآن دارند، مقلدان  و متعارض را در جامعه و كدام دولت واحد چگونه مي هاي متفاوت و بدان عمل كنند از توانند به كار بندند راآن يك ها

و معيار  و قوانين عادي قرار دهند؟قانون اساسيملاك

و ضرورياتي وجود دارد به صورت يك دين تحققشك در اسلام، بي ه گون حدود قلمرو اين. يافته در تاريخ، مانند هر دين ديگر، قطعيات، مسلمات،

مي. موضوعات هميشه ثابت نيست، ولي در هر عصري وجود دارد و احكام شناسايي كرد اين موضوعات را اما مطلب مهم ايـن. توان در عقايد، اخلاق،

و مسلم بودن مجازات اخروي آن، نمي بايد جرم توان مستقيماً اين نتيجه را گرفت كه آن عمل قانوناً نيز است كه از مسلم بودن حرمت شرعي يك عمل

و آزادي افراد در آن بايد محدود شود  و مرتكب آن مجازات گردد انـد هـر عمـل مجرمانـه درست است كـه بعـضي از فقيهـان فتـوا داده. شناخته شود

و نقد اسـت)ي دولت مجازات دنيوي به وسيله(مستوجب تعزير  از حرمـت پريـدن. است، اما اين يك فتواست كه مانند هر فتواي ديگري قابل مناقشه

.شرعي به جرم قانوني، كار آساني نيست

ميي اين علاوه بر همه و منطق آن توان ادعا كرد كه درباره ها، با كدام دليل و احكام مسلم اسـلامي چه در عصر معيني عقايد مسلم، اخلاق مسلم،

و نمي توان روش شود، نمي تلقي مي  را توان دايره مندانه بحث مجدد كرد هـا معنـاي جديـد داد،آن تـوان بـه تر كرد، نمـي تر يا وسيع تنگي آن مسلمات

از توان قرائت نمي و نه مراتب متفاوت شناخت منظورم قرائت. ها داشتآن هاي جديد .2هاي جديد است

و پرسش و مداراي دولت در برابر هايي كه آوردم، نمي با توجه به مسائل شهروندان را كه همان حـدود توان عاقلانه ادعا كرد كه معيارهاي تساهل

و اساسـي كـه عقلانيت اسلامي با پهناي بسيار گسترده. توان به دست آورد آزادي افراد است، از عقلانيت اسلامي مي  و اختلاف آراي فراوان اي كه دارد

و قرائت  و امكان دائمي اجتهاد ك هاي جديد از آن، هرگز نمي هميشه در آن هست  يك كشور قانون اساسيند كه مثلاً در تواند به صورت مشخص معين

وي آزادي مسلمان، حقوق اساسي افراد چگونه بايد تنظيم شود، محدوده ها چگونه بايد ترسيم شود، دولت در برابر شهروندان تا چه اندازه بايد تـساهل

م»تسامح اسلامي دولت كه مبتني بر عقلانيت اسلامي باشد«موضوعي به نام. مدارا كند  و قابـل قبـول نـدارد، مفهوم و. شخص بـراي تعريـف تـساهل

و معيارهاي عقلاني فلسفي قانع  و حدود آن، جز مراجعه به مباحث گرچـه بـه(ي همگان كننده مداراي دولت در برابر شهروندان در يك كشور مسلمان

هاي عقلاني خـارج فقهي مربوط به اين موضوع، با بحثو يا انتخاب يكي از آراي) حقوق بشر(كه در بيرون از عقلانيت اسلامي قرار دارد) طور نسبي 

و پس از اقناع عقلاني نسبي، حدود آزادي. از عقلانيت اسلامي راه ديگري در پيش نيست  و فلسفي روي آورد و در هر حال، بايد به مباحث عقلاني هـا

و مداراي دولت را به گونه  آ تساهل و معين كرد كه اكثر افراد جامعه به و آن را در شرايط ويژهاي مشخص ي تاريخي خود، به صـورتن رضايت دهند

. نسبي، بهترين وضع ممكن تلقي كنند

مي» دولت«ها نهاد هاي جديد مسلمان كه افراد آن جامعه در جامعه و مسؤولان اصلي دولت را بـا انتخابـات معـين را يك نهاد قراردادي تلقي كنند

اين وفاق، جز در پرتو عقلانيت جمعي سياسي كه غيـر از عقلانيـت.ي سياسي يك وفاق همگاني وجود داشته باشدي مفاهيم اساس كنند، بايد درباره مي

.باشد، قابل وصول نيست اسلامي مورد نظر آقايان مي

.نگاه كنيد به بخش حقوق بشر از همين كتاب1

و سنت هرمنوتيك، كتنگاه كنيد به بخش اول كتاب2 .از صاحب همين قلماب
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و معيارهاي آن را نتوان صرفاً از عقلانيت اسـلامي بـه دسـت آورد، و تساهل دولت در برابر شهروندان هـا كـه ايـن جملـه حال اگر حدود آزادي

مي) اسلامي(حكومت« و باطل داراي معياري است كه همانا عقلانيت مشترك رسمي يعني اسلام و براي تشخيص حق و) حكومت(باشد در قبال حق

و باطل را از صحنه بيرون نمايد«،»باطل وظيفه دارد  اي«و» دولت بايد براي احقاق حق تلاش كند مياين وظيفه براي حاكم حق دخالت ، چـه»1كند جاد

كه! توانند داشته باشند؟ معناي درستي مي عـدم«هاي افراد را با تعبيراتي ماننـد جمهوري اسلامي ايران آزادي قانون اساسي شايد منظور آقايان اين است

به» اخلال به مباني اسلام  و دولت نيز موظف به عمل ن. است قانون اساسي محدود كرده ي امـا اولاً ايـن بـر عهـده. يـست اين سخن مورد انكار كـسي

در قانون و ملت كه  آمده، تعريف اخلال به مباني اسـلام را بـا قـانون مـشخص قانون اساسيگذاران است كه با در نظر گرفتن روح حقوق اساسي افراد

و چنين قانوني محصول رايزني نمايندگان ملت خواهد بود قـانون ثانياً اعتبـار. ها وجود ندارد آزاديپيش از تصويب آن هيچ معياري براي تحديد. كنند

و نه محصول آراي مورد اختلاف فقهي يا فلسفياساسي ـ مـدني كنـوني ايـران،. هم مبتني بر وفاق همگاني ملت ايران است اين مدعا كه نظام سياسي

ي ايـم كـه ايـن نظـام، تلفيقـي از نظريـه ان دادهما در بخش اول اين كتاب نـش. يك تجمع مدني بر اساس عقلانيت اسلامي است، سخن ناصوابي است 

و مصلحت و اين تلفيق با محاسبات و امامت شيعه است .ها عقلاني كه بيرون از عقلانيت اسلامي است، انجام گرفته است بيني دموكراسي

.طراحان قرائت رسمي از دين است» كلام تكيه«ها اين جمله1



42 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

3

و ساختار ذاتي اسلام 1جمهوريت

اي از متفكـران ايـن ند داشته باشد؟ اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ايران، عده توا سؤال اين است كه ساختار ذاتي اسلام با جمهوريت چه نسبتي مي

و درست  و عدم تناسب ساختار ذاتي اسلام با جمهوريت بود سؤال را مطرح كردند كه آيا جمهوريت با اسلام قابل جمع است؟ اين سؤال همان تناسب

هاي اخيـر، شـاهد دو جريـان در سال. جمهوريت اولي است يا اسلاميت، مطرح شد هاي اخير، سؤال نادرستي تحت عنوان ولي در سال. طرح شده بود 

و ديگري بر جمهوريت تأكيد مي .كرد فركي بوديم كه يكي همواره بر بعد اسلاميت

هـاي واقعيـت اين پرسش كه آيا در جمهوري اسلامي ايران اسلاميت اولويت دارد يا جمهوريت، با اين كه سؤال نادرستي است، نـشأت گرفتـه از

و اجتماعي ايران در دو دهه  و رو در رو قـرار گـرفتن گـروه سياسي و تـصادم منـافع و اختلافـات و از تنازعـات وي پس از پيروزي انقلاب است هـا

و سؤالي تئوريك نيست جريان .هاي سياسي به وجود آمده است

و فرض اين . ساختار ذاتي اسـلام، يـك سـاختار بـاز اسـت.ت كاملاً سازگار استجانب است كه ساختار ذاتي دين اسلام با جمهوري حال، دعوي

در. سيستم تفكر ديني اسلام از آغاز يك سيستم تفكر باز بود، نه يك سيستم تفكر بسته و در سيستم تفكر ديني باز، در يك طرف پيـام خـدا قـرار دارد

مي. طرف ديگر انسان  پ انسان كه مخاطب است، از سوي خدا دعوت و فهـم پيـام. يام خداوند را بفهمد شود تا هيچ نـوع متـولي رسـمي بـراي تفـسير

به. بيني نشده است خداوند، در ساختار ذاتي اسلام پيش مي براي اين كه اين مسأله .كنم درستي روشن شود، اسلام را با مسيحيت كاتوليكي مقايسه

و سيستم دين مسيحي سه ضلع دارد ض: در مسيحيت كاتوليكي ساختار و ضلع سـوم كليـساست يك . لع پيام خداوند است، ضلع دوم انسان است،

و غير قابل تخلف پيـام خداونـد اسـت، در خـود سـاختار ديـن. مثلتي كامل وجود دارد كه سيستمي بسته است در اين سيستم، كليسا كه مفسر رسمي

مي. بيني شده است پيش و متجسد از نظر مسيحيت وقتي خداوند در تاريخ حلول ميميكند و پيام در شود و عينـي رساند، اين پيام يك حـافظ رسـمي

و بيان كند  و آن كليساست كه بايد اين پيام را حفظ بنـابراين سـاختار. واضح است كه كليسا عبارت از افراد است؛ يعني ارباب كليـسا. بستر تاريخ دارد

و بگويند اين حقيقـت چيـست كند كه هميشه افراد معيني كه در كليسا هستند ذاتي مسيحيت ايجاب مي  .، تفسيركنندگان رسمي حقيقت مسيحيت باشند

ميآن وقتي مي ها معين از كنند اين حقيقت چيست، دگماهاي مسيحيت به وجود ترتيـب در مـسيحيت بـدين. هـا را نـداردآن آيد كه كسي حق تخلـف

د كاتوليكي، انسان  و در واقع مستقيماً مخاطب پيام خداوند نيستند هاي مخاطب پيام خداوند، خود سرنوشت تفسير پيام را آن ضلع سوم.ر دست ندارند

و به همين جهت هم ساختار ذاتي دين مسيحيت يك ساختار بسته است .هميشه وجود دارد

و خود مردم مخاطب پيام، تفسيركنندگا در اسلام ضلع سوم پيش. اي ديگر است اما در اسلام، مسأله به گونه و معناي بيني نشده است ن پيام هستند

و فهم پيام خداوند به وسيله. ختم نبوت هم همين است و انسان و ارتباط ميان خدا ديـن.ي انسان، يك سيستم كاملاً باز اسـت در اسلام، سيستم تعامل

ا اسلام، آن  ست، طرف ديگـر فلـسفه طور كه در تاريخ گسترش پيدا كرده، چون يك گوي است كه از هر طرفش نوري ساطع است؛ يك طرف تصوف

و همين و حديث است، و كلام است، يك طرف ديگر علوم قرآن و چه در گسترش، كاملاً بازي اين همه... طور است، طرف ديگر فقه ها چه در پيدايش

چن چون در درون سيستم اسلامي هيچ عاملي پيش. هستند و اي خاص ان فتوا بدهي، يا گونه بيني نشده است كه به فقيه بگويد الزاماً بايد چنان فكر كني

و الزام كند و دگما را براي فيلسوف، متكلم، يا مفسر، معين .از تفكر

و انقلاب اسلامي ايران«سخنراني در سمينار1  1377، خرداد ماه»جمهوريت
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و آن مقايـسه توان با يك مقايسه، واقعيت مطرح شـده را روشـنمي. اين سيستم همواره در طول تاريخ باز بوده است در» دگمـا«ي تـر نـشان داد

و و فتوا مقتضاي يك سيـستم مقايسه، روشن مي با اين. در اسلام است» فتوا«مسيحيت شود كه چگونه دگماي مسيحي مقتضاي يك سيستم بسته است

و آزاد مي. باز و فتوا اشاره :كنم به چند تفاوت اساسي ميان دگما

و فتواهاي عملي مسيحيت استدگما شامل.1 اعتقادات ديني كسيي درباره. اما فتوا در اسلام شامل اعتقادات ديني نيست. اعتقادات ديني

مي. تواند فتوا دهد نمي .توان فتوا داد فقط در مورد مسائل عملي

و اجتهادي است كه بر يك سلسله علوم بشري مبتني است.2 و محـصول. فتوا يك نظر استنباطي و اجتهـاد اسـت اما دگما فوق اسـتنباط

.القدس در كليساست حضور روح

م. حجيت دگما ذاتي است.3 اگر مقلـدي اطمينـان حاصـل. شروط به حصول اطمينان مقلد به حكم خدا بودن آن فتواستاما حجيت فتوا

.چه در فتوا ابراز شده حكم خداوند است، هيچ الزامي براي تبعيت از آن فتوا وجود ندارد نكند كه آن

مي.4 و متنافي با يكديگر باشند فتواها مي. توانند در موضوعي واحد متعدد ولـي در يـك.د ده فتواي متفـاوت بدهنـد توانن مثلاً ده مجتهد

.تواند وجود داشته باشد تر نمي عصر، يك دگما بيش

و به همـين جهـت اسـت كـه پيـشوايان مـسيحيت. عدول از فتوا براي مجتهد ممكن است.5 اما عدول از دگما براي كليسا ممكن نيست

مي كاتوليكي تحولات تاريخي دگماها را كه اتفاق افتاده، عدول تفسير نمي  و و يـا مـي گويند فقط بيان كنند گوينـد ها عوض شده اسـت

ي مجموعـه(شـدهي حقايق بيـان گاه مجموعه اما هيچ. كند كه در عصرهاي قبل بيان نشده است كليسا در هر عصري حقيقتي را بيان مي 

.كنند يكديگر را نفي نمي) شده دگماهاي بيان

مي.6 فت مسلمان و به .ولي دگما هيچ بديل ندارد. عمل به احتياط، بديل فتواست. واي معيني مراجعه نكندتواند عمل به احتياط كند

مي وقتي اين تفاوت مي ها را بررسي و چگونه هيچ عنصر درون كنيم، كاملاً معلوم پـردازي ديني، نظريـه شود كه چگونه اسلام يك سيستم باز است

ـ البته با حفظ ساختار ذاتي اسلا  ـ محدود نمي مجتهدان صاحب فتوا را و نبوت پيامبر اسلام مبتني است و همهم كه به وحدانيت خداوند ي فتواهـا كند

.نظريه به معناي واقعي كلمه است

و عقلانيت ديني در اسلام، نتيجه مي بيني نشده دهد كه چون در ساختار ذاتي اسلام، متوليان رسمي تفسير دين پيش توجه به باز بودن سيستم تفكر

و اطبان پيام خداوند، مفسران آن پيام هستند، هيچو خود مخ  گاه محتواي پيام ديني به صورت يك مرجع اقتدار بيروني به محـدود كـردن الزامـي تفكـر

مي. پردازد نمي) يعني مردم مسلمان(عمل مخاطبان  مي محتواي پيام، حقيقتي است كه خود مردم آن را و ح. پذيرند فهمند ق اين فهم در واقعيت خارجي

و تفسيرها نيز به وسيله اختلاف فهم. خود مردم است، نه حق يك طبقه يا شخص خاص مي ها دو. افتدي خود مردم اتفاق و پيـام، چونـان مردم هستند

ـ پيـام، فقـط مـردم را مـي. دهند اي را تشكيل نميي معلق در فضا كه هيچ سيستم بسته نقطه ـ از اين نوع كه گفته شـد و در يك ساختار ذاتي شناسـد

يابيم كـه بـراي پيـروان درست در همين نقطه است كه اگر از بعد سياسي به اين واقعيت ديني نگاه كنيم، درمي. شناسد چيز ديگر را به رسميت نمي هيچ

اعِمال راه به معناي تصميم» جمهوريت«چنين ديني،  و . سياسـي اسـت تـرين وضـعيت كارهاي سياسي خودشان، طبيعـي گيري مردم براي تعيين اهداف

و ارزش ممكن است پاره ولي مهم ايـن. هاي معيني ناظر بر امور سياسي وجود دارد اي از مردم پيام ديني را چنين تفسير كنند كه در درون آن، دستورها

ا  و قبـول آن و نقد آن نيز حق خود مردم است هـا چيـزي جـز ايـن رزشاست كه چون تفسير پيام، متولي رسمي ندارد، قبول چنان تفسيري يا مناقشه

و در مشاركت و ميل خود تفسير معيني را بپذيرند و اين عين تصميم نخواهد بود كه جماعتي با اراده گيري براي هاي سياسي، خود را با آن منطبق سازند

و كاري است كه در انتخاب جمهوريت اتفاق مي .افتد سرنوشت سياسي خويش است

تا نكته و خصوصاً خلافت عباسي، براي مدتي طولاني مانعي بـر ريخ سياسي اسلام، استبداد سياسي نظامي آخر اين است كه در طول هاي خلافت

ـ بوده است خواه در فلسفه هاي جمهوريت گيري نظريه سر راه شكل ـ با وجودي كه ساختار ذاتي باز دارد پس.ي سياسي اسلام و نيز در دوران خلافت

و استبدادي در جهان اسلام، موجب شد اين ساختار ذاتي ديني در اسارت واقعيـت از آن، تسلط نيروهاي سياسي غير  . هـاي سياسـي قـرار گيـرد مردمي

و اسـارت كمـك فـراوان كـرده اسـت تسلط طرز فكر كلامي اشعري بر جهان اسلام نيز كه معلول قدرت امـروز مـا. هاي سياسي بود، به اين انحـراف
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و هـم در تعيـين خـط مـشي سياسـي، توانيم خودمان را انسانميمسلمانان با فاصله گرفتن از گذشته، هايي تصور كنيم كه هـم در فهـم پيـام خداونـد

.سرنوشت خود را در دست داريم
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و سنت جامعه و دو گونه فهم از كتاب 1ي مدني

و فهم متون بحثي كه مطرح مي . است) هرمنوتيك(كنم، مربوط به دانش تفسير

و بسياري از بحث جامعه كنم بحث بنده فكر مي هايي است كه از وسـط هاي اخير متداول شده، بحثي ما در سال هاي ديگر كه در جامعهي مدني

و اگر شروع نمي گرچه بسيار مغتنم است كه اين بحث. كار شروع شده است .كرديم شد، ما به بسياري از مباحث ضروري توجه پيدا نمي ها شروع شده

و تا تكليف آن مباحث روشن نشود، بحـث امروز ظاهراً وقت آن در رسيده كه ما توجه كنيم كه مباحثي مقدم بر اين مباحث وجود دارند هـاي مـا

و چگونگي فهم دين را معين كنيم ما الآن در مرحله.ي لازم نخواهد رسيد اين وسط به نتيجه  كساني كه به عنوان ديـن. اي هستيم كه بايد تكليف اصول

ميو متون ديني سخ  مين و مي خواهند بگويند خداوند چنين فرموده، پيامبر خدا چنين فرموده، اين گويند . زنند؛ تفسير متون ديني ها به يك تفسير دست

و متن را بايد تفسير كرد اين مسأله در جاي خودش ثابت شده كه هيچ متني، خود به خود به سخن نمي آيد، اين كه متن خود به خود به سخن نمي. آيد

و معاني هستند. معنايش اين نيست كه متن حاوي مطلبي نيست  و بازپرسي تفسيركننده بيـان مـي. متون حاوي مطالب و اما اين معاني با استنطاق شـوند

و فكر كنند متنممكن است كساني در اين. در دانش هرمنوتيك، روي اين مسأله تأكيد شده است. گردند آشكار مي   خـود بـه نظر با بنده مخالف باشند

مي. گويد خود سخن مي را ولي بنده بحث امروزم را بر اين مبنـا مـي. شود در جاي خودش بحث كرد اين را گـذارم كـه ايـن اصـل دانـش هرمنوتيـك

و به وسيله ام كه متن خود به خود سخن نمي پذيرفته مي گويد ميي مفسر به سخن و معني خودش را روشن  بـر اسـاس ايـن اصـل اسـت كـه. كند آيد

.كنم مطالب بعد را عرض مي

و مسأله: به چند مسأله بايد توجه كنيد ي اول اين است كه قطعاً در عالم اسلام، يك سلسله نظريات به وجود آمـده كـه نظريـات فقهـا، متكلمـان،

و در كتاب ها واقعيت اين. فيلسوفان است و اذهان موجود است هايي است كه وجود دارد وا. ها هـاي ديگـر وجـود دارد كـه قعيـت همچنين يك سلسله

و سياسي مسلمان واقعيت و قرن يك سلسله نظام14ها در طول مسلمان. هاست هاي تاريخي زندگي اجتماعي و اجتماعي به وجود آوردنـد هاي سياسي

ميي دوم اين است كه در شرايط تاريخي مسأله. هاست ها همه جزء واقعيت شكي نيست كه اين. ها زندگي كردندآن با  دو كه ما فعلاً در آن به سر بريم،

بحث اصلي داريم؛ يكي شناخت آن نظريات است، يعني اين كه فلان فقيه چه گفته است، فلان فيلسوف چه گفته است، فلان متكلم چه گفته است، يـا 

ـ سياسي اداره شده است  است كه خود ما متـون ديـن اسـلام را چگونـه بحث اصلي ديگر اين. فلان جامعه از جوامع اسلامي با كدامين نظام اجتماعي

مي هاي قبل، بحث بحث. تفسير كنيم و به علم تاريخ ارتباط پيدا مي. كند هاي تاريخي است ها را بفهمد كه فلان نظام اجتماعي تواند اين يك محقق تاريخ

ميـ سياسي در فلان جا چگونه بوده است يا مثلاً كسي كه تاريخ فقه را روش  ميدا مندانه ي فـلان مـسأله چـهي فلان فقيه درباره تواند بگويد نظريه ند،

مي يا كسي كه تاريخ فلسفه. بوده است ميي اسلامي را از ها سلسله بحث اين.ي فلان فيلسوف چه بوده است تواند بگويد نظريه داند، هايي است كه مـا

و آگاه شدن به ميراث گذشته باب روشن كردن سنت گذشته با مان و اينآني يد دربارهمان .مند، مبوب كنيم ها را به صورت روش ها كار كنيم

مي با اين كه اين تنها كار ما نيست، عده ميآن. شوند اي از اهل علم هستند كه در اين مرحله متوقف مي ها وقتي گويند خواهند بگويند دين چيست،

مي. اند، در فلان مقطع تاريخي نظام سياسي مسلمانان چنين بوده است مسلمان چنين گفته اند، فيلسوفان اند، متكلمان چنين گفته فقها چنين گفته  شـود آيا

 
 1376، بهمن ماه سال»ي مدني در انقلاب اسلامي ايران تحقق جامعه«سخنراني در سمينار1
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در پاسخ اين سؤال را كه دين چيست، صرفاً با بيان نظريات فقها يا متكلمان يا فلاسفه ي مسلمان داد، يا با آن تكليف خـود را بـراي اتخـاذ يـك روش

 تفسير متون ديني روشن كرد؟

و در ميان مسلمان بپرسداگر كسي مي دين اسلام در مقام تحقق تاريخي و گفت دين اسلام ها چه بوده است، پاسخش را شود با بيان آن نظرها داد

مي. اش چنين بوده است در مقام تحقق تاريخي  و اما اگر كسي نقاّدانه برخورد كند، و نظرياآن تواند از مبادي آن آراء سؤال كند ت ديگـري ها را نقد كند

و بدين و فيلسوفان گذشته، نمي پيدا كند و متكلمان و بايـد توان كار بررسي دين اسلام را تمام ترتيب صرفاً با مراجعه به نظريات فقها شـده تقلـي كـرد

و آن اين است كه نقادانه توجه كنيم كه آن نظريات بنابراين ما در اين عصر يك كار واجب. فراتر رفت  بر چه مبناهـايي اسـتوار بـوده تر ديگر هم داريم

و. جا، خصوصاً نظريات فقها مورد نظرم است در اين. است چون فقها تكليف اين مسائل را كـه سيـستم حكومـت چـه بايـد باشـد، اختيـارات حـاكم

و مانند اين سازمان . كـنم من روي نظريات فقها تكيه مـيجاو به اين جهت در اين. اند ها چه بايد باشد، در طول تاريخ اسلامي معين كرده هاي اجتماعي

در فهم اند، بر يك سلسله پيشي اين مسائل دادهي نظرياتي كه فقهاي گذشته درباره بايد به اين مسأله توجه كنيم كه كليه و سؤالات موجود و انتظارها ها

.آن عصر مبتني بوده است

و سؤال فهم فقيهان بر اساس پيش و انتظارات ع ها و سنت مراجعه كـرده هاي خاص كه در و آرايـي را بـه دسـت صرشان مطرح بوده، به كتاب انـد

مي. اند آورده مي. آورم يك مثال مي ببينيد فقيهان پرسش و سپس مراجعه و پاسـخ مـي كنند كه حاكميت از آن كيست و سـنت گيرنـد كـه كنند به كتـاب

مياين سؤال كه حاكميت از آن كيست، سؤالي. حاكميت از آن خداوند است  و در اين زمينه مطرح شده است كه چه كسي بوده است در اعصار گذشته

.بايد حكومت كند

و سنت مي مي فقيه از كتاب و جواب  اگر قرار باشـد كـه در عـصر.گرفته كه خداوند بايد حكومت كند پرسيده است چه كسي بايد حكومت كند،

و سازمان و دهي اجتماعي ديگري، در مسائل مربوط به حكومت و اين نباشد كه چه كسي بايد حكومت كنـد و مديريت جامعه اصلاً سؤال عوض شود

سؤال چگونه بايد حكومت كرد، از اساس با سؤال چه كسي بايد.، در اين صورت پاسخ هم فرق خواهد كرد»چگونه بايد حكومت كرد؟«اين باشد كه

ك. حكومت كند فرق دارد  كمسؤال چگونه بايد حكومت كرد، اين است اين سـؤال مـوقعي مطـرح شـد كـه. پذير است خطاتر چگونه امكانه حكومت

و اقسام حكومت و اقسام سؤال انسان انواع و بر اساس تحولات اجتماعي، صنعتي شدن زندگي، تقسيم ها را، انواع هاي مربوط بدان را پشت سر گذاشته

و بسياري از مسائل ديگر مي  و نه صفات شخص حاكم يند مسألهب كار، پيچيده شدن زندگي اجتماعي، مسأله ايـن. اش عبارت از سازمان حكومت است

و با چه مكانيسمي مي  و در ايـن روي توان از زياده است كه با چگونه حكومتي و عدالت حفظ شـود جاسـت كـه هاي قدرت جلوگيري كرد تا انسانيت

م مسأله و مديريت چيست، تبديل به يك مي سألهي حكومت چيست، سازمان چيست، حال اگر قـرار باشـد. ها ارتباط دارد شود كه با چگونگيي علمي

و سـنت در عصري مانند عصر ما سؤال مربوط به حكومت اين باشد كه چگونه بايد حكومت كرد، بايد ديد آيا اصلاً مي  شود ايـن سـؤال را بـه كتـاب

و اگر مي  و پرسش فهم آري، فقيهان هميشه با پيش.شود، چگونه؟ اين فقط يك مثال بود كه عرض كردم عرضه كرد؟ هاي ناشي از آن به سراغ كتـاب ها

و جوابو سنت رفته .اند هاي خاصي گرفته اند

و آن اين است كه وقتي كسي ميخاوهد نسبت برقرار با توجه به اين مقدمات،  بايد در اين عصر به صورت جدي تكليف يك مسأله را روشن كرد

س مي ازمانكند بين جامعه، حكومت، و متون ديني، وقتي كسي و موضوعات ديگري از اين قبيل، و نـسبت ايـن دهي حكومت، عدالت، خواهـد ارتبـاط

و سنت معين كند، نخست بايد دو پيش .فهم داشته باشد قبيل موضوعات را با كتاب

و سازمان پيش ان. دهي فهم اول مربوط است به مسائلي مانند حكومت، مديريت، عدالت، تواند در مورد مطلبي سؤال كند، ولي ندانـد سان نميچون

مي درباره به. كندي چه چيز سؤال مي درستي گفته اين را انـسان هـر سـؤالي را از هـر. رسـد جا نمي كند، به هيچ اند كه اگر كسي نداند چه چيز را سؤال

و از هر متني مي  و از هر مقامي خ فهم درباره كند، بايد يك پيش كسي، و مـن مـيي سؤال و بگويد مفهوم سؤال من اين است خـواهم ودش داشته باشد

و سنت عرضه كنم .اين سؤال را مثلاً به كتاب

و سنت پيش مي سؤال.فهم دوم مربوط است به كتاب و سنت را چه مي كننده بايد معين كند كه كتاب . هـا را از آن بپرسـد خواهد اين سؤال داند كه

ا مگر مي ميز هر كسي پرسيد؟ مگر مي توان هر سؤالي را توان سؤال مربوط به دانش كـامپيوتر توان مثلاً سؤال پزشكي را از مهندس مكانيك پرسيد؟ يا

مي را از يك پزشك پرسيد؟ انسان سؤال را از كسي مي  و.ي آن پاسخي دارد كند آن شخص درباره پرسد كه فكر كسي كه سؤالات مذكور را بـه كتـاب

و سنت عرضه مي  از خواهد به گونهميكند و سـنت ها جواب بگيرد، بايد در پيشآن اي و سنت مفروض گرفته باشـد كـه در كتـاب فهم خود از كتاب
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و سنت مي و كتاب و سنت برداشتي، نظريه. هايي پاسخ دهد تواند به چنين سؤال راجع به اين مسائل مطالبي هست و پيش هر كس كه از كتاب فهمي اي،

ميدارد، او بايد  و سنت را چه زباني مي روشن كند كه زبان كتاب و سنت را در ارتباط با انسان چه .داند داند، نقش كتاب

سـازي، حـل مـشكلات سازي، جامعـه فهم اين است كه تمدن فهم ممكن است وجود داشته باشد؛ يك پيش در ارتباط با اين مسائل، دو گونه پيش

و اخلاق، تأسيس و اخلاق كه به مشكلات زندگي اين كننده نهادهاي حفظزندگي، معني كردن عدالت و وظيفهي عدالت ي دنيايي بشر مربوط است، كار

و با موضع. انسان است و فلسفه و ايجاد ارزش گيري انسان با علم مي ها وي ها، به تأمين اين مهم و خداوند نيز استعدادهايي در انسان آفريده كـه پردازد

كار خداوند اين نيـست كـه بـه انـسان بگويـد چگونـه. ها همه كار انسان است، نه كار خداوند اين.تواند اين وظيفه را انجام دهدميهاآن با استفاده از 

از. هايي را براي حل مشكلات زنـدگي بـه كـار ببـر هاي اجتماعي را تأسيس كن، چه مكانيسم مدنيت به وجود بياور، چگونه سازمان  ايـن انتظـارات را

ن  آن. توان در اين مسائل جانشين انسان كرد خداوند را نمي. تواند داشتميخداوند ي انسان گذاشته شده اسـت، چه در اين باب بر عهده از طرف ديگر،

مي. وخم است رفتن يك راه پرپيچ مي انسان مي افتد، خطا هـا اشـتباه ايـني علم اشتباه دارد، فلسفه اشتباه دارد، سياست اشتباه دارد، همه. كند كند، اشتباه

و به اصطلاح عرفا. دارد و مولانا(اما در عين حال، بناي عالم انسان بر اين است كه انسان با همين اشتباهات زندگي كند ، بناي عالم)از باب مثال، غزالي

مي د، قهراً اينهايش چنين محتوايي دار فهم كسي كه پيش. غفلت هم شامل اين اشتباهات است. انسان بر غفلت گذاشته شده است كند كه كتاب طور فكر

ميو سنت منبع معنابخشي به زندگي انسان  مي. سازند هايي است كه خود مدنيت خود را و سنت به زندگي معنا بخشد، نه اين كه جانشين زندگي كتاب

و خيلي امور ديگ دهي ها، با سازمان انسان كه با مدنيت. شود مي و همهر زندگي مي ها، با علم، با فلسفه، با هنر، درآني كند ها محصول خود اوست، اگر

و رضايت  و اطمينان عمق زندگي خود به معنايي استوار مي بخش و نيهيليسم و سـاير منـابع دينـي،. شود بخش نرسد، دچار پوچي و سـنت نقش كتـاب

و بي  سـاز، سـاز، هنرسـاز، علـم ساز، فلـسفه ساز، جامعه نهادساز، مدنيتاين منابع، به همين انسان. معنايي است ممانعت از دچار شدن انسان به بيهودگي

و ارزش ساز، ادبيات صنعت مي ساز، و ريشه داري ساز و اساس و زندگاني. گويد تو تنها نيستي، تو مبدأ بخش خداونـد را بـه اين منابع، خطاب پرجاذبه

عن واضح است كه بنابراين پيش.رساند انسان مي  و سنت به و مكان معيني ظاهر شده، به گونه وان پديده فهم كتاب اي متناسـب بـا اي خاص كه در زمان

مي اين پيش .شود فهم تفسير

و سازمان فهم ديگر اين است كه براي حل مشكلات زندگي اين پيش . هـايي بيابـد دهي مدنيت، بايد هميشه از عـالم غيـب راهنمـايي جهاني انسان

ي خداوند بايد به وسيله و مكانيسمك سنت ديني تأسيس كند كه آن سنت ديني شامل چارچوبي پيامبران هاي زندگي كـردن انـسان در ايـن جهـان ها

آن. باشد و جامعه چه امروز بر عهده يعني و علوم سياسي و مانند ايني فلسفه و سنت مطالبه شود شناسي فهمـي وجـود اگر چنين پيش. هاست، از كتاب

و سنت  شد متناسب با آن پيشداشته باشد، قهراً كتاب .فهم تفسير خواهد

و سنت از اين پيش ئ تا تكليف اين پيش ها نمي فهم در مقام تفسير كتاب و سـنت فهـم توان فرار كرد هـا روشـن نـشود، نوبـت بـه تفـسير كتـاب

ميقد همين. فهم مفصلاً سخن بگويمي هر كدام از اين دو پيش جا مجال اين نيست كه درباره در اين. رسد نمي و كنم كه پيشر اشاره فهـم دوم از كتـاب

مي سنت كه به ناسازگاري با جامعه : انجامد، از سه جهت زير غير قابل قبول استي مدني

بي نخست اين كه با نقض از. شماري مواجه است هاي و ادبيـات، نيازهاي زندگي اين چون بسياري جهاني انسان، مانند صنعت، علم، هنر، فلـسفه،

و انسان، خود در طول ترايخ مشمول هد  ميآن ايت از غيب قرار نگرفته و از اين طريق معلوم و پرداخته است شود كه در آفرينش چنين بنا ها را ساخته

و نيازهاي اين .جهاني انسان را حل كند نبوده است كه دست غيبي از آستين درآيد

ميدوم اين كه معلومات امروزين ما از تاريخ زندگي نوع انسان و نمي دهد كه جامعه، نشان و متغير است و هاي انساني ذاتاً متحول توان بـراي بقـا

و مكانيسم ها چارچوبآن تكامل  و ابلاغ ها سوم اين كه پديدارشناس تاريخي دين كه امـروز. ها را از پيامبران انتظار داشتآن هاي ثابت در نظر گرفت

ا تنها روش نسبتاً قابل قبول دين  آن دهد كه ذاتيات اديان غير از جنبه ست، نشان مي شناسي و امـور مربـوط بـه چگـونگي تكامـل هاي عارضـي هاسـت

و مكانيسم  و چارچوب آن اجتماعي انسان و با نظر دقيق و تغييرات هر جامعه در خارج از ذاتيات اديان قرار دارد چـه ذاتـي اديـان هاي خاص تحولات

و قرار گرفتن در روند يك فراروي دائمي از پديدهي شنيدن پيا توحيدي است، فقط مسأله  و شهادت به خداوندي خداوند و اعتراف ها به امرم خداوند

و چارچوب دين. است) سلوك توحيدي(متعال  و تغييرات و مكانيسم داري يعني سلوك توحيدي كه با تحولات هاي اجتماعي متفـاوت قابـل جمـع ها

و با جامعه ميي مدني نيز سازگا است .افتدر
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و نهي در اين و مقررات به جنبه جا ممكن است بپرسيد پس اين امر و سـنت ديـده مـي ها شـود، چـه هاي خاصي از زندگي اجتماعي كه در كتاب

اگ جا اين است كه اين هستند؟ پاسخ كوتاه بنده در اين  و و سنت تفسير شوند ر اين تفسير بر ها مواد خامي هستند كه بايد در ارتباط با رسالت كل كتاب

و مقررات، در قلمرو امور عرضي دين اسلام قرار مبناي پيش و نواهي و سنت كه قابل قبول است انجام شود، در اين صورت اين اوامر فهم اول از كتاب

و برنامه و هرگز به معناي قانون .1ي دائمي نخواهند بود خواهند گرفت

اي مي1 و حكومت«ن مطلب را در فصل توان تفصيل نسبي و از كتاب» ايمان، سياست همچنين نگاه كنيد بـه بخـش.، اثر صاحب اين قلم مطالعه كرد آزاديايمان

.حقوق بشر از همين كتاب
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5

و دين 1داري دموكراسي

و سرنوشت كراسي براي ملت ايران، دو مقولهو دمو آزادي سياسي و تحليلي بسيار مهم و اگر ملت ما در فهم ها دچـار خطـا گـردد،آن ساز است

و رنج گرفتار سردرگمي  شد ها مي در يك سال اخير كه بحث. هاي فراوان خواهد در هاي جدي در باب اين دو مقوله مطرح شود، خطاهاي بزرگـي نيـز

ميآن فهم  و مـشاركت وي در تعيـين سرنوشـت عده. مايدن ها رخ و عملـي انـسان و ارادي اي آزادي سياسي را كه معنـاي درسـت آن آزادي عقلانـي

و هتك ارزش اجتماعي خود در عين مسؤوليت در برابر قوانين اخلاق مي  آن هاي معنوي معنا مـي باشد، سرپيچي از اصول اخلاقي و سـپس عليـه كننـد

و دعوا اقامه مي  گذرانـد، سازي را مـيي گذار فرهنگي كنوني، ملت ما دوران سرنوشت چون در مرحله. سازند دموكراسي را آماج حملات خود مي كنند

و حمله نمي و نبايد به سادگي از كنار اين خطاها مي فريضه. ها گذشت توان و ملي اهل قلم ايجاب هـاي جـدي كـه فرهنـگ كند در اين بحـثي ديني

و سخنان صاحبكشور ما را تكان دا مي ده است، شركت كنند و متفكران جامعه را كه به اين موضوعات مهم و بررسي بسپارند نظران .پردازند، به نقد

و مردم اصلي مخالفان ديني دموكراسي اين است كه معناي دموكراسي مردم مدعاي در سالاري يعنـي اصـالت دادن بـه اراده سالاري است ي انـسان

و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوندي خدا برابر اراده و با اسلام كه بر اساس خدامحوري استوار است، سازگار اين مبنا انسان. وند محوري است

مي. نيست ايـن مـدعا بـر تـصورات.2دهد دموكراسي در مواردي كه حداقل، قوانين قطعي از سوي خداوند معين شده است انسان را در برابر خدا قرار

: از دموكراسي استوار شده استناصواب

و قوانين الهي بايد تبعيت كند يا نه، به فلسفه گذاري، از ارزش كه انسان در مقام قانونـ اين پرسش بنيادين1 و فلسفه ها ي اخلاق مرتبطي حقوق

و شيوه و بنـابراين نـهو نـه فلـسفهي حقـوق اسـت دموكراسي نه فلـسفه. اي از آن استي حكومت، كه دموكراسي گونه است، نه به شكل ي اخـلاق

مي صلاحيت براي پاسخ و نه دموكراسـي در دنيـاي.ي انسان قرار گيردي خداوند بر اراده تواند در معارضه با اصل تقدم اراده گويي به آن سؤال را دارد

و شيوه و شيوه امروز، يك شكل هايي حكومت اين است كه در جامعهو شيوهاين شكل. هاي ديكتاتوريي حكومتي حكومت است، در مقابل شكل

و گروه امروز كه جمعيت  و فرهنگي متفاوت در آن زنـدگي مـي ها و اجتماعي و منافع سياسي و علايق كننـد، همـه در انتخـاب هاي متعدد با اعتقادات

مي حكومت مي كنندگان شركت و به كارهاي مختلف حكومت نظارت مي كنند و با اين مشاركت مستمر ايـن فرصـت را خوا كنند، از آن مسؤوليت هند،

و به عده آميز از عده كنند كه بتوانند قدرت سياسي را به صورت مسالمت هميشه براي خود حفظ مي  از. اي ديگر بسپارند اي بگيرند دموكراسي آن شكل

و خـود مقـدرات زنـدگي اجتم ـ چـه حكومـتآن. اعي را در دسـت دارنـد حكومت است كه در آن مردم، تا حد مقدور، خود بر خود حكومت كننـد

مي دموكراتيك را از ساير شكل  و گـروه تواند از جامعه، كه متشكل از جمعيـت كند، اين است كه حكومت دموكراتيك نمي هاي حكومت جدا هـاي هـا

و ضامن عمده   است كه به منظور حفـظ آزاديي اين وضع اين است كه اين حكومت ملزم به پيروي از مقررات قانوني مختلف است، سلب قدرت كند

و نظريه و بيان عقايد و حيـات دموكراسـي بـسته بـه وجـود تـشكيلات عقايـد متـضاد اسـت. هاي متضاد در جامعه وجـود دارد تشكيلات در. وجـود

و اطلاع حكومت در هاي دموكراتيك، وسايل تبليغات و غيره، و تئاترها و تلويزيون، مطبوعات، سينماها وي جمعيـت اختيار كليـه رساني چون راديو هـا

 
 1377 مرداد15، همشهري1

از هاي پيش از نمازجمعه بخشي از اظهارات محمدتقي مصباح يزدي در سخنراني2 و 1377 مرداد20،تاطلاعاي تهران، به نقل .1377 مرداد2، رسالت،
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و موافق دولت است و نه حكومت اقليت. احزاب، اعم از مخالف آن بلكه حكومتي است كـه وظيفـه. حكومت دموكراتيك نه حكومت اكثريت است ي

و صلا همه و رفاه .هاستي گروه تأمين منافع

و فلسفه دموكراسي در سرزمين و عقايد و رسوم وي هاي مختلف با آداب و هر ملت انطباق پيدا مـيژههاي و در صـدد تغييـري هر قوم هـاآن كنـد

و نمي برنمي و رسوم ويژه آيد و از اين نظر، كاملاً نقطـه اي را بر حكومت خواهد عقيد يا آداب هـاي ديكتـاتوري مقابـل حكومـت شوندگان تحميل كند

.است

مي در جامعه جشود، هايي كه با حكومت دموكراتيك اداره و منافع متفـاوت بـه يكـديگر وحدت و افكار امعه با اصل احترام متقابل صاحبان عقايد

و نه با وحدت همه تأمين مي  و منفعت معينآني شود و جمعيت هاي امروز كه تعداد گروه در جامعه. ها در يك عقيده و ها و افكـار هـا از نظـر عقايـد

و اصـرار بـر تفـوق رسـمي بل است كه مي ناپذير شده است، تنها اصل احترام متقا منافع اجتناب  و پايـدار بـه وجـود آورد تواند وحدت اجتماعي سالم

و تبديل شدن حكومت به ديكتاتوري نـداردي معين، نتيجه بخشيدن به يك عقيده  ي هـاي امـروز تنهـا در سـايه در جامعـه. اي جز پيش آمدن سركوب

تنها از اين راه. شان بارور ساخت ها در ساختن زندگي اجتماعيآن عه را از طريق شركت دادني استعدادهاي افراد جام توان همه دموكراسي است كه مي

و با آن به مصاف در ميدان زندگي پيچيده است كه مي و با موفقيت عمل كرد توان يك تعقل جمعي خلاقّ به بار آورد .ي امروز رفت

و مساوات همهـ2 ا در حكومت دموكراتيك، دو اصل آزادي و صرفاً از آن نظر كه انسان هـستند، پذيرفتـه مـي نساني . شـوند ها بدون هيچ استثنا

و آييني را برتر از ديگري نمي و هـيچ فلـسفه حكومت دموكراتيك از آن نظر كه يك حكومت است، هيچ تفسيري از جهان، انسان، عقيده، را نـشاند اي

ا. داردي ديگر نمي مقدم بر فلسفه  شوندگان از نظر فلسفي معتقد به نـسبيت مطلـق كنندگان يا حكومت ين جهت است كه حكومت ولي اين موضع نه از

و يا پيرو مكتب لاادري هستند  و تكليف اين مسائل را فيلـسوفان معـين بلكه از اين نظر است كه وظيفه. معرفت ي حكومت ورود در اين مسائل نيست

و ورود حاكمان در اين مسائل، مي و نه حاكمان، و ديكتاتوري، نتيجه كنند و خصومت در حكومت دموكراتيك دو اصل ياد شـده،. دهد اي نمي جز نزاع

پي براي تعيين چگونگي نسبت انسان  و مي ها با يكديگر در زندگي دنيوي و نه براي تعيين مساوات انـسان ريزي شكل حكومت به كار گرفته از شود هـا

و اعلام بي  و انسانيت انساناثر بودن تخلف لحاظ سعادت اخروي و انكار خداوندي خدا و خواست خداوند در نجات نهايي او دو اصل. انسان از اراده

و آزادي در نظام  و تنها تكليف ارتباطات اجتماعي انسان مساوات . كنـد ها با يكديگر را معين مـي هاي دموكراتيك امروز، به حكمت عملي مربوط است

ج اين و هرگز و موقعيت انسان در نظام هستي را مشخص نمي شناسي ديني يا فلسفي نمي انشين انسانها حكمت نظري نيستند و مقام .سازند شوند

و فلسفه بنابراين در يك نظام دموكراتيك، صاحبان همه و پيروان همهي عقايد و ها و التـزام بـه عقايـد و پيـشرفت و رشـد ي اديان، حـق حيـات

و قوانين خود را دارند ارزش در هاي دموكراتيك، ميليوني بسياري از حكومتز در سايه امرو. ها ها انسان معتقد به حقانيت منحصر به فرد ديـن خـود،

همآني ديني كنند، بدون اين كه عقيده كنار پيروان اديان ديگر زندگي مي  كه زيستي مسالمت ها مانع مند ها را بهرهآن آميزشان با پيروان اديان ديگر باشد،

و نه معيار داوري در آخرت انسان. دانند اخروي نمياز نجات  گذاري چنين حكومتي درست است كه قانون.ها دموكراسي روشي در زندگي دنيوي است

و عقايد مردم تبعيت مي  كه كند؛ ولي نه از اين باب كه قانون از آراء اصـلاً.»ي خداوند استي مردم مقدم بر اراده گذاري اراده در قانون«گذاران معتقدند

تنهـا. توانـد باشـد گـذار هـستند، نمـي گذاران اين حكومت، از آن نظر كه قانوني فلسفي است، مورد توجه قانون اي كه در واقع يك مسأله چنين مسأله 

و اگر اراده ها اين است كه قانون خلاف ارادهآني مسأله گـذاران حكومـت قـانوني مردم اين باشـد كـه از قـوانين الهـي تبعيـت كننـد،ي مردم نباشد

مي البته قانون. كنند دموكراتيك نيز به تبع مردم، همين كار را مي  اصل يكم اين اسـت كـه قـوانين. كند گذاري نظام دموكراسي دو اصل را مسلماً رعايت

و يا طبقه  و يا حافظ برتري گروه، صنف، و طبقه موجود و نژادي اي بر گروه، صنف، و جنسي بر جنس ديگر و مانند ايني ديگر . ها نباشد بر نژاد ديگر

و گروه معيني را و طبقه و مادي همگان را تأمين كند، نه منافع اكثريت و رفاه معنوي و مصلحت از. اصل دوم اين است كه قوانين خير در دموكراسـي،

و تدبيري براي زندگي همگاني دنيوي است  و، همه شهروند متـساوي)قطع نظر از وضع اخروي مردم(آن نظر كه يك شكل حكومت الحقـوق هـستند

و شماره شهروند شماره  و بندي به اصول ياد شـده انجـام مـيي پاي گذاري در سايه در حكومت دموكراتيك جريان قانون.ي دو وجود نداردي يك شـود

مي گذاران كه نماينده سپس آراي اكثريت قانون معي اكثريت مردم به شمار ميروند، تكليف هر قانون را .كند ين

و ارادهي مسلمان به قوانين خداوند علاقه جا سؤال جدي ما اين است كه اگر مردم جامعه درست در همين و عمـلاً خواسـت ي مند باشند، قاعـدتاً

به گذاري به كدام سوي متوجه خواهد شد؟ آيا جز اين است كه اين مردم از حكومتي قانون مردم در مسأله قوانين خداونـد كنندگان خواهند خواست

و آيا قانون  جز گذاران منتخب اين مردم در يك نظام دموكراتيك راهي جز پيروي از اين خواست مردم خواهند داشت؟ آيا نتيجه متعهد بمانند؟ ي عملي
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ن نيـز كـه منتخـب مردمنـد، گـذارا اين خواهد بود كه قوانين خدا مراعات شود؟ بايد اضافه كنيم كه در يك حكومت دموكراتيك مسلمان، قاعدتاً قانون

و از اين جهت نيز بر ضريب اطمينان از مراعات قوانين الهي افزوده خواهد شد .معتقد به قوانين خداوند خواهند بود

و تقدم اراده اين مطلب كه اگر مسلمانان حكومت دموكراتيك داشته باشند، قوانين خدا رها مي مي شود  نـشيند، بـا هـيچ دليـلي خداوند بر كرسي

و با هيچ محاسبه .آيد اي جور نمي قابل قبول

مي3  پاسـخ يك از آن دو را بايد پذيرفت؛ رأي مردم يا حكم خدا را؟ پرسند اگر رأي مردم در تضاد با حكم خدا باشد، كدامـ مخالفان دموكراسي

اس. اين پرسش، دو بخش دارد و عقيدتي، هر مسلمان موظف .ت حكم قطعي خداوند را بر رأي خود مقدم بدارد بخش اول اين است كه از نظر كلامي

گذاري به طور جدي نخواهند به قانون قطعي بخش دوم اين است كه اگر فرضاً روزي مردم ايران كه اكثريت قريب به اتفاق آن مسلمانند، در مقام قانون

د  و چنين اعراض عمومي با علم به قطعيت قانون خداوند اتفاق افتد، ر آن روز بايد گفـت متأسـفانه مـردم ايـران مـسلماني را در آن خداوند عمل كنند

و در آن صورت با كمال اندوه كاري از دست هيچ موارد كنار گذاشته و سخن گفتن از حكم خدا در ميان اند ها معنا نخواهـدآن كس ساخته نخواهد بود

تض. داشت و آراي مردم ايران در با. اد با حكم خداوند قرار نخواهد گرفت من مطمئن هستم كه چنين روزي نخواهد آمد ربط دادن احتمال چنان روي

و حمله عليه آن، هيچ  و آزادي قانوني پاره رواج پاره. گونه توجيه منطقي ندارد دموكراسي اي از محرمات الهي در غرب هـم كـه اي از رفتارهاي اخلاقي

و محصول تحولات فرهنگي غرب اسـتي مخالفان دموكراسيميشود، اصلاً ربطي به دموكراسي گاهي حربه  و شكل حكومت نداد البتـه. به عنوان شيوه

مي ممكن است در يك جامعه هايي يافت شوند كه به دلايلي مخالف عمل به قوانين قطعي خداوند شود، كساني يا گروهي مسلمان كه با دموكراسي اداره

ف  و حتيّ براي آن و اين عقيده را علناً اظهار كنند هم. اين مطلب ربطي به متروك شدن قوانين قطعي خداوند ندارد. عاليت نمايند باشند اظهار اين عقيده

و فعاليت مانند اظهار هر عقيده  و آراء و فرهنگي اكثريـتي ديگري در يك حكومت دموكراتيك با عقايد هاي مخالفان اين عقيده، يعني رهبران سياسي

كه مسلمانان، مواجه مي  و بديهي است و كنند تا اين عقيده، ملاك عمل قـانون مسلمانان معتقد به قوانين خداوند، كوشش مي شود گـذاران قـرار نگيـرد

.قوانين الهي متروك نگردد

با هاي دموكراتيك يا كوشش هايي با روش هايي بايد باشد؟ كوشش ها چگونه كوشش جا اين است كه اين كوشش اما پرسش بسيار مهم در اين هايي

و سركوبهاي روش نظرهاي موجود در كشور ما، در پاسـخي بسياري از اختلاف زيرا ريشه. گرانه؟ از اين پرسش اساسي نبايد به سادگي گذشت اجبار

به. همين پرسش نهفته است  ها عملآن ما هم معتقديم بر هر مسلماني كه اطمينان دارد به قوانين قطعي همگاني خداوند دست يافته است، واجب است

و تلاش نمايد تا ديگران نيز به آن عمل كننند كن و داراي كثـرتي راسخ را نيز داريم كه اين كوشش، خصوصاً در جامعه اما اين عقيده.د هـاي پيچيـده

و سياسي امروز كه جامعه  و فرهنگي يك اعتقادي و القاي از طرفهي ما نيز چنين است، جز يك كوشش عاري از اجبار و عاري  خشونتي ايدئولوژيك

بي وگرنه نتيجه.و سركوب نبايد باشد و ارزشي آن چيزي جز و تباه شدن مصلحت همگان نخواهد بود اعتبار گشتن دين و قانون خدا .هاي الهي

و فرهنگي جامعه و هاي دموكراتيك در صحنهي ما در خود اين توان را نبينند كه با روش اگر روزي رهبران ديني و تبادل افكار وي تضارب  عقايد

و مسالمت فعاليت و قانون هاي آزاد و رهبري كنند كه آنان و ملت ايران را طوري هدايت و قوانين خداوند وفادار گذارانشان به ارزش آميز وارد شوند ها

و متاع مخالفان بي  و نقص عملكرد خود بمانند و ترس ناشي از آن را بايد در ضعف منطق وجو كنند، نه در جاي جست مشتري بماند، منشأ اين ناتواني

و اصلاح عملكرد خود برآيند. ديگر و تعصب خـشونت از وحشت. آنان بايد در صدد تقويت منطق و دعوت به غيرت و اظهار نگراني زا كـاري پراكني

و عاقبـت آن را دچـاري مـا مـيي ديگري بر مشكلات جامعه كند، بلكه مشكلات عمده تنها مشكل را حل نمي نه اين قبيل كارها. ساخته نيست  افزايـد

و با همه نابساماني مي و نان شب خود باشد .ها وداع كندي فضيلت كند كه در آن هر كس فقط به فكر نجات خود

و قانون قطعي لازم4 ميـ سخن ديگر اين است كه ارزش آيـد الاتباع خداوند كه مخالفان دموكراسي از متروك شدن آن بيمناكند، چگونه به دست

ميو  مي) هرمنوتيك فلسفي(شود؟ آيا با توجه به مباحث فلسفي تفسير متون چگونه معلوم توان تفـسير كه خصوصاً در قرن بيستم دامن گسترده است،

و معتبر اعلام كرد؟ و درست  معيني از يك متن را تنها تفسير ممكن

مينآ(» ظاهر«در مقابل»نص«آيا با توجه به اين مباحث، ديگر معنايي براي باقي مانده است؟ هـيچ متنـي تفـسير) كردند طور كه گذشتگان تصور

و از همه  و قرائت منحصر به فرد ندارد ميي متون، تفسيرها و هيچ متني به اين معنا هاي متفاوت اي تفـسير نيست كه فهميـدن آن گونـه»نص«توان داد

و تمام متون، بدون استثنا، تفسير مي  ه. شوند نباشد ور صورت كه تصوير شود، گونه اسلام، به و هـيچ فهـم و سـنت اسـت و تفـسير از كتـاب اي فهم
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و سنت تا آن و سنت، هميشه همه. آيد جا كه به انكار نبوت پيامبر اسلام نرسد، خروج از اسلام به شمار نمي تفسيري از كتاب و تفسيرهاي كتاب ي فهم

ـ تاريخي معيني انجاو از سوي همه .م شده استكس در افق فرهنگي

مي پس بايد ديد معناي قانون قطعي خداوند چه مي ي هاي قطعي كه در همه توان داشت؟ تعداد چنين قانون تواند باشد؟ از اين قطعيت چه تصوري

مي عصرها واجب نه هاي قطعي الهي شايد تنها همان توان گفت قانون تواند باشد؟ آيا نمي الاتباع است چقدر ي اديان ابراهيمي، در همهتنها هايي باشند كه

و آيا در اين صورت، اين ارزشآني اديان يكتاپرست دنيا نيز روي بلكه در همه و قانون ها تكيه شده است؟ ها نيستند كه انسان نيـز هاي قطعي همان ها

و تثبيت آن قانون  ح در طول تاريخ خود همواره دنبال معنا كردن ها عاجزآن هاي انسان بودن از تثبيت كم ضعفها در زندگي خود بوده است؛ گرچه به

و همه مانده است؟ اگر به اين  و دنبال چنان قوانين قطعي باشيم و سليقه جاها برسيم و گروهـي را امـوريي افراد جامعه را بدان دعوت كنيم هاي فردي

و درون  و درون شخصي و آيا اين همه مخالف در مقام تئو صنفي تلقي كنيم، آيا باز هم اين گروهي و عمل خواهيم داشت؟ همه نگراني پيش خواهـد ري

ي خداي خدا قد علم كند چه كار بايد كرد؟ آيا اصلاً قد علم كردن در برابر اراده آمد كه اگر فلان شخص يا فلان گروه يا يك ملت روزي در برابر اراده

 معنا خواهد داشت؟

آن آري؛ اگر همه شدچهي بيدر فتاواي فقيهان اظهار اما مخالفان دموكراسي. شمار خواهند بوده قوانين خداوند تلقي شود، مخالفان قوانين خداوند

ها اين است كه مجتهدان موظفند بـه ظنيـات خـودآن تنها سخن. دانند، نه قوانين قطعي خداوند انصاف دهند كه خود فقيهان، فتاواي خود را ظنيات مي 

مي. عمل كنند  و آنان تا اطمينان پيدا نكنند كه يك فتواي معين مطابق حكم خداست، از نظر اين مطلب شامل غير مجتهدها نمي ولي. پذيريم اين را شود

و اين ديني وظيفه  ميي عمل بدان را ندارند و هر فـرد مـسلماني بايـد خـود شود صرف افتاء فقيهان براي كسي تكليف معين نمي جاست كه معلوم كند

.پيدا كنداطمينان به حكم خداوند 

در هاي متفاوت از اسلام وجود داشته باشد، ملت ايران آن قرائت از اسلام را پذيرفته گويند بر فرض اين كه قرائت مي  منعكس قانون اساسياند كه

مي به اين نكته. شده است ر دهم كه بنا بر اين منطق، اگر ملت ايران در دورهي اساسي توجه وي ديگري قرائت ديگري از اسلام  قانون اساسيا بپذيرند

و اشكال نخواهد بودآن خود را با آن تطبيق دهند، اقدام آن. ها جاي ايراد پذيرفتن اين مطلب، گام تئوريك بزرگ به سوي پذيرش دموكراسي است؛ چه

و چه نيافتد  در. حادثه اتفاق بيافتد و قرائـتت در كنار ساير قرائت فعلي ما موجود است، قرائتي اس قانون اساسي پس قرائتي كه از اسلام هـاي ممكـن

و مانع ايجاد كرد و نبايد جلوي اين جريان، سد و جريان قرائت هميشه باز است .كردن، حق ملت ايران است

و چه كسي ستيز ميكنـد؟6 و شـيوهـ به اين پرسش نيز بايد پاسخ داد كه پس دموكراسي با كدام تفكر ي دموكراسـي از آن نظـر كـه يـك شـكل

ميح و قانون خداوند وي كومت است، نه با اراده و نه با حاملان راستين پيام آن. ستيزد و سـنت سـتيز مـي دموكراسي با كنـد كـه گونه از تفسير كتـاب

و ارتكاب خطاهاي بزرگ در فهم معاني  و دموكراسي در عصر حاضر و اصـرآن صاحبان آن به دليل نداشتن تصور صحيح از آزادي ار ها از يك طـرف،

و سنت از طرف ديگر، ناآگاهي از واقعيت بر تك و تحولات پيچيده تفسيري بودن كتاب و از جمله جامعهي جامعه ها ي خودمان هاي جديد دنياي امروز

و گرفتاري در دام پاره مي اي از تعلقات كه دامن از طرف سوم، و تفـسيري از اسـلام عرضـه مـي گير هر انساني در شود از طرف چهارم، فهم كننـد كـه

مي هاي زندگي مسلمانان هم مانع شكوفايي تجربه برخورد با واقعيت  و احياي راستين دين و پيـشرفت ملـت هاي ناب ديني و هم مانع رشـد هـاي شود

و توانا گشتن  بيآن مسلمان و چرا. در معارضه بودانقلاب اسلامي ايران هم در آغاز كار با همان كسان. شمار عصر حاضر ها براي حل مشكلات بنيادين

و ملت دموكراسي را به  و شكل حكومت محروم كنيم؟ آيندگان اين گناه را بر مـا نمـي درستي نشناسيم . بخـشند هاي مسلمان را از ثمرات مهم اين شيوه

و فرين دموكراسي تحت اين طرح اين هراس بي و لعن و قـرار دادن ديـن در پايه كه اگر روزي ملت ايران از اسلام اعراض كنند چه خواهد شد  عنوان

و سياسي خطرناكي براي كشور ما دارد مي اين روش، مردم را از صحنه. برابر دموكراسي، عواقب فرهنگي وي مشاركت سياسي بيرون و راه استبداد راند

و آثار حكومت دموكراتيك براي جامعه. كند ديكتاتوري جديدي را باز مي  و زيـان تخلـف بيشي ما بسيار در مقام عمل هم فوايد از تـر از ضـرر هـايي

و رسوم ديني است كه ممكن است در حكومت دموكراتيك اتفاق بيافتد  و آداب هم جلوگيري از اين تخلف. اصول اخلاق و سركوب ها با روش اجبار

و ديندسته و صورت دين .نشاند داري نمي گلي بر سر

ازـ هنوز يك سخن مهم ديگر، اين است كه پاره7 و اصل احكام فقهي موجود، با دو اصل مهم دموكراسي، مساوات حقوقي همهاي ي شهروندان

هاي حقوقي مسلمانان بر غيـر مـسلمانان يـا اي از احكام فقهي از برتري مثلاً پاره.، معارضه دارد»هدف قانون بايد تأمين منافع همهيش شهروندان باشد«

اح پاره. گويند مردان بر زنان سخن مي  ميي شهروندان، كه منافع عده كام ديگر فقهي اگر قانون تلقي شوند، نه منافع همه اي از . كننـدي خاصي را تأمين
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و چه بايد كرد؟ آيا بايد اين احكام فقهي را كه در شرايط تاريخي معيني نقش خاصي داشـته و در اين موارد چه بايد گفت و ابـدي انـد، قـوانين قطعـي

و با عصري خداوند اعلام كني همه و سنت در اين موارد را بايد تنها فهمآنم و تفسير ظني فقيهان گذشته از كتاب ها به جنگ دموكراسي برويم؟ آيا فهم

و همه و درست بدانيم و غير مسلمانانو تفسير ممكن و تأويل متون را ناديده بگيريم؟ آيا امروز كه تعارض سياسي مسلمانان ي دانش جديد فهم تفسير

و صـفا در كنـار در داخل و با صـلح و مقررات اجتماعي هستند و افراد غير مسلمان به عنوان افراد جامعه، تابع قوانين  كشورهاي اسلامي مطرح نيست

كم اكثريت مسلمانان زندگي مي و تري بهره كنند، باز هم از نظر ديني مجاز هستيم غير مسلمانان را از حقوق دوهها را شـهروندان درجـآن مند سازيم ي

و خلوت حساب كنيم؟ آيا امروزه كه زنان از خانه مي ها بيرون آمده ها و اقتصادي سرنوشت عمومي را رقم و با مشاركت سياسي، اجتماعي، زنند، باز اند

د هم مجاز هستيم از برتري حقوق مردان بر زنان سخن بگوييم؟ آيا در همه  ي اين مـواردر همهي اين موارد موضوع حكم عوض نشده است؟ آيا نبايد

و مكان انجام داد؟ چنين مدعايي هيچ و يك صاحب اجتهاد جديدي مطابق با زمان با استناد. تواند از آن دفاع علمي كند نظر نمي گونه قوت منطقي ندارد

و آيا ارزش اجتهاد جديد. توان از تعارض دموكراسي با قوانين قطعي خداوند سخن گفت به آن قبيل احكام فقهي، نمي   در اين مسائل كه امروزه در بقـا

و مانند اين تكامل اجتماعي ما نقش عمده دارند، كم و مضاربه !هاست؟ تر از ارزش اجتهاد جديد در باب مزارعه، مساقاة،
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و دين 11ـ داري نقد دموكراسي

و«اي تحـت عنـوان، در مقالـه 1377ي پانزدهم مرداد در مورخه همشهريي روزنامه 1608ي آقاي محمد مجتهد شبستري در شماره دموكراسـي

و دموكراسي نموده»داري دين ي آراي منـدرج در آن مقالـه اند كه برخي از دوستان دانشجو، نظر اين حقيـر را دربـاره، اظهاراتي در مورد اسلام، آزادي،

. از طريق اينترنت استهمشهريي از روزنامهتهمأخذ ما در اين نوشتار، متن برگرف. لذا لازم ديدم نكات زير را طرح كنم. جويا شدند

مي كه در مقالاتي ديگر به تفصيل در اين باب نوشتهـ قبل از هر چيز، چنان1 و صراحت عرض كنم كه بـه نظـر قاصـر ايـن حقيـر، ام، به اختصار

به.ي انساني است آزادي از حقوق اوليه و ديكتاتوري، به هر شكلي از اشكالش، آزادي. اگر در زير پوشش دين صورت گيرد، محكوم استويژه استبداد

و انتقاد از حكومت حق، بلكه وظيفه  و برخورد سركوب بيان و اعتـراض، بـه زيـان حكومـت اسـلامي اسـتي هر انسان مسؤولي است . گرانه با انتقاد

و سعه و مخالفان، مقتضاي رحمت و مدارا با منتقدان ضم گشودن باب تساهل و و حربه از مخالفان استي صدر اسلامي به. ناً، گرفتن بهانه دموكراسي

دو. ترين شكل حكومت اسلامي در زمان غيبت، اين نـوع از دموكراسـي اسـت تنها سازگار با حكومت اسلامي است، بلكه معقول يك تعبير، نه  يكـي از

و مشاركت مردم است  و بقـا نمـي به طوري كه بدون آن،. ركن تحقق حكومت اسلامي، رضايت، خواست، از حكومت اسلامي وجـود يابـد تـا بحـث

فقيـه، اين نوع از دموكراسي نه با هر تفسيري از ولايـت. جمهوري اسلامي بر پذيرش اين نوع دموكراسي است قانون اساسي مبناي. مشروعيت آن شود 

و دفاع  و توفيق حكومت اسلامي. فقيه سازگار است پذير از ولايت اما با تفسير مضبوط و بقا و اهميت دادن بـه مـشاركت در گرو پايبندي به آراي مردم

و. نظارت ملت است  اي را كه احكام اسـلام را بـه عنـوان قـانون كـشور اعـلام قانون اساسي اگر اكثريت مردم كشوري به حكومت اسلامي رأي دهند

و در تعيين نهادهاي رهبري مي ط كننده كنند بپذيرند، و نمايندگان مجلس از و هـمي جامعه ريق انتخابات آزاد شركت كنند، چنين حكومتي هم اسـلامي

و اين .ها در سازگاري كامل با هم خواهند بود دموكراتيك است

و دموكراسي در عنوان آن آمده است، ذكر گذراي اين نكات براي اين است كه گمان نشود كه نقد هر سخني از كتاب يا مقاله اي كه كلمات آزادي

حق انگيزه.و دموكراسي است مخالفت با آزادي  و سـربلندي ملـتي صاحب اين قلم در طرح اين بحث، چيزي جز و عشق به سرفرازي اسـلام جويي

مي ايران نيست كه از موضعي خارج از چارچوب جناح  و ممكن است هيچ جنـاحي را خرسـند نـسازد هاي سياسي اظهار چـه، غـرض نيـز اداي. شود

و جلب رضاي خداوند است، . نه رضايت جناح چپ يا راستتكليف

و صداقت ليكن متأسفانه بسياري از عزيزان اهل فكر، در مواجهه بـا. شوند، نيست اكثر افرادي كه در اين مناقشات وارد مي شكي در حسن نيست

و تفريط مـي مسائل جدي فكري، به طور انفعالي برخورد مي  و دچار افراط و دموكراسـي چنـان از طرفـي كـساني بـا شـنيدن لفـظ. شـوند كنند  آزادي

مي وحشت بي زده و دموكراسي چيزي جز تعطيل احكام شريعت بار نمي شوند كه گويي آزادي معنايي جز و در مقابل بـه كـساني بندوباري ندارد آورد،

كم برمي نم تر از راديكال خوريم كه به چيزي و ليبرال قانع و دموكراسي در يك نظام غير ديني در. شونديترين تفسير آزادي معلوم نيـست چـه فـضايي

و حق مي اعتدال .كنيم بيني هست كه آن سان از آن فرار

و دين«ي اين مقاله در نقد مقاله. 1377 آذر24، همشهريِي محمد فنايي اسكويي، روزنامه1 .منتشر شده است» داري دموكراسي
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و قـوانين ويژه در باب زنـان، اقليـت كه اين نكته را هم بيافزايم كه بازنگري در مسائل فقهي، خاصه مسائل مربوط به حكومت، به بينم لازم مي هـا،

و روابط بين  و اقتصاد و بدون يك خانه. به تغيير شرايط، از ضروريات استالملل، با توجه تجارت و نـسبت ديـن تكاني ذهني در باب انـسان، جامعـه،

و موافق اسلامي نمي دولت، اميدي به پي .توان داشت ريزي يك نظام كارآمد

ميي جناب آقاي شبستري طرح شده پس از ذكر اين نكات، به تأمل در مطالب زير، كه در مقاله .پردازيم اند،

و ايدئولوژي است، يا يك روش؟2 ـ آيا دموكراسي يك فلسفه

و ايدئولوژي ناسازگار نيست كساني به سادگي گفته ها اصـلاًآن به نظر. اند كه دموكراسي يك روش محض است، لذا نه با اسلام، بلكه با هيچ دين

ميي دين پس بدون اين كه دغدغه. سخن از سازگاري يا ناسازگاري، سخن غلطي است  توانيم يا هر مكتب فكري كه به آن ايمان داريم را داشته باشيم،

گاهي سخنان اين حضرات چنان است كه گويي يك نوع دموكراسـي در عـالم. پس دموكراسي يك روش محض است.و بايد دموكراسي را اتخاذ كنيم 

و آن هم مورد اجماع همه و در عقل متصور است ص.ي عقلاي عالم است برقرار .راحت بايد گفت كه اين تصورات، خطا اندر خطاستبه

و اگر فلـسفه اسـت، يـك فلـسفه و حقوقي نيست و نتايج ارزشي و اعتقادي ي دموكراسي اگر روش است، يك روش محض بدون مباني فلسفي

بي. بله؛ دموكراسي روشي براي حكومت است.انتزاعي محض بدون نتايج عملي نيست و ، بلكه مبتني بر يك مباني فلسفي طرف اما نه يك روش محض

و حقوقيو داراي پي و داراي نتـايج يكـساني نيـستند همه. اما دموكراسي يك تقرير ندارد. آمدهاي ارزشي لـذا،.ي تقريرهاي آن مبتني بر مباني يكسان

ط كساني كه دغدغه  و نتايج آن، به و ديني دارند، به جاست كه در باب دموكراسي، مباني و چشمي اعتقادي را ور جدي بيانديشند بسته هر تقريري از آن

و با گرفتار شدن در اين مغالطه كه دموكراسي يك روش بي  مي نپذيرند و كاري به دين ندارد، نتيجه بگيرند كه پس توان هر نـوع حكومـت طرف است

و تقليد نمود  و از آن تبعيت وها حقيقت اين است كه حكومت. دموكراتيك را الگو قرار داد و اشـكال مختلـف ي موسوم به دموكراسـي، طيفـي وسـيع

مي متضادي از حكومت داري گرفتـه تـا دهند؛ از يك حكومت سلطنتي گرفته تا جمهوري به اشكال مختلفش، از حكومت سرمايه ها را در جهان تشكيل

ا سوسياليستي، از حيث تاريخي نيز اين مفهوم بر صورت .ستهاي مختلفي از حكومت اطلاق گرديده

و اگر وجود ندارد،ي يك انديش بنابراين مواجه و با تأمين شكل متناسب با حكومت اسلامي را بيابد مند مسلمان با دموكراسي، بايد محتاطانه باشد

و نظارت منتها نكته. ريزي نمايد پي و رضايت، مشاركت، و هر صورت ديگر آن، . مردم استي محوري در دموكراسي، نفي ديكتاتوري فردي يا گروهي

مي با در نظر گرفتن اين نكته و بازسازي مفهوم دموكراسي در اسلام مبادرت ورزيدي محوري، از. توان به تعريف البته شايان ذكر ايـن كـه در بـسياري

و بندهاي پشت پرده»ي محوري نكته«هاي غربي، ها، از جمله دموكراسي دموكراسي و زد داران قرار گرفته سرمايهي مزبور تحت تأثير اليگارشي احزاب

.است

و انسان به تعبير ديگر، بايد پرسيد اگر دموكراسي يك روش است، آيا اين روش بر پيش ي خاصي مبتني نيست؟ اگر پنداشـته شناسانه فرض فلسفي

در. فرض فلسفي ندارد، اين ناشي از عدم شناخت دموكراسي است شود كه دموكراسي هي پيش و انتخـاب، توانايي عقلاني انسان  انتخـاب، حـق آزادي

.ها در اين حق، حداقل اصول فلسفي لازم است تساوي انسان

و انسان اين و جامعه.ي دموكراسي است شناسانه ها مبادي فلسفي  حال كه بدون شك دموكراسي مبتني بر يك دسته باورهاي فلسفي در مورد انسان

ب و پيش است، اين سؤال مشروع است كه آيا مباني دموكراسي و مقبولي است فرضا اسلام سازگار است يا خير؟ اگر بگوييد آن اصول ها اصول معقول

و اين به معناي قبول مشروعيت آن سؤال استو با باورهاي ديني نيز سازگار است، در اين صورت شما به سؤال مزبور پاسخ مثبت داده  از سـخنان. ايد

و حقوق است غلط است، چون مسأله مربوط به فلسفه آيد كه نفس طرح اين سؤال آقاي شبستري برمي  ي حقوق، اين كه اين سؤال به فلسفه.ي اخلاق

بلكه اين سخن به معناي قبول موجه بـودن.ي ديگر از معارف تعلق دارد، به فرض صحت، هيچ ربطي به موجه بودن سؤال ندارد يا اخلاق، يا هر شاخه

و در باب آن به تأمل نشستميحال اگر سؤال موجه است،. اين سؤال است  ما در اين بحث، در حال نوشتن متن درسي نيستيم كـه شـما. توان پرسيد

.ي سياستي حقوق نوشت، نه فلسفه بگوييد آقا اين مطلب را بايد در كتاب فلسفه

و حقوقي علاوه بر مبادي فلسفي، دموكراسي داراي پي و مجلس قانوني انتخابات، نماين لازمه. اي است آمدهاي ارزشي گذاري، حجيـت رأي دگي،

تر است كه انسان بپرسد آيا ممكن نيست قانوني به رأي اكثريت برسد كـه منـافي بـا حكـم خـدا چه از اين معقول. گذاري است اكثريت در مقام قانون 

و شيوه  و مشروع است مي اي كه به اين باشد؟ حال اگر چنين قانوني به تصويب رسيد، آيا متبع ميانجا جا ي درسـتي بـراي تواند از نظر اسلام شـيوه مد،
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و براي پرسش هاي فوق اش اين نيست كه پرسش اي وجود دارد، لازمه كننده هاي قانع هاي فوق پاسخ حكومت باشد؟ اين كه دموكراسي چيز خوبي است

و يا مربوط به فلان رشته  و اگر تعارضي بين خواست مـردم لذا اصل اين سؤال كه آيا اسلام با دموكرا.ي علمي است غلط است سي سازگار است يا نه،

ميو حكم خدا رخ مي  و بايد به رأي مردم پاي دهد باز هم و نـه توان و معقـولي اسـت از بند بود، سؤال موجه و معقـول، بلكـه در بحـث تنهـا موجـه

و هر انديش انديشه و شروري است حو هاي سياسي اسلام، سؤال مربوط ميزهمند مسلماني كه در انديشد، ناچار است در پي يـافتني مسائل اجتماعي

و بر در حكمت عملي. پاسخ براي اين سؤال باشد و برگ و هم شاخ .پس روشن گرديد كه دموكراسي هم ريشه در حكمت نظري دارد

و دموكراسي است؟ و دموكراسي، حتيّ به شكل غربي. نظر راقم اين سطور اين است كه قطعاً خير آيا معناي اين سخنان، مخالفت با آزادي آزادي

و ديكتاتور  و از دستاوردهاي ارزشو ليبرال آن، صد البته كه بر استبداد و حكومـت. ايـن بـه طـور عـام. مند بشري استي شرف دارد امـا در جامعـه

و دموكراسي به تقرير هماهنگ با اسلام معقول، مطل و اخلاق اسلامي و ضروري استاسلامي، آزادي در چارچوب قانون  قانون اساسيو مقتضاي. وب،

.باشد نيز مي

مي3 و آييني را برتر«: گويندـ جناب آقاي شبستري حكومت دموكراتيك از آن نظر كه يك حكومت است، هيچ تفسيري از جهان، انسان، عقيده،

و هيچ فلسفه از ديگري نمي ».داردي ديگر نمي اي را مقدم بر فلسفه نشاند

س هيچ حكومتي در عالم بـا وصـف يـاد. هاي دموكراتيك موجود باشد، قطعاً توصيف نادرستي است خن به معناي توصيف رفتار حكومت اگر اين

و با اسلامي بودن حكومت اگر مراد توصيه باشد، اين توصيه نسبت به حكومت اسلامي دموكراتيك، توصيه. شده، وجود خارجي ندارد ي نادرستي است

ا. منافي است و دعوت به اسلام است يكي و امكانـات لازم را بـراي نـشر فرهنـگ.ز وظايف حكومت اسلامي، تبليغ اسلام حكومـت بايـد تـسهيلات

و اگر قرار است تسهيلاتي در اين زمينـه فـراهم كنـد، بايـد بـه طـور طبق بيان آقاي شبستري،. اسلامي فراهم سازد   حكومت اسلامي چنين حقي ندارد

و مانند آن فراهم آورد مساوي براي تبليغ اسلا و. م، مسيحيت، يهوديت، بوديسم، هندوئيسم، بهائيت، ماركسيسم، يعني چنين حكومتي نـسبت بـه حـق

و باطل برايش مطرح نيست.ي يكساني دارد باطل وظيفه  مي. اصلاً حق شـود رسم بر اين شده است كه معمولاً در مقابل چنين انتقادهايي، به منتقد گفته

و مقصود ما اين نيست كه تو معناي  ولي بـر هـر. اين يك تاكتيك بحثي است كه چندي است كه در ايران رايج شده است. سخن ما را خوب نفهميدي

ي راقم، حكومت اسلامي ضمن اين كه بايد دموكراتيك باشـد، بـه به عقيده.ي صريح قولي است كه نقل كرديم چه گفتيم، لازمه منصفي پيداست كه آن 

گ و دخالت جدي ملت(فتيم معنايي كه و متكي به مشاركت و نـشر اسـلام)برخاسته از رأي مردم و در راه تحقيق، تبليغ، و مبلغ اسلام است ، اما مدافع

و برنامه سرمايه مي گذاري :جا بيافزاييم لازم است دو نكته را در اين. كند ريزي

و دفاع از عقايدآن.و مكاتب ديگر نيستچه گفتيم، سلب آزادي از صاحبان عقايد اول اين كه معناي آن ها نيز مجازند در چارچوب قانون، به بيان

و حكومت، تضمين  و شعائر اعتقادي خود بپردازند و اجراي مراسم آني آزادي كننده خود و مدافع حقوق قانوني ميآن. هاست ها گوييم، ايـن اسـت چه

مب كه حكومت اسلامي مبلغ آن مرام ميها نيست، اما .باشد لغ اسلام

و مناقشات علمي بين صاحب حكومت نبايد در حوزه دوم اين كه به نظر راقم، و بـا اسـتفاده از قـدرت يـكي مباحث نظران اسلامي دخالت كند

و. طرف را از صحنه خارح كند  و بحث را بايد عالمان، به روش علمي تعيين كنند؛ نه حاكمان با استفاده از قدرت و تكليف انديشه نه نظاميان با ارعاب

و نظاميان نيست، عالمان نيز در مواجهه با اين مسائل بايد در سايه كه اين عرصه، عرصه چنان. تهديد و منطق عمل كنندي ورود حاكمان لعـن.ي اخلاق

و سوزاندن، نه  و از ميدان به در آوردن، كتك زدن، شكستن و هتاكي كردن، و اخلاق كريمـه تنها خلاف دموكراسي است،و تكفير ي كه خلاف انسانيت

و بربريت است و متعلق به عصر توحش و ناداني است اگر پنداشته شود كه اعمال اين روش. اسلامي ها به نفع اسلام يا هر مكتـب ديگـر خواهـد بـود

و تاريخي در پي ندارد كارگيري اين روش به و بدنامي جهاني و انزجار .ها چيزي جز نفرت

و تفسير متون ديني، واقعاً عجيب استـ آراي جناب4 و قطعـي اسـت كـه! آقاي شبستري در باب هرمنوتيك گويي اين مباحث به قدري مـتقن

و ترديد پيرامون همه هاله مي اي از شك مي اندازد، پس از طرح اين بحثي حقايق عالم مي ها نه نصي در عالم باقي و ماند، نه ظاهري، نه توان از تفسير

و رو فهم درست  و نه اصل قطعي را از وحي الهي مي آيه و غير قابل ترديـد هرمنوتيـك،. توان استخراج كرد ايتي سخن گفت اما خود آن اصول مقدس

و نفوذناپذيرند كه هيچ توفاني نمي  و ترديد در اطراف آن مباحث عرشي برانگيزاند چنان ستبر و شك يـك از متـون راقم اين سطور در هـيچ!تواند غبار

و از زبان هيچ اص و نشنيده يك از پيش لي هرمنوتيك هـاي هرمنوتيـك نيـز ماننـد بحث.ام تازان اين رشته مباحث، چنين توصيفي از هرمنوتيك را نديده

و ابرام  و نقض بي بسياري از مباحث فلسفي، مورد مناقشات مي هاي و  امـا.جا مجال ورود در محتواي مباحـث هرمنوتيـك نيـست اين. باشد شمار بوده
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مي همين نظران اين رشته با چنان قوت تأثيري كه جناب شبستري توصيف فرمودنـد، گويم كه چيزي به نام علم هرمنوتيك، كه مورد اجماع صاحب قدر

و تقديس از مباحث هرمنوتيك در سخنان آقاي شبستري، در چند سطر بعد چنين نتيجه. وجود ندارد  مي اين نوع تكريم كه اي به بار  اساساً نبايـد آورند

به نظر ايشان، تنها قوانيني كه تمام اديان ابراهيمي، بلكه تمام اديان يكتاپرست عالم روي آن اجماع. سخن از حتيّ يك قانون قطعي اسلامي به ميان آورد

مي. دارند، شايد بتوان گفت قانون قطعي الهيا تس  مي بلكه از اين هم بالاتر و مدعي و اجمالي اديان يكتاپرست هـم چيـزي شوند كه قوانين قطع روند ي

مي.و لب كلام مؤلف محترم نيز همين است. اند ها به طور عام در طول تاريخ به آن رسيده چه انسان نيست جز آن شود كه سير تدريجي بـه ايـن معلوم

و سپس كليه  و ذكر اديان ابراهيمي در ابتدا آن نتيجه و ا گاه ذكر يافتهي اديان يكتاپرست نساني به طور عام، براي كاسـتن از شـوكي اسـت كـه ايـن هاي

نه نتيجه. سخن ممكن است بر متدينين وارد سازد  و تنها وحي اسلامي، بلكه هيچ وحيي اين سخن اين است كه اي در عالم چيز جديد كه بشر فاقد آن

.نيازمند به آن باشد، ندارد

و به هر نتيجه هر نوع تفسيري از اسلام، با هر ديدگابه نظر ايشان، مي. اي بيانجامد، مجاز است هي و آن اين كه به انكـار تنها يك محدوديت آورند

بي. نبوت پيامبر اسلام نرسد  و اسلام، به هر صورت كه تصوير شود، گونه«:ي محترم بدين قرار است وكاست نويسندهكم متن، و تفسير از كتاب اي فهم

و تفسيري از كتاب  و هيچ فهم  وجه اين كه ايـشان».آيد جا كه به انكار نبوت پيامبر اسلام نرسد، خروج از اسلام به شمار نميو سنت تا آن سنت است

مي اگر همه. اند، روشن نيست عدم انكار نبوت را شرط دانسته و فروع اسلام را و در عين حال مسلمان باقي ماند، چـه اشـكالي اصول توان انكار كرد

و در عين حال، به يك دارد كه كسي نبوت پيامب  و همه» مسلمان«،»تفسير«و» معنا«ر را انكار كند آن باشد؟ اگر محتواي اين وحي چـه را ايـن پيـامبري

و صريح چـه فايـده آورده مي  و پيام مشخص در توان انكار كرد، چه ايرادي دارد كه خود پيامبري را هم انكار كرد؟ پيامبري بدون محتوا اي دارد؟ ديـن

و تفسير دين آن اين تص  و فهم بي وير چنان مبهم است آن قدر و در نتيجه مي ضابطه است در قدر تفسيرهاي فراوان ممكن است كه مؤلف محترم پرسـند

مي»ي خدا معنا خواهد داشت آيا اصلاً قد علم كردن در برابر اراده«اين صورت  در؟ خير؛ طبق تصويري كه آقاي شبستري ارائه  دهند، قـد علـم كـردن

در اين ديدگاه، وحي يك پس ممكن است بفرماييد وحي براي چه آمده است؟.ي خدا چيست چون معلوم نيست كه اراده.ي خدا معنا ندارد مقابل اراده

و متناقض است متني را آورده كه قابل تفسيرهاي بي  و سـرگرمي علمـي.نهايت و مناقـشه در شايد اصلاً وحي براي اين است كه يك متني براي بحث

مي گونه متن را خود بشر نمي آيا اين. آدم باشد دست بني و به صراحت داشتيم كه مشتركات اديان تواند فراهم كند؟ چرا؛ بشر هم و هم كرده است تواند

و تجربه  و بـه يك نمونـه حقوق بشري جهاني اعلاميه.ي خود به آن رسيده است كه بخش قطعي آن است، همان چيزهايي است كه بشر با عقل  اسـت

و عمده هاي هرمنوتيك ديگر در اين آن بحث. باشد نظر بسياري از منورالفكرها، العياذ باالله، خيلي بهتر از متن وحي نيز مي ي اصول اين جا مطرح نيست

مي. اعلاميه صريح است و سنت پيامبر كه مي نوبت به خدا و در نتيجه، هر نظري موج رسد، آن مباحث هرمنوتيك مطرح ميگردد و بالأخره ايـنه گردد

مي نتيجه گرفته مي  ي طبق اظهارات يكي از آقايـان در مقـام سـتايش از جامعـه. خواهد شود كه خدا، العياذ باالله، قادر نيست به بشر بفهماند كه از او چه

بياند، به طوري كه اين جامي فعلي غرب به همان جايي رسيده است كه انبياء در پي آن بوده غربي، جامعه .نياز از وحي گرديده است عه

ازـ نكته5 و البته ناظر به آراي جناب شبستري در اين مقاله نيست، اين است كه در ميان برخي اي كه به مناسبت مطلب فوق لازم است ذكر كنم،

و گاهي به گونه گاهي وحي به صورت صريح انكار مي نوانديشان،  مي شود در. ار اصالت وحي استي آن، انك شود كه نتيجه اي تفسير يك تفسير رايـج

و نفس اطلاق تجربه بر وحي اشكالي ندارد.ي ديني است اين باب اين است كه وحي يك تجربه اما. بله؛ بنده هم معتقدم كه وحي يك نوع تجربه است

هـاي دينـي يـك امـر ذهنـي معنـايي، تجربـه در ايـن فـضاي. شود، حاصلش انكـار نبـوت اسـت در فضاي معنايي كه اين تعبير در آن معمولاً بيان مي 

(Subjective) مي يعني تجربه. محض است، نه عيني . (Objective)اي در عالم عينـي كند، نه يك واقعهي ديني يك حادثه است در درون كسي كه تجربه

و اختصاصي به پيامبر نداردي ديني يك پديده در اين ديدگاه، تجربه  و عامي است ي دروني است كه اغلـب غيـري ديني يك يافته جربهت.ي بسيار رايج

ميي خود در تجربه چه فرد به عنوان يافتهآن. قابل بيان است مي كند، تفسيري است كه وي از تجربهي ديني بيان ايـن تفـسير چنـدان. دهدي خود ارائه

چو. قابل اعتنا نيست  و و تربيت اوست هاي ذهني متعدد است، تفسيرهاي مختلـف فرضو پيشهان فرهنگچرا كه متأثر از ساختار ذهني فرد، فرهنگ،

بي توان ارائه نمود كه نمي از تجارب يكسان مي  و ي دينـي در بـين اين تفـسير رايـج از تجربـه. اعتباري تعبير ديگر سخن گفت توان از اعتبار يك تعبير

و در اين فضاي معنايي است كه مي .ي ديني استهگويند وحي نيز يك تجرب معاصران است

تك6 .تفسيري معتقد است؟ هرگزـ آيا معناي اين سخنان اين است كه راقم اين سطور، به

به اولاً مباحث هرمنوتيك در جاي خود قابل اعتنا مي و توجه وآن باشند و در نتيجـه، توجـه علمـاي ديـن ها در فهم متون دينـي سـودمند اسـت

و اصول فقه لازم استهاي علميه به اين مباحث در كنار حوزه . مبادي علم تفسير
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و ظاهر در متون وحي وجود دارد مي. ثانياً بر اين باورم كه چيزي به نام نص به همين ترتيب،. تواند محل مناقشه باشد هرچند برخي از مصاديق آن

و فروع يقيني مي پ معتقدم كه بسياري از تعاليم ديني از اصول و حتيّ و با گذشت زمان .آيد يدايش علم هرمنوتيك هم خللي به آن وارد نميباشند

و مستلزم اعتبار يكسان همه ثالثاً، امكان تنوع تفاسير به معناي بي و تفسير متون ديني نيست تفاسير قطعاً نادرست.ي تفاسير نيست ضابطه بودن فهم

و اين قابل اثبات است .وجود دارد

و روش ه رابعاً، چه تفسيري معتبر مير تفسيري از قرآن وقتي روش مند است؟ و معتبر محسوب كم اصـول زيـر رعايـت شود كه در آن، دست مند

:گردد

و قواعد زباني باشد ـ پايبند به معاني لغات آن. الف و تعابير قرآني، مي مفسر بايد به معاني لغات شد، توجـه گونه كه در زمان صدور وحي فهميده

مي. لغوي است يعني نيازمند به تحقيق. داشته باشد  و معاني لغات قرآني لزوماً همان چيزي نيـست كـه زبان عربي نيز مانند هر زبان ديگر، تحول پذيرد

به. شود امروزه در محاورات عربي فهميده مي  و . هاي قرآني كم بوده است، امـا وجـود داشـته اسـت ويژه در مورد واژه هرچند اين تحول در زبان عربي

ب و آن قواعد را در تفسيرش رعايت كندعلاوه بر اين، مفسر و در چـارچوب آن قواعـد. ايد به دستور زبان عربي واقف باشد چون قرآن بـه ايـن زبـان

.گويد سخن مي

و تفاهم زباني در عصر نزول وحي بايد مراعات گردد ـ براي فهم مدلول حقيقي متن، اصول عقلاني حاكم بر محاوره در اين كه چـه اصـولي،.ب

و در فهم معنا دخالت تام دارد، شكي نيست مانند اس  و استعاره، در زبان وجود دارد لذا لازم است مفسر در اين باب نيز خبرويـت داشـته. تفاده از مجاز

مي اين سنخ از مباحث در معاني، بيان، بديع، اصول. باشد و مقدمات تفسير مورد بحث واقع .شوند الفقه،

ـ در تفسير يك آيه بايد به ساير و قرآن را با قرآن تفسير نمودج به عبارت ديگر، هماهنگي دروني آيات قرآني شرط. آيات قرآني نيز توجه داشت

و نبايد آيه مي اي معنا كرد كه با آيه اي را به گونه است و كشف محتواي آيات كمك و هم اين كه مراجعه به آيات ديگر در فهم .كندي ديگر منافي باشد

ـ در تفسير قرآن و معصومين عليهم( مراجعه به سنتد و تقرير پيامبر اسلام تواند ركن ديگر است كه هيچ تفسير معتبري نمي) السلام گفتار، رفتار،

.نياز از آن باشد بي

و ظرفي ـ مطالعه در زمينه عينـي كـه ظـرف هـايي شأن نزول آيه، يعني زمينه يا زمينه هم مطالعه. كه آيه در آن نازل گرديده است(context)هـ

و هم مطالعه نزول وحي بوده  و بعد از آن، لازم است اند، در.ي سياقي كه آيه در آن قرار دارد، يعني آيات قبل كه شـق دوم داخـل در اسـتفاده از قـرآن

بي المثل اگر كسي از واقعيتفي. باشد تفسير قرآن نيز مي  و منافقين و رفتار مشركين و وضعيت ي در فهـم مـراد آيـات مباركـه خبر باشـد، هاي تاريخي

و تخصيص سوره و دچار تعميم بيي توبه با اشكال مواجه خواهد شد .جا خواهد گرديد هاي

و استدلال عقلي، ركن ديگر در فهم قرآن است ـ استفاده از عقل و هم جنبـه عقل نيز هم جنبه.و ي ايجـابي، بـا در جنبـه.ي سـلبيي ايجابي دارد

ميم مدلول آيه پي مي تحليل عقلي به لواز و به اثبات يا تأييد آن ي سلبي دخالت عقل اين است كه اگر عقل با قاطعيت امري را باطل جنبه. پردازيم بريم

و احتمال در معناي آيه بايد رد شود مي.و نامعقول تشخيص دهد، آن فرض به يك مثال روشن حمل معاني كلماتي كه ظاهر در جسم بودن خدا باشند،

و تحت معان آني ظاهري مي. هاست اللفظي در با اتكا به استدلال عقلي در نفي جسم بودن خداوند، دسـت بـه» يـد االله فـوق أيـديهم«گوييم مراد از يد

.معناي ظاهري آن نيست

و البته حداقل چيزي است كه بايد در نظر گرفته شود بيتفسيري كه بدون مراعات اين نكا. اين متدولوژي تفسير قرآن است اعتبـارت انجام گيرد،

و وارد حوزه است، روش  با در نظر گرفتن اين اصول است كـه. تواند بشود؛ هرچند ممكن است تصادفاً درست درآيدي مباحثات نظري نمي مند نيست،

و تفسيري كه در آن اين اصول رعايت گردد، هرگز به اين تفسيري را برنمي قرآن هر  پ جا نمي تابد را يامبر، همهرسد كه جز نبوت و فروع ديگر ي اصول

.مشكوك اعلام كند

و روايات نيز لازم است لازم است ذكر كنيم كه مراعات كليه و قواعد فوق در فهم احاديث در.ي اصول علاوه بر اصول فوق، در باب روايات بايد

.اسناد روايت نيز تحقيق نمود تا صدور روايت از معصوم محرز گردد
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و هم در استنادش به فقها، مؤلف محترم به راه افـراط رفتـهي آخرـ نكته7 هـيچ. انـد حديث ظني بودن احكام فقهي است كه هم در اصل مسأله

مي فقيهي معتقد نيست كه همه و ارتداد به شمارآني فقها به ضرورياتي در احكام فقهي معتقدند كه انكار بلكه همه. باشندي احكام فقهي ظني ها را كفر

ميي فقها از احكام فقهي با ادله طبق نظر كليه. ورندآ مي و سيرهي فقهي احراز .ي قطعي مثل حديث متواتر است شوند، مانند احكامي كه مستند به قرآن

مي در اين زمينه گاهي به جمله ميي معروفي استناد ق الصدور است، اما ظني گويد قرآن قطعي شود كه و احاديـث ممكـن اسـت الادلـه طعـي الادله است

مي باشند، اما ظني دم اين فقره به اين صورت، علي. باشند الصدور و مراد علماست، اين استآن. السنه سخني غير محصل است رغم اشتهارش چه درست

ا.ي آيات دلالتشان ظني است نه اين كه همه. الصدور است؛ اگر ظني عارض شود، در دلالت آن است كه قرآن قطعي  ي ين نيست كه همـه همچنين مراد

مي روايات ظني و روايـاتي روايـات قطعـي اما بر خلاف قـرآن، همـه. الصدور نيز فراوان است چرا كه روايات قطعي. باشند الصدور الـصدور نيـستند

و هم روايات قطعي بنابراين هم آيات قطعي. الصدور نيز وجود دارد ظني و آخر دعوانا أن الح الادله وجود دارد الله رب العالمينالصدور، .مد
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و دين 21ـداري نقد دموكراسي

بهي در مقاله و به نظر نگارنده آقاي مجتهد شبستري، برخي نكات آمده است كه ي اين مقاله نيـز بايـد مـورد توجـه درستي مورد تأكيد قرار گرفته

بر.باشد به تأكيد و دموكراسي براي ملت ايران، وجوب عمل بهاهميت آزادي سياسي هاي كارگيري روش قوانين قطعي خدا براي هر مسلمان، ضرورت

و سركوب در تبليغ ارزش  و قابل قبول براي جلوگيري از تخلف هاي الهي، استفاده از روش عاري از خشونت و ها درست و درسـتي ... ها، نكـات مهـم

و نظرياتي هم به اشاره اما ديدگاه.ي ايشان مطرح شده است كه در مقاله  هـا، بـاآن يا به صراحت مطرح شده كه به تأمل جدي نياز دارد، كه برخي از ها

و برخي از داوري  و اسلامي در تعارض آشكار است و دفاع كرده اساس ديدگاه ديني انـد، هايشان هم با مبناي فكري خودشان كه در اين مقاله از آن ياد

مق. ناسازگاري دارد و بررسي قرار دهدنگارنده بر آن است كه نكاتي از اين .اله را مورد نقد

و مردم معناي دموكراسي مردم«ي ايشان، مدعاي كساني به نقد كشيده شده كه معتقدندـ در مقاله1 سـالاري يعنـي اصـالت دادن بـه سالاري است

و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوندي انسان در برابر اراده اراده و نظـر ولي ايشان با تعري.»ي خدا ف ديگري از دموكراسي، در حقيقت برداشت

و برداشت آقاي مجتهد شبستري درباره. اند آنان را در مورد دموكراسي ناصحيح شمرده كه تعريف دموكراسي در دنياي امـروز،«ي دموكراسي اين است

و شيوه  و شيوه يك شكل د.»هاي ديكتاتوريي حكومتي حركت است، در مقال شكل ازو پس از آن، و تمجيد مطالبي»ي دموكراسي شيوه«ر تعريف

.اند را بيان كرده

و خود ايشان هم كه دموكراسي را در حـد يـك اگر چنين است كه ايشان گفته ـ نيست ـ جز در تعريف دموكراسي اند، اصلاً اختلافي بين دو نظر

و شيوه  مي روش ميي حكومت تعريف و شيوه كنند، مي پذيرند كه محتواي اين روش و احكام الهي باشدي حكومت، پس ديگر چه جاي. تواند قوانين

و نزاع وجود دارد؟  مشاجره

و در زيرنويس همان مقاله، به سخنرانيهناميد» مخالفان ديني دموكراسي«كساني را كه ايشان ي تهـران توسـط اسـتاد هاي پـيش از نمازجمعـه اند،

ـ به عنوان شيوه اند االله مصباح يزدي اشاره كرده فرزانه، آيت و تلقـي، هرگز مخالف دموكراسي و خودشان به صراحت آن برداشت ـ نيستند ي حكومت

و رد كرده كه از دموكراسي را نقد و قانون انسان را بر قانون خدا مقدم بدارد» خدامحوري«را به جاي» سالاري مردم«اند در. قرار دهد وگرنه خود ايشان

آن يك شيوهكه دموكراسي را به عنوان اند مطالب خود تصريح كرده و تبيين شده است، هيچي حكومت، گونه چنان كه در نظام جمهوري اسلامي تعريف

با. تعارضي با اسلام ندارد  و هوس انـسان«و» دينيبي«در حقيقت صاحبان اين نظريه، مخالفنـد، نـه بـا» هـا بـه جـاي قـوانين الهـي حاكم كردن هوي

و قوانين الهي گرفته باشد شيوهدموكراسي، به عنوان« و هماهنگي بين، كه البته ايشان هم در مقاله»اي كه محتواي خود را از دين ي خود به امكان توازن

و فلسفه«و» روش دموكراتيك حكومت« و ملتي حفظ عقايد :اند، تأكيد ورزيده»ي هر قوم

و دموكراسي در سرزمين« و عقايد و رسوم و ملـت، انطبـاق پيـدا مـي هاي ويژه فلسفههاي مختلف، با آداب آني هر قـوم و در صـدد تغييـر كنـد

»...آيد برنمي

و دين«ي اين مقاله به قلم علي ذوعلم در نقد مقاله1 . منتشر شده است1377 مهرماه12ي همشهري، در روزنامه»داري دموكراسي
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و مؤثرترين شيوه جمهوري اسلامي ايران هم كه روش دموكراتيك حكومت، به عميق قانون اساسي در و تأكيـد قـرار گرفتـه ترين ها مـورد توجـه

و آييناست، در عين حال به اين مطلب تأكيد شده كه كل قوانين  و نامهو مقررات ) قانون اساسـي اصل چهارم(بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ... ها

.تواند مخالف باشد داري با اين نوع دموكراسي نميو هيچ دين

مي بنابراين اگر همين اختلاف در تعريف، محور بحث مقاله قرار مي س داد كه چه تعريفي از دموكراسي با دين گرفت، نشان و چـه داري ازگار است

نه. تعريفي ناسازگار .البته خواهيم ديد كه آيا آقاي مجتهد شبستري در سرتاسر مقاله به تعريف خود وفادار خواهند ماند يا

وـ در عين حال، آقاي مجتهد شبستري خصوصياتي را براي حكومت دموكراتيك بيان كرده2 اند كه با تعريف ايشان از دموكراسي سازگار نيـست

و فلسفه«چه قبلاً گفتند آن با مي»آيد هاي مورد قبول مردم برنمي حكومت دموكراسي در صدد تغيير عقايد مثلاً آقاي مجتهد شبـستري. كند، تعارض پيدا

و آييني را برتر از ديگـري نمـي«: معتقدند و هيچ عقيده و حكومت دموكراتيك از آن نظر كه يك حكومت است، هيچ تفسيري از جهان، انسان، شناسـد

».داردي ديگر نمي اي را مقدم بر فلسفه هيچ فلسفه

مي وظيفه«زيرا به نظر ايشان، و تكليف اين مسائل را فيلسوفان معين اين خصوصيت، بـه.»كنند، نه حاكماني حكومت ورود به اين مسائل نيست

و روح حكومت مربوط مي  و شيوه محتوا آن شود، نه به شكل هاي اعتقادي نظام جمهوري اسـلامي را مـورد، پايه)اصل دوم(هم ما قانون اساسيو.ي

.تأكيد قرار داده است

كهي قانون همچنين ايشان بر آنند كه تنها مسأله در.»ي مردم نباشد قانون خلاف اراده«گذاران در حكومت دموكراتيك اين است قانون حال آن كه

اس« ما، اساسي در جاي ديگري، ايشان به اين خصوصيت حكومـت دموكراتيـك. نيز شرط شمرده شده است»لامعدم تعارض قوانين مصوب با احكام

كه اشاره كرده  و تدبيري براي زندگاني همگاني دنيوي است، همـه«اند الحقـوقي شـهروندان متـساوي در دموكراسي از آن نظر كه يك شكل حكومت

در.»هستند و شكل حكومت در آن معتبر است، با اتكا به همان ما، ضمن اين كه دموكراسي قانون اساسي اما و عقايد«صرفاً به عنوان يك روش فلسفه

آنـ كه به نظر آقاي مجتهد شبستري، دموكراسي در صدد تغيير آن برنمي» مسلمانان و از ـ چنين اصلي پذيرفته نيست جا كه دين رسـمي مـا اسـلام آيد

و آزادي هاي ديني، ضمن برخورداري از همه است، اقليت و اساسي، در برخي از موارد با مسلمانان متفاوت ديده شدهي حقوق !!اند هاي انساني

مي اين نمونه و محتواي جمهوري اسلامي، نشان و هاي آشكار تعارض بين دموكراسي مورد نظر آقاي مجتهد شبستري دهد كه بر خـلاف تـصريح

و شيوه«اصرار ايشان كه دموكراسي را فقط  و فلسفهي يك شكل و ملت برنمي هاي ويژه حكومت كه در صدد تغيير عقايد معرفي كننـد،» آيدي هر قوم

مي آن و خصوصيات اين روش بيان و فلسفي مورد قبول ملـت چه در آثار از دارند، دخالت در محتواي عقيدتي و تلويحـاً ايـن تعريـف هـا هـم هـست

د دموكراسي را تأييد مي .اشتن قانون انسان بر قانون خداوندكند كه دموكراسي يعني مقدم

و شرايط امروز بدانند و تصريح به اين تعريف را، بر خلاف اقتضائات . شايد آقاي مجتهد شبستري تمايل داشته باشند كه اين تعريف صحيح نباشد

تع ولي چه مي ميتوان كرد كه تصريح ايشان به برخي از خصوصيات حكومت دموكراتيك، تعارض آشكار آن را با و اين نتيجه ريف ايشان، روشن سازد

را را هم مي  و روش براي حكومت پا را فراتـر اند، با چنين دموكراسي شمرده» مخالف دين دموكراسي«دهد كه كساني كه ايشان اي كه از حد يك شكل

و نه با  و حكم خدا را نقض نمايد، مخالفند و تصرف كند و در محتواي حكومت هم بخواهد دخل .اند چه ايشان، در مقام تعريف، بيان كردهآننهاده

كه سؤالي را طرح كرده» مخالفان دموكراسي«ـ ايشان از قول3 اي كاش» يك را بايد پذيرفت؟ مردم در تضاد با حكم خدا باشد، كداماگر رأي«: اند

ايشان روشن بوده كه در هر حال پاسخ آنان، تـرجيح رأي مـردم البته شايد نظر موافق براي! پرسيدند ايشان اين موضوع را از موافقان دموكراسي هم مي 

.بر حكم خداست

مسلمان موظـف«اند، گونه كه ايشان نيز در بخش اول پاسخ تصريح كرده اند، همان نام نهاده» مخالف دموكراسي«اما از نظر كساني كه ايشان آنان را

در.»است حكم قطعي خداوند را بر رأي خود مقدم بدارد  توانـد، مورد بخش دوم پاسخ ايشان هم بايد گفت مسلمان موظف است تا جـايي كـه مـيو

و وظيفه  تك جامعه را به حكم خدا آگاه كند و تك مردم را در پيشي و به امر بـه معـروف گيري از اجراي حكم مخالف با احكام خدا، يادآوري نمايد

م  و اگر و توطئه نهي از منكر كه حكم قطعي خداوند است بپردازد گيري كنند، با آنـان بـه مبـارزه گراني بخواهند از تحقق حكم قطعي خدا پيش فسدان

و در چارچوب آن  و نهي از منكر، و به هر ترتيب ممكن، با تعيين احكام قطعي خدا، تبليغ آن، امر به معروف چه حكم قطعي خداست، حداكثر برخيزد

گي  شد رد؛ همان تلاش خود را براي اجراي احكام الهي به كار و عافيت. گونه كه در جريان نهضت اسلامي چنين طلبانه، معتقـد شـود نه اين كه منفعلانه



62 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

و سخن گفتن از حكم خدا معنا ندارد با كمال اندوه، كاري از دست هيچ«كه بي.»كس ساخته نيست و بـي آيا اگر امام خميني چنين را تكليفـي تفـاوتي

و به بهانه  كـه! ديدند، انقلاب اسلامي رخ داده بـود؟ كس ساخته نمي كاري را از دست هيچ» اعراض عمومي مردم از حكم خداوند«ي پيشه كرده بودند،

و مزاياي آن بنويسند؟ !اكنون در پرتو آزادي حاصل از آن، كساني همچون جناب آقاي مجتهد شبستري بتوانند سخن از دموكراسي

ـ مطمئن هستيم كه ـ چون ايشان و تا مردم ايران مسلمان هستند، آراي«البته ما هم ها در تـضاد بـا حكـم خـدا قـرارآن چنين روزي نخواهد آمد

كه ولي همان.»نخواهد گرفت  و حمله عليه آن هيچ«گونه ، احتمـال روزي كـه»گونه توجيـه منطقـي نـدارد ربط دادن احتمال چنان روزي با دموكراسي

و فرهنگي جامعه« و فعاليـت هاي دموكراتيك در صحنه اين توان را نبينند كه با روشي ما در خود رهبران ديني و عقايـد و تبادل افكار هـايي تضارب

و مسالمت  و قانون آزاد و رهبري كنند كه آنان و ملت ايران را طوري هدايت و قوانين خداوند وفادار بمانند گذارانشان به ارزش آميز وارد شوند نيـز» ها

ن و .تواند موجب تقدم رأي مردم بر حكم خداوند باشدميتوجيه منطقي ندارد

ـ تا جـايي نام نهاده» مخالفان دموكراسي«شود كه كساني را كه ايشان باز هم تأكيد مي و شكل حكومت اند، مخالف دموكراسي به عنوان يك روش

ـ نيستند  و عقايد اسلامي مردم دخالت نكند و هـوس مـردم را بـر حكـم خـدا اي هستن بلكه مخالف دموكراسي. كه در فلسفه د كه رأي ناشي از هـوي

و بر خلاف تعريف مـورد علاقـه هايي كه آقاي مجتهد شبستري برشمرده ترجيح دهد، كه متأسفانه با بيان خصوصيت ي ايـشان هـم هـست، معلـوم اند،

آنو البته!! شود مخالفت با اين دموكراسي، كاملاً در راستاي عمل به احكام قطعي الهي است مي تر از هر چيزي اسـت، چه مهم براي هر مسلمان واقعي،

و لاغير و التزام به احكام الهي است آن همان. عمل ـ نيز ـ به عنوان يك ايدئولوژي چه مهم است، تحقق دموكراسي گونه كه براي معتقدان به دموكراسي

و انزواي احكام ديني هم بيانجامد !است، حتيّ اگر به تعطيل، تحريف،

» هرمنوتيـك فلـسفي«ي اصـلي فراتـر رفتـه اسـت، بـه طـرح آقاي مجتهد شبستري در بخشي از مقاله كه البته از حدود بحث پيرامون مـسألهـ4

كه مي و با مسلم گرفتن اين نظريه، و از همه«پردازند و قرائت هيچ متني تفسير منحصر به فرد ندارد و هـيچ هاي متفاوت مـيي متون تفسيرها تـوان داد

مي نيست كه فهميدن آن، گونه»نص«تني به اين معنام و تمام متون بدون استثنا، تفسير مي»شوند اي تفسير نباشد و«رسـند كـه، به اين نتيجه هـيچ فهـم

و سنت تا آن .»آيد جا كه به انكار نبوت پيامبر اسلام نرسد، خروج از اسلام به شمار نمي تفسيري از كتاب

آنه«اولاً اين نظريه كه و سنت تا و تفسيري از كتاب ، از طرفـي»آيد جا كه به انكار نبوت پيامبر اسلام نرسد، خروج از اسلام به شمار نمي يچ فهم

بي يك نظريه و سنت نبوي، حاكي از اعتقاد به نبوت پيامبر اسـلام. معني استي و سنت به عنوان كتاب آسماني زيرا بديهي است كه صرف قبول كتاب

ـ را نيـز زيرا!! است و روش پيـامبر ـ يعني حجيت سيره و سنت ـ ـ يعني قرآن كريم به عنوان رهاورد وحي  كسي تا پيامبر را قبول نداشته باشد، كتاب

و سنت، مستلزم انكار ضروريات دين است كه به نظر قاطبـهو از طرف ديگر، برخي از فهم! قبول ندارد و تفسيرها از كتاب و فقـه، ها ي علمـاي كـلام

ـ در جريان وحـي. موجب خروج از اسلام است ـ العياذ باالله مثلاً اگر كسي نبوت پيامبر را قبول داشته باشد، ولي معتقد باشد كه برخي القائات شيطاني

و پيامبر را تحت تأثير خود قرار داده است، آيا اين موجب خروج از اسلام نيست؟ آيا آقاي مجتهد شبستري به لوا  و نتايج اين عبـارت الهي راه يافته زم

اند؟ اگر كسي چنان قرائتي از كتاب داشته باشد كه به انكار ملائكه بيانجامد يا معاد را نفي كند، آيا موجب خروج از اسلام نيست؟ يا اگر كسي فكر كرده

ـ را انكار كند، آيا از اسلام خارج نشده اس و يا هر پيامبر الهي ديگري ـ و عيسي ميپيامبري حضرت موسي امن الرسّول بما«يي شريفه توان آيه ت؟ آيا

و رسله و كتبه و ملائكته و المؤمنون كلّ من امن باالله ـ بـه» ...انزل أليه من ربه و آيا ايـن فهـم هـم را طوري فهميد كه به انكار اصول عقايد بيانجامد؟

ـ قابل قبول مي  باشد؟ صرف اين كه يك قرائت است

و سنت است البته اسلام، به هر صور و تفسير روش.ت كه تصوير شود، فهم تفسير از كتاب و مستدل نباشد ولي اگر اين فهم مند، معقول، اصولي،

و عقايد باطل بشري آن را شكل داده باشد، به و اغراض و سنت نيست هيچو اهوا !!وجه قابل قبول كتاب

و داوري ش ثانياً اين نظريه بسياري از مطالب مي بستري را در اين مقاله، بي هاي آقاي مجتهد مي!كند اعتبار و چگونه ايشان به خود حق دهند تفسير

و قرائت يك انديش  و حمله به دموكراسي«مند را از دموكراسي تخطئه كنند كه» خطا و بعد هم يك حكم غير دموكراتيك بدهند و نمي«تلقي كنند توان

و حمله گ نبايد به سادگي از كنار اين خطاها ؟»ذشتها

مي را پذيرفته» هرمنوتيك فلسفي«واقعاً اگر ايشان و فهم از اسلام را مثله و فلـسفه اند، چرا با اين چاقو، فقط اسلام هـاي كنند، ولي فهـم نظريـات

ـ را مصون از هرمنوتيك مي و از جمله فهم معني دموكراسي ـ !دانند؟ جديد
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مس به عنوان فلسفهاگر واقعاً هرمنوتيك فلسفي واي و مقبول، براي ايشان پذيرفته است، كه نبايد فهم خود را از دموكراسي حقوق، قانون، در ... تدل

مي» حق مطلق«سراسر اين مقاله به عنوان  و اگر هم يك نظريه تلقي و نهي بپردازند و امر و بر اساس آن، به داوري و براي آقاي مجتهد تلقي كنند كنند

كـه خـصوصاً در قـرن بيـستم دامـن) هرمنوتيك فلـسفي(آيا با توجه به مباحث فلسفي تفسير متون«مطرح است كه شبستري فقط به عنوان يك سؤال 

و معتبر اعلام كرد؟ گسترده است، مي  و درست هـاي ديگـري، بايد خاطرنشان ساخت كه قبلاً فلسفه»توان تفسير معيني از يك متن را تنها تفسير ممكن

و وحي را زير سؤ  به ال برده كه اساس دين بيآن اند، مطرح شده كه استناد مي ها، اساساً متون ديني را از اساس آن اعتبار و تفسير سازد؛ چه رسد كه فهم

!را مخدوش نمايد

و روشنفكران متعهد مسلمان، در برخورد با آن نظريات، اين هرگز متفكران، انديش و بنيان مندان، علما، و معنـوي هاي ارزشي گونه ساختار اعتقادي

و براي ديگران، مورد ترديد قرار نداده .اند احكام الهي را در باور خود

در هاي مختلف كه تفاوتي فلسفي، از قرائت ولي اولاً خود اين نظريه.»هرمنوتيك فلسفي در قرن بيستم دامن گسترده است«بله؛ هاي اصلي دارند

و ثانياً نتيجه  از امان نمانده است، آن ومرج ها، موجب هرج قرائتي آن در برخي و ثالثـاً. باشـد اند، نمي چنان كه آقاي مجتهد شبستري نتيجه گرفته نگري،

و اشكالات اساسي بر اصل اين نظريه وارد است كه هرگز نمي و آثار توان آن را به عنوان يك فلسفه نقدها و مستدل پذيرفت، كه البته در مقالات ي حق

.نظران بحث شده است صاحب

كهـ ايشان در بخشي از مقاله،5 مي« با اين مقدمه مي»دانند، نه قوانين قطعي خداوند فقها فتاواي خود را ظنيات صرف افتاء فقيهـان«: گيرند، نتيجه

و هر فرد مسلماني بايد خود اطمينان به حكم خداوند پيدا كند براي كسي تكليف معين نمي ».كند

و تقليد است قرائت خاص ايشان از مسأله«البته اين نظر جز با اين توجيه كه و منطق ديگري راست نمي»ي اجتهاد فقيهان هرگز !! آيد، به هيچ دليل

و منابع كاملاً قطعي بدان دست مـي بلكه برخي از استنباطات فقهي خود را كه از روش. دانند نمي» ظنيات«فتاواي خود را  و ظنـي ها يابنـد، غيـر قطعـي

اس مي و هم براي كسي كه او را به عنوان مفتي پذيرفته است، تكليف قطعي به دنبال مي شمارند كه اين اكثر فتـاواي. آورد تنباطات هم براي خود مجتهد

و فقيه هم نباشد، با مطالعه  و فرد مسلمان، حتيّ اگر مجتهد و مسلمات ديني است ـ قطعيات ـ كه با هم مشترك هم هست و سنت بـدان فقيهان ي قرآن

و وجوب نمازهاي روزانه، روزه: يابد دست مي و نهي از منكر، زكات، و جزئيـات ايـن ...ي ماه رمضان، حج، امر به معروف و بـسياري از خـصوصيات

و اگر بخشي از آن و ثانياً از راه» ظني«احكام، قطعي است و كيفيت آن است و روش است، اولاً در جزئيات و اعتبار قطعـي دارد بـه ها  هايي كه حجيت

.دست آمده است

و مستقيماً اطمينان بـه. اند، مخدوش است اي را هم كه گرفته نتيجه و كشف كند زيرا اگر مسلمان بتواند خود حكم خدا را از منابع مربوطه استنباط

!خدا را نمايد، كه نيازي به تقليد ندارد

و كمك از متخصصان، مفتي توانند خودو البته اين روش پسنديده است، ولي چون عملاً عموم مردم نمي و مطالعه به حكم الهي برسند، با بررسي

و منجز تكليف است واجد شرايط را انتخاب مي .كنند كه شرعاً فتواي وي براي مقلد، حجت

كه6 در«ـ ايشان در بخشي از مقاله، با بيان اين نكته هاي كنار ساير قرائت فعلي ما موجود است، قرائتي است در قانون اساسيقرائتي از اسلام كه

و مانع ايجاد كرد  و نبايد جلوي اين جريان سد و جريان قرائت هميشه باز است و قرائت كردن حق ملت ايران است را»ممكن، ، پـذيرفتن ايـن مطلـب

.اند شمرده» گام تئوريك بزرگي به سوي پذيرفتن دموكراسي«

و قرائت موجود در هاي مختلف از اسلام وجود دار البته اين واقعيت كه قرائت  هم به بركـت پيـروزي انقـلاب قانون اساسيد، امر جديدي نيست

و تثبيت شده است و البتـه راه وگرنه انواع قرائت. اسلامي براي ملت ما، حاصل هاي گوناگون از اسلام وجود داشته كه اين قرائت انتخاب شـده اسـت

و تبيين كرد كه اسلامامام راحل قرائ. هاي ديگر هم باز است براي تبيين قرائت را تي را از اسلام مطرح و نيز مردم، آن و روشنفكران متعهد شناسان، فقها،

و درستي آن قرائت، بارها در بيست ساله و كارآيي .ي پس از پيروزي انقلاب اسلامي آزموده شده است پذيرفتند

ك اكنون چقدر خوب است جناب آقاي مجتهد شبستري هم به جاي اين بحث ي كننـد از پـشتوانه هـاي ديگـري را كـه گمـان مـي لي، قرائـت هاي

و به بيان كليات اكتفا نكنند و منطقي كافي برخوردار است، مطرح كنند و بررسي. استدلالي و نقد را البته راه بيان نظريات بسته نيست هاي متقابل هم راه

و انتخاب هموارتر مي .سازد براي شناخت
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و درون سليقه«اين هم صحيح است كه و گروهي را بايد اموري شخصي و درون هاي فردي اما بدين معنـي نيـست كـه.»صنفي تلقي كنيم گروهي

و فهم برداشت مي هاي ضابطه ها بي مند مستند كه قوانين قطعي الهي را بيان و تفسير و غرض كنند، ناشي از هر فهم .آلود بدانيم ضابطه

كه نوشتهي خودـ ايشان در آخرين بخش مقاله7 ي اي از احكام فقهي موجـود، بـا دو اصـل مهـم دموكراسـي، مـساوات حقـوقي همـه پاره«: اند

و اصل بر اي از احكام فقهي از برتري مثلاً پاره.، معارضه دارد"هدف قانون بايد تأمين منافع همهيش شهروندان باشد"شهروندان هاي حقوقي مسلمانان

راي شهروندان، كه منافع عده اي از احكام ديگر فقهي اگر قانون تلقي شوند، نه منافع همه پاره. گويندن مي غير مسلمانان يا مردان بر زنان سخ  ي خاصي

».كنند تأمين مي

و چه بايد كرد؟ مي چه ايشان به عنوان راه آن در اين موارد چه بايد گفت و مكان«دهند، حل ارائه  اسـت، كـه البتـه» اجتهاد جديدي مطابق با زمان

باآن.ي دنياي معاصر را داشته باشد شده تر رويكرد قبول اصول پذيرفته بيش چه قابل تأمل جدي است، اين كه ايشان همان ادعايي را كه در ابتداي مقاله

مي» تصورات ناصواب از دموكراسي«عنوان  و !! سازند ناميدند، به عينه مطرح  قـانون خداونـد اين عبارت، صريحاً حاكي از عـدم سـازگاري دموكراسـي

اي از احكام فقهي با دو اصل دموكراسي، قبول همان ادعـايي اسـتي پاره سخن از معارضه. اند است كه به روشني، آقاي مجتهد شبستري آن را پذيرفته

مي كه نويسنده و رد آن !!باشدي محترم، در صدد نقد

مي» دموكراسي«اي كاش ايشان به تعريف خود از آ وفادار و و شكل حكومت، تلقي مي ماندند ها رخ ندهد كردند تا اين تعارضن را در حد روش

و تفسير شريعت بر مذاق دموكراسي نگردد  مي.و منتهي به تأويل و ظـاهراً دموكراسـي را بـه معنـي اكنون معلوم شود ايشان از آن تعريف عدول كردند

و حاكميت قانون انسان مردم« . حل اين تعارضنداند، لذا در صدد پذيرفته» سالاري

را كنيم كساني هم كه اين بحث را مطرح كرده به ايشان عرض مي و جنابعالي در ابتداي مقاله ادعاي آنان ايد، همـين دانسته» در خور نقد جدي«اند

و اگر. اند واقعيت را گفته ـ بـه تعبيـر آقـاي مجتهـد اساسـي قانون اما در اين موارد كه چه راهي براي حل آن وجود دارد، البته نظرها متفاوت است  را

ـ به عنوان قرائت پذيرفته ـ مانند تفـاوتي اين راهي ملت ايران پذيرفته باشيم، هرگز نتيجه شده شبستري هـاي حل، حذف برخي از احكام مسلم اسلام

ـ به بهانه  و مرد در مسائلي از قبيل ارث و بلكه با روش. باشد نمي» اجتهاد جديد«ي حقوقي زن در بيني كارهاي پيش راهها ي، همـه قـانون اساسـي شـده

ـ كه در و مكان و اجتهاد مستمر فقهاي آشنا به مقتضيات زمان و سنتي تشيع و نيازهاي عصري، در چارچوب فقه پويا  تـصريح قانون اساسياحتياجات

ـ تأمين مي و احكام اسلامي نخواهد بود شده است و نقض اصول و نيازي هم به نفي و روش حكومـت گردد ـ به عنوان صرفاً شكل و البته دموكراسي

.شودـ نيز در همان چارچوب، كاملاً تأمين مي

و درشت ديگري هم در مقاله مي نكات ريز و به نكتهي ايشان قابل تأمل است كه از ذكر آن مي گذريم .كنيمي پاياني بسنده

به«: اند ايشان نوشته و ملت درستي نشناسي چرا دموكراسي را و شكل حكومت محروم كنيم؟ آيندگان اينم هاي مسلمان را از ثمرات مهم اين شيوه

».بخشايند گناه را بر ما نمي

كه اي كاش در كنار اين مطلب، اين را نيز مي و ملـت«: گفتند از چرا اسلام ناب محمدي را به درستي نـشناسيم و غيـر مـسلمان را هـاي مـسلمان

و سرنوشت و معارف آن محروم كنيم؟ خداوند اين گناه را بر ما نمي از اين آيين نجاتس ثمرات مهم ».بخشايد بخش

و شكل حكومت، ثمراتي دارد، مبلغان آن به قدر كافي درباره و حتيّ فراتر از يك شـيوه،ي آن داد سخن داده اگر دموكراسي به عنوان يك شيوه اند

و ولـي انتظـاري كـه از دانـش. باشـند دموكراتيك، در صدد حاكم كردن آن در سراسر جهان مي هاي غير به عنوان يك ايدئولوژي، حتيّ با روش  منـدان

ـ  ـ به قدر نيـاز و مسلمان به عنوان يك تكليف الهي وجود دارد، تبيين اسلام ناب محمدي است كه در اين باب، هنوز كار در خوري روشنفكران ديني

.نشده است
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د  موكراسي اسلاميدموكراسي مسلمانان، نه

ميآن را به اين منظور آوردم كه دقت در دو نقد پيشين و دهد ضعف تئوري كساني كه پسوند اسلامي را بـه دموكراسـي اضـافه مـي ها نشان كننـد

مي. گويند ما دموكراسي اسلامي را قبول داريم، نه دموكراسي مطلق را، در كجا قرار دارد مي .دهم اينك اين مسأله را توضيح

مي دو ناقد محترم از دموكراسي اسلامي سخن مي و براي آن، حداقل دو ويژگي ذكر :كنند گويند

و در برابر فلسفه.1 و جهان در دموكراسي اسلامي دولت مبلغ اسلام است و همـهها بيني ها و عمـل يكـسان نـدارد يو اديان متفاوت نظر

.كند ها را به طور مساوي نگاه نمي آن

ق.2 و. وانين خدا را مراعات كنندمسلمانان بايد و مردان و زنان و غير مؤمنان و مساوات مؤمنان را نپذيرفته است، پس ... قوانين خدا آزادي

.توانند دموكراسي غير مقيد به اسلام داشته باشند مسلمانان نمي

ل قبـول نيـست، چـون دموكراسـي بـر علاوه بر دو مطلب فوق، از نظر ناقدان، اين مطلب كه دموكراسـي صـرفاً يـك روش حكومـت اسـت قابـ

و مساوات استوار شده است شناسانه هاي انسان فرض پيش و آزادي و انتخاب .اي مثل توانايي انسان بر تعقل

و دين سه موضوع بالا، اركان اصلي نقدهاي پيشين به مباحث سياسي مقاله ميي دموكراسي ي اصـلي اين سه موضوع، هـسته. دهد داري را تشكيل

رافاختلا و طرفداران اقتدارگرايي در جمهوري اسلامي ايران است؛ اقتدارگراياني كه حكومت مـورد نظـر خـود و عمل ميان طرفداران دموكراسي نظر

مي.1گذارند دموكراسي اسلامي نام مي سه در اين مقال و  اشكال خواهم اين مطلب را بيان كنم كه دموكراسي مورد نظر اقتدارگرايان، مفهوم درستي ندارد

و دموكراسي وارد كردهي دين عمده كه ناقدان بر محتواي دموكراسي مقاله .باشد اند، موجه نمي داري

و غير اسلامي ندارد حـد. اي يا دموكراسي وجـود دارد يـا ديكتـاتوري در هر جامعه. سخن طرفداران دموكراسي اين است كه دموكراسي، اسلامي

ني  و ديكتاتوري متصور هاي دموكراسي گرچه متفاوت است، ولي اگر كساني بخواهند دموكراسي را از آن نظر كه يك روش مدل.ستوسط دموكراسي

و واقعيت، مدل خاصـي از دموكراسـي بـه وجـود نمـي  و قوانين ديني مقيد كنند، در مقام عمل از. آورنـد حكومت است با عقايد بلكـه مـدل خاصـي

و جهان دولت در برابر فلسفه تفاوت بودنبي. آورند ديكتاتوري به وجود مي  و عقايد و مـساوات بـراي بيني ها و پـذيرفتن دو اصـل آزادي هاي مختلف

مي گونه تبعيض، شاهي شهروندان، بدون هيچ همه اگر. هاي آن بايد به صورتي وجود داشته باشدي مدل دهد كه در همه رگ تئوري دموكراسي را تشكيل

و درباره دموكراسي اسلامي اين است كه دولت  و مساوات را در حق مؤمنان بيش از غير مؤمنان و آزادي و مبلغ اسلام باشد ...ي مـردان بـيش از زنـان

ـ آن  مي مراعات كند ـ چنين دولتي در مقام عمل، دولت دموكراتيك نمي طور كه اقتدارگرايان و نام گويند گـذاري آن بـا دموكراسـي اسـلامي تواند باشد

و فريبنده است .ناصواب

و مساوات را نيز به طور نامـساوي ميـان شـهروندان تقـسيم مـي اما اقتدارگرايان مي و آزادي و شـهروند گويند دولتي را كه مبلغ اسلام است كنـد

و درجه  مي درچهي يك و روش حكومـت وي را هـم دموكراسـي اسـلامي نـامي دو دارد، صرفاً به دليل وجود انتخابات توان دولت دموكراتيك ناميد

.گذاشت

صي سياسي اسلام نظريه: نگاه كنيد به1  1378، 311ـ 309، محمدتقي مصباح يزدي،
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و دين ها هستند، بر مقالهآن اشكال طرفداران اين نظر، كه دو ناقد محترم از داري در واقع اين است كـه دموكراسـي بـه عنـوان روشي دموكراسي

ال. آن مقاله مدعي است كه دموكراسي تنها يك روش حكومت است. داري سازگار است حكومت، بدون تقيد به پسوند اسلامي، با دين تزامي آن مضمون

مي. ميان اديان جامعه نبايد تبعيض قائل شود)ي قواي حاكمه همه(مقاله اين است كه دولت  و گويد حكومت مورد قبول مـسلمانان مـي آن مقاله توانـد

آني شهروندان را بدون هيچ بايد همه و غير ديني، در مي گونه تبعيض ديني و تعيين سرنوشت جمعي مربوط به چه به حكومت  طور مساوي بنگرد شود،

و مساوات بدون تبعيض بدهدآنو به مي. ها آزادي اي از فتـاواي مـشهور يـا حتّـي كند كه براي تحقق دموكراسي در پاره آن مقاله، مسلمانان را دعوت

و همه  و بدون تبعيض تحقق پيدا كند و مساوات سياسي، به طور يكسان  جامعه، شهروند به حساب آيند،ي افراد اجماعي فقه تجديد نظر كنند تا آزادي

و درجه بدون اين كه به درجه و غير خودي تقسيم شوندي يك و خودي .ي دو

مي»ها اشكال«ها كه در نظر ديگراني اين نسبت كنم كه همه تصريح مي و نگارنده به حساب و ديـني مقاله آيد، درست است داريي دموكراسـي

ت چنان فكر مي .اند شخيص دادهكند كه ناقدان محترم

و به طور كلي طراحان كه» دموكراسي اسلامي«تفاوت نگارنده با ناقدان، و دين ها افكار مطروح در مقالهآن در اين است داري را بـهي دموكراسي

ميآن. بينند زعم خود، با اسلام سازگار نمي  هم ها ما را دعوت و به لوازم آن و كه ايجـاد تبعـيض در آزادي كنند از دموكراسي اسلامي سخن بگوييم هـا

و دين مساوات و معتقد است آن افكار تنها با پارهي آن مقاله، آن افكار را با اسلام ناسازگار نمي اما نگارنده. هاست تن دهيم ها اي از فتاواي مـشهور بيند

و براي تحقق دموكراس  و بايد در آن فتاوا تجديد نظر كرد و قابل قبول حكومتي در جامعهو يا اجتماعي فقه مخالف است ي ما، كه تنها شكل مشروع

و ديني مقاله آري؛ نويسنده. در جهان امروز است، به اجتهاد جديدي در آن فتاوا دست زد داري معتقد است تجديـد نظـر در آن فتـاوي،ي دموكراسي

مع.ي خدا نيست اصلاً مخالفت با قانون يا اراده و مي رفت انسانآن تجديد نظر، تغيير آراء .افتد هاست كه هميشه اتفاق

بر پردازم كه در آغاز اين مقال آوردم؛ دعوي اينك به نقد آن سه دعوي مي ميآن هايي كه مبلغان دموكراسي اسلامي .فشارند ها پاي

 دعوي اين است كه طرفـداران آن، اشكال اين. بايد مبلغ اسلام باشد) مجموع قواي حاكمه(دعوي اول اين است كه در دموكراسي اسلامي، دولت

و روند و كار و متن واقعيت» قدرت«از ساز يي تبليـغ ديـن بـر عهـده ها غافل از اين هستند كه گذاشتن وظيفهآن. هاي اجتماعي غافلند در مقام عمل

را دولت، در مقام عمل هم دين را تباه مي و هم دموكراسي و هم دموكراس. كند چه معنايي خواهد» دموكراسي اسلامي«ي، ديگر وقتي هم دين تباه شود

ميي تبليغ دين بر عهده داشت؟ گذاشتن وظيفه  و اين خطرناكي دولت، عملاً اين نتيجه را ترين آفتي است كـه ممكـن دهد كه دولت متولي دين گردد

.است به دين برسد

نه«ي در مقاله رهيافـت بـه حـضور«بـه معنـاي» طبيعت دين«ام كه چگونه توضيح داده كه در همين كتاب آمده،» تفسير دين آري، توليت بر دين

مي»خداوند ام كه دولت را متولي فرهنـگ دينـي يـا غيـر دينـي هم نشان داده» بحران قرائت رسمي از دين«در اواخر بخش. كند، هرگونه توليت را رد

.كردن، چه عواقب خطرناكي دارد

مي در اين ك جا به آن مباحث اضافه اي چون بـدون گونـه.ي تبليغ دين شود، بايد تفسير خاصي از دين را تبليغ كند دار وظيفهه اگر دولت عهده كنم

و مبلـغ ديـن قـرار دهـيم، تكليـف. شود تفسير، تبليغ دين ميسر نمي و قدرت غير قابل مقاومـت در دسـت دارد، مفـسر حال اگر دولت را كه امكانات

و شكوفايي تفسيرهاي ديگر دين، كه حتيّ ممكن است از نظـره چه مي تفسيرهاي ديني ديگر موجود در جامع  شود؟ آيا در مقام عمل، دولت مانع رشد

و سد باب اجتهاد نمي تر از تفسير دولت باشد، نمي تئوريك صائب  و دين دولتي و آيا اين گردد؟ آيا اين كال عملاً به تأسيس روحانيت دولتي ها انجامد؟

آ و حرمت دين، يك وظيفهتباه شدن دين نيست؟ و استقلال علماي دين از منظر صيانت و قطعي است؟ يا جز اين است كه حفظ استقلال دين ي مسلم

تنهـا ولي دولت نـه. اين است كه دولت بايد شعائر اسلامي را محترم بشمارد، اين مطلب مورد قبول است» دولت بايد مبلغ اسلام باشد«اگر معناي

ر و اديان ديگر نيستبايد شعائر اسلامي و از اين جهت، فرقي ميان اسلام .ا محترم بشمارد، بلكه شعائر اديان ديگر را هم بايد محترم شمارد

مي در هر حال، آن و اداره چه طبيعت دين آن را نفي .ي دين شود كند، اين است كه دولت متولي تفسير

و اداره دي مطلب ديگر اين است كه اگر دولت متولي تفسير ميي از. گرددن شود، دموكراسي ناممكن رژيم دموكراسي آن است كه انتقـال قـدرت

و انتخاب مردم ممكن مي و بر مبناي خواست .سازد جماعتي به جماعت ديگر را بدون توسل به قدرت
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و متولي دين است، چنين انتقال قدرتي عملاً ممكن نيست ت. در آن نظام سياسي كه دولت مفسر و دينـي بـا در چنين نظامي، ركيب قدرت سياسي

و گروه يكديگر، اتحاديه  مي اي از افراد و مانع از انتقال قدرت به ديگران مـي هاي معين را به وجود در. شـوند آورد كه همواره قدرت را در دست دارند

و دولت را نيز قداست مي مي چنين نظامي قداست دين، قدرت و قدرت و مانع از نقد سياست هـاي سياسـي كـه چنـين نظـامي، آزاديدر. شود بخشد

كم مايه جان ميي دموكراسي است، بسيار و نهايتاً ممكن است ساليان درازي شكل انتخابات عمومي محفوظ بماند، ولي از انتقـال قـدرت بـه فروغ شود

مي چه عملاً در سايهآن. هاي ديگر خبري نباشد گروه و دولت اتفاق همي اتحاد كارگزاران دين .ين است كه گفتيمافتد،

و پاي اين كه تصور كنيم مي و هم با الهام از اصول اخلاقي و مفسر دين باشد بندي به آن، راه را براي انتقال قدرت توان دولتي داشت كه هم متولي

و خيالي بيش نيست  مي اين قبيل فرض. به ديگران باز گذارد، خواب و مجادله و با واقعيت ها فقط به درد بحث وه خورد و منطـق اي اجتمـاعي انـسان

مياين همان فرض.1مقتضيات عيني قدرت، بيگانه است  مي باطل است كه و كنترل اجزاي آن با يكـديگر، بـه فـضايل گويد توان به جاي تقسيم قدرت

د همان. اخلاقي قدرتمندان اميد بست تا خودكامگي پيشه نكنند  و تجربي به جهان طبيعت نشان چـه در جهـان طبيعـت اد كـه آن طور كه رويكرد علمي

مي كردند، جامعه حاكم است، غير از آن احكام متافيزيكي است كه در طبيعيات قديم با تصورات ذهني صادر مي  آن شناسي سياسي هم نشان چـه دهد كه

ميي سياسي متافيزيكي گذش بافانه است كه در فلسفه افتد، غير از آن احكام خيال در متن حوادث سياسي اتفاق مي  را. كردند ته صادر پاسخ ايـن پرسـش

و متولي دين شود چه اتفاق مي  مي افتد، تنها از علومي مانند جامعه كه اگر دولت مفسر و نه از فرضيات ذهني شناسي سياسي ي ايـن نتيجـه. توان گرفت

هـا،ي اين علاوه بر همه. آيد اسلامي از آب در نمي ها اين است كه دموكراسي اسلامي مورد نظر اقتدارگرايان، در مقام عمل چيزي جز ديكتاتوري بحث

و مساوات بدون تبعيض همه  و طرفدار سلطهي شهروندان را نمي وقتي مدعيان دموكراسي اسلامي آزادي و مـردان بـر پذيرند ي مؤمنان بر غير مؤمنـان

و خودي مي ها بر غير خودي زنان !؟كنند ها هستند، چگونه از تعبير دموكراسي استفاده

و مساوات يكسان براي افراد قائل نشده مدعاي دوم طرفداران دموكراسي اسلامي اين است كه چون اند، پس دموكراسي مطلـق قوانين الهي آزادي

و مساوات يكسان شهروندان استوار است. توان قبول كرد را نمي  و مساوات را يكـسان تقـس. چون دموكراسي بر آزادي يم راه چاره اين است كه آزادي

و نام آن را دموكراسي اسلامي بگذاريم  و از دموكراسي محدود حرف بزنيم چنـين. شـده قبلاً گفتيم كه دموكراسي محدود، يعني دموكراسي نفـي. نكنيم

و به كار بردن واژه نظامي واقعاً دموكراتيك نمي يكي دموكراسي درباره تواند باشد .تواند باشدمي» توريه«و» تقيه«ي آن، فقط

مير ايند مي جا مجدداً تأكيد و كنم كه مسلمانان و آزادي توانند در فتاواي گذشته، كه از نگاه امروزي مبتني بر تبعيض اسـت، تجديـد نظـر كننـد

و نه مخالفت با قوانين الهي مساوات را به صورت يكسان ميان همه  و فتاوي است و اين كار فقط تغيير آراء ت.ي شهروندان تقسيم كنند ئوريك براي راه

و اجتهاد درست  . فهمنـد هاي مختلف مـي را در اعصار مختلف، به گونه» قوانين مفروض الهي«مجتهدان. وحسابي هم همين است اين تغييرات باز است

مي آن و بايد امروز فتاوي خود را تغيير دهند ها توانندميصورت مسلمانان در اين.2فقه سياسي گذشته، بستر عقلايي خود را از دست داده است. توانند

.اين دموكراسي هيچ پسوندي نخواهد داشت. واقعاً دموكراسي داشته باشند

و مباني انسان رفـع ايـن. در اين تصور، خطاي ظريفي نهفته اسـت. شناسانه دارد مدعاي سوم ناقدان اين است كه دموكراسي تنها يك روش نيست

مي.دشو خطا، تنها با فهم صحيح دموكراسي ممكن مي و مساوي هستند گيرد كه انسان حكومت دموكراتيك مفروض و حكومت آزاد ها در عالم سياست

و مساوات  مي درحقيقت، التزام به دموكراسي اين وظيفه را بر عهده. ها را بايد مراعات نمودآنو آزادي ي افراد جامعه را داراي گذارد كه همهي حاكمان

ب و مساوات سياسي يكسان و اين دو اصل را از اركان آزادي و مساوات، دو اصل. قرار دهند قانون اساسي دانند حكومـت» فرضـي«و» روشـي«آزادي

و نه بيش .تر دموكراتيك است

و مساوات سياسي يكسان همه مي از نظر منطق دموكراسي، التزام به آزادي نه شود، نه يك انساني افراد، يك روش حكومت تلقي و شناسي فلسفي

ـ اخلاقي يك  و مساوات مفـروض انـسان. اصل حقوقي هـا دارد، بهتـرين روش طرفداران دموكراسي معتقدند روش حكومتي كه التزام عملي به آزادي

مي. حكومت است  و شرور مفاسد حكومت را به حداقل شناسـانه را از موضـع ترتيب چون دموكراسي هيچ اصل فلسفي انسان بدين. رساند چون خطاها

. شناسي ديگر تعـارض يـا توافـق دارد شناسي ديني يا هر انسان شناسي دموكراسي با انسان توان گفت انسان كند، نميي فلسفي مطرح نميلهحل يك مسأ 

و چگونه دچار بحران گرديد؟«ي نگاه كنيد به مقاله1 .در همين كتاب» قرائت رسمي از دين چگونه پيدا شد

اس«ي نگاه كنيد به مقاله2 .در همين كتاب» مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند«يو مقاله»تفقه سياسي بستر عقلايي خود را از دست داده
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مي تنها مي كند كه با روش دموكراسي مخالف است؟ آيـا توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مثلاً دين اسلام روش خاصي از حكومت كردن را توصيه

و مساوات سياسي يكسان داده نشود؟ آيـا اسـلام»روش حكومت«كند به عنوانم توصيه مي اسلا و زنان جامعه آزادي و مردان و غير مؤمنان ، به مؤمنان

و توصيه مي و ثابت بدانند و سنت آمده، حتماً احكام ابدي و سنت احكامي را كه در كتاب و ها را براي هميـشه معيـارآن كند مؤمنان به كتاب و روش

و قوه و اكراه و غير مؤمنان را با اجبار و حكومت بشمرند هايي وجود داشـته ها وادارند؟ اگر چنين توصيهآني قهريه به پذيرفتن اصل مفروض سياست

و روش دموكراسي، منافات كامل وجود دارد باشد، بايد بگوييم ميان آن روش حكومت كه اسلام توصيه مي  اي. كند آنن قرار باشد، ضربهاگر قضيه از ي

و آن را سر تا پا تناقض جلوه خواهد داد !بيش از همه، متوجه تعبير دموكراسي اسلامي خواهد شد

و در اسلام نيز چنين توصيه صاحب اين قلم معتقد است هيچ ديني روش حكومت توصيه نمي پيامبر در باب روش حكومـت،. اي نشده است كند

ن  و و فتاواي فقهيآن.ه مؤسس روش حكومتتابع عصر خود بوده است و سنت و زنان در كتاب و مردان و غير مؤمنان چه در نابرابري سياسي مؤمنان

مي شود، مقتضيات واقعيت ديده مي و در عصر حاضر ـ تاريخي عصرهاي گذشته بوده است در عـصر.1اي ديگر عمـل كـرد توان به گونه هاي اجتماعي

محاضر، !توان داشت توان داشت، اما دموكراسي اسلامي نميي دموكراسي مسلمانان

و در اين از همين كتاب، اين بحث را به صورت مشروح آورده» را بپذيرندحقوق بشرمسلمانان بايد«ي در مقاله معلـوم. كنم جا آن را تكرار نمي ام

!گردد در چگونگي قرائت از اسلام بازميشود در اين موضوع هم اختلاف صاحب اين قلم با مخالفان دموكراسي، به اختلاف مي

و سنتتوان در كتاب پاسخ اشكال ناقدان محترم به روش هرمنوتيكي صاحب اين قلم را مي ي ايـن سـطور مطالعـه، اثر نگارندههرمنوتيك، كتاب

و در اين مي. كنم ها را تكرار نمي جا آن پاسخ كرد ي كثير از متون ديني در نظر صاحب اين قلم، هرگـز بـهها كنم كه امكان قرائت تنها به اين اشاره اكتفا

و تأويل متون ديني نيست معناي هرج و مستدل باشد تنها قرائتي قابل قبول است كه روش. ومرج در تفسير و مـستدل، هـاي روش امـا قرائـت. مند منـد

و متفاوت باشند  مي اين مطلب مهم را در مباحث هرمنوتيك توضيح داده. ممكن است متعدد و هاي كثير قرائت واحد يا قرائت«ي توان آن را در مقاله ام

.نيز كه در همين كتاب آمده، ملاحظه كرد» از دين

مي در اين1 و حكومـت مطـرح كه امام خميني در سال» عمل به مصلحت«ي نظريه. دانم جا اشاره به يك مطلب را ضروري هاي آخر حيات خود در باب سياست

و در آن، مراعات مصلحت را بر حرمت همه  و فتاواي كردند ميي احكام و صراحت تمام نشان دهد كه در نظـر ايـشان، در جهـان فقهي مقدم دانستند، به وضوح

و حكومت، صددرصد متفاوت با گذشته عمل كرد امروز مي .گرچه آن نظريه در ارتباط با روش دموكراتيك حكومت بيان نشده است. توان در باب سياست
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و مسأله 1ي عدالت شوراها

و ارزش توان به مسأله آيا مي و ساير نهادهاي سياسي، آني شوراها كدهاست، از منظر ديني نگاه كرد؟ هايي كه زيربناي ام است؟ روش درست نگاه

و اجتمـاعي مربـوط. گويند در اين مطالب بهتر است هيچ نوع نگاه ديني مطرح نشود كساني مي  چون وقتي به اين موضوعات، كه بـه زنـدگي سياسـي

و اجتماعي  ميآن است، با نگاهي مذهبي نگريسته شود، هويت سياسي  خـوب اسـت بـه ايـن موضـوعات، صـرفاً بـه عنـوان. گيرد ها مورد غفلت قرار

و اجتماعي نگاه شود واقعيت كه.ي ما طرفداراني دارد اين فكر در جامعه. مذهب هم در جاي خودش محترم است. هاي سياسي حتيّ بسياري از افرادي

.كنند در زندگي شخصي خود مذهبي هستند، چنين فكر مي

و از كـدامي ما به اين مسأله بايد نگاه ديني هم داش كنم به دو دليل در جامعه بنده فكر مي و مهم اين است كه معين كنيم چـه نـوع نگـاه دينـي ت

و اجتماعي است توان ترديد داشت كه اسلام، به عنوان يك دين، داراي پيام منظر؟ دليل اول اين است كه در اين مسأله نمي تنهـا اسـلام،نه. هاي سياسي

و اگر روزگاري كه مسيحيت نيز داراي پيام  و اجتماعي است مي عده هاي سياسي كردند كه بگوينـد مـسيحيت بـا سياسـت اي از متألهان مسيحي تلاش

مي كاري ندارد، امروز همگي بر پيام  تنها از نگاه يك عالم يهودي يا مسيحي يا مـسلمان،نه. طور يهوديت هم همين. كنند هاي سياسي مسيحيت پافشاري

را بلكه از نگاه دين  و اجتماعي هستند كنند، اين اديان داراي پيام مطالعه مي شناساني كه با روش پديدارشناسي اديان بنابراين يكي از دلايلي. هاي سياسي

.اي حامل پيام سياسي است توانيم نگاهي ديني به اين مسائل نداشته باشيم، اين است كه خود اسلام، به گونه كه نمي

اي دليل دوم آن است كه با وجود تمام تحولات پس از دوره و تجربه مشروطه در هـاي هاي گوناگوني كه مردم ما در رويـارويي بـا واقعيـت يران،

و آزادي  و موفقيت ها يا خفقان سياسي و اجتماعي و شكست هاي سياسي به هايي كه متحمل شده ها و هايي كـه در بيـست خصوص با توجه به تجربه اند

ن اند، هنوز هم داوري سال پس از انقلاب به دست آورده  و و اجتمـاعي، رنـگ دينـي داردي بيش اآگاهانه يا آگاهانههاي نهايي . تر مردم در امور سياسـي

و اجتماعي به ميآن اگرچه اكثريت مردم در موارد زيادي، به دليل عملكردهاي ناصواب كه با نام دين در مسائل سياسي شود حساسيت منفـي ها عرضه

و سياست بايد بر مبناي عدالت خداپسندانه اسـتوار شـود دهند، اما در پس ذهنشان معتقدند كه خداوند نشان مي  اگـر معيارهـاي. خواهان عدالت است

و بحث سياسي كـه همـه. توان مفاهيم سياسي را فقط غير ديني مطرح كرد چنين باشد، نمي داوري در ميان مردم اين  چيـز را غيـر دينـي آن نوع حركت

فر مطرح مي  و هر گونه ارتباط معرفتي را ميان و سياست قطع مي كند درآن البته اقليتي هستند كه داوري. كند، در ميان مردم زمينه ندارد هنگ مذهبي هـا

مي. اما اكثريت مردم چنين نيستند. مسائل سياسي، يك داوري كاملاً غير ديني است  توانيم نگاه ديني به اين مسائل نداشـته كنم نمي به اين دو دليل، فكر

ن. باشيم به گاه ما اين اگر قرار است و موضوعات را درستي بشناسيم تا نوبت به اين بحث برسد كه نگاه ديني درست بـه گونه باشد، اول بايد اين مسائل

و موضوعات كدام است  آن. مثلاً همين موضوع شوراها را بايد دقيقاً بشناسيم كه چيست. اين مسائل و در شوراها به عنوان نهادهـاي سياسـي طـور كـه

ميدنياي ام و مربوط به قرون جديد است شود، يك مسأله روز از آن سخن گفته .ي كاملاً جديد

و در و فعـال بـودن يـك نظـام سياسـي قانون اساسي شوراها به آن صورت كه امروز مطرح است  نيز آمده، مكانيسمي اسـت بـراي تـضمين بقـا

اي سخن گفتن از حزب كه در چنين جامعه چنان. گفتن از شوراها معنايي ندارداي كه نظام سياسي دموكراتيك وجود ندارد، سخن در جامعه. دموكراتيك

و مشروعيت رهبري سياسي از طرف ملت در زمينـه.و تحزب هم معنا ندارد  و هويت خاصي كه دارد، بر تجدد دائمي مشروطيت ي دموكراسي با بافت
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و بر اساس حمايت كامل از اقليت و امكان اجتماعي كاملاً آزاد و پرداختـه شـدن كـاملاً. ها به اكثريت مبتني استآن تبديل شدن ها اين نظام، بر ساخته

و آشكار اراده  و عزم آزاد و شـورا نيـاز. هاي سياسي مردم جامعه استوار است ها چنين نظامي اگر بخواهد ضمانت بقا پيدا كند، به نهادهايي مثل حـزب

و بعد ببينيم شوراها يا احـزابي شوراها در معناي پس در بررسي مسأله. دارد امروزي آن، اول بايد يك نظام سياسي دموكراتيك موجود را فرض كنيم

نظام دموكراتيك نيز.ي شوراها يا احزاب را در خارج از نظام سياسي دموكراتيك به معناي امروز مطرح كرد توان مسأله نمي. كنند در اين نظام چه كار مي

مي تنها در جامعه و حقوق مساوي يابد كه نظام سياسي آن بر پايه اي تحقق .ها با يكديگر قرار داشته باشدآني انسانيت انسان

و حقوق بشرنظام سياسي دموكراتيك در جايي معني دارد كه ـ بـه عنـوان مظهـر عـدالت سياسـي اجتمـاعي كـه برتـرين ـ به مفهوم امروزي آن

ا نهايي و و فعال بودن دموكراسي از طريـق مـشاركت. ساس زندگي سياسي باشد ترين ارزش سياسي است، پذيرفته شود در چنين نظامي، شوراها به بقا

و تعميم. كند مردم در مديريت جامعه كمك مي  و استوار كردن نظام قدرت بر آن مكانيسم شوراها به وجود آوردن قدرت سياسي از سطح پايين جامعه

و تصميم  تق. گيري است مديريت شوراها براي اين نيست كـه مـردم در اظهـار نظـر.ي افراد جامعه است سيم مديريت سياسي در ميان همه ايجاد شورا،

و نصيحت به ائمه  و عقايد خودشان را بيان كنند و نهي از منكر كنند مجاز باشند و محتـرم اين.ي مسلمين يا امر به معروف ها در جـاي خـود محفـوظ

مي هاي مهمو به هدف ولي شوراها كاركرد ديگري دارند. است نهاد شـورا، مباشـرت. ها عدالت سياسي اجتماعي استآن انديشند كه كانون اصلي تري

مي اگر در جامعه. عملي در مديريت سياسي جامعه از سطوح پايين به بالاست به اي شوراها به اين شكل نظام يافت، توان گفت در آن جامعه، دموكراسي

. شكل قابل قبولي پيدا كرده استمعناي حكومت مردم بر مردم،

و جمعي نهاد شورا، نهادي است كه دموكراسي را عقلاني مي تر . دانيم كه اشكالات متعددي به حكومـت دموكراسـي گرفتـه شـده اسـتمي.كند تر

انـد كـه بـه جـاي پنـاه بـردن بـهه رسـيدهي سياسي به اين نتيجـ اما نهايتاً متفكران فلسفه. اند طوري كه براي هر نظام سياسي نواقصي را برشمرده همان

و ديگري همت قرار داد؛ يكي از طريق هر چه بيش هاي دموكراسي را در وجهه ديكتاتوري، بايد برطزرف كردن نقص  تر عقلاني كردن نظام دموكراسي

مي. تر قدرت در آن نظام تقسيم هر چه بيش  كه نواقص نظام دموكراسي به اين جهت رخ و نه در بعد جمعي بودن،»يتعقل جمع«نمايد نه در بعد تعقل

بي. گاه خالي از نواقص نخواهد بود البته زندگي سياسي انسان هيچ. شود گيري نمي تا آخر پي هم انسان نبايد انتظار داشته باشد كه روزي مشكل شود؛ آن

ـ اجتماعي و جامعه هيچ. در زندگي سياسي نخ گاه اتوپيا شدي بهشتي در روي زمين درست و شرتّر مطرح است مسأله. واهد و شرّ و فاسد خير.ي افسد

و ظلم دور شده  و شر و اجتماعي هم بايد با اين معيار سنجيده شود كه ما چقدر از فساد در ايـن مـسائل، اگـر تنهـا بـه. ايمو صلاح در زندگي سياسي

و اثباتي رجوع كنيم، به بن  مي مفاهيم انتزاعي، فلسفي، آن بايد واقعيت يعني. رسيم بست و و اقتصادي را بررسي كنيم و سياسي جا كه ظلم هاي اجتماعي

و احساس رخ مي  مي هاي انساني را جريحه نمايد هـايي سياسي، كم كردن مـصداق معيار عمل عادلانه. كند، خط ظلم را دنبال كرده، آن را كور كنيم دار

و جمعي كردن نظام دموكراسي اي است براي هر چه بيش شوراها وسيله. ظلم سياسي است  با اين نگرش، بايد گفت شوراها در داخـل يـك. تر عقلاني

.كند نظام دموكراسي معني پيدا مي

و جمعي حال اگر شوراها مكانيسمي براي عقلاني تر شدن نظام سياسي دموكراتيك به منظور تحقق ارزش نهايي عدالت سياسي در مفهـوم تر شدن

و. ان پرسيد شورا در اين معني، در زمان پيامبر وجود داشته است؟ جواب منفي اسـتتو اين عصر است، آيا مي  و مفـاهيم زيـرا آن زمـان، ايـن معـاني

و كساني نيز به حكومت فردي نظر مـشورتي. نظام سياسي دموكراتيك مطرح نبود. ساختارها مطرح نبود  نظام رايج آن عصر، حكومت فردي بوده است

ن. دادند مي و اجتمـاعي در جامعه. كرده است يا ظالمانه يز حكومت فردي بوده سات كه يا عادلانه حكومت مي نظام بيعت ي عصر رسول، آزادي سياسي

آن ها پيدا نميآن ها را به معني امروزيو مساوات حقوق انسان و در نتيجه، در و مـشاركت جمعـي در تـصميم كنيد و جا از دموكراسي گيـري سياسـي

و شناخته. نيز خبري نبوده است مديريت اجتماعي  و اجتماعي آن روز بر آزادي. شده نبوده است در آن عصر، اصولاً اين مسائل مطرح هاي نظام سياسي

و مشاركت  و به اين جهت، بسياري از استنادهاي ما به تاريخ درست نيـست ها در تصميمآن سياسي عموم مردم يـك مثـال عـرض. گيري استوار نبوده

مياس. كنم مي و مجازات نمي تناد اگر استدلال در اين حـد بـاقي. كرد، پس آزادي سياسي موجود بوده است شود كه حضرت علي مخالفانش را دستگير

و يا مصلحت حكومتش را در اين نمي ممكن است كسي بگويد حضرت علي نمي. كند چيز دلالت نمي بماند، به هيچ  از توانست ديـد كـه مخالفـانش را

اما اگـر يـك. آيدي سياسي بيرون نمي از واقع نشدن يك سلسله امور، فلسفه.؛ نه اين كه آزادي سياسي به عنوان يك اصل پذيرفته شده بود ميان بردارد 

ميآن كلام مستند از حضرت علي داشته باشيم كه ايشان گفته باشد تمام كساني كه من به  من ها حكومت  انتقاد كنم، حق دارند كه آزادانه از كار سياسي

و اين حق انساني آن و من به عنوان حاكم حق ندارم جلوي كنند و همهآن هاست هـاي گيـريي مردم، بدون استثنا، حق مشاركت در تصميم ها را بگيرم

و مديريت جامعه را دارند، در اين صورت اين سخن مي  و اجتماعي ميآن.ي سياسي شود يك اصل فلسفه سياسي در دهد، چه تاريخ نشان اين است كه
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مي جزيرةالعرب، سران قبايل در مسائلي مشاوره مي هايي و به هر تصميمي كه بيعت هم تفويض. رسيدند، افراد قبيله مجبور به تبعيت از آن بودند كردند

و به همين جهت بيعت ي شورا هست، مجيد درباره آياتي كه در قرآن. كننده ديگر حق تخلف از بيعت انجام شده را نداشت اختيارات به يك شخص بود

بامي»و شاورهم في الأمر«ي آيه. ناظر به همان واقعيت شوراي آن عصر است كنآن گويد كه و إذا عزمت فتوكّل علي«اما. ها در امور سياسي مشورت

كن» االله و اختيار توست، به خدا توكل تف»و أمرهم شورا بينهم«ي آيه. يعني وقت تصميم گرفتن كه حق ايـن. نـدارد»و شـاورهم فـي الأمـر«اوتي بـا،

و بعد از  و عقد ياد شده است، ساختآن نظرهاي مشورتي كه صرفاً در حد رؤساي قبايل بود و ها در فقه تحت عنوان اهل حل هـايي بـوده كـه پيـامبر

ميآن خلفاي راشدين بعد از او با  و. اند كرده ها حكومت و خلفاي راشدين حكومت  قـدرت مركـزي بـه وجـود آورده بودنـد، ولـي ايـن گرچه پيامبر

و خلفاي راشدين، حاكم يك فرد بوده است كه در تصميم. ها تغييري پيدا نكرده بود ساخت هاي سياسي، نظريـات مـشورتي اهـل گيري در عصر پيامبر

و عقد را معمولاً رعايت مي  م حل و آزادي سياسي افراد جامعه نيز در اين حد بوده كه ويكرده است و امر به معـروف توانستند حاكم را نصيحت كنند

و شركت در مديريت اجتماعي در معناي امروزي. نهي از منكر كنند  و اجتماعي يو شـهروندي همـه حقوق بـشر ها، كه بر مفهومآن اما آزادي سياسي

و مسلك استوار است، وجود نداشته است انسان و مرام .ها، قطع نظر از هر نوع عقيده

ميح و تأسيس شوراها كه امروز در كشور ما مطرح است، همان عمل به مفـاد آيـه الا و أمـرهم«ي توان پرسيد آيا درست است كه بگوييم تشكيل

مي» شوري بينهم مجيد ارتباطي مطرح شده در قرآن» شوري«و. دهد كه اين نگاه درست نيست است؟ آيا اين نگاه درست است؟ توضيحات پيشين نشان

و جمعي هايي براي عقلاني وراهاي كنوني به عنوان مكانيسمش با مجيـد هاي سياسـي قـرآن اگر بخواهيم از پيام. تر شدن نظام سياسي دموكراتيك ندارد تر

و واقعيت دست برنداريم، بايد ميان آن پيام  و ارزش ها و قابل قبولي ارائه كنيم ها و نهادهاي سياسي عصر حاضر، ارتباط معقول  ارتباط قابل قبول اين. ها

و سيره وقتي به وجود مي مي آيد كه ما پديدارشناسانه به سنت ميي پيامبر اسلام نگاه و دو شاخص مهم را در آن به صورت برجسته مشاهده . كنيم كنيم

و اقدام هاي آن حضرت در كليه گيري شاخص اول، چگونگي جهت و شاخص دوم،ي اعمال  باز گذاشتن راه بـراي هاي حكومتي به سوي عدالت است

و محدود نكردن آن در مصداق زمانه .ي خود است تفسير عدالت

و برخورد با اساسي و زمان ترين ارزش سياسي همه توضيح شاخص دوم اين است كه پيامبر اسلام در نگاه آني عصرها ها، يعني اصل عدالت، نـه

تف را در مصداق  و نه راه و زمانهاي خارجي معيني محدود كرده است و سيره. ها بسته است سير آن را در عصرها و سنت ي پيامبر، معناي عدل در قرآن

به اين مراعات در آن عصر مصداق.ها عبارت است از مراعات حقوق انسان .ها را خواسته استآن هاي معيني داشته كه پيامبر تقيد

در پس از توجه به اين دو شاخص، مي هاي عصري عصر حجاز، كه در قرآن كريم مورد تأييد قرار گرفته، از مصداق توانيم بگوييم شوراي موجود

و. شوراها در مفهوم امروزي آن، مصداق تحقق عدالت در اين عصر است. عدالت در روابط اجتماعي در مفهوم آن روز بوده است ما مسلمانان هيچ منع

ك  و شوراها را در معناي امروزي تحذيري براي اين مطلب نداريم كه امروز عدالت را خود تفسير و نظام سياسي دموكراتيك را بستر آن تحقق بدانيم نيم

و فعاليت نظام دموكراتيك به شمار آوريم و سنت پيامبر در عصر حاضر، همين است. آن مكانيسم بقا .پيام سيره

ميا هر برنامه.كنيم كه جهت نداشته باشدي سياسي يا اقتصادي را پيدا نمي هيچ برنامه و نيازي را تأمين و غرضي و بنـابرايني هدفي را دنبال كنـد

مي. يك جهت دارد  و سوي فلان برنامه در ارتباط با جهت آن، اين سؤال مطرح و سمت و اقتصادي، انساني است يـا شود كه آيا جهت ي معين سياسي

و همه شيطاني؟ عادلانه است يا ظالمانه؟ حق است يا باطل؟ در همه مي حكومتيي عصرها و استثنايي در كار نيست ها اين سؤال مطرح ما. شود حال

و شـورا معنـاي كنيم كه جهت سؤال مي  و نـه دموكراسـي و ساختار سياسي عصر، كه نظامي فردي گيري اعمال حكومتي پيامبر در داخل همان فرهنگ

تا خاص قبيله  و چگونه بود؟ نگاه پديدارشناسي به اي بـود كـه دهد كه عملكردهاي سياسي پيـامبر بـه گونـه ريخ نشان مي اي خودش را داشت، چه بود

و اقتصادي آن عصر را انساني واقعيت و اجتماعي و حكومت را عادلانه هاي سياسي مي تر با اين كه حكومـت پيـامبر فـردي بـود، ولـي همـواره. كرد تر

.ي وي به ارتباط با مردم بر اساس عدل بوده است تكيه

و عدالتي اگرچه اين ارتبا و محكوم در رابطه بودط عادلانه به معني عدالت اجتماعي در مفهوم امروزي آن نبود اما جهت حركت بـه.ي بين حاكم

و واقعيتمي. سوي عدالت بوده است  و سنت پيامبر در عصر خود، متناسب با مفاهيم و انساني توانيم بگوييم سيره تر هاي زمان حركت به سوي عدالت

ميكردن رواب و سنت، بايد در همان جهت حركت كنيم. دهدط اجتماعي را نشان آن.و ما امروز بر مبناي پيروي از آن سيره و چه را امروز انساني عني تر

مي عادلانه و سياست تر تشخيص مي دهيم، به دنبال تحقق آن باشيم كه گذشته از مسائل و مديريت، در موارد خاص نيز من هاي كلان حكومت ظـور توان

مي. گردد مي توان گفت پيامبر گرچه نمي مثلاً هـا را عبـادت نـشان زيـرا او آزاد كـردن بـرده. داد توانست بردگي را لغو كند، ولي جهت لغو آن را نشان
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و منافع آن را محدود كرده بود مي ميي آيه من گاهي اين مسأله را درباره. دهد اص حيات يـا اولـيو لكم في القص«قرآن فرموده. كنمي قصاص عرض

مي اين آيه را دائماً اين».الألباب مي طور معنا و قصاص كنيد تا خون كنند كه اگر قصاص نكنيد، زندگي انساني به هم فهم صحيح. ها محفوظ گردد خورد

مي اين آيه اين است كه در آن دوره كه به جاي يك نفر ده نفر را مي  و انتقام ان كشتند . تقام نه، بلكه يك انسان به جاي يـك انـسان كشيدند، پيامبر فرمود

و قتل هر چه كم گـويم اين يك نفر را هم كـه مـي. ها نيستم يعني من طرفدار ريخته شدن خون انسان. تر باشد بهتر است يعني خون انسان محترم است

و بـه همـين جهـت اسـت كـه بعـداً يعني شما ظرفيت اين را نداريد كه بگويم ببخشيد. مجاز هستيد قصاص كنيد، از روي ناچاري است  و درگذريـد

و اگر روزي برداشته شود، خـلاف نظـري انتقامي حيات است، چون محدودكننده پس قصاص مايه».و إن تعفوا خيرٌ لكم«: فرمايد مي و كشتارهاست ها

و پيامبر نخواهد بود  مي. قرآن و سنت پيامبر براي با اين نگرش، حق ما دارد، اين است كه انسان توانيم بگوييم پيامي كه سيره و ها هميشه به طرف عدل

.حركت كنند
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1فقه سياسي بستر عقلايي خود را از دست داده است

د اي فقه چه نقشم،ي سلوك معطوف به خداوند بدانيو نوعي معنوي زندگي را نوعنياگر ا كنـد؟ي م ـفـاياي معنـوي زندگني در ي تلقـنيـ در

ديوجود دي مبانوزهي انگن،ي از  ست؟يچي به احكام فقهدارانني التزام

م به دي تلقي در چارچوب آن نوعرسدي نظر دني از مـي را معنابخش به زندگني كه ي اجتمـاعي زنـدگريو تـدب دانـديو موجد شجاعت بودن

و باب معاملاتي فقه منحصر به احكام عبادنهد،يميو فلسفي عقل علمي بر عهدهكسرهيانسان را م شده ،يبه نظر جنابعـال. شوديبلاموضوع

 شود؟يميخوش چه تحولات مذكور، باب عبادات دستي درست است؟ در چارچوب تلقداشتبرنياايآ

آ به وي علم فقه توانيماي نظر شما، وي فقهـني چنـي كلـيهـايژگي متناسب با حقوق بشر بنا كرد؟ اگر پاسخ مثبت است،  از چـه قـرار اسـت

م  افت؟ي آن دستبهتوانيچگونه

و بالذات،1 سوي بود كه انسان را به سلوك معنوامبريپكيـ حضرت محمد اولاً مي به پ. كردي خداوند دعوت يهاتي كه در متن واقعيامبرياما

و فرهنگياجتماع سيو اقتصاد مي به اداينيمعياسيو و سبب شده بود تا خطاب او هم عقلتي واقعنيا. پرداختي رسالت  قراربها را مخاط ذهنها

و هم واقع سي اجتماعيهاتيدهد و ذهن در قلمرو خطاب به عقل.را...وياسيو و ها مـ»ديتوح«ازيها،  از ات،يـو در قلمـرو اجتماع گفـتي سـخن

پيديتوح.»عدالت« م امبري كه و در مقاي با عقل زمانه سازگار كرد،ي اسلام به آن دعوت  بـه عقـلل عدول از جهـت،ي با شرك دوران جاهلسهي داشت

م ن همان.شديشمرده نيهمرايز. بودي مهميو عدالت، مسألهدي بودن توحييو عقلايعقلان. بوديي كاملاً عقلايا مسألهزيطور كه دعوت او به عدالت

و علم تفستيواقع و علم فقه حدري بود كه علم كلام دي را، كه چهار ركن اصلثيو علم مسداد،يملي را تشكيلاماسي عموميني تفكر يري از آغاز در

و از غوطهييعقلا ا انداخت  اسلام، بدون استثنا، اساس مـسائليتمام فرق كلام. كرديري رازورانه جلوگينيب جهانيها خانهكي علوم در تارنيور شدن

مي عقلاني را امورياعتقاد و نقضآني درباره تواني دانستند كه و استدلال  وجـود دارد،تيحي رازگونه كه در مـساتياله.تو ابرام پرداخها به بحث

نيدر كلام اسلام و تصوف اسلام. امدي به وجود و اساس همهينيب جهانيگرچه در عرفان اززيچ رازورانه اصل و تصوف  است، واضح است كه عرفان

و علم عقادادهينملي مسلمانان را تشكينيدي متن تفكر عموميخينظر تار عد،ي است و تصوفلم عبارت از و نه عرفان . كلام بوده

و نواهي گانهسهيبندميـ تقس2 بهنيدي اوامر و»معاملات«،»عبادات« اسلام فق،»اساتيس«، شك. مربوط استهاني به استينياما نيـ كه اساس

و نواه پديمج در قرآنياوامر و علم فقه، گسترش امبريو سنت و نواه هماي افتهي قرار دارد و نهـ«مفهوم. استين اوامر  عمـوميبـرا» خداونـديامـر

دنيتري محورخ،يمسلمانان در طول تار و مرتبـه. وبده استيني مفهوم ايا البته عارفان به مقام مـنيـ فراتـر از  ـاندي مفهـوم و از عـشق سـخن دنديشي

د اما چنان. گفتنديم مسينيكه قبلاً گفتم، عارفان سازندگان تفكر نه عموم و و اطاعت از امر هميلمانان نبودند  مـسلمانانينـيدي زندگمحورشهي خدا،

پ. بود پي معنواميآن م امبري كه عموم مسلمانان از رسالت نهاميپ گرفتند،ي اسلام و تمياگر بخواه. بودهاي امرها عمش،يلي با اصطلاح پل شيانـدقي متأله

معيحيمس آنميكنني عصر حاضر، د«كه تمام»2ي قصورتيغا«و»وطامر نامشر« كه آن،ي مسلمان عادكي»ينيهم و چه در حـال بـه  چه در گذشته

و خشونت«وگويي با عنوانن مقال، پاسخ مكتوب به سه پرسش است كه پس از انتشار گفت اي1 ، بـا صـاحب ايـن قلـم در ميـان كيـاني در مجلـه» دين، مدارا،

و در شماره . آن نشريه به چاپ رسيده است46ي گذاشته شد

:نگاه كنيد به2

Paul Tillich, Wesen Wande des Glaubens, S 9-12, Verlag Ullstein, 1961 
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چ و هست چه مزيمعطوف بوده و نواهي مسألهمييگوي است، در»شـجاعت بـودن« بـه اصـطلاحمياگر بخـواه. خداوند استي اطاعت از اوامر ، كـه

با به كار بردهانيكي وگو با مجله گفت شجمي بگوديام برگردم، نهاعت مسلمانان و وسي كنندهي بودن را از خطاب امر  اسـلام امبريپيلهي خداوند، كه به

مآن بر كهنيا. رنديگيها آشكار شده، مآن خطاب است نرديگيها را در چنگ خود مآن به ستنيزيرويو همدهديها ي است كه زندگتي واقعنيو در

مي اجتماعيو زندگي فرديمعنو و نواهي در زندگيريگ كه خداوند راه جهتنيا. شودي با هم جمع مـي را با اوامر  دهـد،ي خود به مـسلمانان نـشان

. استي انسانيناك زندگ دهشتيو سرگشتگيي نجات آنان از تنهايهيما

م3 اصخي كه چرا علم فقه در طول تاردهديـ مطالب فوق، نشان دنيترلي مسلمانان، آن شناختني علم و فقه شده و  هانيهمه بر صدر نشسته است

ب. اند داشتهي مردمان مسلمان نفوذ معنوي همه بر عامه آن و نواهانيعلم فقه، علم اصي اوامر و راينيدازيننيترلي خداوند بوده  كـردهي م ـبرآورده عامه

آن. است و معنو گرچه مينيدتيگاه كه فقه از تجربه بشدي جدا نهانيو و بي امر و ارتبـاط آمـديدرمـ» رفتاريها شكل«اني خداوند صرفاً به صورت

ب دآمديدرم» رفتاريها شكل«انياطاعت از خداوند صرفاً به صورت غاينيو ارتباط اطاعت از خداوند با هم و امـر نامـشروط انـسانيور قـصتيـو

م دننيا،ي به قول غزالشد،يمسلمان قطع مو مورگشتيميوي علم صرفاً .گرفتيد نقد عارفان قرار

و نواه4 حج( مربوط به عباداتيـ اوامر و ب(و معاملات) مانند نماز، روزه، زكات، اري نكاح، طلاق، سـاع،يمانند و س)قاعـاتي عقـود و  اسـاتي،

د) ولاات،يمانند مجازات سرقت، قصاص، و احكام جاي اسلاميت رسمعبادا. رازگونه نبودندي، در عصر رسول امور) عامهتي حدود،  دات عباي كه به

و تسبتيعصر جاهل پشيو ستاهيو تنزحي نشسته بود، دعا و سجود در و ركوع وايـ) روزه( غلبه بر شهوات نفسني تمراي،يوگاهشي خداوند  انفـاق

و اعمالايو) زكات(احسان در راه خداوند زي مركب از قربان،ي مفهومايني نمادي انجام حركات و نارتي كردن و او)حج(شيايو اعتكاف هاني مانند

ا. بود و حركات عبادتنيدر نظر مسلمانان، و عواقبيها اعمال و شهادت بـه خداونـدهانيا. مرموز داشته باشدي جادوگونه نبود كه آثار ي انواع اعتراف

و برا) پرستش(خدا و شهادت به خداونديبود  در محـضر قـرب او،يي روزهاايهاو گذراندن لحظات، ساعت خداي انسان معتقد به خداوند، اعتراف

 اعتقاد به آن عباداتنيايول. ها را پاداش خواهد داد عبادتنياي اخرويالبته مسلمانان معتقد بودند كه خداوند در زندگ. استيي كاملاً عقلايا مسأله

نمتيهو ن عبادتنيايها شكل.ديبخشي رازگونه عبفاتي تشرزيها ميادت رسم عمل و از رازي بـه شـكلي هر امتدر كه آمدي به شمار ي وجـود دارد

غن،يهمچن. كردينمتيحكا و تسبينيمعيها اسلام كه شكليررسمي عبادات و حمد خوانـدن«يدعـا بـه معنـا. بودشيو ستاحي نداشت، سراسر دعا

. رازگونه بوديا مسأله به حاجت،دنيرسيالبته دعا برا. بوديي عقلايهم، خود، عمل» خداوند

نيو نواهاوامر خرزي مربوط به معاملات و ا(و فروشدي چون نكاح، طلاق، و دن. بودند، نه رازگونهيي عقلايامور) قاعاتيعقود دريويتصرفات

هيمعاملات آن زمان، به منظور الزام به مراعات اصول اخلاق و بزين اساتيس. كردينمبي را تعقيزي هدف رازآمچيو عدالت آن عصر بود  عـت،ي چون

د و تصرفات نبوييو شهادات، همه امور عقلاات،يشورا، قصاص، حدود، نآندري بودند و عدالت آن عصر انجامي به منظور الزام به اصول اخلاقزيها

اتي حكاي صدر اسلام، همگخيو تاري نبوثيو احادي قرآناتيآ. گرفتيم و نواهني از يادشـده، احكـامي در هـر سـه قلمـرو امبريپي دارد كه اوامر

ميي عقلااييعقلان و هم فواي اخرودي احكام هم فوانيا. آمدندي به شمار شا.يويدندي داشتند ،يرزسـميغايي به عبادت نماز رسم ستهيمثلاً مداومت

و منكر بود كه هم به طهارت نفس نمازگزار منته وي تنهـلاةإنّ الـص«ي اجتماعطيمحو هم به سلامتشديميموجب اجتناب از فحشا  عـن الفحـشا

حجاي)29هيجاث(» المنكر و هكذا)22قصص(» منافع« در عبادت و نواه. وجود داشت سيمراعات اوامر و  بـه كسرهيكهز،يناساتي مربوط به معاملات

دندي مربوط بود، هم فوايو روابط اجتماعهاتيواقع و اخلاق پيوي معقول همي در و م داشت . شـديمـي اخـروديـ فواوجب از باب اطاعت خداوند

و نواهگونهنيا دنينيدي بود كه در آن عصر، اوامر .رايو هم سعادت اخروكرديمني را تأميوي هم سعادت

همنيدخيـ در طول تار معيي عقلاي علمشهي اسلام، علم فقه مـحيـي عقلايو در بسترن،ي را تأميني به شمار آمده است كه اهداف . كنـديركـت

و بسط مقاصد پنج،يو شابطي چون غزالي كه كسانميدانيم د(عتيشري گانه علم فقه را شرح و جـانن،يحفظ نيـا. انـد دانـسته) عقل، نـسب، مـال،

و عمل، به درجات مختلف آن را قبول داشته هانيفقي قرار گرفته، اما همهي معدودي عدهحي مورد تصره،يرنظ و فتواهاراتييتغ. اند در مقام نظر ي آراء

بخي در طول تاريفقه و اختلافات مهانيفقي موجود در آراشماري فقه بو»يرازورز« كه چگونه علم فقه از دهدي هر عصر، نشان ينمادها. استده دور

و واقعيهاو تابع روشر،ي گوناگون، متغاريبسي فقهيراز معمولاً ثابتند، اما آرا فقيجالب است كه حتـ. اند بودهنرويبيهاتي استدلال  هـان،ي منتقـدان

ن كه اسرار عبادات نوشته،يمانند غزال بلزياند، آن اسرار را آنيشدن معلوميكه امور نه راز، و احيغزال. انددهينام» علم معامله«را دانسته اءي كه در كتاب



75 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

منيعلوم الد ن نامد،ي اسرار عبادات را علم معامله مـ» قانون سلطان«زي علم فقه را فقيي سـلطان بـا فتـاواديـگويو م ـنهـدينام اواريـ در اختهـاني كـه

مگذارند،يم نم.1كندي حكومت باتوانديقانون سلطان و . مقاصد حكومت را برآورده كنددي رازگونه باشد

ا علم پقيطرني فقه از فقداي گسترش م را بر كتا» حوادث واقعه«و»نيافعال مكلف«هاني كرد كه و سنت عرضه اكردنديب هـاآني راه بـرانيو از

و تأس. كردنديمنيمع) وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه(گانه از احكام پنجيحكم و سنن امضاشده و شدهسياصول و سنت،  سنناي در كتاب

و سنت در برابر هم. مسلمان بوديو مقررات جامعهنيها ساكت بود، تنها منبع قوانآن گذشتگان، كه كتاب و افتا  حـوادثدني با سنجشهيگرچه اجتهاد

مع با ملاكديو افعال جد و ميارهايها آ گرفتي گذشته صورت پندهيو نگاه به پينيبشيو ايزيرو برنامهيريگشيو بجتهاد از توان  بـود، رونيـو افتا

و افتا هم بوتي ملتزم به مراعات عقلانشهياجتهاد و دوران بدنيا.د هر عصر فقي معنني مراعات، ازي ملزم بودند در برابر فتواها هاني بود كه  خود، چـه

ا و چه از آننينظر روش استدلال دريمعنا. گو باشند پاسخ نكند، آشكار را نقض»ييمصلحت عقلا«ايو»ي مصلحت شرعتكيفتوا« نظر كه  اجتهـاد

همي آن را بررسلاًي تفصيو شاطبي كه بعدها غزالعت،يچارچوب مقاصد شر . اجتهاد بودي در مسألهيدارو هدفتي مراعات عقلانني كردند،

فقيـ پرسش6 و اهاني كه مسلمانان وني ما در عصر حاضر با آن مواجهند، و افتـاد در بـاب عبـادات، معـاملات،  است كـه امـروز رونـد اجتهـاد

ميي تا چه اندازه در بستر عقلا اسات،يس مستيـني عصر حاضـر سـازگار اسـت؟ شـكتينو با عقلا كندي حركت وتيـ عقلانانيـ كـه  عـصر حاضـر

اي انسانيگ زنديهاتيواقع ميكيالكتيدي عصر، رابطهني در و ازهاهي نظراني برقرار است و واقعكيو افكار سوهاتي سو، وري تأثي رابطهگر،يدي از

م گذشته خودي عصرها هانيفقم،يكه گفت چنان. تأثر وجود دارد و مبان دنديدي را ملتزم و چه از نظطر عدم مخالفت آشكاري چه در روش كيـ استدلال

ننيا هانيفقايآ. گو باشند پاسخيي عقلااييفتوا با مصالح شرع منيازي عصر ادهند؟ي التزام را نشان بسني طرح يسازو دورانيجداري پرسش مباحث

م ازنيا. كنديرا مطرح فقي طرف مبانكي پرسش مـ» اصول فقه«ي مباحث اصليعني هان،يو روش استدلال ازيا پـارهو حـداقل طلبـديرا به چـالش

فقي سنتيهاهي را در معارضه با نظر»كيهرمنوت«و» زبان«ي دربارهديجديهاهينظر و عمل مهاني مورد قبول د دهدي قرار  سـؤالنيـاگـريو از طـرف

مديجد بن كندي را مطرح و توسعه، كه در روش زندگي ناشنيادي كه با تحولات و واقعيها جامعهي از تجدد سيمـاع اجتيهـاتيـ مسلمان وياسـيو

آ جامعهنيايي عقلاايي با مصالح شرعي در ابواب مختلف، چه نسبت هانيفقيها رخ داده، امروز فتاواآنيو فرهنگياقتصاد كهستيننيچنايها دارد؟

بييو عقلاي كه در گذشته با مصالح شرعيدايزي فقهيو فتواهاهاهينظر هاآن مخالفت ادشده،ي اثر تحولاتر مسلمانان مخالفت آشكار نداشتند، امروز

ا د مصلحتنيبا اي ناشيجديها بحثلي تفصد؟يشي انديا چارهديو با شوديمدهيها به وضوح نم پرسشني از اما بـه. گنجديها، در مقال مختصر ما

:ميي بگونيچنميتوانيمطور خلاصه، 

و نظري اصليبند، هنوز استخوان»معاملات«و» عبادات«ـ در باب7 هـيي در بستر عقلاي فقهيهاهي فتاوا و در عـصر حاضـر، ليـدلچي قرار دارد

و معاملات اسلامي اصليبند كه استخوانكندينمجابياييو عقلايعقل . كنار گذاشته شودي عبادات

دقيبررس مقيو تأمل و معاملات اسلامي اصليها كه چارچوب دهدي نشان  مسلمانان را در عـصر حاضـري نه مصالح شرع،ي موجود در عبادات

م راآنييو نه مصالح عقلا كنديمخدوش و نظر. ها ايهاهيفتاوا .د قـرار دارعتيشري گانه مقاصد پنجني تأمي قلمرو، هنوز هم در راستاني موجود در

فقييا استثنيموارد جدهاني وجود دارد كه خود اخو چناند،ي در آن موارد به اجتهاد مراًيكه و مكان و تعـادل پردازندي مصطلح شده، به اجتهاد در زمان

و معاملات را با عقلان متيفقه عبادات اي جواز انجام دادن قرباني دربارهديجديمثلاً فتواها. كنندي عصر حاضر حفظ يري جلوگ به منظورراني حج در

حلييها، عدم جواز جهاد ابتداآنيحهيذبتياز اتلاف مال، طهارت اهل كتاب، حل  ضمن عقـدطي منظور كردن شرا،يقي موستيو انحصار آن به دفاع،

پ بي براي فقهيهاحل كردن راهدايدر اسناد ازدواج به منظور مراعات حقوق زوجه، و هـر ونديپ،يمصنوعحي تلق،ي بانكيو قراردادهاهامهي انواع  اعضا،

ا. عصر حاضر اسـتيهاتيو واقعتي از انطباق علم فقه با عقلانييها شده، نمونهدهيچه مسائل مستحدثه نام آن  ـعـلاوه بـر آن، در  دو نكتـه بـه جـاني

و معاملات قابل ذكر استيصورت اصول با. در باب عبادات اديدر باب عبادات، تني به هوجه موضوع باي رسميها عبادتا،يدنانياديمه كرد كه در

و رسوم متفاوت وجود دارد شكل و آداب در است، اما شكليي عقلاي انسان معتقد به خدا عملياگرچه خود عبادت برا. ها و رسوم عبادات، و آداب ها

و از سنتني نمادانيادي همه پ است دلكنديميرويها نمآن ته باشد، وجود نداشيادهعمي عملايي علمليو تا ا. شونديها عوض و اسـتمرار  ـبقـا ني

هو شكل و استمرار و رسوم، با بقا و آداب و كار دارد روانيپي جمعينيدتيها ينيدي مصلحت عمدهكي كه كننديمرييتغيها فقط در مواردآن. سر

ايي عقلااي ايعبادات اسلام. كندجابي آن را كلني از ثستندينيتثنمسي اصل ا(در باب معاملات. استيي عقلايا ها مسألهآن باتو و ) قاعـاتيعقـود

جاحياء علوم الدين1 ص1، .، چاپ بيروت17،
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اديبازين يا پاره. هستنديو مانند آن مبتني در باب حقوق مدنيي عقلايهاهي ابواب، بر نظرنياي فقهيو فتواهااتي نكته توجه كرد كه اغلب نظرني به

محي ترجيراسلاميغيهاهيبر نظر عصر ما، دانان از حقوقي بعضي بنا به داورهاهياز نظر  قابـليهـاهيـ نظرنيو درست به علت وجود هم ـشوندي داده

مي زندهجيراي حقوقيها از نظاميكييتوجه است كه حقوق اسلام ا.1شودي جهان شمرده و كتـابي فراوان قاتي باب، تحقنيدر و مقـالات شده هـا

كل ابواي فتاوابيترتنيبد. است افتهي انتشارياديز شبتيب معاملات در سايي فتواهاهي خود، وي حقـوقيها ستميسري است كه در  جهـان وجـود دارد

كه همان اييها عقلاآن قدر .انديي هم عقلاهاني هستند،

س8 كلاسات،يـ اما در باب مي مطلب به منيچن. شودي عوض ارسدي به نظر ياه در مـوارد عمـدي حركـت فقه ـيـي بـاب، بـستر عقلاني كه در

و نظر و اغلب فتاوا سيفقاتيمخدوش شده است و موجـب تقو يـي عقلاهيـ در عصر حاضر توجاسات،ي باب  يـيو عقلاي مـصالح شـرعتيـ نـدارد

چنهيقضنيارحش. شوديمسلمانان نم : استني به اجمال

و نظريمي عظ بخش سي فقهاتي از فتاوا د اسات،ي باب و ب قـصاص، شـهادت، قـضاوت ات،يـ مربوط بـه حـدود ولاعـت،ي، و ماننـدتيـو  عامـه

فقيپرسش. هاستنيا ا هاني كه در عصر حاضر در برابر اني ما قرار دارد، و نظرني است كه سيي با اهداف عقلاات،ي فتاوا  عـصر اسـاتي كـه در ابـواب

ا و تا چه اندازهي چه نسبتست،حاضر مطرح سهانيفقكند؟يمنيها را تأمآن دارد ي فقـه عبـارت اسـت از عرضـه نـديگويمـزيناساتي ما كه در باب

سي اجتماعيهاتيواقع و به دست آوردن احكام شرعياسيو و سنت باي موجود مسلمانان بر كتاب  عصريهاتي كرده باشند كه واقعنيمعدي آن، قبلاً

مييها عصر حاضر در پرسشيهاتيواقع. چه هستندرحاض ي دو نمونـه. مطرح استي اسلاميها جامعهي كه در عصر حاضر برادهندي خود را نشان

ا م پرسشنيعمده از ستوانيها را سيي جزاستمي در باب و مجـازات« ما در بـابيمثلاً امروز پرسش اصل. حكومت مشاهده كردستميو ا»جـرم نيـ،

ك ش توانيمييو قضايي جزا ستميسني با كدامهاست و و تكرار ويري جرم جلوگوعي از وقوع رايه وجدان اخلاقباي كرد و عـدالت  جامعه پاسـخ داد

انيتأم ااندييها پرسشهاني كرد؟ و حفظ حقوق عموماريع تمامتي حاكميدهي كه در عصر حاضر از موضع مي دولت  كه در صدر اسلام شوندي مطرح

ولانيهمچن. نداشته است وجود و بانياي عامه پرسش اصلتي در باب حكومت و عواقـب سـوءدي است كه امروز چگونه  حكومت كرد تـا از مـضار

آيريتمركز قدرت جلوگ سي اجتماعيده سازماند؟ي به عمل آياسيو و كدام است؟ ونيتر روش، قابل قبولكي به عنواني دموكراساي عادلانه چگونه

ني صنعتيها تحقق عدالت در جامعهي شكل حكومت برانيمدتركارآ ايصنعتمهيو و هم دهاني امروز است؟ اني از نظر ني معناست كه در كـدامني به

مي حرمت اله،يو حقوقياسيسميرژ .ماندي انسان محفوظ

همي اسلاميها جامعهني امروزيها كه پرسشستينيشك و حكومت، اهاني در باب جزا اهاستنيو مانند و طـرح پرسـشنيـو تجاهل از هـا

تغيرواقعيغيها پرسش چرييو نتي واقعفيز تحرجيزي صورت مسأله، و تجاوز به عدالت يهاتي واقعگراني مذكور، نمايها پرسش.ستيو معرفت

سياجتماع و نشانياسيو بني دهنده موجود ما، جديها هستند كه جامعهينيادي تحولات .اند دچار آن شدهدي مسلمان پس از ورود به عصر

آني ناشيهاو پرسشهاتي پس از شفاف شدن واقع حال م از و نظرايآپرسمي، ساتي فتاوا هـا هـستند؟ پرسـشنيايها پاسخاسات،ي موجود در

جدي مطلب را وقتنيا و بررسي به صورت مم،يكنيمي دنبال اي آن فتواها نسبتشودي معلوم و در مقـام پاسـخ پرسشني با هـاآن بـهييگـو ها ندارنـد

ا. ستندين اديباجانيدر معستينني كاملاً دقت شود كه بحث ما و سنت موجود استيني كه نصوص ناي در كتاب ا.ستي موجود  است كـهنيبحث ما

ا( مستند به آن نصوصيفتواها ننيمثلاً ناي به قصاص عمل كردديبازي كه در عصر حاضر بديبازي در عصر حاضر پاسـخ) كـرديرويـپعتي از روش

نيها پرسش نم ما را برآورييو اهداف عقلاستندي عصر ما سن،يو بنابراكننديده چنياسي فقه . خارج شده استيي از بستر عقلاي مواردني در

و نظركنديمي ما را متوجه نصوصتي واقعنيا م. استاتي كه مورد استناد آن فتواها مايآميپرسياز خود  عصريها پرسشخواستندي آن نصوص

ن و آن پرسش بودهيگريديها به پرسشييگو در مقام پاسخاي پاسخ دهندزيما را ها را با حفظ مـصلحت اند كه در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده

 اند؟ مسلمانان پاسخ گفتهييو عقلايشرع

اخنيايوقت جدري پرسش و قرام،يكنيمبي تعقيخي را با روش تاريو و علم فقه، شواهد و سنت  كـه نـشانميكنـيمـدايپي آشكارني در كتاب

س نصوص مرب دهديم و واقع اسات،يوط به سي اجتماعيهاتي با فرهنگ و در صدد تنظياسيو و اخلاقـمي عصر نزول در ارتباط بوده  همـاني عادلانه

و قرا. بوده استهاتيواقع منيمثلاً شواهد ددهدي نشان و و قصاص و اخلاقيا گونهات،ي كه هدف احكام حدود جيرايكش انتقامي مهار كردن عادلانه

.هاي حقوقي جهان نظامنگاه كنيد به كتاب1
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و نه قانوناعانيم آنيريگشيپي براي از موضع حكومت مركزيگذار راب آن عصر بوده است و ماننـد و ان،مجـازات قـاتلان، زناكـار. از تكرار جرم

ا تلي بوده مربوط به خود قبايا عصر رسول مسألهي در جامعههانيمانند و بهانهيكش كه از موضع انتقامها،رهيو چي بـراييجو ظالمانه و پـاول غـارت

د  م گرانياموال قبني قتل، چندكي در مقابلي گاه له،يقبكيافراد. است گرفتهي صورت مگريديلهي نفر از  چـشم،كيـ اتـلاف مقابـلدر. كشتندي را

زن. ختنديريمييها خونيگاه قبي فردي مورد تجاوز جنسلهيقبكيازياگر مگريديلهي از  ـگرفت،ي قرار و ب يه منظـور اعـاده در انتقـام از آن عمـل

مي گاه،ي خانوادگتيثيح مي بهانهي گاهزينيدزد. انداختندي كشتار راه و غارت اموال و احوال.1شدي انتقام  اسـلام بـه مهـار امبريپ،يدر چنان اوضاع

و فرمود در برابريهايزيرو خونهايكش كردن انتقام مكي قتل فقطكي اعراب پرداخت و آن هم قاتل را بتواني شخص و نه در. تـرشي قصاص كرد

مكيبرابر اتلاف بكي قصاص،ي برا تواني چشم فقط و نه مو.ترشي چشم را اتلاف كرد رؤي زنا، فقط در صورترددر آنتي كه چهار شاهد عادل به

و صرايشهادت دهند م حاًي مرتكبان چهار بار و انجام عمل ثابت شود، شا به تواني به انجام آن اقرار كنند و نه با ايـني قـراايـ عاتيمجازات دست زد

رؤآنو با شهادت شهود عادل،ژهيوطي اگر با احراز شرا،يدر مورد دزد. پندارها ماي) جرم شهود( وقوع سرقتتي هم با  دزد تواني با اقرار ثابت شود،

غ و نه در ا. صورتنياريرا مجازات كرد و مجازات زنا تقريو آراديمج مثال دو شاهد از قرآني باب، برانيدر در. كنميمري فقها را در باب قصاص

چند،يمج قرآن علنيذ الّهايأاي«: آمده استني در باب قصاص و الانثي القصاص في القتلكمي آمنوا كتب و العبد بالبعد  فمن عفه لـهي بالانثي الحرّ بالحرّ

إلءيشهيمن أخ و ادائ تخهي فاتباع بالمعروف و رحمة فمن اعتدفيف بإحسان ذلك ألي من ربكم حمي بعد ذلك فله عذاب ايـوةيـو لكم في القصاص

عل«) 179ـ 178بقره،(».اولي الألباب لعلكّم تتقون و العهايفميو كتبنا وني بـالعني ان النفس بالنفس و الـسن بالـسن و الاذن بـالاذن و الانـف بـالانف

و )45مائده،(». بما أنزل االله فاولئك هم الظاّلمونحكميمن لم الجروح قصاص من تصدق به فهوه كفارة له

آدر و مصداق» اعتداء«ي در برابر واژه» قصاص«ي نخست، واژهيهي دو ع» رحمت«و»فيتخف«قرار گرفته و در  حال، دعوت شدهنيشمرده شده

و به مب،ي تركنيا. آورنديرو» عفو«كه از قصاص درگذرند  مطرح شده اسـتي اخلاقي مسألهكيي كه در باب قصاص قرآنددهي به صراحت نشان

و رحمت است، نه دعوت به قصاص كردن،يي نهايمنظور اصل.يي جزاي مسألهكيو نه  قصاص، محدود كردن قصاص تنهـا بـهيهيآ. دعوت به عفو

و نه تشريريو جلوگ،ي جانايقاتل راي قانون براكيعي از گسترش انتقام را در نظر دارد آ. مجازات مجرم  حكـم قـصاصي سوم كـه دربـارهيهيدر

الياسرائيبن و هم چنان. گناهان درگذرنده اعلام شده استي كفاره) عفو( درگذشتنني است، به صراحت دعوت شده كه از قصاص درگذرند نيچه در

مكي نفس، فقطكي شده كه در برابر قتلحي تصرهيآ برتواني نفس را و در وكي چشم،كيابر قصاص كرد ا... چشم، ي الهيدهاي تحدنيهر كس از

ك ني واژهي معنا،ياز نظر لغو. خواهد بودشهيپ ستم ند،تجاوز دي است كه معادل ضررنيازي قصاص ازيگـري را كه وارد شـده بـه و اگـر  وارد كننـد

و نه قصاص .معادل تجاوز شود، اعتداء واهد بود

مي ما به مسألهي اما شاهد فقهو واياند كه زنا به شهادت چهار مرد عادل در باب زنا فتوا دادههانيفق. شودي مجازات زناكار مربوط  سه مرد عـادل

ماي خودشان از فعل زنا، به صورت كامل،ي شخصتيدو زن عادل، آن هم با استناد به رر قاتواندي چهار بار اقرار شخص زناكار . ثابـت شـوديضـ نزد

ف هانيفق آن در ثبوت ولكياند اگر مثلاً اند كه گفته كردهيريگ چنان سخت عل زنا دي شاهد شهادت داد  شهادت ندادند، شـاهد اول بـه جـرمگري كسان

د(قذف م)يگرينسبت زنا دادن به ا. شوديمجازات رسياتي فتواها به روانيالبته چنبا. استدهي مستند است كه از صدر اسلام نيـا،ي وضـعني وجود

م مپرسش آشوديطرح مي كه از صدر اسلام دربارهييها مجازاتاي كه هوآنو راه اثبات شدهي زناكاران اعمال  ـها چنان دشوار بوده اسـت، قـانون«تي

ميريها با هدف جلوگ داشته كه معمولاً حكومت»ييجزا و مانند آن وضع تيـثيحي اعادهيا ها گونه آن مجازاتس كه اسانيااي كنند،ي از تكرار جرم

و در ارتباط قبالي قباي خانوادگيو آبرو و مانند آن بوده باو خانوادهليو انتقام و مداخلهانيجرگريكديها ا امبريپي داشته اني اسلام در  بودهني باب،

قبي سخت برااريبسيكه روش و نيالهي اثبات آن وضع كند تا هر فرد دسبت نتواند با خيگري دادن زنا به و بيزيرون قتل  انتقامي از انساناي اندازدي راه

و بررسي او را مجازات كند؟ با اندكايرديبگ مي توجه رؤنيا. كه احتمال دوم درست استشودي معلوم  شـدن فعـل بـهتيـ دستور كه فعل زنا، جز با

و شهادت دادن همهيلهيوس وآني چهار انسان عادل نمهارچايها ، نـشان) اسـتي نـادرالوقوعاريكـه روش اثبـات بـس(شـودي بار اقرار زناكار ثابت

ا دهديم مـنيا. است» بازدارنده«ي دستور، دستورني كه و انتقـام را تـصح خواهـدي دستور وحي سـنت غلـط مجـازات و مخاطبـان را بـه حـزم  كنـد

شنيدار شتنيخو دعي در نسبت و گراني دادن به ا. محدود سازدراهاآن وادارد فقيا نظر است كه پارهنيبا الهام از اي عمل به علم قاضهان،ي از ني را در

چن. اند ابواب مجاز ندانسته پ شوديمدهي فهمنيپس بلي قانون جزا براعي نه تشر امبري كه هدف ز جرم زنا، . دوران بوده استيهايرو ادهيكه مهار كردن

جالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: نگاه كنيد به1  488ـ 486، از جمله صفحات5، جواد علي،
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ماثباتالبته اگر فعل زنا با همان روش نيوجود باب. به دنبال داشتزينيمجازات شد،ي نادرالوقوع ثابت دزي به نام مجازات قذف ايگـري شـاهد نيـ بـر

و هكذا و قرا. استنباط است ميخي تارنيشواهد سادهدي نشان نراتي تدبري كه سز،ي عصر رسول ولااساتي كه به مـتيو  ماننـد شـود،ي عامـه مربـوط

همعتيب پ قرارنيو شورا، از و وسيد تأس اكرم در صد امبري بوده و به عرف عادلانهياژهي نظام مي زمانهي در آن ابواب نبوده . اسـت كردهي خود عمل

و دلالتيها البته نصوص مربوط به آن ابواب در قرون گذشته، پرسش .ها در همان حد استآن زمانه را پاسخ داده است

اراتيـ تقر9 مهي نظرني گذشته سبخشدي را قوت و سنت، ناظر به پرسشاساتي كه غالب نصوص باب  كـه مـا در عـصرستيـنييها در كتاب

و مانند آن دارايحاضر در باب حقوق جزا امي حكومت اي مسأله. استيها به احكام ناظر به عصر حاضر منتفآن جهت، دلالتنيو به كهستينني ما

نهنياي هنوز هم براها آن و بينيمعيهاي عصر امر بهيولكننديماني را ابلم،يها مشكل دارآن ما در عمل كهنيكه مسأله دآن است  مـاي بـراگريها

و نه بينيمعيهايدر عصر حاضر امر قبحديبيها از انتقاميري ما مسلمانان، جلوگي امروزهي مسأله. كنندينماني را ايـيو خـانوادگيا لـهيو حساب

نكيايعتيب باي كه از موضع حفظ حقوق عموممي لازم دارياي جزانيان قوان امروز ما مسلمان.ستي فرد صالح ويريگشيپميها از جراآن بتوان  كرد

سي كه بتوان با آن سازمان اجتماعمي لازم داريا قانون اساسي. را محقق ساختييعدالت جزا نصوص مورد نظـر، نـاظر. كردسي تأسيا عادلانهياسيو

ا  ننيبه او در ارتب ستندي موارد اكنميمديمجدداً تأك. كنندينميها دلالت مسألهنياط با اني مدعا »ي اجتهـادليـدل« مواردني است كه در عصر حاضر، در

و اگر از اصطلاح مرحوم محمدباقر صدر استفاده كن منياي همهم،يوجود ندارد يريـگ جهـتكياما مجموع آن نصوص. است نطقةالفراغ موارد جزء

مامبريپيهاو اقدام را در اعماليكل ميريگو به آن جهتدهندي اسلام نشان ازيريـگ آن جهـت. شناسـانهو زبانيقيحقي دلالتكنند؛ي دلالت  عبـارت

و رحمت«دعوت آن حضرت به ايبررس. است» عدالت دلاني آن نصوص به وضوح به پكنديملت موضوع  محـدود كـردنقيـ اسـلام از طر امبريـ كه

مي براهايزير خونوهايكش انتقام و رحمت در ماني تحقق عدالت ندهيكوشي مردم و بزي است تأعتي با عمل به در آن عـصر،» موجـوديشورا«دييو

سيها كه مصداق اياسي عدالت ساميپني در آن زمان بوده، . عدالت استوار شودي بر مبناديبايحكومتوياسي را رسانده كه روابط

ديخي تارري تفسيـ معنا 10 سيني نصوص شداسات،ي در باب . آن نـصوص اسـتيخي تارري از تفسيا فوق، نمونهراتيتقر. همان است كه گفته

بنيخي تارريتفس سي اجتماعي كه در زندگ شوديمي ناشيايادي آن متون از تحولات كلياسيو جديو به طور ديـپدديـ در فرهنگ مسلمانان در عصر

ا م جامعهيتحولات فرهنگ.ستآمده د توانديها غيني دلالت متون دلالـت«ي متن را كه در عـصركيمثلاً دلالت. ها را متحول كند آن جامعهينيرديو

د شده،يمي تلق»يقيحق نمدهي را كه پوشي متن»يدلالت مفهوم«. مبدل سازد»يدلالت مجاز«بهگري در عصر و مورد توجه قرار  كند كارآشگرفته،ي بوده

و دلالت منطوق»يلت منطوقدلا«و آن را بر و هكذاي را منتفي مقدم بدارد سي فقهي پس مسأله. سازد  اسـت كـه نـصوصنيااسات،ي مهم ما در ابواب

و رحمت«ها در عصر حاضرآن فوق دلالت راتي ابواب در تقرنياينيد و نه دلالت به حكم» دلالت به عنصر عدالت منيمعيها است در. شخصو ما

سي اجتماعيهاتي اثر دادن به آن دلالت، متناسب با واقعبي با ترتمي هست عصر موظفنيا آنيو معرفتيو صنعتياسيو س عصر حاضـر،  ستمي ـچنـان

سييجزا و رحمت« اهدافي كه برآورندهميكنسي تأسي حكومت ستميو چن. در عصر ما باشد» عدالت ديـمف.ميـاه از خداوند اطاعت كـردم،يكننياگر

ماتي را كه اساس نظريكليهينظركي دانميم ارود،ي فوق به شمار ا،يو آزادماني از كتاب ،»و حكومـت اسـت،يسمان،يا« قلم، فصلني اثر صاحب

ا : نقل كنمجانيدر

ا مداخلات و مانند و قضاوت و سنت در روابط خانواده، اجتماع، حكومت، اهاني كتاب كه خاستني در حجاز وجود داشت، از آني بـرا گاه نبود

ا غن،ي قواننيارايز. قانون وضع كندهانهيزمنيمردم در و مردم با آن زندگ رموضوعي گرچه به صورت ا كردنـد،يمـي موجود بود نيـ آن مـداخلات از

آن خاست و كرامت انسان گاه بود كه منطق كتاب. گردد بود، برطرفيدي بر سر راه سلوك توحييهاو مانعشديميو عدالت تلقيچه بر خلاف اخلاق

ا  و نظام اجتماعي بود كه سلوك معنونيو سنت و هر گونه ساختار و اخلاق و نهادهـان،يقوان. سازدينمي با هر گونه عمل دري عادات، كيـ موجـود

راي سلوك معنوتوانديمن،يمعي جامعه و سنت پارهزيني در مواردديترديب. دشوار گردانداي كندليتسه» قاعدتاً« افراد آن جامعه ي از خلأهايا كتاب

هميدستور م خاستني را از .كرديگاه پر

و تعدنيا تغلات،ي اصطلاحات : قرار داشتتي در چهار محدودگر،يدي اجتماعريي مانند هر

.ها موجود بودند كه به صورت داده،»هاتيواقع«.1

م»هاتيقابل«.2 . شوندليها تبد به دادهتوانستندي كه

م شدنلي تبدنيا»ها ضرورت«.3 .ساختنديها را محدود
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وس» امكانات«.4 مآنيلهيكه به . كنندليها تبد را به دادههاتي قابلتوانستنديها

و سنت با محدوديت ي اين مداخلات، چونان يـك مـصلح اجتمـاعي كـه پيامبر اسلام در حوزه. هايي مواجه بود مطابق اين اصل، مداخلات كتاب

ميهدف اصلاحي دارد ولي و نه قابل قبول عمل اصلاحي او با چهار تنگنا محدود شده است، عمل .كرد؛ غير از اين نه قابل تصور بود

و سنت در زمينه... و در تنگناي چهار محدوديت قرار هاي يادشده از خاست بنا بر اين اصل كه مداخلات كتاب و تعديل صورت گرفته گاه اصلاح

و سنت، چنين نتيجه گرفت كه ادامه فتن يك قانون يا يك عادت يا يك نهاد اجتماعي به وسيله توان از تغيير نيا داشته، نمي  يي وجود اين پديدهي كتاب

و سنت نيز بوده است نظام بردگي در حجاز يك واقعيت اجتمـاعي. نظام بردگي، يك شاهد بارز براي اين موضوع است. اجتماعي مورد رضايت كتاب

و سنت اصل  و كتاب ) نظام بردگـي(ي آن واقعيت گويد ادامه ولي امروز كسي نمي). كرچه در آن اصلاحاتي به عمل آورد( آن واقعيت را تغيير نداد بود

و سنت است د رضايت اصولي بر عدم تغيير را كشف كرد از عدم تغيير نمي. مورد رضايت كتاب اين استدلال كه چون كسي كاري را نكرده. توان وجو

ك  و بي با نكردن آن و با انجام آن مخالف بوده است، استدلال بسيار سست انـد عـدم ردع معـصوم در مباحث علم اصول نيز گفته(اي است پايه ار موافق

).تنها در صورتي براي لزوم بقاي يك قانون يا يك عرف قابل استناد است كه بتوان رضايت معصوم را از آن كشف كرد

و نتايجي كه بيان كرديم، ما مياصول و را به اين اصل اساسي و نهادهاي مربوط به روابط حقوقي خانواده رساند كه لازم است در هر عصر، قوانين

و مانند اين  و معاملات و شكل آن، قضاوت، حدود، ديات، قصاص، و اسـتناد اسـت، بـا ايـن ها كه در جامعه اجتماع، حكومت ي مسلمانان مورد عمل

و ناس معيار كه درجه .ها با امكان سلوك توحيدي مردم چه اندازه است، مورد بررسي قرار گيرندآن ازگاريي سازگاري

و مطالعات صاحب هر گاه بررسي و نهادهاي باقي اي از قوانين، عرف دار نشان دهد كه پاره نظران صلاحيت ها ي در جامعـه ...ي از گذشـته مانده ها،

مي معيني مانع سلوك توحيدي انسان و تغيير شود در اصلا ها و تعديل ممكن است در عصر معيني، بـه دليـل. گونه ترديدي نبايد روا داشت ها هيچآنح

و نهادهاي مختلف اجتماعي در جامعه هايي در واقعيت حدوث پيچيدگي  و عملكرد قوانين و ساختار و نيـز تغييـر معرفـت ها و اي معين و عواطـف هـا

و  و نهادهاي گذشته، مستقيماً يا غيرمستقيم، عليه امكانات سلوك توحيدي نقش زيان عرف احساسات مردم آن جامعه، بعضي از قوانين بار ايفا كننـد، ها

و ارزش .هاي اصولي ناشي از حقانيت اين سلوك را به اضمحلال تهديد كنند حصول آن را دشوار يا غيرممكن سازند

و تغيير پرداخت؛ و تعديل و ايـن. كاري كه پيامبر گرامي اسلام، خود آن را آغاز كرد در چنين مواردي قطعاً بايد به اصلاح و تغييـر گونـه اصـلاح

و مانند اين انجام گيرد تواند در همه تعديل، مي و ديات و قصاص و حدود و قضاوت و حكومت نه.ي ابواب معاملات، نظام خانواده تنها تغيير اين اقدام

ـ چون قانون جاودان قانون جاودانه ي الهي در اين موارد عبارت از اصول ارزشي ناشي از حقانيت سلوك توحيدي است كه قوانين بايـدهي الهي نيست

ـ بل و حقانيت سـلوك توحيـدي هاي جاودانه كه كوششي است لازم براي حفظ ارزش بر آن منطبق شوند، نه خود قوانين كه قابل تغيير هستند .ي الهي

ت و و سنت گرفته شده استملاك شرعي اين تغيير دادن نيز اصلاح .1عديل، به منظور رفع موانع اجتماعي سلوك توحيدي است كه از خود كتاب

و فقهي سنتي ما با حكومت دموكراتيك سازگاري نداردكياني مجله45ي وگوي شماره در گفت ـ11 كـنم بـا گمان مـي. گفته بودم مباني كلامي

مي. شده باشد توضيحات فوق، منظور من از آن سخن كاملاً روشن  شود، همين است كه تصور كنيم آن مبناي فقهي عمده كه مانع حكومت دموكراتيك

و نظام  مي. ها، قوانين ابدي تأسيس كرده است شارع اسلام در باب سياسات از البته اين مبناي فقهي، خود بر مبنايي كلامي تكيه و آن تصور خاصـي زند

آ  و نقش و وحي و نبوت و صفات او پي.ن در زندگي بشري است خداوند و ، كتـاب هرمنوتيكآمدهاي آن را در فصل هفتم از كتاب اين مبناي كلامي

و در اين، به صورت مشروح توضيح دادهو سنت .كنم جا آن را تكرار نمي ام

آن بنا بر همه ـ12 دي و چه ر ابواب سياسات، در عصر حاضر نيز بـه چه گفته شد، اولاً ما مسلمانان، چه در ابواب عبادات چه در ابواب معاملات

و دور از رازورزي مي و نواهي خداوند باشيم صورتي عقلايي اما اين پيروي در هر كدام از آن ابواب معناي خاص خودش را خواهد. توانيم پيرو اوامر

آن نان عبارت از اين است كه مسلمانان سر در آسـتانهي مسلما نزد عامه) سلوك معنوي كه اشاره به خداوند دارد(از دين» تلقي وجودي«ثانياً. داشت ي

با ها به وسيلهآن گذارند كه در سنت دينيمي» غايت قصوري«و» امر نامشروط« و و بـراي آنـان. هـا سـخن گفتـه اسـتآني پيامبر اسلام ظاهر گشته

و نهي«واقعيت قدسي آشكار شده، همانا و در آينـدهف. است»ي خداوند كننده خطاب امركننده هـاآني هم مستمر اين خطاب در طول تاريخ مـسلمانان

و  و خواهد بود و نواهي«متحول بوده مي»دستگاه اوامر البتـه ايـن. هاي مختلفي داشـته باشـد تواند در عصرهاي گوناگون شكل، كه از آن سخن رفت،

 
و آزادي1 صايمان 88ـ86،
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بر دستگاه به نوبه و اخلاقي«ي خود، در هر عصر و بدين سب با آن تكيه مي متنا» دستگاه اعتقادي يك زند » دسـتگاه دينـي اسـلامي«ترتيب در هر عصر

از.ي هر دو دستگاه است وجود دارد كه در بر دارنده آن، كه به تبعيت مرحوم علامه اقبال در گفت»تغيير كل دستگاه مسلماني«منظور وگوي گذشته از

ميدر هر عصر» دستگاه ديني اسلامي«سخن به ميان آمد، همان  .تواند در عصرهاي مختلف متفاوت باشد است كه

و سياسي به وسيله شود كه منظور از تأسيس پايه در چارچوب تقريرات فوق، معلوم مي ي خود مسلمانان در هر عصر، هاي اصلي سازمان اجتماعي

مي. ام، چيست بدان تصريح كرده كياني وگو با مجله كه در گفت بل منظور اين است كه مسلمانان و آن» عـدالت«كه موظفند در هر عـصر، توانند عينـي

و آن را اساس سازمان هاي اثباتي يا سلبي را خود با بحث عصر، مصداق  و سياسي خود قـرار دهنـد دهي عادلانه هاي عقلاني مشخص كنند .ي اجتماعي

و نواهي خداوند، در سازمان اين كار در نقطه وي مقابل اطاعت از اوامر و حكومت قرار ندارددهي جامعه و نـواهيبل. سياست كه عين مقتضاي اوامـر

و اجتناب از ظلم است .كلي خداوند در باب سياسات، يعني الزام به عدالت

و نواهي خداوند« در بندهاي پيشين، تعبير ـ13 را ضرورت بسيار دارد در اين.ام را به كار برده» دستگاه اوامر جـا تـصريح كـنم كـه ايـن دسـتگاه

و نواهي كه دولتيچه و حكومت گاه نبايد با دستگاه اوامر مي ها و جوهري ميان اين دو دستگاه، تفاوت. گيرند، يكي دانست ها آن را به كار هايي اساسي

:وجود دارد

مي چه حكومتآن.1 و تجربه ها به كار خي انسان تأسيس مـي گيرند، اموري بشري است كه با عقل و نـواهي داونـد بـه شـود، امـا اوامـر

مي وسيله و نه تأسيسي انسان شنيده و نواهي عمومي الهي در باب سياسات باشـند، حكومت. شود ها، حتي اگر متعهد به عمل به اوامر

و همهآن اين تعهد  پي ها و محكوم به همهي و قوتي ضعف آمدهاي آن، اموري بشري است و صواب ها و خطاها .هاي آن است ها

و چرا نمي يك فرد باايمان.2 و نواهي خداوند چون او اگر به صدق در مقام ايمان برآمده باشـد، بايـد خـود را تـسليم. كند در برابر اوامر

و نواهي خداوند كند مي» تعلق«ايمان. اوامر و در مقام تعلق، آدمي خود را از دست مي است و فدا و دهد و ديگر مجالي براي چون كند

او. چرا نيست  و اما در برابر و نقـد و چـراي فـراوان و نواهي حكومت، گرچه آن حكومت خود را متعهد به دين بداند، جاي چون امر

و فقط از اين راه است كه حتي حكومت متعهد به دين، مي  و مخالفت وجود دارد و موافقت و ابرام از نقض توانـد بـه صـورت نـسبي

م. شرور قدرت مصون بماند  مي. ورزديفرد با ايمان، به خداوند ايمان و دادخواهي چنـين. كند ولي در برابر حكومت، اعمال مسؤوليت

و اجتماعي به ميان مي  و نـه آزادي آيد، آزادي در برابر حكومت است كه وقتي سخن از آزادي سياسي و شهروندان منظور است گزاران

و نواهي خداوند  مي. در برابر اوامر و چرا كنـد، پـس گويند چون انسان مؤمن نبايد اين كه كساني و نواهي خداوند چون  در برابر اوامر

و چرا كند، خطايي بيش نيست و. در برابر حكومت متعهد به دين نيز نبايد چون آري، انسان مؤمن وقتي اطمينان پيدا كند كه بـا اوامـر

مي نواهي خداوند روبه  و چرا خود را تسليم اط. كند روست، بدون چون مينان دروني است؛ هر كجا كـه حاصـل اما معيار اين تسليم آن

در. اورد اي ديگر از تـسليم را بـه دنبـال مـيي حكومت، گونه اتوريته. تواند معيار اين تسليم باشد گاه نميي حكومت هيچ اتوريته. شود

و نقدهاي لازم در بستر آزاديي بحث حكومت دموكراتيك كه همه و اجتمـاعي دربـاره ها و مقـ هاي سياسـي ررات صـورتي قـوانين

مي گيرد تا قانوني تصويب شود، اتوريته مي مشروعيت الزام بـه.ي شهروندان از آن قانون بشري تبعيت كنند كند همهي حكومت ايجاب

و نواهي خداوند، امري است نامشروط .اين تبعيت، مشروط به تحقق امور زيادي است، در حالي كه تبعيت از اوامر

و نواهي خداوند پايان نمي گفتهكه در مباحث هرمنوتيك چنان.3 و ام، تفسير اوامر و باب اجتهاد در آن بـاره هميـشه مفتـوح اسـت پذيرد

و تمام توان درباره نمي و تفسير خاص مـي. اي گفت شدهي آن سخن نهايي و مقررات حكومت فقط با يك معنا توانـد مـلاك اما قوانين

م  و مديريت قرار گيرد، وگرنه حكومت ناممكن مي اين نكته. شوديعمل توانـد گـاه نمـي دهد كه حكومت هـيچي مهم، به خوبي نشان

و نواهي خداوند شود  مي. مدعي بلامنازع پياده كردن اوامر و نسبي خود درباره حكومت فقط و صلاح تواند از تشخيص محدود ي خير

و نواهي خداون و نسبي خود براي تعهد به اوامر و نيز از كوشش محدود و معين است، سخن بگويدهمگان، .د، كه كوششي مشخص

و نواهي حكومت، چه در مقام قانون.4 مي خطابي كه از اوامر و چه در مقام اجرا متوجه شهروندان هـاي شـود، حتـي در حكومـت گذاري

و كشمكش ها، رقابت دموكراتيك خطابي است آغشته به نزاع  ا. چون هويت زندگي سياسي همين اسـت.ها ها، و نهـي امـا خطـاب مـر

ي مؤمنـاني شهروندان، همه رسانان اين خطاب با همه نسبت پيام. ها قرار گيرد جا كه ممكن است بايد فراتر از اين صحنه خداوند، تا آن 

و همه و جمعيتو غيرمؤمنان و هدايتي احزاب اين خطاب، خطاب خداوند به انسان است؛ خطـاب. گرانه باشد ها، بايد نسبتي پدرانه
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و همهي خوبيي مطلق همه سرچشمه و همهي زيبايي ها نـواز از آن صـاحب اين خطاب بايد بويي مـشام. ها به انسان استي هستي ها

و  و دل مخاطبان برساند و نفوذ اين خطاب، تمام سرمايه. ها را خداوندگونه نوازش دهدآن خطاب را به مشام جان و«ي تأثير جاذبيـت

از. آن است» ربايي دل و نواهي تعبير كرديم، اما بايد توجـه داشـت كـه ايـن دسـتگاه شـبيه دسـتگاه گرچه  اين خطاب به دستگاه اوامر

و آرام و تحميل بخشي است كه هيچ موسيقي معنابخش و صلابت و گونه خشونت و آفريـدن و تمـام هويـت آن در جـذب گري ندارد

و معنا خلاصه مي  ا. شود آرامش و نواهي و ابلاغ اوامر و تحميل آغشته شود، يا ابزاري براي منافع عدهبيان اي شود لهي، اگر به خشونت

و با آن يكي شود، هويت  و نواهي حكومت را به خود گيرد و آرام«و يا صورت اوامر و دگرگون جذب و معنابخشي سازي كه» سازي را

.آن است، از دست خواهد داد» نامشروط بودن«ي لازمه

مي ـ14 تق تصور ي مـسلمانان عـين شـنيدن ام كه سلوك معنـوي عامـه اولاً روشن كرده.ام ريرات گذشته، به هر سه پرسش شما پاسخ دادهكنم در

و نواهي است و علم فقه، متكفل بيان اين اوامر و زندگي كردن با آن است و نواهي خداوند و از عـشق خداونـد(خطاب اوامر البته عارفان فراتر رفتـه

).اند سخن گفته

مي نياً، توضيح داده ثا و معاملات، در كليت خود در بستر عقلايي حركت و هر جا تخلفـي ام كه در عصر حاضر، فقه اسلامي در ابواب عبادات كند

و مكان(آيد، فقيهان با اجتهاد جديد پيش مي  مي) اجتهاد در زمان اي بـستر اما در باب سياسات، علم فقه متـداول در مـسائل عمـده. كنند آن را اصلاح

و حفظ مقاصد پنج. عقلايي خود را از دست داده است  و نواهي كلي الهي، مانند لزوم عدالت و بـا گانه در اين باب، بايد به اوامر ي شـريعت روي اورد

و التزام به آن، با عقلانيت عصر حاضر، عدالت را در ارتباط با واقعيت و فرهنگ تعهد و اقتصادي و سياسي هاي اسـلاميي جامعههاي مشخص اجتماعي

و اقتصادي عادلانه و سياسي و نظام اجتماعي .در باب سيستم جزايي نيز همين مسأله وجود دارد. اي را بر اساس آن تفسير بنيان گذاشت تفسير كرد

و انتخاب ثالثاً، از اين پاسخ و سياسي در عصر حاضر، براي، به عنوان مبناي اصلي زندگي اجتماع»حقوق بشر«ها بايد معلوم شده باشد كه اتخاذ ي

بل تنها مسأله ما مسلمانان نه و مقتضاي اوامر عمومي خداوند در اين عصر خواهد بود اي قابل قبول، و مبارك و عالمان ديني مـا. كه امري ميمون فقيهان

اند كه بايـد زنـدگي اجتمـاعي مـسلمانان را در هـر در گذشته، با كوشش خود براي حفظ علم فقه در بستر عقلايي هر عصر، اين راه را به ما نشان داده 

و به تصور اين  و برنامه عصري، بر بستري عقلايي استوار كرد در ريزي جانب، رويكرد به عدالت حقوق بشري هاي علمي متفرع بر آن، در عصر حاضـر

.باب سياسات اين مهم را برآورده خواهد ساخت

از. نخواهد بود»يحقوق بشر فقه«البته نام اين راه تأسيس اين كه آيا در متون ديني ما مفاهيمي وجود دارد كه در رويكرد به حقوق بـشر بتـوانيم

.البته چنين مفاهيمي وجود دارد. جا مورد بحث من نيست ها سود ببريم، در اينآن 

و نظريات فقهي باب در پايان، خوب است اين نكته را متذكر شوم كه جاي و تدبيرات متفرع بر گزيني بسياري از فتاوا عدالت«سياسات، با قوانين

و جامعيت دين اسلام گاه لطمهي يك روش، هيچ، به منزله»يحقوق بشر  آن(اي به كمال اين بحث را ميوتـان در كتـاب. زند نمي) در معناي قابل قبول

و سنت هرمنوتيك و مصاحبه، كتاب خوب اسـت بـه ايـن نكتـه توجـه كنـيم كـه. تفصيل پي گرفتبه)19ي شماره(جانب با ايننو راهي نامهي هفته،

و جامعيت دين را مخدوش نكرده هاي موجود در فقه معاملات نيز در عصرهاي مختلف از نظريه نظريه و اين واقعيت، كمال هاي زمانه مشروب گرديده

.است

يك جا آوردم، بيان متواضعانه چه در اين تمام آن هر» نظريه«ي و بررسي است نظريهاست كه مانند تزريق خـون تـازه در كالبـد.ي ديگر، قابل نقد

چهي زندگي در عصر حاضر، جز با طرح بحث ها به ادامهآن هاي مسلمان، براي توانا ساختن جامعه و و دردسرسـاز، بسا محنت هاي خلاف عادت خيـز

از» گرايي اصول«ما بايد حصاب. ميسر نيست  و نـه گرايـي واقـع كـنم، اصـول جانب از آن حمايت مـي چه اينآن! جدا كنيم» بنيادگرايي«را بينانـه اسـت

.بنيادگرايي



82 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

11 

1 ايرانقانون اساسيمفاهيم سياسي جديد در

اما تفاوت اين عقلانيت بـا.ي ابعاد زندگي است منظور از تجدد يا مدرنيته، عبارت از نوعي زندگي كردن بر اساس عقلانيت در همه در اين بحث،

مي از اين بحث پيچيده. هاي گذشته در اين است كه براي توجيه معرفتي خود، به بيرون از معرفت نياز ندارد لانيتعق و به همين مقـداري فلسفي گذرم

مي از بيان مشخصه .كنمي اصلي تجدد اكتفا

و بخـش تجدد در دنياي امروز،. استي ديگر اين است كه عقلاني كردن نظام سياسي يك جامعه در دنياي امروز، بخشي از تجدد نكته هـاي ابعاد

مي مختلفي دارد كه جنبه  هـاي سياسـي گذشـته نظام.ي تجدد، عقلاني كردن نظام سياسي است يك بخش عمده. گيرد هاي گوناگون زندگي انسان را فرا

و پيدايش  و از گذشته به ارث باقي مانده بودند و عوامل مختلآن عقلاني نبودند اما در دوران مدرنيته، اين مسأله مطرح شـده. في داشته استها هم علل

و مدرنيته در ايران كنوني را در اين بخش اين. كه چه بايد كرد تا نظام سياسي جامعه بر مبناي عقلانيت قابل دفاع سامان يابد  جانب موضوع ارتباط دين

و اين مثال از معناي تجدد را موضوع بررسي خودم قرا بررسي مي  به در ايران امروز، مهم. دهمر مي كنم و دين وجود دارد، ترين چالشي كه بين مدرنيته

مي نظام سياسي جامعه .شودي ايران مربوط

و پيمان بستن همه با آن قـانون، يـك مـسأله قانون اساسي تدوين در براي چارچوب اصلي زندگي سياسي، رأي دادن مردم به آن قانون، ي جديـد

درتو.عصر كنوني است و ماننـد آن، ايـن كـه در صـحنه قانون اساسيجه به حقوق اساسي افراد و تحـزب و بيان، آزادي اجتماعـات ي، آزادي انديشه

و قانوني قابل نقد است، باز گذاشتن راه تصميم سياست حقيقت نهايي در انحصار هيچ و هر اقدام هاي آينده در مسائل سياسي، اصل تساهل كس نيست

م و اين كه دولت هويت خود را با هويت افراد يكيو مدارا، اصل عين كردن حدود وظايف دولت تا حريم خصوصي زندگي افراد جامعه محفوظ بماند،

و همچنين پيش  و بهره نكند، مند ساختن افراد جامعه از حقوق مربوط بـه حـداقل وسـايل بيني حقوق اساسي اجتماعي، علاوه بر حقوق اساسي سياسي

م  و هـا تمـام ايـن. هاي اساسي كشورهاي داراي نظام دموكراتيك آمده، از الزامات تفكر نوين اسـت طالب ديگري از اين قبيل كه در قانون مادي زندگي

و وارد قانون .هاي اساسي گشته است مسائلي است كه در دوران تجدد پذيرفته شده،

و موضوعات، نتيجه اين مفهوم و غير قابـل تغييـر تلقـي مـيي بيرون آمدن از آن ساختارهاي اجتما ها . گرديـد عي است كه در گذشته وضع طبيعي

بهي اين اصل اساس فلسفي همه و هدف، تأمين عدالت است؛ عدالت و مفاهيم، عبارت است از اين اصل مهم عقلاني كه در يك نظام سياسي، اصل ها

و. عنوان يك اصل فلسفي اخلاقي  و اجتماعي است هاي از حقوق مندي انسان بر مبناي آن، بايد چارچوب لازم براي بهرهعدالت، اساس زندگي سياسي

و اجتماعي را معين مـي تنها عدالت است كه حدود آزادي. شان فراهم گردد اساسي انساني  هـاي زيـادي ميـان پـس از آن كـه چـالش. كنـد هاي سياسي

و نقص  و سوسياليسم در قرن بيستم انجام شد از ليبراليسم انـد كـه جمـع ميـان ها روشن گشت، نهايتاً متفكران بـه ايـن مـسأله رسـيدهنآ هاي هر كدام

و اجتناب از نقاط ضعف نقطه و سوسياليسم، درآن هاي قوت ليبراليسم مي» حقوق بشر«ها، و تجلي و حقـوق اجتمـاعي كند كه شامل حقـوق سياسـي

سنتزي كه از تفكـرات سياسـي مختلـف بـه دسـت آمـده، نـزد متفكـران در متأخرين، مفاهيمش به عنوان حقوق بشر مراعات. حقوق شهروندي است 

مي ترين فلسفهي سياست، به عنوان مقبول گراي فلسفه اخلاق هايي بود كه عرض كـردم ها مثال اين. كندي سياسي شناخته شده است كه عدالت را محقق
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اش را بر عـدالت محـصول عقلانيـت اسـتوار است كه نظام سياسي جامعههاي مهم تجدد در زندگي انسان، اين تا معلوم گردد كه امروزه يكي از بخش

.مينكد

و مفـاهيم جديـد وضع اين مسأله مطلب بعد اين است كه ي مهم در ايران چگونه است؟ واقعيت اين است كه بخش قابل قبولي از آن موضوعات

و در آن قانون تلفيقي صورت قانون اساسي وارد مي. گرفته است جمهوري اسلامي ايران شده دهـد، خواهم اين تلفيق را كـه چالـشي را نـشان مـي من

آن»حق حاكميت ملت«،»حقوق ملت«هايي هست، چون فصل جمهوري اسلامي ايران، فصل قانون اساسيدر. توضيح دهم  و قواي ناشي از و ماده.، ها

 ايـران تـصريحاتي شـده قانون اساسيدر. اي سياسي با يكديگر استه اش كنترل قدرت گانه كه فلسفه اصول متعددي هست به منظور تفكيك قواي سه 

و درباره و موضوعات، مهر تأييـد قانون اساسيمهم اين است كه اين ....ي آزادي مطبوعات، آزادي تحزب، آزادي اجتماعات، آزادي بيان،  با اين مفاهيم

و مورد تأييد علماي دين قرار گرفته است به. ديني خورده و دين مهم است لحاظ معرفت اين نكته و از نظر چالش ميان مدرنيته  ايـن كـه.شناسي ديني

در.ي جديدي بود كه اتفاق افتاد گذاشته شد، حادثهقانون اساسيامضاي ديني پاي اين و همچنين قانون اساسيملت يك مفهوم جديد بود كه  وارد شد

و حق حاكميت ملت و سنت اين تعب. حقوق ملت هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود دارد، اين تصور كه ريشه. يرات نيامده بوددر متون كتاب

و موضوعات جديدي هستند كه در زندگي بشر پديد زيرا اين. هاي اين مفاهيم در متون ديني اسلامي وجود ندارد ريشه. نادرست است  ها اصولاً مفاهيم

و حكومتي به عنوان شكل دائمـي عنـوان حقيقت اين است كه چون در متن كتاب. اند آمده و منابع ديني مسلمانان، شكل معيني از نظام سياسي و سنت

و اجتماعي خودشان وارد كنند و موضوعات را در زندگي سياسي . مانعي در ايـن راه نبـود. نشده بود، راه براي اين كار باز بود كه مسلمانان اين مفاهيم

هـايي از قـرآن در آيـه. به عنوان يك اصل اخلاقي امر شده، ولي تعريف عدالت به خود مسلمانان واگذار شده است در متون ديني مسلمانان، به عدالت

و عقلاني عدالت در قرآن نيامده است  مي. دستور عدالت داده شده، اما تعريف فلسفي باشند عدالت را براي خودشان تعريف مسلمانان هر عصري مجاز

و معنايي به آن بدهن و بدين جهت است كه راه اقتباس باز بودكنند .د

آن.در دوران مشروطه هم برخي از اين تحولات پديد آمد مي تلفيقي ميان و اجتماعي ايجاب در چه تجدد ساختار سياسي و تفكر ديني حـاكم كند

و مرحوم نائينتنبيه الامهكتاب. هاي مخالف هم وجود داشت در اين ارتباط، جريان. آن عصر واقع شد  ي، كتابي است كه براي پاسخ دادن به اين چـالش

مي. جا باز كردن براي تجدد نوشته شده است  و اجتماعي نوين، در چارچوب تفكر ديني موجود جا باز كند در واقع نائيني خواست براي مفاهيم سياسي

بهو موضع شيخ فضل  ر هيچ االله نوري اين بود كه و تمام درها مي.ا ببندد وجه اين جا را باز نكند در آن زمـان ايـن. بينيـد شما اين چالش را در آن زمان

و به نوعي رسميت پيدا كند اتفاق نيافتاد كه راه  و هم مورد تأييد مراجع تقليد، به وجود آيد اما اين چيزي اسـت كـه. حلي هم كه مورد تأييد ملت باشد

و به همين جهت در اين البته قانو. در جمهوري اسلامي با تصويب قانون اساسي رخ داد  و تماماً تحت تأثير افكار سياسي تجدد نبود ن اساسي ما يكسره

و در صـحنه در قانون اساسي، ديـن فقـط در حيطـه. قانون، تفكيك كامل نهادهاي ديني از نهادهاي حكومتي واقع نشده است يي فـردي بـرده نـشده

آن. اجتماعي نگه داشته شده است قانون اساسـي مـا. بيني شده تا به عنوان بازدارنده از تخطي از اصول اسلامي عمل كند پيشيك مقام رهبري ديني در

مي. يكسره تحت تأثير تجدد نيست   تعابير ملت، حق حاكميت ملت، حقوق قبلاً گفتم كه ما در متون ديني خود. گيرد اما از افكار متجددانه نيز سرچشمه

و آزادي اجتماعات نداش و ايـن سـاختارهاي سياسـي. تيمملت، آزادي تحزب، و دوران خلافت يك چيـز ديگـر بـود اصلاً ساختار سياسي عصر نبوي

مي. اجتماعي جديد به كلي چيزي ديگر است  و تلفيقـي به همين خاطر است كه بنده عرض و پاسخي به آن داده شـده كنم چالشي در اين بين رخ داده

اسآن. صورت گرفته است  و موضـوعات سياسـي جديـدي در آن وارد شـده چه در ارتباط با قانون اسي اتفاق افتاده، تنها اين نيست كه اصول، مفاهيم،

ي بسيار مهمي است كه در اين چالش خود اين مسأله كه ملت به قانون اساسي به عنوان يك عمل ديني رأي داده، حادثه. هاست خيلي بيش از اين. است

و بنيـادين در جامعـه در واقع رأي دادن.و تلفيق رخ داده است و تغييـر مهـم و هم رنگ ديني دارد، يـك جهـش ي به قانون اساسي، كه هم رأي است

ايـن. تـرين شـعارها بـود استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، عمده. هاي اين تغيير در شعارهاي پيش از پيروزي انقلاب وجود داشت البته ريشه. ماست

ا. آمد شعارها از دل جامعه برمي و اجتماعي بود ست كه منظور از آزادي، آزاديواضح در استقلال،. شعار استقلال نيز چنين وضعيتي داشت. هاي سياسي

و به سياست بين منافع ملي مطرح است كه از محصولات مدرنيته به شمار مي  و ارتباط جامعه رود  كـه خـودي ايران بـا سـاير جوامـع نظـر دارد المللي

و تشخيص خودشان، به قانون اساسي رأي دادند. اين واقعيتي است كه اتفاق افتادبه هر حال،. مفهومي نو است و با اختيار .مردم آمدند

از پس از پيروزي انقلاب اتفاق افتاد، در حال حاضر دو نظريه اما بر اساس تحولاتي كه خواهـد نـسبت ها مـيآني مطرح وجود دارد كه هر كدام

و مدرنيته را در نظام سيا مي. اي متفاوت با ديگري معين كند سي ايران، به گونهدين ـ اجتمـاعي كـه در قـانون صاحبان يك تفكر گويند آزادي سياسـي

ـ اجتماعي كه در قانون  و حقوق. هاي اساسي امروز بر مبناي حقوق بشر وجود دارد، نيست اساسي آمده، آن آزادي سياسي همچنين حق حاكميت ملت
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و مفهوم را مي. شود، ندارد كه در دنياي امروز از آن برداشت مي ملت، آن معنا و حقـوقي صاحبان اين تفكر گويند خود اسلام، نظام سياسي، اقتـصادي،

و لازم است كه با آن نظام  و در هر عصري بر مسلمانان واجب و جاودان دارد نظام سياسي اسلام همان است كه در عـصر پيـامبر. ها زندگي كنند ثابت

و  و هميشه مسلمانان بايد با آن يا شبيه آن نظام سياسي زندگي كنند وجود داشته و جاودان است هـايي هماننـد آزادي در آن نظام سياسي، حـرف. ثابت

ـ اجتماعي  و عدالت به معناي اصل نرماتيو فلسفي در معناي جديد وجود نداشته استسياسي در هايي با چنين تعبيراتي چون چنين مفهوم.، حقوق بشر

آنآن  و تعبيرات قانون اساسي ايران نبايد .گونه فهميده شود زمان وجود نداشته، اصول

مي نظريه ـ اجتماعي عادلانه را پيش پردازان اين تفكر بيني كند، ولي اين كه عدالت گويند درست است كه قانون اساسي مسلمانان بايد نظام سياسي

و عقلاني نيست چيست، يك مسأله  و تعريف عدالت، مسألهبلكه معن.ي فلسفي و يا به تعبيـر ديگـر، نظـام سياسـيا و سنت است ي استنباطي از كتاب

و چون آن نظام سياسي در عصر پيامبر وجود داشته، پس حتمـاً عادلانـه و بـراي هميـشه عادلانه همان است كه در عصر پيامبر وجود داشته  هـم بـوده

از. عادلانه است آن كه يك نظام عادلانهرسالت رسول خدا اين بود بخشي و به مردم بگويد كه متناسب با ي سياسي را براي هميشه به مردم معرفي كند

و پس از ايشان جمع كه يادداشت(مباني اقتصادي اسلام مرحوم مطهري در كتاب. زندگي كنيد و چاپ شـد هاي آن مرحوم بود دو: نويـسد مـي) آوري

كه. شود فكر كرد گونه مي و با تأمل عقلاني دربـاره به عنوان انسان يك فكر اين است ي عـدالت بـه يـك نتيجـه هاي عاقل عدالت را اول تعريف كنيم

و پس از آن ببينيم كدام مي برسيم و كدام يك از احكام كه در فقه هست، با عدالت سـازد بپـذيريم، امـا هايي را كه با عـدالت مـيآن. سازد يك نمي سازد

و بگوييم چون با عدالت نمي چه را با عادالت نمي آن آن. سازد، پس خداوند هم از ما چنين چيزي را نخواسته است سازد، بگذاريم كنار يك فكر ديگـر

و بگوييم همه  آن است كه اصلاً به تعريف عقلاني عدالت نپردازيم ميي را. باشد چه در فتاواي فقهي موجود است، همان عدالت  يعني تعريـف عـدالت

آن. فقه بدانيممتأخر از احكام و خودش به تفكر اول تمايل پيدا كرده است ايشان اين دو نوع فكر را در .جا طرح كرده

و اجتماعي را نميكارانه، به هر حال، ديدگاه محافظه و در ساختارهاي سياسي و تحول در تفكر انسان و. پذيرد تغيير و انـساني به علـوم اجتمـاعي

و فلسفه  ن تاريخ و اين علوم را از منابع معرفت انساني نميي سياست توجه . يك نوع تفكر انتزاعي فلسفي بر صاحبان اين تفكر حاكم است. شمارد دارد

مي انساني كه صاحبان اين تفكر درباره و (concret)گويند، انساني فلسفي معلق در فضاست، نه يـك انـسان انـضماميي وي سخن  موجـود در جامعـه

درآن مشكل. تاريخ مي مسائل فلسفه. جاست اينها و تاريخ زندگي در تفكـر مخـالف تجـدد،. كنـدي سياسي به انساني مربوط است كه در بطن جامعه

و تاريخ زندگي نمي  و تاريخ را مطالعه نمي. كند انسان در جامعه و به معرفت حاصل از جامعه اين گروه جامعه و مانند ايـن كنند و تاريخ هـا، بـه شناسي

يك ديده و حـق. شناسي دارند اين مشكلي است كه در معرفت. كنند معرفت اصيل اتكا نميي در اين تفكـر، آزادي سياسـي، اجتمـاعي، حقـوق ملـت،

شـود، هاي كلان نيز كه در كشور اجرا مـيي سياست صاحبان آن تفكر درباره. شود حاكميت مردم به آن مفهومي كه در مدرنيته وجود دارد، پذيرفته نمي 

ي اقتـصادي چيـزي اسـت كـه در عـصر مثلاً با اين كه توسعه. اي برآمده از متون ديني اسلامي بايد باشد ها نيز به گونهد در نهايت اين سياست گوين مي

و در عصرهاي گذشته نمي ميي اقتصادي چيست، صاحبان تفكر محافظه دانستند اصلاً توسعه جديد پيش آمده و سـنت دربـاره كارانه ي گويند در كتاب

مي ها اينآن.ي اقتصادي هم صحبت شده است توسعه ميي آن سياست انديشند كه كليه گونه هاي پذيرند، ريشه هاي كلان كه مردم مسلمان در اين عصر

و سنت وجود دارد  و ساير اديان نيز اين. آن گرچه به صورت كلي، رد كتاب وان آن ديـن گونه بود كه هميشه وقتي تحولاتي در زندگي پير در مسيحيت

مي ايجاد مي   شـيوه شناسي، ايـن اما به لحاظ روش.ي تخولات تازه را در متون ديني پيدا كنند اي، ريشه كردند تا به گونه شد، مفسران متون ديني كوشش

و معارضه مي گفته. هاي زيادي با اين شيوه انجام گرفته است موفق نبود شود مبدأ آن را بايد در متون ديني اند اين نظر كه هر تحولي در زندگي بشر پيدا

اين بار نهادن بر متون ديني، متون دينـي را از شـأن. ها بيرون استآن وجو كرد، نوعي بار اضافه گذاشتن بر دوش متون ديني است كه از ظرفيت جست

مي آوري پيام آن. كند اش دور مي اما الملـل، هاي كلان در اقتصاد، فرهنگ، روابط بين سياستوقتي. افتد، چيز ديگري است چه در عمل در كشور ما اتفاق

مي تنظيم مي ...و مي. گويند خلاف محرمات اسلامي نيست شود، چند عالم ديني به آن نظر كرده، ها برآمده از متون اسلامي شود اين پس در تئوري گفته

و در عمل به اين بسنده مي .شود كه با مسلمات اسلامي مخالفتي ندارد است

ميآن.ي ديگري دارندي دوم از متفكران كشور ما، نظريه ستهد و سنت به عدالت دستور داده شده، ولـي تعيـين ها گويند درست است كه در كتاب

آن معناي عدالت، به مي خصوص در و اقتصادي ارتباط پيدا د با بحث مسلمانان باي. ها گذاشته شده استي خود انسان كند، بر عهده جا كه به نظام سياسي

و در ميان بحث و اجتماعي خود را بر آن بنا فلسفي عقلاني به تعريف عدالت برسند و نظام سياسي و تعريفات گوناگون، يكي را برگزيده و نظريات ها

و نهايتاً آن معنا از عدالت را كه همراه با بحث هاي اخلاقي سياسي انسان صاحبان اين نظريه، در فلسفه. كنند ميگرا هستند . پذيرند فلسفي عقلاني است

و اجتماعي انسانآن به نظر ميآن هاي معاصر ها در جامعه ها، عدالت عبارت است از تأمين حقوق اساسي سياسي و گويند عدالت نظام سياسي، مفهوم ها
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مي تفكر بشر در دوره. نويني است كه در عصر پيامبر اسلام وجود نداشته است آن. صدر اسلام اين فكـر مطـرح نبـوددر. كند هاي مختلف فرق تفكـر

و بيعت بود  و بيعت بر اتوريته مبتني است. دوره، تفكر اطاعت و سياسـي چيـز. اطاعت و اوضـاع اجتمـاعي رهبري پيامبر يك رهبري فرهمندانـه بـود

ي عدالت استوار سـازيم، وجـود سياسي را بر پايه اين مسأله كه نظام. قانون اساسي مطرح نبود. پرسيد هاي امروز را نمي كسي سؤال. ديگري بوده است 

نه چه را آنان عدالت تلقي كرده نداشت تا بپرسيم آن و محكوم آن زمان معني عدالت اين بود كه حـاكم در رابطه.اند، امروز هم عدالت است يا ي حاكم

و اين عدالت چيز ديگري است كه . هاي جديد سياسي، وجود داشته اسـت قبل از مطرح شدن فلسفه در استفاده از قدرتش با محكوم عادلانه رفتار كند

و سيستم است عادلانه در اين. امروز مسأله اين است كه نظام سياسي را بر چه اساسي بگذارند تا عادلانه باشد چه در قـانون اساسـيآن. جا صفت نظام

و به همين علت بود كه مفاهيم نويني چو  وجمهوري اسلامي مطرح شد، اين بود در آن وارد ...ن ملت، حقوق ملت، حق حاكميت ملت، آزادي تحزب،

و. شد را كه در قانون اساسي آمـده، در معـاني جديـد ... بنابراين اين متفكران آزادي سياسي، اجتماعي، حقوق ملت، آزادي تحزب، حق حاكميت ملت،

مي مي و و فتواهاي فقهي نيز كه در ارتباط همه: گويند فهمند ميي قوانين چه با ايـنآن. گيرد، بايد با اصل عدالت سنجيده شوند با زندگي اجتماعي قرار

و محور عدالت سنجيده شود تا تأمين سياست. اصل سازگار نباشد، بايد به نفع عدالت تغيير پيدا كند در.ي آن باشد كننده هاي كلان كشور نيز بايد بر مبنا

ه اين و رويكرد دوم بايـد بـه. شناختي است تر معرفت ها، بيشآن مشكلات.م رويكرد دوم، با مشكلاتي مواجه است جا بايد بگويم هم آن رويكرد اول

.توان از عدالت مستند به فرمان خدا سخن گفت اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي

مي اهل بحث فل هاي فلسفي به خوبي ـ به لحاظ ـ يعني چه دانند كه اين پرسش همواره مطرح است كه اخلاق ديني مي. سفي گويند در قرآن وقتي

و بايد از موضع عدالت براي تأسيس نظام سياسي جامعه قدم برداشت، پرسيده مي كريم هاي اخلاقـي شود معناي نسبت دادن ارزش به عدالت امر شده

و اخلاق ديني چه تفاوت به خداوند چيست؟ در جامعه  صاحبان نظـر دوم، گرچـه سـعي. با هم دارندهاييي ما هنوز روشن نشده كه اخلاق غير ديني

و سياسي فاصله بگيرنـد، امـا بـا مـشكلي فلـسفي روبـه مي رو كنند از طريق مستند كردن دستور عدالت به متون ديني از سكولاريسم اخلاقي، حقوقي،

مي. هستند مي غير ديني. كنند، هنوز ابعاد فلسفي آن كاملاً روشن نيست تلفيقي كه اينان تنهـا در تعريـف ند چون اخلاق دينـي ممكـن نيـست، نـه گوي ها

و در ايـن صـورت. عدالت، كه در اتخاذ عدالت به عنوان يك ارزش نيز بايد غير ديني بـود  اصـول اخلاقـي انـسان بايـد توسـط انـسان سـاخته شـود

و اجتماعي تحقق يافته است سكولاريسم در صحنه .ي زندگي سياسي

فر صاحبان نظريه گوينـد فـلان كنند كه با كـدام ضـابطه مـي آنان معين نمي.شناسي، مشكل دارند ها، به لحاظ روشآنض قبول مبانيي اول نيز بر

مي. اين يك مشكل است. سياست اسلامي است يا اسلامي نيست  و شخصي فتوا آن. دادند فقهاي گذشته در مسائل خصوصي چـه اما اگر قرار باشـد در

ميهاي كلان جامعه كه به سياست مي ارتباط و كدام ناموافق با اسلام است، با چه ضابطه  تواند آن را بگويد؟ يابد، يك فقيه بگويد كه كدام موافق

و پروتستان ميان كاتوليك و از اين رهگذر، تلفيقي ميانآن البته. هاي مهمي در رابطه با مسائل سياسي وجود دارد ها نيز بحث ها ها تجدد را پذيرفته

و الهيات خودشان به وجود آورده مسائل جديد  هاي دولـت موضـع اي از سياست مثلاً يك حزب مانند دموكرات مسيحي آلمان، در برابر پاره. اند انسان

مي مي و (سازد گويد اين سياست با مسيحيت نمي گيرد آن. مي چه در كشور ما عده بر خلاف آن اي چنـان از سياسـت انديشند، در كشورهاي غربي ديـن

آن جداشدگي، بيش.ي مسائل سياسي نگويند نشده كه نهادهاي ديني از موضع دين سخني درباره جدا  و نهادها و دين .) هاسـت تر در كارگزاران سياست

مي در آن  در. تواند به اين مسأله دست يابد كه فلان سياست مخالف بـا مـسيحيت اسـت يـا نيـست جا نيز اين سؤال مطرح است كه پاپ با كدام روش

مي. اردي مطلب بسيار روشن است مو . تواند به صراحت بگويد اين بر ضـد مـسيحيت اسـت مثلاً اگر بخواهند قانون سقط جنين را تصويب كنند، پاپ

مي ولي گاهي مسائل آن و مبهم است كه وقتي مقامات مذهبي در آن باره موضع از قدر پيچيده ميآن گيرند،  را شود آيا شما تكليف ايـن مـسأله ها سؤال

مي روشن ساخته .هاي ناهموار بسيار دارد توان رسيد؟ بنابراين آن تفكر اول هم هنوز جاده ايد كه با چه روشي به اين موضع

كه نكته امـا.ي صاحبان تفكر اول در اطلاق پيشين مانده بود، اين چـالش جـدي نبـود اگر اتوريته. رو هستيم با يك چالش واقعي روبهي آخر اين

دو امروز در جامعه.ي نظري صاحبان تفكر اول، اطلاق خودش را از دست اده است اتوريته و نسبت بـه هـر ي ما يك نظر در برابر نظر ديگر قرار دارد

آن اتوريته. نظريه آگاهي وجود دارد و ديگر نميي نظري مطلق در مي طرف نيست و سنت را و فهمد توان با اين بيان حرف زد كه فقط يك گروه كتاب

و نظرهاي ديگر نادرست است و سنت درست است .فقط يك تفسير از كتاب

زد نمي» فقط«ديگر با قيد مـا الآن.ي نظري مطلق وجود داشت هنوز اتوريته. گونه نبود پيش از انقلاب اين. اين مسأله بسيار مهم است.توان حرف

و گسترش اين وضعيت كمك كـرده اسـت. است اين موضوع بسيار مهم.ي مطلق نداريم هاي ديني اتوريته در بحث  يـك عامـل،. چند عامل به پيدايي
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و تفسير متون يعني چه؟. هاي هرمنوتيكي در بيست سال اخير است رواج بحث و غير ديني، فهميده مي فهميدن شود؟ بـر چگونه يك متن، اعم از ديني

ح اثر بحث  و دانشگاههايي كه شده، امروز تقريباً آگاهي نويني در نسل جوان و فهـم هـر وزه ها نسبت به اين موضوع پديد آمده است كه در مقام تفسير

و پيش فهم متني، پيش  و زاويه فرض ها و هر كس از گوشه مي ها وجود دارد و اين موضوع چون در ذهن. كند اي آن متن را تفسير هاي نسل جوان حوزه

و شنوندگان تصور كنند كه بيش از يك تفسير، غيـري دهد اتوريته دانشگاه وارد شده، آن نسل اجازه نمي  و مخاطبان نظري مطلق در جايي شكل بگيرد

از عامل دوم، تحولاتي است كه به صورت عيني در جامعه. ممكن است ميآني ما رخ داده است كه من به يكي تحولات جامعه به وضوح. كنم ها اشاره

بهي سياست نشان داده كه همه  .انـد ريزي عقلاني كـرده ها برنامهآن هايي هستند كه دولتمردان اين كشور، براي شود، سياست آن عمل مي هاي كلاني كه

و در برخي جاها نادرست هاي عقلانـي بـوده چه در قلمرو حكومت به صورت عيني پديد آمده، سياستآن. حالا در برخي جاها درست از آب درآمده

و نه سياست  من اميدوار هستم تحـولات سياسـي اجـازه. از اين طريق، تحولاتي در آگاهي همگاني پيدا شده است.و سنت هاي مستنبط از كتاب است

مي. ناپذير هم بوده، به پيش برود دهند كه اين چالش فكري كه اجتناب توان ميان مقتضيات زندگي جديد ما در اين عصر بايد دنبال اين باشيم كه چگونه

بينـي لازم بـراي ام ايـن اسـت كـه جهـان بنده عقيده. اين يك پرسش بنيادين در مقطع كنوني تاريخمان است.ت برقرار كرد مان نسب بيني گذشته با جهان 

شـرط آن ايـن. اي دست يابيم بيني بايد بتوانيم به يك چنين جهان. بيني ديني سازگار شده با عصر جديد است زندگي ملت ايران، به هر حال، يك جهان 

و حكومت جا را براي حركت اين چالش باز گذارنددارا است كه زمام .ن سياست
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و بسط دو سخنراني در دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت ماه( )1378تنقيح
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 حقوق بشر چيست؟

مي عده. داوري منفي همراه است در كشور ما با يك پيش» حقوق بشر«متأسفانه غ گويند حقـوق بـشر يـك تحفـه اي و ريـشهي هـاي ربـي اسـت

و ديانت بايد با آن مخالفت كنند و اهل دين و زيان. سكولاريستي دارد مي اين يك القاي ناصواب .گيرد بار است كه انجام

و موضوعات مهم زندگي انسان در جهان حاضر درگرفته، خدمت بزرگ جانب معتقدم اين و مسائل در چالش فكري نيرومندي كه ميان تفكر ديني

ا  و ابهام به و تشويش ين چالش اين است كه چنين موضوعي را مطرح كنيم و قابـل فهـم. هاي موجود را برطرف سازيم ها ما بايـد بـه صـورت شـفاف

مي درباره و نشان دهيم ما مسلمانان در عصر حاضر چگونه رويكردي كه توانيم به مسألهي اين موضوع بحث كنيم ي حقوق بشر داشته باشيم؛ رويكردي

و هم ما را توانا سازد در جهان حاضر سازمان دينهم .ي انساني داشته باشيم اجتماعي عادلانهداري ما را ارضاء كند

ميجا در اين مي. كنم چند موضوع را بررسي و چه .گويد موضوع اول اين است كه حقوق بشر چيست

و قواعد منظمي است براي به و روابط انساني افراد سامان كردن رابطه حقوق بشر اصول و با دولت و ملت هر جامعه با يكديگر ي ها در صـحنه ها

و اصلي براي تنظيم رابطه. المللي با يكديگر بين و ملت انساني اجتماعي حقوق بشر معيار نخستين سخن گفـتن. ها با يكديگر در جهان حاضر است ها

فر از حقوق بشر مقدم بر اين مطلب است كه انسان  و چه مليتي دارند، در شرق عالم زندگي مي ها تابع كدام و يا دين هستند، چه نژاد در هنگ كننـد يـا

و مانند اين هاي مختلف، قوميت بحث از حقوق بشر بر بحث اديان مختلف، فرهنگ. غرب عالم  حقوق بشر در دنياي امروز. ها مقدم است هاي مختلف،

ج ها، خصومت گري به اين جهت مطرح شده كه به ستم  و خوننگها، و تحـت نـام ديـن، نـژاد، ها كه در طول تاريخ بشر به عنوان ريزي ها هاي مختلف

و هر عنوان ديگري واقع شده، به صورت نسبي پايان داده شود .مليت،

در ترين نقطه نسل جوان فعلي، گويي مهم. از تاريخ ساير نقاط دنيا اطلاع دقيقي ندارد نسل جوان كشور ما،  همـين بيـست سـالي تاريخ انسان را

و جهان اسلام تحولات مهمي اتفاق افتاده، بسيار قابل توجه است.كند تلقي مي اما تـاريخ در آن خلاصـه. اين بيست سال البته از آن جهت كه در ايران

مي وقتي به تاريخ گذشته. اي دارد دنياي حاضر، دنياي گذشته. شود نمي ميي جهان نگاه و ستم كنيم، و جامعه هاي انسان گري بينيم تجاوز ها به يكديگر ها

و متفاوتي داشته است شكل و غريب هـاي تـاريخ بـود، بـه نـام ديـن اتفـاق افتـاده اسـت؛ ترين جنگ هاي صليبي كه يكي از خونين جنگ. هاي عجيب

و مسيحيان عليه مسلمانان مسلمان هـاي زيـادي جنـگ.ها ها با كاتوليك تستاني اروپا رنگ ديني داشت؛ جنگ پرو هاي سي ساله جنگ. ها عليه مسيحيان

و جنگ دوم. هاي نژادي اتفاق افتاد تحت عنوان برتري  و گفت من بايد فضاي زيست ملت آلمان را كه يك نژاد برتر است توسعه دهم هيتلري پيدا شد

و زخمي به جا مانده است جهاني را راه انداخت كه از آن ده  و خون. ها ميليون كشته ب جنگ هاي مختلف بلاي بزرگي براي انسانيت بـودهه عنوانريزي

و اسـتبدادي در سراسـر جهـان، نظام. اي بسيار دردناك بوده است ها مسأله هاي ستمگر نيز هميشه در داخل جامعهي نظام سلطه. است هاي ديكتـاتوري

و استثمارها حكومت كرده است هاي طولاني با انواع ستمگري قرن آن يم اصول معيني است براي دفاع انسان حقوق بشر نيز تنظ. ها ها از خـود در برابـر

و خون ستم .ها ريزي ها

و عمومي اصول مواد اعلاميه و عقيده«ي حقوق بشر در سه اصل كلي و بيان فكر و عقيده وي انـسان مـساوات همـه«،»آزادي فكر هـا در حقـوق

و»تكاليف مي»عيها در ساختن زندگي اجتماي انسان مشاركت همه«، ها،ي انسان در آن اعلاميه كه سي ماده دارد، اين سه اصل براي همه. شود خلاصه
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و فرهنگي، به رسميت شناخته شده است و نژاد و با هر دين و غير متدين انسان، از آن نظر كه انسان است، براي او حق آزادي فكر، ايده،. اعم از متدين

و مشا و تكاليف و مساوات در حقوق و اجتماعي پيشبيان، .بيني شده است ركت در تنظيم زندگي سياسي

ميي انسان مباني بعيده و اديان مختلف پيدا كرد توان در فرهنگ شناسي حقوق بشر را و فرهنگ در همه. ها هاي بزرگ دنيا، انـسان شـريفي اديان

و به گونه  مط. اي از كرامت انساني سخني به ميان آمده است شناخته شده به. لب ترديدي نيست در اين اما در اين هم ترديد نيست كه پرداختن تفصيلي

و ضابطه حقوق بشر، مشخص شدن آن به صورت سي اصل، شفاف شدن مفهوم  و ميثاقآن مند شدن هايي كه در نظر است المللـي كـه بـه هاي بـين ها،

و خصوصاً قرن بيستم اسـتي جديدي حقوق بشر در دنيا تصويب شد، همه مربوط به دوره دنبال اعلاميه  و تـدوين، مـال. زندگي انسان ايـن تفـصيل

از. كشورهاي غربي است  و بـلاي بـسيار عظيمـي كـهو كشته شدن ميليون1948و بعد جنگ دوم جهاني تا 1918 تا 1914جنگ اول جهاني ها انسان

و خون  و انسان انسانيت دچار آن شده بود، اين تاريخ بسيار تلخ و اصولي را بـه صـورت بار، متفكران و سياستمداران را بر آن داشت كه بنشينند دوستان

و منظم بيان كنند كه بتوان با  و معين و شرافت انساني را به جهان اعلام كردآن مدون را گويي هـيچ مـسأله كلي. ها، معيارهاي روشن مراعات كرامت اي

دا. كند حل نمي  و تنها بگوييد انسان كرامت اي را حـل تعـارف كـردن بـا يكـديگر مـسأله.ي كلي اسـت رد، انسان شرافت دارد، اين مسأله شما بنشينيد

و اجتماعي صحنه. تواند به صورت دقيق، مرزهاي مشخصي را روشن كند اخلاقيات هم نمي. كند نمي و زندگي سياسي و كـشمكش و نـزاع ي اختلاف

د. تصادم منافع است ميآن. هاي تلخ است اش دچار اين واقعيتر زندگي اجتماعي انسان، گرچه اشرف مخلوقات است، اما كند، ايـن چه مشكل را حل

و برخورد دولت  و ضوابط مشخصي تعيين شود كه تكليف برخوردهاي افراد با يكديگر و وضوح معين كند است كه قواعد دقيقـاً. ها با افراد را به نيكي

ا  و افراد چه اعمالي را حق دارند و چه اعمالي را حق ندارند انجام دهند معلوم شود دولت پرداخته شدن نهايي حقوق بشر به صـورت يـك. نجام دهند

و ضوابطي كه تعيين تكليف مي . انجام شده است1948كند، در سال سلسله قواعد

كه نكته از. توانسته يكسان باشد حقوق افراد انسان در مراحل مختلف تاريخ نميي ديگر اين است و مـدون در هر مرحله و اعتبـار تاريخ، پيدايش

و اجتماعي جامعه شدن حقوق انسان  مي. هاست ها، تابع تحولات فرهنگي كه حقوق بشر فقط در قرن بيستم و مدون شود توانست به اين شكل پرداخته

و وارد مرحله انسانيت در قرن بيستم تجربه. شد ت.ي جديدي شده بود هاي زيادي را پشت سر گذاشته بود . شـد ها به انسان جديد مربـوط مـي جربهاين

و توانـايي بـه نقـد سـنت؛ دوم توانـايي: هاي انسان جديد، دو چيز است ترين مشخصه عمده اول آگاهي عقلي خودبنياد، رسيدن به يك استقلال دروني

و تغيير آن  ايـن انـسان جديـد بـه. دا شـده اسـتي عمده در قرون جديد براي انسان پيـ اين دو مشخصه. عملي براي تصرف در جهان زيست خودش

ميآن هاي جديدي دست يافت كه در پرتو تجربه و واقعيـت تواند به رابطهمي.تواند چنين حقوقي را تدوين كند ها هـاي سياسـيي ديـالكتيكي حقـوق

و آن را به صورت مدون فرموله كند و اقتصادي عصر آگاه شود و. اجتماعي هاي سياسي، اجتماعي، قوانين با واقعيتموضوع مهمي كه در ارتباط حقوق

و قانون را نمي شود، اين است كه حقوق را نميو اقتصادي زندگي مطرح مي  و جامعـه توان در خلأ فرض كرد ي معـين توان براي انسان مجرد از تاريخ

و قوانيني كه در جامعه. وضع كرد مي اي براي انسان حقوق مي ها قائل و يا وضع و بـهد با واقعيت كنند، باي شوند هاي موجود جامعه ارتباط داشته باشـد

از گونه و هم راهنمايآن اي، هم متأثر مي ما به اين رابطه، رابطه.هاآن ها باشد و اي در اتاق اين كه عده. گوييمي ديالكتيكي دوطرفه هاي دربسته بنشينند

و بدون در نظر گرفت  و تاريخي، حقوق يا قانون معين كنند، فقط به درد همان اتاقن واقعيت با الهام از اصول فلسفي يا اخلاقي مجرد هاي هاي اجتماعي

و هيچ مشكل اجتماعي را حل نمي درسته مي  و هيچ صاحب حقي را به حقش نمي خورد هايي است كه از تخيلاتآن ها، ترين قانون شكننده. رساند كند

و قوانين، اگر بخواهند شكست. ناشي شده باشدهاي دور از واقعيت گرايي سياستمداران يا آرمان  ازآن. پذير نباشند، بايد دردي را درمان كننـد حقوق هـا

و از طـرف ديگـر راه شناسانه يك طرف بايد متكي بر مباني انسان  و عـدالت باشـند حلـي بـراي مـشكلات موجـود سياسـي،ي فلسفي، اخلاق آرماني،

و  و اقتصادي و واقعيتي حقوق بشر به عنوان راه گانهسيمواد. باشند... اجتماعي، هـاي قـرن حلي براي مشكلات عيني معيني عرضه شد كه در شرايط

.اند بيستم پديد آمده

 در حقوق بشر»حق«مفهوم

.در حقوق بشر چيست»حق«كه بايد در بحث حقوق بشر به آن توجه كنيم، اين است كه مفهوم ترين پرسشي مهم

و اجتماعي است، نه حقوقي كه به لحاظ اخلاقي به عهده دهندهن بحث، حقوق تشكيلمنظور از حقوق در اي مثلاً.ي هر كس هستي نظام سياسي

و پدر چه حقوقي بر عهده اين كه فرزند چه حقوقي بر عهده  آن.ي حقوق بشر نداردي فرزند، ربطي به مسألهي پدر دارد بر چه در حقوق انسان تمام ها
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مي. هاي اخلاق برشمرده شده، بيرون از بحث حقوق بشر است يكديگر در كتاب و اصلاً اين كـاربرد آن حقوق يك نظام اخلاقي صرف را تشكيل دهد

و مرز هر كس را به گونه را ندارد كه جايگاه انسان و حد ي اساسي نكته. اي تعيين كند كه ضامن اجرا داشته باشد ها را در زندگي اجتماعي مشخص كند

و نه حقوق در اين ي حقوق از آن صـحبت به آن معنا كه در فلسفهباب اين است كه زبان بيان آن حقوق اخلاقي در متون ديني، زبان بيان تكليف است

و فرزي فرزند يا حقوق فرزند بر عهده مثلاً معناي حقوق پدر بر عهده. شود مي نـدي پدر، كه در متون ديني از آن صحبت شده، عبارت از تكاليف پـدر

و تمام حقوق اخلاقي از همين قبيل است  و حقوق در فرمان حضرت علـي اي از نويسندگان هنگامي كه مثلاً به كلمه پاره. در قبال يكديگر است ي حق

و اند در آن متن، حق در همان معنا به كار برده شده كه در فلسفه اند، تصور نموده به مالك اشتر برخورده در حـالي. استمنظور» حقوق بشر«ي حقوق

.استفاده شده است»حق«ي نسبت به يكديگر چيست؛ گرچه از واژه» رعيت«و» راعي«هاي كند كه تكليف كه آن متن در واقع بيان مي

و مقوم دارد حقوق در اعلاميه ن حـق،ي ايـ دارنـده.ي حق، يعني هر فرد از افراد جامعـهي اول، عبارت است از دارنده پايه.ي حقوق بشر سه پايه

و مخاطب اين حق، در درجه شهروندان جامعه ي سـوم، موضـوع پايـه.ي كشور است كنندهي اول، دولت در معناي عام كلمه، يعني كل دستگاه اداره اند

مي.»آزادي بيان« مثلاً؛حق است د. توانيم از حقوق بشر سخن بگوييم اگر هر سه پايه موجود باشد، در آن صورت ر جايي معنا پيدا پس حقوق بشر تنها

و انسان كند كه جامعه مي مي اي هست .كند اگر جامعه مطرح نباشد، حق براي انسان معنا پيدا نمي. كنند هايي با هم زندگي

و شنوندگاني مثلاً حق آزادي بيان در جايي معنا پيدا مي و سياسـي معنـا پيـ همه. دارندوجود كند كه مخاطباني داي حقوق بشر در نظام اجتمـاعي

و به همين علت است كه كساني كه به حقوق بشر باور دارند، به لزوم نظام سياسي، اجتماعي دموكراتيك نيز باور دارند مي از. كند باور به حقـوق بـشر

ـ اجتماعي است. تواند جدا شود باور به دموكراسي نمي .زيرا حقوق بشر اساساً يك موضوع سياسي

و از همه افراد هر جامعه پيش در عصر حاضر، و اجتمـاعي خـود را بـا چـه اصـول ي مسائل، بايد اين مسأله را حل كنند كه بنياد زندگي سياسي

. كردنـد هاي سياسي زندگي مـي هاي دور، مردم با سنت در گذشته. تر از اين نداريم در زندگي اجتماعي آگاهانه، بحثي پيش. خواهند بسازند قواعدي مي

. جا يك زندگي سنتي جريـان داشـت همه. طور بوديم ما هم تقريباً تا صد سال پيش همين. تماعي سياسي خودشان نبودند دنبال معيارهايي براي نظام اج

و اقتدار سنتي(ها»اتوريته«اين زندگي سنتي بر مي. مبتني بود) مراجعه و پادشاه و سلسله يكي حاكم و سـپس مـي اي تشكيل مـي شد مـرد يـا كـشته داد

هم.شد مي ميبعد از او و سرنوشت مردم در دست آن حاكمان بود. كرد نسل او حكومت .اين يك زندگي سياسي سنتي بود. مقدرات

زندگي سياسي مردم. ايم هاي زيادي است كه از اين مرحله رد شده ما هم دهه. اند هاي امروز اين مرحله را پشت سر گذاشتهي جامعه اما تقريباً همه

يك ما تا آخر دوره  غلََب حاكم بود. زندگي سنتي بودي قاجار مي. الحقّ لمن و حكومت به وجود آمـدن. كردند كساني زمام زندگي را در دست داشتند

و جريان  ي جديـدي ها وارد دوره هاي شبيه آن كه در ساير كشورهاي اسلامي به وجود آمد، اين پيام را داشت كه مسلمان جريان مشروطه در اين كشور

ي جديد، اين مسأله براي آنان مطرح شد كه سازمان سياسي عادلانه يعني چه، سازمان سياسي ظالمانه يعني چـه، در اين دوره. اندهاز زندگي سياسي شد

وي انسانو حقوق عادلانه و در برابر دولت چيست،  ....ها نسبت به يكديگر

ن. در كشور ما هم قانون اساسي نوشتند با شروع دوران مشروطه، .ي كاملاً جديد از زندگي سياسي شـدن وشتن، يعني وارد يك دوره قانون اساسي

و حقوقي ما شده استي قانون اساسي چند دهه واژه. در زندگي سياسي، قانون اساسي معنا نداشت .اي بيش نيست كه وارد ادبيات سياسي

و در امروز زندگي با قانون اساسي معنايش اين است كه ساختار سياسي زندگي را خودمان معين و به آن رأي بدهيم و آگاهانه آن را بپذيريم  كنيم

و حدود اختيارات و حقوق انـساني اين همه. ها را مشخص كنيمآن آن تكليف نهادهاي سياسي، معنـاي. هـا مـشخص كنـيم ها را هم بر اساس عدالت

و. اين است نوشتن قانون اساسي  و انتخاب يك بار در دوران مشروطه  يك بار هم پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران اتفـاق افتـاده براي ما اين عزم

مي. است . رود با ورود در اين زندگي سياسي جديد، حقوق بشر يكي از موضوعات بسيار مهم ما به شمار

ميي حقوق بشر را در اين نخست اعلاميه و سپس به بحث درباره جا مي آوريم .پردازيمي آن
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2

1بشري جهاني حقوق اعلاميه

 ديباچه

و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانوادهجا كه شناسايي از آن و سلب حيثيت و حقوق برابر و صلح در جهاني بشري ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت،

 است؛

و تحقير حقوق بشر به اقدام از آن و پيدا اي انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته هاي وحشيانه جا كه ناديده گرفتن يش جهاني كه در آن افراد بشر اند

و فقر فارغ باشند، عالي و از ترس و عقيده آزاد،  ترين آرزوي بشر اعلام شده است؛ در بيان

و سـتم مجبـور جا كه ضروري از آن است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيـداد

 نگردد؛

كه از آن  ها بايد تشويق شود؛ گسترش روابط دوستانه ميان ملتجا

در از آن و زنان، دوباره و برابري حقوق مردان و ارزش فرد انسان و كرامت و حيثيت جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر

و عزم خود را جزم كرده  و بهترين اوضاع زندگي را در پرتو آزادي فزاينـده بـه وجـود اند كه به پيشرفت اجتماعي ياري رسا منشور ملل متحد اعلام نند

 آورند؛

و آزادي هاي عضو متعهد شده جا كه دولت از آن  هاي اساسي را با همكاري سازمان ملل متحد تضمين كنند؛ اند كه رعايت مؤثر حقوق بشر

و آزادي از آن ا جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق  ين تعهد كمال اهميت را دارد؛ها براي اجراي كامل

و ملت مجمع عمومي اين اعلاميه ميي جهاني حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و تمام نهادهـاي جامعـه، ايـن كند تا همه ها اعلام ي افراد

و آزادي و پرورش، رعايت اين حقوق و بكوشند كه به ياري آموزش و بـا تـدابير فزاينـدهها اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند ي را گسترش دهند

و بين و مؤثر ملي و اجراي جهاني و چه در ميان مردم سرزمينآن المللي، شناسايي هـايي كـه در قلمـرو ها را، چه در ميان خود مردمان كشورهاي عضو

.ها هستند، تأمين كنندآن 

مي:1ي ماده و تمام افراد بشر آزاد زاده و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرندشوند و بايـد بـا. كرامت و وجـدان هـستند همگـي داراي عقـل

.اي برادرانه رفتار كنند يكديگر با روحيه

مي:2ي ماده به تواند بي هيچ هر كس و همچنـيني سياسي يا هر عقيـده ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده گونه تمايزي، ي ديگـر،

و همهمنشأ ملي يا اجتماع .مند گردد هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهرهي آزادي ي، ثروت، ولادت، يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق

و تاريخچه اعلاميهي اعلاميه، از كتاب ترجمه1 .ي محمد جعفر پوينده نقل شده است، نگارش گلن جانسون، ترجمهآنيي جهاني حقوق بشر
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خـواه. المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد به عمل آيد كه مبتني بر وضع سياسي، قضايي، يا بين علاوه نبايد هيچ تبعيضي به

.قل، تحت قيموميت، يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشداين كشور يا سرزمين مست

و امنيت شخصي دارد:3ي ماده . هر فردي حق زندگي، آزادي،

و ستد بردگان، به هر شكلي كه باشد، ممنوع است.كس را نبايد در بردگي يا بندگي نگاه داشت هيچ:4ي ماده و داد . بردگي

.شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه، ضد انساني، يا تحقيرآميز قرار گيردكس نبايد هيچ:5ي ماده

.جا به رسميت شناخته شود اش در همه هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي:6ي ماده

و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار:7ي ماده همه حق دارند در مقابـل هـر. شوند همه در برابر قانون مساوي هستند

و بر ضد هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره تبعيضي كه ناقض اعلاميه .مند گردندي حاضر باشد،

ـ حقوقي كه قانون اساسي يا قوانين ديگر براي:8ي ماده ـ هـر در برابر اعمالي كه به حقوق اساسي افراد تجاوز كنند  او به رسميت شناخته اسـت

.هاي ملي صالح را داردي مؤثر به دادگاه شخصي حق مراجعه

.كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس، يا تبعيد كرد هيچ:9ي ماده

بي:10ي ماده و و چنـين هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهي مستقل و علني رسيدگي شـود دادگـاهي طرف، منصفانه،

و الزامات وي، يا هر اتهام جزايي كه به او زده بشده باشد، تصميم بگيرد درباره .ي حقوق

بي)1(:11ي ماده مي هر شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد، اي علنـي كـه در آن تمـام شود تا هنگامي كه در جريان محاكمـه گناه محسوب

.د، مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گرددهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باش تضمين

شـده اسـت، المللـي جـرم شـناخته نمـي كس براي انجام دادن يا انجام ندادن عملي كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملي يا بين هيچ)2(

ميهمچنين هيچ مجازاتي شديدتر از مجازاتي كه در موقع. محكوم نخواهد شد شد رفت، دربارهگ ارتكاب جرم به آن تعلق .ي كسي اعمال نخواهد

و كس مداخله گاه يا مكاتبات هيچ نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامت:12ي ماده و آبـرو هاي خودسرانه صورت گيرد يا به شـرافت

و حمله در برابر چنين مداخله. شهرت كسي حمله شود ا ها .ستهايي، برخورداري از حمايت قانون، حق هر شخصي

و اقامت هر شخصي حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت)1(:13ي ماده .گاه خود را برگزيند وآمد كند

.هر شخصي حق دارد هر كشوري، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش بازگردد)2(

و آزار، هر شخصي حق درخواست پناهندگي)1(:14ي ماده .و برخورداري از پناهندگي در كشورهاي ديگر را دارددر برابر شكنجه، تعقيب،

و غير سياسي يا در اثر اعمال مخالف با هدف)2( و اصول ملل متحد باشد، نمي در مواردي كه تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومي حق ها توان به اين

.استناد كرد

.هر فردي حق دارد كه تابعيتي داشته باشد)1(:15ي ماده

.كس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد هيچ)2(

و تشكيل خانواده بدهنـد)1(:16ي ماده و زن بالغي حق دارند بي هيچ محدوديتي از حيث نژاد، مليت، يا دين، با همديگر زناشويي كنند . هر مرد

و شوهر در امو و هنگام انحلال آن، زن .ر مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارنددر تمام مدت زناشويي

و آزادانه)2( و مرد صورت گيرد ازدواج حتماً بايد با رضايت كامل .ي زن

و دولت بهره)3( و بايد از حمايت جامعه و اساسي جامعه است .مند شود خانواده ركن طبيعي

.هر شخص به تنهايي يا به صورت جمعي حق مالكيت دارد)1(:17ي ماده
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.كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد هيچ)2(

و دين بهره:18ي ماده و همچنين آزادي اظهار. مند شود هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان، اين حق مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد

و اجراي آيين دين يا اعتقاد، در قالب آموزشي ديني، عبادت و مراسم ديني ها، .به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي استها

و در كسب:19ي ماده و نگراني نداشته باشد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم و بيان دارد  هر فردي حق آزادي عقيده

و بودن ملاحظات و افكار، به تمام وسايل ممكن بيان و انتشار اطلاعات . مرزي آزاد باشدو دريافت

و انجمن)1(:20ي ماده .مند گردد آميز بهره هاي مسالمت هر شخصي حق دارد از آزادي تشكيل اجتماعات، مجامع،

.كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعي مجبور كرد هيچ)2(

وس هر شخصي حق دارد كه در اداره)1(:21ي ماده اطت نمايندگاني كـه آزادانـه انتخـاب شـده باشـند،ي امور عمومي كشور خود، مستقيماً يا به

.شركت جويد

.هر شخصي حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومي كشور خود دست يابد)2(

انتخابـات بايـد. پـذيرد اين اراده بايد در انتخاباتي سالم ابراز شود كه به طور ادواري صـورت مـي.ي مردم، اساس قدرت حكومت است اراده)3(

و با رأي مخفي يا به طريقهعموم .اي مشابه برگزار شود كه آزادي رأي را تأمين كند ي، با رعايت مساوات

و همكاري بين:22ي ماده و مجاز است به ياري مساعي ملي المللي، حقوق اقتصادي، هر شخصي به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعي دارد

و فرهنگي ضروري براي حفظ حيثيت  و رشد آزادانهاجتماعي، و منابع هر كشور به دست آوردو كرامت .ي شخصيت خود را با توجه به تشكيلات

و رضايت)1(:23ي ماده و در برابـر هر شخصي حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه بخشي براي كار خواسـتار باشـد،

.كاري حمايت شود بي

بي)2( .هيچ تبعيضي، در مقابل كار مساوي، مزد مساوي بگيرندهمه حق دارند كه

مي)3( و رضايت هر كسي كه كار و خانواده كند، حق دارد مزد منصفانه و كرامـت انـساني بخشي دريافت دارد كه زندگي او اش را موافق حيثيـت

و در صورت لزوم، با ديگر وسايل حمايت اجتماعي كامل شود .تأمين كند

د)4( و يا به اتحاديههر شخصي حق .هاي موجود بپيوندد ارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد

به:24ي ماده و و تفريح دارد و مرخصي هر شخصي حق استراحت، فراغت، و تعطـيلات ادواري بـا ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار ها

.مند شود دريافت حقوق بهره

و خانواده)1(:25ي ماده و رفاه خود به هر شخصي حق دارد از سطح زندگي مناسب براي تأمين سلامتي ويـژه از حيـث خـوراك، پوشـاك، اش،

و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود مسكن، مراقبت  بي. هاي پزشكي، كاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، پيـري، همچنين حق دارد كه در مواقع

.مند گرددي خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمين اجتماعي بهرهي كه به عللي مستقل از ارادهيا در تمام موارد ديگر

و مراقبت ويژه برخوردار شوند)2( و كودكان حق دارند كه از كمك ازدواج زاده شـدهي كودكان، اعم از آن كه در پي ازدواج يـا بـي همه. مادران

ا .مند گردندز حمايت اجتماعي يكسان بهرهباشند، حق دارند كه

و پرورش بهره)1(:26ي ماده و دست. مند شود هر شخصي حق دارد كه از آموزش و پرورش، و پايـه، بايـد رايگـان آموزش كم آموزش ابتدايي

و حرفه. آموزش ابتدايي اجباري است. باشد و دست آموزش فني با اي بايد همگاني شود پـذير يد با تساوي كامل براي همه امكـان يابي به آموزش عالي

.مند گردد باشد تا هر كس بتواند بنا به استعداد خود، از آن بهره
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و پرورش بايد شكوفايي همه)2( و آزادي جانبه هدف آموزش و تقويت رعايـت حقـوق بـشر و. هـاي اساسـي باشـدي شخصيت انسان آمـوزش

د و و تمام گروه وستي ميان تمام ملتپرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيري و نيز به گسترش فعاليت ها در هاي نژادي يا ديني هاي ملل متحد

.راه حفظ صلح ياري رساند

و پرورش براي فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند)3( و مادر در انتخاب نوع آموزش .پدر

ا)1(:27ي ماده و به هر شخصي حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي و از هندها و شريك گردد آن جتماع سهيم و فوايـد ويژه از پيشرفت علمـي

. مند شود بهره

و مادي آثار علمي، ادبي، يا هنري خود برخوردار گردد)2( .هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوي

و بين هر شخصي حق دارد خواستار برقراري نظمي در عرصه:28ي ماده باي اجتماعي و آزادي المللي هاي ذكر شده در اين اعلاميه شد كه حقوق

و عملي سازد .را به تمامي تأمين

و همه هر فردي فقط در برابر آن جامعه)1(:29ي ماده مي جانبه اي وظايفي بر عهده دارد كه رشد آزادانه .سازدي او را ممكن

و بهره)2( و محدوديتهاي خود فقط تابع گيري از آزادي هر كس در اعمال حقوق و مراعـات حقـوق هاي قانوني است كه صرفاً براي شناسـايي

و براي رعايت مقتضيات عادلانه آزادي و رفاه همگاني در جامعه هاي ديگران و نظم عمومي .اند اي دموكراتيك وضع شدهي اخلاقي

و آزادي)3( و اصول ملل متحد اعمال ها در هيچ موردي نبايد بر خلاف هدف اين حقوق . شوندها

آن يك از مقررات اعلاميه هيچ:30ي ماده ي حاضر نبايد چنان تفسير شود كه براي هيچ دولت، جميعت، يا فردي متضمن حقي باشد كه به موجب

و آزادي .هاي مندرج در اين اعلاميه، فعاليتي انجام دهد يا به عملي دست بزند براي از بين بردن حقوق

ي حقوق بشريهمشكلات تئوريك توافق بر اعلام

و تاريخچه اعلاميههايي ديگر از كتاب دانم بخش لازم مي ي حقـوق بـشر چـه دهد توافق بر سر اعلاميـه را كه نشان ميآنيي جهاني حقوق بشر

:جا نقل كنم مشكلات تئوريك داشته، در اين

ميتنمايندگان دول.، موضوع بسيار ديريابي بودي حقوق بشر توافق بر سر مواد اعلاميه بايست اين موارد را تـصويب كننـد، ها كه

و سيستم به فرهنگ  و واژگان اخـتلاف نظـر وجـود داشـت ها و بر سر بسياري از مفاهيم بـراي. هاي ارزشي متفاوت تعلق داشتند

ميي تصويري از آن وضعيت دشوار آوردن گزارش زير در اين ارائه .دانم جا لازم

يكـي از پايـدارترين. اي آشكار شـدند هاي اساسي با روشني فزاينده يون حقوق بشر، تفاوت هاي كميس به هنگام شروع نظرخواهي

ي سـنت حقـوق مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد؟ مفاهيم غربي حقـوق ذاتـي شـخص انـسان، زاده 

نظ هستند كه بر مبناي آن، انسان» طبيعي« درسـت. اي، فطرت الهي به انسان عطا كرده استر عدهها حقوقي دارند كه طبيعت، يا به

 ...ي استقلال ايالات متحد آمريكاست همين فرض فلسفي، مبناي اعلاميه

بهي مردم برابر آفريده شده همه و آفريدگارشان  ...ناپذيري اعطا كرده است ها حقوق سلبآن اند

و يم، در هر حال، به معناي آن اسـت كـه مبنـاي مفـروض حقـوق بـشر، پديـده اگر عبارت كاملاً ديني اين نظريه را به كار ببريم يا نبر اي فراملـي

در تمـام طـول(اي است كه گروهي از فيلسوفان اروپايي در قرن هيجدهم تدوين كرده بودند اين مفهوم از حقوق بشر، حاصل نظريه. بشري است برون

المللي قرار داشته هاي مسلط مباني درست حقوق بيني نظريه اين نظريه در زمره). برده شده است بارها از آنان نام»ي جهاني اعلاميه«ي مباحثات درباره 

.است

و رفتار، ديدگاه بسيار متفاوتي درباره»وضعي«ي جديدتر حقوق هر ماه با نظريه ي مباني حقوق بشر پديدار شد كه خواستار آن بود كه فقط اعمال

ـ به تعبيري وسيع انسان و و تعيينـ دولتتر ها حق(ي حقوق كننده ها، منشأ وي پيروزي عقل دهنده اين ديدگاه، نشان. باشند)و در واقع خود باوري بود

به اعتقاد داشت كه انسان  و از روي عقـل مـي وجه تحت الزام قوانين برون هيچ ها همانن دولت، پذيرنـد كـه خودشـان بشري قرار ندارند، بلكه داوطلبانه
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ها بـراي هايي كه دولت در نتيجه، با رعايت محدوديت.ن را محدود سازند تا از بهترين امكانات براي تكامل شخصي يا ملي برخوردار شوند رفتارهايشا

و دامنه اعمال خود وضع مي و نيز حقوق بين كردند، تعيين محدوده مي المللي امكاني حقوق بشر .شد پذير

ي گنجاندن يا نگنجانـدن اسـتناد بـه هاي فلسفي هنگامي آشكار گشت كه مسأله تفاوت اساسي برداشت، اين»كميسيون«هاي در جريان نظرخواهي

در خدا يا طبيعت، به مثابه و مـي هلندي. مطرح گشت» اعلاميه«ي منشأ حقوق بيان شده كوشـيدند تـا در جريـان ها طرفدار گنجاندن اين استناد بودنـد

پي»كميسيون«ي مباحثات سومين كميته  ي نماينده. را به سمت پذيرش همين استناد بكشانند» اعلاميه«نويسش، روايـن، در مجمـع. هــ.ي هلنـد، دكتـر

و اظهار تأسف كرد كه  و جاودانگي روح او اشاره نشده است"اعلاميه"در«عمومي به سخنراني پرداخت ي تمام در واقع سرچشمه. به منشأ الهي انسان

ناديده گرفتن اين پيوند، در حكم جدا. اند كه مسؤوليت بزرگي بر دوش كساني گذاشته كه اين حقوق را مطالبه كردهاين حقوق خود خداي متعال است

به.»اي بدون پي است هاي آن، يا ساختن خانه كردن گياه از ريشه  ويژه چنـد كـشور اگرچه پيشنهاد هلند، در اصل، از پشتيباني استوار بعضي از كشورها،

كه» وضعي«كشورهاي اروپايي كه طرفدار نظرگاه حقوق. ار شد، كشورهاي ديگر با آن مخالفت كردنداروپايي برخورد و نيز كشورهاي غير غربي بودند

ميي ارزش را نشانه» طبيعي«هر گونه بيان حقوق  .دانستند هاي فرهنگي غرب

ـ نمايندگان ليبراليسم غرب دومين سرچشمه ـ كه از جهاتي حادتر بود اين اختلاف،. هاي ماركسيست قرار دادي را در برابر نمايندگان دولتي ستيزه

مي دست :گرفت كم سه عرصه را در بر

ي فلسفي عرصه.1

ي تاريخي عرصه.2

ي عملي عرصه.3

ازي فلسفي، برداشت ماركسيستي از حقوق، بر پايه در عرصه و به چيزي كه آن را فردگرايي ت بيگانه خودي جمع استوار شده بود و قسيمساز، كننده

و آسايش اقتصادي، پيش. آورد، اعتماد نداشت حاصل ليبراليسم غربي به حساب مي  و سياسـي شرط بهره دستيابي به رفاه مندي واقعـي از حقـوق مـدني

كه حقوق بـشر فقـط در ها اعتقاد داشتند علاوه ماركسيستبه. بندي ترجيحات ليبراليسم غربي بود بندي ترجيحات، بر خلاف رده اين ردهشد شمرده مي 

و حقوق جامعه تصورپذير است  مي براي آنان، حقوق بشر صرفاً هنگامي تحقق. چارچوب نيازها زيرا خود. ها تضمين شده باشد شد كه حق دولت پذير

مي حقوق بشر را نيز بايد دولت  و ها پافشاري دولت ماركسيست. كردند ها تضمين سياسي، چيزي جز دفاع از هاي غربي را بر مقدم شمردن حقوق مدني

و خدمتگزار طبقه نمي» بورژوايي«حقوق  و در بدترين حالت ممكـن بـود بـه مثابـه دانستند؛ حقوقي كه در بهترين حالت، مطلوب ي ابـزاري حاكم بود

مي ماركسيست.ي كارگر به كار گرفته شود سركوب طبقه د انديشيدند كه دولت در مقام نماينده ها همچنين ر كليت آن، براي تـضمين رعايـتي جامعه،

و آسايش اقتصادي، مسؤوليت خاصي بر عهده دارد يي ليبرالي كلاسيك بود كه چنين مسؤوليتي را بـه ديـده اين ديدگاه، بر خلاف انديشه. حقوق بشر

مي نوعي دخالت زيان  ...نگريست بار براي آزادي

اجنبايد انديشيد كه در مورد ضروري بودن و و جامعه تماعي، فقط ميان جامعهحقوق اقتصادي هاي ليبرالي غربـي تفـاوت وجـود هاي ماركسيستي

و نمايندگان كشورهايي كه بعدها كشورهاي جهان سوم خوانده شدند نيز اهميت بسيار زيادي براي ايـن امـر بسياري از سوسياليست. داشت هاي غربي

و اجتماعي به نحوي در يك اعلا  از. ميه گنجانده شود قائل بودند كه حقوق اقتصادي آزادسـازي«ي ها، اصـل فـرانكلين روزولـت را دربـارهآن بسياري

و اجتمـاعي فقـط بايـد در خـدمت بيـان. تر بود كارانه موضع رسمي ايالات متحد محافظه. پذيرفته بودند» نيازها بر اساس اين موضع، حقوق اقتـصادي

و مقاصد باشند  ي حقوق در نظر گرفته شوند كه تـدابير حكـومتي را ضـروري وجه نبايد به مثابه هيچ، اما به اين حقوق، آرزويي مطلوب هستند. اهداف

ميآن. تر بود هاي ماركسيستي از همه راديكال موضع دولت. سازند مي و سياسي برتر و اجتماعي را از حقوق مدني و حقوق ها حقوق اقتصادي شمردند

هم ها را دست دولت و نيـز مـسأله در هر حال، مسأله. دادندر مي سطح حقوق افراد قرا كم و اجتمـاعي وي اهميت دادن به حقـوق اقتـصادي ي حقـوق

در هاي دولت مسؤوليت و و ديـدگاه» سـومين كميتـه«ها، موضوع مباحثات مكرر بسياري از نمايندگان در كميسيون حقوق بشر و اختلافـات هـاي بـود

وي اصلي درباره نامه بيني كرد كه در تمام طول فرآيند نگارش دو پيمان شد پيش لافات مي از روي اين اخت. ساخت گوناگون را آشكار مي  ي حقوق بشر،

مي نيز پس از آن، چه تفاوت ديدگاه .دارند هاي مهمي تنور مباحثات را همچنان گرم نگه



96 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

همه، مشخص شد كه مـسائل با اين. آشكار ساختي حقوق بشر هاي فلسفي بزرگي را در مورد محتواي بايسته تفاوت»ي جهاني اعلاميه«نگارش

و ديدگاه  . شـدندي فلسفي نسبتاً غربـي مربـوط مـي بودند، در اساس به يك منظومه» اعلاميه«بخش روايت نهايي هايي كه الهام مورد بحث در آن دوران

و ماركسيسم، همگي ريشه و سنت حقوق طبيعي، حقوق وضعي، و حقوق غير سنت. حقوق غربي دارند هاي استواري در سير تحول فلسفه هاي فلسفي

ـ كه شايد مي  و مشورت توانستند خواسته اروپايي ـ به ندرت در مذاكرات ها مـد نظـر قـرار هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند

ب. گرفتند ر عهده داشتند، در اغلب موارد خودشان نيز يا در غرب حتيّ آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير اروپايي را

هـاي گـاهي بـه انديـشه اگرچه گـاه. هاي استعماري اروپايي در كشورهايشان ايجاد كرده بودند يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت

مي سنت د هاي غير اروپايي مانند آيين كنفوسيوس يا اسلام ارجاعاتي ي اعلاميـه«هـايي كـه بـه نگـارش هاي اروپايي بر نظرخـواهي يدگاهشد، ارجاع به

.انجاميدند، سخت مسلط بود» جهان

ـ در جريان نگارش ديدگاهترتيب بدين ـ كه بعدها بر سازمان ملل متحد مسلط شدند بازتاب چنداني»ي جهاني اعلاميه«هاي كشورهاي جهان سوم

 به سازمان ملل پيوستند، اين اعلاميه را تصويب كردند 1948در سال»ي جهاني اعلاميه«كه پس از تصويب» جديد«هاي البته بسياري از دولت. نداشتند

را»ي جهـاني اعلاميـه«اي متعددي نيز در بيرون از اروپا هاي منطقه سازمان.و در موارد بسياري آن را به صورت مرجع در قانون اساسي خود گنجاندند

و مع مي. اهده قرار دادند مرجع چندين قطعنامه توان به علل تغييرات تدريجي در هر حال، با توجه به تغيير تركيب اكثريت در درون سازمان ملل متحد،

و اعلاميه ها، قطعنامهو سخنراني»ي جهاني اعلاميه«در برابر شمردن برخي از حقوق در  تغييراتي كـه در ايـن. هاي بعدي در مورد حقوق بشر پي برد ها

و اعلاميه ها، قطعنامهيسخنران با ها، مي»ي جهاني اعلاميه«ها در مقايسه چه ديده و متن شود، تر از سـاير هاي مربوط به حقوق مالكيت نمايان بسا در مواد

.موارد باشد

و تاريخچه اعلاميهدر بخش ديگري از كتاب آني جهاني حقوق بشر :ن آمده استي بعضي از حقوق، چني، تحت عنوان مجادله دربارهي

و جمله هاي مهمي كه به مناظره تفاوتعلاوه بر هـاي خـاص نيـز بنـدي بـسياري از مـادهي عام بر سر اعلاميه دامن زدند، محتوا

و»ي نگـارش كميتـه«،»كميـسيون«اي عميـق را در درون، مباحثه»اعلاميه«هاي هر يك از ماده. نظرهايي را موجب شدند اختلاف ،

.انگيخته استبر» سومين كميته«

پي از يك سو مسأله.ي حقوق بشر در طول فرآيند نگارش اعلاميه، مسائلي را ايجاد كرده بودي يكم اعلاميه ماده ي ريزي حقـوق بـشر بـر پايـهي

و وجدان را به افراد بشر داده است؟«حقوق طبيعي با اين پرسش مطرح شده بود كه آ پس از منـاظره.»چه كسي عقل ن پيـشنهادهايي اي جـدي كـه در

و فقـط بـر» از رهگذر طبيعت«ويژه در مورد گنجاندن به يا استنادهاي كمابيش ويژه به خدا عرضه گشت، تصميم گرفته شد كه اين مسأله را دور بزنند

و وجدان تأكيد ورزند  ...سرشت انساني عقل

ت»مجمع عمومي ملل متحد«در» اعلاميه«هرچند در دوران تصويب و از نظـر حقـوقي الـزام» اعلاميـه«ورزيدنـد كـه أكيـد مـي، افـراد انـدكي آور

سه نوع سند در اين تحول. الجرا بدانند ها لازم اي به اين نتيجه رسيدند كه آن را از نظر حقوقي براي تمام دولت الاجراست، از آن پس تعداد فزاينده لازم

اسي نخست، بسياري از دولت در وهله. نقش داشتند ـ بـه نگاشـته 1948اسـي خـود را پـس از هايي كـه قـانون و تـازه ويـژه دولـت انـد هـاي جديـد

ـ در اين قانون اي كه از قيد استعمار آزاد شده يافته استقلال به اند هـاي بـين حكـومتيي دوم، سـازمان در وهله. اند استناد كرده»ي حقوق بشر اعلاميه«ها

ع محلي كه به حقوق بشر اختصاص يافته  به نامه تر دارند نيز در اساساماند يا ماهيتي هاي خود استناد ورزيده يا در قطعنامه»ي جهاني اعلاميه«هاي خود

و بسياري از نهادهاي تخصصي آن را تأييد كرده  و سرانجام خود سازمان ملل متحد و بيانيه اش در قطعنامه اند و بارهـا بـه ها » اعلاميـه«هاي خود بارهـا

 رأي ممتنـع 1948هـايي كـه در ده دسـامبري آفريقاي جنوبي، تمام دولت ري خاطرنشان كرد كه در واقع، به استثناي اتحاديه جان همف. اند استناد جسته

و بيانيه اند، سپس به قطعنامه داشته مي»ي جهاني اعلاميه«ها را به رعايت كه دولت» مجمع عمومي«هاي ها .اند سازند، رأي مثبت داده وادار

بي دانان بين بسياري از حقوق ـ به ترديد بيش المللي ـ اعتقاد دارند استناد مداوم آن در تمام اين سطوح، بهتـرين نـشانه»ي جهاني اعلاميه«تر آنان ي

كه. آور داردي الزام ها جنبه المللي بدل شده است كه از لحاظ حقوقي براي تمام دولت اكنون به قانون مرسوم بين» اعلاميه«است كه دانان حقوقالبته اين

در واقـع ايـن. جا به نحوي يكسان رعايت شده باشد يا رعايت بشود آور بدانند، بدان معنا نيست كه در همه را از لحاظ قانوني الزام» اعلاميه«المللي بين

و مايه نكته كهي جان هامفري درست، ش«ي تأسف است ـ ايد به استثناي حقوق اقتـصادي، بدبختانه دليل چنداني وجود ندارد كه بيانديشيم حقوق بشر

و حقوق مربوط به عدم تبعيض در مورد گروه و فرهنگي ـ امروزه بيش اجتماعي، مي1948تر از دوران هايي از اشخاص .»شود رعايت
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پ و جان هامفري براي تدوين.س.حدود پنجاه سال پس از آن كه افرادي مانند النور روزولت، اي تـلاش اعلاميهچانگ، چارلز مالك، رنه كاسن،

و رعايت عام را الزامي سازد، اند كه ارزشي جهان ورزيده از. انـد بـسياري از چيزهـا دگرگـون شـده گستر داشته باشد جايگـاه اكثريـت در ملـل متحـد

هم. كشورهاي ليبرال غربي به كشورهاي جهان سوم رسيده است  و باز . آرام شـده اسـت جنگ سرد شدت يافته، سپس آرام شده، دوباره شدت گرفته،

از يك سـو. المللي حقوق بشر را ممكن ساخته است بيني بين اند كه ايجاد جهان اي به هم پيوستهي ارتباطي گسترده مبارزان حقوق بشر امروزه در شبكه

و مشوق برنامه كار سازمان ـ كه محرك و از سـوي ديگـر، كـار النـور انـد المللي پس از جنگ بوده هاي بين ريزان آمريكايي سازمان هاي غير حكومتي ـ

و پس از آن، به قرار دادن حقوق بشر در دستور روز مسائل بين هـا،آن هـاي پـاداش كوشـش. انـد المللي ياري رسانده روزولت در چارچوب ملل متحد

فع. گسترش باورنكردني توجه به اين مسائل در سرتاسر دنيا بوده است .ليت داردحقوق بشر امروزه بيش از هر وقت ديگري

ـ آن و شايد هم بر اثر همين تحول ـ و تصويب اما به رغم اين تحول انـد، هنـوز هـم تحقق بخـشيده»ي جهاني اعلاميه«كنندگان چه را نويسندگان

مي بسيار چشم  مي در حالي كه مردم هنوز تازه سر از جنگ برمي. كند گير جلوه و تجربه آوردند، جنگ سرد آغاز بـ شد ي ويـژه در عرصـههي ملل متحد،

و اجتماعي، گام مي اقتصادي و بـر سـر آن بـه توافـق برسـند كـه هاي اول خود را پيمود، آنان درست در طول سي ماه توانستند متنـي را تـدوين كننـد

و فرهنگ ها، مليت هاي زبان اختلاف مي ها، ـ بلكه در حدي پشت سر ـ البته نه به تمامي د ها را سـابقه المللي بـير مناسبات بينگذاشت كه تا آن هنگام

مي. بود در» ملل متحـد«المللي هاي بيني پيمان يابي به توافق درباره اي به اين نكته انديشيد كه براي دست توان لحظه براي پي بردن به اهميت كار آنان،

ا و بايستي يازده سال ديگر نيز بگذرد تا پس از ها را تصويب نكرده بودند، هايي كه اين پيمان مضاي دولت مورد حقوق بشر، هيجده سال ديگر لازم بود

، بعـضي از كـشورهاي مهـم، از جملـه»اعلاميـه«بگذريم از اين كه امروزه نيز، هنوز بيش از چهل سال پس از تصويب. ها قابليت اجرايي پيدا كنندآن 

مي ايالات متحد، همچنان از امضاي اين پيمان تد. ورزند ها خودداري كم» ملل متحد«ابير اجرايي، در قالب كار روي و و حالتي بسيار پراكنده تأثير داشته

.اي كمي مؤثرتر بوده است هاي منطقه فقط در بعضي از چارچوب

اي اسـتثنايي از همكـاري انـد، نمونـه از يك سو تلاش كساني كه در اين كار شركت كـرده.نتايج چندي در بر دارد»ي جهاني اعلاميه«ي تاريخچه

و شخصي آنان به رغم تفاوت. المللي استينب و بازنويـسي همـه هاي فرهنگي هـا نـويسي پـيش شان، در جريان كاري مشترك، به نگـارش، پـردازش،

و در پرتو نگرش هاي متفاوت، زبان را صيقل داده يا اصلاح كرده براي هماهنگ ساختن ديدگاه. اند پرداخته هـاي متفـاوت بـا خودشـان، بـه بررسـي اند

و فرهنگ و يكايكشان شخصيت»اعلاميه«ي آنان همگي نويسنده. اند هاي خاص خويش دست زده مفاهيم چه. هايي برجسته بودند، بسا اما النور روزولت

كم. گيرتر بود از بسياري جهات از همه چشم  و نه حقوق. تر از همه انتظار داشتند در واقع از او ا دانش زيرا نه فيلسوف بود همه، بـراي چنـينينمندان با

و به احتمال زياد، براي توفيق كار در مورد كس ديگري يافت نمي كاري دو خصوصيت ضروري داشت كه در هيچ  ضروري بودند؛ جايگاه» اعلاميه«شد

و نيز در محفل المللي در محفل والاي بين  مي» كميسيون«دوستانه، كه به كار هاي انسان هاي سياسي و استع اعتبار و هنر آشتي دادن بخشيد كميـسيون«داد

و استعدادي كه بدون با فعاليت» حقوق بشر مي» اعلاميه«ها تصويبآن هاي خود دولت؛ جايگاه مي بي هيچ ترديدي، به تعويق .شد افتاد يا ناممكن

مي پيوسته بيش» اعلاميه«در حالي كه اعتبار حقوقي ـ كـه شود، انواع نقض حقوق بشر توسط دولت تر تـري را بـراي هـر روزه وسـايل پيچيـده ها

و شكنجه ميآني مراقبت از افراد و بيزاري كساني را برمي ها به كار ـ همچنان نفرت و تمـام نويـسندگان برند انگيزاند كـه بـا نظرگـاه النـور روزولـت

و همبسته درباره»ي جهاني اعلاميه« .تر موافق هستندي جهاني آزادتر

و نشان داده كه چگونهد راهتردي النور روزولت، بي او عادت داشت خطاب به مجامعي. ترين تأثير را داشته باشد ممكن است بيش» اعلاميه«گشا بود

ميآن كه در  و همه كرد، بگويد كه جست ها شركت زيـرا. جاي دنيا آغـاز شـود وجوي حقوق بشر در مجموع بايد نزد هر كس، در هر روستا، هر شهر،

.هاي يكايك افراد است كه حقوق بشر سرانجام ممكن است به تمامي محافظت شودشفقط در پرتو تلا

مي«در بخش ديگري از همان كتاب، تحت عنوان مي»توان حقوق مندرج در اعلاميه را تضمين كرد؟ چگونه :خوانيم، چنين

ي رنـه كاسـن، بايـستي وسـايلن به گفتـه اما همچني.ي حقوق بشر را بنويسد در واقع وظيفه داشت كه اعلاميه»ي نگارش كميته«

و بر فراز حاكميت عملي رعايت آن را زير نظارت جامعه .بار قديمي فراهم آورد هاي مرگي ملل متحد

شد»ي جهانيي نگارش اعلاميه كميته«اين مسأله، در همان نخستين جلسات .مطرح

ري مهم جا خلاصه در اين ميترين نكات مطرح شده در اين مباحثات .آوريما

و آزادي اعلاميه« و كارسـاز مـي. گيري دارد به خودي خود اهميت اخلاقي چشم» هاي اساسيي حقوق گـردد اما در صورتي مؤثر

:كه



98 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

 المللي به رسميت شناخته شده، گنجانده شود؛ي قانون بين اي كه به مثابه در معاهده�

 الاجرا باشند؛ هاي كشورهايشان لازمهامضاكنندگان اين معاهده بپذيرند كه اين حقوق در دادگا�

و بـين� المللـي برقـرار شـود كـه بـا در ميان عوامل ممكن بازدارنده از هر گونه نقض اين معاهده، نوعي نظارت عمـومي

به: ساختكارهاي زير تكميل گردد  هاي مربوط به اين، ايجاد نهادي براي بررسي شكايت»ملل متحد«فرستادن دادخواست

؛»مجمع عمومي«ثات در ها، مباح نقض

 المللي حقوق بشر ايجاد شود؛ دادگاه بين�

از هايي را كه بر اين نقض تمام دولت� .اخراج كرد» ملل متحد«ها پافشاري ورزند، بتوان
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ي حقوق بشر فلسفه

و اعلاميه پس از آگاهي د از چيستي حقوق بشر و غير تئوريك مربوط به آن، و مشاجرات تئوريك مير ايني حقوق بشر آورم جا بحث ديگري را

مي» حقوق بشر چيست؟«كه بحث  .كند را كامل

و از دو نظـر يـك. در عصر ما، بحث از حقوق بشر، بحث از بنيادهاي اساسي زندگي اجتماعي است اين بحث به فرهنگ معين اختـصاص نـدارد

.بحث جهاني است

نظخواهد حقوقمياولاً از اين نظر كه ـ اجتمـاعي انـسان در قـرنر كه انسان است، در اين مرحله انسان را از آن ي خاص از تحـولات فرهنگـي

و تاريخ معين كند، نظري به انسان شرقي يا غربي، مؤمن يا بي در. ايمان، مرد يا زن ندارد بيستم، در متن جامعه بلكه منظـورش افـراد انـسان اسـت كـه

.جاي جهان وجود دارد همه

خواهد حقوقي مشخص را معين كند كه اين قابليت را داشته باشد كه در سراسر جهان مورد وفاق نـسبي قـراري است كه مي ثانياً از اين نظر جهان

و بتوان نهادينه شدن آن را در همه  و ستم كشيدهي ستم ها درخواست كرد، به طوري كه همهي جامعه گيرد جـا بـدان هاي جهان بتواننـد در همـه ديده ها

ب  و و خون توان در همه استناد كنند و هـم ملـت جا به استناد آن، حقوق ستم و هم دولت را به مراعات آن حقوق موظف هـا را بـه ريزي را محكوم كرد

و اجتماعي انسان جهاني.ي آن ترغيب كرد مطالبه بـه همـين. بودن به هر دو معنا، به انسان اجتماعي موجود در قرن بيستم نظر دارد؛ به ماهيت تاريخي

و در آغوش فرهنگ هايي نظر دارد كه در سراسر جهان پراكندهنانسا و مذهب متفاوت و با صدها دين و تمدن اند و هاي متفـاوت زنـدگي مـي ها كننـد

ميآن كثرت فرهنگي غير قابل انكار بر  و نه قابل تغيير. كند ها حكومت و تاريخ، نه قابل انكار است حقوق. كثرت فرهنگي اين انسان موجود در جامعه

و خـون جاي جهان، با همه ها در همهي انسان خواهد حقوقي باشد كه براي همه بشر مي  و كثرت فرهنگي كه دارند، در برابـر سـتم ريـزي قابـلي تنوع

و تجاوز دولت. استناد باشد  و عليه ستم و يا ابرقدر هر فرد انسان بتواند در هر جاي جهان، به آن استناد كند هـاي ها به حقوق ملـتتها به حقوق افراد

و مفهوماً بايد به گونه. ضعيف دادخواهي نمايد  و اصرار بر اجـراي آن، در مقـام عمـل اي قابل تحليل باشد كه مطالبه اين حقوق منطقاً و پافشاري ي آن

و ستم بتواند به توقف خصومت و خون ها گو حقوق بشر نمي. ها بيانجامد ريزي ها و مفهوماً بـه اي باشـد كـه در مقـام عمـل، خـود مبـدأ نـه تواند منطقاً

و كشمكش خصومت و ستم ها و خون گري ها .هاي جديد شود ريزي ها

مي آن مي چه در جهان امروز حقوق بشر ناميده ي تلخ اين حقوق، برخاسته از هزارها سال تجربه. تواند صلح را به دنبال آورد شود، حقوقي است كه

و ستم خون .اي انساني استه گيري در جامعه ريزي

 حقوق بشر به عنوان حق تاريخي آزادي

و هنگامي كه انـسان تجربـه مـي.هاي مشخصي از فقدان آزادي است بيان تجربه» حقوق آزادي«حقوق بشر به معناي كنـد آزادي وي در رفتارهـا

مي هاي اساسي ادامه تصميم و شكوفايي آن در معرض تهديد قرار دارد، حقوق بشر مطرح و نياز شديد به اعادهي حيات مي شود . كنـدي آزادي را اعلام

و ضرورت توان مجموعه حقوق بشر را مي هاي مشخصي چون زندگي، ازدواج، خـانواده مربـوط ها دانست؛ نيازهايي كه به واقعيت اي از نيازهاي شديد
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و يا به مناسبات تعيين مي و عام شود هـا شـكوفا سـاختنآند زندگي اجتماعي، سياسي، مناسباتي، كه بـدون ها با يكديگر در رون كنار آمدن انسان. كننده

.باشد موجوديت انساني غير قابل تصور مي

و همبستگي در رفتارهاي متقابل انسان مي وقتي مدارا مي ها كم گردد، وضعيتي اضطراري به وجود .شود آيد كه فقط با حقوق بشر برطرف

و اضطرار. طوف است حقوق بشر به نيازهاي شديد به آزادي مع بيآن هايي كه منشأ نيازها و هاي افراد، بلكه خود نظـام نظمي ها نه هـاي اجتمـاعي

و واقعيت ها غالباً ايدهآن هايي كه اساس باشد؛ نظام سياسي مي  و ناصوابي است كـه مـشروعيت بـه خـود گرفتـه ها حقـوق بـشر صـرفاً. انـد هاي ناحق

ازي مجموهع البهمط. اي اخطار اخلاقي نيست مجموعه .است» حقوق«اي

و آزادي با حفظ همه نيروي اختصاصي اثرگذار حقوق بشر در اين است كه اين حقوق دنبال اين است كه براي موجوديت انسان، ي ابعاد كرامـت

و براي آن يك چارچوب اجتماعي به رسميت شناخته پديد آورد حقوق بشر همان اخـلاق»قاخلا«به همين جهت. او، يك تضمين حقوقي تأمين كند

و در صدد تعريف عدالت است. هاي ديگر نيست مهرورزي يا كمك كردن به انسان  بـه همـين جهـت، تنهـا تحليـل. اين اخلاق با عدالت پيوند خورده

ل، تنها با دموكراسيي او در درجه. تواند تفسير اختصاصي اخلاق حقوق بشري را به دست دهد مفهوم دستوري دموكراسي در عصر حاضر است كه مي 

مي»حقوق آزادي«است كه حقوق بشر به عنوان  و محتواي اختصاصي خود را در عصر حاضر پيدا هر. كند، مضمون مقصود از حقوق بشر اين است كه

با انساني در صحنه و سياسي، در چارچوب حقوقي زندگي همگاني، با هر انسان ديگري آزادي مساوي داشته هاي مثلث ارزش.شدي مشاركت اجتماعي

و مشاركت، كه سه اصل اساسي دستوري همه  مي بنيادين آزادي، مساوات، همبستگي، راي حقوق بشر است، اين را نشان دهد كه هر انساني ايـن حـق

و سايه  و سايه. زندگي كند» حقوق«ي دارد كه در پناه وي حق ايـن اسـت كـه هـر انـساني در برقـر منظور دقيق از زندگي در پناه ار كـردن ارتباطـات

با موقعيت و اصلي كه ميآن هاي بنيادين مي ها به حيات خود ادامه و آن را شكوفا و امنيت داشته باشد دهد .سازد، مورد حمايت قرار گيرد

و نيـز توجـه بـهي اين اعلاميه مـنعكس گردي حقوق بشر كه بيش از همه در ديباچهي تاريخي احساس نياز به تدوين اعلاميه توجه به زمينه يـده

و سازش كوشش و آن فلسفهي نمايندگان دولتي آن مواد به وسيله هاي فراوان كه براي رسيدن به توافق نظر درباره ها در ها به عمل آمد ي اخلاقي كـه

و آن اين است كه تدوين حقوق بشر اقـدامي ناشـي از ضـرو رابطه با اين حقوق شكل گرفت، يك موضوع را روشن مي رت تـاريخي بـه منظـور سازد

و خون محدود ساختن جنگ  و ستم ريزي ها و نه ناشي از يك سلسله مباحث انسان گري ها آن شناسانه ها بوده است و ماننـد از.ي فلسفي يا ديني هـدف

حا چنين توافقي هيچ.ي حقوق بشر توافق بر سر مسائل فلسفي يا ديني مربوط به انسان نبوده است تصويب اعلاميه  ي اعلاميـه. صـل نخواهـد شـد گـاه

و تبعيض را نـشان حل يك توافق عملي اجتناب حقوق بشر راه و بدون هيچ استثنا و كرامت انسان در هر شرايط ناپذير براي به رسميت شناختن حرمت

و كاري به اختلاف مي و جديد ندارد نظرهاي موجود در انسان دهد و ديني قديم حقـوق«كه رنه كاسن گفت، كه چنانتر اين از همه مهم. شناسي فلسفي

و نه در ارتباط انسان با خداوند و اعتبار دارد .»1بشر در ارتباط انسان با انسان معنا

و تغيير دين را به رسميت شناخته،» آزادي دين«ي حقوق بشر اگر اعلاميه و دولتي نمـي تا مرز انكار خداوند توانـد معنايش اين است كه هيچ فرد

اق  و با قوه كسي را به يك.ي قهريه اين جبر را به مقام عمل درآورد رار به خداوند يا عدم تغيير دين مجبور سازد و» معناي ديني«اين آزادي هرگز ندارد

و نبايدهاي ارتباط انسان با خداوند سخني نميي چگونگي درباره و بايد  او، بـراي معناي اين آزادي اين نيست كه انكار خداونـد يـا اقـرار بـه. گويد ها

و باطني سخن بيهوده انسان از نظر معنوي باطني علي و اصل آزادي دين در اعلاميه. اي است السويه است يا اصلاً سعادت معنوي ي حقوق بشر هيچ پيام

مي در هر جامعه.ي مثبت يا منفي به اين قبيل موضوعات ديني ندارد اشاره در اي آزادي دين و قانون حاكم و در عين ميان انسانتواند يك قاعده ها باشد

و متألهان آن جامعه نيز مي آن توانند به مباحث خود درباره حال، متكلمان و اعتراف به خداوند خداوند در و نقش اقرار و باطني انسان ي سعادت معنوي

و چراغ ايمان را هر روز پرفروغ از. تر سازند سعادت ادامه دهند و نابود كردن ايـن فروغ ايمان در جامعه نمي به رسميت شناختن حق آزادي دين كاهد

كم. افزايد اي بر فروغ ايمان در جامعه نمي حق هم ذره  و عوامل ديگر بستگي دارد كه مهم پرفروغ بودن يا تـرين نور بودن چراغ ايمان در جامعه، به علل

و يا نبودن بستر زندگي اجتماعي براي تجربهآنو كارسازترين  .ي ايماني است ها مهيا بودن

و تاريخچه اعلاميه1 آني حقوق بشر ص، گلن جانسون، ترجمهي 88ي محمد جعفر پوينده،
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 محتواي حقوق بشر غير ديني است، نه ضد ديني

و هم از ويژگي) نه ضد ديني( كه حقوق بشر مدون معاصر هم يك محتواي غير ديني ترديدي در اين نيست مي دارد غير. باشد هاي دوران مدرنيته

حقوق بشر به هـر فـردي اجـازه. به خود هر فرد واگذار شده استديني بودن محتواي آن از اين نظر است كه در حقوق بشر، تعيين معناي انسان بودن 

و وجدان خود آدمي است. دهد خودش فهم خود از انسان بودن را معين كند مي بنا به حقوق بشر، اگر. در حقوق بشر مرجع نهايي اين تشخيص، عقل

و از يك مرجع براي فهم معناي انسان اي جهت قرار است آدمي به گونه و كسب راهنمايي بايد بودن خودش راهنمايي بگيرد، اين جهتگيري كند گيري

و تصويب خود او باشد  مي. با تشخيص بنا بـه حقـوق. اين مرجع ممكن است ديني يا غير ديني باشد. تواند تنها يك انتخاب باشد رجوع به اين مرجع

و يا غير ديني، به خود اين حق را  دهـي سـازمان. بدهند كه فردي را به انتخاب مرجع در ايـن بـاب مجبـور سـازند بشر، نبايد كساني يا نهادهايي، ديني

و سياسي نيز بايد به گونه  و جهت اجتماعي و جهت اي شكل گيرد كه اين آزادي انتخاب و احوال براي انـسان گيري در همه گيري انتخاب هـاي اوضاع

.اين معناي غير ديني بودن حقوق بشر است. باقي بماند

و نهادهاي ديني جامعه اي غير ديني، هرگز اين معنا را نمي اين محتو و جهت دادن به فهم معناي انسان بـودن، دهد كه مراجع ها نبايد براي هدايت

و رسول نفرستاده است.ها ياري رسانند به انسان ، در عصر همه با اين. در آن محتوا اصلاً اين معنا نهفته نيست كه خداوند براي هدايت معنوي انسان پيام

ـ اخلاقي، تنها تكيه مي حاضر همين حقوق بشر غير ديني وي فرهنگي مردم روي زمين را با همه توان با استناد به آن، همه گاهي است كه و اديـان هـا

و اين است آن امتياز عمده ديني بي و احقاق حقوق انسان دعوت كرد و تجاوز ق بشر بر حقوق بـشرهاي اي كه اين حقو ها، به مخالفت با ستم، تبعيض،

.مفروش متافيزيكي دارد

و در اعلاميه ي حقـوق بـشر اختصاص حقوق بشر به دوران مدرنيته نيز معنايش اين است كه اين حقوق، كه به تدريج از قرن هيجدهم مطرح شد

در سازمان ملل متحد شكل نهايي پيدا كرد، به اين سبب به وجود آمد كه روابط اجتماعي انسان قبل از دوران مدرنيتـه،. دوران مدرنيته سامان دهد ها را

و نادرست براي انسان  و درست و باطل مي معناي حق و غير قابل ترديد به نظر و عقايـد يكپارچـه. رسيد ها كاملاً روشن ي دوران، دوران تسلط مفاهيم

مي. منحصر بود و عقايد مسلم تنظيم مد.شد روابط اجتماعي با همان مفاهيم و باطل رنيته، دوران حقيقت دوران و ها هاي نـسبي، شـكاكيت، پلوراليـسم،

كم. هاي مفاهيم از يكديگر است جدايي و غير كارساز در اين دوران، يقين مي. ياب است و قضاوت در ميان ايـن ادعاهـا همه ادعاي حقيقت بودن كنند

و تدبيري اسـت بـراي ايـن. اي سامان داد ها را به گونهي انسان اجتماعاما در همين دوران، بدون ترديد بايد روابط. ممتنع گشته است  حقوق بشر طرح

ي جديد ديگـري بـه وجـود آمـده اي جديد است كه براي پاسخ دادن به مسأله پس حقوق بشر معاصر مسأله.ي پر از آشفتگي سامان دادن در اين دوره 

و الواقع مدرنيته، خود هيچ فرهنگي را تبليغ نميفي. است و ارزش كند هايي را براي سامان دادن به اوضـاعي كـه در آن هـست، بـه دسـت خود اصول

مي دهي روابط انساني سامان بلكه حقوق بشر در عصر مدرنيته، وسيله. كند بايد دانست كه حقوق بشر را مدرنيته توليد نمي. دهد نمي .گيرد ها قرار

و يـاي جهاني است اگر بپذيريم كه امروز مدرنيته يك پديده و تفاوت غرب بـا نقـاط ديگـر دنيـا تنهـا در گـستردگي و اختصاص به غرب ندارد

و برنامـه ها در همه باشد، در اين صورت بايد بپذيريم كه تنظيم روابط انسان محدوديت مدرنيته مي وي جديـدي مـيي نقاط جهان امروز، طـرح طلبـد

.ي جهاني شده است حقوق بشر به اين معنا يك مسأله

و به درد شرق نمي ندگان ديني ما غالباً مي نويس ها در اين ارتباط، تفاوت فرهنـگآن. خورد گويند حقوق بشر معاصر، محصول فرهنگ غرب است

و غرب را مطرح مي  و درست بر همين پايه است كه عده شرق مي كنند از حقـوق بـشر. هاي مختلف سخن بگوينـد كنند از حقوق بشر فرهنگ اي سعي

ني  ميز عده اسلامي و نـه. گويند اي به همين معنا سخن و حقوق بشر ملازم مدرنيته اسـت اما از توضيحات فوق معلوم شد كه اين دعوي درست نيست

و آن فرهنگ سخن گفـت نمي. هر جا كه مدرنيته آمده باشد، حقوق بشر هم مطرح است. فرهنگ غرب  و مـضمون. توان از حقوق بشر اين فرهنگ هـا

ا  و و حقوق مشاركت، در همه ساسي حقوق بشر يعني همان طرح حاكم بر حقوق بشر آزادي اصول كلي وي فرهنگ ها، حقوق شهروندي، هـا مطلـوب

.مؤثر است

و بيانيه اين اعلاميه. اي نوشته شده كه توضيح داديمي حقوق بشر بر مبناي فلسفه اعلاميه و ميثاق ها ر المللي مرتبط با آن، در عصر حاضـ هاي بين ها

مي هاي بين تنها دستاورد توافق و حقـوق انـسان توان با تكيه بر آن، در همه المللي است كه و تجاوز اعتراض كـرد را جاي جهان عليه ستم، تبعيض، هـا

مخـدوشرا» حقـوق بـشر«هاي بـزرگ جهـان، هرگـز حرمـت اي از دولتي پارهي حقوق بشر به وسيلهي سياسي از مسأله سوء استفاده. مطالبه نمود 

و بهانه نمي و نبايد وسيله بي سازد .اعتنايي به آن گردد اي براي
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 حقوق بشر متافيزيكي

و زمينه» حقوق بشر«مشخصات شد در عصر حاضر و فلسفي آن روشن مي. هاي تاريخي تـوانيم اكنون بايد بپرسيم ما مسلمانان با كدامين رويكرد

و رويكرد آن را بايد مشخص كرد بحث براي ما مسأله ورود در اين. روي آوريم» حقوق بشر«به بحث  در ميان عالمان ديني ما در ايـن. اي جديد است

و نقد مي .كنيم باب رويكرد رايجي وجود دارد كه نخست آن را بررسي

مي پاره مي اي از عالمان ديني ما حقوق بشر معاصر را رد و خود، از نوعي حقوق بشر متافيزيكي سخن مي. گويند كنند بايد» حقوق بشر«گويند آنان

و اين ماهيت جامع را فقط خداوند به  مي از چگونگي ماهيت جامع فلسفي انسان نشأت بگيرد مي. شناسد درستي تواند بـه مـا پس تنها خداوند است كه

و سنت آن حقوق را بيان كرده است  و خداوند در كتاب و آن حقوق، تفاوت. بگويد حقوق بشر چيست ماهوي با حقوق بشر مصوب سازمان هاي بارز

و سنت پايبند باشيم. دارد1948ملل در سال  .1ما مسلمانان بايد به حقوق بشر مستنبط از كتاب

و تنها از يك انسان مربوط نمي1948ي حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوب اگر اين متفكران مباحث خود را به اعلاميه ـ ساختند شناسـي دينـي

مي كي سخن مي فلسفي متافيزي  و در جـاي خـودي اسلامي، در حوزه ها هم مانند ساير مباحث فلسفه گفتيم اين بحث گفتند، ي كار اين عالمان قرار دارد

و بررسي است و اين صاحب. قابل بحث اند كه حقوق بشر متافيزيكي خـود را بـراي حـل همـان نظران، به زعم خود، مدعي اما مسأله غير از اين است

و  مي كنندگان اعلاميه همان مسأله كه تدوين معضل مي. كنندي حقوق بشر در صدد حل آن بودند عرضه ي حقـوق كنند كـه اعلاميـه اين عالمان تصريح

و ما آن خطاها را اصلاح مي و اساس به خطا رفته مي» حقوق جهاني بشر«گويندمي. كنيم بشر در اصل و نـه آن اسـت كـه آن است كه ما هـاآن گوييم

.اند گفته

ميي شگفت جاست كه واقعاً منظره اين ي دو جنگ جهـانيي حقوق بشر از خاستگاه تاريخي، تجربه كه قبلاً گفتيم، اعلاميه چنان. نمايد انگيزي رخ

و ناكام ماندن بسياري از سيستم و دوم، ح هاي دموكراتيك در ادامه اول و نهايتاً اعتقاد به اين كه بايد براي دري راه خود، و كرامـت انـسان فظ حرمـت

و اقتصادي قاعده  و ضوابط مشخص حقوقي تعيين شود كه قابليت نهادينه شدن در جامعه زندگي اجتماعي، سياسي، ها را داشته باشـد، تـدوين شـده ها

و خون. است ي كرامـت بـه فلـسفه ريزي در يك مقطع تاريخي معين از تحولات بشري، طراحان اين حقوق با هدف مشخص متوقف كردن نسبي ستم

ـ اخلاقي معيني پيشنهاد كرده ذاتي انسان روي آورده و قواعد حقوقي و اما اين دسته از عالمان ديني ما، چشم. اند اند و جامعـه هاي خـود را بـر تـاريخ

و خصوصاً قرن بيستم فروبسته  و از موضع تعيين ماهيت فلسفي متافيزيك تحولات جوامع بشري در قرون گذشته و اين كه از اين ماهيت چه اند ي انسان

مي حقوقي برمي و آن حقوق چه كسي آگاه است، حركت و بر آن ماهيت و هدفشان هم حل يك مـسأله خيزد آنـان.ي متـافيزيكي فلـسفي اسـت كنند

و انسان گونه نظري به تجربه هيچ و واقعيت شناسي هاي تاريخي انسان و فلسفي عصر حاضر هـاي كنـونيـ تـاريخي جامعـه هـاي اجتمـاعي هاي علمي

كم. ندارند و قابليت دفاع علمي برخوردار نيست اين حقوق متافيزيكي به جهات ياد شده، از .ترين ضمانت اجرايي

آن. گذاري كـرده او تمام مباحث خود را در باب حقوق بشر، بر اصول متافيزيكي بنيان.ي حقوق بشر فلسفه نگاه كنيد به آراي عبداالله جوادي آملي در كتاب1 وي

و تأسيس حقوق بشر متافيزيكي نگاشته است كتاب را براي رد اعلاميه  ، همـان روش را حقوق جهاني بشر مرحوم محمد تقي جعفري نيز در كتاب.ي حقوق بشر

ه. به كار برده است و طرح حقوق بشر متافيزيكي نگاشته استم كتاب خود را براي رد اعلاميه او نقد صاحب اين قلم در ايـن بـاب، متوجـه آراي.ي حقوق بشر

و هم آن اين عالمان ديني .هاست فكران
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ميآن اي اين عالمان را با تلخيص از متن هايي از مباحث پايه جا بخش در اين و سپس به بررسي ها ميآن آورم .پردازم ها

و غايي حقوق بشر1ي حقوق بشر فلسفهصاحب كتاب مي) با تلخيص از ما در چند مورد( تحت عنوان مبدأ فاعلي :نويسد در آن كتاب چنين

از گذشته از مبدأ قابلي كه از آن متكون مي شريعت، همانند طبيعت، و غايي نيز كـه و به آن پيوند طبيعي دارد، به مبدأ فاعلي شود

و به آن برمي آن صادر مي  بنابراين بيـنش مـادي بـه علـوم انـساني نظيـر حقـوق، فقـه، اخـلاق،. د، ارتباط فراطبيعي داردگرد شود

و مانند آن، نظير بينش مادي به علوم تجربي، نظير زمين  و شبيه آن، بر اثر فطرت بتـراء شناسي، گياه شناسي، معدن سياست، شناسي،

و فرزانگي كسي در محور طبيع زيرا اگر هوش. خواهد بود  و از مندي و آفريـدگار آن منقطـع بـود و از مبدأ فاعلي ت خلاصه شد

و گسيخته شد، هماره بررسي و مرجع نهايي آن بريده و هرگـز اوج مبدأ غايي و انساني او سير افقي خواهـد داشـت هاي تجربي

.عمود آن را طي نخواهد كرد

و درايت صاحب ي را كه هستي او عين ذاتش نباشد، اگر مادي بود، نظري در مدار طبيعت منحصر نشد، بلكه هر موجود اگر عقل

و عمـودي داند، هماره بررسي گذشته از مبدأ تكون طبيعي به فراطبيعي وابسته مي و انساني او، جامع بـين سـير افقـي هاي تجربي

مي. است هم انديشد كه مثلاً فلان پديده يعني هم به طور عميق و و بعـداً چـهاي معدني قبلاً از لحاظ ماده چه بوده كنون چيـست

و هم به طور دقيق مي  فهمد كه فلان رخداد معدني همانند تمام موجودهاي جهان امكان، از يك مبدأ فـاعلي محـض خواهد شد،

و در مسير نهايي خويش به مبدأ غايي بالذات خود برمي .گردد نشأت گرفته،

مو بنابراين حقوق گيرد كه اصلاً حقوق به چه حقيقـت عينـي رد ارزيابي قرار مي شناسي كه جزء علوم انساني است، به طور عميق

و از كدام واقعيت استنباط مي  زيرا در اين بينش، علوم انـساني كـه در پـرورش انـسان سـهم مـؤثري دارد، هرگـز. شود تكيه دارد

و فطرت، تحقـق نمـي  و طبيعت و بدون اعتماد به واقعيت خارج، اعم از انسان بعـد از پـذيرش اصـل.ديابـ اعتباري محض نبوده

آن ارتباط حقوق انساني با حقايق تكوين، بررسي مي  و اسـتنباط مـواد حقـوقي از و اسـتخراج قواعـد شود كه راه كـشف اصـول

مي.ي تكويني چه چيز خواهد بود پشتوانه و غـايي نظـام هـستي، در تمام اين مراحل، به طور دقيق بررسي شود كـه مبـدأ فـاعلي

ا و چطور راه كشف آن را به بشر آموختچگونه مبدأ حقوقي .نسان را آفريده

و هر موجود طبيعي، مفطور خداست شامل طبيعت مي فطرت به معناي عام،« فطرت به معناي خاص در قبال طبيعت است،».شود

و روح مجرد است، جريان طبيعت به بدن مادي او برمي  و جريان فطرت بـه يعني انسان كه مركب از بدن مادي  روح مجـرد گردد

آن. او مي زيرا مي چه ادراك و فراطبيعي را مي كند و موجودهاي غيبي را با چشم ملكوتي خود مشاهده و بـا آن عهـد فهمد نمايـد

و خود را غريم مورد معاهده مي مي بندد ميي غيبي و به ربوبيت خداوند اعتراف و به عبوديـت خـويش نـسبت بـه ذات داند كند

و.2ي ميثاق ذريه، ناظر به آن است، همان روح مجرد انساني است كه آيه اقدس الهي اقرار دارد  گرچه انسان مؤلف از بدن طبيعـي

و اداره  ي روحي او نيـز بـه عهـده روح فراطبيعي است، ليكن اصالت اين موجود مؤلف، از آن روح مجرد اسـت كـه تـدبير بـدن

.خواهد بود

و متأخرر از معرفت آن بنابراين تدوين حقوق بشر مسبوق به شناخت اي چه در ايـن موجـود مؤلـف،ن حقيقت تأليفي است، اولاً،

ي يكـي جنبـه: لذا تمام حقوق انسان را بايد در پرتو دو نگـاه بررسـي كـرد.ي اصالت دارد كه همانا روح مجرد اوست، ثانياً جنبه

و اگـر در ايـن ارز طبيعي او كه فرع است، ديگري جنبه يـابي حقيقـت انـسان، او را منحـصر در جـداري فطري او كه اصل است

و فطـرت ملاحظـه  و يا اگر واقعيت انسان را به طـور متـساوي بـين طبيعـت طبيعت بدانيم، بخش مهم واقعيت او را انكار كرديم

و چه اين كه اگر طبيعت تن را بر فطرت روح مقدم داشتيم، فرع را به جاي اصل نـش. نموديم، فرع را همتاي اصل قرار داديم  انده

و پوستين انسانيت را وارونه در بر انسان  و ذيل اصل را از صدارت معزول كرديم را شناسي نموديم و صدرنـشين نشين را مـصدر

و مسخ خواهد شد  و محو و در اين حال واقعيت انسان محق ي اصـل اسـلام چنـين چه اين كـه گروهـي دربـاره. مذيل ساختيم

و حضرت اميرالمؤمنين دربار و مقلوباً«: ها فرمودآنيهكردند ».3و لبس الإسلام لبس الفر

و فطـري را يكـي با توجه به نكته و حقوق طبيعي ي مزبور، اگر كسي برابر اصطلاح خاص خويش، طبيعت را همان فطرت بداند

و نزاع در جعل اصطلاح راه ندارد. تلقي كند، محذوري ندارد ن را همـان طبيعـت او ولي اگر كسي تمام حقيقت انسا. چون تشاح

 عبداالله جوادي آملي1

 172اعراف،2

17، بند 108ي البلاغه، خطبه نهج3
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و فطرت را چيزي غير از جنبه و در اين حال، حقـوق آن بـه بداند و اصيل انسانيت را انكار كرد ي طبيعي انسان نداند، بخش مهم

و اگر حقـوق لذا تنظيم حقوق بشر مسبوق به تحقيق فلسفه. طور صحيح تدوين نخواهد شد دانـي حـق واقعيـتي حقوق اوست

چ ميانسان را نشناخت، !نمايد؟ گونه حقوق او را تدوين

و پيوند انسان با جهـان، بـه تـدوين حقـوق بـشر پرداخـت توان بدون عنايت به جهان ممكن است برخي تصور كنند كه مي . بيني

را اي درباره نامه حاميان همين انديشه بودند كه با صرف قرارداد ميان خود، به تنظيم توافق و آن ي ميـه اعلا«ي حقوق بشر پرداختند

و نامه اينان، خواسته يا نخواسته، از اين حقيقت غفلت ورزيدند كه امضاي چنين توافق. خواندند» حقوق بشر اي هرگز بـه صـلاح

.سود همه يا اكثر مردم جهان نيست

بش گونه كه تدوين قوانين داخلي يك كشور بايد بر پايه همان ر نيز به يـكي قانون اساسي واحد انجام پذيرد، براي تدوين حقوق

مي. قانون اساسي جهاني نيازمنديم و خطوط كلي براي وضع قوانين تعيين  ...گردد در اين قانون اساسي، چارچوب

مي» منبع«اين اصول كلي كه در قاموس حقوقي مي ناميده ي توانند زيربناي تنظيم حقوق بشر گردند كـه نـزد همـه شوند، هنگامي

و مردم جهان، با صرف نظر از اختلاف و رنگ و نژاد و رسوم در غير اين صـورت، اگـر مبـاني. پذيرفته شده باشند... شان در آداب

و مواد حقوقي به  و نيازهاي همهي آرمان كننده راستي تضمين حقوقي را از منابع خاص استنباط نماييم، اين اصول ي بشر نيستند ها

 ....مخصوص اعتقاد دارنداند كه بدان منابع گويي نيازهاي همان گروهيو تنها پاسخ

و آينده بشر گذشته و راز را پيش رو دارد اي بس طولاني را پشت سر نهاده و پر رمز مي. اي مبهم ي بـشر خواهد دربـاره كسي كه

و آينده و جهان چه رابطه حكمي صادر كند، بايد گذشته و بداند كه ميان بشر و انسان را خوب بشناسد . اي برقـرار اسـتي جهان

و بدون پيوند با اجزاي ديگر نظام هستي، زندگي كند انسا براي شناخت راستين چنين موجـودي،.ن موجودي نيست كه به تنهايي

و مجموعه بي و سرگذشت هر يك را دانست ترديد بايد آن اجزاي ديگر را نيز بازشناخت در تبيين حقوق بشر كه مستلزم.ي سير

. اكيداً مورد نياز استصدور حكم راجع به بشر است، چنين معرفتي

در» حق تعيين حقوق بشر تنها از آن خداسـت«، پس از تسلم اصول متافيزيكي ياد شده، فصلي تحت عنواني حقوق بشر فلسفهي كتاب نويسنده

و در آن فصل، اين عنوان آن كتاب باز مي مي كند ت حقوق بشر را نمي«: دهد ها را مورد بحث قرار دوين كرد، تدوين حقوق بشر بـه توان صرفاً با قرارداد

و عرف نمي  تواند حقوق بشر را تعيين كند، براي رسيدن به وحـدت بايـد از بنـد توانند منبع حقوق بشر باشند، انسان نمي منبع مشترك نياز دارد، آداب

ايستد، بايـد انسان خودمحور در برابر حق مي توان به دانش خردمندان اكتفا كرد، طبيعت رها شد، بايد نخست انسان را شناخت، در مسائل اعتقادي نمي 

و نيازهاي دروغين انسان فرق نهاد، شناخت حقوق بشر بدون شناخت جهان ممكن نيست، انسان نمي  نظـام"تواند معيار تشخيص ميان نيازهاي راستين

گذاران بشري متعـدد باشـند بـا چـه اشـكالاتي كه قانونروست يا اين باشد، اين كه تنها يك نفر حقوق بشر را تعيين كند با چه اشكالاتي روبه"احسن

و بس، رفع ايرادهاي مزبور از قانون رو است، قانون روبه و فطرت الهي است،ي انسان گذاري الهي او مشترك ميان همه گذاري تنها حق خداوند است ها

گـذاري بـراي خداونـد، هاي قرآني در اثبات حق قـانون ند، برهانگذاري براي خداو منبع ارجمندتر از فطرت وحي است، دو برهان در اثبات حق قانون 

و ديگر نظام خداوند هست محض است، حق هر موجود محدود را بايد حق محض عطا كند، آيا معصومان حق قانون هاي گذاري دارند، نظام دموكراسي

مي غير الهي بر پايه بيي شرك استوارند، چگونه و ناموفقندشمار قوا توان براي رويدادهاي ».نين محدود تنظيم كرد، قوانين غير الهي نارسا، ناتوان،

ميي اين عنواني همهي كتاب پس از بحث درباره نويسنده و قرآني، بالأخره و استدلال به مطالب فلسفي گويد حقوق بشر را تنها خداوند بايـد ها

و در مـواردي ميـان اعلاميـهميوي سپس به استنباط حقوق مورد نظر خود از آيات قرآن. معين كند  و حقـوق اسـتنباطي خـود پردازد ي حقـوق بـشر

مي مقايسه مي هايي به عمل و برتري حقوق مورد نظر خود را توضيح .دهد آورد
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 نقد حقوق بشر متافيزيكي

و اركان حقوق بشر متافيزيكي آگاه شديم، اينك آن را به دست نقد مي .سپاريم پس از آن كه از كليات

: معتقد است كهي حقوق بشر فلسفهي كتاب يسندهنو

او«تنها با شناختي جامع از انسان، كه همان شناخت.1 و فطـرت او«، شـناخت»طبيعت و واقعيـت او«، شـناخت»حقيقـت ،»روح مجـرد

و موقعيت او در كل جهان هستي«شناخت مي» مقام را است، و چون چنين شناخت جامع  تنها خداونـد توان حقوق انسان را معين كرد

مي دارا مي .تواند حقوق بشر را معين كند باشد، تنها خداوند است كه

و حقيقت نوع انسان منطبق است، مورد رضايت همه.2 و در مقـامي افراد انسان قرار مـي چنين حقوق بشري چون كاملاً با واقعيت گيـرد

.1پذيرند عمل، همه آن را مي

آد اعلاميه.3 و و سنتي حقوق بشر بر اساس عرف و اخلاقي ندارد اب و اعتبار فلسفي و يك قرارداد صرف است .ها تدوين شده

مي گانه مدعاهاي سه :كنيمي فوق را بررسي

 حقوق بشر متافيزيكي قابليت براي اجرا ندارد

ش ايـن باشـد كـه در دروني مدعاي اول اين است كه اين مدعا در مقام پاسخ دادن به كدام پرسش مطرح شده است؟ اگر پرسـ پرسش ما درباره

و بر اساس ابتناء اعتباريات بر واقعيت مي سيستم فلسفي متافيزيكي سنتي ما ها حقوقي تـصور توان براي انسان هايي كه در آن فلسفه مطرح شده چگونه

و نقد قرار گيرد كرد، آن مدعا مي  و مورد بررسي و پاسخ، صرفاً مـي اما بايد دان. تواند در مقام پاسخ به اين پرسش مطرح شود توانـد ست كه اين پرسش

و نه بيش كوششي براي حل يك مسأله  و حتّـي در سـطوح اين بحث فلسفي ممكن است در ذائقه.تري فلسفي متافيزيكي باشد ي كـساني شـيرين آيـد

مي. اي نياز ديني مؤمنان را برآورده سازد ويژه ي حقوق بشر در مقام پاسخ دادن به آن است پاسـخهتواند آن پرسش را كه اعلامي اما آيا اين بحث فلسفي

و آن نياز را كه آن اعلاميه مي  خواهد برطرف كند، برآورده سازد؟ دهد

ميي حقوق بشر آن پرسش كه هنگام تدوين اعلاميه و انساني تـوان بـراي براي مردم جهان مطرح بود، اين بود كه با تكيه به كدامين اصل اخلاقي

و هم در مقام عملي انسان هاي غير قابل تجاوزي به وجود آورد كه هم در مقام نظر مورد پذيرش همه روي زمين حريم هايي انسان همه ها قرار گيرد

و پافشاري در تحقق آن، مـانعي همه در جست. ترين شانس موفقيت را داشته باشد بيش وجوي يك رويكرد اخلاقي عملي بودند كه بتوان با تكيه به آن

و خون جويير جنگ در براب  و ستم ريزي ها و پنـدآموزي از قـرون آن روز چنين تشخيص داده شد كه بايـد بـا عبـرت. ها به وجود آورند گري ها گيـري

ـ اجتماعي«ي تاريخ بشر، اصل گذشته و حرمت ذاتي همين انسان تاريخي و همه» كرامت و فعال ساخت و تدبيرها را براي اعتباري كوشش را زنده ها

و معيار نظام. هاني بخشيدن به آن اصل به كار گرفتج و ملاك و بـين حقوق ناشي از آن اصل را بايد تدوين كرد و سياسي المللـي قـرار هاي اجتماعي

 
ب فلسفه كتاب91ي در صفحه1 .ها شناخته شده استي انسان، حقوق بشر پيشنهادي آن كتاب تنها حقوق بشر مورد رضايت همهشري حقوق
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و رنج هاي وحشت انسان. داد و كرامت ذاتي هر فرد انساني صرفاً زده  از آن نظـر كشيده از دو جنگ جهاني قرن بيستم، چنين دريافته بودند كه تا حرمت

و بدون هيچ و مانند اين كه انسان است و قاطعيت بـه رسـميت شـناخته نـشود، بهانـه گونه تمايز عقيدتي يا ملي يا نژادي يا جنسي هـاي ها به صراحت

و خون جنگ و ستم جويي و چه در صحنه ريزي و استثمار طبقاتي چه در داخل هر كشور و ديكتاتوري و المللي از دست ستمي بين گري و جباران گران

شد خون و مانند اينآن. خواران گرفته نخواهد و پايـه ها همواره به نام دين، يا ملت يا نژاد يا جنس هـاي ها، بهانه خواهند داشت كه بر ضـعيفان بتازنـد

و حتيّ براي ستم ستم و در صـورت لـزوم، همـه گري گري خود را محكم كنند و استثمارهاي خود فلسفه بنويسند راي مقدسـات معنـوي انـسان ها هـا

.ي تحكيم قدرت خود نمايند هزينه

و امروز اين حقوق در سه شـاخه با چنين هوشياري و تأملات بود كه به تدوين حقوق انساني، از آن نظر كه انسان است، پرداخته شد ي اصـلي ها

و»حقوق شهروندي«،»حقوق آزادي« ما»حقوق اجتماعي«، آميز نگاهي تأمل.ي حقوق بشر در اختيار ما قرار داردي اعلاميهده، به صورتي صريح در سي

مي به ديباچه وي حقوق بشر نشان ـ انساني تكيه شـده و در آن، روي كدامين اصل اخلاقي دهد كه تدوين اين حقوق از چه خاستگاهي صورت گرفته

: در اين ديباچه چنين آمده است. چه اهدافي از آن منظور بوده است

آنا و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانوادهز و سلب جا كه شناسايي حيثيت و حقوق برابر ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت،ي بشري

و صلح در جهان است؛

و تحقير حقوق بشر به اقدام از آن و اي انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته هاي وحشيانه جا كه ناديده گرفتن پيدايش جهاني است

د و فقر فارغ باشند، عاليكه و از ترس و عقيده آزاد،  ترين آرزوي بشر اعلام شده است؛ر آن افراد بشر در بيان

جا كه ضروري است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيـداد از آن

و ستم مجبور نگردد؛

د از آن  ها بايد تشويق شود؛ وستانه ميان ملتجا كه گسترش روابط

و برابري حقوق مـردان از آن و ارزش فرد انسان و كرامت و حيثيت جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر

و عزم خود را جزم كرده  و بهتـرينو زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام اوضـاع اند كه به پيشرفت اجتمـاعي يـاري رسـانند

 زندگي را در پرتو آزادي فزاينده به وجود آورند؛

و آزادي هاي عضو متعهد شده جا كه دولت از آن هاي اساسي را بـا همكـاري سـازمان ملـل متحـد اند كه رعايت مؤثر حقوق بشر

 تضمين كنند؛

و آزادي از آن  اهميت را دارد؛ها براي اجراي كامل اين تعهد كمال جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق

و ملت مجمع عمومي اين اعلاميه و تمـام كنـد تـا همـه ها اعـلام مـيي جهاني حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان ي افـراد

و و پـرورش، رعايـت ايـن حقـوق و بكوشند كه بـه يـاري آمـوزش نهادهاي جامعه، اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند

و بينو با تدابير فزاينده ها را گسترش دهند آزادي و مـؤثري ملي و اجراي جهاني هـا را، چـه در ميـان خـودآن المللي، شناسايي

و چه در ميان مردم سرزمين .1ها هستند، تأمين كنندآن هايي كه در قلمرو مردمان كشورهاي عضو

كه» حقوق بشر متافيزيكي«اينك پرسش من از آن دسته عالمان ديني كه ـ ـ به جاي اعلاميه خود را مي قبلاً توضيح داده شد نـشانندي حقوق بشر

ميو نام آن را حقوق بشر اسلامي مي و تمام جهانيان را به پذيرفتن آن دعوت را گذارند و گاهي آن چهمي» حقوق جهاني بشر«كنند نامند، اين است كه

مي هدفي را از اين كار دنبال مي و پاره خواهند يك بحث فلسفي مدرسهميپرسم آيا اين عالمان تنها كنند؟ در اي انجام دهند اي از حقوق را بيان كنند كه

ميآن. تر از اين دارند اي بسيار گسترده ها دعويآن ارتباطات مؤمنان با يكديگر يا در ارتباط آنان با خدا بايد مراعات شود؟ پر واضح است كه  گوينـد ها

يك اعلاميه غ تحفه«ي حقوق بشر و الحاديي و حقوق بشر متافيزيكي پيشنهادي اين صاحب» ربي نظران به عنوان مبناي است كه بايد كنار گذاشته شود

و بين نظام و سياسي به. المللي در جهان حاضر ملاك عمل قرار گيرد هاي اجتماعي ي نظريه. وجه قابل دفاع نيست هيچ سخن ما اين است كه اين دعوي

: ها چنين استآن ترين مقام عمل با اشكالات بسيار مهمي مواجه است كه عمدهحقوق بشر متافيزيكي در

ـ نميـ امروز بسياري از فلاسفه1 ـ درست يا نادرست و مردم جهان و حقـوق در بسياري از جامعه.توانند متافيزيكي فكر كنندي جهان ها اخلاق

و فرهنگ عمومي اين  در عصر حاضر، شايد به جرأت بتوان گفت نيمـي از مـردم. ها غير ديني شده است جامعه مفهوم متافيزيكي خود را از دست داده

 
ي حقوق بشري اعلاميه ديباچه1
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و سياست، غير متافيزيكي مي و حقوق و پايه جهان در باب اخلاق هـاي سياست. هاي ناشي از اومانيسم است ها در ابواب ارزشآنيي انديشه انديشند

و سياستمداران راي آن جامعهب. هاي اومانيستي است حاكم بر آن مردم هم سياست  و فلاسفهآن ها ها، حقوق بشر متافيزيكي اصـلاً قابـل تـصورآني ها

بي. نيست تا چه رسد به قابل بحث بودن آن  ترين ويژگي فرهنگـي عـصر مـا شك عمده اين واقعيت غير قابل انكار ناشي از پلوراليسم معرفتي است كه

اي. باشد مي نظـران مـورد كه صاحبن واقعيت يك انحراف از مسير مستقيم فطرت انسانيت است كه رخ داده است، چنان ممكن است كسي معتقد باشد

و فلاسفه پرسش ما از آن صاحب. دهد اما اين عقيده، واقعيت را تغيير نمي. كنند بحث ما چنين فكر مي  نظران اين است كه شما اين بخش از مردم جهان

و سياستمداران  ميآنو روشنفكران و آن را پايـه ها را چگونه دعوت وي نظـام كنيد كه حقوق بشر متافيزيكي مورد نظر شما را بپذيرند هـاي اجتمـاعي

و بين كه سياسي و زير بار آن نميآن المللي قرار دهند؟ شكي نيست ميآن آيا شما در برابر امتناع. روند ها چنين حقوق بشري را قبول ندارند از ها گوييد

و از شما نشنيدن ما گف  و ابلاغ مي! تن و ديگر كاري به اين كه در جهان چه اتفاق افتد نداريم؟ اگر پاسخ شما اين باشد، ما حجت را بر شما تمام كرديم

ـ انساني براي قابل قبول براي مردم جهان پيشنهاد كنيد؛ يك رويكرد اخلاقي» حقوق بشر«معنايش اين است كه شما در اين مقام نيستيد كه به واقع يك 

و جنگ ريزي جلوگيري از خون و ستم ها و كشتارها و استثمارها ارائه دهيد گري ها مي شما تنها يك بحث فلسفي مدرسه. ها امـا ممكـن اسـت. كنيـد اي

به. اند پاسخ شما اين باشد كه آن بخش از مردم جهان منحرف شده  ميآن ما نخست حقوق بشر خود را و ها اعلام پذيرند، اما در صورتي ها نميآن كنيم

ميآن كه قدرت داشته باشيم، با اعمال قدرت  و معاملات قرار دهند ها را مجبور و آن را در سراسر جهان مبناي ارتباطات . كنيم حقوق بشر ما را بپذيرند

و خون جنگ» حقوق بشر«اي معتقدند بايد به نام شكي در اين نيست كه در جهان معاصر، معناي اين پاسخ اين است كه عده را ريـزي ها هـاي ديگـري

و افتادن به چاه. شروع كرد  آن! يعني درست فرار كردن از گودال گرچـه. جا چيزي بگويمي آن در اين قدر محكوم است كه ديگر نبايد درباره اين فرض

.به مناسبت ديگري دوباره به اين مسأله خواهم پرداخت

مينظران ياد شده در توضـ صاحب2 مي يح نظر خود و واقعيـت» حقوق بشر«تواند به ما بگويد گويند اين تنها خداوند است كه مبتني بر ماهيـت

و روح مجرد انسان چيست، پس بايد حقوق بشر را از متون ديني گرفت و طبيعي .فطري

م پرسش هميشگي خود را تكرار مي صاحب اين قلم در ارتباط با اين دعوي نيز و از آنان ويكند پرسد گرچه شما حقوق بـشر خـود را از كتـاب

و متفكران جهان» حقوق بشر«كنيد، اما كدامين قرائت از متون ديني اسلام را بايد معيار تعيين سنت استنباط مي قرار داد؟ واقعيت اين است كه ميان علما

آن عده.ي حقوق بشر آراي متفاوتي وجود دارد اسلام در ارتباط با مسأله  داننـد كـه دينـي مـيي بـروني حقوق بشر را اصلاً يـك مـسأله ان مسأله اي از

مي عده. مسلمانان بايد در عصر حاضر آن را بپذيرند  در كنند مجموعه اي ديگر كه كوشش اي به نام حقوق بشر اسلامي از متون ديني بـه دسـت آورنـد،

و مشخصات آن حقوق، نظرهاي متفاوت دارند  درآن. تعيين اركان و يا جاهاي ديگر از طرف عدهچه هم اي به نام حقـوق بـشر اسـلامي معرفـي قاهره

و براي همه شده، تنها نظر عده  و مردم مسلمان الزامي صاحبي خاصي است چه. باشد آور نمي نظران اسلامي حال كدام نظر را بايد ملاك قرار داد؟ به

و يا ديني از ميان اين قرائت  و لازم هاي متفاوت تنها دليل فلسفي اند؟ تازه هر دليلي بر اين الاتباع است كه بر مسند حكومت نشسته قرائت كساني معتبر

و ابرام است و ابرام هم داريم؟ بعضي از عالماد. مسأله اقامه شود، آن دليل قابل نقض مگر ما در زير اين آسمان كبود دليل عقلي يا فقهي غير قابل نقض

مت  مي افيزيكي را تبليغ مي ديني ديگر كه همان حقوق بشر در شوند كه اين كنند، در امثال اين موارد مدعي و » قطعيات اسـلام«ها از قطعيات اسلام سات

و اختلاف قرائت قرائت مي هاي متفاوت وجود ندارد پرسم معناي قطعيات اسلام چيست؟ ظـاهراًمي. شود ها تنها در مسائل اختلافي اسلام مجاز شمرده

ـ فقهي از ضروريات اسلام است؟ كدام آيا نظريه. است» ضروريات دين اسلام«، همان منظور از قطعيات يك از فتـاواي فقهـيي حقوق بشر متافيزيكي

مي دهنده تشكيل و آزادي پرسم آيا شاخصي حقوق بشر اسلامي از ضروريات اسلام است؟ از باب مثال ترين اين فتواها، يعني محدود بودن آزادي دين

مي ترين مورد اختلاف حقوق بشر اسلامي با اعلاميه مهمسياسي كه   باشد، از ضروريات اسلام است؟ي حقوق بشر

. آوري وجـود داردي لغـزش در اين تعبير مسامحه.اسلام است) ضروريات(مجيد آمده از قطعياتي احكامي كه در قرآن گويند همه آنان گاهي مي

اي. بايد ميان دو مطلب فرق گذاشت و مطلب ديگر اين پرسش است كه آيا آن احكام امروزن است كه در قرآنيك مطلب مجيد احكامي بيان شده است

و چون هم براي مسلمانان التزام شرعي دارد؟ مثلاً اين كه در قرآن حكم قصاص وجود دارد، جاي هيچ  و هيچگونه ترديد توانـد كس نمـيو چرا نيست

و معتبر مدعي شود كه الزام اما اگر صاحب.ي قصاص چيزي گفته نشده است بارهبگويد قرائت من اين است كه در قرآن در  نظري با يك استدلال متقن

و نه از باب تعيين مجازات ابدي براي جرم قتل، در اين صورت الزام كشي به قصاص در قرآن از باب محدود ساختن انتقام هاي اعراب در آن عصر بوده
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مي ر، زير سؤال مي شرعي به حكم قصاص در عصر حاض و چراي فقهي و قابل چون ها يا حتيّآن اي از فقيهان يا اكثر البته ممكن است پاره.1گردد رود

و يك نظر جديد از سوي. ها استدلال مورد نظر را نپذيرندآني همه و ديني دارد؟ آيا پذيرفته نشدن يك استدلال ولي نپذيرفتن چه مقدار ارزش علمي

ن  و نظر آن فقيهان از ضروريات اسلام است؟ اگر چنـين باشـد بايـد ظر علمي اين نتيجه را مي فقيهان، از دهد كه آن نظر جديد خلاف ضروريات اسلام

و كسي نمي گفت اين فقيهان هستند كه در هر عصر ضروريات اسلام را معين مي  و زنهار كه اين سخن با طبيعـت. ها را نپذيردآن تواند كنند اما هشدار

و باب اجتهاد هميشه باز است» كليسا«در اسلام. اسلام صد در صد بيگانه است  معناي باز بودن باب اجتهاد اين است كه در هـر عـصري. وجود ندارد

و روش) فرضي(توان حتيّ بر خلاف نظر اجماعي مي » يـساكل«اين موضوع بسيار مهم است كـه در اسـلام نـه. مند جديد ابراز كرد فقيهان، نظر مستدل

و نه و به جاي صاحب» مجتهد«،»كليسا«به جاي.»دگما«وجود دارد ومي) فقيهان(هرچه مجتهدان.»فتوا«،»دگما«نظر وجود دارد گويند، يك نظ است

.2تر نه بيش

آنـ علاوه بر همه3 ميي مان روي زمين انتظار دارد حقـوق دار ولي غير مسل پرسيم شما چگونه از ميلياردها انسان دين چه گفته شد، از آن عالمان

و سنت را بپذيرند؟  مي ها كه عقيدهآن بشر استنباطي شما از كتاب حل مشترك عملي ميـان تواند يك راه اي به اين منابع ندارند، حقوق بشر شما چگونه

و غير مسلمانان ارائه كند؟  مسلمانان

و احكا نتيجه و مايـهي مباحث قبل اين است كه حقوق بشر متافيزيكي و پايـه گونـهي هـيچم فقهي متنوع بر آن در مقام عمل بسيار نـاتوان اسـت

و كشورهاي عصر حاضر نمي توافقي ميان جامعه مي. آن حقوق بشر، آسماني است نه زميني. تواند قرار گيرد ها به توان همه در عصر حاضر نه ي مردم را

ا و حقوق ناشي و ماهيت روح مجرد او و نه مي متافيزيك انسان توان حتيّ مؤمنان را منطقاً به يك قرائت واحد از متون ديني واحـدز آن معتقد ساخت

.ملزم نمود

متوان مردم جهان را به حقوق بشر متافيزيك تازه اگر با فرض محال تصور كنيم كه مي  بايد بدانيم كه اين اعتقاد هـيچ دردي را دوار عتقد ساخت،ي

د و در مقام عمل، و خونر سايهنخواهد كرد چـون حقـوق بـشر متـافيزيكي بـا. ريزي به راه خواهد افتـادي همين حقوق بشر متافيزيكي هزارها جنگ

و تاريخي بيگانه است واقعيت و انسان آن حقوق بشر با جامعه. هاي اجتماعي و هايي كه در روي همين كره ها و تحت تـأثير عوامـل اجتمـاعي ي خاكي

سر تاريخي زندگي مي طور كه علم طبيعي متافيزيكي، گذشته از حل مشكلات زمين، همان. آن حقوق با روح مجرد انسان سروكار دارد. وكار ندارد كنند،

و غذاي انسان  ي خاكي، به دليل انتزاعي بودن ها ناتوان بود، حقوق بشر متافيزيكي نيز از حل مشكلات سياسي انسان بر روي اين كره بهداشت، مسكن،

.ن استآن، سخت ناتوا

و استنباطات ناشي از آن، چون در جامعه از هاي مسلمانان نيز در مقام عمل هيچ حقوق بشر متافيزيكي و پافـشاري بـر آن گونه قابليت اجرا نـدارد

و تاريخي سر در مي  و انكار مسلمات فلسفي و چندپهلو و به منظور جلوگيري فيزيكي سخنان غيرمفهوم و به توجيه اعمال خشونت هاي از قرائتآورد

مي. شود متفاوت متون ديني منتهي مي مي كار به جايي :شوند بگويند رسد كه مبلغان حقوق بشر متافيزيكي ناچار

و يك قرائت هم بيش دين اسلام با قرائت و ائمه است هاي مختلف سازگار نيست و آن قرائت پيامبر در قطعيات اسـلام،. تر ندارد

و همان  و سليقه نيست و هـر 1400 چيزي كه در طول جاي نظر  سال گذشته از سوي بزرگان اسلام مطـرح شـده صـحيح اسـت

كس كه گفت قرائت جديدي از اسلام دارم، بايد تو دهانش زد، خيلي بيجا كردي، اظهار نظـر مخـالف در خـصوص ضـروريات،

و چيزي جز گم  و قطعيات اسلام چيزي جز سقوط در جهنم در پي نخواهد داشت و سـقوط در دركـات دوزخ راهـ محكمات، ي

و قرائت ندارد. نخواهد بود و برداشت و اهلآن. قطعيات اسلام سليقه و قرآن پيغمبر بيت باشد باطل اسـت، چه غير از قرائت خدا

.3دان انداخت بايد در زباله. بايد به ديوار زد

و غضب، نشان مي و سياسـي انـسان دهد كه حركت از مواضع متافيزيكي اين سخنان آكنده از خشونت و مشكلات اجتماعي هـا، براي حل مسائل

ي آن سخنان اين تصور گوينده.ام نقل كردهي حقوق بشر فلسفههاي سخنان فوق همان است كه قبلاً از كتاب فرض پيش!آورد عاقبت از كجا سر در مي 

.در همين كتاب» فقه سياسي بستر عقلايي خود را از دست داده است«ي نگاه كنيد به مقاله1

و دو گونه فهم از كتاب جامعه«نگاه كنيد به فصل2 .در همين كتاب»و سنتي مدني

 27/6/1378، اخبار اقتصادي، نقل از روزنامه26/6/1378ي تهران در تاريخ سخنان محمدتقي مصباح يزدي در سخنراني قبل از نمازجمعه3
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و جامعه است كه روابط انسان و روحي زمين بايد با حقوق ها با يكديگر بر روي كره ها و ذات و طبيعـت و قواعدي تنظيم شود كه برخاسته از فطـرت

و اين و سنت بيان شده است مجرد انسان است و پـس بايـد عـزم را بـراي سـازمان. ها هم حقوقي است كه در كتاب و سياسـي دهـي نظـام اجتمـاعي

و در اين راه همه بين و چون آن حقـوق متـافيزيكي ناشـي از نظـامي موانع را، گرچه با خشون المللي بر اساس آن حقوق جزم كرد ت، از ميان برداشت

و سنت با قرائت  و منسوب به كتاب و جهان هـاي متفـاوت هاي متفاوت از متون ديني سازگار نيست، بايد دهان كـسي را كـه از قرائـت آفرينش انسان

!گويد، خرد كرد سخن مي

ميضعف اساسي كه در سخنان فوق وجو جا به چند نقطه در اين :كنمد دارد اشاره

و پيامبر، قرآن و پيامبر چيست؟ آيا خداوند و ائمه و احكام اسلام است، تفسير كرده مجيد را كه اساس همه منظور از قرائت خدا وي تعليمات انـد

از قرائتي از خود بر جاي گذاشته  و پيامبر را ندارد؟ آيا و يا پيامبر كتاب تفسير يا رساله اند تا بتوانيم بگوييم كسي حق مخالفت با قرائت خدا در خدا اي

و اسلام را چگونه قرائت كرده  و ببينيم آنان قرآن را  روشن است كه مـا از خداونـد متعـال، جـز كتـابش يعنـي!اند؟ دست است كه به آن مراجعه كنيم

و اين كتاب را انسان قرآن كن مجيد، چيز ديگري در اختيار نداريم و قرائت در. ند، نه خداوندها بايد تفسير و قرائتـي از پيامبر اسـلام هـم كتـاب تفـسير

و مي  و تقريري پيامبر اسلاممي. دانيم كه آن حضرت چنين كاري نكرده است دست نداريم و عملي البته اين سنت، به يك معنا تفـسير. ماند سنت قولي

ا.و قرائت كتاب خداوند است  و عالمان ديني مورد بحث ما از آن غفلت دارند، اين پرسش است كـه اما پرسش بسيار مهمي كه در اين باب مطرح ست

و ائمه  و فهـم كنيم؟ آيا اين تفسير با پـيشي اطهار را كه در متون ديني تاريخي آمده تفسير نمي آيا ما مسلمانان بر اساس فهم خود سنت رسول خدا هـا

مي فرض پيش و پيش هيچ مقدمهگيرد يا نه؟ آيا محتواي آن سنت بدون هايي صورت و پيش اي و ذهـن مـا فهمي و انتظـاري، مـستقيماً وارد مغـز فرضي

و ما نگاهان به سنت مي ميآن شود و دانش تاريخ! شويم؟ ها عالم و چـه بدشـان چه آقايان از اين دانش(مسلمات دانش هرمنوتيك ها خوشـشان بيايـد

مي) بيايد و باز به ما و تفسير هيچ متن ديني و پيش فهمي تاريخي بدون پيش سازي هيچ حادثهگويد فهم و علايق ممكـن نيـست فرض ها و انتظارات . ها

و سنت اين موضوع را در كتاب آن.ام به تفصيل شرح داده هرمنوتيك، كتاب ي اسـتنباطات ام كه چگونه همه جا با استناد به شواهد فراوان، نشان داده در

پ و سنت بر و پيش فهميشعالمان دين اسلام از كتاب مي در اين.هاي آنان استوار بوده است فرض ها و ائمـه كـه جا نيز تأكيد كنم كه اين قرائـت پيـامبر

و بازسازي متأثر از تئوري حوادث تاريخي به دست ما مي  از. رسـد مورد نظر آقايان است، تنها از طريق تفسير متون تاريخي ديني در حقيقـت فهـم مـا

و ائمه، خو  و ائمه به عمل مي سنت پيامبر آند يك قرائت است كه از قرائت پيامبر و از » الانطبـاق قطعـي«جا كه در عالم انسان واقعيتي به نام قرائت آيد

و همه و منطقاً هيچ مانعي براي آن وجود نـدارد است، همواره پيدايش قرائت» اجتهادي«و» ظني«هاي قرائت نداريم ي لازمـه. هاي جديد محتمل است

و ائمه، عدم امكان منطقي سد ان قرائت امك الانطباق بـا تواند بگويد قرائت من قرائت قطعي كس نمي ها اين است كه هيچآن هاي متفاوت از قرائت پيامبر

و ديگران نبايد قرائت جديد از آن ارائه دهند و ائمه است .قرائت پيامبر

ك دعوت به زدن ميدر دهان مدعيان قرائت جديد، فتوايي است قافيـه. شوده نه از طريق مطالعه در متون ديني، بلكه به جهت تنگ آمدن قافيه داده

و كاسـت بـه چنين تنگ مي  و بدون كم و صد در صد و ائمه موجود است آيد كه آن حقوق بشر متافيزيكي مفروض كه به زعم آقايان در قرائت پيامبر

و سياسي دست آقايان رسيده، با واقعيت  و معرفتي انسان هاي اجتماعي ميو رواني و در مقام عمل موجـب هاي اين عصر سخت ناهماهنگي نشان دهد

نه غافل از اين كه اين قبيل تنگي قافيه!! خوب پس چه بايد كرد؟ اين تنگي قافيه را بايد با يك فتوا عملاً نابود كرد. گردد مشكلات فراوان مي تنها قابل ها

و اقتصادي جامعهآند كردن نابود كردن نيست، بلكه عزم نابو  و سياسي مي ها مشكلات اجتماعي و اوضاع آشفته هاي اسلامي را چندان برابر ي ايـن كند

مي ها را آشفته جامعه و از اين آشفتگي، آتشي شعله تر مي سازد مي وار !سوزاند شود كه همه را در كام خود

مي جا درباره در اين وي پديدارشناسانه است كه با نگاه برون تشخيص قطعيات دين يك مسأله. گويميمعناي درست قطعيات دين نيز سخني ديني

و نه با نگاه درون توان درباره پديدارشناسانه مي  و با صورت افتاءي آن اظهار نظر كرد مي. ديني توان تشخيص داد كه ذاتيات هـر با روش پديدارشناسانه

و اين ميآن ري هستند كه نفي ها امو دين همان قطعيات آن دين است .انجامد ها به نفي دين مورد نظر

ميآن قطعيات دين اسلام، همان است كه انكار و با انكار ها موجب انكار اسلام و تشخيص اين مـسأله يـك ها ديگر نميآن شود توان مسلمان بود

مياند انكار ضروريات اسلام در صورتي اين كه فقيهان گفته. ديني است امر برون  شود كه به انكار نبوت پيامبر اسلام منجـر موجب خروج از دين اسلام

و معاد است كه قطعيات اسلام به عنوان يك دين است. شود، يعني همين  و محتويات ذاتي آن نبوت، چون توحيد، نبوت، . يعني اين نبوت پيامبر اسلام

اي فتواي واحد داده باشند، آن فتـواي مسألهي فقيهان از صدر اسلام تاكنون درباره اگر همه. كه مثلاً در مسيحيت تثليث از قطعيات مسيحيت است چنان
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و نه از قطعيات اسلام مي. از قطعيات فقه است توان گفت آن فتوا از قطعيات گسترش تاريخيو چون فقه بخشي از گسترش تاريخي دين اسلام است،

و قطعيات گسترش تاريخي يك دين. يك دين در كنار ساير اديان دين اسلام است؛ اما نه از قطعيات اسلام به عنوان  قطعيات يك دين يك مسأله است

.اي ديگر مسأله

و قطعيات گسترش تاريخي اسلام، چون قطعيات فقه، تفسيرهايي است كه در طول تاريخ به وسيله ي مسلمانان از متن نخستين اسلام، يعني كتاب

و چون همه و پيش فهم ها بر پيشآني اند، همه هاي تفسيري اين قطعيات پديدهي سنت به عمل آمده است .ها مبتني هستند فرض ها

 كند حقوق بشر شريعت الهي را نفي نمي

در.از حقوق بشر متافيزيكي خودي حقوق بشر فلسفهگردم به استنتاجات صاحب كتاب جا برمي در اين  رويكرد متافيزيكي آن كتاب، سـبب شـده

و سياسي موجود در اعلاميه تطبيق آزادي از. اي پـيش آيـد كنندهي حقوق بشر با قواعد اسلامي خلط مبحث گمراه ديني تـشريع«مؤلـف منظـور دقيـق

و سياسي مطـرح در حقـوق بـشر عـصري منافـات دارد»ي خداوند عبوديت انسان به وسيله  و مدعي شده آن تشريع با آزادي ديني . را در ابهام گذاشته

مينخست به سخن :كنيم ايشان توجه

: داري آزاد آفريده، اما تشريعاً راه رشد را برايش تبيين ساخته است پس بايد عنايت كرد كه گرچه خداوند انسان را تكويناً در دين

ن الرّشد من الغيقد تبي] و هدايت از گمراهي كاملاً متمايز شده است. .]راه رشد

و جهان آخرت به شكلي خاص ظهور مي بيني اسلامي، هر باوري جهان بر پايه و انـسان موجـودي اسـت كـه انسان در برزخ كند

و از برزخ به آخرت است  و كفـر بـه چهـره. همواره در حال هجرت از دنيا به برزخ و عقـرب ظهـور در اين ميانه، الحاد ي مـار

و پيد گر آن است كه انديشه اين نشان. كند مي سم است كه خداوند انسان را آزاد نميي نادرست برابر است با سم كشنده پسندد تا

و خود را هلاك سازد .را برگزيند

مي چنين كسي، به تعبير قرآن كريم، جان خود را شعله گونه كه خورندگان مال حرام درون خويش را از آتش سرشار كند؛ همان زا

:ي اينان چنين است تعبير قرآن درباره. سازند مي

ب .]خورند هاي خود جز آتش فرو نمي آنان در جان[.طونهم إلاّ النّاراولئك ما يأكلون في

و سم، آزاد نمي روشن است كه هرگز خداوند انسان را در ميان بهره و آتش، يا عسل آزادي تـشريعي هرگـز. پسندد برداري از گل

و فرهنگ اسلامي پذيرفته نشده است .در قرآن
آ و تشريعي فرق نهاددر بررسي آزادي انتخاب راه، بايد ميان آزادي تكويني به اين معناست كـه در نظـام آفـرينش،. زادي تكويني

و عقيده اجبارپذير نيست  ها را بر كـسي تحميـلآن توان اي از اعتقادات ويژه است كه هرگز نمي اصولاً دين مجموعه. انتخاب راه

و مبادي ديانت براي كسي حاصل نشود، دين نيز به قلم. كرد مي. نهد رو جانش پاي نمياگر اصول :فرمايد از اين رو، قرآن كريم

].اجباري در پذيرش دين وجود ندارد[لا إكراه في الدين

و ناچار نيست، همان گذشته از اين، آزادي تكويني به اين معناست كه انسان در انجام هيچ كاري بي و يلـه نيـز اختيار گونه كه رها

و نه در سلطه» جبر« در انحصار به بيان علمي، جهان آفرينش. نيست .»تفويض«ي است

و انتخاب عقيده، بتواند به هر سو كه خواسـت توان چنين برداشت كرد كه انسان در مرحله اما از اين آزادي تكويني نمي ي تشريع

و خداوند بدين ميل او ارج نهد ق آن آزادي تكويني در كنار وظيفه. هرگز چنين نيست! ميل كند : ابل تفسير استي تشريعي

و من شاء فليكفر [1الحقّ من ربكم فمن شاء فليؤمنون مي. حق از سوي پروردگار شما بيان شده است. خواهد، پـس ايمـان هر كه

و هر كه مي  .] خواهد، پس كافر شود ورزد؛

آن بدين و از اوست، حق است ترتيب . گراينـد ي، به سوي باطل مي اما برخي بنا به آزادي تكوين. چه مورد خواست پروردگار است

و انسان را به وظيفه بي اش در پـذيرش حـق توجـهي تشريعي شماري از آيات قرآن كريم مرز ميان اين دو آزادي را تبيين فرموده

:اند داده

[2خذوا ما اتيناكم بقوة و حراست كنيد چه را به شما دادهآن. و نيرو دريافت .]ايم، با توان

29ي كهف، آيه1
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و پس و نيرويي مثال تنها بايد حق را برگزيند، بلكه بايد با انگيزه باطل، انسان نه در انتخاب حق . زدني، آن را پاسداري كند اي برتر

و از پذيرش حق سر باز زند، در رديف كـساني اسـت اگر كسي پس از جست و اراده، باطل را برگزيند و از سر ميل وجوي كامل

و امامان معصوم، فرمان  مي» هاد ابتداييج«كه پيامبر گرامي در. كنند با وي را صادر اگر نيز در نظر برخي، وجـوب جهـاد ابتـدايي

و از آن رهايي ندارند گونه افراد در عذاب دوزخ جاودانه ترديد همه بر اين باورند كه اين اين مورد پذيرفته نباشد، اما بي .اند

و مكاتب ديگر دربار ميهسپس ايشان تحت عنوان تفاوت ديدگاه اسلام :نويسدي آزادي

و اطاعـت غيـر خـدا همان و پيـروان مكاتـب. گونه كه گفته شد، آزادي از ديدگاه اسلام يعني رها شدگي از بردگي ا صـاحبان امـ

و از جمله بردگي غير خداستي او در انتخاب همه جانبه حقوقي ديگر معتقدند كه آزادي انسان به معناي توان همه  در نگاه. چيز،

ان  دانند كه انتخـاب آن تـابع سـليقه سان آزاد است كه دين را بپذيرد يا نپذيرد؛ زيرا دين را همانند اموري قراردادي عادي مي آنان،

مي به اين ترتيب، انسان همان. است و اعتقاد خود را نيز برمـي گونه كه خانه، لباس، يا غذايش را انتخاب بنـا بـر. گزينـد كند، دين

و آداب مردم ريشه دارد برهاناين اعتقاد، دين اساساً  و در عرف اما در مكتب وحـي، ايـن رهـايي مطلـق بـه معنـاي. پذير نيست

مي. بردگي است  آن زيرا اگر انسان آزاد باشد كه هر چه را و آيـين خـود برگزينـد، و پـسندد بـه عنـوان ديـن گـاه اسـير آرزوهـا

مي هوس مي هاي خود و از آن پيروي : كند گردد

[خذ االله هويهأفرأيت من اتّ ]آيا ديدي آن كسي را كه هوس خود را بندگي كرد؟.
و در انتخاب هيچ ديني مجبور نيست، ليكن تشريعاً موظف است دين حق را بپذيرد .1غرض آن كه انسان گرچه تكويناً آزاد است

و يك مدعاي خلاف واقع اي. در سخنان فوق، يك تشويش وجود دارد ن است كه منظور دقيق از تعبيراتـي چـون پرسش ما براي رفع آن تشويش

و خداوند بدين ميل او ارج نهد انسان بتواند در مرحله« و انتخاب عقيده به هر سو كه خواست ميل كند ي تشريعي انسان در پذيرش وظيفه«،»ي تشريع

نه«،»حق و باطل انسان و نيروي مثالاي برت تنها بايد حق را برگزيند، بلكه بايد با انگيزه در انتخاب حق و»زدني آن را پاسداري كنـدر آزادي تـشريعي«،

و فرهنگ اسلامي پذيرفته نشده است بهچيست؟» هرگز در قرآن و ها ويژه اسلام، خداوند از طريق وحي انسان اگر منظور اين است كه در اديان وحياني

و نواهي او نموده، سخن و پيروي از اوامر .درستي استرا دعوت به عبوديت حق تعالي

و كلامي معناي آزادي ديني در آن اعلاميه، نفي نظريه.ي حقوق بشر ندارد اما اين مطلب هيچ منافاتي با آزادي ديني منظور شده در اعلاميه ي ديني

و يا مقابله با آن نيست ا پاره. اي از سوي خداوند وجود ندارد گويد چنين دعويي حقوق بشر هرگز نمي اعلاميه. فوق كننـدگان آن اعلاميـه،ز تدويناي

.2 حقوق بشر را پذيرفته، از معتقدين سرسخت بـه تـشريع الهـي اسـت2كليساي كاتوليك كه در منشور واتيكان. هاي معتقد به وحي بودند خود انسان 

آن منظور از آزادي ديني در حقوق بشر اين است كه انسان يـك ديـن(شـود عات الهي ناميـده مـي چه تشري ها حق ندارند همديگر را مجبور به پذيرفتن

مي. بكنند) معين كه. ها مطرح نيستآن گويند، چيزي به نام تشريعات الهي براي متفكران غير ديني كه اين سخن را اما متفكران معتقد به تشريعات الهي

از آزادي دين را مي  و نواهي و تشريع اوامر تواننـد بـراي هـر فـرد حـريم هـا مـي سوي وي، انسانپذيرند، معتقدند در عين دعوت خداوند به عبوديت

يك شخصي غير قابل تجاوز را كه همان حريم آزادي  ها انسان. آفريده است» شخص«هاي اساسي اوست به رسميت بشناسند، زيرا خداوند هر انسان را

او توانند چنين فكر كنند كه شخص بودن هر انسان مساوي است با حريم محترم آزادي مي از ها را دعـوت مـيي انسان البته خداوند همه.هاي كنـد كـه

و نواهي او را بپذيرند و اوامر .داخل همان حريم محترم شخصي، به عبوديت او روي آورند

و انسان چون انسان است بايد تسليم ارادهي انسان با خداوند رابطه بنابراين اين طلب كه رابطه شـي عبوديت بايد باشد دري تشريعي خداونـد ود،

و كسي منكر آن نيست و عرفاني خود كاملاً صحيح است .اما آزادي ديني در حقوق بشر ربطي به اين مطلب ندارد. جايگاه كلامي، اخلاقي، فلسفي،

. ده اسـت نيز در واقع همان نظر وي را تقرير كري حقوق بشر فلسفهصاحب. جا مناسب است به نظر محمد حسين طباطبايي نيز اشاره كنم در اين

:نويسد طباطبايي در مخالفت با آزادي ديني مطروح در دموكراسي، مي

صي حقوق بشر فلسفه1  1375، مركز نظر إسراء، سال 190،

 Neus Handbuch Theologischer Grundbegriffe Menscenrechte:ي مقالهنگاه كنيد به2
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و احكام اسلامي است با اين حال، چطور ممكـن اسـت كـه اسـلام آزادي عقيـده را تـشريع كـرده. توحيد اساس تمامي نواميس

؟1باشد

و نفي شرك است، مردم را در مخالف چگونه ممكن است اسلام كه شالوده ت با اصل توحيد آزاد بگذارد؟ ايـن يـك اش بر توحيد

و مقرراتي كه وضع شده، به مـردم داده و عيناً مانند اين است كه در دنياي امروز آزادي در مخالفت با قوانين تناقض صريح است

و قرار دادن آن قوانين ابداً سازش ندارد. شود .2اين با وضع

قا سخن مرحوم طباطبايي اين است كه خدا مانند همه مي نوني و در عين طور كه اگر قانون همان. كند گذارها، قانون وضع گذار قانوني را وضع كند

و يا نكردن به آن قانون آزادند به تناقض مي .رسد، خداوند هم ممكن نيست چنين كاري بكند حال بگويد مردم در عمل كردن

ميگذار جزئي از اجزاي انسان قانون. به نظر ما اين مقايسه درست نيست و از آن نظر قانون ي حكومت اجرا گذارد كه به وسيله يك حكومت است

و هدف و آزاد گذاشتن مردم در مخالفـت بـا آن قـانون، تنـاقض اسـت. هايي را تأمين كند شود . واضح است كه در اين صورت جمع ميان وضع قانون

و اجراي قانون، اجزاي يك حكومت هستند كه در روي كره قانون ز گذاري ميي انسان مين به وسيلهي ي حكومت به عنوان يـك پديـده. شود ها تشكيل

و هم مردم را در شكستن آن قانون آزاد بگـذاردي انساني، نمي يكپارچه . چـون ايـن كـار مـساوي اسـت بـا نفـي حكومـت. تواند هم قانون وضع كند

.ها در مخالفت با دموكراسي را نفي كند گذار است، بايد آزاد بودن انسان گذار، درست از اين جهت كه قانون قانون

و نه بخشي از حكومت اسـت كـه آن حكومـت. اي ديگر استي خداوند مطلب به گونه درباره خداوند نه خود مجري قانون در روي زمين است

مي. مجري قانون است  اي پيامبران به انسان هاي خود را به وسيله تواند قانون خداوند و بگويد ها عمل كنيـد سـعادت شـما تـأمينآن گر به ها ابلاغ كند

مي مي و اگر نكنيد از سعادت محروم و در زندگي دنيوي حق ندارد شما انسان شود و در عين حال، بگويد كسي در روي زمين ها را به عمل كردن شويد

و به اين معنا، شما  اي» حق آزادي«هستيد،» آزاد«به آن قوانين مجبور كند ميداريد، من به شما و ميـل خـودن حق را دهم كه سعادت خـود را بـا اراده

و اگر نكرديد،  .»و االله غني عن العالمين«انتخاب كنيد

و شـر چرا ممكن نيست كه خداوند در عين قانون و غير از آزادي تكـويني انـسان در انتخـاب خيـر گذاري، چنين حقي را كه حقي است اخلاقي

و بنـدگي انـسان وارد آيد؟ يا چه لطمه قضي پيش مي است، براي انسان قائل شود؟ چه تنا  و انـسانيت و ربوبيت خداوند اي از اين راه به مفهوم خداوند

مي مي انسان را در انتخاب» حق آزادي«ي اصلي انسان، وجود قوانيني به عنوان قوانين خداوند، منطقاً گيريم كه فرض توحيد به عنوان وظيفه شود؟ نتيجه

و عمل كردن يا نكردن به آن قوانين در صحنهو يا عدم انتخاب ـ اجتماعي را نفي نمي توحيد و نميي زندگي سياسي و تناقضي در كار نيست توان كند

ـ اجتماعي دانست» توحيد«اصل  .را مخالف آزادي ديني به عنوان يك حق سياسي

و آن اين است كه معنـاي آزاد نبـودن انـسان در مقـام ميق بشري حقو فلسفهجا به معناي دوم محتمل از تعبيرات نقل شده از كتاب در اين رسيم

كه تشريع اين است كه شخص يا گروهي يا دولتي حق دارد انسان  و سلطه، به پذيرفتن يك دين معين يا به تغيير ندادن ديني هاي ديگر را با اعمال زور

به اين باشد، چنان اگر منظور از آزاد نبودن انسان در مقام تشريع. دارد مجبور كند  آيد، قطعاً اين معنـا بـا حقـوق برمي» جهاد ابتدايي«كه از تعبير دستور

و اين مي جاست كه دو نظريه بشر منافات دارد .گيردي متضاد در برابر هم قرار

و مخالفت با اصل آزادي دين در اعلافكران ايشانو همي حقوق بشر فلسفهاگر صاحب كتاب ي حقوق بشر اين است كـه ميه غرضشان از مقابله

و ـ فلسفي عبوديت انسان در برابر خدا دفاع كنند، بايد توجه كنند كه آزادي دين در حقوق بشر هرگز مخالف اين اصل نيست ـ اخلاقي از اصل كلامي

و بـه ايـن هايي است اگر منظورشان از آن كار، دفاع از روش حكومت. دليلي بر نفي حقوق بشر از اين حيث وجود ندارد  كه مانع آزادي ديـن هـستند

ها در جهـان معاصـر قابـلآن اند، بايد توجه كنند كه اين حقوق بشر مورد نظر جهت دست به تدوين حقوق بشر ديگري غير از حقوق بشر معاصر زده 

و مفهومي ندارد. پيروي نيست و پيام اين دعوت اين است. دعوت به اين حقوق بشر در سطح جهان اصلاً معنا كه در دنيا فقط يك دين حق وجود دارد

بيني نتايج اعمـال پيش.ي خود درآورندي اديان ديگر را زير سلطه توانند با اعمال قدرت همه همه بايد از آن پيروي كنند، وگرنه پيروان آن دين حق مي 

و عواقب بسيار خطرناكي كه براي صلح بشريت دارد، چنان واضح اس .بينيم جا نميت كه نيازي به تفصيل آن در ايناين منطق در جهان حاضر

جالميزان في تفسير القرآن1 ص، ترجمه4،  184ي موسوي همداني،

ص، قم، انتشارات اهلي اسلام در سايه2 64بيت، چاپ اول،
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.كند در هر حال، حقوق بشر شريعت الهي را نفي نمي

و رسوم«طرفداران حقوق بشر دين را به و آداب مي» سليقه  كاهند فرو

و سـليقه اين است كه طراحان حقوق بشر دين را يك موضوع قـرارداي حقوق بشر فلسفهدعوي ناصواب ديگر در سخنان صاحب كتاب و دي اي

و رسومي مي  مي آداب و سليقه دانند كه انسان طـور مطلـب اصـلاً ايـن. خطاي فاحشي در اين سخن نهفتـه اسـت.ي خود آن را تغيير دهد تواند به ميل

يك آري؛ از نظر فلسفه. نيست آن. است»ي شخصي مسأله«ي حقوق بشر امروز، دين ب اما بر خلاف اي بودن ودن، سليقه چه تصور شده، معناي شخصي

و تمام وجود.ي اگزيستانسيال استي دين جديد مطرح شده، اين است كه دين يك مسأله كه در فلسفه شخصي بودن دين، چنان. نيست دين با وجدان

و كار دارد  مي. آدمي سر دل«آورد، در واقع انساني كه به ديني روي مي» نهاييهم«و» بستگي واپسين و به اين جهت، نمـيكن خود را انتخاب درد تـوان

و ابزار تحكيم يك رژيم سياسي معين كرد بيني دين را نبايد تابع مصلحت. پذيرش يا تغيير دين به اجبار متوسل شد  تـرين چون دين مهـم. هاي حاكمان

.ترين ساحت وجودي او سروكار داردي آدمي است كه با عميق مسأله

ا جا نبايد از ذكر اين نكته در اين ميي و ارج ندادن به آن در مكتب كساني اتفاق و بها افتد كه دين را تـابع ساسي غفلت كرد كه ساده انگاشتن دين

و مصلحت مي  مي. كنند سياست مي در اين مكتب است كه با وجود ادعايي كه ظاهراً از ارزش والاي دين صحبت و دين كند، پيام اصلي دين نابود شود

پ ميدر حد ابزار سياست تنزل .كند يدا

آن. را به عنوان يكي از نتايج مشخص حقوق بشر متافيزيكي از باب مثال توضيح داديم» عدم آزادي دين«در اين بحث، موضوع روشـن شـد كـه

مي تفكر متافيزيكي در باب حقوق بشر، به دليل دور بودن از واقعيت  و اجتماعي، به چگونه نتايجي ي عـدملهبـست بـه مـسأ اين بـن. رسد هاي تاريخي

)و در اصطلاح آقايان، حقوق بشر اسلامي(هاي اساسي ميان حقوق بشر متافيزيكي موارد ديگري نيز كه به زعم آقايان فرض. آزادي دين منحصر نيست

وو حقوق بشر معاصر وجود دارد، چون آزادي و تـشويشي آن موارد، ابهام در همه. وضع از همين قرار است ... هاي سياسي يا حقوق خانواده و ها هـا

هـايي شكي در اين نيست كه حقوق بشر متافيزيكي مطرح شـده در كتـاب. دهد غير قابل عمل بودن در سطح جهان معاصر، به وضوح خود را نشان مي 

و بهحقوق جهاني بشر ياي حقوق بشر فلسفهچون  ي حقـوق بـشر بـه توان آن را بـه جـاي اعلاميـه وجه نمي هيچ در جهان معاصر قابليت اجرا ندارد

و مردم كشورهاي جهان معاصر عرضه كرد .متفكران يا سياستمداران

آن دعوي اين است كه تنها حقوق بشر طرح شده در آن كتاب اين توانايي. رسيم ميي حقوق بشر فلسفهجاست كه به سستي دعوي دوم كتاب اين

و طبيعت مشترك انسان. صورت گيردها، قطع نظر از هر تعلقي،ي انسان را دارد كه مورد پذيرش همه  بـا. ها تكيـه زده اسـت چون آن حقوق بر فطرت

مي هاي آن آقايان، سخن از انسان در كتاب. هاي گذشته روشن شده كه اين دعوي چقدر دور از واقعيت است بررسي ي رود كـه در روي ايـن كـره هايي

و تجربه زمين زندگي نمي و هيچ تاريخي و چون كنند و مـي اي ندارند و ديگـران نظـر دارنـد و طبيعت خود تـوان فرشتگاني هستند كه فقط به فطرت

و احساس همه و افكار و تاريخي عقايد و عواطف و از همهآن ها بهآني ها را منكر شد و طبيعت انساني است، ها يك مخرج مشترك، كه همان فطرت

و طبيعت مش  و سپس گفت اين هم حقوق اين فطرت و به زعم بعضي ديگر، اگر راضي نشدند در !! ترك، پس قاعدتاً همه بايد راضي باشيد دست آورد

را هاي درجه ها را به انسانآن صورت امكان و صدايشان مي. خاموش ساختي دو تبديل كرد و يـا بـه اين حقوق بشر يا به درد فرشتگان آسمان خورد

و خشونت درد آتش  و آسـمان مـي جنگ طلباني كه از افروخته شدن افروزان و از اسـتيلاي هاي خـونين ديگـري بـه نـام خداونـد تواننـد لـذت ببرنـد

مي حكومت .خداوند چنين حقوق بشري اعلام نفرموده است. كنند هاي اقتدارگرا بر مردم روي زمين استقبال

و عرف تنظيم نشده است  حقوق بشر بر اساس آداب

و عرف تنظيم شده استق بشري حقو فلسفهي كتاب گفتيم دعوي ديگر نويسنده  حتّـي يـك مـرور بـر.1اين است كه حقوق بشر بر اساس آداب

مي ديباچه از. دهد كه چنين نيستي اين اعلاميه نشان و حرمـت ذاتـي انـسان«در اين ديباچه تصريح شده كه اين حقوق، حقوق ناشي . اسـت» كرامت

و البته غير ـ انساني ي زمين، كه داراي تاريخ است اين اصل به همين انسان موجود بر روي كره. متافيزيكي استاصل كرامت انسان، يك اصل اخلاقي

صي حقوق بشر فلسفه1 ،89
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و خطا دارد، نظر داردو در جامعه زندگي مي و صواب مي اين اصل اين نظريه. كند ـ انساني را مطرح كند كه هر فرد انساني در هـر كـشوريي اخلاقي

و هر نوع عقيده و جنس كه باشد، داراي حرمت ذاتي استاي كه داشته باشد، كه باشد حرمت قائل شدن به انسان، صرفاً از آن نظر كه انسان. از هر نژاد

موضوع كرامت ذاتي انسان در متـون. اين رويكرد اخلاقي بيش از هر جاي ديگر ريشته در تعليمات اديان سامي دارد. يك رويكرد اخلاقي است است، 

و اسلام، به صراح اوليه ي ايـن اصـل اساسـاً دينـي در فلـسفه ). البته تدوين حقوق بشر در قرن بيستم انجام شده اسـت(ت بيان شده استي مسيحيت

قـانون«انسان، يعنـي»ي واقعي وظيفه«كانت گفته است انسان به اين دليل حرمت ذاتي دارد كه توانايي درك. اخلاقي كانت پرداخت فلسفي يافته است

و بدون در نظـر گـرفتن. اساس حرمت انسان است» شناسي ايي وظيفه توان«. را واجد است» اخلاقي چون هر فرد انسان، صرفاً از آن نظر كه انسان است

و ابزار براي هيچ مقصد ديگري در نظر گرفته شـود. گونه تعلق، چنان توانايي را واجد است هيچ و نبايد به عنوان وسيله .1پس هر فرد ذاتاً محترم است

ي حقـوق بـشر بـر اسـاس يـك همين مقدار توضيح را نيز براي اين دادم كه معلوم شود اعلاميه. يل نظريات كانت در اين باب نيست جا جاي تفص اين

و طولاني جنگ تجربه. تنظيم شده است»ي اخلاقي فلسفه« و خون هاي تلخ و ستم ريزي ها و خصوصاً جنگ گري ها ي قرن بيستم، هاي بسيار وحشيانه ها

و سياستمداران را به خود جلب كند آن فلسفهموجب شد كه و توجه متفكران .ي اخلاقي كارآيي خود را در شرايط تاريخي معاصر نشان دهد

مي با اندك تأملي در آن فلسفه، معلوم مي و اجتماعي زميني سخن مي شود كه اين فلسفه در حرمت همين انسان تاريخي و او گويد خواهد حرمت

و اين حقوق بشر مسأله. بشر مبتني بر آن نيز زميني است، نه آسماني حقوق. را تثبيت كند  مي اين فلسفه با توان درباره اي است كه در عصر حاضر ي آن

و با همه و هر فرهنگي هم متعلق باشند، به گفت تمام مردم جهان و آنان را بـه قبـول آن دعـوت كـردي سياستمداران، به هر مذهبي ايـن. وگو نشست

و  و فرهنگ حقوق، از فراز همه فلسفه و جنسي اديان و نژادها و واقعيت ها و بـا بـه رسـميت شـناختن همـه ها و سياسـي هـا بـاآني هاي اجتمـاعي

مي انسان و فرهنگي را كنار نمي. گويد هاي عصر حاضر سخن و حوزه هيچ دين و دعواي جديد درست نمـي گذارد گـويم ايـن نمـي. كنـدي يك جنگ

و حقو  و نميق را نمي فلسفه و سستي نشان داد توان نقد كرد و انسانمي. توان در آن كاستي و حقوق زميني است و طبيعت اين فلسفه گويم چون سنخ

و وفاق همه  و توان را دارد كه در مقام عمل، منشأ اجماع هـاي روي زمـين، بـهي انـسان را صرفاً از آن نظر كه انسان است، در نظر آورده، اين ظرفيت

و عـدم اعتبـار كه قبلاً گفته در حالي كه چنان. آميز قرار گيرد منظور رسيدن به يك زندگي صلح   فلـسفي آن، ام، حقوق بشر متافيزيكي، قطع نظر از اعتبار

و دعواهاي جديد مي و خود، موجب جنگ .شود اصلاً چنين ظرفيتي ندارد

آن چه تا اين آن و مدعي ديني ما به نام حقوق بشر مطرح كرده چه بعضي از عالمان جا گفتيم، اين بود كه مي اند تواند در سراسر جهـان جانـشين اند

و غير قابل عمل است  و بگويند ما هيچ. حقوق بشر معاصر گردد، از جهات مختلف غير قابل قبول گونه حقوق بشر مطرح اما ممكن است كساني باشند

و نمي نمي و اصلاً نميي خواهيم چيزي را به جاي اعلاميه كنيم ي مـسأله. اي حقوق بشر وجود دارد خواهيم بگوييم در اسلام گونه حقوق بشر بگذاريم

مي.ي حقوق بشر منافات دارد هاي اساسي موجود در اعلاميه ما اين است كه در دين اسلام، احكامي وجود دارد كه با مضمون هـاي گوييم در جامعـه ما

و نه حقوق بشر معاصر مسلمان اين احكام اسلامي بايد ملاك  گوينـد در اسـلام واضح است كه اين سخن با مـدعاي كـساني كـه مـي. عمل قرار گيرد

مي» حقوق بشر« و براي تعريف آن از متافيزيك انسان آغاز مي وجو ددارد و سنت روي و سپس به كتاب سـخن مـا بـا. آورند، تفاوت اساسي دارد كنند

كه اين دسته  ي دوم داريم، اين است كه به چه دليل قرائت شما از اسـلام تنهـا پرسشي كه ما از دسته.ي اول داشتيم با دستهي دوم، غير از سخني است

با اگر كسان ديگري با قرائت روش. قرائت معتبر است احكام ثابت اسلامي نيـستند» حقوق بشر معاصر«مند ديگري مدعي شوند كه آن احكام ناسازگار

ميآن كند در عصر حاضر، مسلمانان حقوق بشر معاصر را بپذيرند، شما در برابرو كليات اسلام ايجاب مي  مي ها چه گوييد اسلام يك قرائت گوييد؟ آيا

مي بيش و آن همان است كه ما مي تر ندارد مي گوييم؟ باب اجتهاد را و در مقام عمل به يك حكومت اقتدارگرا تكيه كنيد تا هيچ سخن ديگري غير بنديد

مي! شما در ميان نباشد؟ يك صدا آن هم فقط صداي شما؟ از سخن  مي يا اين كه قرائت ديگر را مجاز و به آن حق حيات و مـردم را آزاد شمريد دهيـد

مي مي مي گذاريد تا هر كدام از دو قرائت را كه به آن اعتماد پيدا و دولت را نيز آزاد شـ كنند بپذيرند ده انجـام گذاريد تا مناسب بـا آن قرائـت انتخـاب

و سياسي، نشان. ايم وظيفه كند؟ ما آخرين فصل از مبحث حقوق بشر را به بررسي اين موضوع اختصاص داده  در آن فصل، با تكيه بر مثال آزادي ديني

.هاي اساسي حقوق بشر معاصر منافات ندارد توان از اسلام قرائتي داشت كه با مضمون خواهيم داد كه چگونه مي
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 مسؤوليت ديني مقدم استآزادي سياسي بر

و ماننـد حقـوق بـشر متـافيزيكي نيز كه بعضي از عالمان ديني طرح كرده» تقدم مسؤوليت بر آزادي«ي دانم به ايده در آخر اين فصل مفيد مي انـد

و نماز در ماه.اي بكنم گونه قابليت عملي شدن ندارد، اشاره هيچ و آزادي در جرايد و تريبـون جمعههاي اخير كه بحث مناسبات دين هـاي ديگـر داغ ها

م مسؤوليت مقدم بر آزادي است:ي تهران گفتي نمازجمعه شده بود، يكي از عالمان دين در خطبه  پرسم كه منظور از اين مدعا چيـست؟مي.1از نظر

و نهـينهاگر منظور اين است كه يك مؤمن در برابر خداوند اين مسؤوليت را دارد كه از حق آزادي سياسي خود به گو  اي استفاده كند كه خـلاف امـر

مي. خداوند نباشد، اين سخن، سخن درستي است  و نهـي خـدا اما اگر منظور اين است كه كسي غير از خود مؤمنان تواند بر اساس برداشتي كه از امـر

خـواه از اسـلام، تعيـين قرائت مـسلمانان آزاديدر.ي زندگي اجتماعي محدود كند، اين مدعا ناصواب است هاي سياسي افراد را در صحنه دارد، آزادي 

و حدود آزادي  و حقوق اساسي و سياسي و بدين هاي سياسي، بر عهده چارچوب نظام اجتماعي ترتيب نخـستين حقـي كـه عمـلاًي خود مؤمنان است

ميآن برداري مورد بهره  اي. گيرد، حق آزادي سياسي است ها قرار اين حق، مثلاً هنگام تدوين قانون اساسي، آن را به گونهالبته مسلمانان به هنگام اعمال

و نواهي خداوند نباشد تدوين مي و در مرتبهآن. كنند كه خلاف اوامر و سياسي تعيين كنند آني بعد ها اولاً آزاد هستند تا نظام اجتماعي  مسؤول هستند

آز.اي سامان دهند كه خلاف دين نباشد را به گونه ي رونـدهايي مؤمنان، همواره بايد در همه ادي سياسي بر مسؤوليت ديني در جامعه اين تقدم عملي

و قضاوت به مقتضاي اين اصل، قانون. حكومت حفظ شود و اجرا جا آزادي اي جريان پيدا كند كه همه بايد به گونه)ي حكومت سه شأن عمده(گذاري

و نه اين كه دولت مشخص كند كه شهروندان چه چگونگي اعمال حاكميت دولت. سياسي شهروندان محفوظ بماند   بايد از سوي شهروندان تعيين شود

مي البته در هر جامعه. بايد بكنند هاي اقتدارگرا در اين اسـت هاي دموكراتيك با نظام فرق نظام. كنند اي قوانين تا حدودي آزادي سياسي افراد را محدود

و اراده  ميي عمومي كه در اولي قانون از خواست و اراده هاي اقتدارگرا، قـانون آفريـده كند، در حالي كه در نظام تبعيت وي خواسـت ي دولـت اسـت

و چه بايد اراده كنند دولت معين مي .كند كه شهروندان چه بايد بخواهند

صـاحبان ايـن نظريـه نيـز.ام مقدم داشتن مسؤوليت ديني بر آزادي سياسي، در همان تفكر سياسـي متـافيزيكي ريـشه دارد كـه قـبلاً توضـيح داده

و سنت براي هميـشه بيـان كـرده برداشتشان از سياست اين است كه خداوند حقوق ذاتي انسان  و طبيعت انسان در كتاب و فطرت ها را مناسب با ذات

مي. است مي فقيهان اين حقوق را استنباط و به آن فتوا مي كنند و مؤمنان بر اساس مسؤوليت ديني آن را اين فقيهان هستند كـه بـه مؤمنـان. يرندپذ دهند

مي. گويند حدود آزادي سياسي شما بنا به فتواي ما چيست مي و حقـوق اساسـي اين آقايان چنين فكر و سياسي كنند كه تعيين چارچوب نظام اجتماعي

و سپس مديريت جامعه از سوي خداوند، بر عهده  و تدوين قانون اساسي و كار مردم مؤمن چيزي غير از شنيدن فتـواي فقيهان گذاشته شده است مردم

هاي ديگر به عنوان حقوق ذاتـي انـسان بـر مبنـاي اي اصل آزادي سياسي يا آزادي پر واضح است كه براي طرفداران چنين نظريه.و پذيرفتن آن نيست

و مانند اين و نژاد و مليت و حرمت هر فرد انسان، قطع نظر از عقيده ن كرامت .تواند داشته باشدميها، هيچ معنايي

كه قبلاً توضيح داده و نمي چگونه حقوق بشر متافيزيكي نمي ام . تواند هيچ دردي را دوا كند تواند به عنوان حقوق بشر در جهان معاصر مطرح شود

ميجا در اين  ايران نيـز در مقـام عمـل بـا مـشكلاتي داري مانند جامعهي دين كنم كه نظرياتي از قبيل تقدم مسؤوليت بر آزادي، حتيّ در جامعه اضافه

و مقدم داشتن مسؤوليت ديني بر آزادي سياسي، به معنايي كـه توضـيح. اي مواجه است بسيار عمده و سياست تلقي فتواگونه داشتن از مسائل حكومت

و سياسي ايران عصر حاضر اصلاً تناسب ندارد داده شد، با واقعيت  در در اين. هاي اجتماعي قدر اشاره همين. اين مبحث حساس را ندارمجا قصد ورود

و قـانون اساسـي كـه كنم كه تغيير واقعيت مي و غيـر اقتدارگرايانـه از اسـلام و فرهنگي ايران موجب گرديده كه قرائت مردمي و سياسي هاي اجتماعي

و اراده مشروعيت سياسي همه  ميي مقامات مسؤول كشر را ناشي از خواست و قابل عمـل ديـده داند، در نظري مردم مردم ايران تنها قرائت قابل قبول

و مقبوليت مردمي«ي اند نظريه اين واقعيت چنان اثرگذار شده كه اقتدارگرايان ناچار شده. شود و از اين طريق، مواضـع را مطرح» مشروعيت الهي كنند

نم. خود را تعديل نمايند  مي خلاصه اين كه همه. آيديگرچه اين نظريه نيز از زير تيغ تيز نقد سالم بيرون و احوال نشان ازي اوضاع دهـد كـه حركـت

ـ در مقام عمل، در ايران هم به بن  ـ قطع نظر از اعتبار يا عدم اعتبار فلسفي آن و مانند آن سازي منتهي هاي مشكل بست خاستگاه حقوق بشر متافيزيكي

.شود مي
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 كند شناسي ديني را نفي نمي حقوق بشر انسان

مي ان اين مبحث، اين نكته در پاي هـاي ها بـا يكـديگر در داخـل جامعـه كنم كه حقوق بشر معاصر به منظور تنظيم روابط انساني اساسي را اضافه

و صحنه  و هيچي بين جديد مي المللي تنظيم شده است طـور كـه همـان. شناسي دينـي يـا عرفـاني را بگيـرد خواهد جاي يك انسان گاه مدعي نيست كه

د  و ايمان نيوي مبتني بر خرد جمعي، جا را براي دين سياست به ورزي افراد تنگ نمي داري و مراعات حقوق بشر نيز وجه جا را بـر يـك هيچ كند، اعمال

و تربيتي انسان شناسي معنوي، كه شالوده انسان و سالكان را هدايت كند، تنگ نميي ارتباطات معنوي س چنان. كند ها با يكديگر قرار گيرد خن گفـتن كه

و مانند اين  و همسايگان و خويشاوندان و فرزندان و مادران و پدران و پاكان و اولياء و از حقوق خداوند ها كه همگي معناهاي اخلاقـي بـسيار ظريـف

مع اي دچار اين گمان باطل شده عده. كننده دارد، در جاي خود هيچ منافاتي با حقوق بشر معاصر ندارد تربيت اصر آمده تا جاي حقايق اند كه حقوق بشر

و تن دادن به حقوق بشر، يعني كنار گذاشتن انسان  و اخلاقي را بگيرد و ديني عرفاني مي. شناسي عرفاني از اين افراد هستند كه دائماً گويند نخست بگو

حر اين افراد توجه نمي. زني تا بگويم حقوق آن انسان چيست كدام انسان حرف مي  مـا از همـين. زنيم، نـه از دو انـسانف مي كنند كه ما از يك انسان

و هم تاريخي انساني حرف مي  و هم اجتماعي و هم فرد است و روان دارد و مغز و اعصاب و استخوان و پوست مي. زنيم كه گوشت كه اما اضافه كنيم

و دين  و هم حقوق اخلاقي و هـم انـسان همين انسان براي زندگي در عصر حاضر هم حقوق بشر معاصر را لازم دارد شناسـي عرفـانيي امام سـجاد را

را جلال و در ساحت تعالي معنوي، انسان. الدين رومي و انسان معاصر در ساحت تنظيم زندگي اجتماعي سياسي حقوق بشر را لازم دارد شناسـي دينـي

.معنوي را

هر حقوق بشر معاصر بر پايهگويند همان افراد مي ـ اخلاقي حرمت ذاتي و اين اصـل يـكي اصل فلسفي فرد انسان، بدون هيچ قيد استوار است

و حقوق بشر معاصر يك ماهيت غير ديني داردمي. است» غير ديني«اصل  اما پرسش من از اين افراد اين اسـت كـه اگـر. گويم اين سخن درست است

و اخلاقي زندگي اجتماعي سياسي كارگيري يك مجموعه به و جا را بر تربيـتو بيني حقوق غير ديني موجب تنظيم سالم و المللي شود هـاي معنـوي

و با  و اصولي دين تنگ نكند و نگذاشـت مبنـاي تنظـيم روابـط ها ستيز ننمايد، باز هم بايد آن مجموعهآن سلوك عرفاني و نفرين كرد ي حقوق را لعن

.به اين سخن باز خواهيم گشت! اجتماعي دنيوي قرار گيرند؟
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 بشر را بپذيرندمسلمانان بايد حقوق

كند، بلكه اصرار بـر آن بـه نقـض معلوم شد طرح حقوق بشر متافيزيكي به جاي حقوق بشر معاصر، در جهان امروز نه تنها هيچ دردي را دوا نمي

مي هدف اي تاريخي عـصره اكنون نوبت اين پرسش رسيده كه ما مسلمانان با همين حقوق بشر معاصر كه از واقعيت.انجامد هاي منظور از حقوق بشر

و ضرورت خود را نشان مي  و كنكاشي آن را بپذيريم، چـون واقعيـت. دهد، چگونه بايد رو در رو شويم ما برآمده هـا آن را بـر مـا آيا بدون هيچ بحث

و معتقد است بايد بحث كنند؟ صاحب اين قلم اين شيوه را درست نمي تحميل مي  . قـبلاً انجـام شـود هاي تئوريك مربوط به پذيرش حقوق بـشر، داند

مي نخست آن نه چه به عنوان موانع عقيدتي اين پذيرش قلمداد تنها مانع عقيدتي بر سر راه پذيرش حقوق بـشر گردد بايد بررسي شود تا معلوم گردد كه

سي نسبتاً كوتاه به بحث تئوريك اين براي اين كه بتوانيم در يك برر. كند حقوق بشر را بپذيريم وجود ندارد، بلكه مسلماني ما در عصر حاضر، اقتضا مي

و وضعيت تئوريـك موضوع بپردازيم، مناسب مي  از ايـن. هـا را روشـن سـازيمآن دانم دو موضوع اصلي از حقوق بشر را به عنوان نمونه انتخاب كنيم

كه. طريق، وضعيت تئوريك ساير موضوعات حقوق بشر نيز معلوم خواهد شد  ميآن ما در اين مقال به آن دو موضوع اصلي از حقوق بشر پـردازيم، ها

مي ما اين بحث را اين.»آزادي سياسي«و» آزادي دين«عبارتند از  كنيم كه مسلمانان در عصر حاضر، از آن نظر كه مـسلمانند، بحـث تئوريـك گونه آغاز

ي اين دو موضوع حقوق بشري با كدامين پرسش نخستين بايد آغاز كنند؟ خود را درباره

ن  خستين چيست؟پرسش

و يا رواياتي درباره آيا پرسش نخستين، و آزادي سياسي(ي اين موضوعات اين بايد باشد كه چه آيات وجود دارد؟ يا اين كه پرسش) آزادي ديني

حا را به گونه  و آن اين است كه با توجه به محتواي اصلي پيام رسالت پيامبر اسلام، مسلمانان در عصر ي آزادي ديـن ضر دربارهاي ديگر بايد طرح كنيم

آنو آزادي سياسي چه موضعي مي و بايـد رد صـدد پاسـخ گفـتن بـه توانند بگيرند؟ صاحب اين قلم معتقد است تنها شكل اخير پرسش صحيح است

و نه پرسش .هاي ديگر باشيم

به. روند راه پيشنهادي ما را نميي اين سطور به اين موضوع وقوف كامل دارد كه امروز فقيهان ما در امثال اين موضوع، نويسنده آنان از همان اول

و سنت مي  مي سراغ كتاب و دنبال آيه يا روايتي در روند ايـن.ي موضوع مورد نظر سخني گفته شده باشد ها مستقيم يا غير مستقيم، دربارهآن گردند كه

و سنت، بر يك پيش اس فرض يا پيش روش تفسير كتاب و آن اين و سنت را غير تاريخي فهميدفهم مبتني است و روايات كتاب معناي.ت كه بايد آيات

و اعتبـار شـرعي فهم غير تاريخي اين است كه زمينه و سنت را در فهم معنـا و روايات كتاب و ورود آيات ـ اجتماعي نزول هـا دخالـتآني تاريخي

و روايات، احكام مطلقي را بيان مي  و چنين تصور كنيم كه آيات و بنـابراين ندهيم و اجتماعي معينـي نـاظر باشـند كنند بدون اين كه به شرايط تاريخي

و بايد بدانآن  و اجتماعي متفاوت قابل عمل هستند و يا پيش اين پيش. اند ها احكامي فراتاريخيآن. ها عمل شود ها در شرايط تاريخي فهم، خـود فرض

و پيش فهم بر پيش  و وحي، انسان هاي ديگري در باب فلسفه فرض ها و نبوت و تـاريخ مبتنـي شناسي، جامعهي زبان، مفهوم كلامي احكام ديني شناسـي،

مي ام كه هر گونه افتاء ديني، حتيّ آن افتاء كه بنا به ادعاي مفتي درباره بارها بر اين مطلب تصريح كرده. است اي فهـم شود، گونهي قطعيات اسلام اظهار

و سنت است كه  دهو تفسير از كتاب و پيش ها پيش بر و هيچ فقيهي نمي فهم و سنت شـود، چـون ايـن فرض مبتني است تواند مستقيماً وارد متن كتاب

و ما بايد با روش فهم تاريخي، در اين. كار براي مفسر هيچ متني ممكن نيست  و سنت ناصواب است جا دعوي ما اين است كه فهم فراتاريخي از كتاب

و واقعيت  و عصر ورود يعني درك شرايط وآن هاي زمان، مكان، و فهـم البته خود اين دعوي بـر پـيش. ها را بفهميمآن ها به اين متون نزديك شويم هـا
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مي اما معتقدم دلايلي وجود دارد كه اين دعوي را اجتناب. هايي مبتني است فرض پيش و به آن دلايل خواهم پرداخت ناپذير با مفروض گرفتن اين. سازد

يعني بايد بپرسيم با توجه به محتواي اصـلي پيـام رسـالت پيـامبر. شود كه طرح پرسش نخستين تنها به شكل اخير آن بايد انجام شود معلوم مي دعوي، 

و آزادي سياسي اسلام، مسلمانان درباره مي)هاآن در مفهوم معاصر(ي آزادي دين .توانند داشته باشند چه موضعي

و ارزش با تفكيك مقاصد و تصادفيهاي و بالعرض  لذات

و سنت وجود داردحال بايد توضيح دهم .كه چه دليلي بر تاريخي بودن احكام وارد در كتاب

و ارزش و دعوت ديگر كه در تاريخ انسان به وقوع پيوسته است، يك رشته مقاصد و دعوت پيامبر اسلام، مانند هر رسالت هاي نهـايي در رسالت

و ارزشو دعوت پيامبر را تشكيل مي وجود داشت كه ذاتيات رسالت  و يك رشته مقاصد و فقـطآن هاي فرعـي كـه مطلوبيـت دادند هـا بالـذات نبـود

و ارزش.ي اول در آن عصر بودندي تحقق دسته وسيله و تنها از باب وسيله بودن، مطلـوب پيـامبر بودنـد هاي دسته مقاصد و تصادفي .ي دوم، بالعرض

و در يك كلام، واقعيت مي ها به اين جهت مطرح آن هاي اجتماعي حجـاز كـه مركـز جغرافيـايي شدند كه شرايط تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي،

و دعوت وي بود،  راآن رسالت ميها و دعوتي را دنبال كه گفتيم، هر انسان عاقل كه در متن واقعيت چنان. كرد ايجاب هاي اجتماعي رسالتي را طرح كند

ا  و رسالتي تاريخي ما از دعوت تجربه. تواند برود ين راه را نمي نمايد، جز مي ها، اجتناب ها از نظر تـاريخي. دهد ناپذيري اين روش را به وضوح نشان

و دعوتي بود كه با واقعيت نمي د. هاي اجتمـاعي سـروكار داشـت توانيم ترديد كنيم كه پيامبر اسلام هم صاحب چنان رسالت ر رسـالت او تأثيرگـذاري

و عقايد، ارزش هاي اجتماعي، يعني تأثيرگذاري در جهان واقعيت و قواعد رفتاري انسان بيني و معاملات و رسوم و اخلاق، آداب ها با يكديگر انجـام ها

مي مي و به سامان .رسيد پذيرفت

و اصلاح رابطه و دعوت پيامبر توحيد ويي انسان با خدا بود، ولي واقع گرچه محور رسالت و قابليـت هـدايت او، دربـاره بيني ي زنـدگي انـسان

به بر اساس همين واقع. هاي اجتماعي با آن سلوك سازگار نيست كرد كه نشان دهد كدامين بخش از واقعيت ايجاب مي و ترك» رهبانيت«بيني بود كه او

و همه و معنوي انسان دنيا دعوت نكرد وا. ها را به رسميت شناختي ابعاد مادي آن بينانهقعهمين سلوك ي پيامبر بود كه موجب شده وقتـي امـروز بـه

و ساختار عقلايي در آن ببينيم سلوك نگاه مي .كنيم، يك طرح

و دعوت، از نظر تاريخي ممكن نيست و رفتار پيامبر در انجام رسالت . دهـد تاريخ اين عقلايي بودن را به ما نـشان مـي. انكار عقلايي بودن سلوك

و مكتب است كه در همهي پيامبر سيره سيره و دعوت هاي عقلايي عـصري روش ناپذير خود، همهي مراحل با كوشش خستگيي يك صاحب رسالت

.خود را به كار گرفته است

و چه در احاديث، احكامي است با توجه به اين مقدمات، بايد بپذيريم كه بسياري از احكام دوران پيامبر اسلام، چه در قرآن  كه به مجيد آمده باشد

و ارزش و تصادفي مربوط بوده است هاي درجه مقاصد و بالعرض و ارزش.ي دوم به اين دوگانگي مقاصد و احكام مربوط ها براي مخاطبان پيامبرآن ها

و  و رهبري. اين مسأله كاملاً طبيعي است. شدند ها اين تفكيك را قائل نميآن اسلام معلوم نبود و در دوران پيامبر، دوران رسالت  كاريزماتيك نبوي بود

و پيروان معمولاً به تحليل چنين رهبريي اين شعاع جذبه و چنان مسائلي را مورد توجه قرار نمـي هاي عقلاني نمي ها، مخاطبان هـا بـهآن. دهنـد پردازند

و  و مجذوبيت مي» ايمان«فرمان شيفتگي ب. هاي عقلاني گري كنند، نه با محاسبه عمل ي ظريف ولي بسيار مهم توجه داشت ايد به اين نكتهعلاوه بر اين،

مي ها معمولاً نمي كه انسان و ارزش توانند از زماني كه در آن به سر و تصادفي در مقصودها و بالعرض و خود به تفكيك بالذات هاي برند، فاصله بگيرند

و ارزش اين تنها از مقدورات پسينيان است كه با نگاه پديدارشناسانه. خود پي ببرند .بندي كنند هاي پيشينيان خود را دستهي تاريخي، مقصودها

و رسالت پيامبر رخ داده، براي با وجود اين فاصله. ما امروز چهارده قرن با عصر پيامبر فاصله داريم و آن بسط تاريخي كه در پي دعوت ي تاريخي

و رسا و نگاهي به آن دعوت و ارزش ما كافي است كه چشمان خود را باز كنيم و فرعي بودن مقاصـد و اصلي هـاي مـورد لت بياندازيم تا آن دوگانگي

مي. توجه پيامبر اسلام خود را به ما نشان دهد .بريم اين دوگانگي محصول آن روش شناخت است كه ما امروز آن را به كار
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و»ها بالعرض«،»ها بالذات«پديدارشناسي تاريخي تنها روش تفكيك »1ها تصادفي«،

و وسيلهاز قبول پس و ارزش اين كه بسياري از احكام تاريخي بودند مي هاي درجهي تحقق مقاصد و بالذات قرار گرفتند، نوبت اين پرسشي اول

مي مي و ارزش رسد كه در عصر حاضر چگونه و ارزش هاي درجه توانيم مقاصد و دعوت بودند، از مقاصد دو هاي درجهي اول را كه ذاتيات رسالت مي

و سنت آمده، تفكيك كنيمآنو احكام مي. ها، كه در كتاب و احاديث ميسر نيست به صراحت از. گويم كه اين كار با مراجعه به خود آيات زيرا اين كار

و  و احاديث نميسنخ فهم محتوا و. باشد مضمون آيات و اصـلي و عرضي، تصادفي و آن تشخيص ذاتي فرعـي در اين كار از اساس، كار ديگري است

و دعوت پيامبر است كه يك  و رسالت و گسترش نبوت و روند تاريخي«ظهور ي حادثـه«ايـن كـار، پديدارشناسـي تـاريخي يـك. بوده اسـت» پديده

و مقتضاي آن اين است كه همه» تاريخي و معنـاي خـود را پيـد است و گسترش همان حادثه، جايگـاه و روايات مربوط به آن، در بستر ظهور اي آيات

ي شنيدن سخنانشان اگر كساني دعوي كنند راه ديگري وجود دارد، مشتاقانه آماده. براي رسيدن به تفكيك مورد نظر، هيچ راهي جز اين راه نداريم. كنند

.هستيم

و گسترش آن را تا امروز بـا فاصـ حال وقتي به اين پديدارشناسي تاريخي مي و دعوت پيامبر اسلام و رسالت و نبوت ي چهـارده قرنـيلهپردازيم

مي خودمان با آن، با شهود پديدارشناسانه نظاره مي :دهد كنيم، دو واقعيت خود را به ما نشان

و رسالت كانون اصلي پديده.1 ي نبوت

ـ تاريخي كه آن پديده در آن اتفاق افتاده است.2 و معنوي .چارچوب اجتماعي مادي

رس چنين مي و االله«همان» توحيدي«الت بينيم كه كانون اصلي آن پديده، نبوت و تقريـر پيـامبر، خـود را نـشان»لا إله إلاّ و فعـل است كه در قول

مي. دهد مي يك. شد، عين انگيختگي نبوي بود توحيد نبوي كه با سراسر وجود پيامبر اسلام مجسم و بـدين» تجربه«اين انگيختگي گونـه، توحيـد بـود

ميش. بود»ي توحيد تجربه«نبوي در واقع همان  ي توحيدي نبوي كه به پيامبر اسلام دست داد، دهد كه تفاوت اصلي اين تجربه هود پديدارشناسانه نشان

ميي توحيدي نبوي گونه در تجربه.ي توحيدي عارفان، در دو مسأله است با تجربه و علاوه بـر آن، اي مسخريت در برابر يك موجود متعال تجربه شود

ل  ميباين تجربه به بيرون از خود مي.ي رسالت است شود كه همان تجربه ريز را. كند نبي، رسالت را نيز تجربه عارفان معمولاً اتحاد با موجـود متعـال

را تجربه مي  و نه مسخريت در برابر آن مي ها هر چه بيشآني از طرف ديگر، تجربه. كنند و نه بيرون تر به درون معطوف و. شود عارف معمولاً شيدايي

ر ميعاشقي راا كه يك درد دروني است تجربه و نه رسالت .كند

ـ تـاريخي حجـاز را نيـز بـا شـهود پـذيري آن از واقعيـت عـوارض آن، يعنـي رنـگي نبوي، علاوه بر شهود كانون اصلي تجربه هـاي اجتمـاعي

مي. بينيم پديدارشناسانه مي  ميميها را به خود شود كه چگونه آن تجربه رنگ آن واقعيت بر ما آشكار و بالعكس، به بيرون از وجود نبي لبريز شـود گيرد

و ارزش كه قبلاً گفته چنان. گرددو در طول زمان سبب سازگاري فرهنگ حجاز با آن تجربه مي  ي اول هايي درجـه ام، در روند اين فعاليت نبوي، مقاصد

و ارزش و مقاصد و احكام درجهو بالذات، و تصادفي ديد ها و بالعرض ميي دوم و سنت آمده شوند كه در گفتهه و اعمال پيامبر، يعني كتاب امـا. اند ها

و يك مرتبه قرار ندارندآني همه اش، منشأ تغييرات اساسي در فرهنگ حجاز به نفعي توحيدي بينيم كه پيامبر با حركت از تجربهمي. ها در يك رديف

مي سلوك توحيدي انسان  و گفته ها و شود و اعمال و ارزش ها وي درجه ها، به دو گونه احكام او در روند اين تغييرات به تبع مقاصد و بالـذات، ي اول

مي درجه و بالعرض تقسيم و بالعرضي دوم درجه. شودي دوم و تصادفي ها و بالذاتي اول اند كه صرفاً براي رسيدن به درجه هاييآن ها، ها ها مطرح ها

و بالذاتهي اول اما درجه. اند شده ها را الزاماً با خود همـراهآن اي كه توحيد در هر فرهنگي كه ظاهر شود، اند كه مقومات توحيدند، به گونه هاييآنهاا

مي» سلوك توحيدي«ترتيب اين معيار كه در هر عصري بدين.2خواهد داشت .3گردد، معيار اعتبار هر حكم شرعي در همان عصر است چگونه ممكن

 Die Zeitgenössischeen, Denkmethoden Bochenski S.22-36, Francke Ferlag, 1986: در اين باره نگاه كنيد به1

و بالعرض در سـاختار احكـام ها باشد، گونهآني احكام فقهي بايد در صدد تأمين پنج گانه براي شريعت از سوي فقيهان، كه همه تعيين مقاصد2 اي تعيين بالذات

جالمستصفينگاه كنيد به غزالي،.ها ها، اموال، جان اين مقاصد عبارت است از حفظ عقل، دين، نسب. باشد فقهي مي ص1، .محمد، مصر، چاپ مصطفي 104،

و حكومت«نگاه كنيد به فصل3 و از كتاب» ايمان، سياست صص1378، چاپ آزاديايمان 89ـ86،
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ميميان دعو و سياسي معاصر چه نسبتي و آزادي ديني  توان برقرار كرد؟ت پيامبر اسلام

و ارزش و درجه پس از تقرير تاريخي بودن احكام مربوط به مقاصد و تصادفي و نيز نشان دادن روش درست تفكيك مقاصـد هاي بالعرض ي دو،

باو ارزش و احكام تاريخي از غير تاريخي، اينك به بحث اصلي خود و آزادي بحث ما پيرامـون پرسـش نخـستين دربـاره. گرديم زميها ي آزادي ديـن

آن. ها از موضع مسلماني بودآن سياسي در مفهوم حقوق بشري چه گفته شد، بر خلاف مشرب رايج فقهي، پرسش نخستين خـود را در ايـن با توجه به

و باب چنين طرح مي  و آزادي ديني ميكنيم كه ميان دعوت پيامبر اسلام توان برقرار كرد؟ اين پرسش در واقع بـه دو پرسـش سياسي معاصر چه نسبتي

از پرسش اول اين است كه آن دسته از گفته. شود تحليل مي  و سياسي معاصـر قـرار دارد، و اعمال پيامبر كه با نگاه امروز ما در ارتباط با آزادي ديني ها

و ارزش  و احكام درجه مقاصد ت ها و بالذات يا جربهي اول و اموري مقصود ها ناشي از واقعيتآني توحيدي او بودند هاي اجتماعي حجاز عصر پيامبر

و تصادفي بودند؟ اگر پيامبر اسلام در ميان واقعيت  مي بالعرض و ارزش هاي اجتماعي ديگري مبعوث مي شود، آن احكام معنـاي(بودند؟ ها چيز ديگري

ا .) تصادفي بودن همين است  و رسالت پيامبر چه نوع موضعپرسش دوم و ين است كه ايمان ما به محتواي بالذات دعوت گيري را در برابر آزادي دينـي

.كند سياسي در عصر حاضر ايجاب مي

و و سياسي در حجاز عصر پيامبر چـه وضـعي داشـته اسـت براي رسيدن به پاسخ پرسش اول، قبلاً بايد اين مسأله را روشن كنيم كه آزادي ديني

.اش در ارتباط با اين دو مسأله چه كار كرد پس اين مسأله را بررسي كنيم كه پيامبر با توجه به آن وضعيت، در روند گسترش دعوت توحيديس

و نه آزادي سياسي در مفهوم امروزي آن در عصر حاضر، تعريف اين دو گونـه آزادي. در حجاز نه آزادي دين به مفهوم امروزي آن وجود داشت

زيرا تحولات اجتماعي لازم براي. ها براي مردم حجاز ناشناخته بود اين آزادي.ي حقوق بشر بيان شده استت كه در موارد متعددي از اعلاميه همان اس 

بت. ها به وجود نيامده بود اين آزادي  و هويت اجتماعي مردم مكه را تشكيل مـي هنگام بعثت نبوي، دين پـس از آن مـردم، نـسل. داد پرستي تمام كيان

مي نسل، در آن تربيت مي  و به آن وفادار و مبارزه. ماندند شدند آميزي كه پس از آشكار شدن دعوت پيامبر اسلام بـه توحيـد،ي خشونت مخالفت شديد

و مؤمنان در مكه به راه افتاد، به خوبي نشان مي  و تغيير دين در آن جامعه، تكان عليه او هـاآن ستگي اجتمـاعي هاي شديدي در همب دهد كه آزادي دين

و براي آن مردم قابل تحمل نبود ايجاد مي آن. ترين بخش از جهان آن روز، قضيه از همين قرار بود تنها در سراسر حجاز، بلكه در بزرگنه. كرد در جهان

و شكل  و هويت اجتماعي في همه دهنده روز، به دليل اين كه دين رسمي هر جامعه تنها عامل همبستگي رهنگي آن بود، آزادي دين در مفهومي شؤون

.امروزي آن غير قابل تصور بود

و قبيله حكومت. آزادي سياسي هم همين وضع را داشت و قانون ها حكومت افراد و يـا دنيـوي ها، قـانون ها بودند هـاي مـستند بـه مراجـع دينـي

ميي محك معناي عدل سياسي اين بود كه حاكم در تصميماتي كه درباره. اقتدارگرا و رعايا و عـدالت را مراعـات ومان گيرد تا چـه انـدازه جانـب حـق

و حكومت مركزي وجود نادشت. كند مي و مدينه اين رؤساي قبيله. در حجاز وضع سياسي نامتمركز بود  كه در امـور عمـومي تـصميم ها بودند در مكه

آن. گرفتند مي و بيعت هم در از روشهاآن. جا به معناي آزادي سياسي نبود شورا و يا اطاعت بودند كه گاهي . شـد ها اسـتفاده مـيآن هاي سنتي رايزني

ميآن ولي به هر حال، روح اقتدارگرايي به قوت در و هيچ ها محفوظ و گاه از اين طريق ماند و سياسـي از دسـت رؤسـاي قبايـل هـا قـدرت اجتمـاعي

و از انتقال قدرت به معناي امروزي قدرتمندان بيرون نمي .1 آن هيچ خبري نبودرفت

مي آزادي ديني در جامعه و هويت اجتماعي بـه عـاملي اي تواند به عنوان يك حق مسلم غير قابل انكار براي افراد وجود داشته باشد كه همبستگي

مي همچنين آزادي سياسي در جامعه. غير از دين، مانند مليت وابستگي داشته باشد  كه اي هـاآن هـا وارد آگـاهي انسان»تفردي«تواند وجود داشته باشد

و هر فرد خود را به عنوان شهروند بشناسد  و قبيله بـود كـهي حجاز كه در اين اي مانند جامعه در جامعه. شده باشد جا مورد بحث ماست، تنها اين دين

مي مايه و همبستگي اجتماعي به شمار آن.آمدي هويت و نه شهرون جا عضو قبيله افراد در و گونه زمينه هيچ. دانها بودند ي فرهنگـي بـراي آزادي ديـن

و اين كاملاً طبيعي است اند، با هم ظهور كرده اصولاً اين دو گونه آزادي هر جا ظهور كرده.2آزادي سياسي وجود نداشت آن واقعيـت فرهنگـي كـه. اند

.ي ظهور آزادي سياسي هم هستي ظهور آزادي دين است، زمينه زمينه

جتاريخ العرب قبل الاسلامنگاه كنيد به1 ، فصل دولت5، جواد علي،

 همان2
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كه در جامعه و تحول بنيادي، اي در دو دگرگوني و ظهـور فرديـت آگاهانـه و همبستگي اجتماعي از دين به عاملي غيـر دينـي يعني انتقال هويت

و حق آزادي سياسي سخن گفتن، نه  . شـود رسـد، بلكـه اصـلاً مفهـوم نمـي تنها به جـايي نمـي اعضاي جامعه به وقوع نپيوسته باشد، از حق آزادي دين

ه مفهوم و بيني، واقعيت ميشه متناسب با تحولات در جهان هاي سياسي مي... هاي اجتماعي سياسي، اقتصادي، ارزشي، و پرداخته و معنا پيدا ساخته شوند

مي مي و به صورت حقوق مورد مطالبه با مبناي عمل قرار .گيرند كنند

و آزادي سياسي به صورت دو حق اساسي براي انسان بدين و دولت جديد استها، گونه، طرح آزادي دين قبلاً هـم. تنها مربوط به پيدايش جامعه

و نسبي شدن معرفت گفتم كه در عصر حاضر، حقوق بشر تنظيم روابط انسان  و ها را در دوران مدرنيته به عهده دارد كه دوران تكثر دعاوي حقيقت هـا

و شهروندي است افزايش شكاكيت و ظهور فرديت .ها

مي نكته تأكيد كنم كه معناي آزادي دين در اعلاميهجا لازم است بر اين در اين . تواند هر ديني را داشته باشدي حقوق بشر اين نيست كه هر انساني

مي. بل بسيار بيش از اين است و تواند داراي حقوق اساسي، آزادي معناي اين آزادي اين است كه هر انساني، قطع نظر از دينش، ها، حقوق شـهروندي،

و اين حقوق براي همه يكسان بايد باشدحقوق اجتماعي  و در حجاز مفهـوم نبـوده. باشد آزادي دين به اين معنا، از مختصات حقوق بشر معاصر است

.است

و سنت درباره و سياسي معاصر ساكت است كتاب ي آزادي ديني

و آزادي سياسي در جامعه مي پس از نگاهي كوتاه به وضع آزادي دين پردازيم كه پيامبر اسلام در رونـد گـسترش دعـوتي حجاز، به اين پرسش

و چه كرد توحيدي و آزادي سياسي چه گفت و آزادي. اش در ارتباط با آزادي دين به عبارت ديگر، آيا پيامبر خدا در آن جامعـه خواسـتار آزادي ديـن

شدآن سياسي در مفهوم امروزي  و آزادي سياسي از؟ يا اين كه او خواستار هيچها شد؟ آيا وي خواستار نبودن آزادي ديني ها نشد، بلكـه اصـلاًآن كدام

و مطلوب بود اين بود كه در همان شرايط فرهنگي موجود حجاز، كه نـه آزادي دينـيآن توانست خواستار نمي و تنها چيزي كه براي او مقدور ها شود

و نه آزادي سياسي جديد، به دعوت توحيدي خود بپر .دازد؟ به نظر ما فقط همين فرض اخير درست استجديد در آن وجود داشت

مي درباره. كنيم هر كدام از سه فرض فوق را بررسي مي و يـا عـدم گوييم لازمهي دو فرض اول ي اين دو فرض كه پيامبر اسـلام خواسـتار آزادي

و سياسي در مفهوم امروزي يكآن آزادي ديني ـ حقوقي مطـرح كـرده باشـد فلسفهها شد، اين است كه وي اين مطالب را به صورت  اگـر.ي اخلاقي

و سياست اي بيان شده است؛ فلسفه ها چنين فلسفهآن كسي چنين ادعايي كند، بايد بتواند نصوصي از آن پيامبر را ارائه كند كه در اي كه يا به آزادي دين

و يا به آزاد نبودن دعوت مي مي.هاآن كند و سنت كه آگاهان از كتاب ـ حقـوقي مربـوط بـه آزادي چنين نصوصي كه يك فلسفهدانند هـايي اخلاقـي

و نيز پيمان آيات مربوط به چگونگي. معاصر را در اين باب بيان كند، از آن حضرت در دست نيست  و يا مشركان هـايي هاي رفتار اخلاقي با اهل كتاب

مچه از قبيل آن و يا از كه در قرآن» بيعت«و» شورا«ي سألهپيامبر پس از ورود به مدينه با اهل كتاب بست يكي اين ها سخن رفته، همهآن مجيد ها يا به

مي هاي اخلاقي درباره سلسله توصيه  و سياسي در مفهوم امروزيي رفتار با ديگران دلالت ميآن كنند كه به كلي غير از آزادي ديني اي باشد، يا به پاره ها

و از اي را نمي نظريهاز عملكردها كه هيچ اصل فلسفي و نظاير آن نيز به آزادي دروني انسان در بـاب آيه. ها به دست آوردآن توان لا إكراه في الدين ي

ـ سياسي براي يك شهروند و نه آزادي دين به عنوان يك حق اجتماعي و عدم جواز اجبار به دين نظر دارد .دين

و عملكرد پيامبر اسلام حقيقت اين است كه گفته ـ سياسي مربوط به دوران معاصر، ساكت اسـت دربارهها ي اين قبيل موضوعات فلسفي، اخلاقي

ميو اين سكوت با توجه به آن مرحله و غير از آن ممكن نبوده استي تاريخي از جامعه كه حجاز در آن قرار داشت، كاملاً طبيعي كه. باشد اين انتظار

اخ پيامبر اسلام درباره ـ سياسي عصر ما سخن گفته باشد، انتظار يك امر نـاممكن اسـتي موضوعات فلسفي، و سياسـي در مفهـوم. لاقي آزادي دينـي

و شأن نبوت بيان امور غير ديني نيست  بل اين اسـت. شأن نبوت اين نيست كه امور غير ديني را بيان كند. امروزي آن، هويت يك امر غير ديني را دارد

و بگوييم پيامبر اسلام در همـان شـرايط بدين.دكه در زندگي انسان روح معنويت بدم  ترتيب تنها انتخاب ممكن ما اين است كه فرض سوم را بپذيريم

و سياسي بود، به دعوت توحيدي خود پرداخت .فرهنگي چهارده قرن پيش حجاز، كه فاقد آزادي ديني

د از طرف ديگر، در اين مطلب نمي و توان ترديد كرد كه در دوران حضور پيامبر ر مدينه، كه وي رهبري سياسي را نيز بر عهده داشت، اهل كتـاب

و سياسي پيامبر، غيـر مـسلمانان اهـل. در اين باره توجه به چند مطلب اساسي حائز اهميت است. نداشتند) در مفهوم امروزي(يا مشركان، آزادي ديني

و اهل پرداخت جزيه تلقي كرد، بت را كتاب را اهل ذمه و آن خانه را معبد توحيد قرار داد كه در خانههاي قبايل حجاز به.ي كعبه بودند منهدم ساخت،
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و ولايتي را محول نكرد، بـا انجـام جنـگ الامكـان قبايـل حجـاز را تـابع هـاي متعـددي در صـدد برآمـد كـه حتـي كسي از غير مسلمانان هيچ امارت

و مسلمانان در مدينه سازد گيري تصميم كه. هاي خود و همبـستگي معلوم است و قدرت دينـي متحـد بـود و احوال كه قدرت سياسي در چنان اوضاع

و چه ابتدايي، انگيزه آمد، جنگ ديني عين همبستگي سياسي به شمار مي  و كافران، تنهـا مـرز اعتقـادي ها چه دفاعي و مرز ميان مسلمانان ي ديني داشت

و احوال حكومت.1نبود، بلكه مرز سياسي هم بود و احوال جامعـه ميان اوضاع و دولـت پيامبر با اوضاع و هـا هـاي جديـد دموكراتيـك عـصر حاضـر

و سياسي آزادي .ها، تفاوت اساسي وجود داردآن هاي ديني

مي هاي ويژه ام، اين تفاوت اساسي از واقعيت كه قبلاً توضيح داده اما مهم توجه به اين مطلب است كه چنان شدي فرهنگي حجاز در آن عصر ناشي

و رسالت پيامبر اسلام مي در جامعه.و نه از طبيعت دعوت و اقتـدار اي زندگي و ناممكن بـود و سياسي در مفهوم امروزي، نامفهوم كرد كه آزادي ديني

سي عملاً دو راه بيش. سياسي، همان اقتدار ديني بود  و يا بـسط اقتـدار و يا اهل كتاب، و اقتدار سياسي مشركان و تر وجود نداشت؛ بسط اسـي موحـدان

و همـه. مؤمنان به پيامبر  و مؤمنان را انتخاب كرده بـود و احوالي بود كه پيامبر بسط اقتدار سياسي موحدان چيـز را در آن مـسير پـيش در چنين اوضاع

و البته حقوق پيروان اديان ديگر را هم در چارچوب بسط اقتدار سياسي موحدان، به رسميت شناخته بود مي ا. برد سلام در راه انجام رسالتش ميان پيامبر

و بسط اقتدار سياسي موحدان، مخير نبود تا بپرسيم چرا شقّ اول را انتخاب نكرد و سياسي او فقط مخير. انتخاب ساختار اجتماعي بر مبناي آزادي ديني

و اهل كتاب،  و يا بگذارد تا ديگران، يعني مشركان و بود كه يا بسط اقتدار موحدان را دنبال كند و رسالت او شوند ها اقتدار سياسي خودآن مانع دعوت

.او راه اول را برگزيد. را بسط دهند

و او به مدينه هجرت نمي شايد اگر مشركان مكه مانع دعوت او نمي و رهبري سياسي را به عهده نمي شدند اي گرفت، حوادث تاريخي به گونه كرد

و احكام ديگري نازل ديگر اتفاق مي مي مي افتادند و مسلماني شكل ديگري به خود و تاريخ اسلام و همين است معناي ايـن سـخن كـه.2گرفت شدند

و تصادفي نظر داشتند. گويم بسياري از احكام آن پيامبر، تصادفي بودند مي و دعـوت پيـامبر. چون به حوادث تاريخي اتفاقي خلاصه ايـن كـه رسـالت

ـ تاريخي انجام مي هاي اجتماع اسلام در چارچوب همان واقعيت دري و اصلاحات پيامبر هم در آن چارچوب، مانند هر تغييـر اجتمـاعي ديگـر گرفت

:چهار محدوديت قرار داشت

.ها موجود بودند كه به صورت داده»ها واقعيت«.1

.ها تبديل كرد ها را به دادهآن كه ممكن بود»ها قابليت«.2

مي كه اين تبديل»ها ضرورت«.3 .تساخ ها را محدود

.3ها تبديل كرد ها را به داده ها ممكن بود آن قابليتآني كه به وسيله» امكانات«.4

و عملكردي گفته شود كه از همه حال اين پرسش مطرح مي  پيامبر اسلام كه در متن همان واقعيت اجتماعي حجاز اتفاق افتـاده، مـسلمانان چـه ها

و سياسي امروزي به معناي سكوت دربارههاآن توانند بفهمند؟ مسلماً سكوت پيامي را مي و دينـي نيـستي پيام ها دربارهآني آزادي دين . هاي اخلاقي

ميها سرمشقيآن آيا مي را به مسلمانان نشان و افعال گويند هر گاه مـسلمانان در شـرايطي ماننـد دهند؟ پاسخ روشن اين پرسش اين است كه آن اقوال

مي، دعوت توحيدي را همانشرايط فرهنگي حجاز قرار گيرند را. داد گونه بايد انجام دهند كه پيامبر اسلام انجام ـ انـساني يعني همان ضوابط اخلاقـي

به. كرد مراعات كنند كه او مراعات مي و افعال، و گستره وجه به بيش از اين دلالت نمي هيچ آن اقوال .تواند باشد تر از اين نمي ها وسيعآني حجيت كند

مي اين واقعيت1 پيبي كتا توان در همه هاي تاريخي مربوط به دوران مدينه از حيات پيامبر اسلام را تـاريخ از جمله نگاه كنيـد بـه. گيري كرد هاي معتبر تاريخي

.، دكتر سيد جعفر شهيديتاريخ تحليلي اسلام، محمد ابراهيم آيتي؛ پيامبر اسلامتاريخ، محمد ابراهيم حسن؛ الاسلام السياسي

و مانند» ارتداد«احكام فقهي2 و امامت و خلافت هـاآنو عدم مشاركت سياسي همگان در مديريت جامعه در مفهـوم جديـد ها كه به آزاد نبودن دينآنو جهاد

و مـشاركت سياسـي در جهان امروز كه آن واقعيـت. هاي فرهنگي گذشته قابل فهم است مبتني شده، در چارچوب همان واقعيت  و آزادي دينـي هـا عـوض شـده

ا  (ز دست داده استبخشي از فرهنگ انسان امروز گرديده، آن احكام بستر عقلايي خود را فقه سياسي بستر عقلايـي خـود را از دسـت داده«ي نگاه كنيد به مقاله.

.)از همين كتاب» است

و حكومت«نگاه كنيد به فصل3 و از كتاب» ايمان، سياست .ي صاحب اين قلم، نوشتهآزاديايمان
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و در واقعيت دهند كه اگر در مرحلها هرگز اين پرسش را پاسخ نميه آن و در جامعهي ديگري از تاريخ انسان و دولت هاي فرهنگي جديد هـاي ها

و آزادي سياسي را در مفهوم حقوق بشري معاصر، پايه جديد، انسان جديد يا نيمه  و سياسي خود قرار دهنـد، مـسلمان ها آزادي ديني اني نظام اجتماعي

و دين آيا اين آزادي. چه بايد بكنند و از آن استقبال كنند داري خود را در نظام اجتماعي مبتني بر حقوق بشر، انجام دهنـد، يـا راه ديگـري ها را بپذيرند

و افعال مشخص، قطعاً در برابر اين پرسش ساكت است .بروند؟ آن اقوال

آو پاسخ پرسش فوق را به گونه و در جامعـه.رداي ديگر بايد به دست و مثلاً بايد اين موضوع را بررسي كرد كه در شـرايط فرهنگـي معاصـر هـا

و نيمه دولت و آزادي هاي جديد و ديني چه نسبتي دارد جديد، سلوك توحيدي  بايد پرسيد آيا با مبنـا قـرار گـرفتن ايـن حقـوق در نظـام.هاي سياسي

و زمينه بهتر حفظ نمي كم اجتماعي، آن سلوك و و دموكراسي مبتني بر آن، به عنـوان يـك تر دچار آفت نمي شود گردد؟ آيا مراعات حقوق بشر معاصر

و ايمان دهي حكومت در عصر حاضر، به دين روش سازمان  و خدمت هاي ديگر ياري نمي ها بيش از روش ورزي انسان داري رساند؟ آيا مراعات عدالت

هاي اين پرسش شود؟ پاسخ ما به همه در نظام سياسي دموكراتيك مبتني بر حقوق بشر بهتر تأمين نميي دين است، ها كه مورد توصيهو محبت به انسان 

.مثبت است

مي هاي پيشين روشن شد كه نظريه با بحث و سياسي در جامعهي مفسران بنيادگراي مسلمان كه ي معاصر مسلمانان بايـد همـان گويند آزادي ديني

و شمايل را داشت و شكل بيه باشد كه در دوران زندگي پيامبر در مدينه يا عصر خلفاي راشدين داشت، نظريه چارچوب و و اي سخت سست پايه است

و سنت هرگز به چنين مدعايي دلالت نمي ـ تاريخي نظير واقعيت ها در همين حد است كه در واقعيتآن دلالت. كند كتاب در هاي اجتماعي هاي حجاز

ميد همانعصر پيامبر، مسلمانان باي از هر گاه واقعيت. كرد طور عمل كنند كه پيامبر عمل ـ پرسش ـ كه عوض شده ـ تاريخي عوض شود هاي اجتماعي

و سياسي قابل قبول نباشـد، وقتي آن نظريه. طور كه ما مطرح كرديم اي ديگر مطرح كرد؛ همان تكليف را بايد به گونه  ي بنيادگرايان در مورد آزادي ديني

س ميدر مورد .كنند، قابل قبول نخواهد بود اير موارد حقوق بشر نيز نظر بنيادگرايان كه از همان منطق پيروي

و پذيرفتن حقوق بشر  مسلمان زيستن در جهان معاصر

مي پس از بحث و زدودن موانعي كه تصور ا هاي تئوريك پيشين يـن دعـوي شد براي پذيرفتن حقوق بشر بر سر راه مسلمانان قرار دارد، اينك بـه

مي مي اما نه از ايـن بـاب. هاي اجتماعي خود قرار دهند كند مسلمانان حقوق بشر معاصر را مبناي نظام پردازم كه مسلمان زيستن در جهان معاصر اقتضا

و سنت وارد شده، بلكه به اين دليل كه در جامعه  ي حقوق بـشري بر پايههاي معاصر جديد، استوار ساختن نظام اجتماع كه حقوق بشر معاصر در كتاب

و محبت به انسان و بهترين روش تسهيل ايمان تنها راه تأمين عدالت، خدمت، و تخلق افراد جامعه به اخلاق انساني است ها در ايـن بحـث نيـز. ورزي

و سياسي به عنوان نمونه  مي روي دو موضوع آزادي ديني در هايي از حقوق بشر انگشت ها عصر حاضر، بدون اين آزاديگذارم تا نشان دهم كه چگونه

و محبت تأمين مي مي نه عدالت و اخلاق معناي درستي پيدا و نه ايمان .كند شود

آن در اين كه مسلماني اقتضا مي تـرين هـدف مهـم.داري كنند، ترديدي نيست چنان نظام اجتماعي داشته باشند كه بتوانند در آن دين كند مسلمانان

مي. ايمان محور مسلمان بودن است. است» ايمان« هدف رسيدن به ديني يك مسلمان چيست؟ اين  و انـسان مـؤمن چگونـه ايمان چگونه به وجود آيد

و نامساعد با ايمان چه چيزهايي هستند؟ آيا ايمان عقيده است؟ جهان زيست مي  بيني است؟ يقين اسـت؟ معرفـت اسـت؟ كند؟ عوامل اجتماعي مساعد

و پرسش اين پرسشتحول وجودي است؟ اعتماد است؟  ولي پرسش مهم مربـوط بـه بحـث مـا ايـن.ي ايمان وجود دارد هاي اساسي ديگري درباره ها

و دموكراتيك نسبت مساوي دارد؟ آيا براي انسان است كه آيا ايمان با سيستم  و اقتدارگرا هـاي لازم مؤمنانـه هاي متوسط، فرصت هاي اجتماعي توتاليتر

 هاي اجتماعي يكسان است؟ زيستن در داخل آن نظام

و اقتدارگرا، ميانه نظام و در آن نظام هاي توتاليتر و سياسي به عنوان دو حق اساسي انـساني خبـريي خوبي با حقوق بشر ندارند ها از آزادي ديني

مي اما در نظام. نيست و خصوصاً آزادي هاي دموكراتيك كه با روش دموكراسي اداره و مـلاك همـه شوند، حقوق بشر و سياسي، معيـار چيـز هاي ديني

و اقتدارگرا را انتخاب كنند يا يك نظام دموكراتيك را، مسلماني. است ميآن حال اگر مسلمانان را مخير بگذارند كه يك نظام توتاليتر كند؟ ها چه اقتضا

ميآن به نظر ما، مسلماني  بر ها اقتضا هر هاي مختلف حكومت رسي مدل كند با و دموكراتيك در جهان حاضر، در ميزان كارآيي و اقتدارگرا هاي توتاليتر

و معنويات به يك انتخاب برسندآن كدام از  و اخلاق .ها در ارتباط با حفظ ايمان
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مؤ هاي دموكراتيك جهان امروز فرصت پس بايد پرسيد آيا ترديدي هست كه در نظام هـاي تـر از نظـام منانه زيستن به مراتب بـيش هاي لازم براي

و يا اقتدارگرا مي  و مؤمنانه زيستن در نظام توتاليتر كـه امـا چنـان. تر اسـت هاي دموكراتيك به مراتب آسان باشد؟ به نظر ما در اين مسأله ترديدي نيست

كه اگر كـسان ديگـري مـدعي شـوند مؤمنانـه چنان. معناي ايمان داردي فرض درباره فهم يا پيش يابد، اين اظهار نظر يك پيشي عزيز نيز درمي خواننده

و يا اقتدارگرا سازگاري بيش  و پيش تري دارد، آنان نيز پيش زيستن با نظام توتاليتر ترتيـب تعيـين بدين.ي ايمان خواهند داشت فرض ديگري درباره فهم

ميي اول را در پاسخ دادن به پرسش فوق ايف معناي ايمان نقش درجه نخست بايد گفت منظور ما از ايمان چيست تا بتوان معين كرد كه با چه نوع. كندا

مي پس ما خواه ناخواه، در اين بحث به يك مسأله. تري دارد نظام اجتماعي سازگاري بيش .رسيم؛ يعني تعيين معناي ايماني كلامي

و در كتـاب.تواند وارد يك بحث مفصل كلامي شـود جا نمي صاحب اين قلم در اين ، معـاني گونـاگون ايمـان را از نظـر متكلمـان، آزاديايمـان

و برخي از متألهان مسيحي آورده و عارفان مسلمان آن در اين.ام فيلسوفان، مي جا مي چه را كه خود از ايمان :آورم فهمم، به نقل از همان كتاب

ايمـان. ايمـان يقـين نيـست. به اين كه جهان خداوندي دارد مثلاً عقيده. كنم، عقيده نيست تعريف كه من عرض مي ايمان در اين

و فلسفه هم نيست  يك. علم و اساس اين عمل كردن اين است كه انسان بـا. است» عمل كردن«پس ايمان چيست؟ ايمان جوهر

با مجذوب خداوند شدن، خود محدودش را در مقابل خداوند از دست مي  . شـد، برسـد دهد تا به خود واقعي، آن خودي كه بايـد

خـدايي كـه.ي انسان با خداوند است رويارويي مجذوبانه. همراه است» اميد«و» احساس امنيت«،»عشق«،»اعتماد«ايمان با عنصر

و در سخن وحياني انسان مؤمن را مخاطب قرار مي  با! دهد در جهان و ديگري مطلق است، در ايمان، دو شخص كه يكي محدود

چگونـه يـك كـودك خـود را در آغـوش مـادر از دسـت. گونه ايمان پويايي عميق وجود آدمي اسـت بدين. شوند هم رويارو مي 

مي. دهد مي مي موقعي كه كودك در آغوش مادر خود را از دست او دهد، در واقع خودش را به مادر و بـا تمـام وجـود بـه سـپرد

.ي امـور تظـاهرات ايمـان اسـت بقيـه. بر خداوند اسـت گونه شدن در برا يا اين. ايمان داشتن چنين وضعيتي است. كند اعتماد مي 

و عقيده. اين يك عقيده است. ايمان اين نيست كه كسي عقيده داشته باشد كه جهان خدايي دارد. هاي ايمان است شكل ي درست

ا. ايمان يقين هم نيست.اين يك عقيده مثل ساير عقايد شماست. اما اين ايمان نيست. خوبي هم هست سـت يقـين شـما ممكـن

مي. داشته باشيد كه جهان خدايي دارد  و تلقين هم چه يقين حالتي است كه با القا و در توانيد آن را در كسي به وجود بياوريد بـسا

ايمـان دانـش. اي چنان باور داشته باشد كه خلاف آن را ناممكن بدانـد يقين يعني اين كه انسان به مسأله.ي باطل مورد يك مسأله 

و نتيجه بگيـرد كن است كسي دانش خداشناسي به اين معني داشته باشد كه يك سلسله گزارهمم. هم نيست  ها را كنار هم بگذارد

مي كه عالم به واجب  و حالات مؤمنان را مثلاً در قرآن كـريم مطالعـه. اين دانش، ايمان نيست. شود الوجود منتهي شما اگر صفات

و وصف بينيد درباره كنيد، مي  و از آن مي هايي حالات در مؤمنان چه گفته شده است توانيد به دست آوريـد كـه حقيقـت ايمـان

ي عقيده در قرآن نيامده اصلاً واژه. در قرآن گفته نشده است مؤمنان كساني هستند كه عقيده دارند عالم خدايي دارد.قرآن چيست 

مي. است مثلاً مؤمنـان كـساني. كنيد حالات وجودي برخورد مي كنيد، به يك سلسله شما وقتي حالات مؤمنان را در قرآن بررسي

مي هستند كه وقتي حق را مي  و را. شـود شنوند، اشك از چشمانشان سرازير مـي بينند كـساني هـستند كـه در جهـان آيـات خـدا

آن. بينند مي دل. هاست كساني هستند كه قرآن شفاي دردهاي مـؤمن ....و1دگيـر هـا آرام مـيآن هـاي كساني هستند كه با ياد خدا

را. آيد تا با خدا زندگي كند كسي است كه از خود بيرون مي  در انجيل شريف اين مـضمون آمـده اسـت كـه آن كـس كـه خـود

مي مي مي خواهد نگاه دارد، خود را از دست و آن كس كه خود را از دست ميخودهد، دهد  ايـن خـودي كـه.2آوردد را به دست

و تـن. هاي آن خود واقعي ماست زندان. اي ماسته هر كدام از ما داريم، زندان اين خود كه از چهار زندان تاريخ، جامعـه، زبـان،

مي. هاي ماستي رنج براي ما درست شده، مايه   انـسان مـؤمن.كنم، البته تظاهرات اجتماعي دارد ايمان به اين معنا كه بنده تعريف

نگ گويم، به سياست به گونه به اين معنا كه مي ميي ديگر مي كند، به روابط اجتماعي به گونه اه و جهـان را بـه اي ديگر نگاه كنـد،

مي گونه مسأله اين نيست كه مؤمن فقـط بـا. چنين كسي طالب نظام اجتماعي متناسب با چنين معني از ايمان هست. بيند اي ديگر

و سياست كار ندارد  و با جامعه ي مورد تأكيد ايـن اسـت كـه ايمـان نكته.يداين بدفهمي نبايد پيش بيا. درون خود مشغول است

و انسان مؤمن با تمام وجود خود در مسأله عملي است كه از تمام وجود آدمي نشأت مي شـما. شـود مـي» درگيـر«ي ايمـان گيرد

مي گاهي اين تعبيرات را به كار مي  . گوش كردمبرم، با تمام وجود به فلان مطلب بريد كه من با تمام وجود از فلان موسيقي لذت

تط)82اسراء،(ننزل من القرمان ما هو شفاء: مجيد قرآن1 و إذا سمعوا من انزل إلي الرّسول تـري أعيـنهم تفـيض مـن الـدمع)28رعد،(مئن القلوب؛ ألا بذكر االله ؛

).83مائده،(

و هر كه جان خود را به خاطر من هلاك كرد، آن را خواهد يافت«:39/10انجيل متي،2 ».هر كه جان خود را دريابد آن را هلاك سازد
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مي يك وقت انسان نگاه مي و مي كند و يك وقت انسان با تمام وجود به آنچه نگاه مي بيند و همـه كند معطوف ي وجـودش شـود

مي. جاست آن آن. ساز انـسان اسـت، بـار ديگـر بررسـي كنـيمي آزاد انسان را كه هويت فهميم كه اراده معناي ايمان را وقتي بهتر

آن اراده مي. صحبت كرديم، هويت ناتمام داردي آزاد كه از ي آزاد مثـل يـك بينـد ايـن اراده اگر انسان به باطن خود مراجعه كند،

و اگر آمدن قطع شود ديگر اراده نيست نيرو از يك جايي مي وقـتي ناتمام هميشه در خـود دارد كـه هـيچ انسان يك تجربه. آيد

و شما داري. شود تمام نمي  و آدم مي اين احساسي كه هميشه من و كارها ناتمام بمانـد، در هـرم كه كارها ناتمام مانده ترسد بميرد

مي. كسي هست  و بزرگ كنم، گويد كارم اين است كه بچه يكي و اگر بميـرم آن كارهـا ناتمـامآن هايم را تربيت ها هنوز كوچكند

مي. ماند مي مي كسي ديگر مي. ماند گويد دكترايم را بگيرم آن ناتمام ميگ يكي مي. خواستم خانه بسازم ويد مي يكي خواسـتم گويد

و هكذا  مي»تمام«هر كسي يك ... كشورم را آباد كنم، مي هايي را در نظر تصوير و . مانـد ها ناتمـام مـي گويد اگر من بميرم اين كند

: سخن گفته است سعدي شيرين

در حسرت از جهان نرود هيچ بي تالاّ شهيد عشق به تير كمان دوس كس به
و دريافت است كـه زنـدگي ناتمـام اين حسرت موقع رفتن كه سعدي به آن اشاره كرده،  با تحليل رواني، عبارت از اين احساس

مي گاه به پايان نمي واقعيتي كه هيچ! اي ناتمام سروده. مانده است و در اثنا قطع ميآن.شود رسد كنيم نبايد قطع شود، جايي كه فكر

مي درست همان  هميشه اين احساس. تواند داشته باشد كه واقعيتي تمام است گاه اين احساس را نمي پس انسان هيچ.ودش جا قطع

مي. را دارد كه ناتمام است  مي انسان وقتي به خداوند ايمان انسان مؤمن،. خواهد خود را از اين ناتمامي نجات دهد ورزد، در واقع

آندهسپرد به آن مبدأ كه ارا هويت ناتمام خود را مي  ميي آزاد از آن. شـود در نتيجـه انـسان، انـسان مـي. كنـد جا ترشح احـساس

اين ناتمامي اگر در خودآگـاهي كـسي هـم وارد نـشده.ي ايمان راستين باشد تواند مقدمه ناتمامي انسان كه از آن سخن گفتم، مي 

مي باشد، دغدغه  اس. دهد اي است كه ناآگاهانه از درون، انسان را آزار و هـاي آدمـي همـين ناتمـام بـودني دغدغـه اس همهاصل

و امنيت. است ميانسان باايمان، اطمينان مي. كند پيدا و اين ايمـان يـك هويـت تجديدشـونده پس ايمان از آن تجربه نشأت گيرد

يك. دارد و بماند چيزي نيست كه و محبـت ورزيـد. اگر آن را تجديد نكنيم، نيست. دفعه پيدا شود .ن اسـت مثل عـشق ورزيـدن

و روان شناس ها به اصطلاح روان اين و پويـا بمانـد. كاوها، ورزيدني است ها و بايـد هميـشه زنـده . ايمان يك امر ورزيدني است

مي چنين ايماني، به اين تعبير كه گفتم، آزادانه بينيـد؟ كجا در چنين ايماني اسارت مـي. تواند انجام دهد ترين عملي است كه آدمي

بـا ايمـان. گيـردي آزاد ما تحت اسـارت عوامـل بيرونـي قـرار نمـي گيرد، اراده كه از عمق وجود آدمي ريشه مي در چنين ايماني 

مي تنها آزادي من انسان از ميان نمي ورزيدن، نه  و پرمعناترين عملي كـه زيرا آزادانه. كند رود، بلكه آزادي كمال تحقق را پيدا ترين

و پايدارش كنم، همين عمل بوده است كه انجام داده ام را مايه توانستم انجام دهم تا آزادي اراده مي  ...ام ور

و به ميدان آمدن يك انتخاب است؛ نه يـك تقليـد. شود تقليدي باشد چنين ايماني نمي شـك. اين ايمان، به ميدان آمدن لازم دارد

مي. منافاتي با اين ايمان ندارد  انسان مـؤمن.ه وجودش در يك حد از گرما نيستانسان هميش.گيرد ايمان در حالات مختلف قرار

و حالات ديگر مي  مي. شود دچار شك، يأس، آن. كند خودش را بالا بكشد اما دوباره سعي سـازد، چه ايمـان بـا آن اصـلاً نمـي اما

و تعبير متناقض است. تقليد است  و تقليد يك تركيب ك در ايمان اصلاً نمي. ايمان ه شما ببينيـد ديگـري شود تقليد كرد؛ يعني اين

و تقليد در مسائل سرنوشـت. در تقليد، اسارت هست. كند، شما هم آن كار را بكنيد، صرفاً بر مبناي تبعيت چه كار مي سـاز تبعيت

.ي آزادي است آدمي، كشنده

اج اگر در يك نظام اجتماعي آن و سـازمان اي تمـاعي بـه گونـه چه اين ايمان را ايمان نگه دارد وجود نداشـته باشـد، يعنـي نظـام

و پويـايي ايمـان، بازسـازي كـرد و پويايي ايمان شود، جنين نظامي را بايد متناسب با زنـدگي . سازمان يافته باشد كه مانع زندگي

و فرهنگي كه در آن ايمان به عنوان يك تقليد مطرح مي شود، فرهنگي كه در آن خدا به صورت يك شيء يا يك ابرانـسان جبـار

و  پس ايمان با هـر گونـه نظـام.ي ايمان است كننده برقرار كردف اين فرهنگ تباه»تو«و»من«ي توان با او رابطه نمي قهار درآمده

و يا هر گونه فرهنگ نمي  و فرهنـگ كساني كه علاقه. سازد اجتماعي مند رشد ايمان در يك جامعه هستند، بايد ببينند نظام جامعـه

م آيا تجربه. چگونه است  يك. گرايي، آفت ايمان است تواند در آن رشد كند يا نه؟ شكليهاي ايماني اگر بخواهيم بدانيم واقعاً در

ها نفـوذ كنـيم، ببينـيم ايـنآن هاي ايماني بايد بتوانيم در تجربه. جامعه ايمان هست يا نه، نبايد به ظواهر اعمال آن مردم نگاه كنيم 

مي. هاي ايماني چگونه است تجربه آم اگر و پرورش ديني براي فرزندان يك جامعه بدهيم، نبايد در شكل خواهيم گرايي گير وزش

مي. كنيم و پرورش بايد ببينيم فلان كاري كه ما به نـام. هاي ديني كودكان را زنده كند تواند تجربه بايد ببينيم چه نوع نظام آموزش

مي دين مي  ب گوييم، يا فلان برنامه كنيم، سخني كه به نام دين مياي كه . گـذارد كنيم، عملاً چـه اثـري مـيه نام دين در جامعه پياده

مي بايد هوشيار اين بود كه در درون انسان مي. افتد ها چه دارد اتفاق آن شود به هر شكلي اين وگرنه ظواهر امور را و طـرف طـرف

اصـل،. ها باشـندو هماهنگ با آن تجربه گرفته، گر، نشأت ها، بيان بايد در خدمت تجربه اشكال،.گرايي آفت ايمان است شكل. كرد
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و رومي غزالي.ي عارفان اين بوده است دعواي همه. هاست تجربه مي ها و عده ها هـا اي كه اسير شـكل خواستند اين تجربه را زنده

و حرام سخن مي  و حلال و كاري به تجربه بودند، به صورتي خشك فقط از قانون ا عرفـ. هاي مردم نداشتند گفتند ا توجهاشـان امـ

مي به جان و و شكوفا بشود گفتند جان هاي مردم بود ايـن. آن عارفاني كه اسرار عبـادات نوشـتند، همـين را نوشـتند. ها بايد زنده

ها نباشد، ارزش خـودآن اگر در خدمت. هاي دروني اشخاص باشد ارزش دارد عبادات، اعمالي است كه اگر در خدمت آن تجربه 

و همهف. كند را پيدا نمي  و نهي از منكر ي دينـيي امور ديگر، بايد در خدمت آن تجربـه توا دادن، تبليغ دين كردن، امر به معروف

اي در جامعه تصور كنند ايمان نيز يـك كالاسـت اگر عده.ي ديني گرددي آن تجربه كنندهو زنده كننده الهيات بايد بيان. قرار گيرد

ر كه مي  را توان با قـوه اديو تلويزيوني آن را به خورد مردم داد، يا يك قانون است كه مي توان به ضرب تبليغات، مثلاً ي قهريـه آن

هـاي ديگـر توان آن را به نسل جوان القا نمود، يا فقط يك دانش است كه در كنار دانـش اجرا كرد، يا يك ايدئولوژي است كه مي

و استاد تربيت كرد، سخت اشتبا  ميبراي آن نيز بايد كتاب نوشت و سرنوشـت. كننده و باحرمـت ايمان، آزادترين تـرين سـازترين

و حرمت آن را بشكند، گرچه به نام دين صـورت. انتخاب يك انسان است  و عمل كه اين انتخاب آزاد را تباه كند هر گونه سخن

.گيرد، خيانتي است بر ضد ايمان

مي وبانه با خداوند، تنها آن از تحليل فوق روشن شده است كه ايمان، به معناي رويارويي مجذ ي آدمي نيـز آيد كه انديشه گاه پديد

و نه تصديق منطقي انديش منظورم اسارت در مقابل دگم. از اسارت هر گونه دگم آزاد شده باشد و مندانـه ها است ي يـك گـزاره

و مقلد، توفيق مجذوب شدن در برابر خداوند را پيدا نمي انديشه. اصل اعتقادي گفتـيم ايمـان تقليـدي يـك تركيـب. كنـدي اسير

و باطل است  بي انسان. اي ناشي از تقليد باشد، اما عقيده غير از ايمان است ممكن است عقيده. متناقض شماري عقايد تقليدي هاي

و ارزان نيست كه دسـت هـر كـسي بيافتـد ايمان چنان سهل. ها ايمان نيستآن ديني دارند، اما اين عقايد   امانـت ايمـان. الوصول

و حمل اين امانت شايستگي مي .1خواهد خداوند بزرگ است

و اجتماعي، ايمان ورزيدن تسهيل مي در حال كه معناي ايمان را توضيح دادم، بايد اين پرسش را پاسخ دهم كه در كدامين ساختار سياسي و شـود

وپاسخ اين پرسش را از كتاب. گردد چه ساختاري حفظ آن بسيار مشكل مي :آوريم ميآزادي ايمان

و حكومت براي صاحبان ايمان اين مسأله از همه وي مسائل ديگـر مهـم در ارتباط با سياست تـر اسـت كـه در كـدامين شـرايط

و حدود وظايف حكومت، گوهر ايمان مؤمنان بهتـر  و بافت از قدرت و در كدامين شكل از حكومت و اجتماعي واقعيات سياسي

و امكان شكو محفوظ مي  ميماند و موضـوعات سياسـتي اصلي مؤمنان در ارتباط با همه كند؟ مسأله فايي خود را حفظ ي مسائل

و از جملـه اجتهـاد فقهـي، هر گونه تفسير مؤمنانه.و حكومت اين مسأله است و حكومـت و سنت در ارتباط با سياست ي كتاب

.بايد با توجه به اين معيار اساسي صورت پذيرد

ك و اراده تاب، با تحليل معناهاي ايمان اين موضوع را روشن ساختهدر فصول مختلف اين ي ايـم كـه ايمـان بـدون آزادي انديـشه

ره. آدميان قابل تحقق نيست و جانبه به وظايف ذات آورد پيامبران باشد، چه عمل همه ايمان، چه شهادت دادن به حقانيت خداوند

م انساني، چه معرفت فلسفي، چه تجربه  و چـه رويـارويي مجذوبانـه بـا خداونـد، در هـري ذات فراگير و خطاب خداونـد، طلق

و فعال شدن اراده اي رهاشده از دگم صورت جز با انديشه  و سنتي، و برخاسته از خويشتن اصـيل هاي تقليدي، ارثي، اي خودبنياد

يك. آيد آدميان به وجود نمي  لط. است» انتخاب با تمام وجود«ايمان در هر حال و ديريابي در هر گونـه از بـستر چنين گوهر يف

و وظايف حكومت امكان وجود نمـي  و در هر گونه از بافت قدرت و سياسي و آزادي اراده،. يابـد اجتماعي زيـرا آزادي انديـشه

و بافت اجتماعي موجود شود .واقعيتي نيست كه بتواند در هر گونه بستر

و اراده و آزادي انديشه و اجتماعي معـين ديگـريي آدميان با واقعيات سياسي و با واقعيات سياسي اجتماعي معيني سازگار است

مي ها در شكل اين آزادي. ناسازگار مي هاي خاصي از بافت قدرت دفن و معدوم و در شكل شود هاي خاص ديگـري امكـان گردد

مي رشد مي  و شكوفا و اراده.ي وظايف حكومت طور است مسأله همين. گردد يابد  با هر نوع تعيـين وظـايف بـراي آزادي انديشه

و سنخ آن وظايف در جامعه. سازد حكومت نمي و اي معين، ممكن است به نابودي اين آزادي حدود وظايف حكومت ها بيانجامد

و مندي انسان از آزادي بيروني، به معنـاي زيـستن در جامعـه بهره. ها را تأييد كندآن ممكن است  اي سـالم كـه واقعيـات سياسـي

 
و عرفاني اسلام، درباره1 و شيريني رفته است) ملاقات خداوند(االلهي لقاء در متون ديني در ميان متألهان مـسيحي. كه اختصاص به اخرت ندارد، سخنان بسيار نغز

و نامـشروط(مباحث مربوط به شخص بودن خداوند. قرن حاضر نيز اين مسأله مورد توجه شديد قرار گرفته است  اي ايمـان،و هويـت جذبـه) شخص نامحـدود

ميگونه كه در آثار كار آن و پاول تيليش آمده، به همين موضوع مهم مربوط  Wahreheit Alsكتـاب بـسيار جالـب برونـر، متألـه نـامي پروتـستان،. شودل رانر

Begegnung)پيرامون همين موضوع نوشته شده است)حقيقت به معناي رويارويي با خداوند ،.
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و اراده حكومت مندي آنان از آزادي دروني، يعني همان آزادي انديشهي افراد است، شرط واقعي بهرهي آن سازگار با آزادي انديشه

و آزادي. باشدو اراده مي  و حكومتي زورمدار و اراده ستيز انديشه ممكن نيست در يك نظام اجتماعي بدون شك،. ها آزاد شوند ها

و نيمه در جامعه  و كنتـرل نهادهـايي آزادي شده صنعتي امروز تضمين نهادي هاي صنعتي و توزيـع قـدرت سياسـي هاي انـساني

و انتقال قدرت همواره به صورت مسالمت  و خـشونت قدرت با يكديگر، به طوري كه احقاق حقوق و بدون توسـل بـه زور آميز

.ممكن گردد، از لوازم ضروري زندگي اجتماعي مؤمنان است

ميي اين تحلي نتيجه آنل اين است كه منطق ايمان ايجاب آن كند كه مؤمنان طالب ايجاد و و اجتماعي گونـه گونه واقعيات سياسي

و بهتر بتوانند همـه  و آزاد ايمان ورزند و وظايف حكومت باشند كه در آن بهتر بتوانند آگاهانه چيـز را بـراي خـدا از بافت قدرت

ج چنين جامعه. خالص گردانند  و توتاليتر نمي امعهاي مسلماً يك ره.1تواند باشـدي زورمدار و گـشا ايـن مطلـب معيـاري روشـن

و حكومت كه توسط عالمـان ديـن، بـا روش به نظر ما مهم. است ترين معياري كه لازم است در تمامي مباحث مربوط به سياست

و فتوا دادن انجام مي  و سنت ه تفسير كتاب و اجتهاد قرار گيرد، در. مين معيار استگيرد، محك تفسير در نظر گرفتن ايـن معيـار

و اجتهادي، نمونه اين و تنقيح پيش گونه مسائل تفسيري و سـنت اسـت كـه در كتـاب فهم اي از نقد هرمنوتيـك، هاي تفسير كتاب

و سنت  و عالمان دين عصر خود را بدان دعوت كـرده، روي آن پاي فشردهكتاب ر.ام ام و وهغفلـت از ايـن معيـار بنيـادين گـشا

وو بيرون نـرفتن از محـدوده) شود ها توجه نمي فهم كه در آن به پيش(بسنده كردن به روش متداول اجتهاد فقهي  ي علـم اصـول

و امكان مؤمنانه زيستن گرفته شده باشد، راه پيمودن بـي و سنت بدون معياري كه از گوهر ايمان و كتاب و تفسير در لغت نتيجـه

و وادي تاريك گمان .احتمالات استها

مي اين گمان و احتمالات، كه بدون معيار روشن به دست و انسان قـرار گيـرد ها ايـن. آيد، اين توان را ندارد كه حجت ميان خدا

اخلاقي كه نهايتاً بـه خواسـت(ي اعمال خود را با معيارهاي اخلاق ديني كند همه مطلب درست است كه انسان مؤمن كوشش مي 

و)ودش خداوند منتهي مي  و وجدان ايمـاني خـود را آسـوده گردانـد و خداوند به حجتي نائل شود و از اين راه ميان خود بسنجد

و عبوديت انسان قائم است وفادار مانـده اسـت  و انسان، كه با ربوبيت خدا آري. اطمينان حاصل كند كه به عهد موجود ميان خدا

و تنها در تحقق چنين سلوكيي اين همه ي مهم اين اسـت اما نكته. يابد است كه انسان مؤمن به آرامش دست مي ها درست است

و اخلاقي از تلاش بي كه اين حجت وجداني و گمان هاي و احتمالات به دست نمي معيار از. آيد ها و تنها تحصيل اين حجت تنها

و چگونگي  و توجه به گوهر ايمان و هر گونه واقعيت اجتماعي زيـرا. آيـد سياسي با آن بـه دسـت مـي هاي ارتباط هر گونه عمل

و الأرض(گوهر ايمان است كه امانت خداوند نزد انسان است  و ميزان انسان بودن هـر شـخص) إنّا عرضنا الأمانة علي السموات

.داري وي از اين امانت الهي وابسته است به ميزان نگاه

و و تبليغ به وجود آيد يا بقـا آزاد، پديده سخن ديگر اين است كه گوهر ايمان به صورت يك انتخاب آگاهانه اي نيست كه با القا

و آراي انديشه  و منع انتقاد از افكار ايمـان ايـدئولوژي. هاي ديني موجود در يك جامعه بستگي داشته باشـدو دوام آن به سانسور

و سـنتهدر كتـاب. هاي القاي ايدئولوژي آن را در درون افـراد رسـوخ داد نيست تا بتوان با روش  ي، دربـاره رمنوتيـك، كتـاب

و افكار ايماني سخني آورده و بحث عقايد مي ام كه نقل آن را در اين ضرورت آزادي نقد و لازم :دانم جا مفيد
ايمـان. دوام ايمان واقعي در يك جامعه در صورتي ممكن است كه ايمان هويت انتخاب آگاهانه را در آن جامعه از دسـت ندهـد

و سـاير كـسان كـه سـخن خاب آگاهانه مي در صورتي يك انت  و منطق مؤمنـان و ماند كه دائماً يك برخورد معقول ميان سخن هـا

و مؤمنان بتوانند دائماً سخن منطق و سـاير خود را نو كننـد، همـان هاي ديگري دارند جريان داشته باشد و فلـسفه طـور كـه علـم

و منطق سخن مي ها پي. شود ها نو آن هاي تازهاممؤمنان بايد بتوانند مي اي از ايـن پويـايي. كنند به ميدان بياورند چه كه به آن دعوت

و دين  و ايمان در جامعه ممكن نمي بدون نقادي جدي دين مي. شود داري . كنـد نقد بيروني دين به نقد دروني دين كمك بسياري

ن كردن معناي ايمان خالص به مؤمنان كمـك بـسيار چه در قرن اخير به عنوان نقد دين از طرف متفكران ابراز شده، براي روش آن

آن. كرده است و ايمان گفته مثلاً و ماركس در نقد دين اند، به مؤمنان ياري رسانده تا درك كنند چه چيز ايمان نيـست چه فوئرباخ

و طبقـ. تري از ايمان بدهند هاي دقيقو بتوانند تعريف  و صـنفي مـي اين نقدها نشان داده كه چگونه منافع اجتماعي توانـد بـه اتي

و چگونه پيچيدگي  مي صورت يك امر ديني ظهور كند ايـن! تواند بـراي او خـدا بـسازد هاي رواني انسان، مثلاً آرزوانديشي وي،

و توحيد از شرك كرده است  البته مـردم عـوام هميـشه از ايـن نقـدها وحـشت. نقدها كمك شاياني به تفكيك ايمان از غيرايمان

زي كرده و اجتماعي را بر باد داده اسـت اند، و وابسته به منافع فردي و ايمان تقليدي ي مطلـوب مؤمنـان، جامعـه. را اين نقدها دين

و شانزدهم از كتاب1 و نگاه كنيد به فصل هشتم  1375ي صاحب همين قلم، طرح نو، نوشتهسنت هرمنوتيك، كتاب
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و عليه دين جامعه و ايمان وجود نداشته باشد و سـخني بـر اي نيست كه در آن نقد دين و كتابي منتـشر نـشود و ايمان مقاله داري

يك در چنين جامعه. زبان نيايد  و مقلد، ايمـان محتـواي خـالص خـود را از دسـت مـي دستي و ناآگاه از، رسوب كرده و دهـد

و قـدرت اي ميل در چنين جامعه. آيد صورت يك انتخاب آگاهانه بيرون مي  خـواهي وي بـه هاي گوناگون آدمي، منـافع گونـاگون

و دين  مي صورت ايمان مي داري ظاهر و مشكلات مهمي به بار و گروهـي بـا هـم مردم براي. آورد شود و صـنفي منافع شخـصي

مي دشمني مي  و درگير مي كنند و بغض. ها براي خداستي اين كنند همه شوند، ولي خيال و هايي براي تأمين منـافع عـده حب اي

مي از ميان بردن منافع عده  مي اي ديگر شكل و تصور و بغـض گيرد و قـدرت. هـا بـراي خداسـت شود اين حـب هـاي نامـشروع

مي نندهك تضييع و عدالت اجتماعي به وجود و آزادي و لعاب ديني بـه خـود مـيي حقوق افراد و رنگ و مـردم تـصور آيد گيـرد

و سلطه كنند آن قدرت مي مي. ها را خداوند معين كرده است ها شـود كـه يـك فـضاي فكـري ناسـالم، روابـط عـاطفي نتيجه اين

ا زيان و و سلطه و ايماني، مـشروعيت مـي بار، روابط اجتماعي مبتني بر زور و لعاب ديني و ستثمار قوي از ضعيف، با رنگ گيـرد

مي نهادي مي  و به جاي ايمان واقعي مي شود و جامعه از ايمان واقعي تهي آن. شود نشيند و براي اين كه معلوم شود چه به نام دين

و منـافع گونـاگوني اسـت كـه بـه شـكل ايمان در جامعه وجود دارد حقيقتش چيست، آيا واقعاً خداخواهي است يا افكار   غلـط

و عالمان دين، يكي از ضرورت و ايمان، نقد نهادهاي ديني . هاي مبرم زندگي مؤمنانه اسـت خداخواهي ظاهر شده است، نقد دين

آن. مؤمنان بايد طرفدار وجود نقد دين در جامعه باشند و عمل را مؤمنان بايد هميشه ميدان دهند تا ديگران معرفت و ها نقد كننـد

و اعمال خود را صالح تر، عواطف خود را خالص ها در پرتو اين نقد، معرفت خود را منطقيآن  .تر گردانند تر،

آن خط قرمزي در جامعه و از و گفت تا فلان جا نقد كنيد . جا به بعد ديگر نقد ممنوع اسـتي مؤمنان نبايد براي ناقدان معين كرد

و بدون هيچ خط قرمزي نقد كنند ناقدان بايد ميدان داشته با گيـرد، اين شخص مؤمن است كه وقتي در برابر نقدها قـرار مـي. شند

مي برايش يك مسأله  و آن اين است كه گوهر ايماني خود را در مقابل همهي جدي مطرح ي اين نقـدهايي كـه وجـود دارد، شود

و جذابيت ببخشد، چگونه مي بف چگونه معقوليت مي همد، چگونه مي تواند از نو آن را توانـد تواند از نو به آن روي بياورد، چگونه

آن اي است كه يك بـار محتـواي معرفتـي پيـدا مـي آري، اگر چنين تصور كنيم كه ايمان حادثه. از نو آن را كشف كند  و در كنـد

مي محتواي معرفتي براي هميشه ثابت مي  .ه آن معرفت شد چه بايد كـرد شويم كه اگر اين نقدها متوج ماند، در اين صورت نگران

مي. ولي ايمان چنين نيست و آن را تجربـه كنـد انسان آن تـصور كـه. تواند محتواي معرفتي ايمان خود را دائماً از نو كشف كنـد

و آن تصور كه فيلسوفان از خدا داشته اند، غير از آن بوده كه فيلسوفان از خدا داشته عارفان از خدا داشته  از اند  آن تـصور اند، غيـر

و بقيه هم همين و اساسي با هم دارد ها تفاوت اين. طور متكلمان بوده است بنابراين محتـواي معرفتـي ايمـان ثابـت. هاي محتوايي

مي. نيست مي ها، تغييرشكل ايمان محتوايي دارد كه دائماً دچار نوسان. شود محتواي ايمان هميشه انتخاب و خطرها انسان. شود ها،

را شخص مؤمن با انتخاب مستمر، بايد دائماً از اين ورطه. كند ممكن است زير پايش خالي شوداً احساس مي باايمان دائم  ها خود

و پـس از آن بـر همـه واجـب مـي اين تصور كه انسان يك بار به تمام حقيقت احاطه پيـدا مـي. بيرون بكشد  شـود درسـت كنـد

مي همان و كسي نبايد گونه بيانديشند كه او .لوحانه يا خودپسندانه است او را نقد كند، تصوري سادهانديشد

وي نخست اين است كه انسان مؤمن همـه مسأله. البته دو مسأله را هميشه بايد از هم تفكيك نمود ي افكـار، حـالات، روحيـات،

و ايماني مي با. سنجد اعمال خود را با معيارهاي ديني و اگر غير از ايـن زيـرا. شـد درسـت نيـست اين مطلب كاملاً صحيح است

و همه فهميم، نهايي ايمان در آن معنا كه ما مي  ي دوم ايـن مـسأله. چيز بايد با آن سنجيده شـود ترين درگيري وجودي انسان است

و درست است با تبليغات، وضع مجازات است كه آيا مي و تضييق توان ي عمل ها، كنار زدن افراد دگرانديش از صحنه ها، تكفيرها

و مانند اين اعمال، قطب اجتماع و معيـار ي، هتك حيثيت آنان و هنري جامعه را تابع انديشه و نهادهاي علمي، فلسفي، صنعتي، ها

و پاسخ اين  هم ديني كرد؟ اين مطلب دوم كاملاً با آن مطلب اول متفاوت است جانب اين است كه اين كار تحت هر گونه شرايط

و هم غيرعملي است  ن. نادرست و اصلاً چنـين فكـري نادرسـت اسـت شود همهميبا زور بـا چنـين.ي ابعاد جامعه را ديني كرد

و صنعت هويت خود را از دست مي  و هنر و فلسفه مي كارهايي هم علم و هم ايمان هويت انتخاب آگاهانه را از دست دهد دهند

ميو زمينه  در اگر قرار شود با قدرت. رود هاي اجتماعي آن از ميان شـوند، امكـان هاي گوناگون جامعه نهـادي مـي بخشهايي كه

و فشار رواج پيدا كند، ايمان جاي  و فقط يك فكر از راه القا مي انتخاب از افراد گرفته شود زور هميـشه. دهد گاه خود را از دست

و خودبنياد.ي زورمدار ايمان جايي ندارد در جامعه. آفت ايمان است، نه مقوم آن  طور كه عقـل همان. استزور هميشه خودمدار

و خودبنياد است  مي.و ايمان نيز خودمدار و ايمان رابطه زور فقط با زور كنترل و منطق و با عقل زور در هـر كجـا. اي ندارد شود

و همـه خواهـد همـه به صورت نهاد درآيد، مي  ي زورمـدار بنـابراين جامعـه. چيـز را مـسخ كنـد چيـز را بـه رنـگ خـود درآورد

. جامعه براي مؤمنان استترين نامطلوب
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مي از طرف ديگر آن و بـا. كنند، يك معرفت بشري اسـت چه عالمان دين به نام دين در جامعه مطرح زيـرا عالمـان ديـن بـشرند

و وحي را مي  و رفتار. فهمند معيارهاي بشري دعوت انبياء بهآن عالمان دين در صورتي كه گفتار و ها از روي ايمان خالص باشد

ولي معناي قداست در اين مورد چيست؟ معناي قداست اين است كه مؤمنـان. خالص دعوت كنند، در نظر مؤمنان مقدسند ايمان 

و حرمتـي را كـه بـه عالمـان ديـن مـي نهند، به علم دنيوي نمـي آن حرمت را كه به علم دين مي  گذارنـد بـه سـاير عالمـان نهنـد

و عالمـان ديـن مهم اين است كه اين حرمت. از اين نيست معناي قداست در اين موارد چيزي غير. گذارند نمي گـذاري بـه علـم

و بايد هميشه انتخابي بماند  و عالمان دين چيـزي نيـست كـه بتـوان آن را بـا. مانند خود ايمان يك امر انتخابي است حرمت علم

و متدينان تحميل كرد برنامه و تبليغاتي، بر مؤمنان و فرهنگي بايـد بـه گونـه شرايط اجتماعي، سياس. هاي سياسي اي باشـد كـه ي،

و پيش چه كسي پيام خدا عرضه مي  و با بصيرت تشخيص دهند كه در كجا مؤمنان اگر تشخيص دهند كسي. شود مؤمنان آگاهانه

مي پيام خدا را عرضه مي ـ. شوند كند، برايش حرمتي قائل به نـام اما اين سخن هرگز به اين معنا نيست كه معرفتي كه عالمان دين

ـ عرضه مي  و درباره علم دين مي كنند دور از خطاست و يا و نقد كرد و چرا وي آن معرفت نبايد چون توان باب اجتهاد را بـست

و مانع رواج تفسيرهاي ديگر شد  و تمامي اين روش. فقط يك تفسير خاص از دين را رسمي اعلام كرد ها، آميختن ايمان بـا زور

و ايمان نيستسد باب اجتهاد واقعي اس و به مصلحت علم دين .ت

و خود تشخيص دهند كه كجا خلوص در پيام احساس مي و ارزيابي كنند كننـد مؤمنان بايد بتوانند دائماً فضاي ايمان خود را نقد

ميو كجا احساس نمي نه كنند، چه كسي را عالم بااخلاص دين تشخيص و چه كسي را .1دهند

و ايجا به مباحث كتاب در اين و اضافه ميآزاديمان و اسلام، ايمان مستلزم عمل به وظايف اخلاقـي كنم كه در متون وحياني يهوديت، مسيحيت،

و عدالت در ميان انسان  و ضـد نظام. ها شمرده شده است عمل به محبت و ضـد اصـل محبـت و اقتدارگرا، ساختاري ضد وظايف اخلاقي هاي توتاليتر

مي» افراد انساني«ها، در آن نظام. عدالت دارند و هيچ ابزار تحقق اهداف مورد نظر حاكمان قرار تك در آن نظام.گاه حرمت ذاتي ندارند گيرند تك ها، اين

و در زندگي بلكه حاكمان هستند كه بايـد. گيري كنند شان طبق آن جهت افراد انساني نيستند كه صلاحيت دارند وظايف اخلاقي خود را تشخيص دهند

مي ها، انسان در آن نظام. ها را تشخيص دهندآن وظايف  و رهبـري حاكمـان قـرار داشـته ها موجودات شروري ديده شوند كه بايد هميشه تحت كنتـرل

و پيش فهم ها با حركت از اين پيش اين نظام. باشند و عمـل بـه تر از روز قبل فرصت ها، هر روز بيش فرض ها و انتخاب وظايف اخلاقـي هاي تشخيص

و  آن. گيرند عدالت را از افراد مي محبت مي از مي جا كه تمركز قدرت فساد شود آورد، اين وضع موجب مفاسد گوناگون در ساختار نظام سياسي جامعه

ميو اين مفاسد كه به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي  و اقتصاد جامعه را به فساد و از اين راه، زيست كند، فرهنگ جا كشاند و مادي معه محيط معنوي

و تخلف از محبت بـه انـسان. گرداند را فاسد مي  و تحريك به تخلف از وظايف اخلاقي و در چنين محيط فاسد، عوامل تشويق و ارتكـاب جـرائم هـا

و قوي جنايات، بارها بيش  و تحريك به مراعات تر ميآن تر از عوامل تشويق و درسـتي نمـي. شود ها اقل حـد. گـذرد زندگي انساني متوسط بـا راسـتي

و تجاوز به حقوق ديگران تن داده شود زندگي در صورتي تأمين مي  هـاي متوسـط دانيم كه انسانمي. شود كه از صبح تا شب به چندين تخلف اخلاقي

.ها تأمين شده باشدآن آورند كه ماديات در صورتي به معنويات روي مي

و اقتدارگرا، نهايتاً ها، در نظام علاوه بر اين مي فرصتهاي توتاليتر و حكومتف نابرابر تقسيم و بدين هاي رشد استعدادها ميان افراد جامعه گونه شود

مي عدالت اجتماعي روز به روز بيش  و نابرابري فاحش در بهره تر فراموش و استثمار و مادي جامعـه شـكل مـي مندي از ثروت گردد . گيـرد هاي معنوي

دري نظام كارنامه و اقتدارگرا اين سيئات، همان اموري است كه پيامبران خدا بـا كنـار هـم قـرار دادن. عصر حاضر، از اين سيئات پر است هاي توتاليتر

و محبت انسان و عمل به وظايف اخلاقي و توصيه به عدالت، خواستار برچيدن ايمان .اند ها بودهآن ها به يكديگر

و اقتدارگرا همان هاي نظام ر توتاليتر و آزادي دو ركن مهم حقوق بشر، يعني آزادي. پذيرندا نميها هستند كه حقوق بشر هـاي سياسـي، هاي دينـي

مي هاي مختلف در آن نظام گونه كه در حقوق بشر معاصر مطرح است، به شكل آن و همه ها زير پا گذاشته ردي سيئات آن رژيم شود و ها معلـول نفـي

.اين حقوق است

و بيان ويژگي و نظام هاي نظام پس از تشريح مفهوم ايمان مي هاي دموكرات كه بر حقوق بشر استوار شده هاي توتاليتر توان با وضوح بـه اند، اينك

ـ سياسي مسلمانان در عصر حاضر چيست، پاسخ داد .اين پرسش كه مقتضاي ايمان ما به رسالت پيامبر اسلام در ارتباط با نظام اجتماعي

و1 و حكومت«، فصل آزاديايمان »ايمان، سياست
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ع و صر حاضر، اجتناب شديد از تأسيس رژيـم به نظر ما، مقتضاي مسلماني مسلمانان در و پـذيرفتن چـدي حقـوق بـشر معاصـر هـاي اقتـدارگرا

آن هاي جديد مسلمانان همانند جامعه در جامعه. هاي تاريخي عصر ما سر برآورده است دموكراسي است كه از واقعيت  هاي جديد ديگر جهان، پذيرفتن

و عدالت است حقوق تنها روش درست تنظيم مناسبات انساني در عص  هاي مبتني بر حقوق بشر است تنها از راه تأسيس نظام.ر مدرنيته بر مباني اخلاق

و محبت وفادار بمانند كه مسلمانان مي و اخلاق و عدالت و ايمان .1توانند در عصر حاضر به اسلام

 دوگانگي نظام زندگي انسان در جهان معاصر

پذ بار ديگر روي اين نكته تأكيد مي در يرفتن حقوق بشر به مثابه كنم كه ي اساس نظام اجتماعي، هرگز به معناي محـدود سـاختن تعريـف انـسان

.حقوق بشر نيست

و معـادش صـدها نكتـه مندانه شناسي ديني خود را هر چه روش توانند انسان عارفان دين مي و در ارتباط انسان بـا مبـدأ ي دقيـق تر گسترش دهند

و حقيقت آنبگويند، اسرار طريقت و مشتاقان اين راه را به ميدان آورند را تا و سلسله سلوك عرفاني را بجنبانند حقوق. جا كه مجاز است توضيح دهند

و سلوك نيست  و ترويج اين سير مي حقوق بشر تنها براي زندگي اجتماعي انسان. بشر اصلاً مانع تعليم و در داخـل آن حـريم ها چارچوب درست كند

ميغير قابل تجاوز هر  مي انسان را به عنوان يك فرد مشخص و حقوق اساسي او را معين مي كند و افراد را به مراعات آن موظف و دولت .نمايد سازد

و شكلي مي ارتباط انسان) دنيوي(در واقع اين چارچوب اجتماعي، تنها نظام بيروني هـاي ارتبـاط افقـي جا تنها ضـابطه در اين. كند ها را مشخص

با انسان مي. يكديگر مطرح است ها و ايمان و اهـلي عمودي انسان توانند رابطه در داخل اين چارچوب است كه اهل دين ها با خداوند را مطرح كننـد

و سلوك مي  و هكذا توانند رابطه عرفان و ولي را،  خلاصه اين كه مسلمانان بايد در جهان معاصر با دو نظام زندگي كنند؛ نظام بيروني.ي عمودي سالك

و عرفان و دروني ايمان و نظام عمودي ـ اخلاقي است كه تكليـف ارتباطـات دنيـوي انـسان.و افقي حقوق بشر را نظام اول فقط يك نظام حقوقي هـا

و عدالت است مشخص مي و پاسدار آزادي و تعالي روح انسان. كند ـ عرفاني است كه امكانات تكامل مي نظام دوم يك نظام ايماني و ها را فراهم كنـد

و مانند اين در نظام نخست، مطالبه. پاسدار معنويت است  و انتقال قدرت و تقسيم و نقد دولت در واقع ايـن نظـام يـك روش. ها مطرح استي حقوق

نق. اند كه در تعريف دموكراسي گفته تحقق حكومت است، چنان  و مراد، و پير و تسليم در برابر معلم اخلاق و آزمايش نكردن اما در نظام دوم، اطاعت د

بن. وي مطرح است و مي هاي گيج بست مشكلات مردافكن و غفلت يا براي حفظ منافع خود، اي يا از سر ساده شود كه عده كننده هنگامي ظاهر انديشي

مي به زندگي مردن با دو نظام تن نمي  و يك خواهند همه دهند و گـستراندن سـيطره اي اين است كه با نفي حقـوق تصور عده. كاسه كنند چيز را ي بـشر

و تك مي ديني بر سراسر شؤون اجتماعي و اخلاق را بهتر حفظ كنند نظامي كردن زندگي جامعه، و ايمان هاي مختلفي جامعه اما تجربه. توانند معنويت

و مهم د تر از همه، تجربه دنيا ام، اينر بخش بحران قرائت رسمي از دين آوردهي پس از انقلاب ايران نشان داده كه در جهان معاصر، به همان دلايلي كه

و نيمه هاي جامعه پيچيدگي. تصور سرابي بيش نيست  آن هاي جديد هم جديد جهان معاصر و نظام حقوقي در يكديگر، چنان است كه ادغام نظام معنوي

مي به معنويت ضربه  و عدالت هاي شديد و آزادي و سياست و هم به حقوق وي بافـت سـابقه هـاي بـي پيچيـدگي دوران ما عـصر. زند هـاي اجتمـاعي

و كاركردهاي نهادهاي اجتماعي از يكديگر است جداشدگي مفهوم  و كوشـش بـرايي فرهنگ بر جامعه تحميل سادگي دوران گذشته. ها هـاي معاصـر

و ادغام كاركردهاي نهادهاي متفاوت اجتماعي در يكديگر، هاي يگانه بازتوليد مفهوم  و جامع سـازد؛ هـم دنيـا را بـر بـاد چيز را ويران مـي همهي شامل

را مي و معنويت و هم دين .دهد

و دولت استآن اي كه در تصور طرفداران زندگي با يك نظام وجود دارد، فرق نگذاشتن خطاي عمده كهآن. ها ميان جامعه ها غافل از اين هستند

و نيمه در جامعه  داري ها توجه ندارند كه دينآن. توان به ديگري سرايت دادو احكام يكي از اين دو را نمي جديد، دولت از جامعه جدا شده هاي جديد

بيو يا بي  و نه دولت ديني، وفاداري به اخلاق يا و شؤون جامعه است و اخلاقـي. اعتنايي به آن، اصالتاً از اوصاف اگـر عقايـد، افكـار، عواطـف دينـي

و معنابخش به زندگي در ميان افر  و اراده درست و رواج داشته باشد، دولت منتخب اين افراد به حكم مراعات خواسـت ي مـردم راهـي اد جامعه شيوع

و غير ديني1 و عرفي را كه هنگام بعثت وي در حجاز وجود داشت، در همان هويت عرفي وي بـه عقـود. ها پذيرفتآن پيامبر اسلام بسياري از نهادهاي حقوقي

و غير ديني از سوي مسلمانان، به عنوان مبناي نظام اجتمـاعي. نداد) حقيقت شرعيه(دينيو ايقاعات موجود در آن عصر، هويت  امروز پذيرفتن حقوق بشر عرفي

و بدعتي محسوب نمي و اخلاق. شود همان حكم را دارد ـ سياسي سازگار با ايمان .اين پذيرفتن يك روش است؛ روشي براي تأسيس سازمان اجتماعي
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و اخلاق برنخواهد گزيد و بااخلاق نباشند، دولت نمي اما اگر مردم دين. جز حرمت نهادن به دين در دار و اكـراه و تبليـغ يـا اجبـار تواند از طريق القـا

و اخلا دل .ق به وجود آوردهاي مردم دين

و ايمان ام كه دين هاي سابق به قدر كافي توضيح داده در بحث مي داري و اراده تـوان ورزي يك انتخاب با تمام وجود است كه تنها با آزادي انديشه

و قدرت نمي» قدرت«دولت مظهر. به آن دست زد  و اخلاق گردد است دهـد كـهي انسان نـشان مـيي تاريخي چند هزار ساله تجربه.تواند منشأ ايمان

و اخلاق بوده است  و معلمان اخلاق، هميشه از قدرتمندان خواسته. قدرت هميشه مزاحم ايمان اند كه به شرور قـدرت آگـاه پيامبران، حكيمان، عارفان،

و خطاهاي قدرت كه در عصر حاضر مطرح است،. شوند وي تجربه نتيجهتوجه به اصل تقسيم قدرت در جامعه به منظور كم كردن شرور هاي طولاني

و از همه آورد، به شهادت تجربه بطلان اين سخن كه اگر قدرت در دست صالحان متمركز شود فساد نمي. تلخ در تاريخ انسان است  هاي مكرر تاريخي

و. هاي بيست سال اخير ايران، آشكار شده است تر، تجربه مهم قتي قدرت را در دست گيرنـد، ديگـر كانت كاملاً درست تشخيص داده بود كه فيلسوفان

آن توانند در حوزه نمي ميي و تجربه از اين واقع. شود، فيلسوفي كنند چه به قدرت مربوط .ي طولاني انسان را نبايد ناديده گرفت بيني نبايد غفلت كرد

به پس راه دل از»ها ارزش«سوزي و با واقع اين است كه بهه بيني به جاي سپردن ارزش طرق مؤثر مند ها علاقهآنا به دست دولت، افراد جامعه را

بي در يك جامعه. سازيم و اكراه، ها در جامعه نمي معناي حضور ارزش. تواند ارزش بيافريند ها، دولت نمي تفاوت به ارزشي تواند اين باشد كه با اجبار

و يا دولت اموري را ارزش معرفي كند آزادي و توجه خود افراد به ارزش. هاي اساسي مردم محدود شود ها معنـاي اين حضور تنها از طريق حساسيت

.كند واقعي پيدا مي

و مبارزه با افكار باطلي حفظ ارزش نفي حقوق بشر به بهانه  ها

مي گويند آزادي آن عده از عالمان دين كه مي و اخلاقي در جامعه منجر دچار همـان شود، هاي موجود در حقوق بشر معاصر به گسيختگي معنوي

و دولت هستند  مي. خطاي عدم تمييز ميان جامعه و اخلاق سوق دهد؟ داشتن حق آزادي چگونه ها طبيعتـاً گويي انسان! تواند افراد را به هتك معنويات

و خلافكاري هستند كه به محض داشتن حق آزادي، همه و ديني اين تصور بدبينانه با هيچ. چيز را زير پا خواهند گذاشت موجودات شرور و منطق  عقل

و اخـلاق را بـه. ها، معلول عوامل متعدد است چگونه رفتار كردن انسان. سازگار نيست و هتك معنويات و ارتكاب جرم و عوامل خلافكاري بايد علل

مح اما مطلب مهم. هاي انساني را محدود كرد حداقل رساند؛ نه اين كه آزادي است» عدالت«ها دود ساختن آزاديتر در اين باب اين است كه اصلاً معيار

 ها؟ يا ارزش

مي آزادي مي. كنند هاي مطرح در حقوق بشر، حقوق ذاتي افرادي است كه در جامعه زندگي تواند اين حقوق را محدود كند؟ اگر بخواهيم چه چيز

و فلسفي به اين پرسش دهيم، بايد بگوييم اين تنها  مي» عدالت«پاسخ معقول ح است كه ي اول عدالت، يـك ارزش درجـه. قوق را محدود كندتواند آن

مي است كه حدود آزادي كهي آزادي طرح عدالت به عنوان محدودكننده. كند ها را معين ـ سياسي است ـ اخلاقي هاي اساسي هر فرد، يك بحث فلسفي

و اخلاق، بيش هاي اساسي را محدود ها، آزادي سخن كه بايد براي حفظ ارزشاما اين. تر از نظريات ديگر طرفدار دارد امروز در ميان فيلسوفان سياست

و علمي برخوردار نيست اي است كه از هيچ پشتوانه كرد، سخن عاميانه در يكي اين كه انسان. اين مدعا بر دو تصور بالطل استوار است.ي فلسفي ها اگر

ميشوند، ارتكاب جرم آزاد باشند، حتماً يا به احتمال قوي مرتكب آن مي  هـاي اساسـي بـا توان با محـدود كـردن آزاديو ديگر اين كه در جهان امروز

مي آن .شود مقابله كرد چه افكار باطل ناميده

و عوامل ديگري دارد كه بايد سراغآن هاي ها معلول آزاديي انسان قبلاً اشاره كردم كه رفتارهاي مجرمانه و علل و بنـابراينآن ها نيست هـا رفـت

 لاً بنا به شهادت تاريخ، جلوگيري از طرح پاره.ل نادرست است تصور اواي از افكار به عنوان ايـن كـه تصور دوم نيز به اين جهت نادرست است كه او

حقآن  و نه شيوع و مفيد در تاريخ ظاهر شده. ها باطل است، غالباً به شيوع باطل ياري رسانده شت اند كه عده بسياري از افكار عالي اب آميختـه بـه اي با

و سپس معلوم شده كه چه خطاي بزرگـي اتفـاق افتـاده اسـت ها را با همين منطق سركوب كردهآن جهل  و. اند و فلاسـفه افكـار بـسياري از پيـامبران

آن. اند مندان را با همين منطق كوبيده دانش و مايه ثانياً، باز هم به شهادت تاريخ، مي چه افكار باطل ي تـاريخ گـاه از صـفحه ود، هـيچشي گمراهي ناميده

و اگر روزگاري به علت سركوب در محاق رفته، در روزگار ديگري سر برآورده است ثالثاً، باز هم به شهادت تاريخ، تنها راه مقابله با افكـار. نابود نشده

و فقط از اين طريق است كه مي و منطق را بر عالم تفكر مست باطل، طرح افكار صواب است .ولي ساختتوان عقل
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مي تجربه ها،ي اين علاوه بر همه« وي فلسفي، علمي يا ديني، كه كسي به درستي نمـي دهد كه در آغاز مطرح شدن يك نظريه ها نشان دانـد مبـاني

و عمق آن سخن چيست  و بحث در طي گفت. نهايت مي وگوها و عمق نظريات معلوم مي هاست كه مباني و لواحق آن هويدا و لوازم بـسيار. رددگ شود

به اتفاق افتاده است كه كسي نظريه  و لوازم آن نظريه چيست درستي نمي اي در يك موضوع داده، ولي خود او هم بنابراين براي آن كـه. دانسته كه مباني

بـه طـول انجامـد تـا بـر اثـرها ممكن است سال.ي آن نظريه گفته شود درستي فهم شوند، بايد اجازه داد تا تمام مطلب ممكن درباره نظريات جديد به 

و گفت بحث مي ها اي از خـدا سـخني ابعاد نظريات دينـي كـه بـه گونـه اتفاقاً روشن شدن همه. خواهد بگويد وگوها معلوم شود يك نظريه واقعاً چه

مي مي و به خدا دعوت ن. كند، بيش از نظريات ديگر نياز به زمان دارد گويد و شتاب در برابر و ظريات جديد ديني موضع مـي كساني كه با عجله گيرنـد

مي مانع از ادامه  ميي بحث به شوند، در حقيقت مانع از اين و لوازم آن نظريه چيست شوند كه هـا بـا روش زدگـي اين شـتاب. درستي معلوم شود مباني

و دعوت. علمي منافات دارد و انتظ سخن گفتن از خدا به داده شدن فرصت از سوي مخاطبان و صبر .ها نياز داردآن ار شدگان

و دينـي بيـروني ديني، در گرداب كشمكش بدترين حالت اين است كه يك نظريه و بيان آن از صورت يك عمل فكري هاي سياسي گرفتار شود

مي چنين وضعي نظريه. بيايد و تفكر روشي ديني را از درون و هر گونه بحث و نتيجه پوساند مـ بخش را درباره مند سـخن. گردانـديي آن غيـرممكن

و خودمدار بماند ».1گفتن از خدا هميشه بايد خودبنياد

مي» القاي شبهه در اذهان«دهد كه منطق آن كسان كه تحديد آزادي بيان را با اصل عدم جواز تحليل فوق نشان مي كنند، تا چه اندازه سست توجيه

را. است آن. ته باشدها شبهه تلقي كنند، نبايد جواز طرح داشآن گويي هر چه چه در آغاز شبهه تلقي شده است، عاقبت به يك بحث فلـسفي بسياري از

و دامنه و مفيد و دين، با القاي شبهه. دار تبديل شده است كلامي مهم و علم و مقبولات انجام گرفته است اصلاً پيشرفت فلسفه و اعراض از مسلمات . ها

مي جلوگيري از طرح آن ي اطلاعـات از طرف ديگر، در جهان امروز كـه جهـان سـيطره.ي جلوگيري از حركت تكاملي انسان شود، يعن چه شبهه ناميده

و جواز طرح ندادن براي بعضي از بحث و خواص و ديني، غير ممكن است است، مرز كشيدن ميان عوام و فلسفي اي البته مفهوم نشدن پاره. هاي علمي

ع اي از محافل يا رسانه از مباحث در پاره و لزوم طرح هاي ي عـدم جـواز ها در محافل خواص، مطلـب ديگـري اسـت كـه ربطـي بـه مـسألهآن مومي

و حفظ ارزش طرفداران تحديد آزادي. افكني ندارد شبهه ي تحقيقات ها، به جاي اين كه به نتيجه هاي اساسي انسان، به نام جلوگيري از رواج افكار باطل

و شهادت تمسك به اين سـخن عاميانـه: اند ترين راه را انتخاب كردهي فرهنگي روي آورند، آسان ونه موضوعات پيچيدهگي اين هاي تاريخ درباره علمي

مي كه اگر آزادي و ارزش ها محدود شود، باطل مي ميرد !!شود ها حفظ

و محترم بودن يا نبودن ارزش ها توجه نمي آن و با اين كـار كـه دلـوت ها، به ساختار فرهنگي جامعه كنند كه افكار درست يا باطل ها مربوط است

و فقط. شود اي حل نمي ها را محدود كند، مسأله آزادي و مقتضيات آن، و لوازم و شؤون و فرهنگ خلاصه اين كه توجه نكردن به واقعيتي به نام جامعه

و قضائيه از قوه  و مقننه و اجرائيه و) دولت(ي قهريه و مسؤول همهآن سخن گفتن و يـا شـرهاي جامعـه دانـستن، خطـاي بـسيار ها را منشأ ي خيرها

بن اين چشم بستن بر واقعيت. دردناكي است مي هاي اجتماعي، مديريت جامعه را به و گمراهي در. كشاند بست و شـر امـور اجتمـاعي، نخـست خيـر

مي جامعه شكل مي و سپس دولت از آن متأثر مي گيرد و متناسب با آن، وظايفي پيدا المان ديني به عنوان مسؤولان نهادهاي ديني، بايد به اينع. كند گردد

و شرهاي جامعه، فرهنگ سالم يا ناسالم، افكار باطل يا حق، ارزشآني مهم بپردازند كه خود مسأله هاي محبوب يا مهجـور، شـيوع ها در پيدايش خير

مي فساد يا صلاح، چه نقشي ايفا مي و جامعه را به كدام سوي .برند كنند

و حرمت ارزشيچه  منظور اين است كه نقش دولت در اين.ها نيست كدام از اين سخنان به معناي انكار كلي نقش دولت در باب فرهنگ يا هتك

و عوامل نابساماني. شود ابواب يك نقش ثانوي است كه از جامعه به او منتقل مي و عقايد را در درجه مندي ها يا سامان علل و اخلاق اولي هاي فرهنگ

مي بايد در خود جامعه جست  هاست كند، به وظايف خود كه ناشي از آن واقعيت وجو كرد، سپس بايد به اين موضوع پرداخت كه دولت در آن باب چه

نه عمل مي .كند يا

ميي اين حرف گفت همه دوستي به من مي گفـتم. ها را محدود كنيم كند از اول آزادي ها درست است، ولي ما در اسلام مقرراتي داريم كه ايجاب

: در پاسخ آن دوست گفتم در اين مثال دو مطلب مسلم گرفته شده است. گفت مثلاً حجاب. مثال بزنيد

.ترك حجاب اسلامي گناه است.1

و1 ص، ازآزاديايمان  112 صاحب اين قلم، چاپ دوم،
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مي.2 و با اعمال قدرت جلوي وقوع) قانوني(شود جرم بر دولت مسلمانان واجب است گناهاني را كه در ملأ عام واقع راهـآن تلقي كند ا

.پس بر دولت واجب است زنان را به مراعات حجاب مجبور كند. بگيرد

و مناقشه مي اين مطلب كه همه.ي جدي است مدعاي دوم شما قابل خدشه شود بايد جرم قانوني بـه حـساب آيـد،ي گناهان كه در ملأ عام انجام

دا.ي مسلم نيست اصلاً مسأله  و نبايد در آن تجديد نظر كرد؟ اگر هر گناهي كه در ملأ عـام چرا نمي. انددهفرض كنيم كه فقيه يا فقيهاني چنين فتوا توان

و قابل مجازات به حساب آيد، چنين نظام سياسي چگونه نظامي خواهد بود؟ آيا چنين نظامي درست به تعـداد افـراد جامعـه واقع مي  شود جرم قانوني

و مخالف نخواهد داشت؟ مي! مدعي و كارآمدي باشد؟ چنين نظامي با يك دارالتأديبتو اصلاً چنين نظامي اند در عصر حاضر مدعي مشروعيت سياسي

و جريمه اداره مي  و! شود، چه تفاوتي خواهد داشت؟ كودكان كه به غلط فقط به ضرب شلاق و حرمـت عقـل و شرافت انسان در چنين نظامي حرمت

و نهي خداوند اراده و آگاهي انجام شود، به تسليم مجبورانه مبدل نخواهد شد؟ي او سقوط نخواهد كرد؟ اطاعت از امر اگر اين قبيـل! كه بايد با آزادي

مي فتاوا به مي درستي نقد شوند، مسلما از اعتبار و كنار گذاشته .شوند افتند

از. انديشيد من به آن دوست گفتم شما به عواقب اين تحديدهاي اجباري نمي و نهي ميحتيّ معناي امر به معروف شـما. كنيد منكر را هم تحريف

و نهي از منكر است مي و قدرت از گناه در ملأ عام، مصداق امر به معروف شما چرا در ميان فتواهاي مربوط بـه شـرايط! گوييد جلوگيري متكي به قهر

و نهي از منكر هميشه فتواهاي خشونت  مي وجوب امر به معروف وف در اين باب اين است كه ايـن وجـوب، كنيد؟ يكي از فتاواي معر آميز را انتخاب

و بل مشكل چرا اين فتوا را انتخاب نمي. موقوف بر احتمال تأثير است و در تأثير يا عدم تأثير  انديشيد؟ اي نمي سازي اين اعمال كليشه كنيد؟

مي من به آن دوست گفتم شما به محض اين كه به مسائلي مانند حجاب فكر مي بايد چنان نظامي داشته باشيم كه از اول در گوييد كنيد، بدون تأمل

و عمل محدود شده باشد  مي. توانيم به حقوق بشر عمل كنيم پس نمي. آن آزادي بيان طور فكر كنيد كـه توانيد اينمي. توانيد طور ديگري فكر كنيد شما

و حالا كه در اسلام حجاب هست، بياييم يك تحقيق علمي در اين باره بكنيم كه در كدامين  و تربيتـي احتمـال مراعـات ... شـرايط سياسـي، اقتـصادي،

مي حجاب از سوي بانوان به درجه  مقتضاي اين منطـق ايـن اسـت كـه. رسد؛ آن هم حجابي كه حدود آن با يك منطق معقول قابل دفاع باشدي بالايي

مي آزادي آن هاي اساسي در جاي خود محترم شمرده و ا گاه براي رسيدن به هدف شود بياييـد. ريـزي علمـي انجـام شـود خلاقي معيني، يك برنامههاي

و روي آوردن به تحديد اجبارآميز آزادي  ي حجاب، چـه مـشكلاتي ها، مثلاً در همين مسأله لحظاتي در اين مسأله بيانديشيم كه ترك اين رويكرد علمي

و چگونه مسأله ت آفريده !!بديل كرده استي حجاب را به يك معضل سياسي غير قابل حل در كشور ما

:ي حقوق بشر چنين آمده است اعلاميه29ي ها، در مادهي اين علاوه بر همه

و بهره و هاي خود فقط تابع محـدوديت گيري از آزادي هر كس در اعمال حقوق هـاي قـانوني اسـت كـه صـرفاً بـراي شناسـايي

و آزادي  و براي رعايت مقتضيات عادلانه مراعات حقوق اخ هاي ديگران و رفـاه همگـاني در جامعـهي و نظـم عمـومي اي لاقـي

.اند دموكراتيك وضع شده

مي29ي بند فوق از ماده مي دهد رعايت مقتضيات عادلانه حقوق بشر، به صراحت نشان را تواند قانوني اخلاقي در نظم عمومي گذاران هر كشور

و آزادي  و رعايت به اين جهت سوق دهد كه براي حفظ حقوق و رفـاه همگـاني بـراي اعمـال مقتضيات عادلانههاي عمومي و نظم عمومي ي اخلاقي

و قانوني قائل شوند آزادي و هيچ. ها حد و مطلق باشد كس هم نگفته كه آزادي اين مطلب كاملاً معقول است و حصر مهم اين است كـه. ها بايد بي حد

و اين تحديدهاي قانوني، اولاً ناشي از ملاحظات تصريح .اي دموكراتيك وضع شده باشد ثانياً در جامعهشده باشد

و واقع به كه فرهنگ در كشورهاي مختلفهاي حقوق بشر، حدود قانوني آزادي بينانه به مسأله به مقتضاي همين نگرش معقول هاي متفاوت دارند،

در دلانهمقتضاي عا  و نظم عمومي ميآني اخلاق به اين واقع.تواند متفاوت شود ها دهـد كـه حـدود كـشورهاي مـسلمان نيـز ايـن مجـال را مـي بيني

و بازسازي آزادي آني پذيرفتن حقوق بشر معاصر اين نيست كه همـه لازمه.ي اسلامي هماهنگ سازند شده هاي قانوني را با اصول فرهنگ نقد شده ي

هـاي اي از آزادي پـاره. اين تصور، تصور باطلي است. باشدهايي كه مثلاً در كشورهاي غربي وجود دارد، در كشورهاي مسلمان هم وجود داشته آزادي

و محدود ساختن بالفعل آن كشورها كه با اصول فرهنگ اسلامي سازگار نمي  و حاوي آثار مفيد است، در كـشورهايآن باشد ها خالي از مفاسد سياسي

معناي اين شـرط ايـن. ني در يك نظام سياسي دموكراتيك انجام شوداما به شرط اين كه اين محدودسازي قانو. مسلمان ممكن است قانوناً محدود شود 

و زير پا گذاشتن آزادي اي چون آزادي بيان، آزادي تجمعات سياسي، آزادي مشاركت، آزادي دين، هاي اساسي است كه اين محدودسازي به قيمت انكار

ضو مانند اين و و اقتدارگرا و به پيدايش نظام توتاليتر :ي حقوق بشر چنين آمده استي سي اعلاميه در ماده.د دموكراسي منجر نگرددها تمام نشود
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ي حاضر نبايد چنان تفسير شود كه براي هيچ دولت، جميعت، يا فـردي متـضمن حقـي باشـد كـه بـه يك از مقررات اعلاميه هيچ

و آزادي .دهد يا به عملي دست بزندهاي مندرج در اين اعلاميه، فعاليتي انجام موجب آن براي از بين بردن حقوق

در صورتي كه از تفسير منافي با روح حقوق بشر اجتناب شود، براي مراعات اصول فرهنگ اسلامي در يك كـشور مـسلمان، دسـت كـسي بـسته

به. نيست ب اما بايد و اقتدارگرايي آيـا گـروه.ر سر چيستدرستي اين مسأله را درك كرد كه امروز در كشورهاي مسلمان، اختلاف طرفداران دموكراسي

و گروه دوم با آن مخالفند؟ يا اختلاف جنس اول طرفدار اين هستند كه در اين كشورها هم مانند كشورهاي غربي مثلاً هم  و مانند آن آزاد باشد ها گرايي

دموكراسي خواهان ايران اين است كـه در ايران خود ما قضيه از چه قرار است؟ آيا مطلوب. بر سر اين قبيل مسائل است؟ واضح است كه چنين نيست

و مطلوب چرا همه  و توسـعهآني منهيات ديني در اين كشور آزاد نيستند يا مسأله و مشاركت سياسي همگان و افكار و ها تأمين آزادي بيان ي سياسـي

و مانند اين تقسيم قدرت در اداره مي هاست؟ كساني كه از تريبوني كشور آ هاي عمومي كشور بنـدوباري هاي حقوق بشري مـساوي بـا بـي زاديگويند

و اباحه  در اخلاقي و دموكراسي به اين دليل با اسلام ناسازگار است كه منهيات اسلامي ميگري است شود، با ترك انصاف بـه دموكراسي زير پا گذاشته

شك دموكراسي هر كشوي به تناسب واقعيت. پردازند تحريف محل نزاع مي  ميهاي فرهنگي آن كشور آنل و حقوق بشر در هر فرهنگي متناسب با گيرد

مي فرهنگ، در مقام اجرا محدوديت  آن. كند هايي پيدا جا پيش نرود كه اركـان اساسـي حقـوق اين امور طبيعي است به شرط آن كه اين سازگار كردن تا

و نفي شود  م. بشر انكار و اجراي حقوق بشر و حقوق بشر در كشورهايي چون فرانسه يا مسلماً در كشوري مانند ايران، دموكراسي تفاوت با دموكراسي

.1انگلستان خواهد بود

و مشكل تاريخي و روش حكومت در جامعه بايد انصاف داد و ناسـازگاري ساختار قدرت ي ما را كه هنوز هم وجود دارد، از موضوع سـازگاري

و مسلمانان نشان دادههاي مفصل پيشين ما در بحث. تئوريك حقوق بشر با اسلام جدا كرد ايم كه در اين باب مشكل تئوريك غير قابل حل وجود ندارد

و بايد از موضع مسلماني در عصر حاضر، حقوق بشر را بپذيرند مي مي. توانند ي مهم را بررسي كننـد كـه مـشكلات خواهيم اين مسأله اينك از ديگران

و روش حكومت در كشور ما ميتاريخي موجود در ساختار قدرت مي كه مانع مراعات حقوق بشر و چگونه شود اين موانع را برطرف شوند چه هستند

.ساخت

و مفهوم  هاي آسماني در كتاب» كرامت انسان«حقوق بشر

آن علاوه بر همه و حقوق بشر معاصر، ارتباطي برقرار نكـنم كه در كتاب» كرامت انسان«توانم مفهوم ام، نمي چه گفتهي تفـسير.2هاي آسماني آمده

و هم هاي مشترك ميان اديان، از آن مفهوم»كرامت انسان«.ي اين مفهوم ديني در عصر حاضر، جز با پذيرش حقوق بشر معاصر ممكن نيست دلانه مثبت

مي هاست كه در هر عصري مصداقو فرهنگ  حاضر عدالت را توان در عاصر طور كه نمي همان. است» عدالت«اين مفهوم مانند. كند هاي خودش را پيدا

هاي ايـن مفهـوم در آن عـصر توان به مصداق هاي مشخص آن، كه در عصر پيامبر اسلام وجود داشت منحصر كرد، كرامت انسان را هم نمي به مصداق

مي امروز تقسيم مساوي فرصت. محدود ساخت  و مفهـومي در در حالي كه چنـين معنـ. دانيم هاي رشد استعدادها را ميان افراد جامعه، مصداق عدالت ا

مي. عصر پيامبر اسلام وجود نداشته است ها در عصر حاضـر، مقتـضاي مراعـات عـدالت اسـت كـه پيـامبران از مـا گوييم تقسيم مساوي فرصت امروز

 به كار بريم؟» كرامت انسان«توانيم همين روش را در فهم عصري مفهوم چرا نمي. اند خواسته

و ها همان است كه مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق انسان اين مصداق. معين خودش را دارد هاي كرامت انسان در عصر حاضر، مصداق هاي آگاه

و در اعلاميه به.ي حقوق بشر منعكس شده است بابصيرت جهان حاضر قرار گرفته در» شخص بودن«در عصر حاضر، توجه هر انسان، باب جديدي را

و الهيات مسيحي گشود   از مخالفان حقوق بشر بود، با پذيرش شخص بودن هـر انـسان، 1964كليساي كاتوليك كه تا سال.ه است انتروپولوژي فلسفي

و در مصوبات مجتمع واتيكـان دو در همـان سـال كليـساي. هـا آن را پذيرفتـه اسـت راهي براي پذيرش حقوق بشر از نظطر الهيات مسيحيت گشوده

بي الهيات مسيحي نمي كاتوليك تا مجمع واتيكان دو معتقد بود از نظر  و دينان با ديـن توان گفت و مـسيحيان بـا غيـر مـسيحيان، از نظـر سياسـي داران

 
و دين«ي نگاه كنيد به مقاله1 .از همين كتاب» داري دموكراسي

و البحرو لقد كرمّنا بني«2 و حملناهم في البر  مجيد قرآن» ...آدم
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از» حقيقت«و»حق«معتقد بود اين حقوق، بالاصاله، از آن طرفداران. توانند حقوق اساسي مساوي داشته باشند اجتماعي، مي و ديگـران بـالعرض است

ش توانند بهره حقوق محدودتري مي آن» حق ناحق بودن«. وندمند .ي گروه اول برابري نكند جا معنا داشت كه با حقوق بالاصاله براي كليساي كاتوليك تا

ميمي» شخص«در واتيكان دو اين نظريه مطرح شد كه خداوند هر فرد انسان را، قطع نظر از دين او، به عنوان يك و اين شخص بودن تواند پذيرد

و آيينش، اين معنا را داشته باشد  مي» حرمت شخصي«كه هر فرد انسان، قطع نظر از دين و اين حرمت را گونـه معنـا كـرد كـه او داراي توان ايـن دارد

و برابر با هر انسان ديگر است، همان مي. گونه كه در حقوق بشر آمده است حقوق اساسي اجتماعي سياسي مساوي خواهد البته خداوند از هر فرد انسان

ه و در زمره مان حريم شخصيكه در درون .1ترتيب كليساي كاتوليك حقوق بشر را پذيرفت بدين.ي مؤمنان درآيد اش، پيام خداوند را گوش كند

و دو گونه فهم از كتاب جامعه«ي در مقاله.تر از آن در الهيات مسيحي است انسان از نظر الهيات مسيحي، مفهوم» شخص بودن«براي من، ي مدني

هم»و سنت و انسان واسطه ين كتاب، آوردهاز اگر بتوانيم بگوييم در مسيحيت پس از عيسي مسيح،. بيني نشده است اي پيش ام كه در اسلام ميان خداوند

و كليسا يك مثلث بسته را تشكيل مي و همين مثلث، عين ساختار ذاتي دين مسيحيت است، در اسلام بنا به عقيده خدا، انسان، از دهند ي اهل سنت پس

و به نظر شيعه پس از دوران غيبت، چنين مثلث بسته و يك طـرف انـسان شـنونده يك طرف خداي خطاب. اي وجود ندارد پيامبر، د ارد ي كننده وجود

دو. خطاب بي ها نسبتآن هستند كه ميان» نقطه«اين دو نه يك مثلث بسته، بلكه مي هاي ممكن مي، ارتباط در اين تصوير اسلا. تواند به وجود آيد شمار

و شنونده  و خدا، شخص بودن هر فرد انسان به عنوان مخاطب در ايـن تـصوير، هـر فـرد انـسان يـك.ي پيام خداوند، بارزتر از مسيحيت اسـت انسان

بي»ي شنونده« و مي.ي خداوند است واسطه مستقيم پس اگر خداوند مستقيماً به هر انسان خطاب گونـه ممكـنچ. پـذيرد او را مـي» شخص بودن«كند،

و از او شنيدن طلب نمود، اما او را يك  !به حساب نياورد؟» شخص«است به كسي خطاب كرد

مي در تصوير اسلامي، خداوند به فرد فرد انسان ما. كند ها، صرفاً از آن نظر كه انسان است، مستقيماً خطاب انتباه به واقعيت در فضاي الهيات، براي

ك مسلمانان افقي را مي  و براي او حريم شخـصي قائـل شـويم گشايد و آيين او، بپذيريم ايـن تقريـر،.ه شخص بودن هر فرد انسان را، قطع نظر از دين

مي. عصر حاضر را كرامت انسان استتفسير ما در  مي. كند اين تفسير ما را دعوت به پذيرفتن حقوق بشر معاصر دهد از افق ديني اين تفسير به ما اجازه

و مراعات آن در عصر حاضر، مقتضاي كرامت انسان بدانيم مفهوم كرامت انس  مي. ان به حقوق بشر غير ديني نگاه كنيم دهـد بعـد اين تفسير به ما اجازه

و براي آن مفهوم غير ديني، پشتوانه اخلاقي حقوق بشر را با معنويت ايماني غني  و ديني به وجود آوريم تر بسازيم مي.ي معنوي شود اين روش موجب

مي. حركت نكنند) خودخواهانه(ي حقوق بشر از موضع اگوئيستي ها به هنگام مطالبهانانس و در پوشـش شود اين حقوق تغذيه موجب ي معنوي شـود

و حقوق انسان هر عصر انجام داده اين همان كاري است كه پيامبران خدا در طول تاريخ درباره. عواطف لطيف ايماني قرار گيرد ران پيـامب. انـدي اخلاق

و حقوق نبودند كننده ابداع وآن.ي اخلاق و حقوق آدميان را در زنـدگي انـسان رسـوخ ها اين دو را پشتيباني معنوي كردند واز اين راه، حرمت اخلاق

.عمق بخشيدند

آن گر چه صيغهدي» انتباه به شخص بودن انسان«اي از خوانندگان اين كتاب، خواهند گفتي اين سطور يقين دارد كه پاره نگارنده اي است كه شما

مي» كرامت انسان«را رهنماي تفسير مفهوم قرآني  و اند، فقهاي بزرگ چنين كاري نكرده دهيد؟ مفسران گذشته چنين سخني نگفته قرار جـا همـين .... اند،

و فتواي مفتيان، متفاوت در پاسخ اين معترضان مي  و هـا فهم اين همان داستان نقش پيش. بوده استگويم در عصرهاي متفاوت، راهنماي تفسير مفسران

و تفسير متون ديني است كه بارها درباره فرضو پيش و علائق در روند فهم و انتظارات و ايني آن سخن گفته ها .شوم جا مجدداً وارد آن بحث نمي ام

 Neues Handbuch Theologische Grundbegriffe, 3, Menschenrechte: نگاه كنيد به1
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و تفاهم اديان 1حقوق بشر

گذ1 و مسلمانان از يكديگر در .شته مبتني بر عقايد ديني رايج در ميان آنان بوده استـ فهم يهوديان، مسيحيان،

مي»گذشته«منظور ما از و پس از استقرار اين اديان گـذاران آن اديـان كـه در آغـاز فهم اين پيروان در آن دوران با فهم بنيـان. باشد، دوران استقرار

د فهم بنيان. وجود داشت، بسي متفاوت است  و تعميق آن دين ديگر معطوف است گذاران يك دين وحياني از دين مثلاً. يگر، فهمي بوده كه به اصطلاح

مي از انجيل چنين برمي  آن آيد كه حضرت عيسي خود را موعود نهايي يهوديت معرفي كرده كه و سـطح نهـايي خواهد دين يهود را بـه معنـاي واقعـي

و تصحيحي قرآن، تصديق حضرت محمد نيز در چند آيه. برساند و مسيحيت، نه ناسخ ندهكن كننده .ها، معرفي شده استآني يهوديت

سهاما فهم عامه و يا دشمنان گانه از يكديگر در طول تاريخ گذشتهو غالب پيروان اين اديان اهل. شان، فهمي بوده است بر اساس برخورد با كافران

و كرده هر دين، پيروان دين ديگر را يا گمراه تلقي مي  و يا دشمن، و ديني موجود در نزد پيـروان يا حداقل چنين عقيده داشته اند اند كه حقيقت معنوي

و غير قابل اعتبار مي  مي بررسي تاريخ گذشته. باشد دين رقيب، حقيقتي ناقص دري روابط پيروان سه دين ياد شده، متأسفانه نشان دهد كه باور ياد شده،

و ارتباطات متقابل سياسي پيروان  و انعكاس را داشته استنظام اجتماعي مي.آن اديان، كمال تأثير شـده كـه چـون پيـروان ديـن ديگـر بـا چنين تصور

و خداوند خداوند رابطه  و بايسته ندارند بهآني شايسته و سياسـي انـسان درستي نمي ها را ي دو بـه هـاي درجـه پذيرد، پس آنان بايد در نظام اجتماعي

ا و و فرصت و از حقوق و سياسي كم حساب بيايند و در آن گذشته. مند گردند تري بهره مكانات اجتماعي هـا تبعيـضات فراوانـي وجـود داشـته اسـت

و سياسي قرار داشته اقليت مي البته اين وضع به دوران. اند هاي مذهبي به درجات مختلف، هميشه زير فشار اجتماعي در. شـد هاي عادي مربوط وگرنـه

مي هاي ايدئولوژيك جنگ شده، مايهشرايط غير عادي، اين عقايد ياد .شده است هاي خونين ميان پيروان اديان وحياني

و واقعيتـ ممكن است چنين به نظر رسد كه آن اعتقادات خشونت2 و ستم خيز و پرداخته هاي ناگوار از هاي ناشي از آن، صرفاً ساخته ي بخـشي

در. پيروان اين اديان بوده است و اسلام، تعبيراتـي وجـود دارد كـه اگـر درسـت اما حقيقت اين است كه  متون هر سه دين وحياني يهوديت، مسيحيت،

و در متون ديني يهوديان گفته شده اين فقط يهوديان هستند كـه از همـه بـه خداونـد نزديـك. تواند به چنان عقايدي منتهي گردد تفسير نشود، مي ترنـد

مي برگزيده م. روندي او به شمار و در متون ديني مـسلمانان، ايـن امتيـاز مخـصوص در متون ديني سيحيان اين امتياز به مؤمنان مسيحي داده شده است

.آورندگان به حضرت محمد دانسته شده است ايمان

و قابل قبـول آن متـون چـه مـي و توضيح دهم كه معناي درست ولـي. توانـد باشـد در اين مقام، در صدد اين نيستم كه به تفسير آن متون بپردازم

و آن را كمي به محك نقد بسپارم مي .خواهم به يك تفسير نادرست كه از اين تعبيرات به عمل آمده، اشاره كنم

انـد كـه گفتم پيروان هر كدام از اين سه دين، در طول تاريخ گذشته، چنـين تـصور كـرده. اين تفسير غلط همان است كه قبلاً نيز بدان اشاره كردم

ي  و اجتمـاعي در مقابـل انـسانا يك جماعت با خداوند اين است كه آن مقتضاي نزديكي يك شخص هـاي شخص يا جماعت در همين زندگي دنيوي

و فرصت  و اداره هاي بيش ديگر از حقوق و يا حق حكومت و دين تري برخوردار شوند داران ديگـر را موظـف بـهي جامعه را منحصر به خود گردانند

و. تبعيت از خود بدانند و ستم اشتباه بزرگ موجب تبعيضاين خطا و گاهي جنگ ها .هاي خونين به وجود آورده است هاي فراوان گشته

در«سخنراني كنفرانس1  1378، قبرس، ارديبهشت ماه سال» جهان سياسيديانت
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و اشتباه مورد نظر،3 ميـ خطا از از اين واقعيت ناشي و ها نزديكي انسانآن شد كه پيروان آن اديان، دو موضوع متفاوت را كه يكي ها به خداوند،

ميها در جامع ديگري حقوق بشر انسان  آنان احكام موضوع اول. ذهن آنان توانايي اين جداسازي را نداشت. توانستند از يكديگر جدا سازند باشد، نميه

و سياسي فراواني پديدآورده بود. دادند را به موضوع دوم سرايت مي  و اخلاط مشكلات اجتماعي اما اين دو موضوع كـاملاً از يكـديگر جـدا. اين مزج

و احكام  و ممزوج شودآن هستند .ها نبايد با يكديگر مخلوط

و به آخرت انساني نزديكي انسان درجه هـا در جامعـه، بـه زنـدگي در حالي كـه حقـوق انـسان. ها مربوط است ها به خداوند، به سعادت معنوي

و دور از خشونت انسان مسالمت و متقابل يك. ها با يكديگر در همين زندگي دنيوي مربوط است آميز و اولي و يـا عمقـي ميـان انـسان ارتباط عمودي

و دومي يك ارتباط افقي ميان هر انسان با انسان ديگر است  و ارتباط منطقي بـا احكـام موضـوع دوم احكام موضوع اول هيچ. خداوند است گونه تلازم

هر. ندارد مي» انسان فرد«احكام موضوع اول در ساحت دروني و احكام موضوع دوم در سـا مطرح و بـين شود الاذهـاني كـه بـه زنـدگي حت بيرونـي

مي ها با عميق هدف از طرح احكام موضوع نخست، آشنا ساختن انسان. اجتماعي مربوط است  از ترين نيازهاي وجود آنان و در حـالي كـه هـدف باشد

ع ها با يكديگر بر اساس دركي عقلاني از مسأله طرح احكام موضوع دوم، تأسيس ارتباط متقابل انسان  و حقوق انساني ها بـا ارتباط انسان. هاست دالت

و انسان ها قرار نمي گاه در قلمرو امور تأسيسي انسان خداوند واقعيتي است كه هيچ آن گيرد و نه حاكم بر ها اما ارتباط انسان. ها محكوم آن ارتباط هستند

و انساني امور تأسيسي انسان با يكديگر در حوزه ب ها قرار دارد و نه محكوم آن ها حاكم در در حوزه.ر آن هستند و و تـذكر مطـرح اسـت ي اول انتباه

و قانون حوزه .گذاريي دوم تعقل

سهـ با وجود اين تفاوت4 گانه قادر به تفكيك دو موضوع ياد شده نبودند؟ ظـاهراً هاي بنيادين، پرسش كاملاً جدي اين است كه چرا پيروان اديان

ا: پاسخ چنين است  و معرفت. بودند» معرفتييك«ز عصر جديد، آن پيروان، تا قبل ي دوم را نيـز هاي درجـه آنان منابع متعدد معرفت در اختيار نداشتند

.فاقد بودند

و فلسفه و علم، به عنوان منابع مستقل معرفت ميي دوم كه همه هاي درجه فلسفه و بررسي قرار دهـد، در ميـاني ميراث گذشته را زير محك نقد

مي. وجود نگذاشته بودندي ان پا به عرصهآن  آن در ميان آن پيروان، متون ديني تنها منبع معرفت انساني به شمار و علوم ديگر تا از آمد جا معتبر بودند كه

ميي امتحان به وسيله عهده  عالمـان رسـمي دينـي هاي مؤمن كه رهبري فكري آنان در دست در ميان توده. آمدندي معيارهاي متون ديني سربلند بيرون

مي اگر در خارج از حوزه. بود، مطلب از همين قرار بود كه گفتيم . گفتند، همواره مطرود عالمـان ديـن بودنـد هاي ديني كساني از معرفت مستقل سخن

و فقيهان در قلمرو تاريخي هر سه دين وحيا و در قرون اخير عالمان علوم تجربي با متكلمان و عارفان ي آشناييي ما مسأله ني، براي همهنزاع فيلسوفان

ميي اين نزاع واضح است كه ريشه. جا آن را توضيح دهم باشد كه لازم نيست من در اين مي نه ها در اين مسأله نهفته بود كه عالمان ديني نه و خواستند

و قابـل» واقعيـت«در نظـر آنـان،. توانستند معرفت مستقل ديگري را غير از معرفت حاصل از منابع ديني، به رسميت بشناسند مي و منـسجم يكپارچـه

و كليد اين شناختن، همانا متون ديني بود پي. شناختن مستقيم بود و معرفتي، و ظرفيت ذهني .آمدهايي داشت اين وضعيت

و از طرف هاي مؤمن به تأسيس حقوق متقابل انسانـ در آن روزگار، از طرفي انسان5 بايـست بـراي ديگر، ضرورتاً مـي ها با يكديگر توانا نبودند

ميزندگي و مقرراتي وجود بي اجتماعي، حقوقي، و خلأ و هرج داشت مي قانوني مي. گرديد ومرج پر  شد؟ اين خلأ موجود، چگونه پر

مي خلأ موجود اين و يا جماعت هاي مربوط به نزديكي انسان شد كه همان ايده گونه پر و حرمت ها و ويژههاي هاي معيني با خداوند ي ناشي از آن

و بي و حقوق انسان حرمتي يا دوري از خداوند و ميزان حرمت مي هاي ناشي از آن، ملاك و مقـررات ها در زندگي اجتماعي قرار و مبناي قوانين گرفت

.گرديد مي

ان نتيجه اين بود كه همه و و هـرم قـدرت در جامعـه، بـري ارتباطات افقي اجتماعي انساني دنيوي، بازگرداني از ارتباط عمودي خدا سان شده بود

گانـه، در درجـات هاي مختلف تاريخي اجتماعي پيـروان اديـان سـه اين بازگردان در مقطع. اساس ايدئولوژي حاصل از آن بازگردان تأسيس گشته بود 

.باشد مختلف، قابل مشاهده مي

آن6 گ.ي ما بود وضع گذشتهچه گفتم،ـ در عصر حاضـر بـه رسـميت شـناخته شـدن. ذشته بسيار فرق كرده استاما در عصر حاضر وضع ما با

و علم به عنوان منبع مستقل معرفت، فلسفه  و فلسفه هاي نقدي، فلسفه فلسفه و فلسفهي حقوق وي سياست، به پيروان اديان سـهي اخلاق گانـه امكـان

مي فرصت اين عمل را بخشيده كه حقوق ذاتي انسان  ر ها را كه و خداونـدي انسان با انـسان قـرار گيـرد، از موضـوع رابطـه ابطهتواند اساس ي انـسان

و وضوح تفكيك كنند به مي. درستي مي در عصر حاضر ما را تواند در تورات، انجيل، يا قرآن، انسان توانيم چنين فكر كنيم كه خداوند هـاي غيـر مـؤمن
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و بازخواست قرار دهد و موظـف هـستيم همـه ولي در عين حال ما انسان. مورد مؤاخذه و غير مؤمن، مـسؤول هـا را بـدوني انـسان ها، اعم از مؤمن

و برابر برخوردار كنيم هيچ ها موظفيم براي زنـدگي اجتمـاعي ايـن روش را انتخـاب ما انسان. گونه استثنا، در زندگي اجتماعي از حقوق انساني يكسان

و حقوق سياسي انسان  م كنيم و اصلاً براي آن متفرع نيست قامات معنوي انسان ها در نظام اجتماعي ربطي به ما نبايد وجود. ها در پيشگاه خداوند ندارد

مي. ها با يكديگر قرار دهيم ها را ملاك تأسيس روابط انسان يا فقدان مقامات معنوي انسان  تواند هر انساني را از موضع البته خداوند چون خداوند است،

ن و و سؤال .قد قرار دهدخداوندي مورد مؤاخذه

سه7 و اسلام گانهـ آري، پيروان اديان و ايـن در اين عصر بر تفكيك آگاهي پيدا كرده) مانند ديگر مردمان جهان(ي يهوديت، مسيحيت، گونـه انـد

و يا در حال رسوخ استآني انسان با انسان در فرهنگ به عنوان اساس رابطه» حقوق بشر«است كه  .ها يا رسوخ پيدا كرده

مي اين. در عصر حاضر ما پيروان اديان وحياني بايد از اين فرصت پيش آمده حداكثر سود را ببريم كنم كه مبناي بازفهمي ما از يكديگر جانب تأكيد

و مسلمانان در عصر حاضر يكـدي. باشد» حقوق بشر«در جهان حاضر، بايد بيش از هر موضوع ديگر، موضوع  گر ضروري است كه يهوديان، مسيحيان،

و هدف همه را انسان  و تأمين عـدالت انـساني بـر وگوها را براي حل اختلافات موجود در درجهي گفت هاي داراي حقوق مساوي بدانند ي اول تعميم

م واضح است براي انسان. اساس تأمين حقوق بشر قرار دهند و حقوق بشر يك كوشش ديني به شمار . آيديهاي مؤمن به خداوند، تأمين عدالت انساني

مي انسان و سلامت روابط انساني و حقوق بشر، در عين آن كه تأمين حقوق انسان باشد، پاسـخ دادن بـه هاي مؤمن چنين عقيده دارند كه تأمين عدالت

نه» خواهي نداي عدالت« و در عمل به حقوق بشر، مي» حقوق خداوند«ها، بلكه تنها حقوق انسان خداوند نيز هست .گردد نيز مراعات

و كوشش در راه تحقق آن به عنوان روشي براي زندگي، پاسخ مثبت دادن بـه خطـاب خداونـد دربـاره تفسيرهاي عدالت ي خواهانه از حقوق بشر

و كرامت انسان است .عدالت

و تحولات اجتماعي اساسي متناسب بـا آن، روي در فهم يكديگر به عنوان انسان پيشـ8 و مساوي ايـن امكـان را بـراي هاي داراي حقوق متقابل

مي پيروان اديان سه  و شفاهي گذشته گانه به وجود و به شالوده آورد كه بتوانند سنت مكتوب آني خود را بار ديگر از منظري جديد كاوش كنند شـكني

و آن  با بپردازند ب كنار زدن رسوبات تاريخي، ببينند كه بنيان گاه و اسلام، ي از آن نظر كه آفريده» كرامت انسان«ه گذاران هر سه دين يهوديت، مسيحيت،

و تدبيرات مربوط به آن كه در سنت اين بنيان. اند خداوند است، دعوت كرده و قوانين مي حوادث تاريخي ي آن دعـوت شود، نبايـد چهـره گذاران ديده

و عدالت گوهر آن دعوت اصلي در صحنه. اصلي را بپوشاند آن» حقـوق بـشر«است كه در عصر حاضر،ي زندگي اجتماعي، تأمين كرامت انسان نمـاد

و پرداخته اسـت» حقوق بشر«ي را در شكل نظريه» كرامت انسان«ي البته اين امتياز مربوط به انسان عصر جديد است كه مقوله. است . به خوبي ساخته

و در تعليمات هيچ از پاره.ي آن را نفي كند، وجود ندارد خواهانه عدالتكدام از پيامبران، هيچ نصي كه حتيّ بخشي از حقوق بشر در معناي امروزي اي

و تدبيرهاي بعضي از پيامبران در مقطع اقدام و در ارتباط با همان هاي خاص تاريخي، مشروط به واقعيت ها و اجتماعي آن عصر بوده است هاي سياسي

و هـاي روي زمـين بخواهنـد انـواع آزادي ود كـه اگـر روزي انـسانش از تعليمات هيچ پيامبري چنين فهميده نمي. ظروف تاريخي بايد فهميده شود  هـا

و روابط متقابل انسان هاي موجود در اعلاميه برابري و سازمان اجتماعي و تكميلات بعدي آن را اساس و صادقانهي حقوق بشر ها با يكديگر قرار دهند

هـا را بـه هـا انـسانآن شود، بلكه تعليمات چنين چيزي از تعليمات پيامبران فهميده نمي تنهانه. ها ناراضي خواهد بودآن در اين راه بكوشند، خداوند از 

مي ايجاد چنين جامعه  و كوشش در اين راه را بارزترين مصداق هايي تشويق مي» عمل صالح«كند اين واقعيت تلخ كـه در جهـان حاضـر. آورد به شمار

ر هاي جهاني مسأله اي از قدرت پاره انـد، نبايـد هاي ضعيف در موارد لازم تبـديل كـردها به يك ابزار سياسي جهت اعمال فشار بر دولتي حقوق بشر

و تحقق حقوق بشر باز دارند .پيروان اديان را در كوشش در راه تأمين
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و گشودن افق انسان 1زيبايي سخن خداوند

ميردبخش اول بحث به اين مطلب اختصاص دا و با چه مشخصاتي بخش دوم به اين نكته. توان سخن خداوند ناميد كه كدام سخن را با چه دليل

و چرا سخن خداوند زيباست مي .پردازد كه منشأ زيبايي سخن خداوند چيست

راآن.دكن منظور از سخن خداوند چيست؟ در نظر بسياري از گذشتگان، سخن خداوند سخني است كه آن را خداوند ايجاد مي ها در واقع سـخن

و سخن خداوند به دو قسمت مي  و سخن خداوند به وسيله سخن انسان به وسيله. كنند؛ سخن انسان ميي انسان از. آيدي خداوند به وجود هـاآن وقتي

مي شود مشخصه سؤال مي  ميي سخني كه خداوند و نه انسان، چيست، وي سخن خداوند حدوث غيـ مشخصه«: گويند گويد و غيـر معمـولي ر عـادي

اند سخن خداوند سـخني اسـت كـه بـا ها گفتهآن. اند مثلاً متكلمان معتزله همين راه را رفته».خارج از چارچوب قوانين اين جهان بودن آن سخن است

مي اراده و هـا را مـيآن اي است كه نبي فتهيا ها اين است كه سخن خدا صداهاي نظمآن تعبير.2شودي مستقيم خدا در دستگاه شنوايي نبي شنيده شـنود

مي. يافته خود خداوند استي اين صداهاي نظم ايجادكننده امـا. آورد خواست سخن بگويد، خود وي آن سخن را به وجـود مـي مثلاً وقتي پيامبر اسلام

مي سخناني كه در دستگاه شنوايي و تمهيد ـ سخنان خداوند اش، بدون اراده ـ آيات قرآن در اين تصور، شخص نبي يك كانال عبـور يـا يـك. بودشنيد

مي. دستگاه گيرنده هست  و دستگاه گيرنده خداوند، سخن را به صورت اصوات منظوم، به صورتي غير عادي مي آفريند و بـه ديگـراني نبي آن را گيرد

مي. دهد تحويل مي  مي مثلاً آيات را و براي ديگران ميحال بايد پرسيد آيا. خواند گيرد و توان گفـت سـخن سخن خداوند به اين معني قابل قبول است

 خداوند يعني اين؟

شـنود، بتوانـد بـا يـك يك اشكال اين است كه اگر فرض كنيم كه خود نبي كـه سـخن را مـي. تصور فوق از سخن خداوند اشكالات زيادي دارد

آن تجربه ميي شخصي به اين مسأله برسد كه ميشود سخن چه در گوش او گفته آن خداوند است، ديگران چگونه چـه توانند به اين مسأله پي ببرند كه

ميآن پيامبر براي   خواند سخن خداوند است؟ ها

مي. اي است از حوادث اين جهان شنويم، حادثه سخني كه ما از مدعي نبوت مي و از طرف خـدا بـه مـن گويد من خود اين سخن را نپرداخته او ام

م. رسيده است  اما احتمال دارد كه علل مجهـولي موجـب. توانيم به دليل وجودي قرائتي از او بپذيريم طلب را كه او خود سخن را نپرداخته، نمي ما اين

و وي آن را سخن خداوند بداند اند تا سخني به سامعه شده توان آن سخن را، سخن به معناي مخلوق با وجود چنين احتمالي، نمي.ي مدعي نبوت برسد

.3خداوند دانستمستقيم 

و دروغ نمي ها اين باشد كه گويندهآني ممكن است بگوييد وقتي عقيده و معصوم است . گويد، پس حتماً سخنان خداوند استي اين سخن پيامبر

ر پس نمي. گويد چون نبي بودن نبي، به اين دليل است كه وي سخن خداوند را بازمي. اين بيان ناقص است ا نيز از اين جهت توان گفت سخن خداوند

مي مي مي اگر اين. گويد سخن خداوند است گوييم سخن خداوند است كه اين شخص توان گفت مـا بـه كـسي نمي. آيد گونه نگاه كنيم، دور باطل لازم

مي گوييم پيامبر كه سخن خداوند را به ما بازمي مي و بعد هم وقتي از ما سؤال شود به چه دليل اين سخني كه سخن خداوند است، بگوييم شنويد گويد

 
 1377سخنراني در فرهنگسراي نياوران، رمضان سال1

ص1380القرآن، چاپ قاهره،، هفتم، خلقالمغنيقاضي عبدالجبار،2 ،6

و پيامبري«نگاه كنيد به فصل3 و، از كتاب»ايمان .ي صاحب اين قلم، نوشتهآزاديايمان
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مي براي اين كه شخصي را كه اين سخن را مي و آن اين است كه كليه. دانيم گويد نبي ي حوادثي كه بـراي يك اشكال ديگر نيز بر اين نظريه وارد است

ما ما به صورت حادثه درمي و ميآن آيد مي ها را درك و با آن مواجه و تقسيماي مستند به خدا شويم، به گونه كنيم و وند است بندي حوادث به دو بخش

و بخش ديگر غير مستقيم به خداوند مرتبط اسـت، بـه لحـاظ فلـسفي اشـكالات  و مستقيماً مربوط به خداوند است گفتن اين كه يك بخش اختصاصاً

و خلاصه  و مطلق كامل بودن ذات باري تعالي سـازگآني متعددي دارد و كـساني كـه خداباورنـد، همـه ها اين است كه اين تصور با مبدأ ي ار نيـست

كـنم كـه جا اين تصور را مطرح مـي در اين. پس ناچار هستيم از سخن خداوند تصور ديگري داشته باشيم. دانند حوادث را يكسان مستند به خداوند مي

مياي كه انسان خود را مخاطب خدا كند، به گونه سخن خداوند سخني است كه انسان را متوجه خداوند مي .يابد وند

مي بعضي از سخنان هستند كه ما را به خداوند توجه مي و مخاطب او قرار مي. دهند دهند .دهم من اين مطلب را توضيح

و در قسمت نهايي منظر خودمان جست1گونه كه يك افق بيروني دارد همان.هر انساني يك افق دروني دارد .كنـيم وجو مـي كه ما آن را در آسمان

و عالم دروني است كه انسان در آن زندگي مي افق دروني مي. كند مربوط به فضاي دروني شـكافد سخن خداوند سخني است كه افق اين عالم درون را

آنو وسعت مي  و بسيار دورتر از مي دهد مي بدين. برد چه بوده است مي ترتيب گذارد، سخن خداونـد توانيم بگوييم يك سخن بنا به اثري كه در شنونده

مي.2شوديم و افق اگر اثري كه يك سخن در شنونده گشايي باشد، آن سخن، سخن خداوند است؛ خواه آن سخن از دهان گذارد توجه دادن به خداوند

مي. نبي شنيده شود يا از دهان انسان ديگري   در داخـل. شـود مهـم نيـست اين كه با چند واسطه شنيده مـي. شود مهم نيست اين كه از چه كسي شنيده

و بنيان سنت و مؤسسان سخنان خداوندي بوده هاي اديان وحياني، پيامبران آغازگران و نخست گذاران و بعداً به ديگـران ها سخن خدا را شنيدهآن اند اند

و افق او از آن سخن گشوده شده است، وحي بوده است. اند گفته ي بـا اشـاره.د به نبيي خداون وحي يعني اشاره. آن سخن كه مثلاً پيامبر اسلام شنيده

و نبوي مبدل شده است. خداوند به نبي، افق نبي گشوده شده است مسلماً آن سخن براي پيامبر سخن خداوند بـوده. افق عادي وي به يك افق وحياني

مي. است بر اما براي ديگران چطور؟ آن سخن موقعي براي ديگران نيز سخن خداوند گـشايي اگـر اثـر افـق. داشته باشدگشايي ها نيز اثر افقآن شود كه

و زيبا باشد، سخن خداوند نيست  و اصوات منظوم، هر قدر هم كه فصيح سـخن زيبـايي. هـا سخني است در ميان ديگر سخن. نداشته باشد، آن كلمات

مي. هاي زيبا است، در ميان ساير سخن  مي پس حـال ممكـن اسـت. شـود يـف مـي گذارد تعر گوييم سخن خداوند سخني است كه با اثري كه در انسان

و براي انسان به سوي خداونـد افـق بگـشايد ناميم؟ ممكن است سخني بپرسيد چرا آن را سخن خداوند مي  امـا چگونـه. اشاره به خداوند داشته باشد

و آن را به خداوند نسبت داد؟ سرّ اين مطلب آن است كه كساني كه سخني براي مي ميآن شود نام آن را سخن خداوند گذاشت شـود ها سخن خداوند

ميآنو افق  ـ در اين حادثه ها به سوي خداوند گشوده ميي افق گردد، اثرگذاري خداوند را در خود ـ تجربه يكآن. كنند گشايي ها با شنيدن آن سخن،

و يك خطاب كنند كه يك خطاب ارتباط خطابي را تجربه مي  م خطاب. شونده دارد كننده او. شـنود ستمع اسـت كـه سـخن را مـي شونده خود انسان امـا

مي خطاب و در دست كننده كند؛ خطاب كننده را نيز تجربه خطـاب. كننـده در سـطح مخاطـب نيـست اين خطـاب. رس نيست اي كه از آن ماوراءهاست

و خطابي  و متألهان را به كار ببريم، سخني و اگر تعبير بعضي از عارفان من ممكن است همسايه.3به كلي ديگر استهست، اما از جايي به كلي ديگر ي

و يا معلم نيز دانش يـك. اما خطاب داريم تـا خطـاب. آموز را مورد خطاب قرار دهد هم به من خطاب بكند، دوست من نيز مرا مورد خطاب قرار دهد

و شما را مورد خطاب قرار مي  و خطـاب قـرار همچنان كه يك سخن معمولي. دهد اثر هنري زيبا يا يك سخن زيبا من و شـما را مـورد اشـاره  هم من

مي. دهد مي و آتش در جان من نمي شنوم مرا ويران نمي اما خطابي كه از يك سخن معمولي و تنها در سطح وجـودم بـا مـن تمـاس برقـرار كند اندازد

مي. كند مي مي در حالي كه وقتي يك ساعت در مقابل يك اثر هنري و آن را تماشا چه ايستم و مـرا بسا آن اثر سراسر وجود من را تسخير مـي كنم، كنـد

ميهوقتي قطع. سازد ويران مي  مي اي از اشعار حافظ يا مولانا را و در آن تأمل و نكته خوانم مي كنم و پنهان را كه در آن هست كشف كنـد، هايي پوشيده

مي در همه. باز هم مسأله همين است  آن. چنـين اسـت خطابي كه ناشي از سخن خداوند است، اين. شودي اين موارد، افق دروني من گشوده مخاطـب

و محبت است، از جايي كه غير از اين سـطح معمـولي سخن احساس مي  و نزاهت كند شخصي از آن دورها، از بارگاه قدس، از جايي كه سراسر پاكي

 
و تأويل متون(»يكهرمنوت«نظران صاحب1 و افق دروني انسان در فهم متون مطرح كرده مباحث دقيقي درباره) تفسير از جمله نگاه كنيـد. اندي نقش جهان دروني

:به كتاب

Grundfragen der Hermenutik, Emerich Corteh, S. 55-118; Verlag Herder, 1969 
نز«نگاه كنيد به فصل2 و سنتدر كتاب»د متألهان مسلمانمعناهاي متفاوت سخن وحياني . از صاحب همين قلمهرمنوتيك، كتاب

و متألهان هم درباره» به كلي ديگر«تعبير3 و هم دربارهي ذات خداوند به كار برده را عارفان .نگاه كنيد به منبع پيشين.ي سخن خداوند اند
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مي. گويد زندگي ماست، با وي سخن مي و خيلـي چيزهـاي ديگـر آميختـه اسـت ها، محدوديت امياش با ناتم داند كه سطح معمولي زندگي انسان . هـا،

و او را به بيرون رفتن از محدوديت كننده فراتر از محدوديت يابد كه خطاب بنابراين وقتي در محتواي اين تجربه، درمي و هايش، از روزمرگـي هاست هـا

مي تنگناهاي وجودش دعوت مي  و به او معنا و خطابيابد كه آن سخن، بخشد، درمي كند كه. كننده نيز خداوند است سخن خداوند در اين مرحله است

و شوريده و انسان نگران .اين گشودگي افق، نوعي حيرت است.ي هستي مطلق، يعني خداوند شده است افق دروني انساني گشوده شده است

مي. شوند اما كساني هم هستند كه دچار حيرت نمي كـسي كـه. شـوند شده است، دچار حيرت نمي ها شناختهآني چيز برا كنند همه كساني كه فكر

مي دعوي مي  و همه كند عالم است، دعوي و چنان است انسان كه در مقابـل. چيز را در اختيار دارد، رازي براي او وجود ندارد كه متحير شود كند چنين

و اصولاً معلومات تكان معلومات تكان نمي  ي چيزي كه خود آن چيز به چنگ آدمـي دهنده است، معلوماتي است درباره چه تكانآن. دهنده نيستند خورد

مي نمايي است كه تكان چنين وضع متناقض.1افتد نمي آن دهنده است؛ وضعي كه در آن از يك طرف انسان فكر مي كند داند در چنبر خـودش دارد چه را

ـ اصل فلسفي يا كلامي يا علمي يا هنرو از طرف ديگر مي و حكايتي اسـت از آن مبـدأ كـه انـسان بيند آن ـ كه در دست دارد، تنها يك بيان نمادين ي

مي نمي و يك عارف تلاش تواند آن را به چنگ كند، نمي تواند بگويد حقيقت آن چيست؛ يعني آن واقعيت هستي كه هر قدر يك هنرمند، يك فيلسوف،

.بياورد

مي وقتي انسان در چنين وضعي قرار مي و هم نمي گيرد كه هم مي داند و هم نمي داند، هم و حقيقت فهمد و هـم2فهمد،  براي او هم آشكار اسـت

مي حيرت اين.خورد پنهان، با تمام وجود تكان مي مي. داند چه خبر است جاست كه آدم نمي اين. آيد جا داند در هستي چه خبـر كند كه نمي وضعي پيدا

هم است، نمي و با داند اين هستي چيست، ميصدا : گويد حافظ

3زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيستي بسيار نقش چيست اين سقف بلند ساده

اما خيلي تفاوت هست ميان آن كس كـه ايـن هـستي. دانيم بله؛ چيزي نمي. دانيم چيز نمي اعتراض نكنيم كه اگر هستي معما جلوه بكند، يعني هيچ

خ براي او معما جلوه مي  و قـضيه تمـام اسـت يال مي كند با آن كس كه چنـين. كند كل معرفت هستي را در ده تا، يا صد تا اصل فلسفي مشخص كرده

مي. داند كسي در واقع نمي  و راز جلوه و حتيّ وجود خودش براي وي معما مي اما آن كس كه هستي هـاي ديگـر داند اما اين دانـستن بـا دانـستني كند،

مي. دانيم تفاوت دارد؛ اين دانستن است كه نمي  سينا نيز در شـعري زيبـا، بـه همـين ابن. دانم دانم كه نمي سقراط گفته است آخرين مرحله اين است كه

: موضوع اشاره كرده است

 قدر يك موي ندانست ولي موي شكافت دل در اين باديه بسيار شتافت

مي پس افق :به قول مولانا. دوست است؛ نه حيرتي پشت به دوستاما اين حيرت، حيرتي به سوي. كند گشايي سخن خداوند حيرت ايجاد

ــن ــد ايـــ ــه ضـــ و گـــ ــد ــين بنمايـــ ــه چنـــ  گـــ

ــن ــار ديـــ ــد كـــ ــي نباشـــ ــه حيرانـــ ــز كـــ  جـــ

ــت ــوي اوسـ ــشتش سـ ــه پـ ــران كـ ــان حيـ ــه چنـ  نـ

ــت ــست دوسـ و مـ ــرق ــه غـ ــران كـ ــين حيـ ــل چنـ  بـ

)22ـ21مثنوي، دفتر اول، نيكلسون،(

و.حيراني دو قسم است و يا اعراض و مـست دوسـت شـدن اسـت يك نوع جيراني كه گيجي و نوع ديگر كه غرق . پشت به دوست كردن است

.حيراني ناشي از شنيدن سخن خداوند از قسم دوم است

و آغـازگران البته همان. سخني از دهان هر كس شنيده شود، سخن خداوند است در چنين وضعيتي از حيرت، گونـه كـه گفـتم، پيـامبران طراحـان

و چنين چنين سخناني اين اما به صرف اين كه نبي سخني را گفته است، سخن، سـخن خداونـد. اند هاي ديني گفته سخناني را در روند تأسيس سنت اند

 
اس/ عنقا شكار كس نشود، دام بازچين1 راكانجا هميشه باد به دست ت دام

و الباطن«2 و الظاهر و الأخر )3حديد،(» هو الأول

ص1376، نشر كارنامه، ديوان حافظ3 ،70
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كنـد، جا كه وحي را معني مـي اش، آن فتوحات مكيه عربي نيز در كتاب اين مطلب را ابن. گشايي نيز بايد وجود داشته باشد بلكه در آن اثر افق. شود نمي

و من  و سنت در كتاب وارده است و علاقه اين بخش از سخنان وي را نقل كردههرمنوتيك، كتاب مي ام آن مندان .جا مراجعه كنند توانند به

.اش به سوي خداوند، از حلقوم هر كسي شنيده شود، سخن خداوند است گشايي پس سخن با تأثير افق

 ايـــــــن همـــــــه آوازهـــــــا از شـــــــه بـــــــود

ــود ــداالله بــــــ ــوم عبــــــ ــه از حلقــــــ  گرچــــــ

)118ـ 113دفتر اول، نيكلسون، مثنوي،(

ـ در جاهاي مختلف تصريح شده است در قرآن ـ اثرگذاري .مجيد هم به اين مطلب

مي سوره83ي به عنوان نمونه، به آيه و إذا سمعوا من انزل إلي الرسّول تري أعينهم تفيض من الدمع ممـا«: كنم كه در آن آمده استي مائده اشاره

».ولون ربنا آمناّ فاكتبنا مع الشاهدينعرفوا من الحقّ يق

مي شنيدند، به جهت معرفت به حق، اشك از چشم كساني بودند كه وقتي انچ را به پيامبر نازل شده مي .شد هايشان سرازير

و استدلال آن را راه. هاي فلسفي به سخن خداوند نرسيده بودند ها با محاسبات رياضي و رياضي كه اشك آدم و تكـاني جاري نميهاي فلسفي كند

.دهد به وي نمي

و حيرت گيري كنم كه اگر سخن افق خواهم نتيجه از اين توضيحات مي مي گشا خواهد باشد، امر يا نهي، وعـده زا نباشد، محتواي اين سخن هر چه

مي. يا وعيد، سخن خداوند نيست   كه چه محاسبات علمي انجام دهند تا اين سـخن خواهند سخن خدا را منتقل كنند، نبايد به اين فكر بيافتند كساني كه

و ايدئولوژي. هاي تبليغاتي در ذهن طرف بنشيند مانند ساير سخن و به شكل تبليغي، القايي، امـا. تـوان اشـخاص را تحـت تـأثير قـرار داد مـي ... سازي

مي. توان سخن خدا را منتقل نمود نمي و تحت تأثير قـرار بگيـرد زده بشود، تبليغ ايدئولوژي شود به زباني بيان كرد كه شنونده سخنان ديني را . زده شود،

آن. اما اين تأثيرگذاري با تأثيرگذاري سخن خداوند تفاوت دارد مي اين تأثيرگذاري غلط اين است كه آن خواهيد همان گونه كه شما گونـه عمـل شـود،

و آن نهي امري را كه شما مي  مي كنيد به جا بياورند مي اي را كه شما و عقايدي را كه شما و آن اصول خواهيد به همان اصول عقايد كنيد مرتكب نشوند

مي. معتقد باشند  و تسليمي، ماهيـت هر عقيده. ها منتقل كردن سخن خداوند نيست اما اين. شود كرد اين كارها را و هر اطاعت و نهي و هر قبول امر اي

و با خواند. ديني ندارد و حديث القا شده باشدن آيهاگرچه ظاهرش ديني باشد .1ي قرآن، روايت

و كلمه .شود اي از سخن خداوند شنيده نمي تا درون انسان روشن نشود، خبري از سخن خداوند نيست

آن در يك تعبير خيلي صريح در سوره مجيد قرآن مي جا كه دربارهي جمعه، جـاآندر.ي مهم را بيان كرده است اين مسألهگويد،ي قوم يهود سخن

:آمده است كه

».مثل الّذين حملوا التّورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً«

و اعمـالي وجـود تفسير آيه و شـعائر ـ اين نيست كه در ميان يك قوم ظاهراً عقايد ـ كه سخن خداوند بوده ي فوق اين است كه تبعيت از تورات

ي تحمـل امانـت بـاي زنـده تجربـه. سخن خداوند امانتي اسـت كـه بايـد آن را تحمـل كـرد. استقبول سخن خداوند تحمل يك امانت. داشته باشد

مي سازي به گونه ايدئولوژي و خشونت ايجاد مي اي كه خصومت، نفرت، عقده، ـ كه يهوديان چنين ـ سازگاري ندارد كند سخن خداوند آن است. كردند

مي كه افق فرد را مي و حيرت وي را .دافزاي گشايد

مي البته آن سخن كه حيرت مي و افق مي افزايد و ارتباطات اجتماعي وي نيـز گشايد، و آثار آن در زندگي تواند تكاني در انسان شنونده ايجاد بكند

.اي هدايت شود اي كه وي بر سلوك اجتماعي ويژه آشكار شود، به گونه

ت با ويژگي ي تفـسيرها بـه صـورت چون همه. فسيري از سخن خداوند، تفسير نهايي نيستهايي كه براي سخن خداوند برشمردم، بايد گفت هيچ

و هر گزاره گزاره و به اين جهت، هيچ گزاره اي محدوديت هاست و مفاهيم خاص خودش را به همراه دارد تواند مساوي با تمام سخني تفسيري نمي ها

 
و آزادي، از كتاب»تواند غير از احياي ايمان باشد احياي دين نمي«نگاه كنيد به فصل1 .، از صاحب اين قلمايمان
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و گفت. خداوند باشد ميبه محض اين كه شما در يك گزاره توقف كرديد از يد معنايي كه من از سخن خداوند و چيزي غير فهمم صددرصد همين است

و تنگناهاي انساني توقف كرده جا شما در محدوديت اين نيست، آن  مي. ايد ها دهم كه ما معنـاي هـر متنـي را متناسـب بـا بنده شما را به اين نكته توجه

مي هاي تاريخي وضعيت د1فهميم مان و دقيقو به اين جهت، نبايد هـاي تـاريخي مـا تر اين است كـه وضـعيتر وضعيت تاريخي خودمان ايست بكنيم

من. پس يكي ديگر از مشخصات سخن خداوند اين است كه قابليت تفسير دائمي دارد. متحول است و اگر يك مرد خدا، يك مسيحانفس، سخني گفت

و پاسخ سؤال  بي از آن سخن تكان خوردم و در هاي وجودي و پاسخ پاسخم را و افقـم بـه سـوي خداونـد گـشوده شـد و در سخنان او يـافتم هاي او

و كامل نمي. ام تمام شده است چه فهميده معناياب شدم، نبايد بگويم آن  توانم بگويم خطابي را كه خداوند در اين سخن متوجه من كرده، به صورت تام

و نمي فهميده يك ام و مطلق را و دقيقتوان تمام خطاب خداي نامحدود و دربست فهميد، بلكه براي فهم آن به صورت دائمي بايد كوشش كرد تر اين جا

و فهمي جديد مي .طلبد كه خطاب خداوند هميشه متجدد است

و هميشه اين مسأله مطرح است كـه آيـا انـسان شـنونده براي همين است كه انسان در فهميدن خطاب خداوند هميشه در معرض اتهام قرار دارد

و از زاويـه فهميده است يا نقص درست  و مابقي را درنيابد، از يك زاويه سخن را فهميـده را هاي انساني او موجب شده تا اندكي را بفهمد ي ديگـر آن

و به داد نفهميده است؟ . گاه ببرند انسان گرچه در فهميدن خطاب خداوند متهم است، اما اين اتهام، اتهامي نيست كه به خاطر آن انسان را مجازات كنند

و مشخصه گرچه ارتباط بين اين دو برقرار است، اما اگر محـدود بخواهـد بـا نامحـدود ارتبـاط. انسان كجا، خداوند كجا.ي هر انسان است اين هويت

و شفاف داستان ارتباط ما با خداوند يك داستان متناقض. آيد داشته باشد، همين مسائل به وجود مي  از ابتداي تاريخ بـشر. نماست؛ نه يك داستان روشن

و سرمايه ها، اين همه كوشش ها، اين همه سروده ها گفته شده، اين همه فلسفه اين هاي عظيم انساني در پاسخ به خطاب خداوند به وجود آمده همه ادبيات

مي. است مي اگر خطاب به چنگ انسان مي.شد افتاد كه وي آرام ميگذرد بر تشنگي انس در حالي كه هر چه زمان و نبايـد انتظـار داشـت ان افزوده شود

ورزي دائمي بلكه داستان، داستان عشق.ي آشكار شدن در ميان نيست چرا كه مسأله. هاي تشنه به دنبال آن هستند، روزي آشكار شودي انسان چه همه آن

و به قول حافظ :خداوند با خودش است

ــه منزل ــست كـ ــس ندانـ ــت كـ ــشوق كجاسـ ــه معـ  گـ

 آيـــدگ جرســـي مـــي قـــدر هـــست كـــه بانـــ آن

ميو واقعاً هم آن مي. رسد، بيش از يك بانگ جرس نيست چه به گوش ما دانيم كـه منزلگـه گرچه نمي. آيد اما اين بانگ جرس از منزلگه معشوق

و ما محكوميم به اين واقعيت. معشوق كجاست  و به تعبير بسياري از متأ. اين داستان ماست و عارفـان، اگـر پس بنابراين آشكار شدن مطرح نيست لهان

مي خداوند آشكار شود، قضيه اگر قرار شود كه آن راز نهاني آشكار شود، جهان. جهان، جهان است تا مطلب آشكار نشده است. كندي جهان خاتمه پيدا

مي فاني مي و به پايان مي شود و انسان از انسانيت خود بيرون .رود رسد

و چگونه سـخن خداونـد زيباسـت؟ انـسان. موضوع ديگر ما زيبايي سخن خداوند است هـا در سـطوح منشأ زيبايي سخن خداوند چيست؟ چرا

مي مختلف به تجربه .2شوندي زيبايي سخن خداوند نايل

و اثري كه در اين تجربه وجود دارد، در اشخاص مختلفي به گونه تجربه و به لحاظ مكانيسم و ضعف هاي متفاوتي ظـاهري زيبايي سخن با شدت

مي.ودش مي مي خوانند، تجربه مثلاً كساني كه اشعار حافظ را مي. كنند هاي مختلفي از زيبايي آن اشعار دريافت اما همه. آيد همه از اشعار حافظ خوششان

.گيرند يكسان تحت تأثير قرار نمي

مي منشأ زيبايي در سخن خداوند همان افق م. شود گشايي است كه براي هر فرد پيدا و نظم مي وسيقايي هم به افقفصاحت عامل. كند گشايي كمك

زيبايي«ي زيباشناسي كلاسيك، در جواب پرسش در فلسفه. اين نظريه در موارد ديگر نيز صادق است. گشايي است اصلي در زيبايي سخن خداوند، افق 

مي، بيش»چيست؟ و چگونگي ساختار تكيه و و مدرن، بيش هاي اما در نظريه. كردند تر بر هارموني، هماهنگي شـود كـه تر به اين نكته تأكيد مـي متأخر

 
به درباره1 :ي تاريخي بودن فهم معاني متون، نگاه كنيد

Grundfragen der Hermenutik, Emerich Gorete, S. 119-157, Verlag Herder, 1969 
 دايرةالمعارف تاريخي فلسفهاز» زيبا«نگاه كنيد به مدخل2
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و افقي را براي او بگشايد كه قبل از ديدن آن اثر هنري به آن نرسيده بود، آن اثر زيباست و يا شنونده را از تنگناها بيرون بياورد . وقتي اثري هنري بيننده

مي زيبايي فرد را به ساحت ا برد كه قبل از مواجهه هايي مي. ثر هنري، برايش مطرح نبودي با آن و به آن خيره مـي شما وقتي به اثري هنري شـويد، رسيد

از كند آن اثر هنري يك مجسمه يا يك تابلوي نقاشي يـا قطعـه تفاوتي نمي. ايد معناي اين خيره شدن اين است كه شما به ساحت جديدي وارد شده  اي

و يا چيز ديگري  و يا آهنگي از يك موزيسين و بيرون راندن انسان از خود است ها خاصيتشان افقي اين همه. باشد يك شاعر خـواهم من نمـي. گشايي

و بگويم اين زيبايي جا بحث اين مي هاي متافيزيكي بكنم مي. برد ها انسان را به ماوراي طبيعت ي چون همـه. كنم به همين جهت از تعبير ساحت استفاده

كه ها جزء امكانات ما انسان اين و دارايي اين. رسيديم ها نمي ها نبود، به اين اگر جزء امكانات ما انسان. رسيم به آن مي هاست هـاي ها جزء ابواب جمعي

مي. ماست، از اين نظر كه انسان هستيم مي پس ما در اين بحث از اين نظريه استفاده مي كنيم كه . گشايي اتفاق بيافتد شود كه افق گويد زيبايي زماني ظاهر

و افـق كلام خداوند به اين جهت زيباست كه انسان را از تنگناهـا بيـرون مـي. ما منشأ زيبايي كلام خداوند با اين نظريه ارتباط دارد در بحث هـاي بـرد

مي. گشايد جديدي را به رويش مي  مي ما وقتي شعر حافظ را در گشايي با افق اما آن افق. گشايد خوانيم، آن شعر نيز افق جديدي را به روي ما گشايي كه

غم. هاي عمده دارد سخن خداوند هست، تفاوت  ها، از مانـدن ها به آشتي ها، از دشمني ها به شادي زيبايي كلام خداوند، ما را از گذرا بودن به ابديت، از

و شكوفا گشتن حركت مي  و معنا يافتن و سيال شدن و پوچ شدن به حركت به بيرون خود و پوسيدن و اكسيرگ در خود ونه، مس وجود ما را طـلا دهد

و تجربه منشأ زيبايي در كلام خداوند اين. گرداند مي در.ي زيبايي است ها تجربهي اين واقعيت هاست و يا نظم موسيقايي كـلام خداونـد نيـز فصاحت

مي خدمت همين افق  و همان را شدت و خشونت خيزد، سخن خداون. بخشد گشايي قرار دارد نام آن را هر چـه.د نيست هر سخني كه از آن خصومت

.گذاشته باشند
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1تفسير دين آري، توليت بر دين نه

مي1 آن. تـري دارد اما آزادي دين معناي دقيـق. فهمند كه هر انساني حق دارد دين خود را انتخاب كند يا تغيير دهدـ آزادي دين را معمولاً چنين

و نمي» طبيعت دين«معنا اين است كه ديـن مفـسران دارد، امـا. دارد دارد، اما توليـت برنمـي دين تفسير برمي. كرد»اعِمال ولايت«بر آن توان آزاد است

به آزادي انسان. آزادي دين، قبل از هر چيز، آزادي خود دين است. متوليان ندارد  مربـوط» حقـوق بـشر«ها در انتخاب دين، يك حق اجتماعي است كه

يك. است .ست كه به خود دين مربوط استا» واقعيت«اما آزادي دين

آن دين گونه. است» رهيافت انسان به خداوند«دين چيست كه در طبيعت خود آزاد است؟ گوهر دين، و سلوك معنوي است كه سـالك اي تجربه

و ساحت دين.ي همت خود قرار داده است حضرت حق را در وجهه  مي انسان در مقام و در محضر خدا داري از خود بيرون . شـود وند حاضـر مـي رود

و اعتبـار همـه. دين حضور است و ارزش و احكام دين، همه خدمتگزار اين حضورند و اخلاق و آداب هـا در ايـنآن هـا بـه ميـزان سـهمآني عقايد

از انسان در ساحت اين حضور از تمام محدوديت. باشد خدمتگزاري مي  هـاي زنـدگي، بـه موجود در ديگر سـاحت» ارتباطات«و» تعاريف«هاي ناشي

آن ارتباط دوجانبه. گردد صورت نسبي آزاد مي  و حضور، و ضعف حضوري اين آزادي و ضعف آزادي دقيقاً شدت و بنيادين است كه شدت چنان وثيق

و جنون هر چه اين آزادي شورش. را به همراه دارد  و وحدت آميزتر باشد، آن حضور واقعي گرانه م. تر است بخش تر و و گرچه مراحل راتب ايـن آزادي

و حضور در هر تجربه حضور متفاوت است، ولي مرتبه .اي وجود داردي ديني به گونه اي از آزادي

ـ با وجود تفاوت در طول تاريخ انسان، و قديسان و اولياء ـ كساني ها ميان تجربه انبياء و غير نبوي و حضور در وجود هاي نبوي اند كه اين آزادي

و احكام اديان بزرگ دنيا از تفسير اين تجربه عرفان، هنر، جهان. رسيده است خود مي آنان به شدت نهايي  هاي باطني بزرگـان بيني ديني، الهيات، اخلاق،

و ميوه  ي هاي ديني كه به مثابه گويند، ولي آن سنت اي سخن نمي داران عادي خود از تجربه گرچه دين. هاي درخت وجود آنان است انسانيت پديد آمده

و منبع تغذيه يك زيست و بيروني آنان را احاطه كرده مي محيط دروني و قديـسان باشد، رودخانهي معنوي آنان و اوليـاء هايي است كه از وجـود انبيـاء

.هاي بزرگ ديني فرزندان آن بزرگانندي سنت همه. جاري شده است

و حضور، كه به مؤسسان ادياـ شكي در اين نيست كه تجربه2 ميي آزادي و تفسير آن تجربهن بزرگ دست هـاي دينـي را پديـد ها كه سنت داده

و مقررات، مجازاتها چنان نيستند اين.نيستند» بردار توليت«آورده، اموري  و فرمـان دادن، كه بتوان با وضع قانون و يا سياستگذاري از بالا بـه پـايين ها

و برايآن  غيآن ها را تحت كنترل درآورد و و يا مفسدت معين كردها مجاز و مصلحت هـاي دينـيي هويت ديني سنت كننده چنين كارهايي تباه. رمجاز

و فشارها شده هاي ديني، هر وقت دچار اين كنترل سنت. است و دافع گشته ها و نحيف و آزاد بودن اند، به شدت لاغر ها هميشه موجب شكوفاييآن اند

و جذابيت  و كثرتمثلاً. ها بوده استآنو فربهي و پـنجم گرايي ديني قرن شكوفايي سنت ديني اسلام، مرهون آزادي نسبي تفكر و چهـارم هـاي سـوم

و دستوري كـه در ايـن. بوده است  و قانوني و با آن توليت بيروني واضح است كه ولايت باطني اولياء معنوي بر سالكان طريقت، موضوع ديگري است

و نسبت مقال از آن سخن مي .ي نداردرود، ربط

مي3 و تفسيرهاي توان پرسيد كه آن تجربهـ حال كه ها چرا توليت برنميآن ها مربـوط بـه» امتناع توليت«دارند؟ پاسخ ما به اين پرسش اين است

و تفسيرهاست ذات اين تجربه  و اي از هـم گونـه ها به دست مؤمنان نيـز تنهـا بـاآن» ديني«تفسير. صفتند ها پديدارهاي وحشي خود اين تجربه. ها دلـي
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مي هم مي زباني عميق با آن متون ميسر و محاسبه تـوان چنـين صفتند؟ به اجمـال مـي ها وحشي چگونه اين تجربه. باشد گردد كه به كلي خارج از كنترل

هم گفت تجربه  و حضور خداوند هميشه و اشتباه» ناتمام«ي آزادي و هم تهديد شده به خطاب ظ. است در» بـاطن«اهر بودن، خداوند در عين و اسـت

(»ظاهر«عين باطن بودن،  و الباطن. و الظاّهر و الأخر و احدي را به درون حريم عزت خـود راه نمـي كس نمي او شكار هيچ .) هو الأول ايـن. دهـد شود

مي»ي ديني تجربه«واقعيت ناتمامي  وض از طرف ديگر، همين تجربه. آورد را به تجربه در ي خـود انـسان، آميختـه عيت وجودي تناقضي ناتمام به دليل

وي حضور خداوند بدون آزادشدگي از محـدوديت آميز است كه از طرفي تجربه اين وضعيت تناقض. شود دائماً به خطا كردن تهديد مي هـاي تعـاريف

و از طرف ديگر انسان ذاتاً پيوسته در اين محدوديت ات ساحت ارتباط در مي ها فرو هاي عادي زندگي ميسر نيست و ايـن. كنـد ها رسـوب مـيآن غلتد

و ناسوت يا ميان  ي رهايي انـسان از نيهيليـسم اسـت، در عين حال كه مايه) تعبير كلام جديد(Immanenzو Transzedenzنوسان دائم ميان لاهوت

مي ناكامي او را نيز به تجربه ميي وي در و از زندگي انسان يك تراژدي ا. سازد آورد و تن محدودشدگي و جامعه و زبان چهـار زنـدان(نسان در تاريخ

و توانايي او بر تجربه) انسان و بر همه» آخرت«و» دنيا«ي حضور خداوند از طرف ديگر، در عين حال كه او را صاحب از طرفي كه كرده ي موجوداتي

و حيرت او نيز شده است اش بخشيده است، مايه شناسد برتري او مي .ي سرگرداني

و پرمهلكه اين حيرت، تنها توشهشايد و تنها ابزار او براي غلبه بر رنج هستي استي انسان براي پيمودن راه دهشتناك .ي زندگي

مي هاي چهارگانه در زندانجا كه انسان دائماً از آن مي هاي اين زنداني حضور را هميشه با محدوديت غلتد، تعبير تجربهي خود فرو . كنـد ها آغشته

در مشكل اولش اين است كه ناچار است تجربه. او دو مشكل دارد در واقع و متحول هر عصر مفهوم«ي حضور خداوند را و گذران تعبير» هاي محدود

و تا در محك يك نقد» هاي عصري بيان«مشكل دوم وي اين است كه اين.و بيان كند  و گويايي كافي برخوردار نيستند ، قرار نگيرند» عيار تمام«از دقت

و جذاب نمي .شوند شفاف، معقول،

هم. دارد برنمي» توليت«ها نيز كه كار عالمان دين است، گفتيم تفسير ديني آن تجربه هم اين مدعا را چنين مدلل كرديم كه و زبـاني لازم بـراي دلي

و برنامه و قانون ممكن شدن اين تفسير، واقعيتي خارج از محاسبه و فرمان ريزي مي گذاري .شدبا راني

پاآن گذاران اديان ديني را تفسير كنند كه در برابر متن حاوي هاي بنيان توانند تجربه توضيح اين دليل چنين است كه عالمان دين وقتي مي ها، سر تا

و گفت و به شنيدن با گوش شوند و توليت نيست. ها بپردازندآن وگو و احدي را بر آن قيموميت .اين ساحت، ملك طلق مفسر است

و نيز خطاپذير تفسير متون ديني، كه منتهي به قرائت از علاوه بر اين، اعمال توليت بر كار تفسير دين، با هويت پيوسته تجديدشونده هاي متفـاوت

و فقهي موجود در سنت ديني اسلام كه در طول مثلاً تمام گزاره.شود، منافات كامل دارد يك دين مي  ي تاريخ به وسـيله هاي الهياتي، اعتقادي، اخلاقي،

و بيروني براي دين شكل گرفته، بدون استثنا، گزاره و با تعيين مرزهاي دروني از هيچ. اند هاي تفسيري عالمان دين تـوان صددرصـد هـا را نمـيآن كدام

و غير قابل انتقاد  و نه صددرصد مصون از خطا ذ» انتقادپذير بودن«و» ناتمام بودن«. نهايي تلقي كرد مي اتي اين گزارهدو ويژگي ايـن. باشد هاي تفسيري

نه ويژگي مي ها ازي گزاره وگو درباره كند گفت تنها ايجاب و انتقاد و بدون هر گونه خط قرمز، هميشه آزاد باشد، بلكه ايـن آزاديآن هاي ديني ها مطلقاً

و پالايش آن گزاره و كمك به جريان صحيح تفسير دين به وسلهي عالم موجب قوام .ان دين استها

و اعمال توليت محدودگر بر كار تفسير دين، نابود كردن بعد معرفتي اين گزاره مي محدود ساختن اين آزادي .باشد ها

و منتقدان از برون در اين باب، ميان آراي دگرانديشان درون مي. دين هيچ فرقي نيست دين كه از بررسي تاريخ تفكرات ديني به روشني معلوم شود

و انكارها موجب بهتر شناخته شدن تجربه»تعرف الأشياء بأضدادها«از باب  و تفسيرهاي ديني گشته است، حتيّ الحادها من بـه ايـن مطلـب اعتقـاد. ها

و يا جامعه جدي دارم كه نقد فلسفي يا روان  آن شناختي آن گونه كه به وسيله شناختي دين، و امثال و سارتر و ماركس و فوئرباخ، فرويد ان انجـامي نيچه

و دو واقعيت دين به مثابه و دين به مثابه»توهم«ي شده، مساعدت مؤثري به تفكيك دو مفهوم .كرده است»ي حضور خداوند تجربه«ي،

و آنان را به اين حقيقت آگاه كرده است كه گوهر دين سـلوك اين نقدها بوده كه به دين داران روشنفكر عصر حاضر، نعمت آزادي دروني بخشيده

و اجتماعي و مشكلات زندگي فردي و ابزاري براي جبران نواقص و نه آلت و رهيافت به خداوند است .معنوي

گـذاري بـراي گذاري كلان براي امر دين در جامعه سخن بگوييم، بايد بگوييم اين عمل چيزي غير از سياسـتـ اگر قرار باشد از نوعي سياست4

و گفت  و انتق حفظ آزادي كامل بحث مي. تواند باشد اد در امور ديني نمي وگو اهـل حـق، از اهـل. شود تنها در پرتو چنين سياستي است كه دين شكوفا

و پيام مي باطل و جامعه توانايي دين آوران راستين، از دين به دنيافروشان متمايز مي گردند .كند داوري پيدا
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و ديني دين در يك جامعه مي باور و مراعـات اي دين مردم براي تسهيل در اجراي سياستتواند از باوره داور، دولت هايي كه به مقتضاي عـدالت

و دين. حقوق اساسي افراد جامعه اتخاذ شده، كمك بگيرد  و آن تباه نكردن گوهر دين مي ولي اين استفاده يك مرز مسلم دارد با حفـظ ايـن. باشد داري

ميهاي سياسي موجود در اديان به صورت صحي مرز مسلم، پيام و پشتوانه حي دريافت مي شوند و معنوي حكومت قرار .گيرندي اخلاقي

و به و مندانه وجه اصول روش هيچ پر واضح است كه اين سخنان به هيچ معنا و تعلم علوم ديني را كه خود آن نيـز هيمـشه قابـل اصـلاح ي تعليم

د. برد تصحيح است، زير سؤال نمي نهپس تفسير دين، آري؛ اما توليت بر !ين،
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1هاي گفتمان پيامبر ويژگي

و كشور خودمان به آن دچاريم، خدشه هايي يكي از آفت دار شدن گفتمان ديني است؛ گفتماني كه ما مـسلمانان آن را از پيـامبر كه در جهان اسلام

هـاي اگر تاريخ را ورق بزنيم، گفتمان. اندن درافكندهما مسلمانان در عصر حاضر، وارث گفتماني هستيم كه در طول تاريخ پيامبرا. ايم اسلام به ارث برده 

از رشته. مندان علوم تجربي است ها از آن دانش اي از گفتمان رشته. ها متعلق به فلاسفه است يك رشته از گفتمان. كنيم موازي متعددي را مشاهده مي  اي

كه. كه باني آن پيامبران هستند در اين ميان گفتماني وجود دارد ....و. ها از آن اهل سياست است گفتمان ما امروز در ايران وارث آن گفتمان ديني هستيم

را اگر به اين ويژگي. هايي دارد هاي ويژگي اين گزاره. خاتم پيامبران آن را تأسيس كرده است  و حوادث اجتماعي اين گفتمان و تحولات ها توجه نشود

مخ مخدوش سازد، نه  و پيام ديني ميتنها فرهنگ ديني و به گوش جان شنوندگان نمي دوش مي رسد، بلكه گفتمان شود در. شوند هاي ديگر نيز مخدوش

و پيش از هر چيز بر فرهنگ آن جامعه، ارزش اي مانند جامعه جامعه و برداشتي ما كه ديني است هاي ديني سايه افكنده است، وقتي گفتمـان دينـي ها

و آن فرهنـگ مجموعـههمخدوش باشد، تمامي آن فرهنگ، اعم از حوز  و علمي آن، همه مخدوش است هـاي مـبهم، اي از شـكل هاي سياسي، فلسفي،

و خطوط در هم آميخته است پيام و غير سياسي بايد از شفاف كردن گفتمان ديني آغـاز شـود در جامعه. هاي نارسا، .ي ما، شفاف كردن فرهنگ سياسي

هـا عناصـريآن تـري فرهنـگ يـا بـيش دهنـده هاي تشكيل هاي مسلط بر آن ارزش زيرا ارزش. نداردهاي غير ديني غربي وجود اين گرفتاري در جامعه

و در حاشيهآن ترين وجه فرهنگ گرچه دين در آن جوامع وجود دارد، اما دين برجسته. عقلاني هستند  ي فرهنگ غيـر دينـي آن جوامـع قـرار ها نيست

را دارد، يا در آن ميجا عقلانيت موجود خودش مي» نقد عقل خودبنياد«،»نقد عقل مدرن«شما تعبير. كند نقد  اين نقد عقل خودبنيـاد كـه.شنويد را زياد

مي.ي فرهنگ آن جوامع است هاي غربي وجود دارد، بعد برجسته در جامعه و زندگي را بزداينـد متفكران آن جوامع فكر كنند براي اين كه ابهامات فكر

مي.د به نقد عقل خودبنياد بپردازندو خطاها را ببينند، باي  و در اين راه پيش . كننـد شكني مـي چيز را شالوده امروز همه. روند اين تشخيص درستي است

به بت مي هاي بت. اندازند وجودآمده را از قداست مي اين و هر چيز ديگر باشند ها و يا هنر ها تـا آن حـد كـه مقـدورآن. توانند علم يا فلسفه يا صنعت

و حقيقت را پاره مي .كنند است، حجاب ميان خود

و.ي شروع، تجديد فرهنگ ديني استي ما، نقطه اما در جامعه اگر بخواهيم به تجديد فرهنگ ديني بپردازيم، بايد به تجديد گفتمان ديني بپردازيم

مي هاي درست آن را مشخص كنيم تا معلوم شود كدام سخن، با چه ويژگي ويژگي ميتوان هايي تواند سخن سياسي باشـد،د پيام ديني باشد، كدام سخن

و كدام سخن مي  ....تواند سخن فلسفي باشد

نهي سخن خواهند مجموعه كساني كه مي در تنها خدمتي به فرهنگ ما نمي ها را زير سخن ديني درج كنند، و تـشويش موجـود كنند، بلكه بر ابهام

آن را به عناصر گوناگونش تجزيه كنيم تا پاسـخي. شكني كنيمد هستيم از فرهنگ ديني موجود خودمان شالوده امروز به شدت نيازمن. افزايند فرهنگ مي 

.هاي اصلي سخن ديني كدامند براي اين پرسش بيابيم كه هسته

هـاي آن چـه بـودهم ويژگـي خواهم بگويمي.ام هاي گفتمان ديني، مدل گفتمان ديني پيامبر اسلام را انتخاب كرده من براي شروع بحث در ويژگي

و نفي شـريكان از خداونـد بـود مهم. اولين ويژگي گفتمان پيامبر اسلام، عقلايي بودن آن است. است توحيـد كـه. ترين دعوت پيامبر، دعوت به توحيد

د.ي عقلايي بود داد، يك مقوله اساس دعوت پيامبر اسلام را تشكيل مي  اي بود توحيد پيامبر اسلام مقوله. اشتقبل از دعوت پيامبر، شرك بر حجاز غلبه
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مي. پسنديد كه عقل آن زمان آن را مي مي. يافت عقل زمان آن را قابل قبول ها كنم، براي اين است كه در طول تاريخ با عقل اين كه روي عقل زمان تأكيد

و مناسب با زمان مواجه هستيمو عقلانيت ع ها در دوران انسان. هاي متفاوت عقلي كـه در آن عـصر در دنيـا. اند هاي مختلف داشته قلانيتهاي مختلف،

مي گويم اصل توحيد حتماً با برهان نمي. دانست دانست، اما شرك را قابل قبول نمي بود، توحيد را قابل قبول مي  اين مطلب بحـث. شود هاي عقلي اثبات

ممي. ديگري است  البته امروز هم دعوت به توحيد، يك موضوع معقـول.شد عقول تلقي مي گويم دعوت پيامبر اسلام به توحيد، دعوت به يك موضوع

و كنار گذاشتن خدايان ديگر پيامبر به توحيد دعوت كرد، به پرستيدن خداي همه. است مي.ي هستي و عاقلان زمان آن را و ميـان عقـل زمانـه پذيرفتند

.دادند دعوت پيامبر، ناسازگاري تشخيص نمي

ا و روي آوردن به عقل زمان دعوت مي پس پيامبر اسلام به مي. كرد عراض از جهل و جامعه از اين مطلب نتيجه ي ما، گيريم كه گفتمان ديني عصر

شد. نبايد ناسازگاري با عقل زمانه داشته باشد مي نمي. وگرنه يك ويژگي مهم گفتمان ديني مخدوش خواهد گوييم، چـه بـا توان گفت ما سخن دين را

و چه نباشد عقل زمانه سازگار  مي. اين اشتباه بزرگي است. باشد مي بايد انديشيد كه چگونه و چه و گفته گوييم ي ما با عقلانيت عصر چه نـسبتي گوييم

مي چه به نام دين از جامعهآن. دارد ميي ما خواسته و نهي خداوند اعلام و امر  كننـد، شود، با عقلانيت موجود جامعه كه مـردم بـا آن زنـدگي مـي شود

.سازگاري دارد يا نه

و فكر نكرد كه اين سخن مثلاً با عقلانيت موجود در دانشگاه آيا مي هاي كشور ما چـه نـسبتي دارد؟ اگـر فرضـاً ايـن توان به نام دين سخني گفت

و تضاد باشد، قطعاً آن  را بايد گفت. جا بايد توقفي كرد نسبت، نسبت تعارض و معقـول و محققانه و منتظـر نتـايج وگويي كاملاً آزاد جانـشين آن كـرد

يك. وگو بود گفت و مي برخورد جزمي و منطق، سخن ديني را تبديل به احسن كـرد تـا. سازد طرفه، معقول بودن پيام دين را مخدوش بايد با ابزار عقل

و علم را هميشه بايد حفظ كرد. اصل پيام دين محفوظ بماند  ي ديـن بـا فرهنـگ باشد، ممكن است رابطهاگر اين پل وجود نداشته. پل گفتكو با فلسفه

مي. ها قطع شود عقلاني دانشگاه مي در اين صورت چگونه شود گوينده هيچ توان با نسلي كه هيچ ارتباطي با عقلانيت او وجود ندارد، سخن گفت؟ مگر

و سخن بگويد؟  پلي با مخاطب نداشته باشد

و منطق و گفـتي ابعاد زندگي توان همه مي با كدامين دليل انساني را در بعد دين خلاصه كرد؟ روي تمام ابعاد ديگر زنـدگي خـط قرمـز كـشيد

و هيچ طرف گفت همه و تابع آن باشد اما مثلاً ادبيات. شناسيم؟ دين در جايگاه رفيع خودش قرار دارد وگويي را به رسميت نمي چيز بايد زير لواي دين

ي غير دينـي فلسفه. هنر غير ديني هم بخشي از زندگي انسان بوده است. ذير از زندگي انسان بوده استغير ديني هم در طول تاريخ، يك بخش انكارناپ 

و يـك نمي. توان ناديده گرفت ها را نمي اين.... طور طور، علم غير ديني نيز همين نيز همين و ادبيات غير دينـي را ضـد دينـي در نظـر گرفـت توان هنر

و بعد  و ادبيات هيچ كاري نداريم ضربدر قرمز روي آن كشيد ي ابعاد تكـاپوي يعني بتواند با همه. پيام دين بايد عقلايي باشد. گفت با اصحاب اين هنر

و انسان را يك . بعدي نكند؛ بخش اعظمي از تاريخ بشريت را حـذف نكنـد انساني كه در طول تاريخ به حساب انسانيت نوشته شده، ارتباط برقرار كند

و نه انساني كه در مغز فلاسفه انسان است، اما آن خطاب خداوند متوجه از طور كه انسان خودش را در طول تاريخ نشان داده است ي كلاسيك تصوري

مي. ما دو انسان داريم. آن وجود دارد و واقعي در طول هزاران سال زنـدگي يك انسان كه در مغز فلاسفه زندگي و انسان ديگر كه به صورت عيني كند

ميكرده است و جامعه ببينيدو آن را شما اين انسان ابعاد متفاوت. اين انسان با انساني كه در مغز فلاسفه موجود است، خيلي فرق دارد. توانيد در تاريخ

و زشتي خوبي. دارد و ضعف قوت. ها دارد ها و همين جاست كه عده اي نمي شده اين انسان تعريف تمام. ها دارد ها گويند انـسانمياي تواند داشته باشد

.وجودش بر ماهيتش مقدم است

و جامعـه زنـدگي آن انساني كه فلاسفه تعريف كرده. به كدام انسان است حالا سؤال مهم اين است كه خطاب دين انـد يـا انـساني كـه در تـاريخ

مي مي و تاريخ زندگي م. كند كند؟ مطمئناً خطاب خداوند به انساني است كه در جامعه طمئناً به سلوك معنوي انسان به سوي خـدا دعـوت پيامبر اسلام

و متن واقعيت. كرد مي مي اما اين دعوت در بطن و سياسي به عمل مي. آمد هاي اجتماعي و صومعه او به معنويات دعوت هـا، بلكـه كرد، اما نه در ديرها

و اگر بگويد او پيامبري بود كه بـا تغييـر مـتن زنـدگيي اول يك سياستمدار بود، حرف ناد اگر كسي بگويد پيامبر در درجه. در متن جامعه  رستي است

و كار نداشت، باز هم سخني نادرست گفته است واقعيت مي»يا أيها الناّس«اين. هاي اجتماعي در جهت عدالت سر كه هاي قرآن، به انساني خطاب كند

و جامعه زندگي مي و هنر ديني در تاريخ و غير ديني و ادبيات ديني و چيزهاي ديگر داردكند .و غير ديني، ايمان، فلسفه، علم، صنعت،

چيـز را تحـت معناي جامعيت يك دين ايـن نيـست كـه همـه. تواند ابعادي از زندگي انسان را حذف كند پيام دين اگر بخواهد عقلايي باشد، نمي

و كثرت ابعاد فرهنگ را نفي كند پوشش دين جمع ال. آوري كند ـ ـ اين است كه در هـيچ معناي جامعيت دين بته اگر از آن جامعيت انتظار داشته باشيم
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وي انسان اي بدون پيام نباشد؛ به همه زمينه و آفرينندگان تكنيك با اعتـراف بـه موجوديـت آنـان، ... ها، اعم از فيلسوف، عالم تجربي، هنرمند غير ديني،

.پيام دهد

اس ويژگي دوم گفتمان پيامبر اسلام، عدالت و مصداق.تگرايي در جاهايي. هايي در نظر بود از عدالت در آن عصر تعريف مشخصي وجود داشت

مي هاي عدالت روشن بود، پيامبر به مراعات آن مصداق كه مصداق  و در جاهايي كه مصداق ها تأكيد از كرد هـاآن هاي ظلم روشن بود، امر بـه اجتنـاب

و عدل.ل غير قابل درك براي مردم نياورده بودگاه مسائ ها هيچ پيامبر در اين زمينه. كرد مي و مردم ظلم دعوت وي عدول از ظلم زمانه به عدل زمانه بود

و يا اسيران جنگي نهي كرد، مردم كاملاً معناي اين نهي را فهميدند.فهميدند زمانه را مي وي همين. مثلاً وقتي پيامبر مردم را از ظلم كردن به بردگان طور

و آن حقوق را متناسب با مصداق شده فهميدهمتناسب با عدل هاي عدالت آن عصر تعيين كردي آن عصر، حقوقي براي بانوان در برابر همسران قائل شد

و دانستند كه پيامبري اينو مردم همه ميآن ها را فهميدند ال«از پيامبر اسلام نقل شده كه فرمود. كند ها را به عدالت دعوت و خياركم خياركم في جاهلية

و انسان هايي هستند كه قبل از ظهور من هم انسان هاي خوب شما در عصر من همان آدم.»شراركم شراركم في الجاهلية  هاي بـد شـما هاي خوبي بودند

مي يعني من به همان خوبي. هاي بدي بودند ها هستند كه قبل از آمدن من هم آدم در عصر من همان  م ها دعوت هـاين هـم انـسان كنم كه قبل از آمدن

ميآن عاقبل  و كسي سراغآن اما. فهميدند ها و ها نميآن ها متروك شده بود ها را ارزش برتر اعلامآن ام، حالا كه من آمده. ها ارزش برتر نبودندآن رفت

و وضعيت را تغيير داده كرده ه در واقع من اخلاق زمانه را بالا كشيده.ام ام و در مورد عدالت بعـث«: باز هم پيـامبر فرمـوده اسـت.ام مين كار را كردهام

ام تـا همـان بلكـه آمـده. ام كه بدعت بيـاورم نيامده. هاي اخلاق را كامل كنم ام كه خوبي من براي اين به پيامبري برانگيخته شده».لاتمم مكارم الأخلاق 

مي مكارم اخلاق را كه انسان  و كامل كنم ها مي.شناسند، بر كرسي بنشانم و من به همان عدالتي دعوت و من شما را به اتمـام كنم كه قبل از من هم بود

.كنم اكمال آن دعوت مي

و روش بحث من مطالعه. افتد كه شما به روش بحث من توجه كنيد اين بحث در صورتي درست جا مي و كوشش پيامبر در شرايط تاريخي ي كار

ب. اجتماعي آن عصر است مي غالباً به گونه. شودا اين روش مطالعه نمي متأسفانه اين مطلب يك اي سخن گفته بـود» مافوق انـسان«شود كه گويي پيامبر

و تاريخي عمل مي  مي كه در شرايط مافوق اجتماعي و با يك زبان فوق تاريخ سخن در. اين تصورات باطل است. گفت كرد و پيـامبر يـك انـسان بـود

به در آن نيكي. ها در ارتباط بود با محدوديت. كرد شرايط تاريخي اجتماعي معيني عمل مي  كـرد، امكانـات نامحـدود ها دعـوت مـيآن هايي كه مردم را

و مطابق شرايط عمل مي  و حتيّ به او هم اجازه نمي هاي زبان به هيچ محدوديت.كرد نداشت و نمي كس آن دهد كه همه داد ي عـصرها چه را در همـهي

ع مي و فرازماني نداريم. صر بگويد توان گفت، او در يك و رسـالت پيـامبر اسـلام را بايـد در شـرايط. يعني هيچ مصلح فراتاريخي به هر حال، زندگي

و اجتماعي عصر خودش مطالعه كرد  و رفتار او عادلانه است پس يك ويژگي ديگر گفتمان او، عدالت. تاريخي و سخن مي. خواهي است خواهد ظلم او

و  مي. تر، دعوت كند شده بر عدالت زمانه، به صورت كامل زمانه را كنار بزند و چگونه تفسير تفـسير انـسان. شود در عصر ما بايد فهميد عدالت چيست

و متفاوت است  و آن تفسير، نسبتي برقـرار كـرد. امروز از عدالت، متعدد و ميان پيام دين و پيـام ديـن. بايد يكي از اين تفسيرها را انتخاب كرد سـخن

.ند ناعادلانه باشدتوا نمي

ميزمثلاً اگر در دنياي امرو كـه در جـاي چنـان.تواند نسبتي با اين مسأله برقرار نكند شود، پيام دين نمي حقوق بشر به عنوان مظهر عدالت تصوير

مي ديگر نيز گفته  و بايد حقوق بشر را به عنوان مبناي سازمان ام، مبناي بنده اين است كه ما مسلمانان و اقتـصادي خـود توانيم دهي سياسـي، اجتمـاعي،

و سيره. بپذيريم آني نبوي را در شرايط اجتماعي وقتي شما سنت اي از موانع براي پذيرفتن حقوق بـشر چه به عنوان پاره اش مطالعه كنيد، خواهيد ديد

مي به نظر مي  و سيره وقت ذهنتان از شكلآن. شود آيد، از پيش چشمتان برداشته نب هاي سنت وي عبور كرده، متوجه اين خواهيد شد كه كرامت انساني

مي. در پيام نبوي چيست  و حقوق بشر عصر حاضر چه پيوندي برقرار مي! شود خواهيد ديد كه بين كرامت انسان ي مواد حقوق بشر خواهند همه برخي

و سنت بيرون بياورند و شناسانه اين اجـازه را نمـي هاي زبان نظريه. بينم مند نمي بنده اين نوع رويكرد را روش. را از كتاب دهنـد كـه مفـاهيم مـشخص

و رفتار پيامبر اسـلام  و به همين جهت، بنده از پيام سخن اختصاصي عصر حاضر را به يك ساختار زباني كه در عصر گذشته وجود داشته، تحميل كنيم

و منطوق براي اين عصر سخن مي و نه از مدلول ممي.هاآن گويم ميگويم اگر اگر امروز سؤال را به اين. دهد وانع را كنار بگذاريم، پيام خودش را نشان

و اجتماعي خودش، آن مي شكل مطرح كنيم كه آيا آن پيامبر رحمت كه در آن شرايط تاريخي و به عدالت زمانه دعوت چنان از ظلم زمانه برحذر داشت

مي مي ميكرد، با حقوق بشر نمود، اگر او در اي عصر زندگي طور مورد بررسي قرار دهيد، خواهيد ديـد اگر شما مسأله را اين! كرد يا مخالفت؟ موافقت

مي كه يك جواب بيش  و آن اين است كه موافقت مي. كرد تر نداريم كنيد كه معناي حقوق بشر براي شـما بـه خـوبي اين جواب را در صورتي دريافت
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و دريافته باشيد كه حقوق بشر راب ميي انسانطهروشن شده باشد و نه رابطه ها را با يكديگر تنظيم راي انسان كند هاي مطرح در حقوق آزادي. ها با خدا

و معنايش اين نيست كه اقرار يا انكار خداوند براي انسانيت انسان نزد خداوند نتيجه .ي مساوي دارد بشر، آزادي انسان در برابر انسان است

دي اين .ام گر، به تفصيل بررسي كردهجانب اين موضوع را در جاي

مي هاي معين هر عصر در زباله شكل به اما پيام! افتد دان تاريخ هـا هميـشه بـر تـارك تـاريخ پيـام. افتد دان تاريخ نمي وجه در زباله هيچ هاي جاودانه

و اولياء نيز چنين است پيام. درخشند مي .هاي انبياء

و نه خيال ها واقعآن گفتمان. گرايي است، واقع]نو پيامبرا[ويژگي سوم گفتمان پيامبر اسلام در آن گفتمان واقعيت. گرايانه گرايانه است هاي موجود

و جامعه را مي  و به همين جهت موفق بوده است سال، عملكردي واقع23عملكرد پيامبر اسلام در طول. بيند عصر وي روز اول كـه شـروع بـه. گرايانه

و پسرعمويش عليتدعوت كرد، فقط تعداد انگش  رفـت، يـك اما روز آخـر كـه از دنيـا مـي. شماري سخن او را گوش دادند؛ مانند همسرش خديجه

و پرداخته شده بود  ما خيلي ساده از كنـار. يك حكومت مركزي تشكيل شده بود. جزيرةالعرب به توحيد گراييده بود. واقعيت اجتماعي عظيمي ساخته

مي. موضوع مهم است ولي اين. گذريم اين مسأله مي  كه هاي ويژه شوند؟ در اين شكي نيست كه شخصيت چرا تغييردهندگان تاريخ موفق به اين كار اي

مي هايي را بنيان سنت مي گذاري ميآن جويند تا اين توفيق براي كنند، از نوع خاصي از عملكرد سود .شود ها حاصل

و مزاحمت اع مخالفتپيامبر اسلام مدت سيزده سال در مكه، در برابر انو و مقاومت كرد ها آن. ها، صبر و در جـا چـون سپس به مدينه هجرت كرد

و اين حكومت را خردمندانه رهبري كرد  و دولت از يكديگر جدا نبود. زمينه فراهم شده بود، حكومت تشكيل داد بينانـه عمـل واقـع. در آن عصر، دين

پ اين بود كه پيامبر براي تقويت دعوت ديني  و استقرار بخـشد اش، و دين خود را از آن طريق نهادينه كند و. يشنهاد حكومت را قبول كند تفكيـك ديـن

و دولت جديد تحقق پيدا كرده است  و پيدايش جامعه ـ اجتماعي زياد بيني تفكيك ايـن دو را ايجـاب البته امروز واقع. دولت پس از تحولات فرهنگي

وا. كند مي مي واقع. بيني اين بود كه او حكومت تشكيل دهدقعاما در عصر پيامبر اسلام، را گرايي پيامبر اسلام ايجاب كرد كه او در تشريعات خود، انسان

و هم ابعاد معنوي؛ هم  هم» فرد«يك موجود جامع ببيند كه هم ابعاد جسماني دارد و و اميـال.»موجود اجتماعي«است در تـشريعات پيـامبر، غـرايض

و ترك دنيا ممنوع اعلام گرديد انسان به رسميت شناخ  و رهبانيت و هـر گونـه. ته شد و استفاده از خشونت تنها به صورت استثنا مجاز اعلام شد جنگ

و اسراف در آن نهي شد مي گرايي پيامبر اسلام مثال براي واقع. افراط .گرايي بود پس ويژگي سوم گفتمان پيامبر اسلام، واقع. توان آورد هاي فراوان

و انتقام بود ويژگي مي.چهارم اين گفتمان، دعوت به رحمت در برابر توسل به خشونت جا يادآور شوم توانم در اين از باب مثال، قانون قصاص را

مي كه در نظر عده  و اين قانون در عصر پيامبر اسلام نماد رحمت بوده. آيد اي نماد خشونت در اسلام به نظر  است در حالي كه واقعيت غير از اين است

از. هايي كه در آن جامعه وجود داشت، مطرح شده است كشي مجيد قصاص براي مهار زدن به انتقام در قرآن.و نه خشونت در آن عصر وقتي يـك نفـر

مي قبيله مي اي كشته مي. كشتند شد، گاهي به جاي آن چندين نفر را قا قرآن گفت اگر و آن هـم تـل را خواهيد قصاص كنيد، فقط حق داريـد يـك نفـر

و نه بيش  و بعداً هم در همان آيه قصاص كنيد و ببخشيد، خيلي بهتـر اسـت»و إن عفي له من إخيه شيء«ي قصاص گفت تر، . يعني اگر قاتل را نكشيد

و رحمت است و آن عفو و ببخشيد خداوند راضي. يعني بالاتر از عدل هم چيزي وجود دارد مي اگر نكشيد و گفتمان. شود تر تنهـا پيامبر، نـه منطق پيام

و خشونت نبود، بلكه علاوه بر مراعات عدالت، دعوت به رحمت هم بود  نه. منطق اعدام تنها مقتضاي عـدالت عـصر، بلكـه گفتمان ديني امروز نيز بايد

.ها در اين عصر را در نظر بگيردي انسان يافته يعني عواطف تحول. مقتضاي رحمت در عصر حاضر نيز باشد

و رحمت گرايي، واقع گرايي، عدالت جا گفتم، يعني عقل كه بنده در ايني اين چهار ويژگ ي زندگي انـساني در ايـن هاي عمده گرايي، ساحت گرايي،

آن. عالم است مي انسان و جامعه خودش را نشان و رحمت گرايانه، واقع دهد، ساحت عقلاني، عدالت طور كه در تاريخ امـا گفتمـان. گرايانه دارد گرايانه،

مي پيامبري، در عين حال كه تمام اين ساحت  پيـامبر بـا مراعـات ايـن چهـار. شود ها زنداني نمي كدام از اين ساحت دهد، در هيچ ها را مورد توجه قرار

اف. هاست كند كه آن پيام فراتر از اين ساحت ساحت، پيامي ابلاغ مي  و پيام آسمان به زمين، با هدف گشودن و سير به آن پيام خداوند به انسان ق طبيعت

به براي اين كه انسان. ها براي انسان است وراي روزمرگي و عـدالت البته پيامبر بايد عقل. درستي بشنوند ها اين پيام را بتوانند و رحمـت گـرا و گـرا گـرا

مي. گرا باشد واقع كه. گردد اما آن پيام اگر خرج اين چهار ساحت شود، تباه  دعوت بـه فـراروي انـسان از چهـار زنـدان آن پيام اگر در ماهيت خودش،

و بدن است، باقي نماند، مي. ديگر پيام خداوند نخواهد بودتاريخ، جامعه، زبان، و آن پيام در صورتي منفي و قـانون و سياسـت و علـم شود كه فلـسفه

.ها، با رنگ ديني جاي آن پيام را گرفته باشد مانند اين
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و هـيچ سياسـتمداري. تا شنيده شود پيام خداوند هميشه بايد زلال بماند و هـيچ عـالمي اين زلال ماندن در صورتي ميسر است كه هيچ فيلسوفي

و هيچ مفسري هيچ گزاره  و سخن خود را عين سخن خداوند نداند، دستور خود را دستور خداوند نداند، اي را بيان نهايي سخن خداونـد اعـلام نكنـد

و طرح قرائت هاي ديني همواره راه براي نقد گزاره  و دسترسـي مـا بـهو كلامي و همه بپذيرند كه دانش ما محدود هاي متفاوت از متون ديني باز باشد

و راه و شجاعت زندگي بخشيدن به انسان است. هاي وصول به سوي خداوند، به عدد انفس خلايق است حقيقت نسبي پيام كنار. پيام خداوند، پيام اميد

و تأسيس يك  و پوچي و رواني است تا انسان بتواند رنج بودن را تحمل كند زدن يأس خداوند خود را در پيـام نـشان. بنياد محكم براي زندگي دروني

و تو اي انسان، در زندگي تنها نيستي مي اگر انسان به اين نكته برسد كه واقعاً تنهاست، ممكـن اسـت بـه وحـشتي كـه از آن بـالاتر. دهد كه من هستم

از گرچـه نـوعي از خودكـشي هـم در پـاره. رسـند هايي است كه به آن تنهـايي مـي هاي روشنفكرانه، غالباً از آن انسان ودكشيخ. نيست، دچار شود  اي

.ها هست كه بالاترين عملكرد مذهبي يك انسان است مذهب

هم پيام نبوي مي ب. سخن داشته باشد خواهد اين درد را چاره كند كه انسان در عالم هستي خواهد در حد پيام آسماني بماند، بايد در حد اگر آن پيام

.اشتغالات روزانه تنزل نكند

كه در اشعار مولوي به كـار» چير ديگر«اين تعبير. تلقي شود» به كلي ديگر«دار قرن بيستم، كارل بارث، پيام آسماني بايد به تعبير متأله مسيحي نام

مي. كند از آن استفاده مي است كه كارل بارث» به كلي ديگر«رود، همان تعبير مي . اسـت» آن چيز دگر«سخن خداوند.»آن چيز دگرم آمد«گويد مولوي

و نظاير اين و علم و فلسفه و سياست و آب .ها نيست نان

با سخن خداوند هيچ گويد كارل بارث مي بارث آلمـاني اين كارل. بلكه به كلي چيز ديگري است. ها آشنا هستيم، نيستآن كدام از چيزهايي كه ما

انسان غربي تـا اوايـل قـرن. اين جنگ به انسان غربي شوك وارد كرد.ي يأس بر تمام اروپا سايه افكند پس از جنگ جهاني اول سايه. آدم مهمي است 

مي كه از روشن (Rationalism)بيستم با راسيوناليسم  كه كرد چنان در جاده گري به وجود آمده بود، خيال  تمام مشكلات زندگي انساني عقلانيت افتاده

مي. را با آن حل خواهد كرد مي انسان را در حل مشكلات تاريخي بشر توانا و و مـشكلات ديد گفت انسان تواناست كه تاريخ خودش را عـوض كنـد

و در همين دنيا به مدينه  ده.ي فاضله برسد خودش را حل كند ا اما وقتي جنگ جهاني اول اتفاق افتاد، در. نسان كشته شدند ها ميليون فيلـسوفان غـرب

و يا در لابراتوراها به آزمايش دفترهاي كارشان در دانشگاه سر هاي دقيق علمي مشغول بودند كه بمب هاي پررونق نشسته بودند و بر ها ريختآن ها آمد

و بستگانشان را با دست خودشان به خاك سپردند ها جنازهآنو  گفتنـد پـس مـا پيـشرفت.ي بر انسان غربي وارد كـرد ها شوك عجيب اين. هاي دوستان

و انسان هنوز وحشي است نكرده شد. ايم كردنـد كـه بيني مـي در قرن نوزدهم، وقتي فيلسوفان پيش. اين شد كه يك يأس شديد مذهبي بر انسان حاكم

را ها گفته بودند معلـوم مـيآن. بودندي خوبي كرده عقل بشر همچنان رشد پيدا خواهد كرد، متألهان مسيحي از اين مسأله استفاده  شـود تـاريخ انـسان

و اين واقعيت را يكي از نشانه خداوند، به شكل تكاملي بنيان  و علم خداونـد بـه شـمار آورده بودنـد گذاري كرده است ي تـاريخ فلـسفه. هاي حكمت

فل.ي متألهان بود اي به وجود آمده بود كه مورد استفاده بينانه خوش اي به وجود آورده كـه سفه چنين بود كه خداوند تاريخ انسان را به گونه مضمون اين

و مشكلات خويش را حل كند .رو به جلو حركت كند

شدوقتي جنگ جهاني اول اتفاق افتاد، و همـه. يك شوك ايماني به مردم وارد در.معناسـتي تـاريخ بـي گفتند گويي تاريخ تكاملي وجود نـدارد

با اين و آمدن پيام او به انـسان، در هـيچ. رث وارد ميدان شد جاست كه كارل او الهياتي را مطرح كرد كه اساس آن اين است كه فضل خداوند بر انسان

و از جمله در ساحت تاريخ، محصور نمي ساحتي از ساحت به اين الهيات در برابر او با پرداختن. است» به كلي ديگر« آن پيام يك پيام.شود هاي انساني

م و از اين راه، الهيات مسيحي جان تازهآن و نااميدي مقاومت كرد .اي گرفت وج شديد يأس

مي.ي خداوند وحي يعني اشاره. شود گفتمان نبوي با وحي آغاز مي مي پيامبر . گويـد با من سـخن مـي] گونه اشاره[خداوند. شود گفت به من وحي

و مهم ش ترين وجهه پيامبر تا آخر عمر مدعي وحي بود راي و سخنان خود هيچ. دانستمي» پيامبر بودن«خصيت انساني خود را او در كلمات گاه خـود

و حاكمان تنزل نداد به مرتبه  و سياستمداران و حكيمان . هاي فلسفي به تأييـد مـدعيات پيـامبر نپرداخـت گاه با استشهاد به برهان قرآن هيچ.ي فيلسوفان

مي ريتهجا كه سخن از وحي بود، تنها به اتو آن به همين جهت اسـت كـه پيـامبر، تـا آخـر. داد وحي خود را به فلسفه تقليل نمي.شدي خود وحي تكيه

ايـن.ي غالب زندگي او تا آخر عمـر، همـان پيـامبري بـودي سياسي آن حضرت بود، ولي وجهه گرچه تقريباً تمام جزيرةالعرب زير سلطه. پيامبر ماند 

سـاز اين ويژگي همان بـود كـه زمينـه. هاي مؤمنان را مخاطب قرار داده بود اين ويژگي جان. نامممي» پيامبري«ويژگي ويژگي پنجم از گفتمان نبوي را 

مي. ساز ايمان شود امروز هم سخن ديني بايد بتواند زمينه.شدمي» ايمان« دل شود كه آن سخن بتواند جان اين كار در صورتي ممكن و هاي شنوندگان ها
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مي. تسخير كندو مخاطبان را و كردار خود، فراتر از كشمكش اين تسخير در صورتي عملي . هاي عالم سياست قرار گيرند شود كه عالمان ديني در گفتار

 هـايي هـاي خـود را گـزاره آوران دين گـزاره اگر دين ابزار سياست شود، اگر پيام. خداوند شوند» به كلي ديگر«ي سخن كننده به طوري كه بتوانند منتقل

و به كسي اجازه و دستورالعمل ها را ندهند، اگر آنان توصيهآني نقد نهايي اعلام كنند و نقص ها مي هاي خود را كه در هر حال، متضمن خطاها باشد ها

و نهي خداوند اعلام كنند، اگر آنان براي خود قداست بسازند، نخواهند توانست گفتمان ديني به وجود آورند  عصر حاضـر بايـد هـم گفتمان ديني. امر

و هم واقع گرا، هم رحمت عقلايي باشد، هم عدالت  و هم پيام گرا، مي. رسان گرا توانند گفتمان ديني به وجود آورند كه هم عقل زمانه را بشناسند كساني

و هم واقعيت  و هم رحمت زمانه آنو هم عدالت زمانه را و و كردار پاك داشته باشند هاي زمانه را كه پيام به كلـي ديگـر خداونـد از طريـق قدر گفتار

.ها امكان انتقال به ديگران را بيابدآن 
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1گرايي ديني عبور از شكل

و سياست در ميان ما معمول اين است مي به سيره كه در مسائل حكومت ميي حكومتي حضرت علي استناد و شاهد فراوان آوريم از اين كـه كنيم

مي. كرد عمل مي آن حضرت در مسائل حكومتي چگونه  و حكومت در عصر از اين قبيل استنادها و درسي بگيريم براي مسائل سياست خواهيم الگويي

.حاضر

و گفت من نمي گوييم مثلاً ما مي المال در اختيارت بگذارم، زيرا توانم بيش از سهمت از بيت حضرت علي دست برادرش عقيل را با آتش داغ كرد

و بـا جمعـي كـه در اتـاق نـزد ايـشان بودنـد وارد گوييم هنگامي كه مذاكرات ايشان دربارهمييا.از آتش آخرت بيمناكم  ي مسائل مسلمين تمام شـد

و گفتند بعد از ايـن، چـون صـحبت وگوي شخصي شدند، چراغي را كه از بيت گفت و شخـصي المال فراهم شده بود خاموش كردند هـاي خـصوصي

بي هايي ديگر از اين دست در باب رسيدگي به ايتام، خانواده نمونه.يمكن كنيم، از آن چراغ استفاده نمي مي و مانند اين هاي .ها سرپرست،

مي ما معمولاً از اين مي گونه موارد به عنوان حكومت عدل علي تعبير و خواهيم پيام بگيريم كه پس حاكم بايد نسبت به عدالت حساس باشد، كنيم

مي. حساس باشد المال پس حاكم بايد نسبت به بيت  . گويد از حكومت عدل علي اسـت اگر حكومتي در ميان شيعيان بخواهد خود را موجه جلوه دهد،

.اين استنادها وجود دارد

و پيام است؟ آيا استنادهاي از اين دست، با توجـه سؤال بنده اين است كه آيا اين استنادها به سيره ي حكومتي حضرت علي، امروز هم داراي معنا

و سازمان ول مسأله به تح و مديريت و حكومت ميي سياست و نهادهاي اجتماعي كه در قرون اخير پيش آمده، و دهي اجتماعي تواند هنوز داراي معنـا

و اگر مي  تواند، چگونه؟ پيام باشد؟

و دولت ترديدي در اين نيست كه تا قبل از پيدايش جامعه ا هاي جديد و مـي هاي جديد، در مسائل حكومت اين قبيل از ستنادها پيـام داشـت شـد

و عدل يا ظلم حاكم. السلام، عادلانه حكومت كنندي علي عليه حاكمان مسلمان خواست به استناد سيره  چون مسأله عبارت از چگونه رفتار كردن حاكم

و اين باشد كه آيا.ي قدرت را در دست دارد بود، به عنوان شخصي كه همه  اي هست كـه دهي اجتماعي به گونه سازماناما اگر مسأله عوض شده باشد

مي انسان كم ها در آن بارور و تجاوز به حقوق ديگران هر چه و ظلم و محبت هر چه بيش شوند و عدالت در تر اتفاق بيافتد تر شانس تحقق داشته باشد،

حقوق بشر هاي سياسي، تفكيك قوا، كنترل قدرت،نآزادي مطبوعات، احزاب، سازما. دهي سياسي يك جامعه چگونه است اين صورت بايد ديد سازمان

و كاركردو مانند اين  و سياسي پرسش كردها در چه حالي است؟ بايد از چگونگي ساختار  اگر مسأله به صـورت دوم مطـرح شـود،.نهادهاي اجتماعي

و شخصي عادلانه استناد به سيره و پيامي مستتر در وراي تواند پيامي داشته باشد، مگري حضرت علي، نميي حكومتي اين كه از شكل سيره عبور كنيم

.ي سياسي اشاره كنم براي روشن شدن اين مطلب، لازم است به دو گونه فلسفه. آن را كشف كنيم

و اجتماعي هستيم كه مبتني بر نگرش به انسان به عنوان يك موجـود اجتمـاعي اي فلسفه ما شاهد گونهطرف، از ارسطو به اين دري سياسي اسـتن

مي زندگي اجتماعي انسان مسأله. بيني به زندگي اجتماعي انسان وجود دارد اين نگرش، خوش  به اي تلقي و اين نظـم بـه شود كه نظم طبيعي سامان دارد

مي گونه و هر كسي در مشاركت سياسي، يك عمل اخلاقي هم انجام و. دهد اي است كه خير عمومي هدف آن است  سياسـت از در اين مرحله، اخلاق

 1377 آذر ماه سال سخنراني انجمن اسلامي مهندسين،1
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ـ سياسي، خير است نه شـر. كار سياسي، كار اخلاقي هم هست. هم تفكيك نشده است . اين تفكر مبتني بر اين نظر است كه غالب بر زندگي اجتماعي

و فرعي است. شر امر عرضي است و سياسي يك امر عرضي و ظلم در زندگي اجتماعي و عدل استآن. خطا مرمي. چه اصل است، خير اعـات شود با

ايـن. آل يـا اتوپياسـتي ايـدهي استوار بر عدل، همان جامعه جامعه. هاي آن جامعه بر عدل استوار باشد اي عادلانه داشت كه اساس نظم طبيعي، جامعه 

و اجتماعي انسان خوش مي تفكر به ماهيت زندگي سياسي و معتقد است كه .ي عادلانه ساخت شود جامعه بين است

و سياست، از نظر فوق پيروي كردهي بسياري از فلاسفه ي ديگـر مسيحيت مسأله را به گونـه.اما در مسيحيت، مسأله عوض شده است. اند اجتماع

و بعدها پايه طرز فكري كه مسيحيت وارد زندگي مردم مغرب. مطرح كرده است و مسألهي فلسفي رژيم زمين كرد ي حقوق بشر هاي دموكراتيك ليبرال

مي.، چيز ديگري است)غرب غير ديني(كراتيك در غرب شد هاي دمو در جامعه و تئولـوژي مـسيحيت گويم مسيحيت، منظورم بنيان وقتي گذاران تفكر

.است

و يكي از بنيان مي آگوستين كه از پدران كليسا و زميني سخن و اين سخن بعداً در نظريات گذاران معنويت مسيحي است، از دو شهر خدايي گويد

مي» دو قلمرو«اي تحت عنوان لوتر نظريه.شود ديگري مطرح مي لوتر، به شكل  و. كند را مطرح و سياسـي اين نظريات مسيحي، بـه زنـدگي اجتمـاعي

مي. بين نيست دنيوي انسان خوش  و سياسي در روي زمين، نمي اين متفكر مسيحي هـاي تواند بر پايـه گويد زندگي دنيوي انسان، يعني زندگي اجتماعي

و هوس.ر شود عدل استوا  و اساسش از هوا و سياسي انسان در روي زمين، اصل مي زندگي اجتماعي و فزون گيرد؛ از ميل هاي انسان نشأت و طلبي ها ها

و شهوت حرص مي ها به موتور تحريك. گيرد هاي انسان نشأت و و ايـن عوامـل رو بـه برنده پيش كننده و سياسي اين عوامـل اسـت ي زندگي اجتماعي

مي. دارند فزوني مي هر كس و تا و سياسـي آدميـان،. تواند اسب سركش نفس را بتازاند خواهد ميدان وسيعي براي خودش داشته باشد زندگي اجتماعي

و خودخواهي طلبي برآيندي است از مجموع اين فزون   شد كـه توان مدعي بنابراين اصلاً نمي ... كاري ذاتي انسان است ها هم آثار گنهي اين ها كه همه ها

و سياسي را در جامعه مي مي. اي بر اساس عدل گذاشت توان زندگي اجتماعي و آن اين است كـه واقعيـت فقط يك مطلب را هـاي زنـدگي توان گفت

ـ اجتماعي را مي .ي مسيحيت، هميشه نقد كرد خواهانه توان از منظر پيام عدالت سياسي

سي واقعيت نقدكنندهاخلاق مسيحي، و ميهاي اجتماعي ـ اجتماعي را نمي ولي واقعيت. تواند باشد ياسي توان بر اساس اصول اخلاقي هاي سياسي

و اجتمـاعي، در طبـع خـودش ظلـم واقعيت. شود ساخت آل نميي ايده جامعه. شود درست كرد اتوپيا نمي. مسيحي بنا كرد  آفـرين، هاي زندگي سياسي

و نزاع  و سياسي را نقد مي پيام اخلاقي مسيحيت. آفرينند تجاوزآفرين، مي زندگي اجتماعي و خطاهاي آن را به رخش و ايـن انـسان را كـه بـا كند كشد

مي گنه مي(كند كاري در روي زمين حركت مي ها با گنه گويد انسان مسيحيت و گناه هيچ كاري در روي زمين زندگي گاه از دامن انسان پاك نخواهـد كند

قر)شد و نقد خود مي، دائماً مورد خطاب مي ار و سعي آن دهد .جا كه ممكن است، اين خطاها را كم كند كند تا

و پاپ ها، در ميان كاتوليك هايي وجود داشت بـراي يكـي كـردن قلمـرو ها شدت گرفته بود، گرايش در آن قروني كه نزاع سياسي ميان امپراتوران

و قلمرو دنيوي  مي پاپ. ديني دن هايي بودند كه و هـاي فراوانـي كـشيده اين مسأله به نزاع. يوي را در دست خودشان متمركز كنند خواستند قدرت ديني

مي ولي كاري كه بعضي از پاپ. شد به خواستند صورت دهند، هيچ ها و در تفكر ديني مسيحيت، همچنان قضيه وقت بر تفكر ديني مسيحيت غالب نشد

ـ اجتماعي است كه هيچهي واقعيت اين شكل ماند كه دين با يك پيام اخلاقي، نقدكننده به اي زندگي سياسي .سامان پيدا نخواهند كرد گاه وضع

مي،»دو قلمرو«ي لوتر در نظريه تواند اسـتوار گاه بر اساس عدل نمي كه هيچ(كنند، در همان حكومت اين مسأله را اضافه كرد كه آنان كه حكومت

و همواره ناقص خواهد بود  و ستم سـر مـي.د دارند يك مأموريت از طرف خداون) بشود زنـد، بـه در واقع لوتر حكومتي را كه خواه ناخواه از او جور

و ستم نمي  و حكومت بدون جور و گفت حاكم و ستم نيز از طرف خداوند موظف است كه بالأخره اين.شود رسميت شناخت  اما همين حاكم با جور

و يك جوري بايد آن را اداره و سعي كند كه هر چه ممكن است، از خطا اجتناب كند زندگي دنيوي را نگذارد بپاشد آن. كند اين مـسأله چيـزي شـبيه

مي، آن الديناحياء علومغزالي در كتاب. بينيم است كه ما در تفكر غزالي به نام تئوري غفلت مي  و چنان باشـيد كند انسان جا كه نصيحت ها را كه چنين

و  و دنبال اسباب نرويد مييك....و توكل كنيد مي دفعه به خود و مي گويد ممكن است كسي به ما بگويد اگر همه اين آيد گويي، طور زندگي كنند كه تو

ـ سياسي انسان  مي اصلاً نظام زندگي اجتماعي و زنـدگي نمـي. پاشد ها از هم و فقط به خدا توكل كنند، ديگر تمدن . مانـد اگر همه اسباب را ترك كنند

مي آن كه گاه وي پاسخ مي. تو دنبال تهذيب نفس خودت برود. تو كاري به اين مسأله نداشته باشددهد . كند چون خداوند اين دنيا را با نظام غفلت اداره

و تجـارتي بمانـد و تمدني بمانـد، تـا كـسب و كاشانه و با غفلت زندگي خواهند كرد تا خانه اسـم ايـن. اغلب مردم توجه به اين مسائل نخواهند كرد

كه. گذارد نظام غفلت واقعيت را مي :در اشعار مولانا هم هست
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 هوشياري اين جهان را آفت است استن اين عالم اي جان غفلت است

مي.اين فكرها با هم قابل مقايسه است مي اين تفكر كه و لوتر كه از دو شهر يا دو قلمـرو گويد نظام عالم با غفلت اداره و آن تفكر آگوستين شود

ه صحبت مي .اندم قابل مقايسهكنند، با

و موتور اداره و تجاوز همراه است ـ اجتماعي با نزاع ـ سياسي چنين كننده در قرون اخير، اين مطلب كه واقعيت زندگي سياسي ي زندگي اجتماعي

و در فلسفه مي چيزهايي است مي. گويدمي ماكياولي، در واقع همين راشهرياركتاب. دهدي سياسي غير ديني ماكياولي خودش را نشان گويد مـسأله او

ـ اجتماعي اين نيست كه انسان مدني بالطبع است، واقعيت مي«هاي زندگي سياسي ي قـدرت را بـه صـورت علمـيو ما بايد مـسأله» كند قدرت تغذيه

.مطالعه كنيم

مي ماكياولي حاكم موفق را مطرح مي و حا. گويد ببينيد حاكم موفق كدام حاكم است كند كمي است كه بتواند قـدرت را خـوب اداره حاكم موفق،

مي. كند مي. شود از مديريت قدرت در اين تفكر، سياست عبارت آيد كه چون قدرت، خواه ناخواه، به فـساد بعداً در نظريات ديگران اين مسأله به ميان

و تفكيك شود تا پاره مي ميي جامعه بعداً مسأله. هاي يكديگر را كنترل كند كشاند، پس قدرت بايد تقسيم ي جامعه. شودي مدني در مقابل دولت مطرح

و دولت هاي رشدكرده شود از آن سازمان مدني عبارت مي . خـواه اسـت هاي قـدرت دولت يعني مركز قدرتي كه در واقع برآيند نزاع.ي حايل ميان مردم

ر هايي است كه بايد زمينهي مدني در واقع تشكل جامعه و در تفكر غربي، كنترلهاي اقتصادي محكم خودشان و كننـدها داشته باشند و شـرها ي دولـت

مي خواهي زياده مي. شود هاي او تلقي مي دموكراسي غربي پا و حقوق بشر مطرح .شود گيرد

و هميشه مـ ازيتفكر حقوق بشر يعني قدرت بخشيدن به فرد انسان در مقابل دولت، به اين دليل كه دولت منشأ تجاوز به حقوق افراد است تـوان

كه فلسفه. آن انتظار شر داشت  و بگوييم اين» حقوق انساني«ي حقوق بشر اين است از را فرموله كنيم و دولت حـق نـدارد ها مرزهاي فرد انسان است

مي. اين مرزها عبور كند  اج قوام گرفتن مسأله. بخشد حقوق بشر به فرد مصونيت و سياسـيي حقوق بشر در غرب، بر اساس بدبيني به ماهيـت تمـاعي

مي. باشد مي و آن شرها ديده مي چون اين بدبيني وجود دارد اي عـده. گردد تا از تجـاوز مـصون بمانـد شود، انسان به عنوان فرد در مقابل دولت مطرح

و دموكراسي ليبرال غربي، غير ديني شده معتقدند كه حقوق بشر مي.ي همان تفكر مسيحي است غربي و واقعيـت سياسـي داد قبلاً انجيل پيام و زندگي

مي اجتماعي را نقد مي مي كرد، اما حالا در تفكر فعلي غربي حقوق بشر غير ديني پيام و زندگي سياسي را نقد ي اصلي سياسي اين است مسأله. كند دهد

مي كه سازمان و سياسي را چگونه شكل دهيم كه شري كه از حكومت صادر ي امروز كسي به فكر تأسيس جامعـه. شود، به حداقل برسد هاي اجتماعي

و ارسطويي آن نيست ايده نهادهـاي حكـومتي. الآن حاكم مطرح نيـست. سؤال اين نيست كه حاكم عادلانه رفتار كند يا ظالمانه. آل در مفهوم افلاطوني

مي«. مطرح نيست» چه كسي بايد حكومت بكند«. مطرح است  ام مسأله. مطرح است» توان حكومت كرد چگونه روز عبارت است از چگونگي عقلانيي

و سـپس از او انتظـار عـدالت  ـ عادلانه شدن سازمان حكومت؛ نه اين كه صاحب واقعي حق حكومت را چگونه پيدا كنيم تا حكومت را به او بسپاريم

.داشته باشيم

و سنت.ي اين مسائل پيدا كنيم ها بايد نظري درباره ما مسلمان و اگر از موضع ايمان به كتاب و سنت واقعيت زندگي اجتماعي  مراجعه كنيم، كتاب

و قدرت سياسي انسان را چگونه مي و تجاوز و گناه و سياسي را آلوده به خطا و سنت نيز واقعيت زندگي اجتماعي مي بيند؟ آيا كتاب بينـد؟ مـا خواهي

ـ اجتماعي در طبيعتاگ. اين مسأله امروز براي ما مهم است. بايد براي اين مسأله پاسخي داشته باشيم ر از قرآن چنين بفهميم كه زندگي دنيوي، سياسي

و به و از سازمان اجتماعي سؤال نكـردن مسائل ما همان مي سامان است، خودش منظم شود تاكنون تصور شده است؛ توجه كردن به رفتارهاي اشخاص

و مـصرانهو اما اگر از قرآن چنين بفهميم.ي مطلوب نرفتنو دنبال تأسيس جامعه  و ميل مستمر او كه اصل در زندگي دنيوي انسان، خطاكاري انسان ي

و دنبال حل مـسائل ديگـري و سياست راه ديگري خواهيم رفت و تجاوز از حدود خود است، در اين صورت در حقوق به تخلف از عبوديت خداوند

مي. خواهيم بود  و سياسـي ايـن زنـدگيي واقعيت كنيم كه جاي اظهار نظر درباره مجيد موردي را پيدا كنم اگر بنا شود در قرآن من فكر هاي اجتمـاعي

و هبوط آدم پيدا نمي دنيوي انسان باشد، جايي مناسب  كنـد، همـين وگو مـي در آن آيات كه خداوند با فرشتگان گفت. كنيم تر از آيات مربوط به خلقت

و خداوند پذيرفته است كه واقعيت زندگي سيا ـ اجتماعي انسان، شرخيز استمسأله مطرح شده .سي

أتجعـل فيهـا: فرشتگان گفتند) اين مسأله در قرآن با زبان سمبوليك بيان شده است(خواهم انسان بيافرينم وقتي خداوند به فرشتگان فرمود من مي

و نقدس لك و نحن نسبح بحمدك و يسفك الدماء (من يفسد فيها )30بقره،.

و افساد خواهد بود؟ دي ساكن كني كه كار او خونخواهي در زمين موجو آيا مي  ريزي
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و خون ميآن. ريزي نخواهد بود نگاه فرشتگان اين بود كه زندگي زميني انسان بودن افساد آفريني كه طبيعت ها به خدا گفتند تو داري موجودي را

 خداوند چه پاسخ داد؟. اش چنين است زندگي دنيوي

ميو نفرمود آن ها را رد كردآن خداوند دعوي و افساد نخواهد كرد آفرينم خون چه را مي. او مطلب ديگري فرمود. ريزي دانم فرمود من حقيقتي را

و اين بساط را به پا خواهم كرد يعني با همه».انيّ أعلم ما لاتعلمون«. دانيد كه شما نمي  و احوال، آدم را خواهم آفريد تـوانيم جـا مـي اين!ي اين اوضاع

و قبول كردن اين كه زندگي دنيوي چنين است، انسان را آفريده است طور اين حكمتي در اين بـوده كـه انـساني كـه. بفهميم كه خداوند در عين تسليم

و بنا نبوده كه اين هويت تغيير پيدا كند  ـ سياسي فسادآفرين دارد، در زمين استقرار يابد  خداوند به فرشـتگان نگفـت كـه مـن. هويت زندگي اجتماعي

و خون. دهم هويت انسان را تغيير مي .ريزي زندگي خواهد كرد، هدايت خواهم فرستاد بلكه گفت من براي همين انساني كه با اين هويت فسادآميز

ـ سياسي شرخيز است از اين آيات چنين برداشت مي و.شود كه زندگي اجتماعي ـ سياسـي شـرخيز، بنـا بـه حكمـت  اما اين زنـدگي اجتمـاعي

ميمصلحتي و كسي آن را نمي كه خداوند و هدايتي از سوي خداوند داند ـ سياسي شده؛ اما نـه داند، به وجود آمده متوجه اين زندگي دنيوي اجتماعي

هـ به منظور تغيير هويت آن، بلكه به منظور ايجاد هشدار دائمي كه اي انسان، بدان كه از تو دائماً خطا سر مي  و تو و هويت تو چنين است وقـتيچزند

مي. خدا نخواهي بود  هدايت انبيـاء دائمـاً انـسان را نقـد كـرده، ولـي. آيد، همواره پيام نقدكننده است در اين زندگي دنيوي، پيامي كه از طرف خداوند

و بنا هم بر اين نبوده است .نتوانسته است طبيعت فسادآميز زندگي دنيوي او را تغيير دهد

در من فكر مي آن كه صريحاً درباره جايي را بخواهيم پيدا كنيممجيد قرآنكنم اگر ـ سياسي انسان در جـا موضـع گرفتـهي هويت زندگي اجتماعي

آن. شده باشد، همان جاست كه گفته شد  و سياست چگونه بايد نگاه كنيم؟ من قرآن اگر مضمون قرآن چنين باشد، مجيد را كتـابي كـه وقت به حكومت

و سياسي بخوا فلسفه و علم است. دانم هد بدهد، نميي اجتماعي و دين غير از فلسفه آن(قرآن كتاب دين است و مخالف بـا ). هاسـت نه اين كه مضاد

و كار دارد .دين با ساحت ديگري از بشر سر

و اجتمـاعي او نگـاه مـي و سياسي و از منظر هدايت انسان به زندگي دنيوي و كتاب وحي يد فلـسفه خواهـ نمـي. كنـد قرآن به عنوان كتاب دين

ـ سياسي بيان كند مي. اجتماعي و حاضر شود خود را به نقد پيام خداوند بسپارد اين كتاب به انسان پيام خداوند را .رساند تا انسان سركشي نكند

و كلامي خود را به گونه طور باشد، ما بايد به گونه اگر اين و سؤال ديني كن اي ديگر در اين مسائل فكر كنيم اين سؤال جديد اين.يماي ديگر طرح

و خطاي ناشي از واقعيت است كه چه بايد كرد تا در جامعه ـ سياسي به حداقل برسد هاي ما شر ي مـا وقتي اين سؤال طرح شود، مسأله. هاي اجتماعي

ـ اجتماعي ما چگونه بايد باشد، كنترل قدرت چگونه بايد باشد، كنترل دهي اين خواهد بود كه سازمان و سياسي چگونه بايد هاي سياسي شرور اجتماعي

و نقد ديني اين واقعيت  و هدايت الهي در ارتباط با اين واقعيت انجام شود، آن ها چگونه بايد صورت گيرد و چـه نـسبتي بـا ها چگونه بايد بيـان شـود

ميو خلاصه اين كه در اين صورت، مسأله. برقرار سازد وي ما اين .نه اين كه چه كسي بايد حكومت كندشود كه چگونه بايد حكومت كرد،

و برجستهكرد، پيام در اين صورت اين مطلب كه حضرت علي به عنوان يك حاكم ستم نمي ي ما چيـز ديگـري چون مسأله. دهد اي به ما نمي رسا

و شكل بايد از شكل سيره. پس بايد كاري ديگر بكنيم. است و از آفت فرماليسم را آن معناي پيام. ان را رها كنيمگرايي خودمي حضرت علي بگذريم دار

و سپس ببينيم بر اسـاس  و عدالت را به دست آوريم و فردي حضرت علي وجود داشت، يعني حرمت نهادن به انسانيت كه در پشت سر رفتار شخصي

و سياسي در دست داريم، عمل به پيام سيره معلوماتي كه امروز از واقعيت نه هاي اجتماعي و .شكل آن، چگونه ميسر استي حضرت علي،

و شهادت مسلم تاريخ بر نابه توان نگاه ديني قرآن چگونه مي از مجيد به واقعيت زندگي دنيوي انسان ساماني ذاتي اين زندگي، كه فـسادهاي ناشـي

و روش قدرت و خطاهاي حكومت هاي متمركز بخشي از آن است، اس هايي را كه انسان براي تقليل عوارض و ادعا ها انديشيده ت، همه را ناديده گرفت

.ي ما اين است كه چه كسي با چه صفاتي بايد حكومت كند كرد كه هنوز هم مسأله

مي بي و ديگر پيامي در بيان ديني ما نمي خود نيست كه نسل امروز از بيان ديني ما زده اين وضع بدان سبب بـه وجـود آمـده اسـت كـه. يابد شود

ام سؤال و ما درباره هايي كه در ذهن نسل مي روز هست، چيز ديگري است آن. زنيمي مطالب ديگري حرف و چـه نـسل ميان بيان ديني رسمي موجـود

مي حاضر در ارتباط با واقعيت ـ سياسي .شود خواهد بداند، ارتباطي برقرار نمي هاي زندگي اجتماعي

و امامان وجود دارد، ما بايد آن پيام را كه در پشت سيره. گرايي هستيم ما دچار آفت شكل. اين مشكل، مشكل عظيمي است كه ما داريم ي پيامبران

و به حفظ شكل آن سيره. كشف كنيم و مرتباً سيره نقل كنيم هاي درسي ما هـم كتاب. ايم ها دعوت كنيم، هيچ پيامي نرسانده اگر آن پيام را كشف نكنيم
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و نوجوانان ما نوشته هاي درسي كه براي كتاب. امروز غالباً همين نقص را دارد . گرايي است، چيزي براي گفتن نـدارد شود، چون دچار شكلميجوانان

مي چرا بچه كننـد، امـا هـر وقـت كنند، از ادبيات فرار نمـي كنند، از علوم اجتماعي فرار نمي كنند؟ چرا از درس رياضي فرار نمي ها از دروس ديني فرار

چي  بهز سنگيني، چيز ملال صحبت از درس ديني هست مثل اين كه يك ميآن آوري به آورد؟ چرا چنين است؟ براي اين كه اين درس ها روي ها چيزي

مي. گويد ها نميآن  و جوان را به كار مي مثلاً درس رياضيات، ذهن نوجوان مي اندازد، چون او را در مقابل مجهولي قرار و اين مجهول را حل و دهد كند

د. كند احساس لذت مي و هيجاني به وجود نمي روس ديني پيامي نمياما .آورند دهند

مي هاي جاوداني خداوند را از پيام سيره امروز پيام و امامان و مكاني توان گرفت، نه از شكلي پيامبران جا بـه يـك نمونـه در اين.هاآن هاي زماني

مي اشاره مي و مطلب را تمام .كنم كنم

چرا فيلم امـام علـي.ي خود منتقد اين فيلم هستم من به نوبه.من شايد نود درصد اين فيلم را ديدم. ايد سلام را ديدهال اكثر شما فيلم امام علي عليه

مي ساخته مي  هـايش بعضي از صحنه. براي فيلم امام علي خيلي زحمت كشيدند. شود شود؟ لابد فيلم امام علي براي دادن يك پيام ديني اخلاقي ساخته

و قطعاً غرض، دادن يك پيام بود بسيار هنرمندانه  مي. بود امـا مـن اسـتنباطم ايـن اسـت كـه. را برسانند» عدل علي«خواستند پيام آن پيام چه بود؟ لابد

نه.، اين فيلم پيامي نتوانست برساند)گرايي شكل(متأسفانه بر اثر گير كردن در همين فرماليسم  فرش اين كه شما يك اتاق بسيار محقري درست كنيد كه

و يك نيم  هاي آن عصر در پـايش، كـه بـا چنـد عـدد سـنگريزه اي از امام علي در آن اتاق نشان دهيد با كفش تنه در آن هست، نه چراغي در آن هست،

مي هاي بيت حساب و المال را بررسي براي نـسل امـروز، هيچ پيام مفهومي)هايي كه در فيلم بود صحنه(المال نشود خواهد مثلاً اتلاف از بيتمي... كند

و سياست، كـه حريـف را بـر اثـر سـاده اما در نقطه. ندارد در انگـاريي مقابل، يك دستگاه اموي ترسيم شده بود سراسر انرژي، فعاليت، و مانـدن اش

ميي مفهوم چارچوبه و سياست به زمين و نـه سـت را نـشان مـي به نظر من اين فيلم شكست عدالت در برابر سيا. زند هاي بسيار ابتدايي از عدالت داد

را  و توجه نداشت آن شكلو چرا چنين بود؟ به اين علت كه در شكل. شكوه عدالت هاي ابتدايي زندگي مربوط به حضرت علـي، گرايي گير كرده بود

نهآن.ي عشق سرشار علي به عدالت براي ذهن انسان قرن بيستم باشد كننده تواند بيان امروز نمي  نند شكوه عدالت را برسـانند، بلكـه آن را توا تنها نمي ها

و مديريت جامعه در عصر حاضر نمي در حد يك مقوله ميي از دور خارج شده كه به درد زندگي كردن .دهند خورد، تنزل

مي. اجتهاد پويا اين است. گرايي ديني عبور كنيم ما بايد از شكل و از ديگر تا موقعي كه تكيه بر عدل شخصي حضرت علي ميكنيم خواهيم كـه ان

و پرسش هايمان را بر واقعيت وار حكومت كنند، چشم علي و مسأله ها و به جاي توجـه بـه چگـونگي سـازمان هاي اين عصر بسته ها و نهادهـاي ايم هـا

و ارتباطات  و شرور قدرت، به عمل اشخاص توجه مـيآن حكومتي و كوشش براي كاستن از تمركز پ. كنـيم ها با يكديگر رسـش از سـاختار بـه جـاي

و عادلانه  مي» چه كسي بايد حكومت كند«ي حكومت، پرسش عقلاني مي را و در بيراهه گام و خواسته يا ناخواسته، حل مشكلات تئوريك نشانيم زنيم

ميو عملي جامعه  عا مسأله. اندازيمي خود را به تعويق و كـدام نظـامي امروز ما اين است كه چگونه بايد حكومت كرد، كدام نظام سياسي دلانه اسـت

.سياسي ظالمانه
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1هاي كثير از متون ديني قرائت واحد يا قرائت

ي مبـادي فكـري دار لطفـاً دربـاره هاي كثير از دين هاي فكري جامعه مطرح است، تحت عنوان قرائت واحد يا قرائت بحثي در ميان جريان اخيراً

مي فلسفي كساني كه قرائت .د، بحث كنيمدانن هاي متعدد را جايز

مي. گيرد هاي متفاوت يا قرائت واحد در كشور ما يك شكل واقعي دارد كه مورد توجه قرار نمي بحث قرائت شود در كشور ما اخـتلاف بـر تصور

و عده سر اين است كه عده  گوينـد دي كـه مـي در حالي كه واقع مطلب اين است كه افرا. هاي متفاوت اي به قرائت اي به قرائت واحد از اسلام معتقدند

.ي اسلام، قرائـت از متـون دينـي نيـست ها دربارهآن بيان. تر ندارد، كساني هستند كه به اسلام به عنوان يك قرائت معتقد نيستند اسلام يك قرائت بيش 

و خاستگاه آن مي ها روش ديگر و اگر ظاهراً و تفـاوت در قرائـت بيشگويند اسلام در قطعيات يك قرائت هاي ديگري در بيان اسلام دارند هـا تر ندارد

مي مربوط به مسائل فرعي مي .برند كه با ديگران مماشات كرده باشند باشد، تعبير قرائت را به اين جهت به كار

و فلسفي آن آقايان به قرائت متون ديني مربوط نيست و تشريح معرفتي كه بـر پايـه. مباني فكري فيزيكيي متـا مبناي آنان عبارت است از توضيح

و يك معرفت انتولوژيك  و ارسطويي استوار است مي اين. است) وجودشناسانه(افلاطوني گويند پيامبر اسلام هم در رسالت خود بـر همـان ها در واقع

ب، از ايـن مفاهيم اصلي موجود در ايـن مكتـ.ي اسلامي وجود دارد اين تفكر همان تفكري است كه در فلسفه. معرفت وجودشناسانه تأكيد كرده است 

مي العلل يا واجب قبيل است كه مثلاً از خداوند به علت  و الحيثيات تعبير و دين تجلي خداوند است الوجود من جميع الجهات ها وحيآن در نظر. شود

و مسائلي از اين قبيل  در. عبارت است از اتصال نبي با عقل فعال و اين مفاهيم، هيچ ربطي به مفهوم قرائت كه دنياي حاضر از آن سخن گفته اين تفكر

.شود، ندارد مي

و ايمان كساني مانند صدرالمتألهين، و خواجه نصير طوسي هم يك فهم قرائت فارابي، ابن اسلام و سـنت(گونه از متون ديني سينا، . نيـست) كتاب

 رويكرد فلسفي جديدي است غيـر از رويكـرد فلـسفي هايي در گذشته دارد، فعلاً خواني، اگر هم بگوييم ريشه متن. خواني مطرح نيست ها متنآن براي

مي انتولوژيك، از آن و تكميلاتي از آن تبعيت و آقايان هم با تغييرات و ارسطو بوده و در تفكر صدرالمتألهين به نـام گونه كه در متافيزيك افلاطون كنند

ي مهم توجه كنيم كه اگرچه در مقام به نظر بنده بايد به اين مسأله.ه است اي ديگر خودش را ظاهر كرد حكمت متعاليه، بالأخره همان متافيزيك به گونه 

مي ظاهر يكي از جريان تر ندارد، ولـي باطنـاً منظـورش ايـن اسـت كـه كند كه اسلام يك قرائت بيش هاي فكري ديني موجود در كشور ما اين تعبير را

.خواني را بايد كنار گذاشت متن

و كـدامي ايمان ديني در نزد دارندگان ايـن دو نـوع نگـرش، چگونـه توصـيف مـي، اين است كه مسأله شود كه اكنون مطرح مي پرسشي شـود

و معنايي كه در عصر پيامبر از آن وجود داشته، نزديك .تر است توصيف به معناي واقعي ايمان

ن مسأله  اين مسأله اسفار اربعهصدرالمتألهين در اول. ظام هستيي ايمان در دين اسلام وجودشناسانه، در حقيقت همان معرفت فلسفي انتولوژيك به

كه. را به صراحت آورده است ميآن البته اين ايمان خواص هست ميآن. كنند ها بيان و براي عامه ها معناي ايمان را چنين چيزي آن دانند ي مردم، چون

 فتحي وگو با روزنامه گفت1
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و بهره معرفت فلسفي حاصل نمي م شود، ايمان عوام تقليدي بيش نيست ي مردم از ايمان، به آن معناي در حقيقت عامه. عرفتي ندارد يا بسيار كم داردي

و ايمان تقليدي، و بايد متوليان دين .ها را اداره كنندآن فلسفي، محروم هستند

و پديدارش هايي مثل دين اين روش از دانش. اما اسلام به عنوان يك قرائت، وجودشناسي فلسفي نيست ناسـي تـاريخي سـود شناسي، هرمنوتيـك،

و نمادهاي رمزي ديني شناسي جديد عبارت است از شناختن دستگاه دين. جويد مي شـناختن هـر. شناسي جديد، زبان دين زبان رمزي اسـت در دين. ها

م اسلام به عنوان يك قرائت، در درجه.ي رمزهاي زباني دين، عبارت است از شناختن مجموعه  جويـد كـه مباحـثيي اول، از مباحث هرمنوتيك سود

و تفسير متن است  مي. دانش فهم و تفسير شـود؛ خـواه آن مـتن كتـاب بر اساس اين دانش متون ديني به عنوان نمادهاي رمزي مانند هر متن ديگر فهم

و يا چيزهاي ديگر .باشد يا هنر اسلامي

مي هم سير تكون هر دين را نشان مي پديدارشناسي تاريخي و و تصادفيات آن دين از يكديگر كمك كند تواند به تفكيك دهد و عرضيات . ذاتيات

مي اسلام به عنون يك قرائت، از اين قبيل دانش و نمادين به دسـت. كند ها استفاده در واقع اسلام به عنوان يك قرائت، از متون ديني توضيحي رمزگونه

و سنت(يابد كه در مركز اين متنن مي البته در اين قرائت كه مؤمنانه هم هست، مفسر مؤمن متن را چني. دهد مي پيامي قـرار دارد كـه از سـوي) كتاب

و معناداري مي  و اميد مي خدا دعوت به معنويت و از اين طريق انسان بودن انسان را معنا و به همه كند . دهـد هاي اخلاقـي او معنـا مـيي ارزش بخشد

و هاي قرن دوم هجري، مسألهد هستند كه تقريباً تا نيمهكنند، معتق كساني كه اسلام را به عنوان يك قرائت مطرح مي ي مسلمانان همان قرائت مـتن بـود

.گونه وارد ميدان شده سات سپس اسلام فلسفي

مي معنايي متفاوت نسبت به ايمان در نظريه، ايماندر اسلام به عنوان قرائت مي. كندي اول پيدا دي شود از تحولي وجو ايمان در اين قرائت عبارت

و پيدا كردن دل  و دگرگوني در اعماق وجود انسان در» اسلام به عنوان يك قرائت«طرفداران. بستگي واپسين جديدو تولدي جديد معتقـد هـستند كـه

و شواهد تاريخي، مثال  و در آيات قرآني قـ. هاي فراواني براي اين مطلب هست عصر پيامبر هم معناي ايمان چنين بوده است رآن، وقتـي مثلاً در آيـات

ميآني تحول وجودي شود، صفاتي در زمينه صفات مؤمنان بيان مي  مي. شود ها بيان دارند يا وقتي حقيقـت» خشوع«كند كه مؤمنان مثل اياتي كه اشاره

ميآن شنوند اشك از چشمان را مي  و زمين، حالت تحير دارندآن. شود ها سرازير  از اين قبيـل، حـالاتي وجـودي حالاتي. ها هنگام نگاه كردن به آسمان

و متكلمان توجهي به اين حالات نشان نداده و حتيّ كلامي ايمان، فيلسوفان .اند است كه در معنا كردن فلسفي

و جرياني ديگ. ما دو جريان كاملاً متفاوت داريم بنابراين ر مسأله به اين شكل نيست كه يك جريان معتقد است كه از اسلام يك قرائت وجود دارد

مي. معتقد است كه چند قرائت وجود دارد به اگر آن جريان كه ي قرائـت معتقـد بـود، بـدون ترديـد راستي به مـسأله گويد معتقد به قرائت واحد است،

و مباني هرمنوتيك را قبول كردن است. توانست دعوي قرائت واحد بكند نمي  مبـاني اگر كسي اين. چون به قرائت معتقد بودن، وارد عالم خاصي شدن

و كثرت قرائت در عالم دانش هرمنوتيك سخن روشني است را قبول كرده باشد، نمي .تواند بگويد كه يك قرائت واحد وجود دارد

مي آن و القا و بر اساس تقسيم شود، حائز چه ويژگي چه امروزه به عنوان بيان رسمي دين تبليغ بندي شما از رويكردهاي مختلـف بـه هايي است

ن  وع رويكرد اعتقادي چه اثراتي در پي خواهد داشت؟دين، اين

ميي مردم از طريق رسانه چه در بيان رسمي دين خطاب به عامه متأسفانه آن شود، نه آن اسلام انتولوژيـك وجودشناسـانه اسـت هاي عمومي گفته

مي( ها معنايي از ايمان، چون در اين صورت بايد در اين بيان.و نه اسلام به عنوان يك قرائت است) توانند چنان رويكردي داشته باشند زير فقط خواص

مي كه متناسب با معناي قرائت هست، مورد نظر قرار مي  و از چنين ايماني سخن گفته و تداوم چنين ايماني در اين رسانه گرفت و براي شكوفايي ها شد

مي چه به نام اسلام در اين رسانهآن.شد تلاش مي ر ها مطرح و بيان . كدام از دو رويكرد مـورد اشـاره نيـست سمي دين در كشور همان است، هيچ شود

و ايمان در اين رسانه و در سـنت دينـي اسلام و احكام، كه به مرور زمان ساخته شـده و باورها و آداب ها عبارت شده از وفاداري به يك سلسله عقايد

و ايدئولوژي ها از طريق تبليغ، القا حفظ اين. ها انباشته شده است مسلمان و به وجود آوردن فضاهاي بسته، و ممانعت از نفـوذ اطلاعـات سازي ي ديني

و عقيده و ايمان جديد به جهان دروني معتقدان به اين باورها اين چيزي است كه امروزه در كشور ما به طور رسـمي اسـلام. ها، شده است حفظ اسلام

و سرمايه ناميده مي  و سرمايه. شود اسلام مي گذاري فراواني روي اين شود به اين اصرارها از. بخش نبوده است وجه نتيجه هيچ گذاري زيرا در دنيـايي كـه

و غيـر دنياي امروز، دنيايي نيست كـه بـا عقيـده. توان نگه داشت كند، اين وضع را نمي هر سو اطلاعات گوناگون به مغز افراد نفوذ پيدا مي  هـاي بـسته

و باورهاي خاصي به گز  و دائماً عواملي دست. هاي خاصي بتوانند افراد در آن زندگي كنند ارهمتزلزل اندركارنـد جهان امروز جهان تبادل اطلاعات است



 162 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

و عقيده مي آساي اطلاعات در دنياي امروز اين است كه دائماً باورها را با سؤال يك بعد مهم جريان سيل. ها را تغيير دهند كه باورها و هايي مواجه كنـد

ميآن در  برنـد كـه ها محفوظ بماند، اين روش را به كار نمـي ها به اين فكر هستند كه ايمان انسانآن در اديان ديگر دنيا كه عالمان ديني. افكند ها تزلزل

و براي  و القايي بكنند و به وسيلهآن مؤمنان را بمباران تبليغاتي راآن هاي بيني عقيدهي مصلحت ها ايدئولوژي بسازند اين شيوه بـا دنيـاي. حفظ كنند ها

و رمزگونهي مطلوب در دنياي امروز شيوه. امروز سازگار نيست  و مراسم نمادين و رسوم از اين است كه در سخن، پيام، آداب ي دين، پاسـخ آن دسـته

و نظاير هاي اساسي وجودي انسان سؤال در ايـن مـسأله. ها پاسـخي دادآن توان براي ها نميآن ها داده شود كه از طريق فلسفه، علم، هنر، اي اسـت كـه

.شود كشور ما متأسفانه توجهي به آن نمي

از شود؟ از طرف ديگر با وجود قائل شدن به قرائت داران نمي هاي مختلف از دين، موجب خدشه در وحدت دين آيا وجود قرائت هاي متفـاوت

مي دين، چگونه امكان گفت  شود؟ وگو فراهم

ك و اجتمـاعي داران اين است كـه ديـن مايـه اگر منظور از وحدت دين. داران چيست رد كه منظور از وحدت دين اول بايد روشن ي هويـت ملـي

و معتقد نيستم كه الآن ما مي ي هويـت توانيم صحبت از اين بكنيم كه ديـن مايـه جمعيتي بشود، من در عصر حاضر چنين دركي از وحدت ديني ندارم

ميهاي هويت.اجتماعي بشود مي. شود اجتماعي در عصر حاضر از طرق ديگري ظاهر توانـد هـا را مـي توانيم بگوييم كه دين، هويت فرد فرد انـسان اما

مي. تأمين كند  مي. تواند معني انسان بودن را براي هر انساني نشان دهد يعني توانم دركي از اين داشته باشم كه دين بـراي افـراد هويـت به اين معنا، من

هـاي اجتمـاعي بـا عوامـل در عصر حاضر، هويت. اما براي اين كه بخواهد براي يك جامعه هويت بسازد، من چنين دركي از هويت ديني ندارم. بسازد

و مانند آن ساخته مي .شود ديگري مثل مليت

ط هـاي مختلـف، وري كه در عـين داشـتن قرائـت اما اگر منظور اين باشد كه بالأخره در عالم تدين، همه خودشان را به يك دين وابسته بدانند، به

ي ايـران، مثلاً در جامعه. اين مسأله را وحد متن مورد قرائت تضمين خواهد كرد. هاي متعدد در داخل يك دين به وجود نيايد، معناي معقولي است دين

ميي دارندگان قرائت وقتي همه و سنت مراجعه مي هاي مختلف به كتاب و آن را متني ي ند كه بايد به آن توجه كنند، همين رويكرد واحد همـه دان كنند

مي آن مي در اين باره كه اين. دارد ها را تحت نام مسلمان بودن به يكديگر وابسته نگه هاي متفاوت با هم تفـاوت داشـته توانند با وجود قرائت ها چگونه

و با هم گفت  ميميي هر قرائت ارائه ها بر اساس دلايلي كه دارنده وگو وگو كنند، بايد توجه داشته باشيم كه اين گفت باشند هر كـس. پذيرد كند، انجام

و برون دلايل درون  را ديني و سـخنان ديگـران و دفـاع كـردن و اين بيان كـردن و از آن دفاع نمايد ديني خود را براي قرائت مورد نظرش بايد بيان كند

و تفاهم است گوش كردن، همان گفت  مي آمادگي داشته باشد كه دقيقاً بفهمد كه ديگري وقتي انسان. وگو آن چه و بعـد بفهمـد كـه ارتبـاط چـه گويـد

آن ديگري مي  مي گويد با و حاضر باشد در صورتي كه دلايل ديگري را ملزم چه او كننده بداند، تغييراتي در مواضع خودش بدهد، ايـن بـه گويد چيست

.معناي تفاهم است

و به تبع آن، ايجاد ساده گيري قرائت از دين باعث شكلهاي متعدد آيا وجود قرائت ي متن نخواهد شد؟ انگاري درباره هاي نادرست،

مي جا برطرف كنم، اين است كه عده اي كه من بايد در اين شبهه ها به اين معناست كه اصلاً از قرائت غلـط نبايـد كنند امكان تعدد قرائت اي تصور

و بگوييم هر كس مي  مي يكي از اشكالات عمده.اند هر قرائتي را ارائه دهدتو سخن گفت گيرنـد، همـين اسـت كـه اي كه بر اين مكتب قائل به قرائات

مي ها هرجآن گويند مي و براي ومرج ايجاد ميآن كنند و هر كس هر چه خواست و غلط معنا ندارد در. تواند بگويد ها اصلاً قرائت صحيح اين سوءفهم

مي گفتار عدهشكل ديگري هم در  ميآن. شود اي ديده مي گويند كساني كه از قرائت ها ها دين چيزي است مثل آدابآن گويند، در نظر هاي متعدد سخن

و سليقه  و سليقهو رسوم و هر كس هر طور كه ذائقه مي ها مي اش ايجاب كرد و فـلان ديـن را نمـي تواند بگويد كه من اين دين را ايـن. پـذيرم پـذيرم

.راض هم بيان شده استاعت

ميها هر دوي اين اعتراض مي كساني كه اين اشكال. شود از سو فهم ناشي . انـدي قرائـت تـدبر دقيـق نكـرده كنند، اصلاً در اين نظريه ها را مطرح

مي.ي قرائت معتقد نيست كه هر نوع قرائتي صحيح است نظريه م اين نظريه و پيش گويد اولاً چون هر قرائتي بر يك سلسله و پيش فهم باني هـا فرض ها

و پيش مبتني است، بايد قطعاً در وهله  و ديد كه اين پيش هاي يك قرائت فهمي اول در مباني به فهم كننده دقت كرد درستي بيرون ها تا چه حد از تيغ نقد

ميو سپس قرائت. آيد مي از. ها كافي نيست فهم ني صرف عرضه كردن پيشيع. كند كننده بايد دلايل خودش را بيان كند كه چرا چنين قرائتي بلكـه پـس
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و دلايل برون آن، بايد دلايل درون مي. ديني قرائتش را بيان كند ديني و نهايي وي را نقد آن ديگران مجموع دلايل مقدماتي و در صورتي كه صاحب كنند

ميآن قرائت بتواند از  ش ها دفاع قابل قبول كند، . هاي ممكن اسـت اين قرائت يكي از قرائت.ي قرائتي است خص داراي يك نظريهتوانيم بگوييم كه اين

مي. ند استمي زيرا قرائتي روش و قابل دفاع است گوييم قرائتي صحيح، منظور قرائتي روش وقتي در پس ما از قرائت صحيح سـخن مـي. مند و گـوييم

كه. بريم مقابل از قرائت غلط نام مي . قابل دفاع نيستو قرائت غلط قرائتي است

از هاي متفاوت وجود داشته باشد، اما دارندگان آن قرائت پس درست است كه ممكن است قرائت هاي متفاوت هميشه با يكديگر، حتيّ بـا بيـرون

و دائماً بتوانند از قرائت خودشان، بايد در يك گفت  و كلنجار رفتن دائمي به سر ببرند بـ. هـاي خودشـان دفـاع كننـد وگو و فهـما تغييـر پـيش زيـرا هـا

مي فرض پيش و خلاصه در تاريخ اتفاق و تاريخ اجتماعي انسان و پيش فهم افتد، تحولاتي در پيش ها، تحولات تاريخي كه در معرفت انسان هـا فـرض ها

مي ايجاد مي و هميشگي باشد شود دفاع از قرائت شود كه باعث .ها الزامي

اي است، پس هر كـسو باز مسأله اصلاً اين نيست كه چون دين امري سليقه. كند آزاد است قرائتي مي پس مسأله اصلاً اين نيست كه هر كس كه

و متدينانه زندگي كردن، مبتني است بر نوعي خواندن مؤمنانه قضيه اسن است كه دين. خواهد داشته باشد هر ديني مي  هـاي دينـي؛ يعنـيي سمبل داري

مي هايو سمبل دار با رمزها انسان دين  و دين ديني زندگي مي كند و اين سمبل داري او در صورتي دوام پيدا هـا كند كه دائماً در حال خواندن اين رمزها

دار تعلق خـاطر بـه داري كه عبارت است از اين كه دين در حالي كه باطن آن دين. داري ممكن است تفاوت پيدا كند هاي دين اين است كه شكل. باشد

ميحقيقتي متعال داشته و نمادها با او سخن .كند گاه تغيير پيدا نمي گويد، هيچ باشد كه آن حقيقت متعال از پس آن رمزها

و چهارصد ساله با توجه به فاصله ميي زماني هزار و سنت و عيني گذرد، براي ملموس اي كه از زمان پيام نخستين موجود در كتاب تر كـردن تر

ز آن پيام در عصر حاضر كه شيوه  و ويژگيهاي و چـه كـساني ندگي هاي فرهنگي انسان دچار دگرگـوني اساسـي شـده اسـت، چـه بايـد كـرد

 صلاحيت اين كار را دارند؟

و سنت را در عـصر ما بايد از لايه و سپس كتاب و اين سنت را نقد كنيم و چهارصد سال انباشته شده عبور كنيم هاي اين انبوه سنت كه طي هزار

ميزم پيدايش خودش، با هم و پيامي را كه از آن دريافت .پس ما چند كار بايد انجام دهيم. شود، به زبان عصر ترجمه كنمي اني مطالعه كنيم

و چهارصد ساله .اول، نقد سنت هزار

هم دوم، خواندن متون اوليه، مثلاً قرآن و اعمال پيامبر، و سخنان آ. زمان با آن عصر مجيد آنيعني بتوانيم طوري بخوانيم كه در اگر. گونه بودن عصر

و ببينـيم از آيـات چـه بـه دسـت بخواهيم اين كار را انجام دهيم، در اين صورت قطعاً نمي  توانيم قرآن را به عنون يك كتاب جلوي خودمان بگـذاريم

و سعي كنيم چيزهايي را به دست بياوريم. آيد مي مت ها با زمينه اين متن. يا احاديث نبوي را مطالعه كنيم و آن زمينـه هاي هـاي متنـي ني وابستگي دارنـد

و اقتصادي آن زمان در حجاز  و سياسي و اجتماعي و احوال فرهنگي ميآن. عبارتند از اوضاع پـس ايـن. رسانند ها در حجاز زمان ظهور اسلام پيامي را

و احوال بخشي از متن يا زمينه مي اوضاع .مها را مطالعه كنيآن خواهيمي متني هستند كه ما

و ببينيم كه اين متن در آن زمينه چه معنايي مي آن. داد ما در كليت بايد اين متون را زير مطالعه ببريم تـوانيم بـه پيـام آن مـتن جاست كه ما مـي در

و انجام آن مستلزم صلاحيت منتها اين كار را هر كسي نمي. رسي پيدا كنيم دست و روحـي بـالاي تواند انجام دهد بـه ايـن.ي اسـت هاي علمي، فكـري،

.تواند مفسر يك متن ديني شود جهت، هر كسي نمي

مي در همين. اند، دچار سوء تفاهم هستندي دين شده انگاري در زمينهي قرائت دچار سهل طرفداران نظريه كنند كساني كه فكر مي كنم جا من تأكيد

ب و كار بسيار و منزلت والايي لازم دارد .ااهميتي استكه مفسر متون ديني بودن ارج

آن. مفسر باصلاحيت بايد پيام را براي عصر حاضر قابل فهم كند و ارزش چه را در داخل آن فرهنگ با مفاهيم، جهان يعني آن بيني هاي موجـود در

و ارزش  در. هاي فرهنگ عصر بتواند بيان كند فرهنگ عرضه شده بود، در چارچوب مفاهيم سـت مثـل صـدر اگر اين كار به طور صحيح انجـام گيـرد،

به اين معنا كه شنوندگان آن پيام در عصر حاضر هـم درك خواهنـد كـرد كـه پاسـخ سـؤالات. سازي خواهد داشت اسلام، اين تفسير باز توانايي ايمان 

ميآن وجودي  مي همان. شود ها داده مي كردند كه اين پاسخ طور كه در عصر پيامبر مردم احساس .شود ها داده
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مي. گي كار مشكلي استي فرهن اين ترجمه در. هاي عصر حاضر را بشناسد دهد، بايد ويژگي كسي كه اين ترجمه را انجام و اين چيزي است كـه

و در بيان كشور ما بسيار از آن غفلت مي در هاي رسمي ديني اصلاً به اين مسأله توجهي نمي شود و سنت بايد شود كه آن پيام نخستين موجود در كتاب

.ترجمه شودفرهنگ عصر ما 

مي اما يك جريان فكري وجود دارد كه اصولاً نفس اين ترجمه را انكار مي و آن را امري غير لازم .داند كند

و اين اشتباه بزرگي است كه اين دارندگان آن نظر، فكر مي و انحراف است مي كنند فرهنگ عصر حاضر يكپارچه غلط، باطل، چون فرهنگ. كنند ها

ميش درستي نمي را به  و فكر مي كنند در همه ناسند مي اين. توان سخن گفتي عصرها از فرهنگ ثابت هـاآن كننـد فرهنـگ اسـلامي مـورد نظـر ها فكر

و اعلام كند كـه. فرهنگ فطري بشر اصلاً معنا ندارد. فرهنگ فطري بشر است؛ فرهنگي كه بايد هميشه ثابت باشد  يا انسان بايد از فرهنگ سخن نگويد

و مفهوم اين مقوله  و ما همه ها مي ها به كلي غلط است را يا اگـر از فرهنـگ سـخن مـي كنيم،ي اين مفاهيم را از زندگي خود دور گويـد بايـد فرهنـگ

مي. راه شناخت فرهنگ هم مشخص است. بشناسد و علمي مي. توان شناخت آن را با رويكرد فلسفي و اين رويكردها نشان دهد كـه از فرهنـگ ثابـت

و در جوامع متفاوت، مختلف هستند فرهنگ. توان سخن گفت ري بشر نمي فرهنگ فط  اي بـه اسـم مـشتركات شـايد بتـوان از مقولـه. ها در طول تاريخ

و اعصار وجود دارد توان گفت يك ساختار واحد فرهنگي براي همه اما نمي. فرهنگي بشر نام برد .ي جوامع

و بداند كه اگر بخواهد آن متن را در فرهنگ عصر ترجمه كند، چگونه بايد عمل كنددرستي بشنا پس مفسر متن بايد فرهنگ عصر را به .سد

مي از لزوم گذر از شكل هايتان شما بعضاً در ديدگاه و به نظر مـي گرايي ديني صحبت از رسـد گـذر از شـكل كنيد گرايـي دينـي، بيـان ديگـري

ت.ي فرهنگي متن است ترجمه  وجهي نشود، چه تنگناهايي ايجاد خواهد شد؟در اين صورت اگر به اين ضرورت

و شكل و بيان تاريخي معاصر آن پيام بـوده، حفـظ كنـيم و چهارصد سال قبل وجود داشته گرايي ديني همين است كه بياني را كه در فرهنگ هزار

كن ها دانش انتظار داشته باشيم براي ميليون  و دانشجوي كشورمان با همان بيان پيام را القا از. اين كار ناشدني اسـت.يمآموز ايـن كـه امـروز در بـسياري

هاي ديني رونق كنند، كتاب هاي وعاظ ديني نمي كرده اقبالي به بيان هاي تحصيل آموزان جالب نيست، جوان هاي ديني براي دانش بينيم كه درس آمارها مي 

.گرايي حاكم است ندارد، دليلش همين است كه شكل

مياز طرف ديگر، آن دسته از كم آورند، يا آن كتاب نسل جوان كه روي به مساجد مي هاي و رواني ضعيف مصرف را خوانند، از نظر ساختار فكري

كم. هستند و و رواني .ها هستندآن ترين اطلاع يعني ضعفاي نسل جوان از نظر فكري

مي اين مشكلات، همه از آن و شود كه مبلغان ديني نمي جا ناشي گرچه متأسفانه بسياري از آنان توان. عمل گذشته را تغيير دهندخواهند شكل بيان

به. اين را هم ندارند كه شكل بيان گذشته را تغيير دهند  مي زيرا نه فرهنگ آن عصر را را درستي و نه فرهنگ اين عصر جاسـت كـه مـن در اين. شناسند

مه كنم كه بيش از همه عرض مي  راآن ترين ويژگيمچيز به آن عالمان ديني نياز داريم كه و فرهنـگ عـصر حاضـر ها اين باشـد كـه فرهنـگ آن عـصر

و صلاحيت .ي فرهنگي داشته باشند هاي لازم را براي اين ترجمه بشناسند

مي جوانان امروزي در جامعه و از چه طريقي و به طور كلـي، بـا تفكـر دينـي ارتبـي ايران چگونه، تا چه حد، اط توانند با متن نخستين اسلامي،

و موانع اين ارتباط كدامند؟  برقرار كنند

و در خانواده و اطلاعات اين عصر، بسيار كم در ذهن هاي سنتي بزرگ شده اگر منظور از جوانان كساني هستند كه تحصيلات كمي دارند هاآن اند

و شغلي و شرايط زندگي كه ها به گونهآن رسوخ پيدا كرده راآن اي است كه هيچ عاملي شان به تجديدنظر وا دارد وجود هاي تقليديي تربيت دربارهها

و هيأت ندارد، اين بخش از جوان و شنيدن بيان ها با رفتن در مساجد .دار بمانند هاي گروهي، دين هاي رسمي از رسانه ها

و به شدت در حال كاسته شدن است اما مسأله اين است كه تعداد اين قبيل جوان هـا گـسترش دليل اين كه روز به روز دانشگاهبه. ها روز به روز

مي پيدا مي  و تعداد دانشجويان ما زيادتر و اقسام ايده كند و از طريق همين تلويزيون با اين كه هزار نوع سانسور در آن وجود دارد، انواع و افكار شود ها
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و گوش جوان مي به چشم به. رسد ها و اي است كه دائماً تعـداد ها در كشور، به گونهي عظيم دانشگاه خصوص توسعه به هر حال، موج شديد اطلاعات

مي كساني كه با فكر انتقادي آشنايي پيدا مي .هاي ما، تفكر، تفكر انتقادي است الآن در بخش عظيمي از جوان. شود كنند، روز به روز زيادتر

و واسطه ها از طريق بيان اين جوان و اين خلأ كاملاً وجود دارد؛ ما ترجمهن توانند با قرآ هاي رسمي نمي هاي رسمي هـاييو سنت تماس پيدا كنند

و سنت عرضه شد، تنها يـك پيـام. چيز در آن لحاظ شده باشد هايي كه همه ترجمه. را كه قبلاً اشاره كردم، بسيار كم داريم  آن پيام نخستين كه در كتاب

اج پيامي بود كه جنبه. عرفاني نبود  و مي يعني در آن پيام، همان. تماعي را با هم داشتهاي عرفاني، سياسي، شد، از عـدالت طور كه از توحيد سخن گفته

.شد؛ البته به تبع توحيد اجتماعي هم سخن گفته مي

آن ها بخواهيد كه مثنوي مولانا را از طريق شرح اگر از جوان ا هاي رايج مطالعه كنند، و بعد عدالت جتمـاعي جا فقط يك بعد عرفاني خواهند يافت

آن همان. را در آن نخواهند ديد  و سنت وجود دارد كه تكيه طرف پاره طور كه از در اي از تفاسير از قرآن و دينآن اي افراطي ها بر عدالت اجتماعي شده

نخستين نـداريم، مگـر بـسياري از آن پيامي جامعه ما ترجمه. آوري تأمين عدالت اجتماعي است؛ يعني ايدئولوژي عدالت چه وسيله خلاصه شده در آن 

.اندك

ام كه پيام اسلامي شامل توحيد،ي خرداد چاپ شد، عرض كرده هاي گفتمان پيامبران در روزنامه ها كه تحت عنوان ويژگي بنده در يكي از سخنراني

و امثال اين گرايي، رحمت عدالت اجتماعي، واقع  اي پس اين ترجمه بايد ترجمه. هاست گرايي، و مـا ايـن ترجمـه اي باشد كه ران ابعاد را نشان دهد هـا

.نداريم

مي» استماع«منظور از مفهوم وگـو وجـود دارد، هايي كـه امكـان گفـت كنيد، چيست؟ آيا اين استماع را در تمام حوزه كه شما بعضاً به آن اشاره

 توان تسري داد؟ مي

ميشوي منظور از استماع متن اين است كه ما وقتي با يك متن مواجه مي و .ي فهم آن كنيم خواهيم آن را بفهميم، خود را آمادهم

و مكالمات انسان.اين موضوع اختصاص به متون ديني ندارد اي، من اگر بخواهم در مكالمه.ها با يكديگر هم مصداق دارد اين مسأله در محاورات

او طرف مورد گفت  و پـيش فهم اين حالت هرگز به معناي نداشتن پيش. را بفهمموگوي خودم را بفهمم، بايد از اول خودم را آماده كنم كه هـا فـرض ها

و پيش فهم هاي ديگر يا خواندن يك متن، ذهنمان را به كلي از پيش وگو با انسان توانيم در گفت گاه نمي ما هيچ. نيست اما انـسان. ها خالي بكنيم فرض ها

آ فهم تواند در عين حال كه پيش مي بههاي خودش را دارد، وگـوو اين در صورتي ميسر است كه با متن گفـت. درستي بفهمد ماده شود كه ديگري را هم

و در واقع پاسخ پرسش  و با آن جهت كند و زندگي نمايد هاي خود را از آن دريافت كند از اين همان چيزي است كه دانش. گيري كند مندان هرمنوتيك

مي» خوب گوش كردن«آن به  و در تعبير در ميا. كنند تعبير ميآنن عرفاي ما هم اين مسأله بسيار مهم بوده است از جملـه. بينيم ها، اين مفهوم را بسيار

و تعبيـرات عرفـاي.»حسن الاستماع« در اول اين كتاب تعبيري دارد تحت عنوان عوارف المعارفسهروري صاحب  و سخنان مولانا در تعبيرات غزالي

و شنونده.ديگر هم اين مسأله وجود دارد  مي كنندهي متن يا قرائت اين است آن چيزي كه دريچه را ميان گوينده و رفتي متن باز از كند وآمد دوري را

و از متن به خواننده امكان مي خواننده به متن .سازد پذير

توان با يك متن طوري عمل كرد له كه نمييعني توجه داشتن به اين مسأ. چه مهم است، اين است كه اين گوش كردن بايد در ما تحقق پيدا كند آن

.كند كه انسان با يك موجود جامد در آزمايشگاه عمل مي

مي انسان وقتي ماده و به او گوش نمي كند،ي شيميايي را آزمايش و ستدي ندارد را. كند با او داد بلكه از يـك موضـع مـسلط بـر او، تحـولات او

ح. كند مشاهده مي  و بخواهد متن را از يك موضع مسلط بر آن بررسي كند، اين كار به اين معناست ولي اگر مفسر متن چنين الي را در مقابل متن بگيرد

و پيش فهم خواهد پيش كه مي  بسا در رونـدچه. ها، كاملاً به متن گوش كند فرض انسان بايد در عين داشتن پيش. هاي خود را به متن تحميل كند فرض ها

د  و شنيدن، و پيش فهمر پيش اين گوش كردن وشـنود در اين صورت بايد با توجه به تغييرات پيش آمده، دوباره به گفت. ها تغييراتي ايجاد شود فرض ها

.با متن ادامه دهد

و شرايط اين نقد چگونه است؟ به عنوان آخرين سؤال، لطفاً بفرماييد آيا مسلمانان مي  توانند متن نخستين را نقد كنند
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از.ام توضيح داده منتها به آن معنا كه قبلاً؛د متن نخستين را نقد كنندتوانن مسلمانان مي و و چهارصـد سـاله را نقـد كننـد يعني اول آن سنت هـزار

و از وراي آن پوشش پيـام  و براي به دست آوردن آن پيام نخستين نيز سعي كنند پوشش آن را كنار بزنند داخل اين سنت نقبي به آن پيام نخستين بزنند

. اين نوع نقد، نقد مثبت است كه در مقابل آن نقد منفي قرار دارد. در اين صورت نقد به معناي مقدماتي است براي رسيدن به آن پيام.ا به دست آورندر

مع گذارد كه مثلاً قرآن كتابي است كه هيچ فرقي با كتاب در نقد منفي، منتقد از آغاز بنا را بر اين مي و پيامي و زنـدگي هاي ديگر ندارد آن نـوي سـاز در

مي. نيست .كنندبتوانند متن را نقد مثبت به اين ترتيب، مؤمنان
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6

1پلوراليسم ديني

و تا پلوراليسم يا كثـرت شروع مي(exclusivism)انحصارگرايي منظور ما از پلوراليسم، انتهاي طيفي است كه از:كيان گرايـي ادامـه پيـدا شود

و در ميانه مي طي كند يك متغير حقيقـت اسـت. در اين طيف، ما با دو متغير سروكار داريم. گيرد قرار مي(inclusivism)گرايي ف، شمولي اين

در.و ديگري سعادت  و سعادت نصيبي نبـرده، ز حقيقت و هيچ دين ديگريا اگر ديني معتقد باشد كه تمام سعادت يا تمام حقيقت نزد من است

ع قسمت اول طيف قرار مي  و حقيقت نصيبي بـرده. بارت باشد از انحصارگرايي گيرد كه از اگر ديني معتقد باشد ديگران هم اگر از سعادت انـد،

و سعادت بوده، به معناي شمول  مي. گرايي خواهد بود قبال سهم من از حقيقت و جـزء حـوزه يعني من ديگران را در كنار خودم ي خـودم دانـم

و سعادت نزد همه قسمت سوم اين است كه حقيق. كنم تلقي مي و اين همان تعبير سادهت ازي اديان ممكن است وجود داشته باشد اي است كه

و همه يعني يك دين معتقد باشد همه. فهميم پلوراليسم مي  و بقيـهي حقيقت وي سعادت نزد او نيست ي اديـان هـم ممكـن اسـت از سـعادت

در. حقيقت حظّي برده باشند مي: شود بحث كرد دو سطح مي ما فكر كرديم از اين مفهوم را گذاريم پلوراليسم برون اسم يكي را و ديگـري ديني

و به اصطلاح، پلوراليسم مذهبي پلوراليسم درون  نگـر ديني اين است كه يك دين نسبت بـه سـاير اديـان، كثـرت منظور از پلوراليسم برون. ديني

و  و ساير اديان را هم در قياس با خودش، واجد حقيقت ا وقتـي از پلوراليـسم درون. سعادت بداندباشد دينـي يـا پلوراليـسم مـذهبي بحـث امـ

و مذاهب مختلف متجلي مـي(كنيم، منظور اين است كه در يك دين واحد، انواع تفسيرهايي را كه از دين وجود دارد مي فرِقَ هـم) گـرددو در

و صاحب سعادت بدانيم  مي. صاحب حقيقت ي مفهـومي يعني ما تا حدي حـوزه.ح براي شروع بحث كافي استكنيم همين مقدار توضي ما فكر

اي را كه مورد نظرمان بود در اين بحث مـشخص كـرديم متغيرهاي عمده. ترين شكلش مطرح كرديم گرايي ديني را در وسيع پلوراليسم يا كثرت

ميو سطوح مورد بحث را هم روشن كرديم كه سه عنصر اساسي را براي اين كه بحث شروع شود،  كنيـد ايـن حـالا اگـر فكـر مـي. كند روشن

.هاي فلسفي پلوراليسم ديني چيست توضيحات مقدماتي كافي هستند، بپردازيم به اين سؤال كه پشتوانه

آن«اي كه كانت بين شكاف عمده رسد به نظر مي آن«و» چنان كه هست حقيقت مي حقيقت مي» نمايد چنان كه ي هـر شود، در حقيقت پايـه قائل

خواسـتيم مـي. هاي پلوراليسم ديني، چنـين بحثـي اسـت ها يا پشتوانه منظور ما از پايه. گرايي در معرفت باور دارد ثي است كه به نوعي كثرت بح

گرايـي دينـي مجـال هاي فلسفي ممكن است به پلوراليسم يـا كثـرت ببينيم چه نوع طرز فكر فلسفي، يا اگر كمي جلوتر برويم، چه نوع دستگاه 

و   گرايي را سلب كنند؟ يك مجال كثرت كدامدهند

مي هاي فلسفي معتقدند كه گزاره بعضي دستگاه:مجتهد شبستري و علوم قبل از معرفت انسان هاي فلسفي حقايق نهايي را بيان و(كنند علوم ابدي

و اين علم قبل) ماورايي و علمي كه انسان در اختيار دارد، در حقيقت علم به علم است و آن، هـم وجود دارند ي عبارت است از علـم مـستور خداونـد

و ازلي است و هم ابدي هـاي فلـسفي تنهـا آن نـوع دسـتگاه. تواند با پلوراليسم ديني موافق باشد واضح است كه يك چنين دستگاه فلسفي نمي. مستور

و گزاره مي دانيم كـهمي. اي ديگر باشدو نيز تعريفشان از حقيقت به گونه هاي فلسفي توانند با پلوراليسم ديني كنار بيايند كه تعريفشان از معرفت انسان

مي هاي فلسفي دستگاه و معرفتي را در مرحله اي وجود دارند كه آغاز شدن معرفت را از انسان و اي قبل از شروع انسان به شناسايي فرض نمي دانند كنند

مي دستگاه ب هايي كه معرفت را معرفت به نمودها و حقيقت را هم به گونهه ذات دانند، نه معرفت در اي مناسب با مبناي خودشان معنـي مـي ها، و كننـد

مي باب دين بر تجربه  مي كنند، نه بر برهاني بشر تكيه و زبان دين را نيز سمبليك مي چنين فلسفه. دانند هاي خداشناسي، توانند با پلوراليسم دينـي هايي

و تكيه بر تجربه. كنار بيايند و سمبليك دانستن زبان دين، مقدمات لازم براي پذيرش پلوراليسم ديني است فنومنولوژي .ي ديني

28يي كيان، شماره ميزگرد مجله1
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و هاي خداشناسي فقط يك نتيجه هاي خداشناسي باشد، چون برهان اگر سخن گفتن از خداوند مبتني بر برهان و مشخص را در باب ذات ي معين

از صفات خداوند به دست مي و تصور ديگر، غير شدي آن برهان نتيجهدهند، هر توصيف و گمراهي تلقي خواهد با چنـين. ها، خداشناسي نخواهد بود

.توان از پلوراليسم ديني سخن گفت دستگاه فلسفي نمي

مي كساني كه در مسائل ديني روي تجربه و ديني ديني انسان تكيه ي رويارويي تجربـي انـسان بـا پديـدارهاي داري را بيش از هر چيز نتيجه كنند

مي(يت نهايي واقع ميمي) ناميم كه ما آن واقعيت غايي را خدا و اين تجربه را منشأ معرفت هايي است دانند، كه اعتبارش حداقل در حد ساير تجربه دانند

و وقتـي اي بدو ها پديداري است، هيچ تجربه به نظر اينان، چون تجربه. توانند به پلوراليسم ديني معتقد باشند كه انسان از جهان دارد، مي  ن تعبير نيـست

و محـدوديت تجربه در تعبير مي و چهار محدوديت انسان، يعني محدوديت تاريخي، محدوديت زباني، محدوديت اجتماعي، آيد، از فرهنگ متأثر است

مي جسماني وي در تجربه مي گزاره. گذاردي او اثر مي هايي كه به صورت عقايد بيان ع شوند، و در .مند از حقيقت ين حال، بهرهتوانند متفاوت باشند

آن.ي قبـول يـا رد پلوراليـسم دينـي سـخت مربـوط اسـت مخصوصاً بايد به اين مسأله توچه كرد كه تصوير فيلسوفان از زبان، با نظرشان درباره

مي كننده فيلسوفاني كه زبان را بيان و فرضيه دانستهي فكر و زبـان كـاملاً بـا آن معـاني را بيـان مـيي زبان معاني شان اين بود كه انسان به وسيله اند كنـد

و زبان بايد معرفت مطابقت مي  و سـمبل. توانند با چنين زباني پلوراليسم ديني را بپذيرند هاي كامل را بيان كند، هرگز نمي كند اما اگر زبـان دينـي نمـاد

مي. شود دانسته شود، پذيرش پلوراليسم ديني ممكن مي  آن در اين صورت مي چه در گزاره توان گفت و هـر گـزاره هاي ديني بيان شود، سمبليك اسـت

و اگر تفاوت گزاره واقعيتي را بيان مي  آن هاي متفاوت، تفاوت در سمبل كند كه كاملاً در آن زبان منعكس نيست و نـه در چـه از آن حكايـت هـا باشـد

ب كنند، پلوراليسم ديني بنا بر بعضي از فلسفه مي و بنا .ها اعتبار نداردر بعضي از فلسفهها اعتبار دارد

آني ديني برمي احتمالاً ما در سؤال سوم دوباره به بحث تجربه. خيلي متشكر:كيان و اميدواريم كه تـر جا ايـن مطلـب بـا وسـعت بـيش گرديم

.مطرح شود

و مانعي بـه دسـت شناسي بسيار خوب خدمت سروران عزيز عرض كنم بيانات جناب آقاي مجتهد شبستري يك سنخ:احمد صدري ، حتيّ جامع

مي دهد در مورد اين كه چه نوع فلسفه مي توانند منجر به پلوراليسم يا تكثر بشوند، يا شايد بهتر باشد بگوييم منجر بـه پـذيرش تكثـر در مـذاهب هايي

ف. شوند، يا اين راه را سد كنند و سؤال، مبحثي است كه مقدمات و البته اين بحث و غير فلسفي لازم دارداز كانت هم ذكري شد البته خود ايشان. لسفي

و جسمي اشاره فرمودند  مي. هم به يك سري شرايط، يعني آن چهار محدوديت تاريخي، زباني، اجتماعي، اي كنم اين نكته مدخلي باشد يـا حاشـيه فكر

مذ به اين بحث كه اين تكثرطلبي يا به رسميت شناختن تكثر يا علاقه به مبادله بلكه اين چهـار. اهب، در واقع يك اتفاق فلسفي صرف نبودهي نظر بين

و ميل به مبادله. اند زنداني كه ايشان اشاره كردند نيز در ايجاد اين نظريه مؤثر بوده  ي نظر بين مذاهب، بـر ايـن علاقه به پذيرش تكثرطلبي يا تكثرگرايي

شا فرض استوار است كه يك مذهب همه و يا هاي ديگـري بـراي آن كـه بـه اوج قلـهي حقايق را داشته باشد، راه يد اگر همهي حقايق را در بر ندارد

و براي رسيدن به ايـن قلـه، مـذاهب مختلـف از راه. برسيم وجود دارد  و يك كوه وجود دارد هـاي مختلـف شايد يك تصور اين بوده كه تنها يك قله

چه حركت مي  و مي كنند ويـژه مـذاهب بـه(ي بهتري كه با حقيقت تفاوت بسيار بنيادين مـذاهب دنيـاد استعارهالبته شاي. رسند بسا در نهايت به يك قله

و غربي  مي. وفادارتر باشد، اين است كه يك كوه نيست، بلكه چند كوه است) شرقي و بـه يـك ارتفـاعي يعني هر كسي كه از كوه خودش صعود كنـد

مي مي و امثالهم و ابر و مه و از آن غبار محلي مي در مرحله گذرد، رسد علاقه به بحث تكثـر. نورد ديگري را در كوه مجاور ببيند تواند كوهي پلوراليسم

بلكه يك مقدمات اجتماعي، تاريخي، سياسي. طور كه عرض كردم، يك اتفاق صرفاً فلسفي، كلامي، يا مذهبي نبود مذهبي، همان در مذاهب يا تبادل ميان 

فرآن ترين داشت كه شايد مهم  مي آيندي است كه ما الآن به عنوان كوچك ها همين ابتدا اروپا از مرزهاي خودش پا فراتـر. كنيم تر شدن دنيا به آن نظاره

و يكباره با فرهنگ مي مي ها، مذهب گذارد و انحاي ديگر زندگي برخورد مي ها، و اين سؤال پيدا . شود كه چگونه بايد با ايـن واقعيـت مواجـه شـد كند

مي براي شناخت ويژه اين رخداد به و فرهنگ شناسي مسأله ايجاد و نيز براي علماي مذهبي مي كند و اهل نظر كه از خود پرسند آيا مذاهب ديگر شناسان

هـا را بايـد بـه زنـداني از مـذاهب يا اين كه اصلاً ايـن) تر از مذهب خودي يعني در مراتب پايين(بايد همراه با مذهب خودي در يك هرم قرار بگيرند 

و غلط تبعيد كنيم؟ به دنبال اين بحث، اين پرسش مطرح مي دروغ هايي كه به مذاهب دروغين معتقدند، اصلاً انسان هستند يـا نـه؟ شود كه آيا انسان ين

مي كما اين كه بحث مهمي در الهيات مسيحي درگرفت كه بوميان آمريكا اصلاً انسان بودند يا حيوانات انسان   را بـه شـكل هـا توان اين بحث گونه؟ البته

و كلامي مطرح كرد و فرهنگي دارد. صرفاً فلسفي .ولي طرح اين مباحث، مقدمات اجتماعي، تاريخي،
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در دنياي امروز، پلوراليسم مذهبي در مقابل گرايش ديگـري. شود نميي تكثرگرايي مذهبي در يك خلأ مطرح خواهم عرض كنم كه مسأله من مي

م مطرح مي  ميشود كه به آن بنيادگرايي در مـسيحيت، يهوديـت، اسـلام،(يعني بنيادگرايي مذهبي. هاي مدرن هستند ها، پديده هر دوي اين. گويند ذهبي

و آيين هند  و خاص دنياي جديد است هم مثل تكثرطلبي مذهبي، يك پديده) بوداييت، مي.ي مدرن كنيد، همـان تعصباتي كه در بين بنيادگراها مشاهده

مي.تتعصبات سيصد سال قبل نيس  و مذهب، اين بازگشت را با كمال آگاهي انجام به بلكه بنيادگراها با علم كامل به تكثر انحاي مختلف دين دهند كه

و آن را خيلي جدي بگيرند  و بـه همـان انـدازه بـه آن شـرايطو لذا بحث تكثرگرايي مذهبي، همان. اصل مذهبي خودشان رجوع كنند قدر مدرن است

ج و و زباني و تاريخي اجتماعي .محدود است كه بحث بنيادگرايي)ي آقاي مجتهد شبستري مورد اشاره(سماني

ي دنيـا هاي مذهبي در همه جنگ. كنيم نبايد از نظر دور داشت كه يكي از علل لزوم اين بحث، وضعي است كه در حال حاضر در دنيا مشاهده مي

و مسل ما كه به سلامت در ايران نشسته. در جريان است در توانيم غافل شويم از اين كـه مـسلمانان در همـه مان هستيم، نمي ايم جـاي دنيـا، مخـصوصاً

مي. مرزهاي اسلام، از سوي بنيادگرايان مذهبي در خطر جدي قرار دارند  توانيد ياد كنيـد؛ در اسـرائيل از بنيـادگرايي شما در اروپا از بنيادگرايي مسيحي

و در قسمت  و هندو هاي شرقي جهان از بنيا يهودي و اين. دگرايي بودايي طور هم نيست كه از بنيـادگرايي البته ما تنها قربانيان بنيادگرايي مذهبي نيستيم

و ناشي از اين وضع جديد است كه در دنيا رخ داده؛ يعني كوچك اي است كه در همه اين مسأله. مذهبي هم منزه باشيم  وي دنيا پيدا شده تر شدن دنيـا

مذ ادامه را يك راه، همين بنيـادگرايي مـذهبي اسـت كـه عـده. جا دو راه پيداست در اين. اهب مختلفي تعصبات ي زيـادي از مـردم در دنيـا ايـن راه

هم پذيرفته و نتايجش را و بـه در بعضي كشورها مردم در مقابل بعضي از عواقب فلـسفه. شاهد هستيم) كه الزاماً منفي نيست(اند هـاي جديـد ايـستاده

مذ ارزش .بحث تكثر مذهبي هم در كنار بنيادگرايي مذهبي پاسخ ديگري است به اين وضع مدرن جهان. اند هبي پناه بردههاي

و اجتماعي مطرح شود ما. به نظر من بحث پلوراليسم ديني بايد در محور مختصات تاريخي بايد پرسيد كه آيا در مقابل اين وضع جديد جهاني كه

و اگر نمي نيم به تعصبات قبيله توا در آن قرار داريم، هنوز مي  نه توانيم، آيا صرف پلوراليسم ديني براي ما راه خيلي ساده اي خودمان برگرديم . اي است يا

به اين بسيار راه پرپيچ. طور نيست به نظر بنده اين و مشكلي است؛ بهبه. گرايي بيافتيمي نسبيت ويژه اگر ما نخواهيم به ورطه وخم خصوص براي مؤمنان

مي. ذاهب، اين راهي صعب استم و ملـي بازگـشتن، راهـي. ارزد ولي راهي است كه به رفتنش و مذهبي و به رحِم تعصبات قومي چرا كه در جا زدن

.نيست كه به صلاح نزديك باشد

مي ترين پشتوانه در واقع شما نفس ورود اديان به بحث پلوراليسم را مهم:كيان .كنيدي پلوراليسم ديني فرض

كم داوري شايد دويست سال پيش، پيش. بله:د صدري احم و تعصبات  فـرض كنيـد اگـر شـما از يـك.تر هم بود احتمالاً بيش. تر از امروز نبود ها

مي كرديد كه يهودي مسيحي اروپاي مركزي سؤال مي واقعاً هم به علت يك سوء تفـاهم لغـوي در كتـاب مقـدس،. ها شاخ دارندآن گفت ها كه هستند،

و حتيّ در مجسمه كردند كه يهودي از مسيحيان خيال مي خيلي ميي معروف موسي، اثر ميكل ها شاخ دارند بينيم دو تا شاخ كوچك براي موسي آنژ، هم

مي نكته اين. اند درست كرده  مي داوري تر شدن دنيا، آن پيش رسد به علت همين كوچك جاست كه به نظر  هـم.تـري داشـته باشـد تواند عواقب وخيم ها

و هم دنيا كوچك قدرت نابود كردن همديگر بيش و هم تعصبات باقي مانده تر شده .اند تر شده

و انحـاي ديگـري بـراي و ببينيم مذاهب ديگر هم در دنيا وجود دارنـد يكي از مقدمات تكثرپذيري مذهبي همين است كه چشمانمان را باز كنيم

و نتايج فرهنگـي هـم بـراي زنـدگي بلكه منتج. مذهبي فقط يك معرفت فلسفي نيست تكثرپذيري. رسيدن به حقيقت مذهبي در دنيا هست  هاي عملي

مينفس نگرش به افق باز مذاهب جهاني، به نظر من بايد ما را به سمت اين سؤال. دارد شود با پيروان مـؤمن اديـان بسيار مشكل سوق دهد كه چگونه

دانند يا معتقد به مذهبي نيـستند يـا حادتر است تا روشنفكراني كه خودشان را بالاتر از مذهب مي اين سؤال براي مؤمنان يك مذهب،. ديگر مواجه شد 

و يك نحوه هنر در اين است كه مؤمنان به مذاهب، يك نحوه. اي است اصطلاح شناسنامه مذهبشان به  راي گفتي نگرش وگو با مؤمنان به مذاهب ديگر

ا. كشف كنند  و تكثرپذيري بين مذاهب راه به نظر من، در نهايت هدف مي ين است كه اگر ما براي بحث تبادل نظر در كنيم، اين راه حلي پيدا حـل بايـد

و روشنفكران به سطح توده. هاي مؤمن بلكه بيايد در حد توده. حد روشنفكري باقي نماند  ها منتقـل شـود، اين تكثرپذيري بين مذاهب بايد توسط علما

در براي آن كه مسأله  مي. هاست تر مبتلا به توده هاي مذهبي، بيشي جنگي تنفر، مسأله مسأله. هاست حد تودهي ما توانند آن را دامن گرچه روشنفكران

مي بزنند؛ كما اين كه در بسياري از جاهاي دنيا دامن هم مي  و هم و. توانند اين مسأله را با مسؤوليت حـل كننـد زنند ايـن محـور مختـصات اجتمـاعي

ميتاريخي بح .كنمث تكثرپذيري مذهبي است كه رسم
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ـ اجتماعي كه آقاي دكتر صدري به بحث گذاشـتند، مـوافقم من به طور كلي با جهت:مراد فرهادپور  خـصوصاً بـا ايـن نكتـه كـه.گيري تاريخي

تـرين شـكل چون حتيّ ايـن داغ.د ندارد شود كه جايي خارج از مدرنيسم وجو بنيادگرايي جزئي از جهان مدرن است كه در واقع معنايش نهايتاً اين مي

مي اين نكته. باشد نفي مدرنيسم هم جزئي از جهان مدرن مي ميي جالبي است كه نشان .توانيم به نقد مدرنيسم بپردازيم دهد فقط از درون مدرنيسم

و قبل از ميزگرد گفتم بهتر تر ساخت كنم شايد بشود با بازگشت به همان سؤال اول، برخي نكات را روشن با اين حال، فكر مي و اگرچه اول بحث

مي پاي كياني است به سؤالات مطرح شده از سوي نشريه و متعهد باشيم، ولي در واقع در مورد اولين سؤال البتـه. خواهم با نفس آن مخالفت كـنم بند

و به معني بي  هم. تري هم داشته باشد دروني اين سؤال سازگاري بيششايد مخالفت، با منطق. ارتباط بودن نيست مخالفت هم نوعي ارتباط است نكاتي

در همـان در حـالي كـه شـايد. كه اول بحث مطرح شد، به نحوي با همين سؤال خواناست؛ يعني تصور از پلوراليسم به عنوان نـوعي عقيـده  طـور كـه

هاي فلسفيي دنبال كردن ريشه اصولاً مسأله.و موقعيت نگاه كنيمفرمايشات آقاي دكتر هم بود، بهتر آن است كه به پلوراليسم، به عنوان نوعي وضعيت 

مي كه در مملكت ما معمولاً به عنوان بنيادهاي معرفتي يا معرفت  مي به نكته. شود، خيلي رواج دارد شناختي مطرح ايـن تأكيـد بـر. كنمي كوتاهي اشاره

به شناختي، در واقع نوعي تبديل معرفت بنيادهاي معرفت  ميشناسي و از يك نظر آن شود گفـت نـوعي جهـت ايدئولوژي است گيـري ايـدئولوژيك در

و راه نتيجه. هست و تـوازن قـدرت ـ تاريخي، مسائل مربوط به قدرت ـ اجتماعي ـ حـلي نهايي اين تأكيد آن است كه مسائل سياسي هـاي اجتمـاعي

و معرفت  و عيني دو تاريخي، جملگي به مسائل علمي هـا ايجـاد حـل در اين مسير نوعي مشروعيت عام بـراي شـكل خاصـي از راه شناختي بدل ميشو

و معرفتحل شود؛ آن هم تحت اين عنوان كه اين راه مي و به انتخاب ها علمي مي همان. هاي ذهني ربطي ندارند شناختي عيني هستند دانـيم، طور هم كه

و ديدگاه عيني  و به همين علت است كه در واقع پـشت سـر ايـن علمـيها گرا از علم، يكي از بنيان در عصر جديد، علم ي اصلي مشروعيت تلقي شده

و معرفت و عيني نهفته است، يا لااقل اين خطر شناختي كردن، نوعي مشروعيت بخشيدن به پرسش كردن ـ اجتماعي در قالب مسائل علمي هاي تاريخي

كه. گيري وجود دارد در يك چنين جهت  ، غالباً مسأله»شناختي پلوراليسم ديني چه هستند؟ هاي فلسفي يا بنيادهاي معرفتشهري«در تقابل با اين پرسش

آن به اين صورت مطرح مي نظـر شـكاكيت شناختي ما يقيني در دست نداريم، يـا بـه هـر حـال، ادعـاي يقـين از نقطـه جا كه از نظر معرفت شود كه از

مي معرفت و شناختي قابل قبول نيست، پس شناسي شناس هيچ چيزي جز معرفت ولي من معتقدم كه از معرفت. مدارا را نتيجه گرفت شود نوعي تساهل

و ادعاي يقين معرفتي، نمي همان. گرفت توان نتيجه نمي و زور منطقاً قابل استنتاج طور كه از يقين شود نتيجه گرفت كه تحميل عقيده به زور جايز است

و مدارا هم از شكاكيت معرفت يعني تساه. عكسش هم صادق است. از يقين نيست  تر شود، چنـد براي اين كه مسأله روشن. شود شناختي حاصل نميل

.زنم مثال تاريخي مي

و افلاطون را در يونان باستان در نظر بگيريد و بـا سوفسطاييان كساني بودند كه كاملاً با يقـين.شما فرضاً مورد سقراط و افلاطـون طلبـي سـقراط

تدآن تلاش  و مطلق است وين نوعي جستها براي مخـالف) يعني همان لوگـوس يـا زبـان عقلانـي(وجوي عقلاني كه هدفش رسيدن به حقايق ابدي

و كاملاً بر نسبي بودن معرفت يا بر نوعي شكاكيت تأكيد مي به. گذاشتند بودند كه هيچ ولي در واقع اين اعتقاد وآن وجه موجب نشد ها در امور اجتماعي

و مدارا بروند سياسي به دنب  و يقين برعكس، اين سقراط مطلق. ال تساهل و شكستن سنت گرا ها در دادگاه محكوم طلب بود كه به جرم توهين به خدايان

 ايـن. شد؛ در دادگاهي كه به احتمال قوي خيلي از قضاتي كه در آن رأي دادند، شاگردان سوفسطاييان بودند يا به نوعي از آن فضا تـأثير گرفتـه بودنـد 

و تساهل در مقام عمل وجود ندارد دهد كه ربط مستقيمي ميان موضع معرفت نشان مي .شناسانه

هاي يقين اگر سوفسطاييان را شكاكان اهل باستان بدانيم، هيوم شكاك عصر جديد خواهد بود كه بنيان. شود مورد دوم به شكاكيت مدرن مربوط مي

و عقل  و عقلاني و مـدارا گرفتـه شناسانه منتها هيوم هم از اين موضع معرفت. يران كرد گرايي متافيزيكي زمان خودش را ي خود نتايجي عكـس تـساهل

و در واقع نوعي محافظه. است و ايـن نظـر وي كـه مهـار. كاري سنتي را تبليغ كرده است او بر سنت تأكيد گذشته تصوري كه هيوم از عقل عملي دارد

و نتي و اميال بشري است ـ اجتماعي آن، رابطه گيريجهعقل در دست غرايز و مستقيمي وجـود دارد هاي سياسي از.ي كاملاً مشخص  هيـوم بـا شـروع

هيوم كسي. دار است، تماماً حفظ شود شناسي شكاكانه، به اين نتيجه رسيده است كه بايد نظم اجتماعي موجود كه مبتني بر اشرافيت زمين نوعي معرفت

اگر هـم بـه دموكراسـي قائـل باشـد، دموكراسـي.ي امور مملكت يا بحث كردن قائل نيست ن، هيچ حقي در اداره است كه براي افراد فاقد مالكيت زمي 

و معتقد است كه نظام اجتماعي مبتني بر مشاركت اشرافيت زمين .داران بايد كاملاً حفظ شود مالكانه است

قر يك مورد سوم هم مثال مي شود؛ يعني در زماني كـه نوميناليـسم تقريبـاً رواج ون وسطي مربوط مي زنم كه به مدرسان دانشگاه سوربن در اواخر

و با سست كردن بنيادهاي عقل  مي پيدا كرده بود و در همين سوربن، عـده. داد گرايي توميستي، در واقع نوعي شكاكيت را رواج اي از شـاگردان ارسـطو

آنهآن.ي مضاعف بودن حقيقت بسط دادند اي درباره رشد، نظريه ابن ا گفتند ما دو نوع حقيقت داريم؛ يكي حقيقت عقلي كه شـايد ارسـطو معلـم اول
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و يكي حقيقت وحياني و متناقض شوند، نبايد يكي را به قيمت ديگري نفي كنـيم. است يعنـي.و قائل شدند به اين كه اگر اين دو حقيقت با هم متضاد

ب. در حقيقت نوعي تكثر را در مورد حقيقت پذيرفتند  در. گونـه تـساهل يـا مـداراي اجتمـاعي بيـرون نيامـد از از دل اين پذيرش، هيچولي نوميناليـسم

و عقل گيري آزادي شكل هـايي البته توضيح اين كه چه مكانيـسم. شناختي هاي معرفت گرايي مدرن نقش اساسي داشت؛ اما نه به ميانجي مكانيسم خواهي

ولي اگر به صورتي سردستي اين نظر بلومن برگ را بپذيرم كه نوميناليسم به نحوي غير مستقيم. بردمياين نقش را به عهده داشت، ما را از بحث بيرون 

و انديشه  دلو از طريق مطلق كردن اراده و همين امر موجب عطف توجه عقل بشري بـه مشغوليي الهي، عقل بشري را از قيد هاي متافيزيكي آزاد كرد

و جهان واقع گشت، به ناچا و تساهل تأكيد گذاريمر بايد بار ديگر بر عدم پيوند مستقيم معرفتطبيعت ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد، نكته. شناسي

و ما در هيچ جاي دنيا نظريش را نمي و اين است كه پلوراليسم ديني در اروپا به وجود آمد و آن هم در واقع در پي ظهـور نهـضت اصـلاح دينـي بينيم

و درگيري  و كاتوليك تناقضات و كالون و جنگ هاي ناشي از دو شقه شدن اروپا يا چند شقه شدن پيروان لوتر و خون ها بود هـايي كـه در ايـن ريزي ها

نه. مسير درگرفته بود ـ خصوصاً جنگ نتيجه. ها هم چند دسته شده بودند مردم، بلكه دولتتنها وضع طوري شده بود كه ـي اين وضع هاي سـي سـاله

جا دين از دولت جدا اين. البته جدا شدن دولت از دين هيچ ربطي به جدا شدن دين از سياست ندارد. شد كه منطق دولت را از دين جدا كنندكم اين كم

و تاريخي ظهور پلوراليسم ديني بود. شود، نه از سياست مي و دولت.و اين بنيان تجربي ر، جمهو هايي تشكيل شد كه حاكمانش، چه رئيس يعني كشورها

و در مسائل دولتي، تفاوت بين عقايد دينـي را لحـاظ نمـي چه پادشاه، گفتند ما در اداره  اي توانـد بـا هـر عقيـده هـر كـسي مـي. كنـيمي امور مملكت

و در كشور ما اقليت رئيس مي جمهور شود و در چـارچوب يـك قـانو هاي ديني، چه مذاهب يك دين، چه اديان مختلف، ن توانند حضور داشته باشـند

و اين جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كـه ايـن البته اين. گونه مسائل اساسي يا حقوق كلي به زندگي خودشان ادامه دهند، تبليغ كنند، نيايش كنند،

و خود من هم آن را كافي نمي شكل از تبيين جنگ   اين قضيه ولي در واقع حرف من آن است كه تعميق. دانم هاي سي ساله، احتمالاً كمي سطحي است

در اين مـورد هـم بـه يـك مثـال. تر در خود تاريخ نفوذ كنيم بلكه به اين معني است كه عميق. شناسي برويم به اين معني نيست كه از تاريخ به معرفت

مي بسنده مي  و حرفم را تمام  حـال، بـراي آن كـه ديـد براي تعميق اين مطلب كه براي مثال چه شد كه رفرماسيون در اروپا رخ داد، يا به هـر. كنم كنم

مي تري نسبت به ريشه عميق و توان به اين نكته اشاره كرد كه در اروپاي مسيحي هيچ هاي تاريخي پلوراليسم پيدا كنيم، و دولـت يـا كليـسا وقـت ديـن

و عقلانيتي  و اين عاملي اساسي براي بقاي فرديت، آزادي،  شـد كـه تـا حـدي از نهادهـاي دولت در قالب يك نهاد مشترك با هم وحدت پيدا نكردند

مي تر شدن در ريشه خود اين بررسي، يعني عميق.قدرتمند اجتماعي مستقل بود و دولت، تواند ديد عميقي به ما بدهـد هاي تاريخي استقلال نسبي دين

و دولت را مي  غ كه چرا پلوراليسم ديني در جاهاي ديگر، يعني در جاهايي كه ما كاملاً يگانگي دين و الباً هم اين يگانگي در شكل همـان اسـتبداد بينيم

مي. كند، به وجود نيامد آسيايي بروز مي  منتها بايد دانست كـه ايـن. تر ادامه داد شود عميق اين مثال را كلاً براي اين زدم كه بگويم تحليل تاريخي را هم

نه تر شدن، يعني بيش عميق و معنايي است كه در تاريخ .شناسي انتزاعي فته، نه حركت به سوي نوعي معرفتتر فرو رفتن به دل تاريخ

و با تصريحي كه آقاي فرهادپور كردند، لازم است نكته:كيان در.اي را تذكر دهيم با صحبت آقاي دكتر صدري ظاهراً آقايان احساس كردند كه

و حوزه ها نوعي جدايي بين حوزه سؤال گ.ي اجتماع افكنده شده استي معرفت ي اجتماعي يعني سازمان اجتماعي ويي كه حوزهدر سؤال اول

و حاضر پلوراليسم ديني را نشان مي و صرفاً به حوزه اديان، كه واقعيت زنده ي انديشه پرداخته شدهي اعتقادات يا حوزه دهد، ناديده گرفته شده

كنيم در نفس واقعيت اجتماعي يكي بر ديگـريميحقيقت اين است كه ما از لحاظ تحليلي آن دو را جدا كرديم، نه از جهت اين كه فكر. است

ي در واقع ما صرفاً براي آن كه بحث بهتر پيش برود، ميان دو دسته از متغيرهاي مربوط بـه حـوزه.ي ديگري است كننده تقدم دارد يا يكي تعيين 

و متغيرهاي مربوط به حوزه  كـه بتـوانيم سـازمان اجتمـاعي را بـا متغيرهـاي سعي ما بر اين بود.ي سازمان اجتماعي تفكيك قائل شديم انديشه

و كـاريي معرفتي را با متغيرهاي حوزه كاري كه آقاي دكتر صدري كردند اين بود كه حوزه. اجتماعي توضيح دهيم ي اجتماعي توضيح دادنـد

و تأكيد بر اين بود كه ما صرفاً نمي كه آقاي فرهادپور كردند، در واقع ادامه جي اين راه هـاي معرفتـي را از طريـق متغيرهـاي معرفتـي نبـه توانيم

و تفكيك ما صرفاً جنبـه.ي متغيرهاي اجتماعي توضيح دهيم توضيح دهيم، بلكه در بسياري از جاها اتفاقاً بهتر است كه با حوزه  ي تحليلـي دارد

.براي پيشبرد بحث است، نه اتخاذ موضعي در باب تقدم يكي بر ديگري

را شود از معرفته را اضافه كنم كه تأكيدم بر اين مسأله بود كه نمي اين نكت:مراد فرهادپور شناسي به عنوان يك گفتار انتزاعـي، پلوراليـسم دينـي

و گرايش. نتيجه گرفت  و تاريخي مؤثرند، ترديدي ندارم هاي فلسفي در شكل در اين كه عقايد، آراء و واقعيت اجتماعي منتها اگر قرار. گيري پلوراليسم

ا  و پيوندز اسامي استفاده كنم، بيش باشد و آراء ها با نوعي ديالكتيك تاريخي را مـورد بررسـي قـرارآن تر راغبم از نوعي منظر هگلي تأثيرگذاري عقايد
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و نتيجتاً تأكيد بر فلسفه را از طريق همان تعميق ديدگاه تاريخي به دست بياورم ج. دهم گـري، شناسي امعهنه اين كه با توسل به نوعي سوسيولوژيسم يا

و غيره، توصيفي صرفاً  و تنظيم جداول .و ظاهري از مسائل به دست دهيم» عيني«بكوشيم به كمك چند متغير اجتماعي

و. پلوراليسم مذهبي در جهان امروز يك واقعيت موجود است، نه يك وضع مطلوب يا نامطلوب:محمود صدري به سبب انقلاب در وسايل حمل

ج  و ارتباطات و نه يك استثنا تبديل شده است نقل در عـين حـال، ايـن. نظر به آن نگـاه كنـيم ما بايد از اين نقطه. معي، پلوراليسم مذهبي به يك قاعده

مي ها يا دستگاه چارچوب و گفت هاي فلسفي كه به ما اجازه و ادامه بدهيم، بسيار مهم است دهند اين بحث را بگستريم اين كـه چطـور ايـن. وگو كنيم

مي بحث و دوباره طرح و عقيدتي خودشان استنتاج مي. شوند، بحث بسيار مهمي است ها در آن چارچوب منطقي كه به اين علت من خواهم به مقولاتي

مي در لحظه. جا مطرح شد ارج بگذارم در اين  مي بينيم هر نسل، هر جامعه، بازمي اي كه ما و به مذهب ج گردد و و بنا به نيازهاي تاريخي غرافيـايي نگرد

لذا مهم است كه بدانيم در ايـن جهـاني كـه كوچـك. شناسي است دهد، اين موضوع تحقيق جامعه خود تفسيري از ميراث مذهبي خودش به دست مي 

و در آن افراد پيروان مذاهب گوناگون در همسايگي همديگر، چهره به چهره در برابر همديگر قرار گرفتند، يك نيـاز جامعـه  يـ شده، ك نيـاز شناسـانه،

و به اصل خودشان نگاه بكنند، ببينند در مذهب خودشان چيزي وجود دارد كه ايـن تاريخي وجود دارد مبني بر آن كه هر كدام از اين مذاهب بازگردند

و در پاسخ به اين نياز است كه دو زمينه  شد چهره به چهره بودن را توضيح بدهد و پذي(ي مدرن كه بدان اشاره در) رش تكثـر مـذهبي يعني بنيادگرايي

و. بحث پلوراليسم مذهبي بحث مدرني است. آيد جهان مدرن پديد مي و تـاريخي، گـرايش بـه تكثـر اما همواره در مرزهاي مذاهب، بـه طـور سـنتي

را. پلوراليسم مذهبي وجود داشته است  و تاريخي، هميشه انـواعي از عرفـان و هندوييسم، به طور سنتي در مـي مثلاً در مرزهاي اسلام هـاآن يـابيم كـه

مي» بابا«هايي به عنوان شخصيت كننـد ها كساني هـستند كـه سـعي مـي اين). اي از اين باباها وجود دارند هنوز هم در جهان معاصر عده(شوند شناخته

مي جامعه. تفسيري از عرفان به دست دهند كه اين دو مذهب را جمع بكند و به جهانكن شناسي براي خودش محدوديتي را تعيين و به حقيقت مذهب د

و معنوي نمي حقيقت مي. پردازد هاي منطقي و تاريخي در. پردازد بلكه فقط به جهان پديدارهاي اجتماعي با توجه به اين مسأله، ما بحـث پلوراليـسم را

مي چارچوب جامعه مي شناسي، يك بحث مهم و به آن در اين چارچوب .پردازيم دانيم

مي بنده:مجتهد شبستري هم. ايم به عبارت ديگر، مطلبي يا سؤال ديگري را بر سؤال اضافه كرده. ايم كنم كمي از سؤال دور شده فكر شايد صحيح

ي اول، يك سؤال فلسفي اين سؤال در درجه. هاي فلسفي پلوراليسم ديني كدامند سؤال قبلي بحث ما اين بود كه پشتوانه.شد بود كه آن سؤال اضافه مي 

و هم مي طور كه صحبت شد، معنايش اين است كه در عالم معرفت، پلوراليسم ديني با كدامين دستگاهاناست و با كدامين دستگاه هاي فلسفي هاي سازد

تـوان سـؤال آري؛ مـي. فرض هم اين بود كه معني پلوراليسم اين است كه ممكن است چند دين داراي حقانيت، وجود داشته باشـند. سازد فلسفي نمي 

و خاستگاه ديگر و آن اين است كه آيا پلوراليسم ديني كه در غرب پيدا شد، مبادي و عوامـل آن، تنهـا ظهـور يـك سلـسلهي را اضافه كرد و علـل هـا

و تاريخي هم در آن مدخليت داشت دستگاه .هاي فلسفي جديد بود يا يك سلسله تحولات اجتماعي

در فرمايـشات آقـاي فرهـادپور،. هاي تاريخي قرار بدهيم، بنده بـا آن موافـق نيـستم اع واقعيت الشع اين باشد كه ما معرفت را تحت اما اگر منظور

مي گونه به اي هيستوريسم مشاهده و نرويم سـراغ ايـن. ويژه كه به هگل هم اشاره كردند كنم؛ من معتقدم ما بايد هر دستگاه معرفتي را مستقلاً نقد كنيم

و هر چه معقول هست در تاريخ استقضيه كه هر چه در تاريخ است معقول  آن ممكن است اين. است به جا بنده موضعم اين است كه ما چه را امربوط

مي فلسفه و واقعاً آن را فلسفي تلقي بكنيم، در عين حال كه آن بحثي دين در غيـر. هاي ديگر در جاي خود لازمنـد شود در عالم فلسفه نگهش داريم

در فرمايـشات آقـاي. يعني اگر اصالت را به تاريخ بدهيم، هيچ ابزاري براي نقد نخواهيم داشـت.ي نقد نخواهيم داشت اين صورت، ما هيچ ابزاري برا 

و اين. بينم دكتر صدري هم من يك مقدار پراگماتيسم مي  در ها نمي يعني اين در دنيا الآن مذاهب زيادي وجود دارند توانند با هم بجنگند، يـا ايـن كـه

و حالا از هم اطلاع پيدا كردند، اين واقعيت خودش را تحميل كرده است گذشته اين مذا  ي هـا، بحـث دربـاره گونه بحث اين. هب از هم اطلاع نداشتند

و نظر اين است كه چون پلوراليسم ديني» مفيد بودن« خواهم عرض كنم در مسائل ديني، يـك فيلـسوفمي. است، پس بايد آن را بپذيريم» مفيد«است

مي در نظر من، ابعاد معرفتي قضيه كه با تجربه. اكتفا كند» مفيد بودن«تواند تنها به بعد.يك متكلم نيم ديني يا  و البته بـهي ديني مربوط شود، مقدم است

آن. توانيم مفيد بودن را هم اضافه كنيم بعد معرفتي مي اين  كنـد، بند مـي پايمن احساسم اين است كه در مذهب، آن چيزي كه بيش از همه انسان را به

مي معرفتي بازي و از سر نياز است كه براي آدمي حاصل خواستم اين را بيان كنم كه چون يقين نهايي برايي دوم اين است كه بنده نمي نكته. شود گرانه

مي كس حاضل نمي هيچ ف خير؛ هماننه. رسد شود، پس فرد در مقام عمل، به تساهل و لـسفه طور كه فرموديد كساني هـستند كـه شـان يـك چيـز اسـت

و معرفـت، نظريـه. هدف من استنتاج تساهل عملي از آن مبناهاي فلسفي نبود. عملشان چيز ديگر  ي غرض بيان اين مطلب بـود كـه در عـالم تفلـسف

مي پلوراليسم ديني با كدامين دستگاه ي معتزلـه، همـان نحلـه در تـاريخ اسـلام،. من يك شاهد از تاريخ اسلام خدمتتان عـرض كـنم. سازد هاي فلسفي
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و كوششان اين بود كه معرفت ديني را بر مبناي استدلال عقل ولـي وقتـي بـه حكومـت رسـيدند يـا بـا حكومـت. هاي عقلي استوار بكنند گرايان بودند

و كساني را كه معتقد به خلق قرآن نبودند دست شدند، از سخت هم و در زنـداني كرد) مثل احمد بن حنبـل(گيرترين افراد شدند نـد، شـكنجه كردنـد،

مي هاي سياسي بيانيه و نهي از منكر را اين. كنيم شان آوردند كه ما اگر قدرت دستمان باشد با همه همين كار را طور تعريف كردند كه بـر امر به معروف

از تزله در عمل اينمع.ي مسلمانان را ملزم كنند پنج اصل عقيدتي معتزله را بپذيرند ها لازم است با قدرت شمشير، همهآن  و هرگـز طور از آب درآمدند

و غرض ما هم اين نبود تفلسف نمي .شود عمل كسي را نتيجه گرفت

و هگل جايش اين:مراد فرهادپور و اختلاف مبنايي و هيستوريسيسم مي واقعاً بحث در مورد تاريخ و ما از بحث اصلي خيلي دور . شويم جا نيست

مي. شناسي پاسخ بدهم را با نوعي نقد دروني، يعني با متصل كردن بحث خودم به منطق دروني معرفتالبته من سعي كردم اين سؤال خواستم منتهي من

يكي اين است.ي پلوراليسم اين بود كه دو ديد متفاوت را مشخص كنمي اصلي من در جدا كردن بحث معرفتي از مسأله انگيزه. دو نكته را روشن كنم 

و چه نگرش اد يا گروه كه ببينيم كدام افر  مي ها، يا چه مكاتب فلسفي و به اين نتيجـه هايي توانند از درون منابع خودشان پلوراليسم ديني را نتيجه بگيرند

ستبـ اما اگر بخواهيم پلوراليسم را بر اين ديدگاه استوار سازيم، نه فقط در نظـر، بلكـه در عمـل هـم بـه بـن.ي حقيقت از آن ما نيست برسند كه همه 

و حتيّ ذره آميز افرادي در كنار هم كه هر كدام معتقد است همه پلوراليسم ديني يعني حضور مسالمت. رسيم مي ازي حقيقت متعلق به خودش است اي

ان بياندازيم يا به نوعي اگر ما بخواهيم پلوراليسم ديني را به نوعي تغيير عقيده برگردانيم، مجبوريم اين افراد را به زند. شود آن در مكتب ديگر ديده نمي 

و در همه براي. نسلشان را براندازيم  آن جا افرادي هستند كه معتقدند همه اين كه همواره در. هاستي حقيقت پيش پلوراليسم به عنوان يـك وضـعيت،

دموكراسـي رأي. يـك چنـين بنيـادي دارد كما اين كه دموكراسي هم در واقـع.ي زيادي به آن عقيده نداشته باشند آيد كه اتفاقاً عده جايي به وجود مي 

تفاوت بين. وگو كردن براي اقليتي كه شايد خودش حتيّ به دموكراسي از نظر عقيدتي اعتقادي نداشته باشد دموكراسي يعني امكان گفت. اكثريت نيست 

فل. اين دو تا خيلي مهم است  ي شان چنان تغييراتي به وجود بياورند كه بپذيرند همه سفيچون فكر نكنم ما واقعاً بتوانيم ديگران را قانع كنيم كه در نظام

»ي حقيقـت پـيش مـن اسـت همـه«پلوراليسم را به صورتي تعريف كنيم كه با عقيده داشتن به اين كـه بنابراين ما مجبوريم. ها نيستآن حقيقت پيش

ميي اين كه چه گروه از اين نظر، بحث درباره. سازگار باشد  با پلوراليسم، نه فقط به عنوان يك وضعيت اجتماعي واقعي، بلكه حتّـي توانند هاي فلسفي

و در اين زمينه هم من كاملاً موافقم كه بايد منطق درونـي خـود آن نگـرش در شكل عقيدتي اش هم موافق باشند، بحث است كه جاي خودش را دارد

و ارتباط اين منطق با وضعيت تاريخي  و معتقدم معناي حقيقي ديالكتيك هگلي هم همـين (clective affinity)فلسفي دنبال شود  را نيز كاملاً قبول دارم

و عقيده است قرابت هاي تاريخي اشاره كردند، پذيرفتند كه معرفـت نـاب آقاي شبستري هم وقتي در صحبتشان به محدوديت. هاي برگزيده بين تاريخ

م. مستقل از تاريخ، احتمالاً ناممكن است  و تاريخ در مي اما نكته. كنند عرفت دخالت مي زبان توانم حالا روي آن تأكيد كنم، اين است كه سـنجش اي كه

پـذير وگو كه به نحوي در داخل آن سنت جريان دارد، امكـان هر كدام از اين جريانات فكري، كه هر كدام معرف يك سنت است، از طريق نوعي گفت 

. هايي را به نقد بكشيم كه هر كدام ترعيف خودشان را از عقل دارنـد ني نداريم كه بر اساس آن سنت يعني در واقع ما يك جايگاه بيروني عقلا. شود مي

و عقل عملي مي ي اخلاقـي، يعني نظريـه. شان چه اعتباري داردي اخلاقي دهند، بفهميم كه فرضاً نظريه بلكه بايد بر اساس معياري كه خودشان از عقل

و تصور كل باي او از عقل، جملگي برسازنده توصيف فرد از عقل عملي و ممكن است مثلاً سنت ارسطويي در بعضي از اين موارد ي نوعي سنت است

و دربـاره توانيم از جايگاهي بيرون از اين سنت ما نمي. سنت آگوستيني تفاوت داشته باشد تـوانيم از درون سـنت مـا مـي. شـان داوري كنـيم ها بنشينيم

و به نتيجه خودمان، با سنت مقابل مشغول  حل. اي برسيم بحث بشويم در نشده مثلاً پاسخ برخي مسائل و ي درون سنت خودمان را در سنتي ديگر بيابيم

و نظري تركيب سنت(ها را در قالب سنت جديدي با يكديگر تركيب كنيمآن نتيجه، برتري سنت مقابل گردن بنهيم يا بكوشيم هر دوي هاي ارسـطويي

و نوعي خاطره).ي توماس آكوئيناس آگوستيني در فلسفه  و سنت خودمان است كه تأكيد بر تاريخ و نوعي سنت، اين حركت از درون موضع ي تاريخي

و فكر نميو الاّ تأكيد بر تاريخ به معناي ناديده گرفتن منطق دروني خود اين گرايش. شود به همين معنا لحاظ مي اي كنم اختلاف مبنايي جدي ها نيست

ب كه. اشددر كار را»هر چه در تاريخ است عقلاني است«يعني من هم واقعاً آن ديد هگلي را ـ فلـسفي آن و نقـد درونـي ، به آن معنا، اصلاً قبول ندارم

.دانم لازم مي

و عقايد ديگر را باطل، چه دليلي دارد كه ديگران را تحمل اگر افراد:كيان و عين حقيقت بدانند جـا كنند؟ در اينعقايد خودشان را كل حقيقت

و منتـشر بدانـد،. گويي يك نوع ترحم به طرف مقابل وجود دارد  و حقيقـت را پخـش ولي موقعي كه شخص كل حقيقت را پيش خـود ندانـد

و در تعبير اول يك نوع ترحم. كند تا به حقيقت دست يابد طرف مقابل را تحمل مي .منشأ پلوراليسم در اين تغيير نياز است
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ولي حرف اساسي اين است كه اين تحمل را شـما از درون خـود. جا منجر بشود شناسي مسأله به همين بله؛ خوب، شايد هم روان:رمراد فرهادپو

كه. توانيد بيرون بكشيد اين منطق فكري نمي  ميآن«فرض كنيد افرادي به نوعي در سنت خودشان به اين عقيده رسيده باشند و چه گويم حقيقت اسـت

و داراي سايها.» آن نه جز  (هايي باشد، امكان تغيير آن هم هست روشن گر اين عقيده خودش از درون يك ديالوگ تاريخي حاصل شده يعني فرضـاً بـه.

ي مـن كند كه پـس عقيـده حتيّ ديالوگ را با اين معنا شروع نمي. تر است چنين شخصي مسلماً به ديالوگ راغب .) يك ديدگاه هرمنوتيكي رسيده باشد 

و معتقد است كه اين عقيده حقيقي است عقيده. غلط است و يـك فرآينـد تـاريخي.ي خودش را دارد ولي چون حقيقت را متكـي بـر نـوعي ديـالوگ

مي مي و يك جور نياز دروني دارد چنين آدمي، به قول شما، ترحم نمي. شود بيند، حاضر به بحث ولي براي فرد ديگري كه فرضاً بر اسـاس نـوعي. كند

كه يا معرفت شناسي روش و عقايد عرفاني يا هر تصور ديگري معتقد است و اصلاً خيلي هم شهودي به دستش آوردم! خيرنه«شناسي حقيقت اين است

مي، چنين آدمي نهايتاً فقط پلوراليسم را بنا به ضرورت»و جايي هم براي ديالوگ ندارد  و اين كه ارتباط اين وضعيت بـا اعتقـادات هاي بيروني او پذيرد

و تحمل اين ناراحتي در واقع محك بزرگواري. چيست، گرفتاري خودش است مي.اش است چنين آدمي مسلماً مقداري ناراحت خواهد بود توانند افراد

و فكر هم بكنند كه ديگران گمراهند، ولي با بزرگواري، گمراهي ديگران را تحمل بكنند .به حقيقت مطلق باور داشته باشند

مي كه شخص وارد گفت ولي اين:كيان مي وگو و فكر مي كند كه حقيقت از خلال اين گفت شود فـرض آيد، مبتنـي بـر ايـن پـيش وگوها بيرون

مي. است كه يك نوع نسبيت در اين حقيقت وجود دارد  و بعد و تواند در همين گفت يعني حقيقت اكنون چنين است وگو تغيير كند يـا افـزايش

.كاهش پيدا كند

و گردد كه آيا كساني كه آن معرفت انتزاعي را رد مـي گرايي برمي خوب، اين بحثي است كه به سؤال دوم، يعني مفهوم نسبي:ورمراد فرهادپ كننـد

مي كنند، در را به روي هرج عقل را به نوعي به زبان، به تاريخ، به فرهنگ متصل مي  مي ومرج باز  وگو با ديگـريي گفت شود گفت آماده كنند، يا اين كه

بلكـه اتفاقـاً. احترام به ديگري نـاقض احتـرام بـه نفـس نيـست.ي عقايد خودم را از پنجره بيرون بريزم بودن، بدين معنا نيست كه من همين الآن همه

عـ وگو با ديگري اين است كه من به حرف برعكس، شرط گفت  و حرفم را در هر لحظه و حرفي براي گفتن داشته باشم وض هاي خودم احترام بگذارم

و بحث با من قائل نخواهيد بود شما خودتان احتمالاً ديگر ارزشي براي حرف. نكنم .هاي من

گوييم لزوماً بـه تحمـل نمي. گرايي معرفتي، امكان استنتاج منطق تحمل عملي وجود دارد رسد از نسبيت كه به نظر مي سخن در اين است:كيان

و ولي از مطلق.رسيم، اما امكان استنتاجش وجود دارد عملي مي و ديگـران جاهـل هـستند ـ اين كه تمام حقيقت نزد مـن اسـت گرايي معرفتي

ـ نمي راه و مدارا را استنتاج كرد هاي ديگر حقيقت بر ما بسته است يعني معتقـد. البته آقاي دكتر صدري نظري خلاف داشتند. شود منطق تحمل

ي عمـل اما بايد در نظر داشت كه اين موضـوع بـه عرصـه. خواستيمر شود كه ما نميي رفتار ممكن است به چيزي منج بودند عواقب ناخواسته 

مي برمي و ما از منطق لازم براي عمل بحث .كنيم گردد

و لذا شايد اين يكي از مهم:احمد صدري مي. توانم قائل به پراگماتيسم باشم ترين دلايلي باشد كه من نمي بله، كه ما پذيرد براي اين كه پراگماتيسم

و چه بد، بايد به فكري قائل باشيم كه به نتايج خوب مي  اين در واقع از نظر منطقـي. پس اگر نتيجه خوب بود، آن فكر درست است. انجامد چه خوب

و بـر ايـن در اغلب موارد، متفكران افكـاري. شما در همين تاريخ خوب نگاه كنيد. البته بنده به اين رأي معتقد نيستم. عقب است يك نوع دنده  داشـتند

و نامنتظر مترتب شد  شـوند، كارهـايي افكار مثل فرزندان من هستند كه معمولاً وقتي بـزرگ مـي«به قول متفكر آلماني، توآني،. افكار نتايجي ناخواسته

مي مي .»شكنند كنند كه دل آدم را

مع. اما به سؤال ديگري بپردازيم:كيان  گرايي است؟ ناي تن دادن به نسبيتآيا پذيرش پلوراليسم ديني لزوماً به

ي اصلاً مسأله. حلي پيدا كنيم تا با ديگران دعوايمان نشود اي كه براي شخص من مطرح است، اين نيست كه چه راه ببينيد، مسأله:مجتهد شبستري

و پيروان اديان مختلفي كه وجود دارند، به گونه ب من اين نيست كه چه بكنيم تا اديان حـل اگر بخواهيم در فكر پيـدا كـردن يـك راه. ياينداي با هم كنار

و مسالمت  مي عملي براي زندگي مشترك و آن، آميز باشيم، يك اصل ديگري وجود دارد كه تسامح،. است(tolerance)» تسامح«شود از آن استفاده كرد

مي جا درباره غير از پلوراليسم است كه ما در اين  و حدود ديگران را محترم مي در تسامح، انسان. كنيمي آن بحث مي اين. شمارد آزادي شود جمـع ها را
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آن توان به آن شخص گفـت بخـشي از همـهمي.ي حقيقت پيش من است، نشود جمع كرد طور نيست كه تسامح را با اعتقاد به اين كه همه اين. كرد ي

ت. حقيقت كه پيش تو است، عبارت است از حرمت گذاشتن به ديگران ميما در روند بينيم كه بعضي پيروان آن، همواره معتقـد بودنـد كـه اريخي اديان

و خاتم استآن دين  و خاتم بودن دين در همه اين عقيده. ها جهاني از اما در عين حـال، در پـاره.ي اديان بزرگ دنيا وجود داردي جهاني بودن دين اي

بهآن  حل. طور كه در اسلام هم تا حدودي اين مسأله هست همان. ديگران حرمت گذاشتها بخشي از معناي جهاني بودنشان اين بوده كه بايد بنابراين

ميآني كه همه(هايي با عقايد مختلف مشكل عملي اجتماعي زندگي گروه  آن ها هم فكر . بـا تـسامح هـم عملـي اسـت) هاست كنند حقيقت تنها پيش

مي كه يك آدم دين مشكل اين است.ي پلوراليسم ديني چيز ديگري است مسأله داري در صـورتي تحقـق پيـدا ديـن. خواهد در گرو امر مطلق باشد دار

و به وراي سطح كند كه انسان احساس كند از سطح مي و به نوعي واقعيت نهـايي،. ها رسيده است ها گذشته از اموري كه براي وي نسبي هستند گذشته

را  و در برابر آن خود به. از دست داده است كه براي وي مطلق است، رسيده حال سؤال دوم اين است كه اگر قرار باشد پلوراليسم ديني پذيرفته بشود،

و نمـادي از واقعيـت كند در چنگ دارد همه اين معني كه انسان معتقد باشد كه آن مقدار از حقيقت كه او فكر مي  ي حقيقت نهايي نيـست، بلكـه پـرده

و ممكن است ديگران نيز پرده داري اسـت، بـرايشو نماد ديگري از حقيقت نهايي را در دسترس داشته باشند، آيا امر مطلق كه جوهر دين نهايي است

داري برايش معني ندارد، وجـه جمـع معني خواهد داشت يا نخواهد داشت؟ با توجه به اين اصل كه اگر امر مطلق براي انسان وجود نداشته باشد، دين 

 اين قضايا چيست؟

و چه به لحاظ كلامي، تجربه آن توضيحي كه قبلاً داده شد، اگر ما بيش از هر چيز جوهر دين با به نظر بنده، ي دينـي داري را، چه به لحاظ فلسفي

و بعد هم ببينيم تجليات آن واقعيت نهايي براي اشخاصي كه در آن چهار محدوديت قرار دارند در هر جا به گونـه اي اسـت، معنـاي ايـن انسان بدانيم

ن  آن. في مطلق نيست وضع، من. است» مطلق«ها براي من ظاهر شده، همان چه در اين محدوديت چون و دستم از مطلق كوتـاه» مطلق«براي ظاهر شده

آن. هاي من انساني منتها اين مطلق، مطلقي است ظاهر در محدوديت. نشده است  ميو مرا گيرد كه وجود مشروط خود را در برابر آن از دست چنان فرا

در. خواهيم بگوييم مطلق در آن ماوراءها قرار دارد نمي. خواهيم از مطلق، يك تصور انتزاعي داشته باشيم گاه نمي ما هيچ. دهميم مطلق چيزي نيست كه

و من به آن دسترسي نداشته باشم  ا مطلق آن چيزي است كه من را چنان در بر گرفته كه من نمي. آن ماوراءها قرار داشته باشد ز او انـصراف پيـدا توانم

و اين در شرايط تاريخي عيني ممكن است .بكنم

و عرفا گفتهو به همين جهت هم هست كه عده :يعني حقيقت ديني را با سه مشخصه ببينيد. اند حقيقت ديني را اگزيستانسيال ببينيد اي از متألهان

م. در حقيقت ديني بايد پويايي وجود داشته باشد اول اين است كه وي محـدوديت عني كـه مـن بـا همـه بدين هـاي تـاريخي، اجتمـاعي، زبـاني،

آن جسماني مي جا با واقعيت نهايي در تجربه ام تنها ميي ديني خودم مواجه هستم كه آن واقعيت مرا دگرگون و زندگي تازه و بـه كند، به من تولد دهد،

و مطلق مي  ب. بخشد زندگي من معنايي عميق و دگرگون شدن«ا رهيافت سپس با حقيقت ديني بايد و بـا يـك» تغيير مواجه شد؛ نه با رهيافـت منطقـي

ميآن. وضعيت انتزاعي ذهني  و تولد نهايي را پيدا آن جايي كه معني نهايي، اعتماد نهايي ي دوم ايـن اسـت كـه مشخـصه. جاست كنيم، حقيقت دين در

و ديالوگي است ان. حقيقت ديني، شخصي وضـعيت.و شخـصي اسـت personalشـود،ي ديني با آن آشنا مـي سان در تجربهيعني آن واقعيت نهايي كه

ي ديني براي انـسانو به محض اين كه واقعيت نهايي با وجود مطلق در تجربه. نيست»آن«؛»من«هست براي»او«طور كه گفتند همان. شخص را دارد 

آ. زند به صورت شخصي ظاهر شود، گويي دارد با آدمي حرف مي ميگويي يي دوم اين است كه رابطه بنابراين مشخصه. دهد دمي را مورد خطاب قرار

ايـن حقيقـت مثـل. ايـن حقيقـت اسـت» وحـشي بـودن«و» فرّار بودن«و» پنهان بودن«ي سوم مشخصه.ست»او«و»من«ي ما با واقعيت نهايي، رابطه

و رام من باشد حساب مي.هاي رياضي نيست كه هر وقت خواستم در دسترس و آن چهار محدوديت، چون من انسان در آن چهار محدوديت به سر برم

يك خروش دائمي لازم است تا با آن دائماً از وضعيت خودم بيرون بيايم تا بتوانم تماس خود را با آن واقعيـت. كند آن حقيقت نهايي را دائماً پنهان مي 

مع. اين قضيه پارادوكسيكال است. نهايي حفظ بكنم  :ي معروف بسيار مهم است اين جمله. نا كه موقعي در خودم هستم كه از خودم بيرون هستم به اين

مي« مي آن كس كه خود را حفظ مي كند، خود را از دست و آن كس كه خود را از دست هـاي اگر بخواهم اين محدوديت».يابد دهد، خود را بازمي دهد

مي وقعي كه اين محدوديتم. تاريخي را حفظ بكنم، خود را از دست خواهم داد  مي هاي تاريخي را از دست و از آن فراتر در دهم روم، در عين حال كه

از اين محدوديت  ميآن ها هستم، مي) فراحسي] تقريباً ([Transendenzو) حسي درون] تقريباً ([Imanenzجا در اين. روم ها فراتر و اين با هم جمع شود

ميآخرين چيزي است كه تئولوژي امر .پس حقيقت اين سه مشخصه را دارد. رسد وز به آن

مي. جا خطر نسبيت وجود ندارد بنابراين در اين و مطلق براي من مطرح است من قضيه را از اين زاويه حقيقت چنين شرايطي براي من مطلق. بينم

و براي شخص  و ممكن است براي يك كس ديگر در شرايط ديگر، چنين وضعيتي پيش بيايد بنابراين مـن در قبـول. سوم در يك وضعيت ديگر است
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بي. بينم فلسفي پلوراليسم ديني، به آن معني كه توضيح دادم، خطر نسبيت نمي و من آن نسبيت باطل معني، اين است كه آدم بگويد اين حقيقتي كه براي

م  ميوجود دارد، زمان دارد، از فلان تاريخ است تا فلان تاريخ، از فلان تاريخ كه گذشت مي شمول مرور زمان و باطل در. گردد شود چنين معناي باطلي

.تصور اگزيستانسيال از حقيقت ديني وجود ندارد

مي شما در واقع براي اين كه دين را از مشكل نسبيت نجات دهيد، آن را به تجربه! آقاي شبستري:كيان سـؤال ايـن اسـت. دهيدي ديني كاهش

چ و تكليف آن  كه به عنوان وحي بر نبي نازل شده، چيست؟يزي كه پس تكليف عقايد

مي در دين را از تجربه كساني كه بحث: مجتهد شبستري ميي ديني شروع و منظر تجربه يعنـي وحـي را هـم. نگرند كنند، تمام مسائل را از زاويه

مي براي پيامبر يك نوع تجربه  آني ديني در حد اعلا ي ديني ديده بشود،ي تجربهي مسائل دين از زاويه باشد همه البته اگر قرار. بينند، با تفسير صحيح

هـاي در طول تاريخ اديان وحياني، پيروان وقتي خواستند بفهمند وحي چيـست، آن را بـا پـارادايم. شود فهم از وحي با فهم گذشته از وحي متفاوت مي

م. معرفتي كه در دست داشتند، مورد تفسير قرار دادند  و و لذا با آن مـدل بـه در ميان يهوديان و مسلمانان، مدل معرفتي، مدل ارسطو بوده است سيحيان

و امروز اگر مدل معرفتي ديگري پذيرفته شود، مثل مدل تجربه. اند شده مسأله نزديك مي ي ديني، در اين صورت با اين پارادايم بايد به وحي نزديك شد

از. تمام مسائل را از اين زاويه ديد و آن مشكلات را چگونـه مـي اين پارادايم چه مشكلاتي به وجود مي اين كه استفاده هـا شـود حـل كـرد، ايـن آورد

و تمـام هايي كه با مدل معرفتي ارسطويي به قضيه نزديك مـيآن مگر. وجود داشته است كلنجارهايي است كه هميشه  شـدند، هـيچ مـشكلي نداشـتند

و عرفان آن  و متكلمان معتزلـه چيـزي گفتنـد،. هر كس چيزي گفـت. هاي ارسطويي فلاسفه را اصلاً قبول نكردندحل راهقضاياشان حل شده بود؟ فقها

و عرفا چيزي ديگر گفتند  ي حقيقت ديني گفـتم،ي سوم كه درباره مسأله. مشكل كلنجار رفتن هميشه وجود دارد. اشاعره يك چيز ديگر گفتند، فلاسفه

ك» پنهان بودن حقيقت«يعني و دين گاه نبايد در انتظار اين نشست كه مسألهه هيچ معنايش همين است حلي دين اي شـده داري مثل مسائل رياضي، چيز

و قضيه و بشر راحت شود باشد هاي ديني هم به اين مسأله نگاه بكنيم، اين تقدير خداوند است كه در مورد حضرتش انسان اگر از زاويه. اش تمام بشود

و تشاب و ابهام و عرفا گفتهبي.ه برخورد كنند دائماً با راز هـاي ناشـي از درد قـراري اند خداونـد بـي قراري انسان در براي خداوند با اين امور قائم است

.مهجوري را دوست دارد

و هر مؤمني بايد تجربه از نظر شما وحي تجربه:كيان خـي نبي در حد عالي است كه براي مؤمنان لزوماً همين تجربه تكرارپذير نيست ودشي

 را داشته باشد؟

آن.ي شخصي لازم است يك مواجهه.بلي؛ شخصي است:مجتهد شبستري و شك، آخرش در كتاب شخصي مثل غزالي پس از المنقذ همه حيرت

مي. اين تصور را كه مثلاً از راه اژدها شدن عصا نبوت نبي را بشناسي، كنار بگذار«: نويسد مي من الضلال  كه نبوت نبي را كسي و سپس جذبهشناسد اي

آن شعله و ببيند كه گونهي كوچكي از وي كامل چه در نبي در زده است در وجود خود او هم در بزند تر آن واقعيت كه در او هست، در آن نبي هـست

.ها همه تجربه است اين».به اين ترتيب، نبوت وي را بپذيرد

بس عرض كنم:احمد صدري و من از اين بحث يار الهام فرمايشات جناب آقاي مجتهد شبستري مي بخش بود افتم؛ ها به ياد مباحث حكماي مسيحي

مي حكمايي كه وقتي آدم آثارشان را مي  و خضوع كه خواند، به لرزه در واقع. را نوشتهها آيندهافتد؛ افرادي از قبيل كيركگور يا حتيّ شلايرماخر يا هوبر

و البته در تمدن اسلامي هم غزالي همين بحـث را مطـرح مـي خاصي رخ مي هايي است كه در اروپا در يك زمان ها بحث اين ايـن مباحـث،. كنـد دهد

و نويي به اين مسأله پاسخ و بسيار جالب مي هر مذهبي در اين.ي تكثر مذاهب است هاي بسيار بسيار پيچيده و يك سري جا يك مطلقي را تعريف كند

و احكامي را از آن بيرون مي  و يك تمدن هـا هـم مواجـهي غير قابـل ترجمـه بـودن ايـن وقت ما با مسألهآن. كند فرهنگي را بر اين اساس بنا مي كشد

و پيچيـدگي. شويم مي و از سر انصاف با هر مذهبي مواجهه داشـته باشـد، در آن صـورت انـسان از عمـق هـاي ايـن يعني واقعاً هر كس كه از نزديك

مخ سيستم و از تسري آن به سطوح و از تفسيرهاي مختلفي كه از اين هاي فكري مي تلف اجتماعي بنـابراين بنـده. افتـد آيد، به حيـرت مـي ها به وجود

مي حل اين مشكل تكثر را در يك حدي از آن، يك راه راه و مذهبي صرف و عرفاني اي ولي اين يكي از رويكردهاست كه شايد ريـشه. دانم حل فلسفي

ي مذهبي چيزي براي اين كه اين تجربه.ي مذهبي را داشته باشند اين امكان يا اين فراغت را ندارند كه اين تجربهولي بعضي جوامع.و بنيادين هم باشد

مي. نيست كه هر كسي بتواند داشته باشد را هاي مردم در اكثريت تمدن توده. خواهد در واقع اين تجربه، يك سري مقدمات هاي دنيا آن لحظات عرفاني
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و تفصيل مي هاي يك جامعهي تكثر مذاهب را با محدوديت در واقع من باز هم وقتي مسأله. توانند داشته باشندش نمي به آن عمق را شناسي نگاه كنم، آن

مي مسأله .ي جوامع تسري پيدا كرده است بينم كه كاملاً به همه اي

يا چه در جوامع شاهديم، اين است كه اين جوامع يا به همديگر نگاه نمي آن :گـذرد اگر نگاه بكنند به نظرم اين نگاهشان از سـه مرحلـه مـي كنند،

مي. يا ديد تونلي است(tunel uision)» بينيتك«ي اول، مرحله آن از فرهنگ يا دين خودشان به فرهنگ يا دين ديگر نقبي و از . كننـد جـا نگـاه مـي زنند

و فرهنگ ديگر را نگاه مي ايـن. كننـد ودمي درسـت مـي شاخو بر اين اساس، از آن فرهنگ ديگر يك غول بي كنند يعني فقط يك يا دو مظهر آن تمدن

و فرهنگ  و قالبي است كه مذاهب مي اساس صورت باستاني مي مرحله. كنند ها از همديگر درست » دوبينـي«گـويمي دوم آن چيزي است كه من به آن

(double uision) را نمي. اي از احول بودن؛ يعني نحوه و. به عنوان يك معرفت انتزاعي مطـرح كـنم خواهم اين ايـن مرحلـه خـود ناشـي از آب رفـتن

و فرهنگ يعني وقتي كه افراد، تمدن. تر شدن دنياست كوچك مي ها مي هاي ديگر را كه. شوند بينند، از همين تكثر محض دچار حيرت باز هم اين نيست

و نحل انسان بنشيند يك كتاب  و بـا مـردم. بنويسد يا بخواندي مذاهب ديگر را درباره ملل آن چيزي كه رخ داد، اين بود كه واقعاً افراد توانستند بروند

و اين تفاوت تمدن وي انسان گرايي بود كه اتفاقاً در حيطه به نظر من، يك پاسخ ناقص به اين تجربه، نسبيت. ها را ببينند هاي ديگر زندگي كنند شناسـي

و علوم اجتماعي خيل جامعه و معمولاً علماي علوم اجتماعي را به نسبيت شناسي ميي گسترش دارد علت اين امر آن نيست كه يـك. كنند گرايي محكوم

و بسيار مفصل فرهنگ بلكه علتش آن است كه عده. گرايي بهتر است گرايي از مطلق اي گفتند نسبيت عده و جوامـع اي واقعاً با اين تكثر بسيار پررنگ ها

يعني هـر كـس بـراي. يعني اين كه موسي به دين خود، عيسي به دين خود. گرايي است لذا يك پاسخ ساده به اين مسأله، نسبيت. مختلف مواجه شدند 

تصور مـن ايـن اسـت كـه اگـر مـا بخـواهيم ايـن. يعني اين كه مسأله واقعاً حل نشده است. البته اين امر ناشي از يك نوع تنبلي فكري است. خودش

و در اديان مختلف بيان شده است تـسري بـدهيم، واقعـاً بايـد بـه فرمايشات آقاي مجتهد  و افكار نزديك به آن را كه توسط حكماي مختلف  شبستري

تك مرحله ميي سومي رسيم كه از و دوبيني مي بيني و به آن چيزي كنم؛ يعني در واقـع تعبير مي”Depth perception“رسد كه من از آن به عنوان گذرد

ميي من يك استعاره در واقع اين استعاره.»تشخيص عميق« و همان منطق را دنبال را» تفـاوت«ما به علت وجـود. كندي بينايي است اسـت كـه عمـق

مي. دهيم تشخيص مي  مي. گيرد يعني هر چشمي از دنيا يك تصوير را دو ولي مغز ما و اتفاقاً بر اثر ايـن تطـابق تواند اين دو تصوير را به هم منطبق كند

دو اگر شخص يك اشكال عصبي داشته باشد، نمي. توانيم عمق را در دنيا تشخيص بدهيم تصوير مختلف است كه ما مي  تواند در ذهن يـا مغـزش ايـن

و لذا تصوير را دو تا مي .بيند صوير را به من منطبق بكند

و رسي در واقع به نظر من، آن مرحله ميي به رسميت شناختن تكثر در ميان مذاهب دنيا ي سـوم، تواند از ايـن مرحلـه دن به تسامح در مقام عمل،

و آن بـراي خـودش خـوب اسـت.يعني تبادل مناظرين مذاهب، نتيجه بشود و نگوييم اين براي خودش خوب است يعني ما دو منظر مختلف را ببينيم

آنيعني نه فقط روشنف. ها را بر هم منطبق كنيمآن بلكه بتوانيم ). گرايي يعني نسبيت( و زبدگان جامعه، بلكه تا هم جا كه ممكن است توده كران هاي مردم

و وقتي به خودشان نگاه بكنند، ديگري را ببيننـد  ي تنبلـي فكـري يعنـي در ايـن صـورت مـا از مرحلـه. وقتي به ديگري نگاه بكنند، خودشان را ببينند

و به مرحله گرايي گذشته نسبيت به.ايمي مطلوبي رسيده ايم مي جا برسيم كه وقتي به تجربه اين يعني . كنيم، خودمـان را در آن ببينـيمي قوم ديگري نگاه

و بعد از تجربهي بيست ها بعد از يك تجربه اروپايي. هاي سي ساله را در نظر بگيريد براي مثال، جنگ هاي سي ساله بود كه بـه بحـثي جنگ ونه قرنه

و ممكن است فكر كننـد كـه ايـن امـر كه چرا مثلاً در مذاهب ديگر اين مسأله ها ممكن است بگويند خوب اين. تسامح رسيدند  ي تسامح وجود ندارد

كه. ناشي از يك نوع خط عقلي است هرچند در قالب يـك اسـنتاج.ي تاريخي بوده است ها به آن رسيدند، در واقع يك واقعهآن در حالي كه تسامحي

مي. عقلي هم قابل حصول است  برسيم، وقتي كـه مـذاهب مختلـف» تشخيص عميق«ي توانيم به مرحله عرض بكنم كه وقتي كه ما مي خواهم حالا من

و كفرآميـز جلـوه كنـد،  و يك دفعه متذكر اين معنا بشوند كه اتفاقاً همين رفتار مذهبي كه ممكن است خيلي خيلي غريب بتوانند به همديگر نگاه كنند

خ. اتفاق بيافتد  مي داوند را به طريقه مثل آن چوپان مثنوي كه در. پرستدي خودش و لمحاتي وجود دارد كه وقتـي كـه ايـن پس  داستان چوپان لحظاتي

و لمحات در درون يك مذهب زياد بشود، مي تك لحظات و و خودمركزي و نيز از مرحله شود گفت اين مذهب در خودمداري وي نسبيت بيني گرايـي

و حقيقتِ انكار،  و انكار حق و واقعاً به مرحلهروشنفكري و وقتي به خودش نگـاه مـي گذشته راي تكثرگرايي مذهبي نزديك شده است كنـد، ديگـري

مي مي و وقتي به ديگري نگاه مي بيند به كند، خودش را و اين امر طـور كـه همان. وجه ناقض اين نيست كه ما مطلق خودمان را هم داشته باشيم هيچ بيند

و معنوي بين مـذاهب مختلـف هـم مـي از عين اعتقاد به مطلق باشد، به رسميت شناختن شباهت ممكن است تسامح در عمل منتج  توانـد هاي روحاني

آن يعني بگوييم اصلاً بدون اعتقاد به مطلـق نمـي.و شايد اتفاقاً برعكس هم بشود گفت. مطلقاً نقيض اعتقاد نباشد  و بـه تـوان بـه آن تـشخيص عميـق



 178 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

دري مـذهبي بـودن خـارج مـي يعني اگر ما اعتقاد به مطلق نداشته باشيم، اصلاً از آن حيطه. هب رسيدي تفاهم كامل بين مذا مرحله و در واقـع شـويم

ميي نسبيت مرحله و به مرحله گرايي ترمز .رسيمي تشخيص عميق نمي كنيم

مي صحبت من تقريباً:مراد فرهادپور مي. شود به دو قسمت تقسيم  مسأله را نشان بدهم كه بين آن دسته از اعتقـاداتي كنم اين در قسمت اول سعي

مي كه بر اساس تكثرگرايي يا تسامح، معرفت انتزاعي را نقد مي و تسامح منجر و يا اصولاً ميان آن ديد كلي فلسفي كه به پذيرش تكثرگرايي و كنند شود

و همه نسبي و اسنتاجي وجود ندارد چيز نسبي است، يك ارت گرايي به معناي اين كه هيچ حقيقتي نيست  از هر دو طـرف، بعـضي نظريـات. باط منطقي

و جنبهي تاريخي، جنبه كنند به عقل نوعي جنبه فلسفي سعي مي و در واقع منكر اين بشوند كه نوعي معرفت انتزاعي، نوعيي اجتماعيي زباني، بدهند

و مس حقيقت  و مستقل از جسم و مستقل از زبان كننـد كـه ايـن دشمنان چنين ديدي غالباً مطـرح مـي.تقل از تاريخ وجود دارد كاملاً مستقل از زندگي

مي نظريات مستقيماً به نسبي  و به اين كه هيچ حقيقتي در كار نيست گرايي  (objectivist)گرايانـهي عيني البته كساني كه اين مطلب را از يك زاويه. رسد

مي كنند، هيچ مطرح مي از زيرا از اول نوعي تصور يقيني از معرفت، نوعي تصور رياضي. شوند كنم ارائه كنم، قانع نمي وقت با توجيهاتي كه من سعي وار

و الگو پذيرفته  و واضح را به عنوان مدل شود، اين گروه بنابراين چون در بحث عقل تاريخي، آن درجه از يقين حاصل نمي. اند يك معرفت تماماً روشن

را از عيني .شوند ضي نميگرايان هرگز كاملاً

طور كه ديگران هم اشاره كردند، از گشودگي نسبت به ديگري، از آمادگي براي بحث، از گفتن ايـن كـه ولي حالا اگر از اين مسأله بگذريم، همان

و همهشود نتيجه گرفت كه پس هيچ حقيقتي وجو حقيقت تاريخي است، حتيّ از قائل شدن به اين مسأله كه حقايق ابدي وجود ندارند، نمي چيزد ندارد

در بلكه برعكس، همان. به يك اندازه درست يا به يك اندازه غلط است  و طور كه گفتيم، كسي كـه معتقـد اسـت حقيقـت را در يـك فرآينـد تـاريخي

مي گفت آ كند، موظف است حتي وگوي با ديگران كسب و تا و ثغورش را مشخص بكند جـايي كـهنالمقدور بكوشد اين حقيقت را روشن كند، حدود

و اسنادي دال بر تأييد اين حقيقت پيدا كرده، بر اين حقيقتي كه از دين خودش تأييـد شـده اسـت، پافـشاري كنـد واقعيت و مدارك از. ها بنـابراين مـا

و از نقد عقل انتزاعي به يك نوع هر كي هر كي يا به يك نوع نسبي .رسيم گرايي نامطلوب نمي تاريخي كردن عقل

مي.ترين شكل معرفت بزنم زاعيمثالي از انت مي در رياضيات شايد صد سال پيش اگر به كسي از تواند بيش گفتيم زواياي مثلث از يا كم 180تر تـر

مي درجه باشد، فوري اعتراض مي 180 و اين سخن را به عنوان ترهات رد هاي غير اقليدسـي ايـن قـضيه پذيرفتـه در حالي كه الآن در هندسه. كرد كرد

ا  در.ستشده بنابراين عالم علم هندسه در حال حاضر بايد آماده باشد تا بپذيرد كه احتمالاً تاريخ در آينده ممكن است تغييرات خيلـي عجيبـي، حتّـي

و بگويد كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد وي منطقاً نمي.ي موجود، ايجاد كند اصول هندسه  هاي هندسه كما اين كه كشف. تواند چنين احتمالي را رد بكند

منتهي پذيرش اين كه حتيّ هندسه هم داراي بعد تاريخي است، به اين معني نيـست كـه چـون ممكـن. تواند اتفاق بيافتد غير اقليدسي نشان داد كه مي 

و صرفاً است كه در صد سال آينده يك چنين تغيغيري حتيّ در بينش ما در هندسه به وجود بيايد، پس آن  و چه الآن هست بر فناست احتمالات ذهنـي

را شود رسيد، بلكه نسبي گرايي نمي يعني نه فقط از نقد عقل انتزاعي به نسبي. عكس اين قضيه هم صادق است. بخواهي است عقايد دل  گرايـي خـودش

و ناسازگاري دارد  مي اينشناختي انتزاعي، گرايي، به عنوان يك نظام معرفت چرا كه نسبي. اين ديدگاه تاريخي به نحوي ناخواني شـود كـه گونه توصيف

مي همه. توانيم به هر چيز از زواياي مختلف نگاه كنيم ما مي  و هر حقيقتي را و چيزي نظير شود از زاويهي امور نسبي است ي ديگري مورد نقد قرار داد

و انتزاعي است. گويد مي (perspectivism)چه نيچه منظرگرايي آن توانـد راي اين كه فرضش اين اسـت كـه فـرد مـيب. خود اين ديد دقيقاً غير تاريخي

و خارج از همه و به همهي ديدگاه خارج از يك ديدگاه و بعد بنا به ميلش، يك بار از اين پنجره نگاه كندي اين هاي موجود به آسمان برود ها نگاه بكند

و نتيجه بگيرد كه همه  گرايي اين است كـه مـا از اول وابـستگي حقيقـت بـه اين نوع نسبي اصلاً شرط. چيز نسبي استو يك بار از آن پنجره نگاه كند

و اصل وجود ديدگاه  كه(وضعيت، مي دارد، نظري كه نقطه دارد، يعني از يك نقطه» گاهي«يعني نظري به اي آن نظر ابراز و اين نقطه مسلماً متعلق شود

و جامعه است  نق نسبي. را نديده بگيريم) تاريخ ميطهگرايي با نفي وجود و ديدگاه، اين اجازه را مي دهد كه افراد، آزادانه از هر پنجره نظر خواهنـد اي كه

و تأكيد بر نوعي معرفت انتزاعي مبتني بر يك سوژهي نسبي بنابراين اتفاقاً پشتوانه. نگاه بكنند  و نفي بعد تاريخي معرفت است گرايي نفي تاريخي بودن

دلت يا يك ذهن عقلاني مجرد است كه مي  و رابطـه. خواه، ديدگاه خودش را تغيير دهد واند به اش بـا اين قسمت اول بحث بود كه به نقد عقل انتزاعـي

مي نسبي .شد گري مربوط

به.ي دين اشاره كنم؛ خصوصاً با توجه به فرمايشات آقاي مجتهد شبستري كه واقعاً جذاب بود كنم به مسأله سعي مي در قسمت دوم در اين زمينه

و. تر بكنيم آيد كه شايد بهتر باشد قدري بحث را جوهريم مي نظر يعني عوض اين كه از دين به طور كلي صحبت بكنـيم، برخـي تمـايزات جـوهري

ميآن. تاريخي را در بحثمان سرايت بدهيم  اي،هگر است، در اختلاف با اديان اسـطور توانيم دقيقاً آن حقيقت تاريخي را كه در اديان ابراهيمي جلوه وقت
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و آن الگوي به و حتيّ در اختلاف با ديد فلسفي يونانيان و هند، در. اصطلاح نگرش ارسطويي به دين، بفهميم اديان باستاني چين شايد بتـوان مـسأله را

و ديد تاريخي  ـ اسلامي(اختلافي كه بين ديد يوناني ـ مسيحي كر يعني همان. تر ديد هست، روشن) يهودي دند، امر مطلق سـاحتي طور كه ايشان اشاره

و اين تسخير كردن مبتني بر قدرت است است كه ما را تسخير مي  و تعلق خداوند» زمان بودنبي«در ديد يوناني، استقلال از زمان به معني. كند خداوند

ـ پشتوانه. به چيزي ماوراي زمان است ـ به عنوان نبود زمان در حـالي كـه در اديـان. اين تصور استي يعني در واقع نوعي تصور متافيزيكي از ابديت

مي هاي زمان ابراهيمي، قدرت خداوند در غلبه بر زمان است كه او را از محدوديت  و آينده دسترسي دارد. دهد مند بشري نجات يعني خداوند به گذشته

و دخالت بكندو هيچ واقعه  ز.ي زماني نيست كه خدا نتواند در آن تسري و قدرت در زمان است كـه بنابراين نوعي تعلق به مان، نوعي حضور در زمان

بي خداوند را از زمان متناهي بشري جدا مي  بي. زماني كند، نه مي زماني اختلاف بين اين دو ديدگاه آن است كه يكي جاودانگي خداوند را در سـنجد اش

ميو ديگري آن را بر اساس نوعي قدرت الهي مي  يعني زمـان بـراي خداونـد.ن براي بشر ايجاد كرده در هم بشكندتواند مرزهايي را كه زما شناسد كه

.كند محدوديتي ايجاد نمي

ميي مسأله اگر شما اين ديدگاه را از زاويه كهي تعالي خداوند نگاه بكنيد، ميبينيد و اين ديدگاه چگونه به ما اجازه دهد كه تكثرگرايي يـا تـسامح

به. تساهل را بپذيريم  رخي تجلياتي كه در گذشته اش درك شود، حاصلي ندارد جز اين كه همه معناي واقعي اگر تعالي خداوند و تا به حال ي تاريخي

و قطعي باشند كدام نمي داده، هيچ توانـد در ظـرف زمـان بـه صـورت وقـت نمـي يعني اين كه آن اصل متعالي هيچ» تعالي خداوند«. توانند تجلي نهايي

و بنا تمام ميعيار تجلي پيدا كند ي عدالت يا از اخـلاق هاي قومي به سمت ايده توانيم از محدوديت براين دقيقاً به علت وجود يك اصل متعالي است كه

ي تاريخي فراتـر آن تعالي، در عين اتصال به تاريخ، از هر واقعه. شود به سمت اخلاق يونيورسال يا كلي فراتر برويم غير كلي كه بين افراد فرق قائل مي

و مسيحي، تأكيد بر اين است كه وحي يك واقعه دست. است مي كم در الهيات يهودي به همين علت،. شودي تاريخي است، نه صرف يك پيام كه ابلاغ

مي. كند اصل اساسي وحي را هم نوعي گشودگي نسبت به آينده تعيين مي  ازآن. شود به اين قضيه اشاره كـرد از نظر لغوي هم » نبـي«و ”prophet“هـا

. ولي حالا به اين مسأله كاري نداريم. مهم است» رسول«و» نبي«جا تفاوت بين در اين.»رسول«ست، نه به معناي»گو پيش«گويند كه به معنين مي سخ

مي در همه و تماميت دهد تمام تجليات موجود را به عنوان اموري كه هيچي اديان ابراهيمي، اصل تعالي خداوند به ما اجازه  ندارند، در نظر كدام قطعيت

و بپذيريم كه هيچ و به تجليات بعدي امر الهي گشودگي پيدا بكنيم و در نتيجه، به آينده و گيريم كدام از تجارب شخصي ما در رويارويي با امـر مطلـق

و قطعي باشد امر متعالي، نمي  مي. تواند نهايي مت. توانند به تجارب ديگري اشاره كنند بنابراين ديگران وقت به تمامي در ايـن تجـارب عالي هيچچون امر

و تاريخي حضور تام پيدا نمي  بنـابراين هـيچ.ي شخصي از امر متعالي را جايگزين خود آن امر متعالي بكنيم توانيم هيچ تجربه كند، پس ما نمي شخصي

و هيچ مناسكي كه برخاسته از اين تجارب باشد، نمي  از نهاد، هيچ عقيده، هيچ رسم اريخ، به عنـوان رسـم، بـه عنـوان عقيـده، بـه عنـوانتتواند خارج

و غايي كه ديگران موظف به پذيرش آن هستند، مورد تأييد قرار بگيرد تجربه و جهـان، همـان.ي نهايي در اين معنا، تعالي خداونـد نـسبت بـه تـاريخ

و آمادگي تغيير را ضروري مي .سازد حقيقتي است كه پذيرش پلوراليسم ديني، گشودگي به آينده،

آن. گرايي است؟ پاسخ به اين سؤال منفي است كه آيا پذيرش تكثر ديني، لزوماً به معني تن دادن به نسبيت سؤال اين است:محمود صدري يعنـي

و حتيّ در جامعه. شود گرايي نمي پذيرش منجر به نسبيت  راهي مدرن، در كنار يكديگر نشستن به گون در واقع امر، ما تكثر داريم، رويارويي اي تنگاتنگ

و اين نه به هرهري  دل داريم و نه به و نه به دنيايي شدن دين مذهب بودن انجاميده و بينـي بر خلاف پيش.زدگي مذهبي هـاي علمـاي علـوم اجتمـاعي

مي20و اوايل قرن19ي قرن فلاسفه مي كه كم گفتند مذاهب متكثري كه بي بينيم و در واقع و دنيايي مي كم مدرن و تكنولوژي مدرن، اقتصادش رنگ وند

مي مدرن، اين  و همگون آن. طور نشد كند، اين ها را يكدست و تكنولوژي، آن اتفاقاً اقتصاد در واقع دنياي باورهاي مدرن يك دنياي. تر كرد چنان چناني را

و باورهاي مختلف پر است بسيار متكثر است؛ دنيايي است خيلي پلورال كه از رنگ  و به هرهـري اين باوره. ها مـذهبا هم رويارويي يكديگر ايستادند

و نسبيت  و هندو در يـك. بلكه يك طرح اجتماعي است. اين يك سؤال فلسفي نيست. اين واقعيت است. گرايي نيانجاميدند بودن در يك شهر، مسلمان

و پروتستان در كنار هم ايستاده  اي اند، بدون آن كه هيچ سازمان مسيحي، كاتوليك و اصول اعتقـادينكدام از در. شـان تخفيفـي داده باشـند ها در مواضع

مي واقع يك مقدار هم آدم به ياد آن لطيفه گويند كسي از عـالميمي. افتد كه اگرچه با بحث ما چندان منطبق نيست، اما نقل آن خالي از لطف نيست اي

او مي ميپرسد كه جمع بين دو خواهد در ازدواج ممكن است يا ممكن نيست، مي. دهد كه ممكن نيست پاسخ و ممكن شـد آن فرد . گويد اما ما كرديم

و چطـور بـه. يك واقعيت روز است. پلوراليسم چيزي است كه واقعاً در جهان اتفاق افتاده پس بايد ببينيم اين واقعيتي كه هست، چطور واقع پيدا كرده

و اجتماعي خودش ادامه مي .دهد واقعيت تاريخي
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مو:كيان مي.افق باشيد، به بحث ديگري بپردازيماگر براي رفـع ناسـازگاري. شمرند پيروان اديان بزرگ همواره دين خود را يگانه راه رستگاري

و پلوراليسم ديني، راه  . گرايـي اسـت گرايي به جاي شريعت تر بر ايمان ها، تأكيد بيش يكي از اين راه. هايي طي شده است ميان اين انحصارگرايي

ا و انديشيد؟ بر اين سؤال بيافزاييم كه در غالب مباحث كه دربـاره ين باب چه مي شما در و پلوراليـسم، ديـن و دموكراسـي، ديـن ي مـثلاً ديـن

و امثالهم درمي و ايـن. شـودي ديني پنـاه آورده مـي گيرد، براي حل مشكلات، فوراً به يك رويكرد عرفاني يا تجربه آزادي، جـا هـم در مباحـث

مي. يان اين رويكرد را ديديم هاي آقا پاسخ به بيـان ديگـر،.ي ديني باشند آيد كه اكثريت مردم شايد از يك نظر فايد تجربه از طرف ديگر به نظر

مي تر تجربه بيش ي ديني مشكل پلوراليـسم را حـل بكنـيم، در واقـع اگر بخواهيم با استناد به تجربه. دهد تا عوام هاي عرفاني براي خواص روي

و در واقع، دين متجلـي. ايم، نه براي عوام براي خواص حل كرده مشكل را يافتـه در شـريعت، بـراي به قول عرفا، زبان شريعت زبان عوام است

و بشريت آيا حل مشكل پلوراليسم، از طريق ايمان. عوام است  كند؟ گرايي مشكل را فقط براي خواص حل نمي گرايي

مي اين مشكل كه آيا دچار نسب:مجتهد شبستري يك.ي فلسفي يا كلامي است يعني يك مسأله. شويم، اصولاً مشكل خواص است شويم يا نمي يت

مي بنابراين براي عوام مطرح نيست كه حالا دچار نسبيت. مشكل ذهني است .شويم شويم يا نمي گرايي

.مشكل اين است. ايمص منحصر كردهداري را به خواي ديني تحويل بكنيم، دين آيد كه اگر دين را به تجربه به نظر مي:كيان

مي:مجتهد شبستري و به همين دليل به بحث من مطالبي عرض جا منظـور در اين.هاي قبل هم ارتباط دارد كنم كه در واقع پاسخ سؤال سوم است

و تاريخي مرب چيست؟ اگر منظور اين است كه در واقعيت» ايمان«و» شريعت«از مقابل هم گذاشتن  چـه وط به پيروان اديان، علاوه بر آن هاي اجتماعي

مي ايمان يا تجربه  و حتيّ سازمان ناميم، يك سلسله گزارهي ايماني و قوانين و مناسك و رسوم و يك سلسله آداب و نهادهاي دينـي بـه هاي اعتقادي ها

و مطلق شده وجود آمده  و مانع انعطاف اند كه شكل متصلب تاريخي يافته به اند و توجه و خصومت ديگران شدهپذيري انـد، هاي دين به وجود آورده اند

و عملي در شكل دگـم آري؛ سيستم. بايد بپذيريم كه چنين واقعيتي رخ داده است  و آداب، يـك هاي عقيدتي و شـعائر و در قالـب قـوانين خـشك هـا

ميي بسته جامعه ش اي به وجود و عملي نهادي و كساني را كه با اين سيستم عقيدتي مي ده زندگي نمي آورند از. كنند كنند، نفي كـساني بـراي ايـن كـه

و به معناي مجموعـه(تري بشود تا بر شريعتي بيش اند بايد در ميان پيروان اديان، بر ايمان تكيه چنين وضعي جلوگيري بشود، گفته  و آداب ي قـوانين

مي اين). رسوم ا ها و يك امري سيال مي. انجامد ست، به نفي ديگران نمي گويند چون ايمان ديني يك تجربه است و سه مطلب بنده اين سخنان را پذيرم

.دهم را به صورت مختصر توضيح مي

و بگويند اين سيستم مطلب اول اين است كه پذيرش پلوراليسم ديني به اين معناست كه تمام آن چه را مثلاً در اديان بزرگ دنيا وجود دارد بپذيرند

و شعائر كه در آن عقيدتي كه در فلان دين  ما در پلوراليسم از امكان وجود حقيقت. جا هست، همه درست است بزرگ دنيا هست، يا اين سيستم اعمال

و ميان اين دو تفاوت زيادي هست در چند دين سخن مي و نه از وجود مسلم حقيقت در ساختار اديان موجود هر متدين بايد به خود اجازه دهد. گفتيم

ب  و هم اديان ديگر نقد شوندا آن زندگي مي هم آن ديني كه (كند زيرا همواره اين احتمال موجـود .) اين كه معيارهاي نقد چه هستند، امر ديگري است.

و  و بـه صـورت يـك سلـسله آداب است كه به علت آن چهار محدوديتي كه ذكرش رفت، هر دين به مقادير زيادي آن معنويت اوليه دور افتاده باشـد

و سيست  و بي رسوم بيم عقيدتي خشك و در» حقيقـت نهـايي«بنابراين پذيرش پلوراليسم ديني به ايـن معنـا كـه ممكـن اسـت. اثر درآمده باشد محتوا

همواره بايد يك نقد دائمي مـستمر نيـز. نيستي اديان هاي موجود در همهي واقعيت هاي مختلف تجلي يافته باشد، هرگز به معناي پذيرفتن همه شكل

و اين همان چيزي است كه من در آن مشخصه با پلور  كه اليسم ديني همراه باشد و»حقيقت پنهان است«ي سوم عرض كردم ، يعني داخل همـين فعـل

ن بنـابراي. هـا مـصون نگـاه دارد پذير است از آفـت انسان متدين دائماً بايد با نقد زندگي كند تا آن حقيقت فرّار را كه همواره آفت. انفعالات پنهان است

و از عمق دوباره فهميدن دين، امري ضروري است و بازفهمي .هميشه يك نوفهمي

شـريعتي مـورد.ي ايماني باشد، آن شريعت مورد قبول نيستي مقابل تجربه چيزي در نقطه» شريعت«مطلب دوم اين است كه اگر منظور شما از

و سازگاري با سيال بودن تجربه  از قبول است كه در تناسب بنابراين دو نـوع. آن حقيقت نهايي كه آن سه مشخصه را دارد، به وجود آمده باشدي ديني

و اجتمـاعي. شريعت ممكن است وجود داشته باشد  و سيـستم عقيـدتي و رسوم يكي شريعت متحجر يا شريعت رسوبي؛ شريعتي كه به صورت آداب

تا. اين شريعت مورد قبول نيست. درآمده است  و زباني آن تجربهديگري شريعتي كه تجليات .ي فعـال اسـتي دينـي زنـده ريخي، اجتماعي، جسماني،

و سيال است شريعت در معناي متحجـرش. طور نيست كه شريعت در هر معنايي نفي شود بنابراين اين. چنين شريعتي مقبول است، چون شريعتي زنده
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ن شريعت معنايي كه با آن تجربه. شود نفي مي ي يك سيستم اجتماعي يـا براي پيروان نخستين آن دين هرگز مسأله. شودميي ايماني سازگار است، نفي

و فلسفه قانون به معنايي كه در جامعه مي شناسي آن» حكم خدا«اگر تعبير. شود، مطرح نبوده استي حقوق از آن فهميده وجود داشته، حكـم خـدا بـا

در آغـاز اسـلام، اگـر. مطرح بوده اسـت»ي داوري نهايي خداوند تجربه«يعني. است اش صحبت كرديم، سازگار بودهي ديني كه درباره معني از تجربه 

مي آيه و فلان عمل حرام، هرگز فكر نمي اي آن كردند كه اين آمد كه فلان جا فلان كار را بكند يا فلان عمل حلال است هـا بيـان نظـام خـانوادگي، بـه

ف شناس مفهوم كه بعدها جامعه  يعني تلقي اين نبوده است كـه نظـام خـانواده دارد. طور نبوده است مسأله اصلاً اين. باشد هميدند مي ها از نظام خانوادگي

و انسان بود مسأله تعيين رابطه. قضيه اين نبود. شود بيان مي  و فرزند.ي خدا و مثلاً در ارتباط با همسر مسأله اين بود كه اگر انسان بخواهد در هر مورد

مي. نه بايد عمل كندخداپسند عمل كند، چگو  مطلبي كه بعدها در كلام اسلامي هـم.شدو به همين جهت، اعمال موجب تقويت يا تضعيف ايمان تلقي

و زياد شدن هست يا نيست؛ پس مسأله  و گفتند آيا ايمان قابل كم شدن مسأله اين بود كه شخص مـؤمن چگونـه زنـدگي.ي اصلي، ايمان بود وارد شد

و رابطه مي ر كند مياش و آيا تجربها با خدا چگونه تنظيم .در كسي زنده است يا زنده نيست» داوري نهايي خداوند«ي كند

و در صدر اسلام وجود نداشت»نظام اجتماعي«و مفهوم» قانون«مفهوم  به اين معنـا كـه الآن در آغاز اسلام،. به اين معناي جديد، بعدها پيدا شده

بعدها قانون خدا ناميده شد، تـن دادن انـسان بـه داوري نهـاييچهآن. مطرح نبود» نظام اقتصادي«يا» نظام سياسي«يا» نظام اجتماعي«شود، فهميده مي

هم.و متأدب شدن به ادب عبوديت بوده است)االله حكم(خداوند  احياء علـوم هايي مثل وقتي كتاب. انسان در برابر خدا مطرح است» ادب«نزد عارفان

مي را باز مي الدين آن كنيد، همچنـين. آداب زندگي خانوادگي اسـت. چه در نظام خانوادگي بايد مراعات بشود، قوانين زندگي نيست بينيد از نظر غزالي

هم» ادب«پرسند آداب تجارت چيست؟ آداب مسافرت چيست؟ آداب معاشرت چيست؟ آداب عبادات چيست؟ اين تعبير عرفا مي  و را هم در عبادات

ه  و به مرور زمان در عالم اسـلام،.ي شريعت به آن معنايي كه در ذهن شما هست، مطرح نبود در آغاز، مسأله. برندم در سياست به كار مي در معاملات

و علم فقه به اين شكل كه فعـلاً هـست پيـدا شـده اسـت  و اجتماعي مشخص به وجود آمده و اجتماعي، يك سيستم عقيدتي . بر اثر تحولات تاريخي

و اجتماعي در طول تاريخ اسلام استها همه اين ترين معيار كه امـروز بايـد مـورد توجـه قـرار به نظر من، مهم. محصول يك سلسله تحولات تاريخي

و كدامين نوع قانون با احياي تجربه  و كدامين نوع عمل و پويا نگـاه داشـتن آن سـازگاري ديني مسلمانا گيرد، اين است كه ببينيم كدامين نوع زندگي ن

و كدامين قانون مخل آن تجربه اس و كدامين فتوا مي.ي ديني استت و به اين ترتيب، حساب فقـه بـه عنـوان اين ديدگاه خيلي از مسائل را عوض كند

و شريعت به عنوان مظاهر عملي تجربه مي مبدأ يك سيستم حقوقي، ـ از يكديگر جدا ـ كه راه آخرت است ايـن. شود كه بايد هـم جـدا شـودي ديني

كه؛شود، اجتهاد حقوقي است الآن انجام مي اجتهادي كه  مي در داخل نظام درست مثل ساير تفسيرهايي ي مثلاً الآن ما در مسأله. گيرد هاي حقوقي انجام

و سياسات به يك سيستم حقوقي رسيده افـراد بـا بـراي تنظـيم ارتباطـات دنيـوي. اين سيستم حقوقي بايد حساب خودش را داشته باشد. ايم معاملات

و متناسب با واقعيت  و دين يكديگر، يا با دولت، و تغيير موضوع متحول شود، ولي تابعيت از اين سيستم حقوقي، دين  آن چيزي كـه بـا.داري نيست ها

و دين مي دين مي كند، اين است كه روشن شود كدامين عمل تجربه داري ارتباط پيدا و كدامين عمـل تجربـهي ديني را تقويت ي دينـي را ضـعيف كند

در مي و اين است معناي سخن غزالي آن كه مياحياءكند و .است» منجيات«و» مهلكات«چه علم آخرت است، علم گويد فقه علم دنيوي است

در اي از تاريخ نزد عده قرار دادن، در برهه» شريعت«را در مقابل» ايمان«مطلب سوم اين است كه و اي برهـه اي از متكلمان مـسيحي مطـرح شـد

مي در مسيحيت مسأله اين بود كه آيا رابطه. ها تقابل را از ميان برداشتندآن ديگر، و عنايـتي انسان با خدا بر اساس قانون تنظيم شود يا بر اساس لطف

و كلامي ما به اين صورت مطرح شده كه آيا خداوند با بندگانش بر اسا  س فضل عمل خواهد كرد يـا خداوند؟ اين مطلب همان است كه در متون ديني

كه. بر اساس عدل؟ در بعضي از دعاها هم آمده كه خدايا با ما نه بر اساس عدل، بلكه بر اساس فضل رفتار كن در مسيحيت اين اصل پذيرفته شده بود

ب« و مقصدش خدا و اگر انسان خود را رها كند .»اشد، خود را به دست خواهد آورداگر مقصد انساني بازيابي خودش باشد، خدا را از دست خواهد داد

اش را با خدا تنظيم كند، يـا ايـن كـه تلقي شود؛ قانوني كه انسان بايد بر اساس آن رابطه» قانون«پرسش اين بود كه آيا اين واقعيت بايد به صورت يك

و قضيه اين است كه خداوند با رحمت يك  و بدون هـيچ قـانوني مـي جانبه قانوني در كار نيست درخو اش اهـد انـسان را بـا آمـرزش خـود بپوشـاند؟

مي پروتستانيسم گفته شد وقتي اين واقعيت به صورت يك واقعيت في  در. گردد كه انسان خود را در برابر خداوند مطـرح كنـد نفسه تلقي شود، موجب

اس پروتستان. چيز را نبايد در برابر خداوند مطرح كرد صورتي كه هيچ و عنايت يكها گفتند اين لطف ميت كه به صورت و طرفه از طرف خداوند آيـد

مي همه مي اما كاتوليك. كندي مسائل را حل في ها روي قانون بودن اين واقعيت تكيه و آن را به عنوان يك قانون مي كردند كارل بارث. كردند نفسه تلقي

مع. متأله بزرگ پروتستان در قرن بيستم، در اين مسأله تحولي ايجاد كرد  نا كه قانون بودن را قبول كرد، ولي آن را از بعد از خاستگاه عنايت مطرح بدين

و رحمت خداوند برمي  و لطف و گفت چنين قانوني وجود دارد، ولي اين قانون از خاستگاه عنايت و عنايـت چنـين. خيزد كرد خـدا از موضـع لطـف
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و لطف است و اين امر، عين عنايت در بدين. قانوني تأسيس كرده شد مسيحيت يك راه ترتيب و خدا مند بودن رابطه ميان قانون. حل جامع پيدا ي انسان

و عنايت يك بي از يك طرف، و غيـر مربـوط بـه» قـانون«نفي شـد، در واقـع» شريعت«چه در مسيحيت به عنوانآن. رنج خداوند از طرفي ديگر جانبه

.عنايت بود

و. يد شريعت را در معارضه با ايمان تصور كرد گيريم كه نبا از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مي بلكه بايد سعي كرد شريعت را از حالت رسوبي

و به آن شكل تجلي عملي تجربه و رسوم درآمده بيرون آورد و آداب و اجتماعي و به صورت يك سيستم حقوقي در.ي ديني ايماني را داد منجمد شده

مي رفتار آدمي كه از تجربهاين صورت شريعت عبارت خواهد بود از معيارهاي و همهي ديني تغذيه . دهنـدي جوانب زندگي انسان را پوشش مـي كنند

.اگر چنين وضعي به وجود آيد، ضرورت نخواهد داشت شريعت را در مقابل ايمان مطرح بكنيم

ا.ي قسمت اول سؤال، جناب آقاي مجتهد شبستري توضيحاتي مكفي دادند درباره:احمد صدري ضافه كنم كه در واقع تلقي اين است كـه من هم

و ايمان گرايي هست كه ظاهراً موجب تباين يا تناقض ميان شريعت صورت منحطي از شريعت  مي گرايي و شايد با يك سلسله رفرم گرايي در شود هـايي

و حتيّ يك سري رفرم نحوه كهي تفكر و نشان داد و شـريعت ايمانهاي نهادي بتوان اين اختلاف ظاهري را برطرف كرد گرايـي بـا هـم متـضاد گرايي

و تـولرانس برسـيم، شـايد راه. شان ممكن است كه متضاد به نظر برسند نيستند؛ هرچند در بعضي صور واقعي  و تسامح براي اين كه ما به تكثر مذهبي

و به ايمان آسان هم. گرايي بپردازيم تر اين باشد كه قشر ظاهري را كنار بياندازيم مياما باز تـوانيم خواهم ايـن را عـرض بكـنم كـه مـا چگونـه مـي من

ي پلوراليسم ديني شريك بكنيم؟ هاي مردم را در اين تجربه توده

مي.ي پلوراليسم ديني برساند تواند فرد را به تجربه اگر اين عنايت منظور نظر باشد، در اين صورت عرفان خاص نخبگان نمي توانـد بلكه اين مهم

و دامنه اگر ما اجتهاد را يك مقدار كلي.د تسري پيدا كنداز طريق اجتهاا  آن اش را وسيع تر مطرح كنيم ي پلوراليـسم دينـي از طريـق گـاه تجربـه تر كنيم،

مي. تواند به كل جامعه تسري پيدا كند اجتهاد مي و جا با چند صورت مسأله برخورد در واقع ما اين. خواستم به قسمت اول سؤال بپردازم ولي من داريم

.ها اين است كه به جاي اين كه بخواهيم همان مسأله را به همان شكل حل بكنيم، آن را به صورت ديگري مطرح كنيم يكي از راه

از. يكي از مسائلي كه ما داريم اين است كه پيروان اديان بزرگ هميشه دوست دارند پيروان اديان ديگر را به دين خود تبليغ كنند و تبليـغ، تبـشير

ميي گفت افرادي هم كه در زمينه. مسائل خيلي اساسي تضاد بين مذاهب بوده است  رسـند كـه اگـر مـا وگوي بين مذاهب درگير هستند، به اين مسأله

كـنم اگـر مـي من تصور. ها را به دين خودمان برگردانيمآن واقعاً به مذهب خودمان معتقد باشيم، در مكالمه با مذاهب ديگر در نهايت بايد بخواهيم كه 

كه تصور من اين است كه ما نمي. گرايي بپردازيمي شريعت بخواهيم به پلوراليسم ديني برسيم، بايد به اين مسأله هم مثل مسأله و نبايد سعي كنيم توانيم

و دعوت ديگران به دين خود را طرد بكنيم  و تبليغ مذاهب مي. تبشير م زيرا به نظر مييرسد هر كسي كه دين خود را جدي به گيرد، خواهد ديگران را

هاي مذهبي را كه واقع شده است، هاي بين مذاهب، تمام آن بحثي بين مذاهب بايد تا حدي بتوانيم تمام آن جدال يعني در مكالمه. دين خودش بياورد

مي. به نحوي در زير چتر اين پلوراليسم ديني بياوريم  ا كنم چگونگي اين كار به عهده فكر در پلوراليسم مذهبي نبايد تمام تاريخ گذشته.ستي متكلمين

و نحوه  و بخواهيم يك حالت انقلابي به وجود بياوريم شده، حتّـي هاي نهادي بايد كل سيستم.ي كاملاً جديدي از مكالمه را تسري بدهيم را قلم بگيريم

بلكـه آن شـريعت در واقـع تفـسير. ناس شريعت منحط وجـود نـداردش البته از نظر جامعه.گويند منحط يا تحريف شده، بپذيريم آن شريعتي را كه مي 

و فرهنگي به خودش گرفته است. مجددي از يك ايده است  و قشري در بنابراين ما بايد اين امور را به عنوان واقعيت. مذهبي است كه شكل طبقاتي هـا

و سعي كنيم بدون رد يا نفي  و بـه همـين نحـو. متعاليها نقبي بزنيم به سوي يك هدفو از آن واقعيتها، شكل موجودشان را بپذيريمآن نظر بگيريم

و راه نويي پيدا كنيمي علاقه بايد مسأله و در واقع تفسير مجددي ارائه بدهيم .ي مذاهب مختلف را براي عوض كردن عقايد پيروان اديان ديگر بپذيريم

م ولي پيدا كردن راه نو براي درگير شدن در مكالمه و شناخت كامل. ذاهب به معني نفي آن چيزهايي كه وجود دارند، نيستي بين بلكه بايد با پذيرش

.ها، راهي پيدا كنيم كه ما را به تعالي رهنمون شود ها به عنوان واقعيتآن 

و جذاب بود:مراد فرهادپور ي دينـي، ان از تجربـه تفسير فنومنولوژيـك ايـش. فرمايشات جناب آقاي مجتهد شبستري براي خود من خيلي شيرين

و تفسير مجدد از شروع اسلام، به نظر من بحث خيلي مهمي است يي رابطـه من سؤالات زيادي مثلاً درباره. خصوصاً اعمال اين تجربه به صدر اسلام

ـ جهان« پيامبر، ارتباط اين مفهوم ادب با فرضاً مفهوم هوسرلي كلام خدا با كلام  باشد به سؤال اصلي جواب بـدهم، ولي خوب اگر قرار. دارم» زيست

و علاقه و جذاب است و مـا هـم مجبورم بحث خودم را پيش بگيرم؛ هرچند آن بحث واقعاً براي من شيرين مندم اگر فرصـتي باشـد، ادامـه پيـدا كنـد

.مستفيض شويم
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و از نظر حتيّ مخالف منطق تجربهدر مورد سؤالي كه مطرح شد، دي باز هم براي من غير منطقي راي ني است كه از كسي بخواهيم تصور خـودش

و از شريعت به سمت ايمان يا ايمان  حتيّ در قلمرو.ي افراد خواست كه به سبك كيركگور ديني باشند توان از همه نمي. گرايي بيايد از دين عوض بكند

و فردي كردن تن در مي  و نمـي تجربهي كيركگور دهد، تجربه مسيحيت هم كه بيش از همه به اين نوع دروني تـوانيم از همـه اي نُرم يا هنجـار نيـست

و صلاح اجتماعي در تكثرگرايي است، پس به آن رو بياورند  مي. بخواهيم كه چون خير و حـق توانند به شريعت پاي به نظر من، افراد كاملاً بنـد باشـند

ه دارند گروه  و اين امر در واقع واقعيت امروز و امروز ما نه فقط در ايران، بلكه در همه.م هست هاي مختلف شريعتي تشكيل بدهند جاي دنيا، شـهرها

آن مناطقي داريم كه ديني هستند، يعني اماكن ديني محسوب مي  و شريعت در و پاي شوند و اين بندي به آن خيلي بيش جا در حكم عرف است تر است

د الآن در خود ايران هم مسلماً نحوه. چيز عجيبي نيست  به نظر من، حق مسلم.ر قم با ايلات بختياري يا شمال شهر تهران تفاوت داردي لباس پوشيدن

و همواره كساني بوده. افراد است كه بخواهند به تمامي بر اساس شريعت زندگي كنند  و خواهند بود كه زندگي در شهر مدرن برايشان دشوار اسـت اند

به. ها حقيقي است، تنظيم شودآن كه به اعتقاد شان به طور دقيق با استفاده از قوانيني خواهند زندگي مي يا اين امر در اديان مختلف، ويژه در كاتوليسيسم

و بـه همـين شان، به دقت جنبهي جوانب زندگي هايي هستند كه مايلند همه يعني آدم. در بوديسم، حالت نهادي هم پيدا كرده است  ي شريعتي پيدا كند

و به نظر من، نبايد آن را به عنوان قرون.روند علت هم به دير يا صومعه مي مسأله حتيّ به معتقـدان. سركوب كرد گرايياوسط اين يك نياز واقعي است

و تحمل آشوب زندگي مـدرنر نداشـته باشـند. شود به دين هم ختم نمي  مـثلاً كاسـتيلياي. در فرهنگ غير ديني نيز ممكن است افرادي باشند كه طاقت

مي، دقيقاً يك صومعهاي با مرواريد شيشه بازيهرمان هسه در رمان  خواهند از آشوب شهر مدرن، از اقتصاد مدرن يـاي غير ديني است براي افرادي كه

و ما نمي. اش به دور باشند از جنجال زندگي روزمره  و انسجام عقيدتي، يك خواست برحق است توانيم توقـع داشـتهو اين امر به شرط وجود صداقت

اي  مي بنابراين ما گروه.ن كار را نكنند باشيم افراد و جماعاتي داريم كه بر اساس شريعت زندگي از. كنند ها البته هر نوع گروه شريعتي بـا جهـان بيـرون

و نمي. صومعه از جهان مجزاست. خودش هم ارتباطي دارد  د. اش را با جهـان قطـع كنـد تواند مطلقاً رابطه ولي باز هم جزئي از جهان است ر بنـابراين

را براي مثال، در برخي مواقع ممكن است اين گروه.ي وحدت وجود دارد جا به ناچار، يك ارتباط يا نوعي زمينه اين هاي شريعتي قواعد يا هنجارهـايي

و هنجاره ديني طوري رفتار كردند كه نُرم هاي شبه مثلاً اخيراً در ژاپن يا آمريكا برخي گروه. ناپذير است نقض كنند كه تحمل  اي آن جامعـه را نقـض ها

و مشكل ايجاد كردند  ها در عين حفظ نوعي شريعت، خود را با چه اصولي بايد سازگار كنند؟ حل اين قضيه به نظر من در گـروه پاسـخ بـه اين. كردند

و كثرت است  و گروه.همان پرسش قديمي وحدت پ هاي بشري بر پايه مسأله اين است كه بشريت يا جوامع ميي چه اصولي وحدت و در اين يدا كنند

و تا چه حدي پذيرفتني است  و پست اي به همين مسأله در پاسخ، من ناچارم اشاره. زمينه چه نوع كثرتي و كثرت در قالب مدرنيسم مدرنيسمي وحدت

ا.ي بحثم روشن شود بكنم تا زمينه ترين اين نيروهاي كلي عمده.ستفرهنگ مدرنيستي اصولاً وحدت را بر اساس عملكرد نيروهاي انتزاعي دنبال كرده

و مقوله انتزاعي عبارتند از مقوله  و فلسفهي بازار و علوم انساني و البته بخش وسيعي از ادبيات ي مدرن هم صرف نقد ايـن تـصور از وحـدتي دولت

و اصولاً با عناويني چون ه شود؛ وحدتي كـه صـرفاً از بـالا بـه شـكل، سعي شده كه با اين شكل از وحدت مقابل»شيءوارگي«يا» ازخودبيگانگي«شده

و بازار شكل پيدا مي و نهادهايي مثل دولت و تكثر در آن فقط به نوعي فرديت اتميزه انتزاعي بر اساس منطق كور نيروها مي كند ايـن. شود شده خلاصه

و در تقابل بـا آن،ي جهان سرايت بدهد، در حال حاضر، خواست نوعي فرهنگ عقلاني را به همه شكل از وحدت كه مي   كمابيش زير سؤال رفته است

و شيوه نوعي تكثر فرهنگي وجود دارد كه عمدتاً با عنوان سبك و در جوامع پيشرفته رايج است (styls of life)هاي زندگي ها منتها به نظـر. مطرح شده

و سبك  و شيوه من اين تكثر فرهنگي و به نظر مـي مسألههاي زندگي، هنوز هاي رايج، يعني تكثر شيوه ها و كثرت را حل نكرده دري وحدت رسـد كـه

ميي وحدت را بر اساس شكل انتزاعي شرايط جديد هم ما هنوز مسأله  اگر به اين تكثر فرهنگي كه الآن در جوامع پيشرفته وجـود دارد. كنيم اش دنبال

و مصرف انبوه بينيد كه پشت سر آن يك فرهنگ عام خوابيده، كه عبارت كمي دقت كنيد، مي  بر. است از فرهنگ توليد در واقع در حال حاضر وحدت

كم كننده اساس بازار نقش تعيين  و بوروكراسي، كمابيش و نقش نيروي دولت او. رابرت بلا در اين باره مثال جالبي زده است. تر شده است اي پيدا كرده

حا.ي متوسط غرب بوده گويد كه مدرنيسم، ايدئولوژي طبقه مي اگـر شـما قـبلاً.ي متوسـط جهـاني اسـت مدرنيـسم ايـدئولوژي طبقـه لي كه پست در

مي مي آن خواستيد به رستوران برويد، فقط يك نوع رستوران وجود داشت كه شما جا غـذاهاي گونـاگون توانستيد به تناسب درجات مختلف ثروت، در

ي. صرف كنيد  و غذا خوردن در رستوران، و در همهكولي با اين حال، فرهنگ مصرف و يگانه بود الآن. شـد جاي دنيا از آن فرهنـگ پيـروي مـي شكل

مي. اوضاع به صورت ديگري درآمده است مي. توانيد به رستوران چيني، هندي، يا يوناني برويد در جوامع پيشرفته، شما تواند عوض يعني شكل مصرف

و سبك  و سرمايه(نگ مصرفي در واقع وحدت بر اساس آن فره. هاي مختلفي پيدا بكند شود و مصرف انبوه به جـاي خـودش بـاقي) دارانه يعني توليد

و بنيان اصلي فرهنگ است، اما در روي اين بنيان، تكثري ايجاد شده كه به شيوه مي هاي مختلف مصرف اجازه است .دهدي ظهور
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.در واقع شما با تأكيد بر وفور اقتصادي، به نوعي به سؤال پنجم وارد شديد:كيان

مي بله؛:مراد فرهادپور .ي تاريخي وقوعش همـان شـرط اسـت كنم اگر قرار باشد آن تكثر رخ بدهد، زمينه من آن شرط را گفتم براي اين كه فكر

مي ولي به هر حال، ما هم مملكت فقرزده. يعني در ساير جاهاي دنيا آن تكثر بر اين اساس رخ داده و به نظر من، الآ اي نيستيم ن به سـمت توانيم همين

و اتفاقاً شايد اين راه، حلاّل خيلي از مشكلات هم باشد اين تكثر گروه  افرادي كه واقعاً تحمل زندگي مدرن را به اين شـكل.هاي شريعتي حركت كنيم

مي ندارند، مي قوآن. كنند توانند در مناطقي زندگي كنند كه مردم كاملاً آزادانه بر اساس شريعت زندگي انين شرعي را به آن شكل ندارند، هايي كه تحمل

و صومعه هم تجربه شود  و حتيّ شايد واقعاً لازم باشد اشكالي از زندگي دير به نظر من، غناي زندگي موجود، اين تكثـر. در مناطق آزادتر زندگي كنند

زچه. اين مسأله فقط مربوط به معتقدان ديني نيست. پذيرد را مي  ندگي بسيار منظمـي، بـه دور از آشـوب تهـران داشـته بسا افراد غير ديني هم بخواهند

و ديگران هم به همين ترتيب اين افراد هم بايد بتوانند به يك دير يا صومعه. باشند .ي غير ديني بروند

مي:محمود صدري تـر بـر هـاي رسـيدن بـه پلوراليـسم دينـي، تأكيـد بـيش بر قسمت دوم سؤال تأكيد كنم مبني بر آن كه يكـي از راه خواهم من

و شريعت ايمان و نه به عنوان جايگزين خواهم به عنوان مكمل فرمايشات بقيهمي. گرايي است گرايي ايآني آقايان آن ها، تأكيـد كـنم كـه بـسا مطـابق

و در بعضي موارد واقعيت تاريخي به عمل تساهل منجر در عمل، ايمان» نتايج ناخواسته«معماي  يعني از چيـزي. شودگرايي به عنوان يك امكان منطقي

و از طريقت به حقيقت(مثل عرفان  گرايي اين بسا در عرفانچه. هايي دربيايد كه صد رحمت به يك شريعت قشري دكان) گذشتن از شريعت به طريقت

و امثالهم  و مرادت درست نيست، و ايمان. قطب آن قطب را قبول نداشته باشد، بگويد سلسله و پلوراليـسم گرايي يعني ممكن است عرفان به تـولرانس

و اتفاقاً از دل آن نوعي انحصارگرايي  اي. جاسـت از طرف ديگـر، فرمايـشات آقـاي فرهـادپور بـسيار بـه. دربيايد (exclusiveism)نيانجامد بـسا يعنـي

مي شريعت و نظر عاملي براي انحصارگرايي به نظر پ گرايي كه در جهان فكر و از سـوي. لوراليـسم دينـي باشـد رسد، در عمل راهي به سوي تـولرانس

و پست. مدرنيسم به يك پلوراليسم ديني برسيم بسا از درون پست ديگر، اي  و توبه، از يك هويت حـاكم غربـي مدرنيسم يا فرامدرنيسم مبتني بر اعتراف

ف فراداستان(ها يا مدرنيسم است رد فراداستان  و راسيوناليـسم بـوده اسـت هايي كه بر اساس رد مذهب، بر اسـاس سكولاريـسم، بـر اسـاس ). ردگرايـي

و اقسام معرفت پست و اقسام معرفت مدرنيسم انواع مي هاي بشري، از جمله انواع كـنم كـه البتـه مـن تأييـد مـي. پذيرد هاي مذهبي را در كنار همديگر

و شريعت ايمان و انحصارگرايي گرايي در نظر با پلوراليسم ملائمت دارد امـا مـا بايـد در عمـل هميـشه بـه. ملائمـت دارد گرايي در نظر با عدم تحمل

.ها هم بيانديشيم امكانات عملي اين گرايش

و تا حدي در عرض هم داشـتهي فرهنگي خودمان از لحاظ تاريخي، دو تجربه ما در حوزه:كيان يكـي سـنت فقهـي بـوده كـه. ايـمي متفاوت

و ديگر سنتي كه تأكيدش بر ايمان است كـه خـود را عمـدتاً در مكاتـب يـا تأكيدش عمدتاً بر شريعت، يعني دستگاه حقوق ناشي از دين اس  ت

مي اين دو سنت مختلف، دو امكان متفاوت را در برابر كثرت. هاي عرفاني متجلي كرده است نحله مي گرايي مذهبي اگر بخـواهيم. بسته گشوده يا

و پنج را با هم تركيب كنيم، مي  م توانيم آن را اين سؤال چهار و عوامـل اجتمـاعي يـا: طرح كنيم طور و فرهنگ خودمان چه عناصـر ما در تاريخ

و تسهيل مذهبي را مي  و چه عناصري را به عنـوان موانـع گـسترش پلوراليـسم دينـي برشـماريم؟ي كثرت كننده توانيم مؤيد گرايي مذهبي بدانيم

ج خواه از جنبه و خواه از .هت خود دستگاه انديشهي اجتماعي، يعني آثار سازمان دين در جامعه،

مي قبل از ادامه:مجتهد شبستري آيا. اي دارد خواستم متوجه شوم كه مطالب آقاي فردهادپور با آن عرضي كه من قبلاً داشتم چه رابطهي بحث، من

مي شما مسأله  كه شريعت را امري عرفي بدانيم، نه تر نظر داريد؟ ظاهراً مقصود شما اين بود پذيريد يا به عرفي كردن شريعت بيشي تلطيف شريعت را

.اين كه از درون دين براي تلطيف شريعت كوشش بكنيم

دليلي ندارد كه معتقدان به شريعت در آگاهي خودشان، به مسأله به شكل عـرف. من از ديد مسائل اجتماعي به موضوع نگاه كردم:مراد فرهادپور

ميآن بلكه. نگاه كنند  تواننـد همـان شـريعت لف، از جمله تلطيف شريعت را كه شما گفتيد، در پيش بگيرند، يـا ايـن كـه مـي هاي مختحل توانند راه ها

.ي شكل زندگي خويش ادامه دهند را به منزله» متحجر«

مي:مجتهد شبستري آن در حوزه كنم من فكر ميي قابل توجهي از اف چه شما در اين سؤال آن را فرهنگ اسلامي تـاده كـه ناميد، يك حادثه اتفـاق

ـ اجتماعي، به جاي اين كه تمام توجه مسلمانان معطوف به اين باشـد كـه رابطـه. مطلوب نبوده است ي آن حادثه اين بوده كه طي يك فرآيند تاريخي

و آدمي انسان زنده و آن حقيقت زنده چگونه هست و خدا در چه حالي است ميهايي كه در اين جامعه هستند وجود خودشان را چگونه ها كنند، تجربه
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و رهيافت به سوي آن، درست مثل بحث در فلسفه يا رياضيات يا بحث دربارهي دين بحث درباره هاي حقوقي، به صورت يـك فـن يـاي سيستم داري

و سعي كردند براي اثبات خداوند يك سلسله گزاره با ند تا زندگيهاي عملي به مردم بده هاي استدلالي تهيه كنند يا يك سلسله قانون علم درآمد شان را

و هكذا  مي اي است كه تقريباً در همه اين، آن حادثه. آن اداره كنند ازي اديان اتفاق و در اصطلاح معروف، مقصود من. همين است» شريعتي شدن«افتد

و تصور شده معتقدم در اين فراشد كه در تاريخ مسلمان از داري يعنـي عقيـده بـه مجموعـه دين ها هم پيش آمده، ايمان با الهيات يكي انگاشته شده اي

هـا مطلـق تاريخي موجب شـده قـانون اين تحول.ي ديني اي سلوك يا تجربه داري عبارت بود از گونه در صورتي كه در آغاز اسلام، جوهر دين. قوانين

و هر كس كه به  هاي مسلماني كه با اين نوع خلط تـاريخيد براي تودهشو اگر بپذيريم كه نمي. ها عمل نكند، فاقد حقيقت دانسته شودآن انگاشته شوند

و زندگي مي  ميآن كنند از عرف صحبت كرد و زندگي ها را قانع كرد كه هر كسي، هر قومي، هر جماعتي ها هم يـكآن تواند براي خودش زندگي كند

با. كنم نوع از انواع زندگي است، در اين صورت بنده از تلطيف شريعت صحبت مي  و سيستم حقوقي كه يعني يد حساب شريعت را از حساب علم فقه

و دايرمدار علت و اهداف باشد، جدا كرد آن هم بايد متحول .ها

و توابـع اين تلطيف شريعت يا نازل كردن شريعت به تجربه:كيان ي ديني، يك امر جمعي است يا فردي؟ چون هر كدام از اين شـقوق، لـوازم

ج. متفاوتي دارند و مسلط قائليم اگر آن را هـا را بـه عـدد افـرادآن ولي اگر فردي تلقي شوند، تكثر. معي فرض كنيم، يعني به يك تفسير غالب

.پذيريم مي

هاي مردم كه اين مسائل برايشان مطرح نيست، ديـني ديني باشد، در آن صورت توده ها مطرح شد كه اگر بنا بر تجربه در بحث:مجتهد شبستري

در. ندارند دانـد اي دارد، اما نمي شدهگمها، انسانآن از نظر.ي ديني است؛ نه خود تجربه گويند مشكل تفسير صحيح تجربه پاسخ به اين مسأله مي عرفا

مي انسان. شده چيست آن گم  مي ها آن امر مطلق را تجربه و تعيين مصداق دچار اشتباه د يعني مشكل عامه. شوند كنند، اما هنگام تفسير وي مردم ر تعبير

مي. تفسير است، نه در تجربه مي كند، قضيه در واقع وقتي انسان به اين تجربه آگاهي درست پيدا و پيامبران رهبرانـي بـوده اش حل انـد كـه تفـسير شود

و معناي هدايت ها آموختهي ديني را به انسان صحيح تجربه و توحيد همين استآن گري اند .ها

و شريعت در رابطهجا ما در اين:احمد صدري و ديگـري.گرايي، با دو رويكرد متفاوت مواجهيمي ميان ايمان يكي رويكرد جناب آقـاي مجتهـد

و حيات تازهي تكثرگرايي مذهبي از طريق احياي ريشه رويكرد اول اين است كه بياييم براي حل مسأله. رويكرد آقاي فرهادپور  در هاي ايماني، روح اي

ا. شريعت بدميم  و. مر ناظر به يك نوع رفرم يا تجدد حيات دروني مذهب است اين يعني بايد يك نوع تجديد نظر يا رنسانس در شناخت ما از شريعت

و از حالت بيگـانگي بـا سـاير حيطـه در رابطه و ايمان رخ دهد تا شريعت تلطيف شود وي شريعت و از آن تـصلب ـ مـذهبي درآيـد هـاي اجتمـاعي

شو گرايي قشري و امكان تكثر ديني به وجود بيايد اش خارج به اگر من درست فهميده باشم، اين است كه ما بايد به يك راه رويكرد دوم،.د اصطلاح حل

و جغرافيايي كه هستيم، راهي را انتخاب كنيم، آن راه بيش. مدرن رو كنيم پست تر رويكرد مطلوب من اين است كه اگر بخواهيم در اين مرحله از تاريخ

د مـدرن بـه زيرا آن تكثري كه آقاي فرهادپور به آن اشاره كردند، يعني تكثر ناشي از وضع پست.ر جهت فكري جناب آقاي مجتهد شبستري باشد بايد

از هايي است كه خود پست ها، پايه اين پايه. ها را نداريم هايي ايستاده كه ما آن پايه عنوان يك وضع قابل تحمل، روي پايه  . غافل استهاآن مدرنيسم هم

و مفاهيمي است كه چندان نهادي شده مدرنيسم مبتني بر يك سيستم كاملاً نهادي يعني پست ي انـسان بـا بـراي مثـال، رابطـه. اند كه نامرئي هستند شده

و چندان جا افتاده است كه براي انسان، انسان با خدا، رابطه و دولت در آن وضعيت چندان نهادي شده اين كه ما تكثر شرايع. استها نامرئيآني دين

و بعد عرفي شدن  و بعد هم بگوييم هر كس به دنبال كار خودش برود، نيازمند يك شبكهآن مختلف ي چنـد صـد سـاله شـدهي نهـادي ها را قبول كنيم

(زيرا مثل ماهي در آب هستند. ها عنايت ندارند ها به آن شبكه مدرنيست است كه به نظر من، خود پست ا. ين مسأله وقتي حاد اسـت كـه بخـواهيم البته

با توجه به تعهدي كه .) وگرنه طرح احساسي آن يا به شكل صحبت در مراكز دانشگاهي، بحث ديگري است. مدرنيسم را به نحو قوي مطرح كنيم پست

و وضع مسلمانان در دنيا بنده در خودم احساس مي  و وضع ايران در دنيا و با توجه به وضع موجود دنيا تـر بـه، نظر من اين است كه ما بايـد بـيش كنم

و از نظر عملي هم بيش  را بحث تلطيف شريعت بپردازيم مدرني در دنياي پستتر به رنسانس، يعني به احياي آن مفاهيم نيازمنديم، به جاي آن كه خود

و بر مبناي آن موقعيت فرضي بخواهيم هر كسي شريعت  .خود را داشته باشدفرض بكنيم كه اصلاً در آن قرار نداريم

و فقهي چندان براي من روشن نيست:مراد فرهادپور براي اين كه معني قسمت اول، يعني همان گرايش. در اين سؤال، قياس بين گرايش عرفاني

مي. عرفاني روشن نيست  و كنش را هم فراهم نكرده من فكر نت كنم ما هنوز مقدمات نقد عرفان در مقام نظر، گفتار و در يجـه، در خـود ايـن مفهـوم ايم

به اعتقاد من، در اين عرفـان شـديداً گـرايش اسـتبدادي،. براي مثال، من شخصاً به عرفان در سنت خودمان ديد بسيار منفي دارم. كمي ابهام وجود دارد 
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و خودفريبانه عوام و مرادي در عرفان اشاره كردن آقاي شبستري هم به مسأله. اي وجود دارد فريبانه، ي گفتـار اصولاً براي اين كه بتوانيم درباره.دي مريد

و ايدئولوژيك شدن اين گفتار در شرايط حاضر بحث كنيم، لازم است مقدماتي را فراهم بياوريم ي فقهـي قـضيه بنـابراين بنـده الآن بـه جنبـه. عرفاني

و اين كار را يك حرمت كاملاً مثبت. پردازم مي ميمن كاملاً با اين تلطيف شريعت موافقم و احتمالاً در ايران امـروز مـا هـم ضـرورتو ضروري دانم

و درباره نظرند باز ها از جانب افرادي كه در فقه اسلامي صاحب من شخصاً خيلي خوشحالم كه باب اين بحث.ي آن كاري انجام نشده است فراوان دارد

و اميدوارم كه واقعاً خود فقها از آن قالب تنگ انتزاعي خارج شوند ـ هنري در اين زمينـه رواج هاي گسترده واقعاً بايد بحث.شده ـ اجتماعي ي فلسفي

و به قول آقايان، رنسانسي رخ دهد و نظري بر اين شكل تلطيف وارد است. پيدا كند كه به لحاظ نظري، مسأله اين است. منتها يك سري ايرادات عملي

ملا ما نهايتاً اگر بخواهيم اين ديد از تجربه  آن. ايمك قرار دهيم، به آغاز بحث، يعني به قبل از تكثر برگشتهي ديني را جـا به عبارت ديگر، هرمنوتيك تـا

ي يعني اگر شما بخواهيد مسائل را بر اساس اين ديد از تجربه. معنا دارد كه هيچ معياري يا هيچ معيار مطلقي كه مقبول همگان باشد، وجود نداشته باشد

ميديني حل كنيد، همواره اين و زنـدگي روزمـره، خصوصاً در زمينه.ي ديگري دارد آيد كه شخص ديگر، تجربه مسأله پيش ي مسائل مربوط به قـانون

و بيش به هم شبيه هستند، به نتايج متفاوت برسند توانيم براي حل اين مشكل هرمنوتيكي از افراد ما نمي. اين امكان وجود دارد كه حتيّ تجاربي كه كم

حت  مي از اين تجربه، باز ما را به سمت نوعي عينيت»من«اصل قرار دادن تفسير. تجربه كنند»من«ماً دين را مثل بخواهيم كه تواننـد افراد مـي. برد گرايي

و به نظر من، منطقاً نمي  بـا شايد كـسي بـه شـكل بـسيار اصـيلي. توان آن تفسير قشري يا متحجر را منتفي دانست دين را به صور مختلف تجربه كنند

و نتيجه واقعيت و معتقد شود كـه اصـلاً بايـد از طريـق يـك نظـام) زادهي مقابل تقي فرضاً نقطه(ي بسيار متفاوتي هاي امروز زندگي درگير شود بگيرد

و همه  و ستبر، به طور كامل جلوي مدرنيسم  نظري من كاملاً پس به لحاظ.ي تجليات اجتماعي، اخلاقي، يا حتيّ تكنيكي آن ايستاد شريعتي خيلي دقيق

نـاخواه، چـرا كـه خـواه. ايم ولي اگر اين را به عنوان يك معيار قرار دهيم، اصولاً خصلت هرمنوتيكي آن تجربه را نقض كرده. با تلطيف شريعت موافقم

.ممكن است تجارب ديگري هم رخ دهد

اي.از نظر عملي هم اين تجارب در حال رخ دادن است ي تلطيف جا هم مشكل اصلي ما به لحاظ عملي همين مسألهن باز هم من قبول دارم كه در

و رنسانس است من سعي كردم اشاره كنم كه اين تكثر مبتني بر يـك وحـدت. مدرنيسم بيان شد، كاملاً قبول دارمي پست نكاتي هم كه درباره. شريعت

و بازار است. است يك همان. برخي از لوازم آن هم حقوق بشر ها هم از آن خبر ندارند، اين مدرنيست اي كه خود پستي از آن مبانيطور كه گفتم، حتيّ

مي است كه در اين تكثر فرهنگي اگر پايين  مي تر برويم، و ترديدي وجود ندارد. كنند بينيم كه همه دارند مصرف يعني. در اصل مصرف كردن هيچ تكثر

و مصرف انبوه سرمايه  و شايد خودشان هم اصلاً از اين امري اين سبك همهدارانه از طرف آن ساختار اقتصادي توليد هاي مختلف زندگي پذيرفته شده

كه. خبر نداشته باشند  و اصـلاً. ها از آن خبر ندارندآن لوازم ديگري هم هست و جا افتاده هستند و جا افتادن فرديت، نهادهاي قديمي براي مثال، قانون

يكت كه مي بنابراين حق كاملاً با شماس. شوند حس نمي  مي مسأله فرماييد اين تكثر را نبايد به عنوان و مدعي شد كه بهي ساده پذيرفت توان به راحتي

مي منتها وقتي با ديد واقع. هر جاي ديگري منتقل كرد  حـل تلطيـف هـم مـشكلاتي بينيم از نظر عملي راه گرا نسب به شرايط خودمان هم كه نگاه كنيم،

نه. دارد لح يعني ، بلكه از نظر عملي)ي ديني هستيمي هرمنوتيكي از تجربه چرا كه ما به دنبال تجربه(شود اين كار را اصل قرار داد اظ نظري نمي تنها از

و فقه براي مثال، امروزه در جامعه. گشا نيست هم اين قضيه چندان گره ي ما اين گرايش وجود دارد كه هر كجا تناقضي بين ابعاد مختلف زندگي مدرن

مي. شود، به سمت يك تركيب بروندا مي پيد كنند در منابع قديمي اسلامي، چيزي پيـدا كننـد كـه برخي از روشنفكران هم براي انجام اين تركيب، سعي

تاي مثبتي راجع به موسيقي گفته، يا در حديثي اسم يك آلت موسيقي يعني دنبال آن هستند كه ببينند فلان فقيه نكته. فرضاً با موسيقي بخواند  هاآن آمده

و به اين ترتيب، بتوانند مثلاً مشكل موسيقي را طوري كه اسلامي هم باشد، حل كنند را جمع و بزرگ كنند و هـم. آوري يعني هم موسيقي داشته باشيم

آن. اين موسيقي اسلامي باشد ـ تا مي حال آن كه در همان سنت فقهي و واضحي وجو جا كه من ـ موارد بسيار روشن د دارد كه نـواختن هـر نـوع دانم

و گفته است كه جاي مطرب در جهنم است و عـده من دليلي نمي. موسيقي را لعن كرده اي بينم كه اين برداشت فقهي را كه الآن هم در سنت ما هست

و تلاش كنيم به سمت تركيبي برويم كه در آن تركيب، هر دو طرف ضرر مي  يعني از فقيه بخواهيم كـه در ايـن.كنند هم به آن وفادارند، ناديده بگيريم

و در مقابـل، و كوتاه بيايد تا براي موسيقي قدري جـا بـاز شـود برداشت ناب ديدگاه فقهي خودش كه فرضاً در تضاد با موسيقي است، آب قاطي بكند

شش دان هم بپذيرد كه فرضاً ريتم موسيقي حاصلش اين است كـه هـر دو طـرف احـساس به نظر من،. هشتم به كار نبرد، مگر در مارش نظامي هاي تند

مي. كنند ناراحتي مي  و موسيقي آن فقيه احساس مي كند به خصلت ناب فقهي خود خيانت كرده و به اصالت موسيقي دان هم فكر اش خيانـت كند به هنر

توانيم مثلاً موومان سوم سمفوني ده ماهلر را نمي.مبندي بسيار مصنوعي غير موسيقايي است كه ما فرضاً اين تمپوها را نداشته باشي زيرا يك تقسيم. كرده

و دومش را مي  مي يعني اين. توانيم پخش كنيم، ولي اول مي جا هم موسيقي كمي مسخره و هم فقه مقداري به بازي گرفته چه دليلي دارد كـه. شود شود

يعني به سمت همـان.ش دقيقاً همان است كه اتفاقاً برعكس عمل كنيمحل راه. ما به سمت چنين تركيبي برويم؟ از نظر عملي هم ما اين مشكل را داريم 
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مي اين اتفاقاً. تكثر برويم يابنـد ها به منطق اين تكثر خوب توجه كنند، درمـيآن اگر. تواند از نظر متشرعين حتيّ قشري هم مورد دفاع قرار گير جا تكثر

ميآن كه اين تكثر به  و راك را گـوش. هاي ناب فقهي خود باقي بمانند دهد كه بر سر ديدگاه ها اجازه الآن افرادي هستند كه در منازلشان موسيقي جـاز

مي مي و سيماي جمهوري اسلامي را حرام و در همين تهران هم افرادي داريم كه صدا مي دهند و هـا، هـم از نظـر ايـن. گويند كه غير ديني اسـت دانند

و هم از نظر آگاهي يا  چون اگر فقيه اين تكثر را نپذيرد، در همين. پذيرش تكثر به نفع آن فقيه است. شود تفسيري كه از تجربه مي تجربي وجود دارند

و صداي جمهوري اسلامي در آن افتاده است منطقي مي  و آب داخـل ديـدگاه. افتد كه الآن سيما حاصل كار، در واقع نوعي كلاه شرعي درسـت كـردن

اص. شود خود كردن مي  و حتيّ قشري بودن آن فقيه حكم مي پس اتفاقاً و اجازه دهد. حل من را بپذيرد كند كه راه الت يعني حساب خودش را جدا كند

مي عده و در مناطقي هم كه عرف يا شرع تعيين ايـن. كند، هيچ نوع موسيقي نواخته نشود تا قطعيت شـريعت حفـظ شـود اي موسيقي جاز گوش كنند

ند مسأله گرفتاري  فقط كافي است افرادي بپذيرند كه اين شريعتي. شناسانه را داريمي عرفي شدنش هم باز همان گير روان در مسأله. اردهاي عجيبي هم

و مـسائلي كـه مبنـاي وحـدت كه بر اساس آن در آن منطقه زندگي مي  كنند، اولاً با يك سري مقتضيات كلي جامعه، مثلاً حقوق بـشر، قـوانين دولـت،

ازي مدني است ساز جامعه و همان كارهاي افراطي كه در ژاپن يا در آمريكا كردند هاآنو ثانياً بپذيرند كه اين شريعتي كه براي. ها سر نزندآن گار باشد

.در حكم شرع، مقدس است، در واقعيت، به عنوان عرف تجربه شود

درد شريعت گرا به افراي شريعت توان در يك جامعه چطور چنين چيزي ممكن است؟ آيا مي:كيان گراي متصلب يك كشور بگوييم شما برويد

و با زندگي ساير افراد كاري نداشته باشيد؟  يك بخش خاص زندگي كنيد

و هم شدني:مراد فرهادپور در. به نظر بنده اين كار هم ممكن است اساساً به نظر من، يكي از دلايل تأكيد مكرر روحانيت براي دخالت در سياست

ه شكل كنوني  و طـرز زنـدگي فرمان.ي خاص خودشان با استقلال شريعتي زندگي كنند ها اجازه داده نشد در حوزهآن مين بود كه به اش، و شهردار دار

و مراجع تعيين مي  به. كردند در شهرهاي مذهبي را بايد حوزه ميآن اگر اين استقلال شد كه شكل زنـدگي در ايـن منـاطق را كـاملاً بـا قـوانين ها داده

و تهاجم قدرتشر و بدون دخالت و حضور زيست يعت، و سامان بخشند، احتمالاً پذيرش تكثر عرفي هاي نسبتاً متفاوت نيز ممكن جهان هاي بيگانه سر

مي قضيه.شد مي آ. شود گفت يك پيوند قانون استي عرفي بودنش هم ن يعني لازم نيست اين افراد در درون خودشان بگويند اين شريعتي كـه مـا بـه

و نه حقيقت يا تقدس. وفاداريم چيزي غير از عرف نيست ازآن فقط كافي است بپذيرند كه تحقق قوانين شرعي، و بقاي شكل خاصي ها، منوط به دوام

و فرهنگ عرفي ميان اكثريت ساكنان يك منطقه است .زندگي

را مـدار را پذيرفتنـد، ايـن نحـوه زندگي شريعتي آيا عكس اين قضيه هم صادق است؟ يعني اگر اكثر مردم يك كشور نحوه:كيان ي زنـدگي

 توان در كل كشور اعمال كرد؟ مي

مي:مراد فرهادپور يك. توان بله؛ به صورت عرفي و و مقتضيات، از قبيل حقوق بشر، وجود قانون، با اين توجه كه اين تصميم بايد با برخي لوازم

شر. سري ملاحظات زندگي جمعي سازگار باشد مي ايط، مسلم است كه آن نحوهدر آن .تواند جا بيافتدي زندگي به عنوان عرف

و دوست داريم بدون ملاحظه اگر همان اكثريت بگويند كه ما حقوق بشر را نمي:كيان ي اين قبيل امـور زنـدگي كنـيم، مـسأله چگونـه خواهيم

 خواهد شد؟

 ...مطرح نخواهد بودي زندگي، ديگر به عنوان عرف جا آن نحوه اين:مراد فرهادپور

تا. است» اگر«ي بحث شما در همان گير همه:احمد صدري آن. ها تكثر را قبول كنندآن يعني آن مشخصات چطور باشد كه در ها آن تكثرآن جايي

.اش چنين تلطيفي بود اند، مقدمه را قبول كرده

مي:مراد فرهادپور و هم از لحاظ عملي و خودم هم با آن موافق هستم من گفتم كه هم از لحاظ نظري . پذيرم كه سخن آقاي شبستري اولويت دارد

و از لحاظ عملي هم به اين دليـل كـه واقعـاً. تواند قطعيت پيدا كند گويم آن كار به عنوان معيار نمي ولي مي از لحاظ نظري، دلايلش همان بود كه گفتم

ن  مي. پذيرندميهستند كساني كه هر قدر هم كه شريعت تلطيف شود، آن را بـا ايـن افـراد چـه. دهند كه دست زدن به ساز هـم جـايز نيـست مثلاً فتوا
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و عوام هستي؟ يا تو خوب نمي ها تلطيف نشدند چه؟ بگوييم تو تجربه شود كرد؟ اگر اين مي ات را تعبيـر كنـي، تواني تجربهي ديني نداري؟ مثلاً نادان

اي  و اگر بعد از .ن باز هم گفت به نظر من دست زدن به ساز حرام است با او چه كنيم؟ تبعيدش كنيم؟ اين افراد كم نيـستند بگذار من برايت تعبير كنم،

و سـيماي. خيلي از مراجع بزرگ ما اين وضعيت را دارند؛ حتيّ مراجعي كه ممكن است با منطق حكومت هم سازگار نباشند هستند كـساني كـه صـدا

دل ها كساني هستند كه لااقل در خيال خودشان، بيش اقاً اين اتف. كنند جمهوري اسلامي را نگاه نمي  و چـون چنـين تر از حكومت سوز شـريعت هـستند

و اين جزو سنت ماست، راه ولي نهايتاً بايد. خوب است كه ما اين تلطيف را انجام بدهيم. تواند باشد حل تلطيف به عنوان معيار نمي افرادي وجود دارند

و هيچ راه هايي يا يك چنين ديدي با اين نوع تفسير از تجربه بپذيريم كه يك چنين سنت  و وجود دارد حلي برايش نيست، جز ايني ديني حاضر است

و خلـوص مـستلزم.ي خاص خود به حياتش ادامه دهد كه بپذيريم او در حوزه  و اتفاقاً به نظر من، اگر براي آن افراد روشن شود كه حفظ اين صلابت

ا مي. پذيرش خواهند يافتها اين مسأله را قابلآن ست، پذيرش اين تكثر مي چرا كه در غير اين صورت، مجبور خواهند، شوند براي مردمي كه موسيقي

و يك كلاه شرعي براي آن بسازند  لـذا بـراي حفـظ. پس نهايتاً سازش خواهند كرد. توان اصلاً موسيقي پخش نكرد چون نمي. از فقه خود كوتاه بيايند

ق .بايد اين تكثر را بپذيرند) كه از ديد خودشان قشريت نيست(شريت همين

از لحـاظ معرفتـي. فرماييد كه بايد شرايط مطلوبي فرض كرد كه هر گروه اجتماعي بتواند هويت خاص خود را حفـظ كنـد يعني شما مي:كيان

بري گروه توضيح مسأله اين است كه اصل تلطيف ممكن است همه  و باشند افرادي كـه بخواهنـد كماكـان در همـان هاي اجتماعي را در نگيرد

 اما سؤال اين است كه از لحاظ اجتماعي چگونه چنين چيزي ممكن است؟. گنجد حل نمي وضع خود بمانند كه در اين راه

و من همين:مراد فرهادپور مي اين سؤال پنجم است گ از ديد خود من، راه. دهم جا به آن جواب و خوب حلي كه آقاي شبستري فتند ارجحيت دارد

و روي آن كار كنيم  امـا ايـن كـه ايـن تكثـر. تواند معيار قـرار گيـرد حل، بر اساس منطقي كه گفتم، نمي منتها آن راه. است كه اولويت را به آن ببخشيم

مي گروه مي هاي شريعتي چگونه ا. رساند تواند تحقق پيدا كند، ما را به بحث موانع و اعتقاد تجربي من اين سـت كـه مـا در ايـن مـورد مـانع اجتمـاعي

فرضـاً(ي سياسـي داشـته اسـتي مـا ريـشه خـشونت دينـي هـم در جامعـه.ي تاريخي ما، نژادپرستي جاي بـارزي نـدارد در تجربه. فرهنگي نداريم 

مع عام هايي كه در زمان صفويه واقع شد يا آن قتل خشونت و در تاريخ از ايـن نظـر).ي كـسروي اصر، مثلاً قضيههايي كه آقا محمد خان در تفليس كرد

و فرهنگي  و نه مانع اجتماعي مي. مانع اصلي تكثر، يك مانع سياسي است و غير ارمني، و ارمني و سني و نـشان مردم ما، شيعه توانند با هم زندگي كنند

. كم تا به آن حـد از خـصومت نرسـيده اسـت، هنوز هم دست يا كارشان بر خلاف افغانستان. برند باغ، دست به اسلحه نمي اند كه بر خلاف قره هم داده 

و مثلاً تقريباً و نحوه95%مانع، فقط مانع سياسي است و سياستمداران و مشكلات ديگر فعلي مملكت ما ريشه در تصور دولتمردان ي عملكـرد دولـت

ش.ي حاكم دارد طبقه و اگر اين مانع سياسي رفع و مشكل، سياسي است ـ بر اساس همـين منطـق يعني گرفتاري ود، حتيّ طرفداران قشري شريعت هم

ـ پي خواهند برد كه به نفعشان است كه خلوص شريعتشان را در يك منطقه  ي كوچك حفظ كنند تا اين كه بخواهند با درگير شـدن بـا منطـق كه گفتم

و قدرت، هم خلوص شريعتي ك دولت و هم درگير هزار مسأله شوند ها نيست،آني حلي برايش ندارند؛ يا اصلاً مسألهه اصلاً راهشان را از دست بدهند

به يا اين كه نمي ميآن خواهند به شكل مستقيم يعني لازم نيست قيم مردم شوند كه چرا مثلاً در شما. توانند نقش ارشادي داشته باشند ها پاسخ دهند، اما

مي تهران عده  د شريعت. دهند اي جاز گوش و حكومت مجبور به اين دخالت مي مداران در مقام مي. شوند ولت توانند در مقام فقيـه متـشرع در حالي كه

و حتيّ به كساني كه خارج از اين حوزه در منطقه  ي گويم جامعه البته نمي.ي شريعتي قرار دارند بگويند كه موسيقي جاز گوش ندهيدي خودشان بمانند

بـه نظـر مـن، اگـر گرفتـاري. ولي به طور نسبي مشكلات آن مثل مشكلات بوسني يا افغانستان نيـست.ما هيچ مشكلي ندارد يا قضيه در آن حل است

و راجـع البته من هم قبول دارم كه بخش عمده. تواند اين تكثر را بپذيرد سياسي در كار نباشد، ملت ما مي  اي از مشكلات ما منوط به بحث حقوق بـشر

ميبه نظر من، اگر مشك. به تلطيف فقه است  تكثري كه بر اساس نوع. اما نبايد آن تلطيف را معيار قرار دهيم. توانيم بحث را ادامه دهيمل سياسي نباشد،

.ي ديني بخواهد استوار شود، تكثر نيست خاصي از تجربه

مي كنيد فقهاي غير حكومتي راه فكر مي:كيان  پذيرند؟ حل شما را

مي. جواب دهمهاآن توانم از جانب نمي:مراد فرهادپور .آيد كه بپذيرند اما به نظر
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و مشكل سياسي دارنـد، مـانع ايجـاد:كيان و به اين دليل كه فقها آمدند در رأس حكومت قرار گرفتند شما گفتيد مشكل ما صرفاً سياسي است

و با حكومت رابطه.كنند مي .مانع نيستنداي نداشته باشند، پس بر اساس اين نظريه، فقهايي كه در حكومت نباشند

و استاد مباحث سياسي ديني نيستم:مراد فرهادپور آن. البته من خبره مي اما تا شود در مسائل فقهي جا كه اطلاع دارم، اغلب سخنان كساني كه گفته

ه. نظرند، در جهت ايجاد همين تكثر است صاحب و به يك معنا شايد و استوارند هستند، در عالم» قشري«نوز يعني در عين اين كه در فقه بسيار محكم

و اجتماعيات از وضعيت موجود انتقاد مي  مي سياست و فكر ميي اين كنم نتيجه كنند ي خـاص شود كه بپذيرند هـر يـك در حـوزه ها در كنار هم، اين

مي.ي عملي دقيق ندارم شده حل تعيين البته من راه. خودشان بمانند و ولي به نظرم اگر برطرف شود، فقيهان هم اين تكثر را آيد اين مشكل سياسي است

.تا حدودي خواهند پذيرفت

و رواج دادن تجربه من از تجربه. من بايد چند نكته را روشن كنم:مجتهد شبستري و جـدا كـردن حـساب علـم فقـه از شـريعتي ديني ي ديني

آن منطورم تجربه. خداوندي به عنوان راه آخرت سخن گفتم منظورم اين بود كه اگر از من سؤال كنند. شخص خاص نبودي ديني خاص اين شخص يا

و اساس دين اسلام بر چه مبتني است، مي  و هكـذاي ديني انسان گويم بر تجربه اصل و هكـذا و غير ارسـطو امـا. ها، نه بر براهين اثبات خداي ارسطو

داري گـويم كـه ديـن يعني من به عنوان يـك نظريـه مـي. خاصي ديني خاص اشخاصي ديني به طور كلي است؛ نه تجربهي تجربه سخن من درباره 

اما ايـن كـه ايـن. اند كه عرفاي ما نيز گفته چنان.ي حقيقت است، استوار شودي آن سه مشخصه ها، كه در بر گيرندهآني ديني ها بايد بر تجربه مسلمان

ميي ديني تحق انجامد يا چند نوع تجربه نظريه در عمل به چه نتايجي مي  و تنوع در تجربه. يابد، فعلاً منظور من نيستق ي دينـي قطعـاً وجـودو تكثر

مي اما آن نوع شريعت كه در ارتباط با همين تجربه. دارد و گيرد، با آن نوع شريعت كه در ارتباط با استدلال هاي ديني متكثر شكل هاي فلسفي يا كلامي

و نهادهاي اجتماعي متكثر شكل مي  و رسوم از. جا هم تكثر هستآن. گيرد، خيلي فرق خواهد داشت آداب اما آن شريعت يك شريعت منجمد منقطـع

بلكه سخن اين است.ي خاص نيستي خاص يك شخص يا مجبور كردن كسي به يك نوع تجربه بنابراين سخن از تجربه. زندگي معنوي انسان است 

و اين تجربه داري بر تجربه كه دين .ها متكثرندي ديني استوار است

مي نكته آن. درست است. فرمايند در هرمنوتيك تكثر قطعي استي ديگر اين كه اما در هرمنوتيك ديني يك چيز مورد بحث اسـت كـه متأسـفانه

و آن اين است كه فهم سخن خدا كجا اتفاق مي  مي چيز در حال حاضر در ميان ما مورد بحث نيست وق افتد؟ من تـي ايـن خواهم اين را عرض كنم كه

و در ارتباط با آن تجربه شد بحث وارد شود .ي ديني قرار گيرد، مبدأ تحولاتي خواهد

مي نكته مي. خواهم عرض كنم اين است كه اصلاً منظور من تركيب نيستي بعدي كه مي آن روشي كه گويند امـروز مملكـت فرماييد مثلاً كساني

و بنابراين دليلي پيدا كنيم بدون موسيقي نمي  ميشود و يك شخص ديگري دليل ديگري پيدا مي كه موسيقي را تجويز كند كند، كند كه موسيقي را تقبيح

. گويم من اصلاً از يك چنين تلطيف شريعت سخن نمي. حل عملي براي يك سلسله مشكلات نيستي راه بحث من ارائه. ها نيست اصلاً منظور من اين 

گويند، تا از طريق اين تغيير بنيادي در رهيافت به دين،ي كساني كه امروز به نام دين در كشور ما سخن مي منظور من تغييري است در بنياد رهيافت دين

و من هرگز به اين نمي. هاي آن، متناسب با آن تغييراتي ايجاد شود در تمام ميوه  انديشم كه ما چند مشكل خاص داريم؛ مـثلاً مـشكل موسـيقي، وكالـت

و فلان مشكل ديگ  و بايد اين قضايا را به نوعي اسلاميزه كنيم انتخابات ) يعني به هر چـه در دنيـا هـست لعـاب اسـلامي دادن(من به اسلاميزه كردن.ر

مي. انديشم نمي و اين كار موجب همان مشكلاتي به به نظر من، اين راه صحيحي نيست ميآن شود كه شما اما اگر بـه مـشكلات جامعـه. كنيد ها اشاره

م  مي بينيم بعضي از مشكلات ما ناشي از آن است كه به بعضي از جنبهينگاه كنيم، بايست به جاي خود گذاشته شود، رنگ ديني زده هاي زندگي هم كه

مي.شده است  و تصميمات حكومت وجوب شرعي ايجاد و تدبيرات هـا كند، ايـن حـرف مثلاً اين كه بگويند تخلف از قوانين مصوبه گناه شرعي است

و قراردادهاي عقلاني جامعه مربوطند ديني كردن  و نظم و به مديريت اگر به اين قبيل امور رنگ دينـي. اموري است كه بنا به طبيعت خود ديني نيستند

و ربطي هم به تلطيف يا عدم تلطيف شريعت ندارد بدهيم، يك سري مشكلات از اين ناحيه ايجاد مي  آن. شود كه ايجاد شده چون آن تلطيف كه من از

ميص يعني بايد شريعت را در قلمرو خودش تلطيف كنيم، نه اين كه شريعت را در قلمروهايي ببـريم كـه. كنم، در قلمرو خودش موضوعيت دارد حبت

ن)ي مدني به معناي پلتيك جامعه(قلمرو هر كدام از علم، فلسفه، اخلاق، هنر، ادبيات، سياست. مروبط به آن نيست  گـهو شريعت را بايد براي خودش

و آن و پيوندهاي داشت به چون مقدمه. ها را بررسي كردآن گاه ارتباطات ي آن پلوراليسمي كه از آن صحبت كرديم، يك پلوراليسم اجتماعي است كه ما

و متعددي وجودي پلورال، قطب خوب در يك جامعه. در واقع بحث ما مبتني بر فرض يك جامعيه پلورال است. آن نپرداختيم اين تنها. دارندهاي زياد

مي انسان و ابعاد زندگي را ديني ببينند توانند همه هاي عارف هستند كه .ي سطوح
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دانم كه علماي ديـن در سراسـر ايـران بـا زنـدگي اما در مورد مطالبي كه آقاي فرهادپور مثال زدند، بنده اين مسائل را كه پيش آمد معلول اين مي

به.نداجتماعي مردم به شدت در ارتباط بود  و اختلاف داشتند، و دعوا ميآن غالباً مردم هر وقت با يكديگر مشكل كه. كردند ها مراجعه از حكومت هم

به ستم مي  ميآن ديدند، و نهاد روحانيت هم كليسا به عنوان قلمـروي گذشته يعني در جامعه. كردند ها مراجعه ي ما يك عالم ديني مثل يك كشيش نبود

به بدين. اخروي نبوده است و و واتيكان خودشان بروند ويژه علماي شيعه، اصلاً نمي ترتيب علماي دين، چون چنين چيـزي. توانستند به صومعه، كليسا،

!نداشتند

مي:مراد فرهادپور و پذيرش اين كـه ايـن حكـم، حكـم از يك قانون انتزاعي جهان يعني عدم شروع. شود كه شما گفتيد اين همان موردي شمول

مي بنابراين نوعي سايه. نه يك قانون انتزاعي است  الآن تكثـر. هـاي زنـدگي در آن سـرايت كنـد تواند از طريق نزديك شدنشان با واقعيـت روشن عرفي

و كاملاً بيرون است. حضور دارد  . نيـست در شمال، هنگام كاشت برنج، ظاهر زنان با قوانين شرعي كاملاً منطبـق. در ايلات بختياري، موهاي زنان بافته

.يعني اين تكثر وجود دارد

مي:مجتهد شبستري و آنتروپولوژيك همان نوع مـو يـا كنيد، جامعه به نظر شما آن پا يا مو بيرون بودن كه در شمال يا در فلان ده ملاحظه شناختي

مي. ها كاملاً متفاوتند هاي تهران داريم؟ اين پا بيرون بودني است كه در خيابان آن به همين دليل هم . اند، چون معني ديگري دارد جا آن را پذيرفته بينيد كه

ـ اجتماعي خود هيچ .اي مفهوم ضد اخلاقي دارد جا، حداقل براي عده ولي در اين. گونه مفهوم ضد اخلاقي ندارد آن مو بيرون بودن در بستر تاريخي

مي شده آن نوع فقه تلطيف:كيان ك اي كه شما ميفرماييد، آن نوع عملكردي را  شمارد؟ گويند مجاز نميه ايشان

مي:مراد فرهادپور گويم مثلاً من نمي. شود دقيقاً نظر من هم هميسن مسأله است كه بر اساس عرف چه نوع لباس پوشيدني، غير اخلاقي محسوب

انگيـز تلقـي شـود، در عـرفن است شهوتولي دقيقاً آن نوع لباس پوشيدني كه الآن در تهران ممك. در شمال تهران هم فرضاً مثل سوئد لباس بپوشند 

بنابراين در تهران هم بنا بر عرف آن قضاوت شود، نه بر اساس يك قانون انتزاعي كـه در يـك. آورد اي به وجود نمي كس هيچ مسأله سوئدي براي هيچ 

و ايجاد تشنج اجتماعي كاري صورت نمي و جز مزاحمت و غير قابل اجراست .هدد فرمولاسيون كلي داده شده

گوينـد االله در مـورد حجـاب مـي به اين ترتيب، اگر بينش فقهاي ما شبيه آن چيزي كه مثلاً آقاي بهبودي يا علامه سيد محمد حسين فضل:كيان

مي باشد، موضوع به آن .شود چه آقاي فرهادپور گفتند خيلي نزديك

نپس:مجتهد شبستري و اگر تغيير آن. ماند يابد، ظاهراً مشكلات همچنان مي ابتدا بايد آن بينش تغيير پيدا كند فرماينـد جـا كـه ايـشان مـي بله؛ بـه

و طريق است. رسد مي .كه به نظر من، از طريق تفكيك علم فقه از شريعت ممكن است. اما از چه طريق؟ صحبت در رهيافت

مي:احمد صدري جا دو تفسير جالب ارائه شد؛ يكي تفـسير مجـددر ايند. شناختي اين بحثي جامعه كنم كه باز برگردم به تشريح زمينه من فكر

و ديگري تفسير مجدد شريعت ايمان ي فرامـدرن خيم كه ملازم تجربـه گرايي به شكل پذيرش يك تكثر خوش گرايي به صورت تلطيف فرهنگ مذهبي،

و به بحث دربااين تفاسير مسبوق به واقعيتي هستند. است آن واقعيت اين است.ي پلوراليسم ديني واداشته استره كه ما را به دور هم جمع كرده است

و كوچك كنيم فضاي تنفس جمعي پيوسته كوچك كه ما احساس مي  مي تر و از سوي ديگر بـا احساس اختناق از يك سو با واقعيت. شود تر هاي جهاني

مي. هاي فردي متناقض است احساس اي از اين روست كه اين بحث مطرح و در اين بحث، و شـريعتن تفاسير مجدد از ايمان شود گرايـي طـرح گرايي

مي. شود مي مي اي كه ماكس وبر استفده كرده در توضيح بحث قرابت از استعاره.ها گويم بحث سوزنبان من به اين مـاكس وبـر. كنم هاي انتخابي استفاده

مي مي و اقشار به جلو و قدرتي جـز گويد لوكوموتيو تاريخ را منافع طبقات و برهـه. ايـن قـدرت وجـود نـدارد راند هـاي مـشخص، ولـيكن در نقـاط

مي يعني مرداني كه ايستاده(هاي عقايد سوزنبان و بنو واقعيتها خواهند بين دنياي ايده اند و منطق دروني خـاص خودشـان را دارنـد، بست هايي كه ها

مي) جرقه ايجاد كنند  هم هستند كه مسير را مشخص و واقعيتكنند؛ هرچند قدرت تاريخ و طبقات و سياسـي اسـت واره قدرت اقشار و. هاي اقتصادي

و جهان ايده خواهم به بحث قرابت لذا مي و فرهنگي از يك سو، و تصريح كـنم هاي انتخابي بين نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، ها از سوي ديگر بازگردم

و سليقه  تا بلكه تجربه.ي خاص معوج نيست كه دين يك بحث انفرادي و بـر اسـاس ايـن بيني را ايجاد مـي ريخي يك نسل است كه يك جهاني كنـد

مي بيني، دو عقيده جهان و اين در واقع عصاره. وگو كنند تواند بر مبناي آن واقعيت اجتماعي موجود، با يكديگر گفتي متفاوت ي تجربيـات يـك قـرن
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و نتيجه و ملتي رويارويي يك فرهنگ با فرهنگ نسل اس ها مي.تهاي ديگر دو شود گفت نتيجهو لهذا ي تلاشي است بـراي ايجـاد جرقـه بـين ايـن

و جهان واقعيت جهان متفاوت؛ يعني جهان ايده و عقايد از يك سو، و تجربيات نسل ها .ها از سوي ديگر ها

ـ سياسي بحث البته ما چندان درباره. ظاهراً بايد بحث را به پايان ببريم:كيان بحث پلوراليسم ديني هم به غايـت. نكرديمي پلوراليسم اجتماعي

و سرفـصل  و اگر توانسته باشيم در اين جمع، خطوط كلي بحث را روشن كـرده باشـيم ي آن را در شـرايط اجتمـاعي هـاي عمـده دشوار است

.اريمگز از حضور استادان محترم در اين نشست، سپاس. ايم خودمان به دست داده باشيم، به هدف اين ميزگرد دست يافته
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7

1دين، مدارا، خشونت

پيي ريشه درباره تأمل:اشاره و رو. آمدهاي گسترش خشونت در جامعـه، اكنـون بـيش از پـيش ضـرورت يافتـه اسـت ها، ابعاد،  كيـان از همـين

و محسن كديور در ميان گذاشت پرسش :هاي زير را با آقايان مجتهد شبستري

 ديني است؟ساز اعمال خشونت كدام مباني معرفتي زمينه.1

مي.2 و رواج قرائـت تواند در شكل كدام ساختارهاي سياسي مولد خشونت هستند؟ آيا ساخت قدرت سياسي در يك جامعه هـاي گيـري

 گرا از دين تأثير بگذارد؟ خشونت

 گرايي ديني تا چه حد ناشي از گوهر دين است؟ خشونت.3

و عرفاني از اسلام چه نسبتي با خشونت قرائت.4 و مداراي ديني دارند؟هاي كلامي، فقهي،

مي.5 و رفوع كردن پارادايم سنتي ي ديني را مهار كنيـد يـا جـز بـا هايي نظير گسترش خشونت در جامعه تواند بحران آيا اجتهاد در فروع

و تغيير پارادايم نمي  هاي موجود فائق آمد؟ توان بر بحران اجتهاد در اصول

تا اميدواريم اين ميزگرد بر پاره .ريك بحث پرتو افكنداي از زواياي

و خشونت«در اين ميزگرد به موضوع از. پردازيممي» دين، مدارا، ي يـك، آن نوع خشونتي است كه به مثابـه»خشونت«در اين بحث، منظور ما

ع اولين پرسش ما اين است كه كدام مباني معرفتي، پشتوانه. شود روش براي نيل به اهدافي خاص اعمال مي الخـصوص لـيي خشونت ورزيدن،

 در جوامع ديني هستند؟

مي:مجتهد شبستري در. متأسفانه در جوامع مسلمان، شاهد خشونت، به معنايي كه مطرح شد، هستيم. كنم بحث خود را بر جوامع مسلمان متمركز

و قرار بر اين است كه گروه و جمعيت اين جوامع، قانون اساسي به رسميت شناخته شده اج ها و آميز هاي مسالمت تماعي خود را از راهها مقاصد سياسي

و عملي است لذا جاي اين پرسش باقي است كه اين خشونت. تعقيب كنند .ها مبتني بر كدام مبادي نظري

و اموري از اين دست، بر مباني معرفت و مقيد كردن قدرت شناسـانه، شناسانه، انـسان نوشتن قانون اساسي بر مبناي اعتراف به حقوق بشر، محدود

و دين جامعه گونه قانون اساسي نوشته شده است، بخشي از مردم اين جوامع، بـه در جوامع مسلمانان، گرچه اين.ي خاصي مبتني است شناسانه شناسانه،

.هاي اصلي خشونت در جوامع مسلمان است ظاهراً اين امر يكي از ريشه. جاي آن مباني، به مباني ديگري اعتقاد دارند

و متكثر ديدن حقيقت است قانون اساسي دموك مي. راتيك، مبتني بر به رسميت شناختن حقوق بشر هـاي تواند فلـسفه يعني اعتقاد به اين كه انسان

و ايمان، تفسيرهاي متفاوتي عرضه كند  و از جهان، انسان، وي دين، سياست، انـسان اگر كساني معتقد باشند كه در عرصه. مختلفي داشته باشد شناسـي،

و همه اي از حقايق ابدي وجود دارد كه تنها عده، مجموعه نشاسي جهان و الـزامي انسان اي از آن آگاهند ها بايد زندگي اجتماعي خود را گرچه با اجبار

 
45ي، شمارهكيانميزگرد با دكتر محسن كديور،1
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و ناآشكار، با مي(ها تطبيق دهندآن آشكار و امروز نيز عده در تاريخ تفكر ديني مسلمانان، معتزله همين حرف را چنـين ). ينـدگو اي همـين را مـي زدند

و بر اين مبنا قانون اساسي بنويسند توانند براي انسان كساني نمي .ها حقوق اساسي قائل باشند

مي ما انسان و كثرت ها به صورت جمعي زندگي مي كنيم و مبنـايي بـراي زنـدگي اجتمـاعي مـشترك هاي موجود در عالم انساني ايجاب كند پايـه

مي زندگي اجتماعي مشترك، افراد بتوانند آن خويش ايجاد كنيم، به نحوي كه در اين  و مصلحت و طبق آن عمل كنند چه را حقيقت قـانون. دانند، بازگو

و مبنايي نوشته مي  و سـاختار اجتمـاعي اين قبيل قانون اساسي. شود اساسي در واقع براي فراهم كردن چنين پايه ها بر مباني معرفتي خاصـي اسـتوارند

مي ويژه مي اساسي اگر آن مباني معرفتي در نظر گرفته نشوند، قانون.ندآور اي را پديد در جوامع مسلمان،. دهد نويسي دموكراتيك معناي خود را از دست

و غير ديني نوشته  و بـا مراعـات اين روشنفكران، قانون. اند قانون اساسي را روشنفكران، اعم از ديني هاي اساسي را غالباً بر اساس مباني معرفتي جديـد

و انديش. اند اصول دموكراسي نوشته  و بيگانگي داشته مندان جوامع مسلمان با توده اما روشنفكران و مباني معرفتي جديد در ذهن هاي مسلمان فاصله اند

و براي انسان. ها رسوخ نداشته است اين توده  و آزادي در نظر گرفتـه شـد در جوامع مسلمان قانون اساسي نوشته شده در.ه اسـت ها حقوق اساسي امـا

و هاي مسلمان مباني معرفتي اين قانون اساسي را نپذيرفته مقام عمل، بسياري از گروه  و همچنان به مباني سنتي معرفتـي اقتـدارگراي خـويش پايبنـد اند

و آزادي ديـن پذيرفتـه در چارچوب اين مباني ستني، تكثر، حقوق بشر، آزادي. اند معتقد مانده ـ اجتمـاعي، بنـابراين نـوعي. شـده نيـست هاي سياسي

و اين مباني معرفتي جديد كه پايه ناهماهنگي ميان آن مباني معرفتي سنتي كه هنوز در جوامع مسلمان مقبوليت گسترده  هاي دموكراتيكي قانون اي دارد

و غير ديني، بحث. است، وجود دارد  هـاي مـسلمان ها هنوز ميان توده اما اين بحث.ي اين ناهماهنگي جريان دارد هايي درباره در ميان روشنفكران ديني

مي مباحث معرفتي هيچ. نفوذ نكرده است  و متكلمان مطرح و اگـر. شـودي مردم طرح نمـي شود، براي عامه گاه در سطحي كه براي متفكران، فيلسوفان،

و فرهنگ عوام نوعي تضاد وجود داشته باشد، موجب پديد آمدن مشكلاتي مي ). طـور اسـت در جوامع مسلمان اينمتأسفانه(شود ميان فرهنگ خواص

و آزادي، شده در كشورهاي غربي، شكل ساده  و عوام نيز از مفاهيمي نظير حقوق بـشر، تكثـر، ي مباني معرفتي جديد از ميان خواص به ميان عوام آمده

و اين ايده. اند دركي ساده به دست آورده .هاي مسلمان راه نيافته است هاي جديد به ميان توده اما اين اتفاق در جوامع مسلمان نيافتاده

و دموكراتيك سازمان يافته و اجتماعي با مبـاني معرفتـي همـان قـانون امروزه در جوامعي كه بر مبناي قانون اساسي مدرن اند، ساختارهاي سياسي

و ايـن امـر يكـي از ولي در جوامع مسلمان، ساختارهاي سياسي كه متناسب با مباني. اند اساسي هماهنگ شده  سنتي شكل گرفته، همچنان بـاقي اسـت

.هاي خشونت در جوامع مسلمان است سرچشمه

و ارزش در جوامع مسلمان، و مباني معرفتي آن و جماعاتي هستند كه قانون اساسي آن افراد و اجتماعي منتج از و ساختار سياسي ي مثلاً جامعه(ها

و) مدني و سياسي مقبول خود مي را در تعارض با مباني معرفتي و چون نمي ساختار اجتماعي و خود بينند خواهند مباني معرفتي خود را از دست دهند

مي را با شرايط جديد وفق دهند، طبيعتاً از جامعه  و ارزش اي دفاع و. هايشان باشد كنند كه ساختار آن متناسب با مباني معرفتي و تعـصب ايمـان، عقيـده

اي منابع هم پشتوانه  ميي مين ديدگاه و در نهايت اظهار و جماعـات،. خواهنـد هـاي گذشـته را مـي كنند كه همان ساختار سياسي قـرن شود ايـن افـراد

مي علي و اقتصادي اين جوامع، و چون آن وضعيت قابل رغم تحولات فرهنگي، اجتماعي، خواهند به هر قيمتي شده، آن وضعيت پيشين را بازتوليد كنند

ميبازتوليد نيست، و دين خشونت ايجاد .داري شود؛ آن هم با پوشش دين

و زمينه به نظر مي مي. اندي ديني مؤثر بوده سازي خشونت در جامعه رسد بسياري از نوانديشان نيز در ايجاد توان به روشنفكران متـأثر براي مثال

مي از ايدئولوژي  آن هاي چپ اشاره كرد كه هاي اجتماعي بازگردانند يا موقعيت ديـن را تثبيـت را به عرصه كوشيدند با ايدئولوژيك كردن دين،

و نوگرايـان هـم. آميز استفاده شدند هاي مدرني بودند كه براي اهداف خشونت ها مروج ايدئولوژيآن در واقع. كنند يعني در اردوي نوانديـشان

مي گروه و شبه گروهبينيم كه در كار تدارك نظري براي اعمال خشونت هستند؛ مثلاً هايي را مي. فاشيستي هاي فاشيستي توان پرسيد آيـا بـروز لذا

و سنت خشونت را صرفاً ناشي از تعارض ميان نوانديش  مي ها هاي خاصـي مطـرح بـوده كـه بـه ها هم قرائت دانيد يا در اردوي نوانديش گرايان

 زده است؟ خشونت در جامعه دامن مي

شد به نكته:مجتهد شبستري و دارد، از ناحيه بخش اعظم خشونت.ي خوبي اشاره ها بوده، وليي غير نوانديش هايي كه در اين جوامع وجود داشته

و مـي اين نوانديشان متأثر از ايدئولوژي. از از نوانديشان ديني ارتباط دارد ها نيز با آراي پاره بخشي از خشونت  خواسـتند از ديـن يـك هاي چپ بودنـد

و از دين صرفاً به عنوان ابـزاري بـراي مبـارزه بهـره. ورندايدئولوژي سياسي به وجود بيا  گروهي ديگر از نوانديشان تعلق خاطر به سنت ديني نداشتند

ها بدون اينآن.ي نوانيدشان ديني قرار بگيرند اند، در ارزيابي دقيق، نبايد در رده اي از كساني كه در جهان اسلام نوانديش ديني لقب گرفته پاره. بردند مي
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اي ديگر از نوانديـشان دينـي نيـز در عـين حـال تظـاهر بـه كه دسته چنان. اي براي مبارزه تبديل كردندي ديني داشته باشند، دين را به وسيله كه دغدغه

و نتوانستند رابطه  د اين گروه دغدغه. اي با سنت برقرار كنندي منتقدانه نوانديشي بيش از حد، در اسارت سنت باقي ماندند اشـتند، امـا فرزنـداني ديني

.اين عصر نبودند

مي آيا سنت  دانيد؟ گرايان را مسؤول اعمال خشونت

نه بله؛ اما بحث بنده در اين:مجتهد شبستري بحث اين اسـت كـه زنـدگي در ايـن. جا اين نيست كه در تعليمات سنت ما خشونت وجود دارد يا

ميعصر، بدون رويارويي منتقدانه با سنت گذشته، موجب خشو  و ممانعـت از طـرح مبـاني معرفتـي. شود نت اصلاح نكردن تفكر اقتـدارگراي گذشـته

و اصرار بر حفظ ساختار سياسي گذشته، از عوامل مهم توليد خشونت در جامعه  هـاي مـسلمان در عـصر حاضـر سازگار با ساختار سياسي دموكراتيك

.است

 جناب آقاي كديور، نظر شما در اين زمينه چيست؟

و گرايش قرائت. به نظر بنده نه سنت كاملاً اقتضاي خشونت دارد، نه مدرنيته به طور مطلق اقتضاي عدم خشونت:ورمحسن كدي هايي از سـنت ها

و در مدرنيته هم با گرايش خشونت مي طلبند و استالينيسم فرزندان مشروع مدرنيته. آورند هايي مواجهيم كه سر از خشونت در در سنت ملي. اند فاشيسم

و سنت داريم، هم برداشت هاي مسالمتي خودمان هم قرائت ديني جامعهـ از. اين هر دو امكان دارد. هاي خشن آميز از دين لـذا لازم اسـت بحـث را

و تجدد به مسأله نپردازيم  و صرفاً از منظر سنت و. منظر ديگري مطرح كنيم البته قبول دارم كه گرايش غالـب تجـدد در جهـت نفـي خـشونت اسـت

مي تأسفانه در جوامع شرقي، غالب گرايشم .كنند هاي مبتني بر سنت، به نحوي خشونت را هم تجويز

و خـشونت غيـر مجـاز يـا خـشونت اصلي شما، لازم است ابتدا دو نوع خشونت را از هم تفكيك كنيم براي پاسخ دادن به سؤال ؛ خشونت مجاز

و خشونت نامشروع ميخشونت مشروع به چند قسمت تقس. مشروع و در هر جامعه يم و غير ديني، اين نوع خشونت شود ها را مشاهده اي، اعم از ديني

و خشونت خشونت. اولين نوع خشونت مشروع، خشونت در مقام مجازات است. كنيم مي هاي تنبيهي كه هر دو در برابر مجرمان جوامـع هاي بازدارنده

ميي عقلا در همه خشونت مشروع كه سيرهنوع دوم. هاي مجازاتي هستند شوند، خشونت اعمال مي  كند، خشونتيي جوامع اين نوع خشونت را تجويز

ي فردي، اگر شخصي مورد خشونت واقع شـود، هـر مثلاً در عرصه. افتد؛ اعم از اين كه ظلم فردي باشد يا ظلم جمعي است كه در برابر ظلم اتفاق مي 

مي قانون اي تحـت سـتم هكذا از منظر اجتماعي، اگـر جامعـه. مشروع كند، حتيّ اگر اين دفاع به قتل منجر شودداند كه از خود دفاع گذاري او را مجاز

و لزوماً قيام مسالمت  و نهـضت ها، انقـلاب ها، شورش يعني در قيام. آميز نخواهد بود واقع شود، اين جامعه حق دارد قيام كند هـاي اجتمـاعي، غالبـاً هـا

مي رگه و نوعيشو هايي از خشونت ديده درد بلكـه. هاي مشروع مورد نظر نيـست ظاهراً در اين بحث، خشونت. ها به كار رفته استآن خشونت مجاز

و غيـر قـانوني بـراي تغييـر سـاختارهاي هاي غير مسالمت چه مورد بحث است، نوع ديگري از خشونت است كه عبارت است از اعمال روش آن آميـز

از. فرهنگي در فرد يا اجتماع  ايـن نـوع خـشونت،. عدم رضايت فردي است كه مورد خشونت قرار گرفته استي اين نوع خشونت، وجوه مميزه يكي

مي. مباني نظري مختلفي دارد  مي. كنيم ابتدا از خداشناسي شروع از از از خداوند دارند؟ ظاهراً چهره كنند، چه تلقي كساني كه از خشونت استفاده اي كـه

نه خدا به دست مي  و نه خداوند رحمان رحيم دهند، هـا، خـدايي شـديدالعقاب اسـت كـه از هـيچآن خداي. خداوند رحمان است، نه خداوند رحيم،

كه. رحمتي برخوردار نيست  است، خدايي كه رحمت را به عنوان يك سنت لايتغير در روابط خود با مخلوقاتش لازم» كتب علي نفسه الرحمه«خدايي

كمآن دانسته، نزد  ي خشن از خداوند، در رفتار كـساني كـه چنـين تـصويري از خداونـد دارنـد، متجلـي اين چهره. بويي از رحمت نبرده استترين ها

مي درست است كه در ادبيات ديني، خداوند در مقابل مجرمان چهره. شود مي و مـاي خشني از خود نشان دهد، اما اين خشونت ناظر به مجرمان اسـت

تك جا بحث درباره اين. شتيمبحث مجازات را كنار گذا  و صرفاً ممكن است در قياس. تك مردم استي آحاد شهروندان يك جامعه لزوماً مجرم نيستند

.ي دگرانديشان را مجرم بدانيم مگر اين كه همه. گيرند، دگرانديش باشند با افرادي كه خشونت را به كار مي

خي دوم اين كه خشونت نكته و.ي آخـرت نيـست از نظر اين افراد، دنيا مزرعه. اصي دارندورزان از دنيا هم تصوير بلكـه سـراي مجـازات اسـت

.خطاكاران بايد در همين دنيا به جزاي خود برسند
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و ذات انسان بدبين هستند ها به نحو افراطي دربارهآن. ورزان تصوير خاصي از انسان دارندي سوم اين كه خشونت نكته ي در ايـن نحـوه.ي انسان

و اصلاح انسان از طريق تحول دروني معنا نداردتف ـ اسـتآن به نظر. كر، تحول در انسان ـ يعني به صورت قسري و وحشت ها، در جو ارعاب، ترس

مي كه انسان اصلاح مي  و تحول و تكامل انسان را عوامل دروني بدانيم، بايد يقين داشته باشيم عوامل خشونت. پذيرد شود ز در اكثـر آمي اگر عامل تربيت

مي گرايان مهم شناسي خشونت انسان. شود موارد به تحول دروني منجر نمي و مجازات ها، انسان حيـواني اسـتآن از نظر. داند ترين عامل تربيت را تنبيه

.چيز براي انسان ممنوع است، جز اموري كه به او ابلاغ كنند در چنين تفكري، همه. ترسد كه مي

خ نكته و مطلق. ورزان تصوير خاصي از حقيقت دارند شونتي چهارم اين كه دگماتيسم ويژگي اصلي. انگاري هستند يعني معتقد به نوعي جزميت

آن خشونت. گراست شناسي تفكر خشونت معرفت و ديگران هيچ بهره گرايان معتقدند حقيقت به طور مطلق در اختيار .اند اي از حقيقت نبرده هاست

ميي پنجم اين كه خشونت نكته و اين نوعي اباحه در روش است گرايان استفاده از هر روشي را براي رسيدن به هدف مقدس، مجاز به نظـر. دانند

و در روش مجازيم به هر روشي دست يازيم، ولو آن روش خشونتآن  و مشروع باشد و مقصد بايد مقدس يا بار يا غير مسالمت ها فقط مقصود و آميز

مي به اين ترتيب، مصلحت معني ويژه. ممنوع باشد در عرف قانوني آن جامعه  مي. كند اي پيدا از يعني براي رسيدن به هدف مقدس، مصلحت اقتضا كند

مي ها به اين پرسش پاسخ ندادهآن اما. هر روشي استفاده شود  را توان براي مصالح ملي يا ديني حد يقفي قائل شـد؟ آيـا مـي اند كه آيا تـوان ايـن امـور

ك  جـاي محرمات شرعي در اين كند؟ يعني اين كه آيا همه رد؟ يا اين كه مصلحت وصول به هدف مقدس ما را به استفاده از هر روشي مجاز مي مضبوط

و همه مجاز شمرده مي ي واجبات شرعي ممنوع؟ شود

و آگاهي نقشي اساسي نداردي ششم اين است كه در ديدگاه خشونت نكته تر، در سعادت انسان معرفت نقش اول ساده به زبان. گرايان، تعقل، علم

و تعقل هستند كه در سعادت نقش دارند. كند را بازي نمي  و تفكري، وقـت كـافي بـراي. امور ديگري غير از آگاهي، معرفت، اين افراد با چنين انديشه

و آگاهي آگاهيكسب  و از جانب علماي ديني هم تقبيح نمي هاي ديني صرف نمي هاي مختلف و قدر. شوند كنند لذا بر عوامل غير معرفتي، از قبيل قضا

مي بيش به. اين موضوع بسيار مهمي است. شود تر تكيه و و معرفت در يك جريان نقش اساسي بازي نكند، از آن جريان سوء استفاده شده زيرا اگر علم

.شود يك آفت اجتماعي تبديل مي

ميآن. دهند ها اولاً به قانون اهميتي نميآن. ست استگرايان از سياي هفتم ناظر به تلقي خشونت نكته كنند كه قانون به شكل ها در جوامعي زندگي

قشري پذيرفته شده، نه به عنوان يك ضرورت اجتماعي كه مثلاً مردم به يقين رسيده باشند كه جامعه را بدون يك قرارداد اجتماعي مورد پـسند عمـوم 

و در شـرايط ويـژه قانون غالباً. توان حفظ كرد نمي و به شكل يك نهضت ميان روشنفكران آن جامعه مطرح شده آن از خارج آمده ي اجتمـاعي هـم در

و مهم اما در ذهنيت توده. جامعه پذيرفته شده است ويـژه ظـاهراً ايـن نحلـه، بـه. تر از آن در ذهنيت علماي ديني، قانون جايگـاه مهمـي نـداردي مردم

و نبايد نقض شـود، فقـط قـانون الهـي اسـت ون بشري فقط در شرايط ويژه علمايشان، معتقدند قان  و آن قانوني كه اصيل است هرچنـد. اي موجه است

شود كه به اين قانون بشري كه مبتني بر شرع ممكن است قانون بشري در مجلس خبرگان يا شورا بر اساس قوانين شرعي نوشته شود، در عمل ديده مي 

يعني حاضرند به سادگي آن را زير پا بگذارند، بدون توجه به اين كه زير پا گذاشتن آن ممكن اسـت بـه مـشكلات. يتي ندارند هم نوشته شده، هيچ عنا 

مي. اجتماعي منجر شود  و رجوع به قانون در حكم عناوين ثانوي شمرده يعني در صورت اضطرار بـه قـانون مراجعـه. شود به زبان فقهي، نوعاً تمسك

و مي ميهاآن شود مي خود را مجاز .داند، استفاده كنند؛ چه قانوني باشد، چه نباشد دانند كه از هر چه شرع مجاز

و خواست مردم نزد و منزلتي نداردآن ثانياً، رأي كننـده ها از دين، رضايت عمـومي در بـسياري از مـسائل تعيـين اي از قرائت در پاره. ها هيچ قدر

و خواست مردم تمسك شود اي، ولو حوزه گرا، در هيچ حوزهتولي در قرائت خشون. شود شمرده مي  يعني اگـر فـرض.ي مباحات لازم نيست به رأي

و خداوند آن را در هر زمان به فرد خاصي سپرده است، لذا تصرف در حوزه  و سياسي ملك خداوند است ي عمومي بدون كنيم تمام مقدرات اجتماعي

در. استرضايت قبلي يا بدون اذن بعدي او غصب و اجتماعي از جانـب مـردم، تـصرف پس اگر اين غصب باشد، مرتكب شدن هر نوع فعل سياسي

مي حوزه در چنـين. در آن صورت مجازم با چنين فـردي برخـورد كـنم.ي من را تصرف كند مثل اين كه فردي بخواهد خانه. شودي ديگري محسوب

و رضايت مردم از باب  .است تا دشمنان اسلام، دين را متهم به استبداد نكنند» ميتهاكل«ديدگاهي، تمسك به انتخاب

و با توجه به تكاليفي كه خداونـد بـراي.ثالثاً، حقوق انسان در اين انديشه جايي ندارد  نه فقط در مباحث سياسي، بلكه با توجه به حكمت خداوند

و اين حقوق همـه در احكـام نهفتـه اسـت است كه از تكليف انتزاع مي حق همان. اي حقوق انسان جا ندارد انسان قرار داده، اصلاً در هيچ حوزه . شود

و اگر ما همان تكاليف فقهي موجود را اعمال كنيم، اصلاً نيازي به حقوق بشر نداريم صلاح انسان در اين احكام پيش واضح اسـت كـه. بيني شده است
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و اين حقو لذا آن تكاليف در فـضايي تـدوين.ق اخيراً مورد توجه انسان معاصر قرار گرفته است در متون ديني ما به بخشي از حقوق اصلاً اشاره نشده

شد. شده كه اين حقوق اصلاً مطرح نبوده است  ها هيچ تكليفـي زيـر پـاآن زيرا به نظر. لذا اگر حقوقي زير پا گذاشته شود، اين افراد ناراحت نخواهند

.گذاشته نشده است

مي رابعاً، اين افراد در حوزه مي آفريني اين قداست. كنندي سياست امور غير مقدس را تقديس زيرا موجب. كند ها مشكلات اجتماعي فراواني ايجاد

ميي امور مقدس در حوزه گسترش بيش از حد دايره  و دنيوي ميي امور عمومي، اجتماعي، و وقتي امري تقديس تـوان آن را نقـد شود، ديگر نمي شود

ميفقدان نقد، مشك. كرد .آورد لات اجتماعي بسياري به بار

ازدر. جاي اندكي دارد» آزادي«گرايان، ورزي خشونت خامساً، در سياست »ي خبيـث حريـت كلمـه«يا»ي شوم آزادي كلمه« عصر مشروطه، علما

و اين امر البته اختصاصي به عصر مشروطه ندارد سخن مي از اين افراد آزادي را پديده. گفتند و مياي شيطاني .دانند دستاوردهاي فرهنگ منحط غرب

ـ فرهنگي مولد خشونت است؟ و كدام ديدگاه تاريخي و اجتماعي  كدام ساختارهاي سياسي

مي نمي:مجتهد شبستري مي دانم مطلبي را كه اما معتقدم اصرار ورزيدن بر ساختار سياسي. شود خواهم عرض كنم، تا چه حد به سؤال شما مربوط

ميو اجتماعي گذش  و در صدد تغيير آن برنيامدن، خشونت ايجاد و اجتماعي ويژه طي قرن. كند ته، ي مـا پديـد اي در جامعه هاي گذشته، ساختار سياسي

و فرهنگي، خـشونت. آمده كه فرهنگ سياسي نيز با آن هماهنگ شده است زيـرا در دنيـاي امـروز. زاسـت اصرار بر بقاي اين ساختار سياسي اجتماعي

و غير سياسي موفق نخواهد بودن مشاركت همگان در سراسر كوشش جامعه بدو  و پيشرفت در زندگي مسابقه. هاي سياسي آميز دنياي كنوني كه توسعه

و افراد مختلف جامعه امكان از مهم  و منشأ اثر شدن قشرها و سازنده شدن در جامعـه بايـد. پذير نيـست ترين اهداف آن است، زدنگي بدون فعال شدن

و معنوي برسند شرايطي هايي نظام گونه زندگي كردن جز در سايهي مهم اين است كه اين اما نكته. فراهم شود كه افراد، به حد اعلاي شكوفايي مادي

مي يعني تنها در نظام. سياسي دموكراتيك ممكن نيست  در. شود افراد يك جامعه را به حـد اعـلاي سـازندگي رسـاند هاي سياسي دموكراتيك است كه

مي چنين جامعه و استعداد خود بهره گيرند اي است كه افراد .ي ساختارهاي دموكراتيك ممكن است اين فرآيند در سايه. توانند از حد اعلاي توان

و اجتماعي بهو فرهنگي گذشته اما ساختار سياسي وي ما شكل ساختارهاي گذشته. وجه دموكراتيك نبوده است هيچي ما لـي هاي مختلفـي داشـته،

و مراجع گوناگون اقتدار بوده است  و شخصيت انسان. وجه اشتراك اين ساختارها، اطاعت از مافوق ها در ارتباط با مقامات مـافوق به نحوي كه هويت

و تصميم. شده است معنا مي  مي مشاركت در قدرت و انتخاب و انسان به عنوان موجودي كه تعيين سرنوشت شـده نميكند، قلمداد گيري وجود نداشته

و اصول در هيچ جاي دنيا مطرح نبوده است  و اصولاً در آن روزگار اين مباني و اجتمـاعي، موجـب. است امروزه اصرار بر بقـاي آن سـاختار سياسـي

و سركوب خلاقيت انسان  مي توقف و اين جريان مسابقه. شود ها و مادي پايداري جهاني براي توسعه در حالي كه واقعيت زندگي  كه جوامـعي معنوي

مي اسلامي را هم در بر مي و اجتمـاعي، بـه ايـن علـت موجـب خـشونت. كند گيرد، نوع ديگري از زندگي را طلب اصرار بر حفظ آن ساختار سياسي

و معنوي انسان مي و عده ها تأمين نمي شود كه نيازهاي مادي مي اي همچنان مانع توسعه شود و مادي .شوندي معنوي

بر.نگي نيستندفره اين جوامع، تك ـ سياسي گذشته و جمعيـت ها حاكم است، بخـشآن يعني در عين حال كه ساختار اجتماعي هـايي در ايـن هـا

و خلاقيت هستند جامعه و فعاليت و نيروهايي كـه در دهـه گروه. هاي مسلمان به وجود آمده كه طالب نوع ديگري از زندگي هـاي اخيـر در جوامـع ها

مي مسلمان به ميدان آمده  در نتيجـه. كنـد در حالي كه ساختار اجتماعي گذشته نوع ديگري از زندگي را تجويز مـي. طلبند اند، نوع جديدي از زندگي را

مي وگو برقرار نمي ها گفتآن ميان  و اصطكاك به وجود و هم در داخل اين گروه. آيد شود مي هم در كل جامعه و خـشونت شـكل ها مشكل پيدا شـود

و فرهنگ سياسي حاكم در جامعه اين. گيرد مي ـ اجتماعي يعني از زمان خلافت. هاي مسلمان، امتداد همان زندگي سياسي گذشته است ساختار سياسي

و تا سلطنت  و عباسي و نيمه خلفاي راشدين تا خلفاي اموي و. هاي اصلي عوض نشده است هاي بعدي، چارچوب سلطنت ها در آن سـاختار اجتمـاعي

و مساوات در معناي امروزي وجود نداشته است سياسي حقوق بش  و آزادي و مشاركت و.ر امروزي و عباسـيان مثلاً بيعت در دوران خلفـاي راشـدين

و سياسي به معناي امروزين وجود نداشته است  به عموم مردم در اركان تصميم. امويان مطرح بوده، اما هرگز در بيعت مشاركت اجتماعي وجه هيچ گيري

مي. شتنددخالت ندا  و بيعت هم كه ي خلفـاي آزادي سياسـي در دوره. توانـستند آن را فـسخ كننـد كردند، ديگر نمـي حداكثر چند نخبه دخالتي داشتند

و عـدالت حـاكم بـود كـه بـه. توانستند از حاكم انتقاد كنند راشدين وجود داشت، ولي آن هم فقط به اين معني بود كه افراد مي و اين بسته به انـصاف

و اما آيا آزاد بودن انتقاد، به معناي مشاركت تصميم. تقادها گوش كند يا نكند ان گيرانه در ابعـاد زنـدگي سياسـي اسـت؟ آيـا ايـن همـان آزادي سياسـي
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مي اجتماعي است كه در قانون وز يـك آزادي سياسي در معناي امروزي آن، با سياست كه امـر. شود؟ هرگز به اين معني نيست هاي اساسي امروز مطرح

مي عمل برنامه  مي. كند ريزي جمعي است معنا پيدا هاي سياسي امروز سراغ توان از آزادي در قرون گذشته كه سياست به اين معنا وجود نداشته، چگونه

و فقه اسلامي نشان مي  ق بـين الفـرق الفـر بغـدادي در كتـاب.ي سياست چقدر محدود بوده است دهد دايره گرفت؟ مراجعه به مباحث امامت در كلام

و تقسيم فيء: نويسد مي كه ديگران هم با اندكي تفاوت همين چيزها را نوشته. وظايف امام عبارت است از نصب قضات، حفظ مرزها، اند؛ در آن روزها

مي هايي كه در جامعه به نظر بنده يكي از خلط. حدود وظايف امام همان حدود سياست بوده است  آزادي انتقاد از حـاكم شود، اين است كه هويتي ما

مي در صدر اسلام را با آزادي  و اجتماعي موجود در دنياي امروز مساوي اي آزاد توان گفت كه چون انتقاد از حاكم در دوره اصلاً نمي. دانند هاي سياسي

و سيره  و سنت كي اسلامي آزادي بوده، پس متون و اجتماعي امروزين را بنيان گذاشته يا تأييد در گذشته، آن كسي كـه در رأس. رده است هاي سياسي

و اجتماعي قرار مي  مي. گرفته، گاهي ظالم بوده، گاهي عادل ساختار سياسي و گاهي اجازه نمي گاهي اجازه ايـن امـر بـه. داده است داده از او انتقاد شود

و مشا  و اجتماعي و اجتماعي امروز كه آزادي در تعيين سرنوشت سياسي اصـرار بـر. ركت در مديريت جامعه است، تفـاوت دارد كلي با آزادي سياسي

و يا در سيره اين كه مفاهيم سياسي امروز در متون ديني گذشته  نهي سنت گذشتهي ما كنـد، بلكـه تنها مشكلات امروزي ما را حل نميي ما سابقه دارد،

ميآن  را. كند ها را چندين برابر و مفاهيم سياسي عصر حاضر، كه بدون راه درست اين است كه ما مسلمانان اين پرسش هاآن مطرح كنيم كه ما با علوم

مي. توانيم زندگي كنيم، چه نسبتي بايد برقرار كنيم نمي و به اين علوم روي آوريـم يـا نـه؟ پاسـخ آيا ايمان ديني به ما اجازه دهد اين مفاهيم را بپذيريم

.ديني نسبت به اين پرسش، كاملاً مثبت است

و. لازم است نكاتي عرض كنم مطالبي كه جناب آقاي كديور ذكر كردند،ي درباره هـم ... به نظر بنده، حتيّ اگر تـصوير از خداونـد، انـسان، دنيـا،

شد عوض شود، تا پاره  يعني ممكن است عوض شدن آن تـصويرها در فلـسفه يـا كـلام. اي مسائل بنيادين سياسي را حل نكنيم، درد ما درمان نخواهد

و بتوانيم از خداوند يا ساير مفاهيم ديني تصاويري ارائه كنيم كه معقول مناسب با  ي بحث ما، يعني خشونت، مـشكلي اما از زاويه. تر از گذشته باشد شد

ـ اجتمـاع. حل نخواهد شد و به ساختار سياسـي و كلامي هم به آن خورده، عوض كنيم و اجتماعي گذشته را كه رنگ ديني و ما بايد ساختار سياسي ي

و اجتماعي دموكراتيك نـام گرفتـه اسـت. فرهنگ سياسي جديدي تن دهيم البتـه اگـر. اين ساختار جديد همان است كه امروز در دنيا فرهنگ سياسي

و معرفت  و اجتماعي گذشته دست برداريم، بايد از مباني فقهي، كلامي، با شناسي بخواهيم از ساختار سياسي دآن اي كه . سـت بـرداريم ها همراه بوده نيز

و هم ضروري است .اين كار، هم ممكن

دهـد توانيم به زندگي دنيوي اجتماعي خود از منظر قرارداد نگاه كنيم؟ آيا تفكر ديني به ما اجـازه مـي سؤال اصلي اين است كه آيا ما مسلمانان مي

و آيا مي  ك چنين ديدي داشته باشيم؟ بندنـد؟ آيـاه چند نفر هنگام تأسيس شركت سهامي با يكـديگر مـي توانيم زندگي اجتماعي را شبيه قرادادي بدانيم

و به عنوان انسان حاضريم از منظر تفكر ديني بپذيريم كه مي  تـوانيم هاي مستقل به وجود آوريـم؟ آيـا مـي خواهيم سازماني اجتماعي با مسؤوليت خود

و حقوق بشر با تفسير بگوييم مي بر. هاي فلسفي پديد آوريم؟ دو جريان اكنون در چالش جدي با هم هستندخواهيم سازماني اجتماعي بر اساس عدالت

مي اساس تفكر يك جريان مي و و سنت گذاشت بايد پايه توان و سياسي را بر مبناي عدالت مستنبط از كتاب بـر اسـاس تفكـري. هاي ساختار اجتماعي

و اساس سازمان اجتم  و سنت معنا ندارد و حقـوق بـشر گذاشـت ديگر، عدالت مستنبط از كتاب . اعي را بايد بر اصول مستنبط از تفسير عقلاني عدالت

و آزادي. آورد اين بحث، مباحث بسياري پديد مي و حقوق بشر متفرع است ـ اجتماعي، به تبـع مفهـوم عـدالت مثلاً چه مسائلي بر عدالت هاي سياسي

و چه معنايي دارند؟ آزادي در چا  و حقوق بشر، چه هستند و غيرهاجتماعي مي. رچوب عدالت چيست؟ اي خواهند بـر اسـاس چنـين مبـاني افرادي كه

.سازمان اجتماعي خود را بنا كنند، طبعاً باورهاي ديني خود را مراعات خواهند كرد

ي، موجـب هـا، يـا هـر دو ويژگـآن ها يـا غيـر دموكراتيـك بـودنآن زا بوده است؟ سنتي بودن چرا ساختارهاي سنتي غير دموكراتيك خشونت

 خشونت بوده است؟

و اجتماعي گذشته. بايد دو مسأله را از هم تفكيك كنيم:مجتهد شبستري ي ما در عصرهاي گذشته يك مسأله اين است كه آيا ساختارهاي سياسي

.ي ديگر اين است كه چرا جوامع اسلامي در حال حاضر با خشونت مواجهند مسأله. زا بوده يا نبوده است خشونت

م ميمن با و عرض مي وضوع دوم كار دارم درآن اصرار در حفظ. شود كنم كه اصرار بر نگهداري آن ساختارها در حال حاضر، موجب خشونت ها

و اجتماعي ما به ساختارهاي دموكراتيـك، امـروز خـشونت  و ممانعت از تبديل شدن ساختارهاي سياسي زيـرا آن آفريننـدگي كـه. زاسـت دنياي امروز
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در. شـودي دنياي امروز است، تنها در ساختارهاي دموكراتيك ميسر مـيي زندگ لازمه و چـه نپـسنديم، نيرهـاي انـساني زيـادي امـروز، چـه بپـسنديم

به جامعه و كسي هم نمي ويژه در جامعه هاي مسلمان، و جامعهي ما رها شده است چگونه«حالا. هاي اسلامي بايد به آن تن دهند تواند آن را كنترل كند

مياين و چه تدبيري بايد انديشيد موضوع با نظام ارزشي ما جمع اما وجود معضل نبايد باعث شود. روييم، همان معضل مهمي است كه با آن روبه»شود

مي كه چشم  و اصلاً ندانيم در چه دنيايي زندگي و نيروهاي آزادشده را ناديده بگيريم و بر همان ساختارهاي اجت هايمان را ببنديم و سياسـي كنيم مـاعي

مي. گذشته اصرار كنيم  و خشونت اين اصرار است كه مشكل را حادتر مي كند مي. آفريند هاي كلان شود كه با چشمان باز بـا واقعيـت معضل زماني حل

و خطر كنيم روبه .زندگي امروز، سراسر خطر كردن است. شود معضلات را حل كرد بدون خطر كردن، نمي. رو شويم

. زا را ساختاري دانستند كه اصـرار بـر حفـظ گذشـته دارد ساختار سياسي خشونتگر صحيح فهميده باشم، آقاي مجتهد شبستريا:محسن كديور

ي اصـلي بحـث ضمن پـذيرش نكتـه. ساز خشونت باشد تواند زمينه يعني در واقع اصرار بر حفظ ساختاري كه دوران تاريخي آن به سر آمده است، مي

اي مولد خشونت اين ساختار در جامعه. اي ضرورتاً مولد خشونت نيست گذشته مصرف به نظر بنده، هر ساختار سياسي تاريخ ايشان، بايد عرض كنم كه

و آن سـاختار. خواهد بود كه مردم آن با ساختار سياسي هماهنگي نداشته باشند  و متحـول شـده باشـند يعني مردم يك قدم جلوتر از حكومـت باشـند

اي خشونت توليـد نخواهـد اي را فرض كنيم كه مردم نيز همانند حكومت، تأخير فاز داشته باشند، لزوماً در چنين جامعهر جامعهاگ. سياسي را نپسندند 

و توده. شد و مردم پذيراي ساختار عقب چون بين حاكميت به اين ترتيب، بنده يكي از علل.ي سياسي هستند ماندهي مردم نوعي هماهنگي وجود دارد

و ساختار سياسي موجود مي بروز خشون  اي باشـد كـه مـردم اگر ساختار غير دموكراتيـك در جامعـه. دانمت در جامعه را ناسازگاري بين اكثريت مردم

و درست بدانند، حكومت هيچ نيازي به اعمال خشونت نخواهد داشت  و نواهي حكومت را اطاعت مـي. منفعلانه آن را بپذيرند . كننـد چون مردم اوامر

مي جامعه مشكل در به آيد كه توده اي پيش و به ويژه نخبگان اجتماعي به مرحله هاي مردم از نوعي آگاهي برخوردار باشند اي از آگاهي رسيده باشند كه

و عدم پاسخ  و به نيازهاي اجتماعي زمانه واقف شده باشند تعارض  در اين صورت است كه حاكميتي كه متعلـق بـه گذشـته. گويي ساختارهاي سياسي

و تمسك به زور اش هيچ چارهي اقتدار سياسي گويي ندارد، براي ادامه است، يعني به لحاظ سياسي توان پاسخ .اي ندارد جز اعمال خشونت

و اين بود كه آيا از منظر ديني حاضريم ساختار سياسي گذشته اما سؤالي كه ايشان مطرح كردند، و به ساختار سياسي جديد ي خود را عوض كنيم

و معرفت دمو در. شناسي ساختار قديم دست برداريم يا نه؟ پاسخ بنده مثبت اسـت كراتيك تن دهيم يا نه؟ يعني آيا حاضريم از مباني كلامي، فقهي، امـا

مـا را موظـف آيا اين موضـوع. اي قائليم ها قداست ويژهآن هايي كه براي هاي صدر اسلام است؛ اسوه يكي تمسك به اسوه. اين راه موانعي وجود دارد 

ها لزوماً قالب خاصي به ما تحميـل اما تبعيت از اسوه. كند كه در قالب خاصي باقي بمانيم؟ بنده معتقدم ممكن است بعضي، چنين ضرورتي را ببينند مي

مي يعني درست است كه آن بزرگان در حكومت شيوه. نخواهد كرد  و احكام ويژه هاي خاصي به كار ب. اي داشتند بردند ها براي ما، در حـدآن ودن اسوه

و مسائل متأثر از زمان  و نه در حد فروع و اصول است مي. كليات اي بردنـد كـه بـا حفـظ پـاره اي به كار مـي شدند، قطعاً شيوه اگر پيامبر امروز مبعوث

و چهارصد سال پيش خودشان تفاوت داشت اصول، با شيوه و كلامي در اختيار نـداري.ي هزار م كـه اگـر آن بزرگـان امـروز حكومـت هيچ دليل فقهي

مي كردند، طابق النعل بالنعل، مانند قرن مي و اگر بخواهيم بر پايه. كردند ها قبل حكومت و سنت عمل كنيم، اصول كلي مثل حفظ كرامت انسان ي كتاب

و اين كه در جامعه و قسط و مواردي رعايت عدالت و در سـاير امـور،ي اسلامي نبايد غير مسلمان حاكميت داشته باشد از اين قبيل بايد رعايت شـود

و قرارداد اجتماعي رجوع شود؛ با اين شرط كه منافاتي با محرمات شرعي نداشته باشد غير از اين، هيچ. هيچ راهي وجود ندارد جز اين كه به رأي مردم

مياي بنابراين در چنين جامعه. الاجرا باشدي ديگري نيست كه به لحاظ ديني لازم نكته و هـر چـه مـصلحت عقل جمعي مسلمانان است كه حكم كنـد

مي. مجاز به اعمال آن است) البته با اين قيد كه منافاتي با احكام ديني نداشته باشد(بداند  آنو مگر جز اين و نام دين را هم بر توان جامعه را اداره كرد

 نهاد؟

و علي اگر نحوه ر السلام عليهي ارتباط پيامبر  نبايد فراموش كنيم آن وجودهاي مقدس دو ويژگي داشتند كه امروزا مورد تأمل قرار دهيم، با جامعه

و ديگري علم غيب. ها را ندارد احدي آن ويژگي مي. يكي عصمت است ولي كسي كه واجـد. شده فرض كنيم آن موقع هم روش خاصي به كار گرفته

ا ها نيست، حق ندارد با آن شيوه آن ويژگي  ي جامعه هيچ راهي جز رجـوع بـه عقـل جمعـي افراد عادي در زمان غيبت براي اداره. داره كندها جامعه را

و شرعاً موظف به تبعيت از آن الگو هستيم، بايد دلايل خود را اقامه كند اگر كسي معتقد است الگويي براي اداره. ندارند از.ي جامعه باقي مانده من پس

.ي جامعه در دست نداريم الگويي در عصر غيبت براي ادارهام كه هيچ تفحص به اين نتيجه رسيده

كه اما درباره ، بايد عرض كنم كه اگر يك ساختار سياسي واجد خصايص»كدام ساختار سياسي مولد خشونت است«ي سؤال اصلي شما، يعني اين

مي زير باشد، قطعاً خشونت اين برخاستگي از مردم، فقط شرط حـدوث. از مردم نباشدترين عامل خشونت اين است كه حكومت برخاسته مهم. شود زا



 199 نقدي بر قرائت رسمي از دين

http://www.seapurse.ir 

گـاهي. گيري اكثريت مردم سازگار نباشد، خشونت گريزناپذير خواهد بـود گيري حكومت با جهت به بيان ديگر، اگر جهت. شرط بقا هم هست. نيست

و خواست  و حاكميـت اسـت كـه بايـد. ها را دخيل كندآن ممكن است حكومتي در خاستگاه خود مردمي باشد، اما در بقا هم بايد رأي مردم حكومت

و خواسته  مي. رانان باشند هاي حكم رضاي مردم را تأمين كند، نه اين كه مردم موظف به تأمين اميال با در بعضي جوامع تبليغ شود كه مردم بايد خود را

ب. حاكميت سازگار كنند .ا مردم هماهنگ كننددر صورتي كه اين كارگزاران حكومتند كه بايد خود را

يعني اگر پذيرفتيم الگوي خاصي براي زمان غيبت وجود ندارد،.ي دوم اين كه حكومت نبايد خود را داراي مأموريت ويژه از سوي خدا بداند نكته

ا  و ديگران از چنين و خاص براي هدايت جامعه باشد و اختيارات ويژه . ختياري برخوردار نباشندديگر به اين صورت نيست كه احدي داراي مأموريت

شد اگر فرد يا صنفي خاص معتقد باشد مأموريت ويژه .اي دارد، مشكلات بزرگي در جامعه ايجاد خواهد

مي هايي كه متمركز، يكه مورد سوم اين كه حكومت و مبتني بر روش اتوكراتيك هستند، به نوعي خشونت منجر چـون در حكومـت. شـوند سالار،

و متمركز، يكه ميسالار .آيد به شكل طبيعي تمركز قدرت پديد

و اجتماعي وجود داشـته باشـد، خـشونت شـكل خواهـدايي ديگر اين كه اگر در جامعه نكته و آپارتايد سياسي، فرهنگي، نوعي برخورد طبقاتي

شـ به بيان ديگر، اگر همگان را شهروند مساوي ندانيم، يعني بعضي را شهروند درجه. گرفت و بعـضي را ي دو بـدانيم، شـهروندان هروند درجـهي يك

شدي خود بر شهروندان درجهي سلطهي يك براي ادامه درجه و عـدم يعني آپارتايد سياسـي خـشونت.ي دو، قطعاً به خشونت متوسل خواهند زاسـت

مي ويژه اگر تعداد كساني كه از ديدگاهي شهروند درجه اعتقاد به برابري سياسي، به  و كساني كه حاكميت را به دسـت شوند فراوي دو محسوب ان باشد

.شود دارند اقليت، غالباً مشكل ايجاد مي

مي اي حاكميت ادواري نباشد، به بيان ديگر اگر رأس هرم قدرت سياسي مادامي ديگر اين كه اگر در جامعه نكته . كنـد العمر باشد، آفت فساد بروز

و دست به دست شدن حاكميت سياسي، ما ايي كار چاره وقتي حاكميت امتداد زماني داشته باشد، در ادامه. شود نع مرداب شدن مي چون ادواري بودن

.بار متوسل شود هاي خشونت نخواهد داشت جز اين كه به روش

و غير مسؤول بودن است نكته و آزادي هاي سياسي، آزادي اي آزادي اگر در جامعه.ي ديگر تحت نظارت نبودن ي ميـه هايي كه در اعلا هاي مشروع

دري آزادي مـراد از آزادي ايـن اسـت كـه افـراد، همـه. شود جهاني حقوق بشر آمده رعايت نشود، ترديدي نيست كه خشونت ظاهر مي هـاي مـصرح

و مجاز به سؤال از حكومـت باشـند.ي جهاني حقوق بشر را در بعد سياسي داشته باشند اعلاميه اي كـه در جامعـه. بنابراين مردم بايد ناظر بر حكومت

و محور فعل سياسي  كه» دشمن«تفاوت رأي با حاكميت داشتن جرم باشد مي«باشد، يعني معتقد باشند ، خـشونت»كنند، پس من هـستم با من دشمني

و از لحاظ ديني هم تمامت اگر در جامعه. گريزناپذير است جز خواه باشد، اين اقليت تمامت اي اقليت به قدرت رسيده باشد  توسـل بـه خواه هيچ راهي

و چون نمي. خشونت ندارد اي خواهد كنار برود، براي حفظ خود چـاره چون اگر اين اقليت بخواهد به رأي اكثريت رجوع كند، بايد عرصه را رها كند

.جز اعمال خشونت ندارد

بي نكته نـ چوني ديگر اين كه اگر در حكومتي از شهروندان اطاعت هاسـت كـه شود كـه حـق قـانوني آن وچرا خواسته شود، يعني هرگز پذيرفتـه

و سليقه  و در چارچوب قانون با تمامي اجزاي حاكميت مخالفت قـانوني كننـد، چـاره مخالف باشند و بتوانند حزب تشكيل دهند اي جـز اي را نپذيرند

.آميز با افراد نيست برخورد خشونت

نح«پاسخ اين سؤال كه به هر حال، و رواج قرائت خشونت وي در شكل آيا ساختار قدرت سياسي در جامعه به ،»گـذارد؟ گرا از دين اثر مـي گيري

و فقط اصول كلي را ارائه كـرده اسـتي سياست بيش دين در عرصه. صددرصد مثبت است هـاي چـه در عرصـهآن. تر مسائل را به عقل بشري وانهاده

و اجتماعي به نام دين داريم، بيش  و پيش سياسي د فرض تر عرفيات بنابراين واضح است كه اگر حاكميت ديني. يني است، تا خود متن ديني هاي عالمان

مي ديني شده باشد، قرائت هاي مطرح داراي ساختار قدرتي با ويژگي  گفـت لذا بنـا بـر سـخن مرحـوم نـائيني كـه مـي. زاست كند، خشونت اي كه ترويج

و وحشتناك عظيم و مبـاح ترين استبداد، استبداد ديني است، بايد بپـذيريم ترين ي چنـين سـاختار سياسـي اسـت، قطعـاً كننـده قرائتـي كـه تجويزكننـده

و شـرع هـم هاي غير ديني پشتوانه چون خشونت در حكومت. شكل خشونت را داراست ترين وحشتناك ي شرعي ندارد، اما در چنين ساختاري اخلاق

چه. گيرند ابزار قدرت سياسي قرار مي ه لذا .م محسوب شودبسا خشونت ورزيدن واجب شرعي
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و تفكر سنتي بوده اسـت؛ نـه ناشـي از ذات ديـن هاي خشونت برداشت ما اين است كه به نظر شما قرائت دار آميز از دين، محصول جهان سنتي

 آيا چنين سخني صحيح است؟. ديديم ها را در آن نمي يعني اگر ما به خود دين، به حقيقت دين دسترسي داشتيم، اين خشونت

داران از ديـن اگر منظور ما از دين آن باشد كه عـرف ديـن. پاسخ بستگي دارد به آن كه كدام تلقي از دين را مد نظر داشته باشيم:مجتهد شبستري

و اگر منظور ما از دين، فهم متفكر يا مـتكلم امـروزي از ديـن باشـد، پاسـخ چيـز ديگـري اسـت مي در تلقـي اول، ديـن. فهمند، پاسخ يك چيز است

ا مجموعه و عملي است كه در تاريخ محقق شده استز واقعيت اي اي از اعمال كه امـروز اگر ما اين تلقي را در نظر آوريم، پاره. هاي عقيدتي، اخلاقي،

مي خشونت و نگاه پديدارشناسانه به دين داشته باشيم،. آيد، بخشي از دين بوده است آميز به نظر  پاسـخ اما اگر گوهر دين را از صدف دين تفكيك كنيم

و اخلاقيـات در اين صورت ممكن است كسي دين را نوعي سلوك بداند، نه مجموعه. ما به آن سؤال عوض خواهد شد و عقايـد ممكـن. اي از اعمال

در ايـن نـوع زنـدگي، فـرد در وضـعيتي. گيري به سوي خداونـد است كسي بگويد دين نوعي زندگي كردن معنوي است؛ نوعي زندگي كردن با جهت 

ميايماني و طور كه دين عارفان درجه همان. داران سنتي تفاوت دارد روشن است كه اين تلقي از دين با تلقي رايج دين. گيرد قرار ي اول با دين متكلمان

.فقيهان فرق داشته است

و اساس سازم بنا بر قرائت سنتي از دين، دين مجموعه و معلومات است كه از جانب خداوند آمده هـاآن ان اجتماعي نيـز بايـد بـر اي از اطلاعات

بي اي از گزاره در قرائت سنتي، وحي عبارت است از فرود آمدن مجموعه. گذاشته شود  و و معلومات مشخص و تأويل ها اي انـسان پـاره. نياز از تفسير

و پاره معلومات را خود به دست مي مي آورد الاصول براي بخشي از آن، علي. اند نيز دو دستهمعلومات وحياني. كند اي معلومات را نيز وحي به او منتقل

و بخشي از آن فوق عقل بشر است عقل بشر دسترس  مي معلومات وحياني، عقايد، ارزش. پذير است و اعمال ما را شكل كه. دهند ها، و تصور اين تفكر

و از پيش  آن فرض ها يا پيش فهم قبل از فهم متون وحياني قرار دارد مب هاي فهم و كلامي خاصي است تني بر مباني معرفت هاست، اصرار بر ايـن. شناسي

و يا عدم اعتبار فلسفي آن، با توجه به واقعيت  را اگـر جامعـه. آفـرين اسـت هاي زندگي جديد انساني، مـشكل تلقي از دين، قطع نظر از اعتبار اي ديـن

و عملي ايجاد جامعه اين و ايماني اگر جماعتي بر اين تلقي از دين در عصر حاضر اصـرار. تيك را نخواهد داشتي دموكرا طور بفهمد، توانايي معرفتي

آن داشته باشند، به دليل عدم توانايي انعطاف در برابر واقعيت مي هاي دنياي امروز، براي حفظ . دانند، راهي جز خشونت ورزيدن نخواهند داشت چه دين

مي. با اجتهاد در فروع، از خشونت فرار كنيمتوانيم صرفاً اگر چنان دركي از دين داشته باشيم، نمي را البته توان از آزمايشگاه تاريخ نيز پاسخ ايـن سـؤال

و ايمان، تا چه اندازه عالمان توانسته و مفهوم دين و بدون اجتهاد در اصول، يعني بدون تغيير نگرش به معنا اند پرسيد كه صرفاً با اجتهاد جديد در فروع

حق اما دين به معناي سلوك معنوي در زندگي تأدب به آدابي است كه شايسته. جلوي خشونت را بگيرند  و وحـي بـه معنـايي حضرت تعـالي اسـت

مي ترين تجربه عالي و ديني انسان است كه افق هستي او را و او را در جذبهي معنوي مي گشايد و بدون اين كه ساحتي خداوند قرار و دهد هاي دانش

را تجربه بهي انساني ميآن تخريب كند، مي ها معنا و مؤمنان و چراغي فراراه زندگاني شخص نبي و وحي، با واقعيت. افروزد بخشد هاي هـيچ اين دين

.گيرد عصري در تضاد قرار نمي

اي ني بـراي پـذيرش پـاره تواند به ما در اين داوري مددي برساند؟ مثلاً تلاش مرحوم نـائي هاي اخير در ايران نميي دهه به نظر جنابعالي، تجربه

تواند بـه مـا نـشان دهـد كـه آيـا اجتهـاد در فـروعي اخير صورت گرفته است، نمي هايي كه در بيست ساله ساختارهاي سياسي جديد يا تلاش

 مشكلات ما را حل خواهد كرد يا نه؟

، در تلقي دوم از ديـن، ممكـن اسـت ديـن را نـوعي طور كه گفتم همان.ي سخنانم به اين پرسش پاسخ خواهم داد بنده در ادامه:مجتهد شبستري

و دين را در قالب واقعيت و تاريخي عصرهاي گذشته محصور نكرد سلوك به شمار آورد .هاي اجتماعي

از منظـر. اي وحيـاني همـراه بـوده اسـتي اوست كـه بـا تجربـه خواهيم گفت دين نبي نيز سلوك ويژهي انساني بدانيم، اگر دين را سلوك ويژه

و شهادت دادن به آن كه جنبهپ و يك شهادت؛ اعتراف به خداوندي خدا نبـي.ي بيروني دارد ديدارشناسانه، به طور خلاصه، دين نبي يك اعتراف است

ي بـه تجر.ي او اسـتوار اسـت دين نبي بر تجربـه.و پيام رسالت نبي همين دعوت است. كند كه به خداوندي خدا اعتراف كنند ديگران را نيز دعوت مي 

مي نبوي، تجربه و از خود به بيرون سرازير و شهادت، ذاتـي تجربـه).ي عارفان بر خلاف تجربه(شود اي لبريز شده است ي نبـوي پيـامبران اين اعتراف

كهمي. است ميآن توان با بيان قاصر چنين گفت اآن كردند كه خداوند ايشان را به اداي سخني قادر كرده كه خود ها تجربه . صـلاً بـدان قـادر نبودنـد ها

و شهادت بوده است و جوهر اصلي آن سخن، همان اعتراف ميآن. معناي مركزي ها را مسخر اعترافآن كردند كه خداوند با قدرتي خداگونه ها تجربه
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مي.و شهادت كرده است و فرهنگ خاصي بيان و شهادت در زبان و به همين دليل، در قالب البته اين اعتراف و فرهنـگ محدوديتشود هـاي آن زبـان

آن. آيد درمي مي تمام و فرهنگ ارتباط و زمانه و.ي نبوي است يابد، از عرضيات تجربه چه به آن زبان و اعتـراف اگر كسي وحي را عامـل برانگيختگـي

و معتقد باشد زبان بيان آن تجربه نيز زباني سمبليك است، آن ـ فرهنگي آن برانگيختگي چه را در تحقق تاريخي شهادت نبي بداند ) بعثـت(ـ اجتماعي

و در نتيجه، آن را گوهر دين نبي نخواهد دانست .پديد آمده است، پيام ذاتي وحي به حساب نخواهد آورد

و اين پيام در طول تاريخ چه رنگ«: به هر حال، به نظر بنده در جهان حاضر بايد از خود بپرسيم هـايي بـه پيام اصلي آن بزرگواران چه بوده است

مي» خود گرفته است؟  و مي.ي پديدارشناسانه به آن پاسخ داد توان به شيوه اين پرسش، پرسشي عملي است در اگر چنين پرسشي را مطرح كنيم، توانيم

مي. است» معنويت«هاآن پاسخ بگوييم گوهر پيام  و شهادت ما نيز و اعتراف و بنـابراين در شود، اشـاره بـه خدا گوهر اين پيام كه منشأ تدين ونـد دارد

و گشوده است. گوهر دين، خشونت راه ندارد  و افق معنوي خاصي را نشان داده ايـن. پيامبر، انساني است كه در شرايط تاريخي خاصي برانگيخته شده

 جديدي از خدا، نبي، وحي، ايمان، در اين نوع نگاه به دين، تصويرهاي.ي علم كلام توضيح معقول داده شود كه آن افق معنوي كجاست، بايد به وسيله 

مي...و و پيچيده. شود عرضه مي اين تصويرهاي جديد، مباحث كلامي مهم .جا قصد طرح آن مباحث را نداريم آورند كه در اين اي پديد

ميآنبه هر حال، يـر مرحـوم اقبـال، ايجـاد بـه تعب. كند چه در فوق ذكر شد، نوعي اجتهاد در اصول است كه روش اجتهاد در فروع را هم متحول

و ارزش. تحول در كل دستگاه مسلماني است  و در دستگاه جديد، خدا، وحي، نبي، قانون، و مفاهيمي از اين دست، معنايي خاص خود دارند هاي ديني

اي جـز ممكن است چاره. استي فهمي از نبوت پيامبر اسلام در اين عصر بلكه به معناي عرضه. تحول دستگاه، هرگز به معناي خروج از اسلام نيست 

و تحولات ساختارهاي اين فهم جديد به ما امكان انطباق با واقعيت.ي فهمي جديد از پيام پيامبر اسلام وجود نداشته باشد ارائه هاي زندگي در هر عصر

و سياسي را مي بي اجتماعي و از خشونت مي دهد .كند نياز

چهي خود ما در زمانه و و نميي تاريخي پيدا كرده ارصد سال فاصله، با عصر نبي هزار و به اين فاصله آگاهي داريم توانيم اين آگـاهي را رهـا ايم

و پيام نبي ارتباط برقرار كنيم بايد از همين نقطه. كنيم طبيعي است كه فهم ما از پيام نبي، كه در افق عصر حاضر. اي كه در آن قرار داريم، با عصر رسول

با زندگي مي  مي. اند، متفاوت خواهد بود هاي تاريخي پيش از ما زندگي كرده فهم كساني كه در افق كنيم، و نـه اما نه از مسلماني خارج ازآن شـويم هـا

مي نه متكلمي كه قرن. مسلماني خارج بودند  و سخنان پيامبر را فهم بـا ايـن كرد لزوماً اشتباه كرده است، نه متكلم پديدارشناسي كه امروز، ها قبل اعمال

مي فاصله و سخنان نظر ميي بلند تاريخي، به آن اعمال و براي اينآن براي. شود كند، لزوماً مرتكب اشتباه . ها اين فهم ميـسر اسـت ها آن فهم ميسر بود

و از جمله مسأله و اين تغيير پارادايم بسياري از مسائل را خشونت به معناي فوقي اگر اين فهم جديد حاصل شود، تغيير پارادايم رخ داده است الـذكر

.حل خواهد كرد

و غيره هاي مختلفي از دين عرضه شده است؛ از جمله قرائت در طول تاريخ، قرائت هـاي كدام از ايـن تلقـي آيا هيچ. هاي كلامي، عرفاني، فقهي،

 ها با اين پارادايم يكسان است؟آني تر هستند يا فاصله سنتي، به پارادايم جديد نزديك

مي:تهد شبستري مج هم اين سه قرائت كه در واقع اركان اصلي قرائت سنتي از دين اسلام را تشكيل و تقريباً تفاوت چنـداني دهد، با يكديگر افقند

و مبادي پارادايم گذشته پاي. با هم ندارند  و متصوفه، همگي به همان اصول مـ. اند بند بودهمتكلمان، فقيهان، و برخـي از عارفـان سلمان، اولـين فيلسوفان

و شريعت به كار گرفتند، همان مفاهيمي نبود كـه متكلمـان،. كساني بودند كه از آن تلقي فاصله گرفتند  يعني مفاهيمي كه براي درك خدا، نبوت، وحي،

و متصوفه به كار مي  و يا اتصال با عقل فعال مثلاً مفهوم واجب. گرفتند فقيهان، هايي نيستند معشوق، اصلاً آن مفهوم، يا خداوند به عنوان)وحي(الوجود

اما حتيّ در اين دوره نيز عموم. البته وقتي كلام، فلسفي شد، اين مفاهيم نيز به آن نفوذ كرد.كردند كه متكلمان قرون نخستين بر خداوند وحي اطلاق مي

.داران درك ديگري از دين داشتند دين

و و بخشي از عارفان، مقولات و اگر بخواهيم دربارهبه هر حال، فلاسفه و نزديكي قرائت مفاهيم متفاوتي مطرح كردند ازي دوري هـاي گونـاگون

و آثارش، نه از جهـت مـضمونش، بـه پـارادايم جديـد  اسلام به اين پارادايم جديد داوري كنيم، بايد بگوييم قرائت بخشي از عارفان، از جهت عواقب

را يعني اين قرائت، انسان. تر است نزديك و به انسان در تنظيم زندگي دنيوي آزادتر مي ها مي گذارد آن ها اجازه گونـه كـه درسـت تـشخيص دهـد مـثلاً

مي. دهند، سازمان اجتماعي خود را تنظيم كنند مي .بينيم با پارادايم جديد متفاوت است اما اگر به محتواي قرائت اين دسته از عارفان نيز نظر كنيم،
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و فرمودند تلقي جديد به خشونت راه نمي جناب آقاي شبس:محسن كديور و تلقي متفاوت از دين معرفي كردند بدون آن كـه. دهد تري دو قرائت

مي درباره و سقم تلقي جديد داوري كنم، اين نكته را مي. دهد پذيرم كه قرائت جديد به خشونت راه نميي صحت خواهم به اين سؤال پاسـخ اما اكنون

ميدهم كه آيا قرائت كلامي  داراني كه چنين دركي از دين دارند، با توجه به مباني سـنتي، مجازنـد دارد؟ آيا دينـ فقهي سنتي از دين، خشونت را مجاز

مي به خشونت متوسل شوند يا نه؟ پيش از ورود به بحث، مي  و اصولي موجود، توان حـداقل دو تلقـي خواهم عرض كنم بر اساس همين ضوابط فقهي

و  ي ديگري كه بايد عرض كنم، اين اسـت كـه در چـارچوب نكته.»تلقي غير رسمي«و ديگري» تلقي رسمي« سنت عرضه كرد؛ يكي متفاوت از كتاب

و صدف مطرح نمي و گوهر و عرضي ـ كلامي سنتي، اصلاً بحث ذاتي از لذا من به جاي پاسخ به اين پرسش كه آيا خشونت. شود ضوابط فقهي گرايـي

نه دهم كه آيا لازمه يا نه، به اين سؤال پاسخ مي گيرد گوهر دين نشأت مي  پاسخ بنده به اين سؤال منفي.ي تلقي سنتي از دين، خشونت ورزيدن است يا

و مقبول حوزه توان قرائتي ضابطهمي. بين اين دو هيچ تلازمي وجود ندارد. است در. هـاي علميـه از ديـن عرضـه كـرد كـه بـه خـشونت نيانجامـد مند

پ ميچارچوب همين و فقهي آن را نشان داد توان خشونت ارادايم سنتي نيز و مشكلات جدي كلامي .ورزي دين را صريحاً محكوم كرد

جا البته در اين.ام بندي كرده بنده اين احكام را دسته. شود مصاديق خشونت ديني هستند اجازه دهيد بحث را روي احكامي متمركز كنم كه گفته مي

و امثـالهم مـي نميها وارد به بحث مجازات و به احكامي كه منجر به قطع دست، تازيانه زدن، سنگسار كردن، را. پـردازم شـود، نمـي شود سـاير احكـام

:بندي كرد توان چنين دسته مي

و سب ديني است .اولين دسته، احكام مربوط به ارتداد

مي كه جامعه جهاد ابتدايي يعني اين.ي دوم، احكام مربوط به جهاد ابتدايي است دسته تواند به جوامع ديگر لشكركشي كند تا آن جوامعي اسلامي

.جهاد ابتدايي يعني جنگيدن براي مسلمان كردن. را مسلمان كند

و نهي از منكر است دسته مي يعني اگر مشاهده كنم كساني معروف را انجام نمي.ي سوم، احكام امر به معروف و مرتكب منكر شوند، مجازم دهند

و در نهايت برخورد فيزيكي كنم اولاً و نهي كنم، و امر به ايـن ترتيـب،. كراهت قلبي داشته باشم، ثانياً با زبان مخالفت خود را ابراز كنم، ثالثاً تذكر دهم

و دگرباشي، كاملاً مورد چالش قرار گيرد . ممكن است دگرانديشي

ميي گرايشي مذكور، در همه سه دسته ي چهارم نزد بخشي از فقها، كه ممكن است در اقليت هـم باشـند، مطـرح اما دسته. شود هاي فقهي ديده

بي بنا بر اين نظريه، ولي فقيه در جامعه.ي فقيه استي ولايت مطلقه منظورم نظريه. است و حق دارد بـهي اسلامي واجد اقتدار و مرز شرعي است حد

مي آن بد. داند عمل كند چه صلاح اگـر بخـواهيم بـا توجـه بـه.ي اسلامي حكم به اعمال خـشونت كنـد تواند در جامعه اند، مي اگر ولي فقيه مصلحت

و خشونت بپردازيم، به نظر بنده بايد به چهار مورد فوق رسيدگي كنيم .مصاديق، به بحث دين

مي تلقي و شرط و سنت، احكام فوق را بدون قيد ازت فرد مرتد، مـصادره در چارچوب اين تلقي، اولاً مجازا. پذيرد اي از كتاب ي امـوال، جـدايي

و قتل است ثانياً جهاد ابتدايي براي مسلمان كردن ديگر جوامـع نيـز. مجازات كسي كه مرتكب سب نبي يا ساير معصومين نيز شود، قتل است. همسر،

(شود مجاز دانسته مي  ا.ي ما چندان مطرح نيست البته اين بحث در زمانه. در. دانند بتدايي را منوط به وجود معصومين مي چون مشهور فقها، جهاد ولـي

و اين بحث منتفي است  و البته در كتاب. حال حاضر، معصومين در ميان ما نيستند هاي استدلالي، بحث جهاد ابتدايي به صورت مطلق مطرح شده است

و نظاير آن است نماز جمعه، اقامهيي ضرورت حضور معصوم براي اقامه ضرورت حضور معصوم براي جهاد ابتدايي، به اندازه  چه.ي حدود، بسا يعني

در. بتوان در غياب معصوم نيز اقدام به جهاد ابتدايي كرد  لذا اگر زماني يكي از دول اسلامي به ابرقدرت تبديل شود، ممكن است با استناد به اين بحث،

و .) صدد مسلمان كردن جوامع غير مسلمان برآيد  و مرتبهي قلبي، مرتبه نهي از منكر نيز سه مرتبه دارد؛ مرتبه ثالثاً، امر به معروف در.ي يـديي لساني،

مي مرتبه ي فقيـه قائـل رابعاً، از نظر فقهايي كه به ولايت مطلقه. تواند دستور اكيد مجازات فيزيكي صادر كند؛ حتيّ اگر منجر به قتل شودي سوم، حاكم

هي هستند، اگر ولي و رادعي مواجه نيست فقيه مصلحت ببيند، با مي چه وليآن.چ مانع و ثانويـه قـرار بيند، فراتـر از همـه فقيه مصلحت ي احكـام اوليـه

و به نظر بنده، كاملاً خشونت. گيرد مي .بار است اين قرائت رسمي از دين است

وي نيز مي زيرا در چارچوب همان ضوابط سنت. شناسي جديدي عرضه كنيم اما براي نفي خشونت لازم نيست دين توان قرائـت ديگـري از كتـاب

و اصول هم اشاره كنم. سنت به دست داد كه به خشونت نيانجامد  مند در فروع استاد اشاره كردند با اجتهاد روش. خوب است به بحث اجتهاد در فروع

ر. توان از خشونت ديني اجتناب كرد نمي و معتقدم با اجتهاد و اجتهـاد روشوشاما من با ايشان اختلاف نظر دارم منـد در كـلام، مند در فـروع فقهـي

.ي مطلوب دست يافت توان به نتيجه مي
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مي:مجتهد شبستري و امثالهم ي مطلـوب دسـت توان بـه نتيجـه يعني منظور شما اين است كه بدون بازنگري در مفهوم خدا، وحي، نبوت، ايمان،

 يافت؟

اس:محسن كديور و غيره ادلهت كه مثلاً اگر گذشتگان در زمينه منظور بنده از اجتهاد كلامي اين اي ارائـه كردنـد، لزومـيي نبوت، امامت، غيبت،

و تقليد كنيم  مي. ندارد ما از آن دلايل تبعيت البته ايـن قرائـت تـازه بـر اسـاس همـان. توان قرائتي كاملاً تازه از موضوع غيبت ارائه كرد به عنوان مثال،

و تحول بر اساس. مفهوم خدا در قرن سيزدهم، متفاوت از مفهوم خدا در قرن دوم هجري است. شوده مي ضوابط سنتي اجتهاد كلامي عرض  اين تفاوت

هاست علم كلام مـا دچـار البته بايد اذعان كرد قرن. تواند قرار گيرد چه ضوابطي صورت گرفته است؟ همان ضوابط، مبناي اجتهاد كلامي معاصر نيز مي 

ح و و ركود شده و بديع تأليف نشده استانجماد .تيّ يك كتاب كلامي جدي

و كلامي، احكام چهارگانه لذا به طور خلاصه، به نظر بنده مي ي ذكر شده را مـورد تجديـد توان در چارچوب همان پارادايم سنتي، با اجتهاد فقهي

آن. ارتداد يكي از مسلمات قرآني است. نظر قرار داد مج اما ي مجازات دنيوي مرتد در قرآن درباره. ازات اخروي مرتد استچه در كتاب خدا ذكر شده،

و البته روايات مربوط متعدد است. اي به صراحت ذكر نشده است كلمه اما مرتد كيست؟ اگر بخواهيم. بحث مجازات دنيوي مرتد در روايات آمده است

د مي ايرهبا استفاده از همان ضوابط سنتي به اين سؤال پاسخ دهيم، خواهيم ديد كه .شودي مرتدين بسيار تنگ

 شود؟ي ارتداد منتفي نمي اما مسأله

و لجاجـت بـا. عرض كردم كه ارتداد از مسلمات قرآني است. خير:محسن كديور اما مرتد، مسلماني است كه نه از سر تحقيق، بلكه از سر عنـاد

و بخواهد جريانبه. اسلام مخالفت ورزد ـ سياسي ايجاد كند علاوه نظر خود را اعلام كند كسي كه نظر خود را به صـورت علمـي در كتـابي. اجتماعي

پذيرند كسي با اعلام آراي مخالف خـود بخواهـد هاي دموكراتيك، نمي اصلاً در هيچ نظامي، حتيّ در نظام. گيرد مطرح كند، مشمول اين حكم قرار نمي 

ـ اجتماعي مخالف نظام ايجاد كند جريان د. هاي سياسي مي هاي دموكراتيك با جريانر نظاممثلاً ي ديگر نكته. شود هاي فاشيستي به طور جدي برخورد

و در يك دادگاه صالحه به آن رسيدگي شود اصـل بـر. در اين دادگاه بايد متهم حق دفاع از خود داشته باشد. اين كه حكم ارتداد بايد علني صادر شود

و اگر كم  ار ترين شبهه عدم ارتداد است مياي در . اثبات نـشود) همانند حكم زنا(مذاق شارع به سمتي است كه حكم ارتداد. شود تداد باشد، حد مرتفع

.لذا مصاديق ارتداد بسيار اندك خواهند بود. به هر حال، اثبات اين حكم بسيار دشوار است، مگر آن كه خود فرد اعتراف كند مرتد است

و ساير معصومين نيز چنين است مي.بحث سب نبي او اگر كسي شنيد فردي پيامبر يا ساير معصومين را سب كند، ممكن است مجاز باشـد در دم

و بتواند در دادگاه صـالحه سـب را اثبـات كنـد. را بكشد  و كـلام سـنتي،. اما اگر اولياي مقتول از آن فرد شكايت كنند، بايد شاهد داشته باشد در فقـه

در احتياط و قيودي آمده كه صدور حكم ميها آن در حالي كه اكنون در جامعه. كند اين موارد را بسيار دشوار محابـا ايـن احكـام صـادر چنـان بـيي ما

.شود كه گويي شارع هيچ احتياطي در اين زمينه نكرده است مي

إ(بردار نيست داري اكراه دين. در مورد جهاد ابتدايي نيز بايد گفت لشكركشي نظامي در هر شرايطي مجاز نيست مي). كراه في الدينلا به مگر توان

مي راحتي ديگران را مجبور به دين  و بـراي ديـن داري كرد؟ جهاد ابتدايي هنگامي ضرورت دار شـدن يابد كه نظامي مانع روي آوردن مردم به دين شود

م. ايران در صدر اسلام چنين وضعيتي داشت. ها يك تلنگر لازم باشدآن  ويجهاد ابتدايي صرفاً رفع مانع كند تا مـردم بتواننـد مختارانـه ايمـان بياورنـد

.هدف جهاد ابتدايي، مؤمن كردن اجباري مردم نيست

و نهي از منكر، يعني مرتبهي مرتبه اما درباره مند صرفاً ضابطين قـانون از طـرفي قانوني يدي، بايد گفت در يك جامعهي سوم از امر به معروف

و معروف بايد در قانون پيش. اعمال كنندقانون مجازند مجازات مربوطه را و مجازات يعني منكر .ها نيز به شكل قانون اجرا شود بيني شده باشد

و سنت ندارندي ولايت مطلقه درباره اگر كسي اين نظريه را قبول نداشته.ي فقيه نيز بايد گفت بخش قابل توجهي از فقها چنين برداشتي از كتاب

وا  اي فقها نيز منظور از ديد پاره.ي امور عمومي تصرف كند داند تا آن فرد بتواند در حوزه اي از جانب شارع نمي جد مأموريت ويژه باشد، اصلاً فردي را

و واجبـات اگر ولي. فقيه بتواند به نام مصلحت پا را از حدود شرع بيرون بگذارد از اطلاق ولايت اين نيست كه ولي  فقيه افعالي انجام دهد كه مسلمات

و اعتماد مردم به دين متزلزل شود، بايد با افعال او مواجهه كرد  در به بيان ساده. شرعي مورد ترديد قرار گيرد تر، حاكم شرع مجاز نيـست از طرقـي كـه

.بيني نشده، خشونت بورزد قانون پيش
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آن حقوق فطري انسان و  حـق آزادي، حـق مقاومـت در مقابـل ظلـم، در چه امروز به نام حقوق بشر پذيرفته شده، مثل حق حيات، حق امنيت، ها

ـ كلامي سنتي قابل اثبات است از. چارچوب فقهي و بعـضي و كلام سنتي ذكر شده هـا نيـز قابـل اسـتنتاجآن بعضي از اين حقوق، به صراحت در فقه

دا. است و رعايت همين حقوق در شرع و اعراض دقيقاً ملازمه با پذيرش و فروج مي.ردبحث احتياط در دماء از بنده پذيرم كه اجتهاد سنتي در بسياري

و اگر اين بازبيني صورت نگيرد، همچنان با سوءفهم  در اما اين امر باعـث نمـي. زا مواجه خواهيم بود هاي خشونت موارد نياز به بازبيني دارد شـود كـلاً

.ضوابط اجتهادي خدشه وارد كنيم

ميي ما چند حكم خشن اگر مسأله:مجتهد شبستري ي اصلي اما به نظر من، مسأله.شد فقهي بود، شايد اين شيوه كه آقاي كديور گفتند، مؤثر واقع

تـوانيم مشكل اين است كه نمـي. خشونت در جوامع مسلمان ناشي از عدم رعايت حقوق انسان است. جوامع مسلمان معاصر، چيزي فراتر از اين است

ان  آن. ها بيان كنيم سانيك سازمان اجتماعي مبتني بر حقوق كامل ي جهـاني حقـوق چنان كه در اعلاميـه اگر قانون اساسي خود را بر اساس حقوق بشر،

و آزادي و به حقوق و سازمان اجتماعي خود را بر اساس چنين قانوني طراحي نكنيم و سپس تكميل شده ننويسيم ـ اجتمـاعي بشر آمده هـاي سياسـي

شد ريم، با انواع خشونتمندرج در آن قانون اساسي احترام نگذا ـ در اين صورت، مسأله. ها مواجه خواهيم ي اصلي ما اين است كـه آيـا مبـاني فقهـي

ميي بنا كردن جامعهي ما اجازه كلامي گذشته اولاً آيـا حقـوق بـشر. در واقـع دو سـؤال مطـرح اسـت. دهد دهد يا نميي مبتني بر حقوق بشر را به ما

م  و ثانياً آيا آن مباني مانع التزام ما به حقوق بشر مي امروزي در آن مباني سنتي و دل پذيرفتـه شود يا نمي ندرج است يا نه؟ شود؟ اگر حقوق بشر با جان

و نخبگان جامعه با تمام وجود در جهت استقرار آن در جامعه تلاش نكنند، حتيّ خود قانون هم مي  و بـه خـشونت نشود تواند تجسم خـشونت باشـد

في. مشروعيت ببخشد مي. نفسه رافع خشونت نيست قانون، .ي خشونت باشد تواند تجويزكننده قانون

و موضوع ـ كلامي ما در مسائل هـا مبتنـي بـر در آن دنيا، مناسبات سياسي انسان. هاي سياسي متعلق به دنياي گذشته است به نظر بنده، مباني فقهي

د. تابعيت مردم از حاكم عادل يا ظالم بوده است  و عدل هم معناي ديگري داشته است نيا، حقوق اساسي انسان در آن و ظلم آن. ها مطرح نبوده عدل در

و عدل به آن معنا، به  و مبهم داشته و سياسي دموكراتيك قـرار گيـرد تواند اساس سازمان وجه نمي هيچ دوران معنايي فردي و كـلام. دهي اجتماعي فقـه

مي سازماني سنت، عاري از آن مفاهيمي است كه پايه  و فقهي، يعنـي صـرف. آيند دهي سياسي در جهان جديد به شمار اصرار بر پارادايم سنتي كلامي

و آن، اجتهاد ناروش. نظر از پديد آوردن ساختار سياسي دموكراتيك  و غير علمي براي بيرون يك راه ديگر هم وجود دارد مند است؛ يعني تلاش ناموفق

و سنت» آزادي«كشيدن مفاهيم جديد نظير  مي. مشاركت، از دل كتاب گويند چون حضرت علي با خوارج تـا زمـاني كـه شمـشير نكـشيده مثلاً كساني

مي كرد، پس بنا به عمل آن حضرت، تمامي گروه بودند با مدارا رفتار مي  به هاي سياسي توانند آزادانه عقايد سياسي خود را بيان كنند، مگر اين كه دست

مي اجتهاد ناروش اشكال اين. سلاح ببرند  و اين ممكن نيست خواهند از عمل ناكرده مند اين است كه .ي حضرت علي، اصلي كلي اثباتي استخراج كنند

اين كار. مجيد مبتني كنيمي دموكراتيك را بر آيات شورا در قرآن كند اين است كه بخواهيم ساختار شورايي در يك جامعه باز از مصاديق اجتهاد ناروش

مجيد، هيچ ربطي به ساختار شورايي يـك حكومـت دموكراتيـك كـه امـروز از آن صـحبت موجود در عصر نزول قرآن چون شوراي. نيستهم ممكن 

و بر اساس اين قبيل اجتهادها، ناروش. شود، ندارد مي و قابل دفاع نيست و غير علمي است .توان نظريات محكمي پرداخت ها نميآن مند

ي مـا هـيچ اسـوه.ي خـويش اسـتي عـدالت زمانـه هر كسي اسـوه.ي مصاديق عدالت در آن عصر است؛ اما اسوهي عدالت حضرت علي، اسوه

و با رعاياي خود رفتار ظالمانه نكند در پارادايم سنتي، معناي عدالت اين بوده كه حاكمي مطلق. فراتاريخي براي عدالت نداريم اما امـروزه. العنان نباشد

ي ماست، به ايـن دليـل اسـت كـه نمـادي اجتماعي چيست؟ اگر امروزه هم حضرت علي اسوه دهي عادلانه كه معيارهاي سازمان با اين سؤال مواجهيم 

و تعيـين. گيري كلي پيام بگيريم ما بايد از آن جهت. گيري به سوي عدالت است گيري خاص، يعني جهت آور يك جهت پيام ولي تفسير مجـدد عـدالت

غي مصداق .ي ماستر اثباتي آن در اين عصر، بر عهدههاي اثباتي يا

ـ كلامي سنتي ما ظرفيت پذيرش حقوق بشر، به عنوان پايه«: جناب آقاي شبستري پرسيدند:محسن كديور را آيا مباني فقهي ي سازمان اجتمـاعي

مي» دارند يا نه؟ ـ كلامي ما، و استخراج كردتوان اكثر حقوق بشر را اثبا به نظر بنده، با اتكا به مباني فقهي هـاي تـر، بـه جـز آزادي به عبارت دقيـق.ت

و آزادي مي هاي جنسي، ساير آزادي مذهبي و حقوق را ـ كلامي اثبات كرد ها سؤالم از جناب آقاي مجتهـد شبـستري ايـن. توان با استناد به منابع فقهي

ـ كلامي ما مشروط به عدم حقوق بشر است  ؟ يعني اقتضاي عدم حقوق بشر دارد؟ يعني آيا محـال اسـت بـا ايـن است كه آيا به نظر شما، مباني فقهي

ـ كلامي حقوق بشر را پذيرفت؟ البته مي و كلامي قرائت موجود از دين، ناقض حقوق بشر است» مسائل«اي توان گفت پاره مباني فقهي اما بنـده. فقهي

ـ كلامي ما به حقوق بشر راه نده» مباني«معتقدم چنين نيست كه  و نشان داده من كوشش.ندفقهي مي هايي در اين زمينه انجام تـوان بـا اسـتناد بـه ام كه

ـ كلامي، حق تعيين سرنوشت را اثبات كرد  مي. همان مباني فقهي و ساير فكر كنم ساير حقوق، نظير حق حيات، حق مقاومت در برابر ظلم، حق امنيت،
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ن. توان اثبات كرد حقوق را مي و و كـم.ي درستي ذكر كرديد كتهشما بحث عدل را طرح و كلامي ما از عدل فردي سـخن رفتـه تـرين در مسائل فقهي

و اين كه با توجه به مباني.ي عدالت اجتماعي مطرح نشده است بحثي درباره و كلام ما عدالت اجتماعي مطرح نشده، يك سخن است اما اين كه در فقه

ـ كلامي نمي .فت، سخن ديگري استتوان عدالت اجتماعي را پذير فقهي

 منظور بنده اين نيست كه حقوق بشر را از كلام شـارع يـا.مند بودي اجتهاد ناروشي ديگري كه آقاي مجتهد شبستري مطرح كردند، مسأله مسأله

م آن را مجـاز بـشمارد، منظور بنده اين است كه هر فعلي كه در عصر حاضر انجام آن عقلايي باشد، يعني عقـل انجـا.ي معصومين استخراج كنيم سيره

مي دين. توان مشروع بودن آن را اثبات كرد مي مي داران توان نشان داد كـه تأسـيس سـازمانو به نظر من، مي دهند، حرام نباشد خواهند افعالي كه انجام

و همين امر براي مشروعيت بخشيدن به آن كفا متعلق حرمت شرعي قرار نمي اجتماعي بر مبناي حقوق بشر،  ميگيرد بنده با شما كاملاً مـوافقم. كند يت

و سنت الزامي نيست  اين شورا با شـوراي. در حالي كه در عصر جديد حاكميت موظف است به آراي شورا عمل كند. كه شوراي مطرح شده در كتاب

و سنت اشتراك لفظي دارد  ر. مطرح شده در كتاب و آن شورا صرفاً نوعي مشورت اگر بخواهيم اين شورا.ا مد نظر دارداين شورا يك نهاد مدرن است

و اين شوراي مدرن منـع شـرعي. را از آن مفهوم سنتي استخراج كنيم، اشكال جنابعالي وارد است  اما اگر بگوييم اين شوارا با آن مفهوم سازگاري دارد

.ايم ندارد، سخن نادرستي نگفته

ع پس به طور خلاصه، رأي بنده اين است كه در حوزه و در حوزهي مسائل و فعـلي معاملات، لازم نيست در جست قلايي وجوي سندي از قول

ميآن. معصوم باشيم  اكثريـت. اگر اين امر اثبات شود، فعل مورد بحـث پذيرفتـه اسـت. كند، اين است كه منعي از طرف شارع در كار نباشد چه كفايت

و سازمان اجتماعي بنا شده بر حقوق پس به نظر. قريب به اتفاق مسائل حقوق بشر چنين وضعيتي دارند ـ كلامي سنتي ما، حقوق بشر بنده، مباني فقهي

.تابد بشر را برمي

و كلام موجود درباره:مجتهد شبستري ي مسائل معاصر ساكت است؟ پس به نظر شما فقه

مي:محسن كديور و معيارها و حقوق بشر را اثب منظورم اين است كه با همان ضوابط .ات كردتوان تكاليف

مي:مجتهد شبستري و سنت، حقوق بشر امروزي را استنباط  كنيد؟ يعني شما با استفاده از روش اجتهاد فقهي، از كتاب

مي:محسن كديور .دهيم منع شرعي ندارد منظور بنده از استنباط اين است كه نشان

مي اين:مجتهد شبستري ه مسأله هيچ تفاوتي با اين ندارد كه بگوييم و سنت مراجعه مي خواهيم و مـي واپيما بسازي، به كتاب بينـيم هواپيمـا كنيم

 آيا واقعاً مسأله از اين قرار است؟. ساختن هيچ منعي ندارد

ي فقهي، حقوق بشر اي ادله در بحث حقوق بشر، فقهايي وجود دارند كه به استناد پاره. البته اين دو مسأله قدري با هم تفاوت دارند:محسن كديور

و براي خلع يد از اين ادله، بايد بحثي جدي انجام داديرا نم و حقوق، عقلايي هستند. پذيرند ما ابتدا اصل را تأسـيس. البته درست است كه اين اصول

ميو به لحاظ عقلايي آن را اثبات مي  و بعد اين نكته را بررسي اي فقهي كنيم كه آيا ادله كنيم صل عقلايي شود يا اي وجود دارد كه مانع تمسك ما به آن

مي اگر چنين ادله. نه نه اي وجود داشته باشد، بايد ببينيم تنها در صورتي كه نتوانيم از آن ادله خلق يد كنيم، بايد از اصـل. توان از آن ادله خلع يد كرد يا

.عقلايي مذكور دست برداريم

مي:مجتهد شبستري و سنت به دست حد آيا حقوق بشر از كتاب ميآيد؟ آيا از بـه نظـر بنـده. آيد؟ مثلاً مساوات را در نظـر بگيريـد يث به دست

و سنت به دست نمي هيچ مساوات به معناي امروزي، به .آيد وجه از كتاب

كه:محسن كديور البتـه ايـن روايـات يـك سـري.و رواياتي از اين دست كم نيستند» اند هاي شانه مساوي مردم همانند دندانه« در روايات هست

.اند مثلاً اكثر ائمه از مساوات بين مؤمنان سخن گفته. تي هم دارندمقيدا

و روايات مورد استناد:مجتهد شبستري و اين موضوع با بسياري از احكام فقهي هاآن در حقوق بشر مردم، صرف نظر از عقايدشان، مساوي هستند

.ناسازگار است

و:محسن كديور مي.ي هستند مساو... افراد در حق حيات، حق امنيت، .شود فقط كار كافر حربي از اين دايره خارج
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نگاه جديد بـه حقـوق.ي حقوق بشر، به كلي متفاوت با نگاهي است كه امروزه به حقوق بشر وجود دارد اين نوع نگاه به مسأله:مجتهد شبستري

و در آن، انسانيت انسان مقدم بر عقيده مي.ي اوست بشر نگاهي فلسفي است  يك ديد فلسفي را از يك متن ديني استنباط كرد؟شود چگونه

مي اميرالمؤمنين در نامه. اجازه دهيد مثالي عرض كنم:محسن كديور اند، يا برادران ديني تو هستند گويد مردم بر دو دسته اي خطاب به مالك اشتر

تو يا هم .نوعان

ـ فرهنگي چه معنايي دارد بايد ببينيم اين سخن در آن زمينه. خارج كرد(context) را از زمينه (text)نبايد متن: مجتهد شبستري .ي تاريخي

ي گويد كساني كـه در جامعـه ميتنبيه الامهمرحوم نائيني، به عنوان فقيهي برجسته، در كتاب. خوب است مثال ديگري عرض كنم:محسن كديور

مي اسلامي زندگي مي .لال كاملاً با دموكراسي سازگار استاين استد. دهند، پس حق رأي دارند كنند، ماليات

و ببينيم احتمالاً چه پاسخي به اين پرسـش:مجتهد شبستري  به نظر من، براي آن كه بحث روشن شود، بايد سؤالي فرضي از مرحوم نائيني بپرسيم

و غير خشن، مـس هاي مسالمتي اسلامي، مسيحيان از راه بايد بپرسيم مثلاً اگر در جامعه. داد مي و در نتيجـه مـسلمانان در آميز لمانان را مـسيحي كننـد

و مساوات  و آزادي و حكومت به دست مسيحيان بيافتد، آيا همچنان به قواعد بازي، يعني حق رأي دادن مي) دموكراسي(اقليت قرار گيرند مانيـد پايبند

 يا نه؟

مي نمي:محسن كديور بن. داد دانم ايشان چه پاسخي به اين پرسش و بـه. ده اين اتفاق جايز است اما به نظر معتقدم بايد قواعـد بـازي را پـذيرفت

.لوازم آن پايبند ماند

ايد كه دين را نوعي سلوك براي برقراري ارتباط اگر شما به لوازم اين سخن پايبند باشيد، وارد پارادايم جديدي شده. بسيار خوب:مجتهد شبستري

ميكنم مرحوم اما فكر نمي. داند با خداوند مي .كرد نائيني چنين

مي. جا شاهد دو رويكرد بديل هستيم در اين و ذيل همان پارادايم سنتي را توان بحران يك رويكرد معتقد است با اجتهاد در فروع هـاي موجـود

و تغيير پارادايم، نمي. از سر گذراند فا توان بر بحران ولي رويكرد دوم معتقد است جز با اجتهاد در اصول .ئق آمدهاي موجود

و بخش:محسن كديور و جديد در چارچوب پارادايم سنتي هنوز بسط كافي نيافته پـارادايم. هـاي مهمـي از آن تـدوين نـشده اسـت قرائت دوم

و بسياري از ابعاد آن هنوز شكل نگرفته است جديدي هم كه اشاره مي  ي مشترك در ايـن دو مـورد، ايـن اسـت كـه نكته. كنيد، در شرف تكوين است

.كنند كدام خشونت را تجويز نميچهي

بر در يك پارادايم، پايه. اين دو پارادايم تفاوت بنيادين با يكديگر دارند:مجتهد شبستري و فرهنگي هاي اصلي زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي،

س. شود استنباط از متون ديني مبتني مي  و شـجاعت بـودن خن مي در پارادايم ديگر، خداوند از طريق متون وحياني با انسان و به او معناي زنـدگي گويد

ي خود انسان است كه مسؤوليت كاملاً بر عهده. ها را براي زندگي اجتماعي خويش برگزيند، كار خود انسان است اما اين كه انسان كدام پايه. بخشد مي

و آن و دهشتناك زندگي را بپذيرد مي بسيار سنگين مي گونه كه و ر فهمد و عملي اين زندگي، دست غيبي انسان.ا بسازد تواند، آن براي ساختن تئوريك

و صنعتي ساختن زندگي اين هدايت، ناظر به راه. كند را هدايت نمي  و فلسفي و معنـاي. جهاني نيست هاي علمي هـدايت غيبـي يعنـي شـجاعت بـودن

ب ها بخشيدن؛ انسان زندگي را به انسان  شـكي در ايـن نيـست كـه. اي در تكاپوي ساختن زنـدگي هـستنده گونههايي كه به حكم انسان بودن، هر لحظه

مي هايي كه نعمت چنان هدايت غيبي انسان و به تعبير زيباي قرآن اي را شكرگزارانه ـ درمي» عباد الرحمان«ي مجيد در زمره پذيرند آيند، به داوري ايماني

اي همه ديني نهايي خود درباره  و ميي روندهاي سياست، فرهنگ، و ملتزم و. مانند قتصاد متعهد اين دو پارادايم در برابر مسلمانان اين عـصر قـرار دارد

.انتخاب با آنان است
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و عمل 1جوانان، آزادي انديشه، تجربه

با آيا فكر مي و كشورهاي ديگر متفاوت است، يا توجه به اين كـه كنيد ساختار رواني نسل جوان در دنياي امروز با اين ساختار در جاهاي ديگر

و غيـر هاي موجود مشتركاتي در ساختار رواني به وجود آورده دنياي امروز دنياي اطلاعات است، همگوني  انـي بـا هـم ايراند كه در آن، ايرانـي

 كند؟ فرق نمي

و كيف ساختار رواني جوان در ايران، آگاهي زياد. كيست» جوان«ابتدا بايد ديد و فقط از او اطاعـت مسأله اين است كه نسبت به كم وجود ندارد

و تقليد نمي. شودو تقليد خواسته مي  و زبان او، زبان تجربه جوان اطاعت اين مطلب هم كـه. اند ها مسائل بنيادي اين. هاي زندگي استي واقعيت فهمد

و چه چيزي كنند، بايد ديد چرا توجه نمي گويند جوانان در ايران به مسائل ديني توجه نمي مي ميآن به كنند .كنند شود كه به آن توجه نمي ها عرضه

و چه نسل جوان ساير كشورها صحبت كنيمي مسائل اساسي مربوط به نسل جوان، چه نسل جوان جامعه بهتر است درباره .ي ايران

ي رواني آن تأمل كرد كه بـه چـهي ما توجه شود، نخست بايد در مورد ساختارها اگر قرار باشد به صورت بنيادي به مسائل نسل جوان در جامعه

مي. صورتي است و از چه زاويه جوانان چگونه مي انديشند كه اي به زندگي نگاه و آيا جهان دروني ميآن كنند كننـد، همـان اسـت كـه ها در آن زندگي

مي بزرگ مي كنند؟ اگر اين اشتباه پيش بيايد، بزرگ ترها در آن زندگي ـ هر كه سع ترها ـ ميخواهد باشد بيننـد بـا كنند از آن زاويه كه زنـدگي را مـيي

و در اين  و بزرگ جوانان برخورد كنند مي ترها روزبه جا شكاف بين نسل جوان و سـوء تفـاهم پـيش مـي روز وسعت پيدا را كند و زبـان همـديگر آيـد

مي. فهمند نمي و مشكلات جوانان، همچنان لاينحل باقي براي اين كه چنين اشتباهي پيش نيايد، بايد سـاختارهاي.ندما وقتي زبان هم را نفهمند، مسائل

مي. رواني جوانان را دقيقاً بررسي كنيم  ي اصلي برايش مطرح است كـه گونه است كه چهار مسأله كنم در دنياي امروز ساختار رواني نسل جوان اين فكر

مي هاي دروني زندگي در واقع حكم ازها عبار اين ويژگي. دهند اش را تشكيل :تند

 طلبي استقلال.1

و عمل مسؤولانه خواهان بهره.2  مند شدن از آزادي انديشه

 دوستي زيبايي.3

 اميدواري به آينده.4

و مشكلات جوانان، اقدام ي نخست ايـن اسـت نكته. هايي به عمل آورد اگر به اين چهار مسأله به درستي توجه شود، شايد بتوان براي حل مسائل

م كه جوانان مي و واقعيتخواهند تمام و شخصاً به داوري برسند سائل ـ تجربه كنند ـ خود مي. هاي زندگي را طلبنـد، يعنـي گويم جوانان استقلال وقتي

ميآن. همين مي. شود ها جسارت تجربه كردن را هم دارند كه گاهي از آن به ماجراجويي تعبير و تهور دوران جواني تعبير كنم ولي من آن را به جسارت

و آن مسألهكه همراه  و به رسميت شناخته شـود.ي مستقل بودن است است با يك نياز ي كـودكي بـه چـون از مرحلـه. جوان نياز دارد كه مستقل باشد

36ي، شمارهايران جواني وگو با مجله گفت1
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مي شود كه بايد مسؤوليت دوراني وارد مي و پس از اين دوران يك خانم يا آقاي كامل در دوران جـواني اسـت كـه. شود هاي زندگي را بر دوش بگيرد

آ و رسمي شناخته شودبراي .ماده شدن نياز دارد مستقل

 گونه استنباط كرد كه جوان براي شناختن، نياز به شناخته شدن دارد؟ توان اين مي

و مفهـوم. بله؛ اين نياز به شناخته شدن، يعني طلب استقلال و شـناخت اگر شخص جـوان اسـتقلال داشـته باشـد هـايي از زنـدگي را درك كنـد

و به تنهايي با آن واقعيتخودبنيادي از واقع مي ها روبه يت زندگي خود داشته باشد .كند رو شود، احساس شخصيت

و به داوري برسد بنابراين جوان نياز شديد دروني دارد كه واقعيت و تجربه يعني نتيجه.هاي زندگي خود را تجربه كند و بعدي هر عمل اي را ببيند

آ  مي ن؛ اگر در زندگي چنان كني چنين مي داوري كند كه زندگي درست اين است يا و همـين شود، اگر فلان كار را بكني فلان نتيجه را .... طـور گيـري،

يا  و جامعه و يك الزام را جوان فقط به عنوان مشاور قبول دارد؛ نه به مثابه ... پدر، معلم، مادر، عالم ديني، دولت، . خـواه كننده يا اطاعـتي يك القاكننده

و هم مهرآميـز براي اين كه از نظر جوان مقبول باشد، بايد يك مشاوره اين مشاوره هم خواهنـد بـا هـر چـون جوانـان مـي.ي منطقي باشد؛ هم منطقي

و اسـتقلال در تجربـه رو شدن با واقعيت استقلال در روبه. رو شوند اي به طور منطقي روبه مسأله و هـاي زنـدگي و قبـول ديگـران و داوري كـردن هـا

و مهرآميز به گذاري حرمت ميآن به ديگراني كه با روش منطقي .دهند، روش جوانان در زندگي است ها مشاوره

و اطرافيانش كمي اغراق» منطقي«ي واژه مي. چون تعريف نشده است. آميز به نظر بيايد ممكن است براي جوان گوييم منطقي باش، ولـي ايـن ما

.اي دارد به طور دقيق معلوم نيست چه معني

و چارچوب سيستماتيك بـه وجـود مـي، كه در جامعه بر اثر گفت»عقل جمعيت« و اطلاعاتي كه وجود دارد، منطق و مطالعات در وشنودها و آورد

و به  و در نقطه سطح عمومي جامعه، گفتار يا ساختاري را منطقي مي هنجار ي منظـور مـا از واژه. دهـدي مقابل آن، رفتارهاي معيني را غير منطقي نشان

و البته خواه ناخواه، چيزي است كه عوام نمي و اين مراجع علمي منطقي اين است در اند كه بايد معين كننـد روش توانند آن را معين كنند هـاي منطقـي

و قابـلآن. پذير نيستو اين بدون رواج نقد امكان. جامعه كدامند  و نقد بسيار، معقـول  قبـول شـناخته چه در محافل علمي جامعه، آن هم پس از بحث

آن. شود، منطقي است مي جوان بايد مطمئن شود به چه مشاور به او و اي بـه نه اين كه به او مـشاوره. هنجار سازگار است گويد، با اين معيارهاي منطقي

و روان و علم مي اي كه در دانشگاه شناسي صورت سنتي داده شود، اما در محافل علمي چيز ديگري بگويند .د، طور ديگر باشدشو ها تدريس

 افتد؟ يعني همين اتفاقي كه اكنون در جامعه دارد مي

مي:ي دومو اما مسأله. بله و عمل مسؤولانه داشته باشند جوانان تر در رويـارويي بـاي نخست، يعني استقلال بيش مسأله. خواهند آزادي انديشيدن

و درك تجربه و عمل مسؤولانه است اما اين مسأله درباره. ها بودآن هاي زندگي ي جوانـان بـه شـمار از نيازهاي اوليـه» آزادي انديشيدن«.ي انديشيدن

و احساسات قرار ددارد تا انديشه اي بگويند جوان بيش ممكن است عده. رود مي در. هاي درست تر تحت تأثير عواطف سخن من اين نيست كـه جـوان

جو دوران جواني حتماً مي  و ديگران غير معصوم تواند درست بيانديشد يا  جوان در دوران جواني، چـه بتوانـد درسـت خواهم بگويممي. انان معصومند

و چه نتواند، مي. براي او يك نياز مبرم است» آزادي انديشيدن«بيانديشد . خواهد آزادي عمل داشته باشد؛ منتهـا آزادي عمـل مـسؤولانه همچنين جوان

مي بعضي.ي ظريفي است اين نكته. هاي آن عمله باشد؛ با پذيرفتن مسؤوليت خواهد براي عمل كردن ميدان داشت يعني مي مي ها خواهنـد گويند جوانان

و اين آزادي را بي  مي آزادي داشته باشند خواهنـد اكثريت قريب به اتفـاق نـسل جـوان، نمـي. گونه نيست وقت اين گويم هيچمي! كنند بندوباري تعريف

مي. خواهند آزادي عمل همراه با مسؤوليت داشته باشند تنها مي بلكه. بندوباري پيشه كنند بي مي. شود فلان عمل خوب نيست گاهي گفته خواهـد جوان

مي. خودش تجربه كند كه چگونه فلان عمل خوب نيست مي وقتي گفته . خواهد تجربه كند كه آن كار چگونه خوب است شود فلان كار خوب است، او

و مسؤوليتخواهد آزادانه عمل يعني مي .هاي آن را نيز خودش بپذيرد؛ با اين قيد مسؤولانهو رفتار كند
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مي. كند به اين كه به انجام عملي مجبور شود او اعتراض مي را. كند به اين كه با خشونت به او بگويند اين كار را بكن يا نكن اعتراض ايـن لبـاس

ي اعمالش بايـد را دوش بگيـرد، ديگـران آن را بـر دوش بگيرنـد، اعتـراضي را كه در نتيجه اگر جوان مسؤوليت. اين راه را برو يا نرو. بپوش يا نپوش 

.كند مي

مي» اطاعت«وقتي از او مي خواسته و در موارد تخلف اعمال خشونت و ما بايد مسؤوليت تو را بـر شود، معناي آن اين است كه تو نمي شود فهمي

!دوش بگيريم

كن خواهد جوان مي و مسؤوليت اعمالش را هم در چارچوب آزادانه عمل بي! خوب. هاي معقول بپذيردد و بندوباري تفاوت بـسيار ميان اين سخن

و هرج يعني اين كه قانون را نمي» بندوباريبي«. است و قبول دارنـد در حالي كه جوانان مخالف قانون. ومرج را دوست دارد خواهد مندي جامعه نيستند

بي جامعه.ظ نظام هر جامعه وجود داشته باشد كه بايد قوانيني براي حف  و كسي نميي اين مسأله كه قـوانين. تواند در آن زندگي كند قانون، جنگل است

نه به صورت حساب  و و هـري مردم بخواهند گرد آن جرم تنها از جوانان، بلكه از همه شده، بعضي از اعمال را در جامعه جرم حساب كنند هـا نگردنـد

ر پيكس آن جرم ـ كه خواها مرتكب شد طبق موازين صحيح قانوني مورد آن گرد قرار بگيرد ـ بـه معنـاي نـاخواه در جـا يـك نـوع الـزام وجـود دارد

و كسي با اين .ها مخالف نيست حاكميت دولت است

مي در حالي كه بعضي. هيچ جواني با اين مسأله مخالف نيست و هنجارشكن است ها !گويند جوان هنجارستيز

و چارچوبا مي مندي قانونو در داخل مي. خواهد هاي جامعه، آزادي عمل مسؤولانه وي قانون خواهد در يك جامعه يعني مند، خودش عمل كنـد

و از اين طريق، در زندگي تجربه كسب كند مسؤوليت و مـا بـه جـاي تـو مـي نه اين كه ديگران بگويند تو نمي. هاي كارش را هم بپذيرد خـواهيم داني

و عمل ديگري را انجام ندهي ؤوليتمس و الزام كنيم كه عملي را انجام دهي طبيعي است كه جوان در برابـر ايـن نـوع رفتـار. هايت را بر دوش بگيريم

مي اما اين كه بعضي. كند مقاومت مي  و مبناي رفتارشان را با جوان بر اين پايه گذاشته گويند جوان قانون ها و ايـن سـخن اند، درسـت نيـست ستيز است

.ي علمي ندارد گونه پايه هيچ

درآن البته به خاطر انـرژي متراكمـي كـه در جوانـان وجـود دارد،. كنيم برخورد نمي) ستيزي قانون(اي شناسي با چنين مسأله ما در مسائل روان هـا

آن. شكني قرار دارند معرض قانون  و رفتن به ب تمايل جوان براي گذشتن از مرزهاي قانون از اما اين دليـل نمـي. تر از ديگران استيشطرف، شـود كـه

و مسؤوليت جوان سلب مسؤوليت  و يا هـر مؤسـسه اعمالش را بزرگ كنيم و نهي از منكر، ارشاد، ي ديگـر بـر عهـده ترها، مدرسه، نهاد امر به معروف

و در جامعه تبعيض نبيند، حاضر است در چني. بگيرد ي تخلـف از قـانون مند، به كيفرهايي كه در نتيجهي قانونن جامعه اگر جوان به قانون اعتمتاد كند

كه. شوند نيز تن دردهد تعيين مي ميآن به هر حال، مهم اين است و تمام مـسؤوليت خواهند همه ها راي عواقب اعمال خود را تحمل كنند هـاي خـود

از داده شود، خلاف ها تصور كنند اگر به اين نياز جوانان پاسخ ممكن است خيلي. بپذيرند ميآن هاي زيادي جا جاي بحث جالبي وجـود اين! زند ها سر

و مسؤوليت. دارد و در چارچوب قانون با او رفتـار كننـد، بهتـر مـي آن را بر عهده اگر به نسل جوان آزادي عمل بدهند و اش بگذارند تـوان از طغيـان

و اين كار را نكنآن به صورت اجبار به هايي عصيان نسل جوان جلوگيري كرد تا اين كه دستگاه  هيچ ترديدي نـدارم كـه راه. ها بگويند اين كار را بكن

.آميزتر است نخست موفقيت

و مسؤوليت را بر دوش خود بايد با بحران نسل جوان شجاعانه روبه.ي جوانان، اختصاص به كشور ما ندارد مسأله وآن رو شد راآن ها گذاشت ها

و راهن  مي ها را از قبول مسؤوليتآن در حالي كه اگر راه دوم را انتخاب كنيم،. مايي كرد هدايت يك ناتوان و انگار ايم پرورانده»ي كودك جامعه«سازيم

و اين نوع جامعه به زودي دچار  و شرايط مختلـ. شودمي» مرگ اجتماعي«كه مطيع، اما ناتوان است ف نـاتوان مثل بدني كه از وفق دادن خود با اوضاع

و به محض تغيير شرايط، دچار مرگ مي و بنابراين جامعه در صورتي توان برخورد با حوادث گوناگون را دارد كه افـراد آن مـسؤوليت. شود است پـذير

و انطباق با اوضاع مختلف را داشته باشند .توان انديشيدن

مي.ي انديشيدن آزاد هم همين گونه است در مسأله آزادي انديشيدن ميسر. انديشد بيانديشد، ولو اين كه ما فكر كنيم او غلط مي خواهد آزاد جوان

و تعدادي ديگر نه، در اين صورت آزادانديـشي جوانـان وقتي تعدادي از انديشه. هاي متفاوت شود، مگر با برخورد انديشه نمي ها حق بروز داشته باشند

.است» آزادانديشي«بنابراين يكي ديگر از نيازهاي آنان،. معنايي ندارد
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 اي است؟ منظورتان از انديشيدن، هر نوع انديشه

مي.اي بله؛ هر نوع انديشه مي فقط جوان مشاوره و هر كسي كه فكر او كند انديشه خواهد ي صحيحي دارد، بايـد آن را بـه صـورت راهنمـايي بـه

.عرضه كند

و مـورد تأييـد رسـمي وزارت هايي كه در جامعه اري از كتاب بسي. ها بايد انجام شود اما برخي معتقدند حتّي گزينش در كتاب ي ما چاپ شـده

مي ارشاد جمهوري اسلامي قرار گرفته و در واقع و بعد از طـي گويند اين جوان بايد دوره اند، خواندنشان براي جوان مجاز نيست اي را بگذراند

!واندآن مراحل خاص، اگر داراي توانايي باشد، مجاز است آن كتاب را بخ

مي اي، در اين كه چه نوع كتاب در هر جامعه و توليدات فكري چاپ شوند، مرزهايي وجود دارند كه اين مرزها در جوامـع مختلـف ها، مطبوعات،

به وشش سال پيش كه براي سرپرستي مركز اسلامي هامبورگ در آلمان اقامت داشتم، برخي از فيلم بيست. متغيرند  طور علني ها كه نمايششان در آمريكا

مي ها در مجلس آلمان اين بحث درگرفته بود كه عده سال. مجاز بود، در آلمان مجاز نبود و در مقابل، عده گفتند اين فيلم اي اي مقاومت ها را مجاز كنيم

انـد، هنـوز مـواردي حال كه مجاز شدهولي در عين! اند هايي كه مجاز نبودند، مجاز شده چند سال بعد كه دوباره به آلمان رفتم، ديدم آن فيلم. كردند مي

طور كه اشاره شد، در هر جامعه مرزهايي وجود دارنـد كـه همان. در آمريكا هم هنوز برخي موارد مجاز نيستند. وجود دارند كه نمايششان مجاز نيست 

و ممكن در آن مجاز توانيم جامعه نمي. دائماً در حال تغييرند  هـاي انـساني بـر براي اين كه به هر حال، جامعـه. باشداي را پيدا كنيم كه هر چيز متصور

و ارزش  مي اساس سنن و رفتارهايي دارند كه اين سنت هاي اخلاقي قوام و هنجارها ميآنها يابند و ممكـن اگر قرار باشد همه. سازند ها را چيـز مجـاز

و ارزشي سنت باشد، يعني همه  و قانونشناس ها به يكباره فرو بريزند، هيچ جامعه ها در. دهد اي را نمي داني چنين اجازهو سياستمدار پس ايـن مـسأله

.ي جوامع وجود دارد همه

و به چه شكل بايد ديد اين مرز كجا تعريف مي و دنيـا بـه صـورت دهكـده نكته. شود يي دوم اين كه دنياي امروز، عصر انفجار اطلاعات اسـت

و نوشت بسياري از خواندني. جهاني درآمده و ديدنينيها مي ها و چشم نسل جوانمان به همين سبب ضروري است. رسند ها از مجاري مختلف به گوش

كننـده اسـت چـاپ بررسي دقيقي انجام دهيم كه اگر فلان مطلب يا تصوير معين را به تصور اين كه درج آن در يك كتاب يا مجله براي جـوان گمـراه 

م نكنيم، آيا آن مطلب يا تصوير به شكل و مجلـه اي از كتـاب رسد؟ بسياري از مسائلي كه در پاره ختلف ديگري به او نميهاي و هـا ـ هـا وجـود دارنـد

ميآن اي روي عده مي ها تأمل ـ از طرق مختلف در اختيار جوانان قرار اش به طرز رسمي نباشد، ممكن است به طرز غيـر شده تازه اگر چاپ. گيرد كنند

و غير رسمي به دست  مي. ها برسدنآ قانوني و گـوش جوانـان نمـي بنابراين بسياري از مطالبي كه تصور رسـند، بـه شود اگر چـاپ نـشوند بـه چـشم

مي شكل و جذاب، .رسند هاي گوناگون

ميي بعدي اين كه آيا بايد اين نكته مـ گونه فكر كرد كه هر چيزي كه تصور و ـ ا فكـر شود جوان آن را بخواند ممكن است تحت تأثير قرار بگيرد

ـ بايد از جلوي چشم مي گيريم؟ بايد در عين حال كه اين جوانان را بر عهده نمي ها جمع كرد؟ آيا با اين كار، ما مسؤوليتآن كنيم آن اثر، اثر بدي است

و تجربه. چيزها وجود دارند، سعي داشته باشيم در جوان مصونيت ايجاد كنيم  و حـل مـشكلات اين مصونيت هم با بالا بردن قدرت داوري ي جوانـان

مي آن پس تدبير صحيح، يعني ايجاد مصونيت در جوانـان بـراي. تواند اثر سوئي بر وي داشته باشد آيد كه بعد از ايجاد آن، هيچ عاملي نمي ها به وجود

حس. جا وجود دارند مرزها همه. مقابله با عواملي كه ممكن است اثر سوء بگذارند كمابمهم اين است كه اين مرزها .تر شكسته شوند شده باشند تا

مي. شوند در واقع مرزها شكسته نمي .گيرد مرزبندي بر اساس سلايق صورت

مي! احسنت مي مثلاً كه! كنم جوان هم بايد همان فكر را بكند گويم هر چه من فكر يعني اين امر بر اساس سلايق است، نه بر اساس حاصل جمعي

و علمي در جامع .ه پديد آمدهبه صورت منطقي

و به دليل ساختار رواني»دوست زيبايي«ي سوم جوانان اين است كه جوانان مسأله و از همه اند و تميز باشد چيـز، شان، دوست دارند محيطشان زيبا

مي زيباي آن را مي  و زندگي را زيبا و زيبادوستي، رابطه. بينند خواند سـالان چنـين چيـزي وجـودي محكمي وجود دارد كه در ميان بـزرگ ميان جوانان

و ممكن است اين علاقه .ترهايشان شود ها با بزرگآني جوانان موجب اختلاف ندارد
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با. است» اميد به آينده«ي چهارم، مسأله و و آفتاب عمرش لب بام نرسيده توانـد نمـي» باري به هر جهـت«جوان در آغاز دوران زندگي قرار دارد

مي. زندگي كند  ام جوان و. يدوار به آينده باشد خواهد يعني اميدواري در تحصيل، شغل، كسب معاش، سـاختن زنـدگي معيـشتي، ازدواج، فرزنـدداري

و افتخارآميز در صحنهآن تربيت  و حضور ملي .المللي هاي بين ها، مشاركت سياسي

و نشانه جوانان زماني اميدوار مي جا شوند كه علائم و واقعي اين اميدواري در مي. معه وجود داشته باشد هاي عيني تواند اميدوار باشد جوان زماني

و به مديريت جامعه اعتماد كند  دارد، عـدم اعتمـاد بـه آن چيزي كه اميد به زندگي را در جوانان از ميان برمي. كه اقتصاد جامعه را رو به شكوفايي ببيند

مي. مديريت جامعه است  و بـه شود كه مديران اين اعتماد هم در صورتي حاصل و مهارت خود را به جوانان نشان دهند و لياقت هـاآن جامعه صداقت

.حساب پس بدهند

مي عده كه جوانان بزرگ» عدم اشتغال«كنند اي فكر ميآن ترين مشكل است اما به نظر من، يأس از آينده وقتي است كـه مـديران. كند ها را مأيوس

و مهارت نداشته بشاند  و لياقت وي ما وضع به چـه صـورتي اسـت، ايـن نيازهـا چقـدر بـرآورده مـي اين كه اكنون در جامعه. جامعه صداقت شـوند،

و شرايط در جامعه. ساختارهاي رواني جوانان چقدر مورد توجه است، قابل تأمل است  بـه.ي ديگري استي ما به گونه چرا كه اكنون متأسفانه اوضاع

و جامعهاين معنا كه اكثريت جوانان با محيط زندگي  مي خود و همـاهنگي ندارنـد اي كه در آن زندگي در. كننـد، انطبـاق و آموزشـي مـا نظـام تربيتـي

و تبليغ ارادت رسانه ـ نيز از روش القا و مديران و حتيّ نزد اكثريت مسؤولان ـ و دانشگاه و مدرسه و خانه و اطاعت هاي گروهي خواهي پيروي پروري

و برخورد با جوانان نيازمند يك نقد جدي است هاي تربيتي در جامعه براين سنت بنا. كنند، نه مشاوره دادن مي نبايد كـسي مـانع از ايـن شـود كـه.ي ما

و زندگي را بشناسند  و تجربه كنند و انديشه. جوانان خودشان تفكر به آزادي عمل ي مـا اكثريـت جوانـان در جامعـه. شـود ها داده نميآني مسؤولانه

از مجبورند به گونه ميآن اي خاص كه ديگران و عمل كنند ها و. دارد در حالي كه فكر اجبار برنمي. خواهند، فكر و رفتار نيز چون اجبـار در مقام عمل

جه توانند مسؤوليت ها نميآن. شوند ها به عمل مسؤولانه موفق نميآن خشونت وجود دارد،  و از اين و با آن زندگي كنند ت، رنـج اعمالشان را بپذيرند

.برند مي

با ما در روان مي» سوسياليست آنتي«هاآن شناسي باليني، گروه بيماري داريم كه خيلـي از كـساني. گويند يا كساني كه با قوانين موجود در ستيزند

مي كه قانون  و چه در كشورهاي ديگر، افرادي ستيزي مي كنند، چه در ايران عـ. گيرند اند كه در اين دسته قرار ا اي ديگـر نيـز اگـر در برابـردهامـ

مي ها دهنآن قوانين موجود طغيان نكنند، حداقل به  مي. كنند كجي يـا اگـر هـم هـست،! گويند قانون مشخص در كشور ما وجود نـدارد چرا كه

و اكنون منسوخ شده است  و قفط براي زمان خاص خودش بوده در. كننـد مـي اي هـم روي آن قـوانين پافـشاري در مقابل، عده. درست نيست

 برابر اين مشكل چه بايد كرد؟

آني كار اين است كه ما در زمينه چاره ميي و قانون تلقي اي بـه خـود اجـازه علاوه بر اين، عـده. شود، به نقدي جدي برسيم چه به عنوان ارزش

و سليقه مي .ي خود با جوانان برخورد كنند دهند مطابق ميل

ميراآن هايي كه بايد حريم ارزش اما در انجام وظايف خـود. توانند باشند؟ نهادهايي در كشور براي اين كار وجود دارند حفظ كرد، چه چيزهايي

و نهادهايي هم به صورت غير قانوني فعالند كه در قانون ذكري از  و اعتبار قانوني ندارندآن موفق نيستند .ها نشده است

 ها نام ببريد؟آن ممكن است از

و نهي از منكر« قوانين، نهادي به نام مثلاً ما در مي. نداريم» امر به معروف و فعاليت هم تكليف اين نهاد بايد. كند در حالي كه اين نهاد وجود دارد

و چگونه بايد عمل كند معلوم شود كه بر كدام پايه و معروف هم متأسفانه به سليقه.ي قانوني استوار است .ها مربوط شده است تشخيص منكر

و معروف چيست، بايد اقدام كنيم؟ي  عني پس از تعريف اين كه منكر چيست
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و معروف چيست كسي توجه چنداني نمي مي. كند كه منكر و معروف آن منكر آيا هر فتوايي تواند مصداق منكر يا معروف باشد؟ يا منظور از منكر

و اجتماع،  منآنو معروفي است كه كل مسلمانان، بنا بر ضرورت و معـروف ها را و معروف شناخته باشند كه در اين صورت جز تعداد معيني منكر كر

.اند؛ مثل نوع پوششايي مسائل سليقه نخواهيم داشت، چرا كه بقيه

مي به جوانان در نحوه و رفتار، فشارهايي وارد ازي عمل و در عين حال، و قابل قبول نيست شـود ها خواسته مـيآن شود كه از نظر جوانان منطقي

و اگر نپذيرند، محروميتآن  و ها را بپذيرند كه.و اين يعني اجبار به عمل. ها خواهد بودآن در انتظار ... هايي در مدارس، دانشگاه، جامعه، بايد از كساني

مي امروز به جوانان فشار مي  و در اين راه به خشونت متوسل كم آورند و از مي شوند پ علاقگي جوانان گلايه و عمـل دينـي: رسيدكنند، شما كدام تفكـر

و معنويت  و متناسب با نياز و خواهي جوانان عرضه كرده منطقي و اند؟ مثلاً امروز يكي از مؤثرترين رسانه ها نپذيرفتهآن ايد هاي گروهـي كـشور، راديـو

و خشونتزد يك نوع سخن گفتن، عوام. شود تلويزيون است كه در آن غالباً دو گونه از دين سخن گفته مي  و ماتمه و زده و دور از هر گونه زيبـايي زده

و پيرزنان كم  بي منطق قابل قبول، كه فقط به درد قشر خاصي از پيرمردان مي سواد يا بخشي از جوانان ايدئولوژي سواد يا و ناتوان از تفكر يـا. خورد زده

ا  و فلسفي كلاسيك كه جز خواص كسي و در برابر آن تفسيرها نيز تفسيرهاي رقيب ديگـرز آن سر در نمي سخن گفتن از دين با تفسيري عرفاني آورد

و تفكر عصر ما وجود دارند كه اعتبار  و ممكن زير سؤال بردهآن با منطق .اند ها را به عنوان تنها تفسير معتبر

و تلويزيون فاقد برنامه و معنوي جوان امروز راديو و ديني اين اشتباه محض اسـت كـه انتظـار داشـته. ان است هاي ديني متناسب با نيازهاي فكري

و در دنياي هاي عاميانه باشيم مثلاً برنامه  و مظاهر اين عصر آشنايند و فكر ي اين رسانه مورد توجه سيل جواناني قرار بگيرد كه از طرق مختلف با منطق

.برند انفجار اطلاعات به سر مي

مع در رسانه مي دود، در آن هاي ديگر هم، به استثناي تعدادي و معنوي قابل قبول مربوط و مسائل ديني شـوند، تقريبـاً همـين وضـع چه به مباحث

.در حالي كه در مسائل غير ديني وضع بهتر است. است

مي ناشي  هـم هاي ديني مـدارس حتيّ در كتاب. خواهند دين را به نسل جوان عرضه كنند، وجود دارد گري خطرناكي در ميان بسياري از كساني كه

و مفاهيم عصر برگردانند تا روح پيام از پـس شـكل. وضع به اين صورت است و سيرت معصومان را بدون آن كه به زبان و سيره هـاي مثلاً آيات قرآن

و صورت جوانان مـي  و چهارصد سال قبل بيرون آورده شود، به صورت مواد خام به سر از مربوط به هزار و را كـه خواهنـد مطلبـي هـا مـيآن ريزنـد

و زبانش زبان عصر درستي نمي به .هاي درسي مدارس پر از اين مفاهيمند كتاب! ها نيست، به خاطر بسپارندآن فهمند

در هاي مربوط به عصر گذشته از چهره كند كه تا حجاب شكل متأسفانه كسي به اين مسأله توجه نمي ي كتاب خداوند برداشته نـشود، آن مفـاهيم

.نخواهند بودعصر حاضر قابل درك

مي جوانان چيزي نمي كنند اين آقايان خيال مي و فكر و چيـزي فهمند و فهمـشان هـم سـاهد اسـت و صورتشان جوان است، درك كنند چون سر

و سنتي بودن خانواده! فهمند نمي و سادگي زندگي و خبر بسياري از اين جوانان با وجود فقر اقتصادي هـاي شـان بـا روح تفكـر عـصر جديـد آشـنايند

و در اين بيست سال به صورت جهشي پيش رفته بسياري را شنيده  ي مـا وجـود در حال حاضر نسل عظيمي از جوانان با تفكر انتقادي در جامعه. اند اند

و هرچه را كه مي مي دارند آن شنوند، و بين و تعقل كنند و نادرستي آن را بفهمند و درستي مي خواهند نقد كنند و دادهشنوند بـا سـاير چه هـاي علمـي

.ها جايگزين شده، نسبتي برقرار سازندآن فلسفي كه در مغز 

و متأسـفانه وقتي ساختار تفكر اين نسل به اين شكل است، بايد ببينيم در چارچوب ذهن اين جوان پيامي را كه عرضه مـي كنـيم كجـا جـاي دارد

مي اندركاران، پيام را به گونه امروزه دست با اي عرضه و جامعهكنند كه و زندگي شباني همي بسته اقتصاد ساده در حالي كه اين. خواني داردي قرون قبل

مي پيام در قرن بيست و در جهاني عرضه و ديني با آن عصر بسيار متفاوت است ويكم .شود كه از لحاظ فلسفي

مي در واقع اين !اند، جوان ما را از پيام خدا دور كردهتوان استنباط كرد كه جوان به خود خود از پيام خدا دور نشده گونه

مي انسان. خورده است خداخواهي جوان بيش از انسان سال و خـداخواهي، يعنـي حقيقـت. شوند ها هرچه سنشان بالا برود، از خدا دورتر خـواهي

و حقه معنويت بي» دروغ«،»را بامعنا ديدن» حقيقت«بازي؛ خواهي به دور از دروغ را» كينه«،»را با معنا ديدن» مهر«،»تي را بامعنا ديدنراس«معنا ديدن؛ را

.تر است ها در جوان بيشي اين همه. معنا ديدن بي
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امـا. او آمادگي كامل دارد.و جوان در درك خداوند تواناتر است. هاي خداوندند گاه ها تجلي اين. اي نيست كه با مفهومي به او پي ببريم خدا پديده

.كنند درستي عرضه نميبهكنندگان پيام، عرضه

و فرماليسم مثل آفتي همه شكل. كنيم؛ نه اين كه جوانان از خدا دورند ما جوانان را از خدا دور مي دري بيابان گرايي و رسمي دين هاي ديني حاكم

و تكليف با جوان مواجهه.ي ما را دچار بيماري كرده است جامعه و نهي و تكليف، زبان فقه است. شودميامروز در مسائل ديني با لحن امر و نهي امر

.شودو در واقع با لحن فقه با جوان صحبت مي

و كشف واقعيتآن! فهمند زبان فقه را جوانان نمي و تجربه مي ها تنها زبان تفكر و فساد انسان. فهمند هاي زندگي را و نهي بر اساس صلاح هـا امر

مي. استوار است ب وقتي با جوان حرف و فساد، كه پايهزنيم، و نهي ايد از صلاح وي امر مي ها را به تجربهآن هاست سخن بگوييم كنند، هايي كه خودشان

و نهي مستقيم به جوانان بكنيم. دعوت كنيم .روش سخن گفنت با جوانان بايد عوض شود. نه اين كه امر

و در بعضي شهرها با ايجاد فرهنگسراها، پارك و تئاترها اما متأسفانه جايي. ها، بخشي از محيط زندگي جوانان زيبا شده است مانند اين ها، سينماها

و رفتارهاي ديني«بينند، كه جوانان در آن زيبايي نمي  و مردم با حكومـت» زيبايي در گفتار و ارتباطات حكومت با مردم و زيبايي در ارتباطات اجتماعي

نه اند، در مقابل محيط هاي مادي مردم زيبا شده اگر يك سري محيط. است و تمـام ايـن تنها زيبا نشده، بلكه به شدت آلـوده هاي معنوي هـا موجـب انـد

.اند ارتباطات انساني زيبا ديده نشود شده

و عدم اشتغال را تنها عوامل نوميدي جوانان نمي. اميد به آينده هم در جوانان كشور وجود ندارد  از بـه نظـر بنـده يكـي. دانـم اوضاع بد اقتصادي

و بين اند كه پس از انقلاب با زبان مفهومي براي جوانان سخن نگفته عوامل مهم، كساني و جوانان تفاهمي به وجود نيامده استآن اند .ها

و»مهارت«،»صداقت«دوم اين كه پس زيرا در جامعه.ي ما كم استو حساب پس دادن حكومت در جامعه» لياقت«، ي ما كسي به جوانان حساب

و اين نياز بسيار شديدي است براي ايجاد اميدواري به آيندهينم .دهد

بي توان مسأله اي است كه نمي معتقدم اگر مشكلات اقتصادي به گونه و و در حد قابـل قبـول برطـرفي اشتغال و فقر را در يك زمان كوتاه كاري

پس كرد، دست  و حساب و مهارت در مديريت جامعه و عموم مردم، مـي كم با نشان دادن صداقت را تـوان بـسياري از نوميـدي دادن به نسل جوان هـا

.مرتفع ساخت

و فضاي جديدتري را ايجاد كنم . كـنم شـناس سـؤال مـي از شما به عنـوان يـك اسـلام. اجازه بدهيد با يك سؤال جديد از فضاي قبلي استيناف

و مسائل اخلاقي آن ر(قدر كه در مباني فقهي ما به تفكر !پرداخته شده، آيا به مسائل جنسي هم توجه شده است؟) فيع خودشدر جايگاه

!خاستگاه سؤال شما براي من روشن نيست

و بيش گونه كه مستحضريد، معمولاً اسلام را به اين صورت معرفي كرده همان مي اند كه روي مسائل جنسي افراد بسيار حساس است خواهـد تر

.و دست يافتن به معارف عالياين مشكلات را حل بكند تا دعوت به تفكر

و اين مطلب، يـك مطلـب مبنـايي لازم است يك مطلب كلي را عرض كنم كه هم پاسخ اين سؤال را روشن مي و هم پاسخ سؤالات ديگر را كند

.است

كه. شود تفسير كرد اسلام را دو نوع مي در آمده است تا روابط انسان» سنت«و» كتاب«يكي اين . جهاني تنظيم كند يك زندگي اينها را با يكديگر،

و خريدار بگويد رابطه و به فروشنده و زن بگويد روابط شما بر چه اصولي تنظيم شود و بـه مثلاً به مرد ي كسبي شما با هم چگونه بايـد تنظـيم شـود

و ملت بگويد رابطه و دولت و محكوم و رابطه حاكم ان هاي شما چگونه بايد تنظيم شود و عرضي آن سانهاي طولي و و فـردي ها چه در حقوق عمومي

و يك مفهوم هم به نام خدا، بالاي همهآن در دنيا شناخته شده است،  و همهآني ها را تنظيم كند ميي اين رابطه ها گذاشته است خواهد ها را به نام خدا

و اگر تفسير از اسلام اين باشد، تنظي. تنظيم كند وم رابطهاين يك نوع تعبير از اسلام است و خانواده و مرد .ها خواهد بود همه بخشي از اين... هاي زن
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و تمدن و انسان است، انسان و مبدع جهان و آن اين است كه خداوندي كه مبدأ او تفسير ديگري هم از اسلام وجود دارد و سازي او را قبول دارد

و منطق، مشكلات را به گونه  و عقل مي زندگياي آفريده است كه با احساسات و ملـت را اداره مـي. كند اش را حل و روابط خانواده و مرد را . كنـد زن

مي تدبير براي اداره و فرهنگ .ي خود انسان است گذاريم، بر عهدهي زندگي، كه اسم آن را تمدن

م. مشكل انسان جاي ديگري است. انسان توانا به اين كارهاست و و خاستگاه عناي حقيقـي ايـن عـالم را فرامـوش چون به اين عالم آمده، اساس

و آن جهان قبلي. كند مي مي مثل آدمي كه در جهان ديگري رفته .كند اش را فراموش

و ريـشه و سنت براي اين است كه انسان اين معنـا و كتاب و دچـار بر اساس نظر دوم، بعثت انبياء و خداونـد را فرامـوش نكنـد ي اصـلي خـود

ب. گرايي نشود پوچ بي. راي اين آمده است اصلاً اسلام و و او را از پوچي و سنت براي اين است كه همواره به زندگي انساني معني ببخشند هدفي كتاب

مي.و تنهايي نجات دهند  و روابط انساني. شود اگر از اين زاويه به قضيه نگاه كنيم، مسأله عوض مـان يعني اصلاً خداوند به عنوان عاملي كه ما را كنترل

و حتيّ در بعضي جاها ما را زير منگنه بگذارد، نيست را تنظيم  و محفوظ نگه داشتن ارزش. كند ي ايـن هايي است كـه همـه ياد خداوند ايجاد معنويت

مي گونه باشد، خواسته وقتي اين. خيزند ها، از آن معنويت برمي ارزش و تمدن او به رسميت شناخته و نيازهاي انسان ص در هيچ. شوند ها ورت جا دين به

و يا اين نيازها را زير منگنه بگذارد، جلوه نمي عامل بازدارنده و فرهنگ بشر همه. كند اي كه بخواهد نيازهاي طبيعي را محدود كند ي چيزهايي كه تمدن

و تدبير خودش براي نشان مي و انسان با درايت و بروز داشته باشند و بايد مجال ظهور و بـرايهآن دهند، نيازهاي واقعي انسانند ا سازمان درست كنـد

و مي احكام خداوند هم در اين زمينه بر واقعيتبرآوردن نيازها نهاد بسازد مي هاي زندگي نازل و و تعديل، شوند چه بشر بـه وجـودآنخواهند با جرح

آن. آورده اصلاح كنند  ب نه اين كه و و جايش چيز ديگري بگذارند و چه را بشر به وجود آورده كنار گذاشته و خدا بياندازند ه اصطلاح، تقابل بين انسان

و تو را اداره كنند .نه؛ قضيه اين نيست! بگويند چون تو بلد نيستي زندگي را اداره كني، بايد از آسمان بيايند

مي اما عده و باي كنند كه هدايت انبياء به اين دليل است كه بشر نمي اي اين شبهه را القا اما خداوند.د خداوند او را اداره كندتواند خود را اداره كند

!خواهد جاي بشر را بگيرد كه نمي

و زبان ايجاد كرده و تمدن و همه آيات قرآن آكنده از اين معنايند كه شما فرهنگ اگر دين اسلام بـه ايـن صـورت.»سازي تمدن«ها يعنيي اين ايد

و پاي او زده آيد كه بشر براي اين كه شلوغ تفسير شود، اين تفكر پيش مي  و بندي به دست و دين براي اين آمده كه جلوي شلوغ نكند، قيد ها كاري اند

.در حالي كه دين براي اين است كه معنويت انسان رشد كند! هاي بشر را بگيردو طغيان غريزه

و واقع اتفاقاً دين اسلام تنها ديني است كه در برخورد با غريزه گـاه در حالي كه مثلاً مـسيحيت هـيچ. برخورد كردهگراييي حنسي بسيار با تسامح

.گونه نبوده است اين

آن.ي جنسي را بسيار به رسميت شناخته است غريزه» فقه« و زن در تفكر يك رابطه از و روابط مرد ـ انساني اسـت، ازدواج جا كه ازدواج ي مدني

و عالم ديني مسيحي بايد ازدواج هنوز هم جنبه در حالي كه در مسيحيت. در فقه يك امر مدني است، نه يك امر شرعي و مقدس است ي ماورايي دارد

و مرد بخواند ـ عرفي است. آن را به عنوان يك قرارداد دوجانبه بين زن ي انساني كـه يعني همان رابطه. در اسلام اين موضوع در واقع يك حكم مدني

.از اول تاريخ وجود داشته است

و تاريخ فرهنگ بشر هم اين. كند غرايز شكل قانوني خودش را پيدا مي با تشكيل خانواده، اعمال بينـيم در تفكـر مـا مـي. گونه بوده است در تمدن

و بشري است فقهي اسلامي، قانوني شدن ارتباط  مي. هاي جنسي كاملاً يك امر مدني، عرفي، از فرماييد الآن در جامعه اين كه شما ملاحظه ي ما بسياري

ميفكرها سراغ اي و رواني جنسي راحت شد، ريشه در خاستگاه توان از شرّ غريزهن مسأله رفته كه چگونه و سنت ما ندارد را هاي ديني شناسان بايد آن

.شناختي بررسي كنند هاي روان از نظر ريشه

مي شما تعبيري از دين اسلام ارائه داديد كه با آن  متفاوت است؟كنند، چه جوانان را به طور روزمره با آن آشنا

.طور است همين
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و حقوق زنان 1فقه اسلامي

كه همان و مرد نابرابري طور هاي حقوقي متعددي در اموري نظير طلاق، حـضانت، رياسـت خـانواده، مستحضر هستيد، در فقه اسلامي ميان زن

و  ن. وجود دارد ... داوري، ارث، و فهـم ظر شما، فقيهان مسلمان بر اسـاس كـدام پـيش اگر اجازه بدهيد، بحث را با اين سؤال آغاز كنيم كه به هـا

 اند؟ انتظارات احكام فقهي ناظر بر زنان را استنباط كرده

و حقوق خانواده، فتاواي مختلفي داده و انتظارات آنان از احكـام دينـي اسـتوار فرض ها، پيش فهم مسلماً اين فتاوا بر پيش. اند فقها در مورد نظام ها،

و نظامي نظام به طور كلي، درباره. ها به فقيهان اختصاص ندارد فهم عرض كنم كه اين پيش بايد. بوده است  هاي انساني يعني نظام خانواده، نظام سياسي،

مي. شوند اقتصادي، متفكران به دو گروه تقسيم مي و به اصطلاح، اساس اين نظام كنند براي اين نظام گروه اول سعي دره ها وضعي طبيقي قائل شوند ا را

مي آن از. كنند، پيدا كنند چه از آن به نظام آفرينش تعبير و در خارج و تقسيم كار در درون خانواده نظر اين عده اين است كه خانواده نظامي طبيعي دارد

مي خانه نيز بر اساس همين نظام طبيعي صورت مي  و مردان تعلق و در واقع تمام حقوقي كه به زنان آ گيرد ميگيرد يا از شود، بايد از آن نظـام نان سلب

مي بلكه به حوزه.ي خانواده مختص نيست اين طرز تفكر به حوزه. طبيعي تبعيت كند  ي سياسـت، متفكـران مـثلاً در حـوزه. كنـد هاي ديگر نيز سرايت

آنـان نظـام سياسـي را بـه ارگـان. گويند نظام سياسي صحيح، نظامي است كه در آن هر كس در جاي طبيعي خودش قرار گيـرد سياسي اين جريان مي

مي زنده و كاركرد خاص خود را داشته باشد تا ارگان اي تشبيه و هر كدام از اين اعضا بايد وظيفه كنند كه ميان اعضاي آن تقسيم كار طبيعي وجود دارد

مي. زنده بتواند به حيات خود ادامه دهد  و چـه گروهـي بـه گيرند كه چه گروهي از جامعه به منزله سپس چنين نتيجه ي قلب آن نظـام سياسـي اسـت

و قس علي هذا منزله و پاي آن، .ي سر يا دست

و خواجه نصير طوسي نيز همين طرز تفكر را داشتندي مسلمان، از جمله جلال اي از فلاسفه عده اين متفكران معتقد بودند كه جامعه. الدين دواني

مي. از آن تبعيت كنيمو خانواده ساختاري طبيعي دارد كه ما ناچاريم  هاي خانوادگي متفاوتي در طول تاريخ وجود داشته، اما معتقـد دانستند كه نظام آنان

و سالم وجود دارد كه جامعه بايد بر اسـاس آن شـكل بگيـرد  در ايـن صـورت، نظـام خـانواده بـا سـاير. بودند كه تنها يك نوع نظام خانوادگي طبيعي

در شده ساختارهاي تثبيت  و نظـام ترتيب شـكل بدين. كند جهان آفرينش وجود دارد، خودش را هماهنگ مي اي كه و مـرد هـاي ديگـر روابـط ميـان زن

و. كردند خانواده را انحراف از نظام طبيعي خانواده تلقي مي  و وظـايف زن و قائلان به آن معتقد بودند كه حقوق اين طرز تفكر طرفداران زيادي داشت

و در جام  و مهم از طرفي هم نظام خانواده را اصلي. عه، بايد متناسب با آن نظام طبيعي هماهنگ شود مرد در خانواده ترين نظـام زنـدگي اجتمـاعي ترين

و غيره بايد خودشان را با نظام خانواده تطبيق دهند ها، يعني نظام به همين سبب مدعي بودند كه ساير نظام. كردند تلقي مي .هاي سياسي، اقتصادي،

. مقابل اين تفكر، طرز تفكر ديگري وجود دارد كه در گذشته چندان رواج نداشت، ولي در عصر حاضر طرفداران زيادي پيدا كرده استي در نقطه

و رواني هاي طبيعي انساني در زندگي وجوي نظام بر اساس اين تفكر جديد، جست و از جمله نظام طبيعي خانواده، كه مبتني بر ساختار بدني  اجتماعي،

و و دلايلي كه براي وجود چنين نظام مرد باشد، به جايي نمي زن مي رسد هاي ثابت انـساني، چـه توانيم از نظام ما نمي. كننده نيست شود، قانع هايي اقامه

و چه در خانواده سخن به ميان آوريم  و مـرد مثلاً اين كه فلان شكل معين از خانواده بهترين نوع تنظيم مناسـب. در سياست، چه در اقتصاد، ات ميـان زن

مي است يا يكي از انواع شكل  و مرد بر چـه اساسـي بايـد تنظـيم شـود، هايي است كه و مرد تصور كرد، اين كه حقوق زن توان براي زندگي مشتركزن

 
57ي، شمارهزناني وگو با مجله گفت1
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ن به هر حال، اين متفكران نگاهي تاريخي به مـسأله. هاي متفاوت دارد هايي است كه در عصرهاي مختلف، پاسخ ها پرسش اين و اصـلي ظـام خـانواده

و مرد دارند  وآن. ارتباط ميان زن و نظام خانواده را در هر عصر تعيين كرد ها معتقدند كه بايد كاركردهاي هر كدام از اشكال گوناگون زندگي اجتماعي

ك و با چه نوع تقسيم ـ اري، بيشفهميد كه مثلاً در عصري معين، كدام نوع از قرارداد براي زندگي مشترك، با چه حقوقي و به تعبير ديگر ـ تر قابل دفاع

).اگر معيار نهايي براي داوري را عدالت بدانيم(عادلانه است 

و از جمله نظام خانوادگي وجود داشته است كه گفتم، طرز تفكر دوم زماني بـه تفكـري نيرومنـد تبـديل چنان. پس دو نوع نگاه به نظام اجتماعي،

مي. انساني قوت پيدا كرده استشده كه نگاه تاريخي به زندگي  يك از اين دو طرزي كدام آيد كه نگاه فقيهان ما به خانواده از زاويه حالا اين سؤال پيش

و با كدام  و اجتهاد رفته تفكر بوده است و به سراغ استنباط و سنت مي. اند يك از اين مفروضات، به سراغ كتاب دهد كه آنان قائل به يـك آثار آنان نشان

.اندم طبيعي براي خانواده بودهنظا

و مرد ارائه شده كه مورد نظر قدما بوده است در آثار برخي متفكران متأخر نيز همان تصويري از رابطه. لازم نيست راه دور برويم مثلاً.ي ميان زن

و آن نظام طبيعي نظام حقوق زن در اسلام چه مرحوم مطهري در كتاب امهات آن  ت آورده صوير كـرده، تقريبـاً بـا تـصويري كـه گذشـتگان اي كه ايشان

.اند، يكسان است داشته

و مرد قائل مي  شدند؟ قدما در آن نظام طبيعي سنتي چه جايگاهي براي زن

در. نـدي اول بايد فرزند به دنيا بياورد تا نسل انساني محفـوظ بما اند كه در درجه كرده قدما زن را موجودي تلقي مي توان گفت به طور اجمالي مي

مي واقع بسياري از حقوقي كه به زن از ها داده ميآن شد يا هاي اجتماعي بـر خانواده جايي بود كه بايد تمام فعاليت. شد، بر اين تلقي مبتني بود ها سلب

مي.شد تارك آن استوار مي  مي مردان نيز موجوداتي تلقي مي شدند كه تمدن و خلاصه ساختند، جامعه را اداره و شگرف انساني را كردند، كارهاي عظيم

مي در مقابل، زنان بايد حافظ كانوني بودند كه به مردها قدرت انجام. به عهده داشتند  چرا كـه اگـر آن كـانون وجـود. داد آن كارهاي بزرگ اجتماعي را

اصـلاً چنـين. به صنعت، علم، يـا فلـسفه بپـردازد سازي بپردازد، كسي اي نيز وجود نخواهد داشت تا در آن كسي به تمدن نداشته باشد، در واقع جامعه 

و سياسـي. ها بتوانند از درون خانواده راهي به جامعه باز كنند تصوري وجود نداشت كه زن  در واقع اين تعريـف از جايگـاه زن، بـا سـاختار اجتمـاعي

و رنج زندگي.شد زن شريك زندگي مرد تلقي نمي. جامعه مطابقت داشت  و زندگي را به گونهاو وظيفه داشت فشار اي سـامان دهـد انساني را كم كند

.هاي بزرگ خود بپردازند كه مردان خانواده بتوانند به نقش

و زن را انسان درجه برخي قدما مرد را انسان درجه ميي اول، اي شـؤونات انـساني برخي حتّي معتقد بودند زنان اساساً از پـاره. دانستندي دوم

 اين ديدگاه در ميان معتقدان به نظام طبيعي رايج است؟آيا. برخوردار نيستند

مي اگر بخواهيم به تفصيل جايگاه زن در گذشته را تحليل كنيم، با مسائلي بسيار تأسف آن در پاره. شويم بارتر مواجه قدر افـراط اي از جوامع، حتيّ

كه. اند دانسته وجود داشته كه اصلاً زن را فاقد روح انساني مي  مي تري داشته قضاوت انسانيبرخي هم مي اند، تفكيك قائل و و مـرد هـر شدند گفتند زن

و تقسيم كار صحبت به ميان مي  مي دو انسان هستند، ولي هنگامي كه از حقوق آن آمد، مسأله تغيير و بر اساس و زنـان كرد چه سـاختار طبيعـي مـردان

مي مي ـ. شدند دانستند، حقوقي را برايشان قائل و انفعالات اجتماعي نتيجـه ايـن مـي در نتيجه ـ عملاً در فعل شـد كـه زن، انـسان خواسته يا ناخواسته

مي درجه .آمدي دو به حساب

و زن تأكيـد بـسيار دارد طور كه فرموديد، ديدگاه سنتي كه به نظام طبيعي خانواده قائل است، بر تفاوت همان و روانـي مـرد آيـا. هاي جـسماني

و مرد است؟م طبيعي قائل نيست، منكر تفاوتديدگاه رقيب كه به نظا و رواني زن  هاي جسمي

و مرد را كه در حال حاضر وجود دارد، انكار نمي طرفداران ديدگاه تاريخي، تفاوت و رواني زن در. كنند هاي جسماني اما با طرفداران ديـدگاه اول

هاي موجود در روند تكامل تـدريجي انـسان بـه وجـود آمـده اسـت، ديگـروتكسي كه معتقد است تفا. هاي موجود، اختلاف نظر دارند منشأ تفاوت 

ي نظريـه.ي قبلي اتفاق افتاده اسـت معني تكامل تاريخي انسان اين است كه اين تكامل، بدون نقشه. تواند به آن ساختار طبيعي اعتقادي داشته باشد نمي
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چن اول مي و مرد و اين همان نظريه گويد از اول بنا بر اين بوده است كه زن در حالي كه بنا بـر.ي ثبات انواع است ين ساختارهاي متفاوتي داشته باشند

مي نظريه و طور ديگر باشندي تكامل، موجودات .توانستند هزار نوع

و مرد، در روند تكامل تاريخي اين تفاوتي معتقدان به نظريه چه تكامل تاريخي انسان بر اين اعتقادند كه زن ـ و چـه بـه ها را  به لحاظ جسماني

ـ يافته مي آنان معتقدند كه درست است كه اين ساختار اين. اند لحاظ رواني و هاي ديگـري از زنـدگي توان شكل چنين شكل يافته، ولي قابل تغيير است

و تفاوت و سيستم حقوقي مطرح كرد و خانوادگي را يا نوع ديگري از تقسيم كار البته. برابري حقوق، به تدريج كاهش دادهاي موجود را به نفع عدالت

.اين كار نبايد در حد به خطر افتادن اصل نظام خانواده صورت گيرد

و متكلمان مسلمان داشـتند، چـه تـأثيري بـر صـدور فهم پيش. ها بازگرديم فهمي پيش اگر موافق باشيد، به بحث درباره و انتظاراتي كه فقيهان ها

آن  و آراي كلامي و آيا دگرگوني در اين پيش احكام فقهي مي فهم ان داشته و انتظارات، و علايق و آراء ها تواند بـه دگرگـوني بنيـادين آن احكـام

 بيانجامد؟

و اين نظام طبيعـي شـكل خـاص خـود را دارد ترديدي نيست كه پيش  يعنـي بـه.فهم فقيه مسلمان اين بوده كه نظام خانواده، نظامي طبيعي است

و حقوق خاصي را دربارهع نظام خانوداگي را طبيعي مي تعبيري، تنها يك نو مي انگاشتند كه آن هم تقسيم كار و مرد ايجاب فقيهان با چنـين. كردي زن

و فرض را بر اين گذاشتند كه خداوند نمي و سنت مواجه شدند و نمي تصوري با احكام موجود در كتاب ـ تواند خواهد بر خلاف نظام طبيعي خـانواده

ـ احكامي براي خانواده صادر كند كه خود  و سنت را بياندر نتيجه، آن احكام بيان. آفريده است ي وضع طبيعي خانواده تلقي كردند كننده شده در كتاب

و تغييرناپذير دانستند ك پيش.و آن احكامي را كه در صدر اسلام براي نظام خانواده گفته شده بود، احكامي دائمي ه در اين باب فرض ذهني آنان اين بود

كرد كه تغيير در اين احكام ها بود كه در طول تاريخ، تا همين اواخر، حتيّ به فكر كسي خطور نمي فهم بر اساس همين پيش. بايد دنبال قانون ابدي باشند

و فرهنگي در جامعه. ممكن باشد  جا ولي پس از آن كه به ضرورت، يك سلسله تحولات اجتماعي و از جمله و معههاي مسلمان، ي ما، صورت گرفـت

مي به وضوح مشخص شد كه پافشاري بر تفكر گذشته مشكلات عديده شد اي به بار و حقوقي موجود انديشيده آورد، تدبيرهايي در درون سيستم فقهي

كه مثلاً در حال حاضر، در سندهاي ازدواج شرط. هاي آشكار نسبت به زنان پرهيز شود تا از برخي ستم  اي ها مراعات پـارهآن مضمون هايي لحاظ شده

.تواند درخواست طلاق كند از حقوق زنان است؛ مثلاً اين كه در موارد خاصي، زن مي

و رفوهاي موقتي مي به نظر شما، و مـرد در جهـان فهم تواند تغييري بنيادين در چنين پيش آيا اين تدبيرها و نابرابري حقوقي زن هايي ايجاد كند

و گسترده كند؟ يا معتقديد كه به تلاشي عميقاسلام معاصر را مرتفع  تر نياز است؟ تر

و درباره همان و محلـي كـافي نيـستي موارد ديگر عرض كرده طور كه قبلاً در جاهاي ديگر البتـه. ام؛ بنده معتقـدم كـه ايـن تغييـرات موضـعي

و سـنت اي بنيادي ولي ما بايد به گونه. كند خواهم بگويم كه هيچ دردي را دوا نمي نمي و در واقع، با ديدي تاريخ به سراغ كتاب تر به اين امور بپردازيم

.برويم

ازي شكل به نظر شما، توجه به شأن تاريخي دين، يا به عبارت ديگر، توجه به نحوه و و بسط دين، چه تأثيري بر درك ما از احكـام ديـن گيري

 جمله احكام ديني ناظر به زنان خواهد داشت؟

ك ميه پاسخ سؤال شما را عرض كنم، خاطرهقبل از اين ـ حدود بيست. كنم اي از مرحوم سيد محمد باقر صدر در همين زمينه برايتان نقل وچهـار

آن. پنج سال پيش، سفري به عراق رفته بودم  آن در ضمن صحبت. جا به ديدن مرحوم سيد محمد باقر صدر رفتم در جـا كـه ايـشان هايي كه داشـتيم، از

ر  و نظرشان را جويا شدم بين بود، بنده درباره وشنمجتهدي و مرد با ايشان صحبت كردم مرحوم صدر صـريحاً بـه مـن.ي مسائل مربوط به حقوق زن

و از جمله تدبير امور خـانواده، عمـلاً بـر عهـده ها حقوق نابرابر با مردان داشتند، زماني بود كه مسؤوليت گفت آن زمان كه خانم  ي هاي سنگين زندگي

مي ساختار جامعه اين. مردان بود زن چنين اقتضا و حقوقي به مردها داده شده بود كه و متناسب با آن ساختار هم اختيارات . اند ها از آن محروم بوده كرده

ه دارنده مرد باشد، نه نگه» شريك زندگي«تعبير ايشان اين بود كه اگر قرار باشد امروز زن م بايد متناسب با اين تغييري زندگي داخلي مرد، احكام فقهي
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و گفتند اين رياست در صورتي است كه مرد خانواده عمـلاً تمـامي بـار از جمله، ايشان مسأله. نقش، تغيير كند ي رياست مرد در خانواده را مثال زدند

و مرد تقسيم شود، مرد به تنهايي. خانواده را بر دوش بكشد ايشان معتقد بودند كه اگر قرار. تواند رئيس باشد نمياما اگر قرار باشد بار خانواده ميان زن

همي عمومي جامعه، يعني به اصطلاح در توسعه باشد زنان در توسعه مند دوش مردان باشند، بايد از حقوق متناسب با اين نقش نيز بهرهي پايدار انساني،

.شوند

اي توانيم كنم ما نمي بنده فكر مي و نظـام(هاي طبيعين جهان يك سلسله نظام دليل محكمي اقامه كنيم كه در اعم از نظام سياسي، نظـام اقتـصادي،

و سنت قرار هاي طبيعي را نبايد پيش نظام. بلكه دلايلي عليه اين موضع وجود دارد.ي آفرينش وجود دارد متناسب با نقشه) خانواده فهم مراجعه به كتاب

كت. بايد نگاه خود را تغيير دهيم. دهيم و سنت با ديدي تاريخي مراجعه كنيم بايد به و. اب و در آن شـرايط تـاريخي از خـود بپرسـيم كـه در آن عـصر

و سنت چه مي و معين، پيامبر اسلام از طريق كتاب مي. خواست بكند اجتماعي مشخص واقعاً. خواست بكند، تفسيري به دست دهيم بايد از كاري كه او

و تغييراتي در وضع موجود زنان ايجاد كرد. راتي در حقوق زنان ايجاد كرد، شكي نيست او چه ميخواست بكند؟ در اين كه او تغيي  ما بايد جهت. او آمد

مي. به تعبير ديگر، بايد مفهوم عمل او را دريابيم. كار او را بيابيم و چه تغييري نسبت به قبل ايجاد كند دريابيم كه او .خواسته جامعه را به چه سمتي ببرد

و يا مقررات ظالمانه پيامبر پاره از ظلم زمانه در مورد زنان، بـه عـدل زمانـه در مـورد آنـان.ي مربوط به زنان در آن عصر را تغيير داد اي از حقوق

بي. حركت كرد  و حساب زوجات را محدود كرد، در ارث تعديل مالكيت زنان را به رسميت شناخت، تعدد و حد خلاصـه آن كـه ... هـايي قائـل شـد،

از نابرابري و درك آن روز و به سـوي عـدل زمانـه حركـت» عدالت«هاي شديدي را كه در آن جامعه عليه زنان وجود داشت، متناسب با فهم تغيير داد

آن. فهم جلو برويم، معنايش اين است كه آن مقدار از تغييرات كه ايشان ايجاد كرد، نهايت تغييرات ممكـن نيـست اگر با اين پيش. كرد  آن تغييـرات در

و در آن زمان هم صورت گرفته است و مقدور بوده هاي ديگري نيز كه در طول تاريخ بـر زنـان نابرابري. پيام اصلي آن تغييرات اين است. زمان مفهوم

دست پاسـخ دهـيم بنابراين با درك اين پيام كلي، امروز هم بايد به سؤالاتي از اين. اين پيام كلي حركت پيامبر است. شود، بايد برطرف شود تحميل مي 

و در حـال حاضـر هاي اجتماعي ما در چه حالي است، واقعيت هاي موجود چيست، واقعيت كه منشأ اين نابرابري  هاي اقتصادي ما در چه حالي اسـت،

و مقررات موجود را تعديل كنيم يا تغيير دهيم. كند عدالت چه چيز را ايجاب مي  اجتهادي منطبق بر پيام اين كار،. ما بايد از موضع عدالت حركت كنيم

.وحي است

 آيد كه تعريف هر كس از عدالت با ديگري متفاوت است؟ جا اين مشكل پيش نمي آيا در اين. شما معتقديد بايد از موضع عدالت حركت كرد

نه. عدالت را بايد در هر عصري تعريف كرد و مردان، بلك ما تفسير ثابتي از عدالت، و اقتصادي هـم تنها در مسائل مربوط به زنان ه در نظام سياسي

مي تعريف عدالت در هر عصري به خود انسان. نداريم و ها واگذار مي. ها بايد تعريفي از آن ارائه دهندآن شود توان گفت، اين اسـت حداكثر چيزي كه

در هر عصري بايد ديد مثلاً چـه نـوع. است اما اين تعريف، بسيار كلي. كه مثلاً بگوييم عدالت آن است كه به هر صاحب حقي، حق خودش را بدهند 

و سياسي است كه مي  ها را به صورت برابر در اختيـار همـه قـرار تواند حق افراد جامعه را به آنان بدهد يا به تعبيري، فرصت نظام اقتصادي، خانوادگي،

نا وظيفه. طور است در نظام خانواده هم همين. دهد هـاي دليل بگويند كه نابرابري آنان بايد با اقامه. هاست برابريي متفكران ما در حال حاضر، شناسايي

و از اين  مي در كجاست و مرد، بايـد بـه به نظر بنده، براي رفع نابرابري. شوند جاست كه متفكران جامعه به تعريف عدالت نزديك هاي موجود ميان زن

.ام خانواده بدهيمجاي تكيه بر نظام طبيعي، تحليلي از مفهوم عدالت در ارتباط به نظ
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1حق، تكليف، حكومت

ها بر سرنوشت خود به چه معناست؟ آيا خداوند اين حق را به انسان، به طور عام واگذار كرده است؟ يا اين كـه ايـن حـق انسان اصل حاكميت

ان ها تفويض شده است؟ رابطه به فرد يا صنف خاصي به طور انتصاي براي حكومت بر ساير انسان  و حكومت اختصاصيي ارسال هـا بـاآن بياء

ي انساني چگونه است؟ي عقل وارده ها بر پايه تفويض عام حق حاكميت انسان

و توانا آفريده شده كـه راه زنـدگي معناي اين كه مي اش را در ايـن گوييم خداوند انسان را بر سرنوشت خود حاكم كرده، اين است كه انسان آزاد

م. جهان انتخاب كند  و هم راه رسيدن به آن هدف هم هدف. وجودي است او چنين مي هاي خودش را اگـر ايـن وضـعيت. كند ها را در زندگي انتخاب

و اين ويژگي انسان را به خدا نسبت دهيم، معنايش اين مي  گونـه تـوانيم ايـن تعبيـر را ايـن ولي نمي. چنين آفريده است شود كه خداوند او را اين انسان

و از طرفي ديگر به كساني اجازه داده كه او را براي انتخاب هدف طرفي انسانبفهميم كه خداوند از  هاي هاي معيني يا براي انتخاب راه ها را آزاد آفريده

و براي رسيدن به هدف  مي. اي مجبور كند هاي ويژه معيني بايـد ايـن. نوع انسان چنين وضعيتي دارد. شود به چگونگي نوع انسان پس اين تعبير مربوط

مي. عبير را درست فهميدت را به نظر من، كساني كه و مثلاً اين در آغاز قانون اساسي به عنـوان گويند خداوند انسان را در سرنوشت خودش حاكم كرده

مي يك مقدمه مي ، تفسير هاي ديگر حاكم گردانيده هاي خاصي بر انسان شوند كه خداوند جماعت خاصي را با ويژگي نويسند، ولي از طرف ديگر مدعي

.دهند متناقضي از اين مسأله به دست مي

و حكومت اختصاصي گونه حق حكومت اختصاي براي انبياء طور كه توضيح خواهم داد، هيچ ها، به نظر بنده همانآنو اما در رابطه با ارسال انبياء

ن. اند انبياء پيام خداوند را آورده. وجود نداشته است  هـا نـشان ها كه انبياء در زندگي بـه انـسان پيروي از آن راه. اند شان دادهراهي را در زندگي به انسان

و آن هدف داده و آثار مثبت در تكامل اجتماعي، اخلاقي، ها كه پيامبران به انسان توصيه كرده اند و بركاتي داشته اند انتخاب كند، در طول تاريخ حسنات

اص. ها بر جاي گذاشته استو معنوي انسان .كننده آور بوده است؛ نه نقش يك حكومت ل، نقش انبياء در طول تاريخ انسان نقش يك پياماما در

مي.ي حكومت اختصاصي تفويض شده از طرف خداوند به انبياء، دليل قابل دفاع ندارد نظريه شود كه بعضي از پيـامبران حكومـت در تاريخ ديده

و اعتقادي قرار گيردد دليل هيچ نظريه توان ولي نمي. اين يك واقعيت تاريخي است. كردند مي هـاو به همين جهت، آن معنا از حاكميت انسان.ي كلامي

و رسالت انبياء ندارد بر سرنوشت خود كه عرض كردم، هيچ نوع تصادم با مسأله  و انتخـاب.ي مأموريت پس بايـد گفـت تأسـيس سـازمان اجتمـاعي

و انتخا هدف و سياسي ميهايي براي سازمان اجتماعي و نظام ببخـشند، در همـهب معيارهايي كه ي اديـان بـه خواهند با آن معيارها، حكومتشان را نظم

اند هاي مورد توصيف پيامبران را مراعات كنند، به بندگي خداوند نيز پرداخته ها در انتخاب اين حق، ارزش حالا اگر انسان. خود انسان واگذار شده است

را. هـا نـداردآن، خداوند نيـازي بـه»و االله غني عن العالمين«ولي اگر اين كار را نكردند،. رسندميبخش آن نيزو به عواقب سعادت  خداونـد خـودش

و اگر به گونه وابسته به چگونگي سير تاريخ نكرده است كه اگر انسان تاريخ را به گونه  اي ديگر رقم هاي خاصي رقم بزند، خداوند را كمك كرده باشد

و زيانش به خود انسان برمي. خداوند وابسته به تاريخ نيست. چنين چيزي نيست. ند ضرري زده باشد بزند، به خداو  . گردد تاريخ به هر راهي برود، سود

ـ به نظر مي مي به تعبير ديگر، انسان هر گونه كه تاريخ را بسازد و يـا رسد كه تاريخ جز آن چيزي كه انسان ـ براي خودش يا چيـز خـوبي سازد نيست

 
 121ي، شمارهآباني نامه وگو با هفته گفت1
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اگر به اصطلاح بعضي از فلاسفه انسان خردمندي را وارد تاريخ كند كه داراي اركان محكمي باشد، براي خـودش كـاري كـرده. چيز بدي ساخته است

و اگر انسان اين كار را نكند، باز به خودش ضربه زده است .است

و آن ايـن اسـت كـه انـسان يكي بعد انسان. حاكميت انسان بر سرنوشت خود در مقام تفسير، دو بعد دارد به عبارت ديگر، شناسي اين مدعاسـت

مي موجودي است كه خود زندگي خودش را مي  و خود تاريخ خودش را ايـن مـدعا ايـن بعـد اسـت كـه. بعد ديگر، بعد خداشناسي است. سازد سازد

مي خداوند از اين كه انسان خودش را خوب مي  بي سازد يا بد چون كساني. توجه به بعد خداشناسي قضيه خيلي مهم استبه نظر من،. نياز است سازد،

مي اين اي شـان را بـه گونـه اي خاص بسازند، سازمان اجتمـاعي ها را مجبور كنند تاريخ را به گونهي انسان اي موظف هستند توده كنند كه عده طور فكر

و در زندگي دنبال هدف و احياناً ولايت كساني بر كساني را نيز تا اين حد پـيش را وارد مي ها عامل اجبار اين. هاي معيني باشند خاص تنظيم كنند كنند

كه مي مي. ها حق اجبار دارندآن برند و آن اين است كه تصور مي اين افراد يك دغدغه دارند اين. شود كنند اگر تاريخ بد حركت كند، به خدا ضربه وارد

و خدا در پس ذهن  ميآن به اين جهت،. ها وجود داردآن ارتباط تاريخ و از عواقب سوء عملي اين ها فتواي چنين اجباري را گونه اجبارها غفلـت دهند

مي. كنند مي مي پس از مدتي چشمشان را باز و و نتايج سوئي بـه بـار كنند و اجبارهاي ناشي از آن، عملاً به جاهاي خطرناكي رسيده بينند كه اين فتواها

.آورده است

و تاريخ انسان بي پس ما بايد به بع مي. نياز است، توجه كنيمد خداشناسي اين مسأله كه خداوند از انسان كنم يكي از موضوعاتي كه بايـد بنده فكر

و كلام به آن سخت توجه پيدا كنيم، مسأله  و تاريخ است در تفسير  در معناي عصري كلمه عبارت است از يك سلسله حوادث به هم تاريخ.ي خداوند

ميي پيوسته و آينده دارد مرتبط كه يك جريان خطي افقي را تشكيل هاي آن بنـا تاريخ به اين معنا، يك تصور جديد است كه ريشه. دهد؛ گذشته، حال،

و نجات به تحقيق عده  و ورود عيسي در تاريخ و قـرار گـرفتن اي از محققان، در تفكر مسيحيت نهفته است؛ در تفكر بخشي تـاريخ بـه صـورت افقـي

مي. اي افقي اين تاريخ خداوند در آينده ملكوت و فلسفه گفته ما بررسـي.ي تاريخ مدرن شده است شود همين تفكر موجب تصوري از تاريخ غير ديني

و انسان هايي كه نگران هستند مبادا جامعهآن اي بر يك تصور تاريخي افقي وجود دارد؟ ايم كه آيا مثلاً در قرآن هم پايه نكرده گ ها اي سير كننـد ونهها به

و دين  مي داري نماند، يك نوع تفكر افقي تاريخي اين كه نهايتاً چيزي از دين و آن چنيني دارند آيـد، چيـزي چه در نهايـت تـاريخ از آب درمـي خواهند

و درست در اين  مي خلاف منويات خداوند نباشد چن جاست كه يك علامت سؤال مهم شكل و آن اين است كه آيا اصلاً ين ديدي به تاريخ داشتن، گيرد

و پايه اسلامي است؟ در منابع اسلامي مي  و پايه اي براي آن پيدا كرد؟ بنده معتقد هستم نمي شود ريشه اي در منابع اسـلامي بـراي ايـن نـوع شود ريشه

و اين  آن وقتي اين تصور از فلسفه.ي تاريخ پيدا كرد گونه از فلسفه تصور از تاريخ آن. رود ها هـم از بـين مـي نگرانيي تاريخ زدوده شود، وقـت يعنـي

وقتي تاريخ به اين معنا قابل قبول نباشد، ما خداوند را مـسؤول چـه. چيز تاريخي نيست توانيم به خوبي اين مسأله را بپذيريم كه خداوند نگران هيچ مي

 خواهيم قرار دهيم؟ چيزي مي

ك و از طرف ديگـر بحثـي اسـت كـه بـه بنابراين بحث حاكميت انسان بر سرنوشت خود، بحثي است ه از يك طرف به آنتروپولوژي مربوط است

مي فلسفه و تاريخ ارتباط پيدا ميي تاريخ و از طرف سوم، يك بحث كلامي است كه به خداشناسي ارتباط پيدا از اين سه بعد قضيه را نمي. كند كند شود

ميهاي ها را در محيط اما كساني كه اين بحث. هم تفكيك كرد بر مذهبي مطرح و داستان حاكم بودن انسان كنندف اصلاً به اين ابعاد مسأله توجه ندارند

مي سرنوشت خودش را اين  به طور و خدا گفته است انسان بايد و دستورهايي معين شده برآن فهمند كه قوانين و اين يعني حاكميت انسان ها عمل كند

مع. سرنوشت خود در اين جهان  و اراده ناي قبلي كه ذكر كردم، حاكميت انسان بر سرنوشت خود در اين جهان، نه بنا بر آن ي انسان منافـات تنها با عقل

ميآن ندارد، بلكه با و مايه .گيرد ها قوام

و نـه بـه هاي پيشين روشن شد كه حاكميت انسان بر سرنوشت خود در اين جهان، به چگونگي آفرينش انسان از سوي خداوند نظر دارد از بحث

االله«كساني كه آياتي چون.ي تفويض حقوقي حق حاكميت خدا بر انسان به خود انسان مسأله مي» إن الحكم إلاّ كنند كه در اصـل، حـق را چنين تفسير

مي) به معناي يك حق حقوقي(حاكميت از آن خداست  ي پيـشين گانهسهكند، به مباحث ولي خدا آن را به بعضي از افارد انسان يا به يك امت تفويض

االله معناي حكم در آيه. با توجه به آن مباحث، تصور يك حق در معناي حقوقي آن براي خداوند اشكالات فراوان دارد. كنند توجه نمي ي إن الحكـم إلاّ

و باطـل معناي حكم در آن آيات، عبارت است از داوري نهايي خداوند درباره. تواند يك معناي حقوقي باشد نمي  كـه غيـر از داوري در معنـايي حق

مي. حقوقي آن است را رساند كه معناي حاكميت انسان بر سرنوشت خويش در اين جهان، نمي اين توضيح تواند اين باشد كه خدا حق حاكميت خـود

و به چه كسي نداده است !به انسان داده است تا پرسيده شود كه اين حق را به چه كسي داده است
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و نهي بر مردم را دارد گذار در دين قانون و به افراد خاص واگذار مـي. اسلام، حق امر تحليـل شـما. شـود اين حق تنها در اختيار خداوند است

و اولياي الهي اين حق را از جانب خداوند دارند تا بر مردم حكومت كنند  در. چيست؟ پيامبران و حكومـت و نهـي در زمـان كنـوني حـق امـر

 شما بر اين ديدگاه چيست؟نقد. اختيار ولي فقيه است

و بيش و نه فقهي به اين شكل كه شما بحث را مطرح كرديد، بحث، فقهي، كلامي است .تر كلامي است

و يك پاسخ كلامي به اين پرسش شما بدهم بخشي از پرسش را كـه. بنابراين بنده در اين مورد اگر اظهار نظر كنم، بايد يك اظهار نظر كلامي كنم

و نه اولياء ارتباط با بخش ديگر آن، نظريه.ي حاكميت خداوند است، در پاسخ پرسش قبلي پاسخ دادم مربوط به معنا  ي كلامي من اين است كه نه انبياء

و فقيه هستند، حق هيچ حكومتي از طرف خداوند به و ولي  بر از بعد كلامي هيچ دليل قابل دفاع. ها تفويض نشده استآنو نه فقيه، از آن نظر كه نبي

و الاّ ولايت. البته منظورم حق حكومت در سازمان اجتماعي است؛ يعني آن چيزي كه از طريق ولايت سياسي بايد حل شود. هايي نداريم چنان تفويض

 اسـلام بـه حكومـت بينـيم بعـضي از پيـامبر اما به لحاظ تاريخي، وقتي به قضيه نگاه كنيم، مـي.ي ديگري است اند، مسأله باطني كه عرفا از آن ياد كرده

و از آن نظر كه خداوند در قرآن كريم همه رسيده آن اند ميي مي چه را به انسان دهد، اين به حكومت رسيدن را هم يـك نعمـت رسد به خداوند نسبت

.معرفي كرده كه از سوي خدا به آن نبي يا به آن خاندان رسيده است

و آل اسرائيل مكرراً در قرآن گفته مثلاً در مورد بني گويـد طـور كـه در مـوارد ديگـري مـي همان.عطا كرد» ملك«داوود، شده كه خداوند به داوود

مي رساند يا خداوند نعمت خداوند به شما روزي مي  و حكومت(»ملك«. گرداند هايش را بر شما شامل يك نوع نعمت تلقي شده است كـه) فرمانروايي

و در آن آيا. به بعضي از انبياء داده شده است  ت يا موارد ديگر، نيامده كه خداوند حق حكومت را از جانب خودش به عنوان حق به نبي تفويض كـرده

.ام به اين شكل، من در جايي از قرآن اصلاً برخورد نكرده. به ديگران واجب كرده كه از او تبعيت كنند

مي وقتي تحولات اجتماعي به گونه .ر قرآن اين است كه آن ملك، نعمتي بوده از سوي خدارسيده، تعبي اي بوده كه يك نبي به حكومت

و جامعهي بني هاي ديني، كه جامعه در جامعه و حكومت ديني از هم جدا نيست اسرائيل يعني حكومـت.ي صدر اسلام هم از آن قبيل است، دين

و مسأله  و تبعيت از حاكم هم رنگ ديني دارند مي رنگ ديني دارد يك گذاشتن به رنگ ديني حكومت در آن قبيل جامعه صحه. آيدي ديني به شمار ها،

اگر در بعضي از تعبيرات قرآن آمده كه خداونـد از شـما. بل پذيرفتن آن واقعيت بود كه در آن جامعه وجود داشت. امر تأسيسي از طرف خداوند نبود 

تأ خواهد از نبي اطاعت كنيد، اين را نبايد اين مي مي سيسي براي نبي ايجاد مي گونه فهميد كه خداوند يك حق و او را حاكم قرار و از انسان كند هـا دهد

و«ي مثلاً اگر بخواهيد آيه. جوري فهميد نبايد اين قبيل تعبيرات را اين. خواهد از اين حاكمي كه قرار داده تبعيت كنند مي و أطيعـوا الرسّـول أطيعوا االله

مي: بفهميم را در قرآن بفهميم، بايد چنين» اولي الأمر منكم  و داريد زندگي . كنيد، حاكم شـما هـم عمـلاً يـك نبـي اسـت شما يك عده مسلمان هستيد

و رنگ ديني دارد و سرپيچي. حكومتتان حكومت ديني است ي تان از از دستورهاي پيامبر، مانند هر سرپيچي كه در هـر جامعـه تخلف شما از حكومت

ميديگري از حكومت سر بزند، اختلال در كار حكوم .كندت ايجاد

و اولي الأمر منكم«پس. خواهد در حكومت شما اختلال ايجاد شود خداوند نمي و أطيعوا الرسّول هـاي ها به عنوان واقعيتي اين همه.»أطيعوا االله

از سياسي مورد توجه قرار مي  و اطاعت ميآن گيرد بهي ارزش طور كه به همه خداوند همان. شود ها خواسته زندگي اجتماعي بـشر مفيـد بـوده هايي كه

و خيلي چيزهاي ديگر، به اين اطاعت توصيه كرده است، مثل توصيه به عدالت، راست  و دوام آن زندگي گويي، كم نگذاشتن در پيمان، ها ها هم كه قوام

بر. به آن بوده، توصيه كرده است يكآن اي در بعضي از آيات قرآن آمده كه قوم يك پيامبر از وي خواستند خداوند و آن پيـامبر» ملـك«ها معـين كنـد

و سپس تعيين ملك از سوي. را ملك شما قرار داده است، از او پيروي كنيد» طالوت«گفت خداوند  در اين مورد هم نخست خواستن مردم مطرح بوده

(خداوند )227بقره،.

چ اما از جنبه.ي كلامي بحث را مطرح كرديد از جنبه ميه چالشي فقهي اين نگرش با  شود؟ هايي مواجه

در.حاكميت فقيهان در اصل يك بحث كلامي است، نه يك بحث فقهي  بنابراين چه نبي، چه ولي، چه فقيه، اگـر بـر اسـاس تحـولات اجتمـاعي

ميآن اي به حكومت رسيدند، جامعه و اين هيچ مانعي ندارد ها هم مثل ديگران جا شـروع شـود كه قضيه از ايناما اين. توانند بر مسند حكومت بنشينند
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توجه كنيد كه اگـر مبنـاي كلامـي ايـن. اي حق حاكميت داده است، اين طبق آن استدلالي كه عرض كردم، مورد پذيرش نيست كه خداوند به يك عده

و بنابراين من از ورود در آن بحث هاي فقهي نمي مسأله تام نباشد، اصلاً نوبت به بحث مي ها صرف رسد .كنم نظر

بنابراين اگر اين سؤال مطرح است كه حكومت حق كيست، پاسخ من اين است كه حكومت حق مردم است؛ از باب تدبير امور دنيـاي خودشـان،

. هاي ديگر تدبير امور به دست انسان است، در اين باب هم حكومت حـق خـود مـردم اسـتي زمينه طور كه در همه همان. هاي ديگري زمينه مثل همه 

و نواهي ندارد تأكيد مي مي هاي خاصي را از انسان البته خداوند مراعات ارزش. كنم اين به آن معنا نيست كه خداوند اوامر اي امـا حـق ويـژه. خواهد ها

و ارزش و نواهي اي ها خواسته است كه اين راهي انسان از همه. ها به كسي نداده است براي اجرا يا پياده كردن اين اوامر و و نواهي را ها را بروند ن اوامر

شد. ها را مراعات كنند اين ارزش. مراعات كنند ي همـه. ها درسـت اسـتي اين همه. خداوند گفته اگر اين راه را برويد، رضايت خداوند تأمين خواهد

ميه طور كه در پاسخ سؤال اول گفتم، اين خود انسان است كه در زندگي يا از اين پيام ولي همان. ها وجود دارد اين و يا تبعيت نميا تبعيت دو كند كن

و يا پيروي نكردن را نيز خود بر دوش مي  و يا سوء اين پيروي و بالأخره انسان در اين جهان با مسؤوليت خودش زندگي مـي عاقبت خوش . كنـد كشد

و هيچ جامعه .كشد اي را بر دوش نمي كسي بار مسؤوليت هيچ انساني را

بر آيا اسلام چارچوب و كلان است كه دين ها، چارچوب اي حكومت دارد؟ اين چارچوب هاي كلي و غير دين هاي فراديني داران را شـامل داران

و احكام است؟ هايي در حوزه شود؟ يا صرفاً چارچوب مي ي شريعت

و حكومت...«ي ام؛ از جمله در مقالهي اين مطلب در جاهاي متعددي نوشته نظرم را درباره و سياست و آزادي در كتـاب كـه» ايمان  چـاپ ايمـان

ـ كه به وسيله. شده است ـ اسلام تاريخي حسابش جداست ي پيـامبر اسـلام ابـلاغ من معتقد هستم در اسلام، به عنوان پيام خداوند، نه اسلام تاريخي

مق. شده، هيچ نوع چارچوب كلي براي حكومت معين نشده است تضايش اين است كه در هر عصري، اگر بخواهيم آن پيام را به حكومت ارتباط دهيم،

و آن چارچوب  مي آن شكل و با چنان نظام حكـومتي هايي از حكومت كه عدالت را و مؤمنان بايد آن را به وجود بياروند تواند تحقق بخشد، مسلمانان

آناما اگر به اسلام تاريخي نگاه كنيم، يعني به كيفيت پياده شدن آن پيام در ظروف تاريخي. زندگي كنند  ميو اجتماعي معيني، گوييم بله؛ در ميـان وقت

و چه در عصرهاي بعد، چارچوب مسلمان و چه در عصر خلفاي راشدين از. هايي براي حكومت وجود داشته است ها، چه در عصر پيامبر شكل خاصي

و چ ـ تفـاوت ايـن. هـاي بعـدي خلافـته در دورانحكومت، به هر حال، حكومت فردي بوده است؛ چه در زمان پيامبر، چه در زمان خلفاي راشدين،

و قسمت دوره و عادلانه بـودهي خلفاي راشدين، اين حكومتي رسول خدا يا دوره ها، مثل دوره اي از دوره ها با هم در اين بوده كه در پاره ها ها فردي

و ظالمانه بوده است هاي بعد حكومتو در دوره  و اقسام حكومتهاي اين ولي در اين كه همه. ها فردي ايـن. هـاي فـردي بـوده، شـكي نيـست انواع

حكومت دموكراتيك مربـوط بـه. اندي تاريخي قرار داشته ها در آن مرحلهي تاريخي بوده است كه اين جامعه هاي فردي، متناسب با آن مرحله حكومت

خ نمي. قرون اخير است  حكومت.ي خلفاي راشدين وجود داشته باشد دا يا در دوره شود انتظار داشت حكومت دموكراتيك به اين معنا در عصر رسول

آن نوع حقوق كه امروز. پذير است اند، امكان هاي خاصي كه تحولات خاصي را پيموده دموكراتيك يك نوع ساختار حكومت است كه فقط براي جامعه 

ميآن  و در قانون ها را حقوق اساسي ميآن هاي اساسي گويند ي ها را و قسمتك قسمت حقوق آزادينويسند، كه هاست، يك قسمت حقوق شهروندي

اي آن حقوق وجود نداشته باشد، كه آن هم مربوط به تحولات اجتماعي اگر در جامعه. ها وجود نداشته است ديگر حقوق اجتماعي است، در آن جامعه 

و اين تحولا است، حكومت نمي  و چون اين تصورات، اين مفاهيم و خلفـاي راشـدين وجـود نداشـته، تواند غير فردي باشد ت، در عصر رسـول خـدا

تقسيم. يعني قدرت سياسي دست يك فرد متمركز است. ها وجود نداشت، حكومت فردي است وقتي اين. حكومت دموكراتيك هم وجود نداشته است 

مس. مشاركت سياسي در مفهوم امروزي وجود نداشته است. قدرت به اين صورت وجود نداشته است  أله اين بوده است كه آيـا آن حـاكم عادلانـه تمام

از كند يا ظالمانه؛ كه گفتم پاره حكومت مي  و پارهآن اي مي. اي ظالمانه ها عادلانه بود و رعايا ظلم كند يـا بـا عـدل مسأله اين بود كه حاكم در حق مردم

.كند رفتار مي

و پاسخ اين هاي اين پس اسلام تاريخي چارچوب و كلان در اسلام وجود دارد كه دين سؤال كه آيا چارچوب چنيني داشته است داران هاي فراديني

ميو غير دين  و احكام است، اين است كه آن پيام كلي كه قبلاً بـه آن اشـاره كـردم، هايي كه صرفاً در حوزه شود، يا چارچوب داران را شامل ي شريعت

خا دعوت به عدالت مي تـوان اسـم ايـن را چـارچوب امـا نمـي. كننـد ها از عدالت مـي صي كه در آن عصر انسانكند؛ در هر عصري به مقتضاي تفسير

ميمي. گذاشت را توان در خارج از حوزه توان گفت اين اين پيام عدالت، بدين معنا فراديني است كه ي گسترش تاريخي اين دين يا آن دين، ايـن پيـام

اس. مراعات كرد مياما اگر منظورتان از فراديني اين از. گويم رنگ ديني داردت كه رنگ ديني نداشته باشد، براي اين كه يك پيام ديني است كه ما آن را
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و نبي مي و احكام خاص نيست. شنويم يك رسول مي مسلمان. اما آن پيام در اسارت شريعت توانند در عصر حاضر به همـان پيـام پاسـخ گوينـد؛ بـا ها

س و آنساختاري جديد از نظام اجتماعي و متفاوت با .چه در فقه سياسي وجود دارد ياسي

مي. هدف تفكيك قوا تنوع فعاليت ذكر شده است آيا ايـن اشـكالات در زمـان. شود همچنين ممانعت از سوء استفاده از قدرت هدف ديگر ذكر

 غير معصوم وارد نيست؟

ـ اين كه اختيارات همه و اختيارات او را مطلق بدانيم؛ي قوا را در حكومت ديني به يك فرد خاص واگذ الف  ار كنيم

ـ آيا صرف ي احتمالي شخص حاكم داراي اختيارات مطلق جلوگيري كند؟ اساساً در قرآن احكـام تواند از سوء استفادهمي» اشبه به معصوم«ب

 حكومتي چگونه است؟ چند درصد آيات قرآني است؟

و يا ممانعت از اند هاي معنا دارد كه تحولات خاصي را پشت سر گذاشته سوء استفاده از قدرت در جامعه بحث تفكيك قوا به منظور تنوع فعاليت

ـ سياسي براي انسانآنو در  سه ها حقوق اساسي اجتماعي و حقـوق اجتمـاعيي آزادي گانه ها مطرح شده است؛ حقوق وقتـي. ها، حقوق شـهروندي،

و انسان  شو چنين حقوقي مطرح شده باشد و فرد فرد افراد جامعه داراي حقوق مساوي باشند، آن ها شهروند تلقي مي ند شود كـه وقت اين مسأله مطرح

را در چنين جامعه. اگر قدرت سياسي در دست يك نفر متمركز باشد، ممكن است سوء استفاده از قدرت به وجود بيايد  هايي سـوء اسـتفاده از قـدرت

ق. توان به صورت روشن معني كرد مي اين كه صاحب قدرت. درت معناي واضحش اين است كه به اين سه دسته از حقوق تجاوز شود سوء استفاده از

.اين سه دسته از حقوق را ناديده بگيرد

و مسلم براي فرد فرد انسان پس تفكيك قوا در جامعه وقـت اسـتآن. هاست هاي جديد مسبوق به معتبر شناخته شدن چند دسته از حقوق روشن

مي فاده از قدرت پيش مي گويند سوء است كه مي  و به حقوق افراد تجاوز از هايي كه راه ايـن تحـولات را نپيمـوده اما در جامعه. شود آيد و آن دسـته انـد

مي. كند ها منظور نشده، سوء استفاده از قدرت معناي روشني پيدا نمي حقوق براي انسان  و راست گوينـد شنويد كه مـي به همين جهت است كه از چپ

و همه اگر يك  و ايمان را در رأس قدرت بگذاريد و داراي عقيده ايي قدرت را در دست او متمركز كنيد، او از قدرت هيچ سوء استفاده شخص عادل

.چون معناي سوء استفاده از قدرت روشن نيست. كند نمي

مي تصور درستي از اين مسأله ندارند كه در دنياي امروز وقتي زنند، كساني كه اين حرف را مي . شود سوء استفاده از قدرت، منظـور چيـست گفته

مي آن و ظلـم را در همـانآن. كنند سوء استفاده از قدرت يعني ظلم يك فرد به فرد ديگر در همان معناي سنتي خودش ها تصور ها چون سوء اسـتفاده

مي معناي سنتي متناسب با ساختار جامعه  مي هاي سنتي در نظر را تصور كنند كه يك آدم عـادل مـال مـردم را نمـي طور توانند اين گيرند، خـورد، كـسي

بي نمي و هكذا خودي كسي را زنداني نمي كشد، و تـصور ها چون از حقوق اساسي افراد خبر ندارند، معناي سوء استفاده از قدرت را نميآن. كند، دانند

و سـاختار ظالمانـه دانند تقسيم ظالمانه ها نميآن. كنند اين خطا، خطاي يك شخص است در برابر اشخاص ديگر مي ي سياسـيي قدرت در يك جامعه

.چيست

و تفكيك قوا به منظور جلوگيري از سوء استفاده از قدرت معنا نمي هاي غير دموكراتيك، در نظام اين بحـث كـه. دهد تعبير سوء استفاده از قدرت

كن  ها چنان بـوده در آن جامعه. هاي گذشته است كند، مربوط به جامعه يم سوء استفاده نمياگر به شخص عادل يا اشبه به معصوم اختيارات مطلق واگذار

مي. است مي رسيده، در چارچوب حكومت فردي در آن جامعه، وقتي عادلي به قدرت در. الامكان از ظلم كردن به رعايا جلوگيري كنـد توانسته حتي اش

ب آن مي. دهيم يا به عادل جا اين حرف معنا داشته كه حكومت را به ظالم ميو به خوبي فهميده كند، اگر به عادل بـدهيم شود كه اگر به ظالم بدهيم ظلم

و عدل هم معنايي متناسب با اعصار گذشته داشته است. كند ظلم نمي  ي مـسأله. محل بحث چيز ديگري اسـت. اما امروز مسأله چيز ديگري است. ظلم

و پذيرفتن اين موضوع اجازه نمي امروز اين است كه افراد جامعه سه دست تقـسيم. دهد قدرت دست يك شـخص متمركـز شـوده حقوق اساسي دارند

و سوء استفاده از قدرت است .نشدن قدرت در جامعه، انكار حقوق اساسي افراد

مي در بحث حدود آزادي، به مسأله و انسايت انسان توجه ا آيا انسانيت انسان، امري درون. شودي كرامت ست يا بايـد بـا نگـاهي فرادينـي ديني

و اوصاف انساني داشت؟ بنابراين آيا حكومتي كه صرفاً بر پايه  ي فـردي بـوده، آن صرفاً در حوزه هاي فقهي كه روند تكامليي چارچوب انسان

 تواند متضمن حدود آزادي براي كرامت انساني باشد؟ مي
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ق انساني مدون تفسير شده براي فرد فرد انسان در هـر جامعـه، قطـع نظـر از عقيـده، اگر كرامت انساني عبارت باشد از شناختن يك سلسله حقو

و مانند اين و نژاد و برون قوميت، مليت، و جلـوه ها، به اين معنا، كرامت انسان يك مفهوم جديد آن ديني است كه در قرون اخيـر پيـدا شـد گـاه اصـلي

و برون اعلاميه اسي حقوق بشر است كه فراديني اما اگر منظور از كرامت انسان اين باشد كه انسان موجودي متمايز از ساير موجـودات اسـت،.تديني

و همه  دري انسان موجودي كه نسبت به موجودات ديگر داراي يك حيثيت ويژه است، شرافت خاصي دارد ها نيز به اين ويژگي خـاص ايـن موجـود،

و اين كه ويژگ  ميي خاص انسان از اين ميان ساير موجودات بايد توجه كنند و خداوند بـا او سـخن جا ناشي شود كه اين انسان مخاطب خداوند است

و يا خدا او را به صورت خودش آفريده است، همان  طور كه در بعضي از تعبيرات ديني آمده، بايد گفت مفهوم كرامت انسان مفهومي اسـت گفته است

و اسلا  بحثي كه وجود دارد اين است كه آيا اين مفهوم ديني كرامـت.م روي آن انگشت گذاشته شده استكه در اديان متعدد چون مسيحيت، يهوديت،

و به اين صورت درآمده است؟ انسان منشأ اصلي نظريه و حقوق بشر امروز است؟ آيا همان مفهوم است كه غير ديني شده ي حرمت انسان در ليبراليسم

و به تعبير ديگر، آيا مـا اين است كه آيا از موضع ديني مي اما آن چيزي كه براي ما حائز اهميت است، توانيم در برابر حقوق بشر معاصر موضع بگيريم

را توانيم حقوق بشر را بپذيريم؟ همين حقوق بشر موجود در اعلاميه مي مي.ي حقوق بشر و من معتقدم ما و بايد همين حقـوق بـشر را بپـذيريم توانيم

و سنت وجود دارد كه البته اين غير از اين است  توانـد هـاي فقهـي مـيي چـارچوب اما اين كه آيا حكومتي صرفاً بر پايه. بگوييم حقوق بشر در كتاب

توانـدي حقوق بشر را چنين حكومتي نمـي متضمن حدود آزادي براي كرامت انساني باشد يا نه، بايد بگويم كرامت انساني با تفسير موجود در اعلاميه 

و با مفهومچون. تأمين كند مي چنان حكومتي، اصلاً در فضاي ديگري هايي است جا مورد نظر شماست، آزادي آن آزادي كه در اين. كند هاي ديگري كار

و اين آزادي مي كه در حقوق بشر براي انسان شناخته شده .كند ها را فقط يك حكومت دموكراتيك كه بر مبناي حقوق بشر به وجود آمده، درك

اين سه اعتبـار را در مـواردي.ـ درخواست مردم3هاي جامعه؛ـ تأمين نيازمندي2ـ عدالت؛1: قانون از سه زاويه طرح شده استمنشأ اعتبار

مي به دليل تناقض با دين، خدشه  تحليل شما چيست؟. دانند دار

د منظور از دين در پرسش شما چيست؟ كساني كه در بعضي از موارد مي ها غالباً فتواهاي فقهيآن ين در تناقض است، منظور گويند فلان قانون با

مي به نظر من، اين. است و ما بايد درباره گيرد كه سخت زيان جا غفلتي صورت .ي آن غفلت هشدار بدهيم بار است

ي ديگر ايـن اسـت كـه آيـاهمسأل. هايي در قرآن وجود دارد يك مسأله اين است كه چه آياتي با چه مضمون. دو مسأله را بايد از هم تفكيك كنيم

اما اين كه آيا در عـصر حاضـر هـم بايـد بـه.ي قصاص در قرآن آمده است ها عمل كنند؟ مثلاً آيه ها موظف هستند به همان مضمون امروز هم مسلمان

در. دستور قصاص عمل كرد يا نه، مطلب ديگري است  و نظر كه در اين عصر بايد طبق دستور قصاص عمل كرد، در. هر حال، يك فتواسـت اين رأي

مي. اند گذشته نيز همه اين فتوا را داده مي. اند داده در هر عصري همه اين فتوا را دهيم كـه در گذشـته نيـز پس تعبير صحيح اين است كه ما الآن فتوايي

از هيچ. اند داده همه آن فتوا را مي  را» فتوا«گاه اين نظر غير و امروز هم اگر كسي آن حال اگـر كـسي بگويـد. بگويد، يك فتوا را گفته است نبوده است

و امروز مراعات آن لازم نيست، اين سخن هم يك فتوا خواهد بود؛ فتوايي در مقابل فتـواي  مراعات قصاص مقتضاي عدالت در عصر رسول خدا بوده

مي. از نظر تئوريك، هر دو فتوا هستند. ديگر قرار دارد در كساني كه نظر دوم را ميپذيرند، ما ها نميآن. كنند واقع در فتواي گذشتگان تجديد نظر گويند

قابل تجديد نظر كردن است؟ كسي حق ... عليه بايد به اين بحث در محافل علمي حوزوي ميدان دهند كه آيا فتواهاي مجمع. كنيم در دين تجديد نظر مي

ب ر آن اجماع بوده است؟دارد فتوايي بدهد كه منافات داشته باشد با فتواهايي كه تا حالا

و توجه نماييم كه و هر تفسير مباني اگر اين مسأله را ما حل كنيم اي دارد ما هميشه در مقابل فتواها قرار داريم، با تفسير متون ديني سروكار داريم

و پيش فهمو هر كس براي خوديش پيش  بن فرض ها و انتظاراتي دارد، بسياري از مي بست ها وقت اگـر يـك فتـواي اجتمـاعي عـصرهايآن. شود ها باز

و نيازهاي جامعه شود، به راحتي مي  مي. توان در آن تجديد نظر كرد گذشته، امروز منافي با عدالت و پـيش چون آن فتوا زير سؤال و فهـم رود، مباني هـا

مي مفروضات آن آقايي كه آن فتوا را مي  مي. رود دهد زير سؤال و قابل نقض مي.ودش آن فتوا قابل بحث شود براي فتـواي جديـد كـه آن قـانون راه باز

و نيازمندي مي عدالت .كند ها را تأمين

مي گاه نمي بنابراين هيچ و نپرسيم كه نيازمندي جامعه را تأمين كند يا نه، عدالت را تأمين توان گفت بايد كوركورانه در مقابل يك فتوا تسليم شويم

نه مي بي. كند يا ميپ تسليم كوركورانه و سست و بـا شـؤون زنـدگي انـسان منافـات نداشـته باشـد؛. شود ايه فتوا بايد براي رسيدن به هدفي داده شـود

و توسعه خصوص در زندگي عصر حاضر كه زندگي برنامه به تواند اين باشد كه مـن حكـم اظهار فتوا نمي. هايي است مندانه براي رسيدن به هدف ريزانه
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ك خدا را بيان مي و هيچ ميكنم مي كند يا نمي اري به اين ندارم كه عدالت را تأمين را. كند كند يا نمي كند، نيازهاي مردم را تأمين اگر كـسي ايـن حـرف

آن. بزند، حداقل اين است كه نبايد بگويد اسلام با سياست كار دارد  چـه اگر كسي بگويد اسلام با سياست كار دارد، اين معنايش اين است كه اسلام بـا

و حكومت مي عاقلان مي. فهمند سروكار دارد از سياست و حكومت چه در فهمنـد بـا ارزش فهمند؟ تدبير زنـدگي را مـي عاقلان از سياست هـايي كـه

با. زندگي انساني وجود دارد مي. هاي جامعه ها سروكار داشته باشد؛ با عدالت، با مفهوم نيازمنديآن پس فتوا بايد م با گويند اسلا كساني كه از يك طرف

ميآن سياست كار دارد، اسلام دين سياسي است، دين از سياست جدا نيست، اما از يك طرف وقي به شود فلان فتوا ناقض عدالت است، منافي ها گفته

مي با نيازمندي  مي هاي جامعه است، فلان مفاسد را به دنبال دارد، يـ گويند ما حكم خدا را و كـاري نـداريم كـه منافـات دارد ا نـدارد، در تنـاقض دهيم

مي. صريحي گرفتارند مي. بينيم ما اين تناقض را در سخنان بسياري از كساني كه رهبران قرائت رسمي از دين در كشور ما هستند، گويند اسـلام يك جا

مي با سياست كار دارد، در جاي ديگر مي  و هر كس به هر دليـل خـلاف ايـن حكـم را گفـ گويند ما حكم خدا را بيان . ت، بايـد تـوي دهـانش زد كنيم

مي. كند مطرح ميمباني اقتصاد در اسلامگرديم به حرفي كه مرحوم مطهري در كتاب برمي پرسد چگونه فكر كنيم؟ بگوييم سخن بايد تشخيص دهيم او

و خواهان اين باشيم كه فتواها با عدالت منطبق باشد، يا بگوييم هر چه در فتواها آمده است عدال  و عدالت را با فتواها معنـي كه عدالت چيست ت است

.كنيم؟ گرايش خود ايشان اين است كه اول معين كنيم عدالت چيست، بعد ببينيم فتوا با عدالت منطبق هست يا نه

مي اين بحث در باب قانون و هوس توان تابع خواست شود كه وضع قانون را نمي گذاري مطرح كـهاي در جامعـه. هاي اكثريت مردم قـرار داد ها

مي اكثريت آن را دين  مي داران تشكيل و عقلاني است؟ آيا توان با رد نظر به اكثريت، يك حكومـت صـنفي دهند، اين استدلال تا چه حد منطقي

 اي به نام دين تأسيس كرد؟و يا طبقه

و هوس گويند، تعبير خواست كساني كه آن سخن را مي مي هاي اكثريت مردم را به گونه ها هاي كه گويي چيزي وجود دارد به نام هوسكنند اي ادا

و لجام هاي حساب اكثريت مردم؛ هوس  هاي اكثريـت مـردم يعنـي چـه؟ يـك عـده ممكـن اسـت اولين مطلب اين است كه اصلاً هوس.گسيخته نشده

و هاي بدي داشته باشند، ممكن است كساني در جامعه وجود داشته باشند كه هوس هوس راآن هاي بدي دارند امـا بنـده هـيچ. اظهار يا مطالبه كننـد ها

و خواست تصور روشني از اين ندارم كه اكثريت مردم جامعه هوس  در يعني چه؟ اگر اين قابل تـصور اسـت كـه در جامعـه. هاي بد داشته باشند ها اي

در ند يا اكثريت مردم آن جامعـه كـشش عصر معيني، استثنائاً وضعيتي به وجود آمده باشد كه مثلاً اكثريت مردم آن جامعه بيمار رواني شو  هـايي را كـه

ي هاي فلـسفه اي چنين چيزي ممكن است به وجود بيايد، آيا بحث ها به مصلحت نيست اظهار كنند، فرضاً اگر قابل تصور باشد كه در جامعهآن زندگي 

مي شود به اين فرض سياست را مي ب شود بحث قانون ها مبتني كرد؟ آيا و فلسفي است، بر چنان فرض گذاري را كه يك هاي متوهمي مبتنـي حث علمي

 كرد؟

و متوسط، اكثريت مردم هيچ ي سياسـي مربـوط بـه هـاي فلـسفه بحـث. هاي مضر به منـافع خودشـان نخواهنـد داشـت گاه هوس به طور معمول

و متوسط مطرح است گذاري هم براي چنين جامعه قانون مي رات مي اشتباهي كه صاحبان اين تعبي. هاي معمولي كنند مـثلاً اگـر كنند، اين است كه خيال

آن گرايي به لحاظ قانوني آزاد گذشته شده، اين جزء هوس هاي غربي همجنس در جامعه  ها غافل از اين هستند كه اكثريت مردم اين. جاست هاي اكثريت

و اين آن جامعه  ا ها هوس ها از چنين اعمال افراطي نفرت دارند و اقليت هاي گروه هوس.ستهاي يك تعداد خاصي هـاي اكثريـت هاست، نه هـوس ها

مي ها نمي البته اين. مردم ها متناسبآن. هاي اقليت است هايي كه هوس كنند با آزاد بودن اعمال اين هوس دانند كه اكثريت مردم آن كشورها چرا موافقت

مي با منطق خودشان، براي جلوگيري از فساد بيش .اي نامطلوب يك اقليتي هم در جامعه، به صورت آزادانه ارضاء شوده دهند هوس تر اجازه

هاي همان گروه كم، تحت عنوان مبارزه بـا خـلاف اخـلاق، بـه رسـميت شـناخته نـشود، تر اين است كه اگر هوس ها فسادهاي بيشآن در منطق

مي خواسته و حقوق اساسي اكثريت مردم آن جامعه نيز زير سؤال مي. رود هاي عاقلانه شود براي به وجود آوردن ديكتاتوري، از ايـن طريـق كـه راه باز

و چه چيزهايي را آزاد نگذارم حكومت ادعا مي و يا تسلط پيدا كردنآن. كند من بايد تشخيص دهم كه چه چيزهايي را آزاد كنم ها از ترس روي آوردن

و به منظور حفظ هر چه بيش  مي به آزادي تر حقوق اساسي مربوط حكومت ديكتاتوري و اجتماعي، اجازه و حقوق شهروندي از دهنـد در گوشـه ها اي

و ديكتـاتوري اسـت، نـشوند شان، مفاسدي نيز وجود داشته باشد تا مبتلا به مفاسد سياسي بيش جامعه گونـه هـا، منطـق ايـنآن از نظـر.تري كه خفقان

.اكثريت استهاي نه اين كه اين چيزها هوس. هاي غير اخلاقي اين است آزادي
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و با توهم، چيزي به نام هوس اين مي ها در خلأ مي هاي اكثريت تصور و بعد به غرب نگاه مي كنند و خيال آن كنند و كنند آن چيزهايي كه جا هست

و معمولي، مردم هوس پس در جامعه. هاي اكثريت است ها هوسآن پسنديم، ها را نميآن ما هم  خ هاي متوسط ودشان را به صـورت هاي خلاف مصالح

مي آقايان هوس. هاي اكثريت مردم ها داريم؛ خواست ها چيزي به نام خواست اما در اين جامعه. كنند اكثريت ابراز نمي  و چسبانند به آن خواست ها را هـا

و هوس گويند خواست مي و به اين ترتيب، معناي خواست ها مي ها و معمولي چيزي به نام خواست هاي متو بله؛ ما در جامعه. كنند ها را خراب هاي سط

هاي ها صحبت كنيم كه خواسته هاي مردم كرد؟ پس ما بايد در اين خواسته شود تابع خواست سؤال من اين است كه چرا وضع قانون را نمي. مردم داريم

كد مردم معمولاً چه چيزهايي هستند؟ نخست بايد توجه كنيم كه وقتي مي  ممكـن اسـت در يـك سيـستم. ام اكثريت اسـت گوييم اكثريت مردم، منظور

چيزهايي نظيـر. بسا اين اكثريت چيزهاي بدي را بخواهندچه. اي بار بياورند كه از يك رهبر فاشيست طرفداري كنند فاشيستي، اكثريت مردم را به گونه 

اي آن چيزي كه هيتلر عنوان كرده بود كه من مي  و با پـس بايـد ديـد.ن منطق، تمام دنيا را بـه آتـش كـشيد خواهم فضاي حياتي آلمان را گسترش دهم

و اجتماعي منظور ماست اكثريت مردم در چنوع جامعه  و با چه ساختار سياسي مي. اي كنم طرح صحيح اين سـؤال ايـن اسـت كـه بپرسـيم بنده عرض

و اجتماعي دموكراتيك، چه چيزهاي هاي اكثريت مردم در يك جامعه خواسته ميي خواهد بود؟ ما جامعهي داراي ساختار سياسي سه اي را فرض كنيم كه

و هاي سياسي، آزادي ها، مثل آزادي حقوق اساسي آزادي. نوع حقوق اساسي در آن به رسميت شناخته شده است  و غيره؛ حقـوق شـهروندي هاي ديني،

مي در جامعه. حقوق اجتماعي  ع شود، خواسته اي كه با چنين ساختاري اداره اي، غالبـاً مـلاً چگونـه خواهـد بـود؟ در چنـين جامعـه هاي اكثريت مـردم

مي خواسته و كنكاش شكل و بحث و فقط يـك ها، جامعه آن جامعه. گيرد هاي اكثريت مردم در اثر نقد هاي بسته نيست كه يك عده از جايي بلند شوند

و بقيه هم خفقان بگيرند  و خواسته را در ميان مردم دامن بزنند جا. جور حرف مي معهدر چنين هر. شود، يك نقدي همراه آن است هايي هر حرفي گفته

مي نظريه اين كه مصالح مردم چه هست، هميشه به بحـث گذاشـته. ها در كار كار است هاي انسان عقل.ي ديگر همراه آن است شود، يك نظريه اي گفته

و نقد است همه. شود مي مي مردم حرف. چيز در حال بحث در ها جامعه اين. شنوند هاي مختلف را كـس حـق ها همـهآن هايي هستند كه به طور نسبي،

و معنـوي اي وجود ندارد كه عده انحصار اطلاعات در چنين جامعه. چيز را بداند دارد همه  و منافع مشخص مـادي اي خيلي چيزها كه مربوط به مصالح

و يك عده آن .اي خيلي چيزها را ندانند هاست را بدانند

و جامعه صحيح جامعهدر واقع مفهوم كهي بسته و اي است كه اطلاعات به مردم نميي بسته آن جامعه جامعهي باز در دنياي امروز اين است رسد

ميي باز آن جامعه جامعه مي كس همه همه. رسد اي است كه اطلاعات به مردم فقـر اطلاعـات اسـت كـه جامعـه را بـسته. داند چيز را به صورت نسبي

و مصالح اي غالباً خواسته طور باشد، در چنين جامعه اي به صورت نسبي ايني جامعهوقت. كند مي هاي اقتصادي، ها در برنامهآن هاي اكثريت مردم با منافع

و جامعه در چنين نظام. كند سياسي، سياست داخلي، سياست خارجي تطبيق مي  هايي اكثريت مـردم مـسائل خودشـان را بـيش از هـر كـس ديگـري ها

ما معتقد نيستيم انسان موجودي است كـه هميـشه بـا. بين هستيم ها در صورتي كه در چنين شرايطي زندگي كنند، خوش ما به انسان. دهند خيص مي تش

مي چشم و سر تيز كرده به گودال هلاكت .دانيم ما انسان را چنين چيزي نمي. رود هاي بسته

ميما معتقديم اگر شرايط مساعدي براي انسان وجود دا و مصلحت خودش را تشخيص اي پـس بايـد ديـد در چنـين جامعـه. دهد شته باشد، خير

اين كه بگوييد مـصالح واقعـي ديگـري. ها غالباً تطبيق خواهد داشتآني هاي اكثريت با مصالح عاقلانه اي خواست در چنين جامعه. ها چيست خواسته

مي خواسته غير از تشخيص اكثريت وجود دارد كه معلوم نيست اكثريت  چـه مـصلحتي، در كجـا. كند، معناي روشني نـدارد كند يا نمي اش با آن تطبيق

مي وجود دارد كه شما دنبال آن مي و با گوييد خواست گرديد  كند؟ ها تطبيق نميآن هاي مردم

مي حالا چون فرض ما به جامعه . دار است اين فرض را بكنيم كه جامعه دين.ي قبل اضافه كنمي ديگري را هم به نكته شود، نكته هاي ديني مربوط

و ارزش كه مثلاً مسلمان است يا اكثريتشان مسلمانند و باز اضافه كنيم داري، در آن جامعـه در ديـن» اجتهـاد بـاز«هاي ديني برايشان خيلي محترم است

و بررسي است. وجود دارد  و بررسي است. يعني نظريات ديني قابل نقد ميع. فتواها قابل نقد و تحولات اجتماعي لماي جامعه توانند متناسب با شرايط

و كوركورانه تقليد نمي شان را عوض كنند، فتواهايشان را عوض كنند، مردم هم چشم نظريات ديني  از بسته كنند، اگر چيزي را حكم خدا تلقي كنند، بعد

پ آن است كه اطمينان پيدا مي  و موقعي اطمينان و نقـدآن مندان شود كه دانش يدا مي كنند اين حكم حكم خداست ها، آن فتاوا را، آن نظريات را، بررسي

ـ چنـان در چنين جامعه. كرده باشند تا مقبوليت پيدا كرده باشد، تا بشود آن را به خدا نسبت داد ـ سـاختار سياسـي اي كه از يك طرف كـه قـبلاً گفـتم

و از طرف ديگر اجتهاد باز در  هاي اكثريت نگـران بـود؟ در چنـين توان از انطباق قانون با خواسته آن حاكم است، چگونه مي دموكراتيك مفروض دارد

نه در چنين جامعه.ي اكثريت تبعيت كند ترين قانون، قانوني خواهد بود كه از چنين خواسته اي صحيح جامعه تنهـا قـانون، بلكـه فتواهـاي دينـي نيـز اي

اي همان و شـريفي خواهـد بـود؛ نـه.ن خواست بايد انطباق داشته باشند طور كه ما قبلاً صحبت كرديم، با و مبارك اين خواست، بسيار خواست ميمون
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مي آن مي طور كه آقايان آن را با هوس همراهش و ارزش آن را بسيار پايين اين اكثريت، داوراني خواهند بود براي اين كه بگويند كدام فتـوا. آورند كنند

و كدام فتو و كدام قانون قابل قبول نيستقابل قبول است و كدام قانون قابل قبول است .ا قابل قبول نيست

و اصلاً نوبت نمي وضعيت اجتماعي به اين شكل درميدار مورد نظر ما،ي دين در جامعه رسد به حكومت صنف يـا طبقـه، بـه آيد كه عرض كردم

و بخواهند مردم را از تشخيص مصلحت را تشخيص داده هاي شما اي به مردم بگويند ما مصلحت اين معنا كه صنفي يا طبقه  و بايد به آن عمل كنيد، ايم

و بحث كردن درباره و از حرف زدن و شكل دادن به خواستهي مصلحت خودشان اصلاً ديگر نوبت به چنين. هاي خودشان دور نگه دارند هاي خودشان

مي حرفي ديگر اين است كه آقاياني كه چنين نكته. رسد چيزي نمي  آن وقت نشسته زنند، آيا هيچ هايي را چـه را تعـداد اند در اين بـاره فكـر كننـد كـه

را واقعاً چقدر در اين باره فكر كرده! ها به دور است؟ دهند، چقدر از واقعيت معدودي مصلحت مردم تشخيص مي  و بررسي اند؟ اين آقايان ميدان بحث

خو باز كنند تا معلوم شود كه آن تشخيص و آثاري منتهي شده استهاي .اص واقعاً به چه عواقب

ـ دست يافت؟ اساساً تلفيـق توان به وسيله تحليل شما از حكومتي كردن دين چيست؟ آيا اساساً مي ـ اهداف معنوي ي حكومت به اهداف ديني

و معنويت چه تبعاتي را مي و ايمان با قدرت و بينش اسلامي، دولت بايـد تواند براي معنويتي كه حكومت متولي آن است داشته شد؟ در فرهنگ

و مادي انسان  داران تنهـا تـأمين امنيـت،ي ديـني حكومـت در جامعـه آيا وظيفـه. ها باشد ضامن اجراي قوانين مربوط به امور معنوي، اخروي،

و جلوگيري از هرج  ومرج نيست؟ نيازهاي مادي،

و ممنوع ساختن تفسيرهاي ديگر، ممكن نيست حكومتي كردن دين بدون رسميت بخشيدن به يك تفسير معين ايـن محدودسـازي. از متون ديني

و در حقيقت، از ميان بردن دين است  و سد باب اجتهاد اگـر. توانـد داشـته باشـد حكومتي كردن دين هيچ معنـاي درسـتي نمـي. بستن باب تفكر ديني

و قدرت سياسي يك متولي واحد به نام حكومت داشته باشد، هر  ميمعنويت داران همـاني ديـني حكومت در جامعهي بالاصاله وظيفه. شود دو فاسد

و مانند اين  و نيازهاي مادي و اصول دين وفادار باشد، دولـت منتخـب مـردم نيـز بـه آن ارزش اگر جامعه به ارزش. هاست تأمين امنيت در ها هـا، چـه

و مانند اين قانون و قضاوت و چه در اجرا م گذاري و ايجـاد ارزش يـا حفـظ اما اين كه دولت را اصالتاً موظف به فرهنگ. مانديها، وفادار سازي دينـي

و ديكتاتوري ديني به بار نمي ارزش كنيم، اين كار جز تحكيم پايه  اين سخن شايع كه دولت مسلمانان مسؤول سعادت اخروي مـردم. آورد هاي استبداد

د  و نه مبناي قابل دفاع فقهي است، سخن باطلي است كه نه مبناي فلسفي كلامي بي. ارد در اين تصورات پايه را كساني دارند كه قادر نيستند درك كننـد

و همه و نه از شؤون دولت عصر حاضر، دولت از جامعه تفكيك شده است و غير ديني، از شؤون جامعه است اين جامعه.ي امور فرهنگي، اعم از ديني

ب مياست كه بايد وفادار به فرهنگ ديني و اين عوامل اجتماعي هستند كه منشأ اين واقعيت بايد ديد آن عوامل اجتماعي در چه حال هستند؛. گردند اشد

مي افراد جامعه را به دين بي داري سوق و يا به در. ديني دهند در امور فرهنگي دولت تابعي است از جامعه، كه متناسب با تحولات اجتماعي، وظايفي نيز

و مانند اين اما اين كار هيچ ربطي به تصور غلط فرهنگ. كندميباب فرهنگ پيدا  و حفظ سعادت اخروي مردم .ها ندارد ساز شدن دولت

مي آنان كه تصور مي مي دار كنند، عاقبت از اين توانند مردم جامعه را دين كنند با استبداد ديني مي جا سر در و آورند كه هم دين را دچار بحران كنند

و راهم سياست ! حكومت

و تكليف را در حكومت ديني، كه منجر به اولويت تكليف مي و اساساً منجر به درجه يكي دانستن حق و حقـوق متفـاوت شود بندي شهروندي

.هاست، تحليل نماييد آن

د دار هستند، يك دولت مقيد به ارزش مردم جامعه دين تصور من از حكومت ديني، جز اين نيست كه وقتي و احكام مـن. كننـد ين انتخاب مـي ها

و يا حق حكومـت بـه شـخص خاصـي داده  و سنت معين شده تصوري از معناي ديگر حكومت ديني، مثلاً اين كه شكل خاصي از حكومت در كتاب

و قابل دفاع براي مـدعاي خـود بـه دسـت نـداده. شده، ندارم  ب طرفداران اين نظريات، تاكنون دليل قابل قبول و اگـر دلايـل فقهـي انـد، يـان كـرده انـد

مي بنابراين قانون اساسي كه در هر كشوري همه. اند نظران فقيه ديگري آن دلايل را رد كرده صاحب و شكل حكومت را معين كند، بايد بر آرايي اركان

و از آن مشروعيت سياسي كسب كند  بر. خود مردم متكي باشد و قوانين، متفرع بر آن و نه بر تكليف تواندمي» حقوق مردم«اين قانون هاي متكي باشد

و سياست، همه. مردم و نه مفهوم تكليفمي» حقوق مردم«جا مفهوم در باب حكومت در قـانون اساسـي ايـران، در مـوارد. هاي مردم تواند مطرح باشد

ميها تكليف انسان. جا از تكليف مردم سخن به ميان نيامده است متعددي از حقوق مردم اسم برده شده، ولي هيچ  تواند مطرح فقط در ارتباط با خداوند
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و نـواهي باشـد و حتيّ در كار سياست مقيد بـه آن اوامـر و نواهي او اطاعت كند و آن اين است كه هر انسان در برابر خدا مكلف است از اوامر . شود

مي جمع ريزي، گذاري، برنامه ذاري، قضاوت، اجراي سياستگ شود كه شهروندان يك جامعه در مقام تأسيس سازمان سياسي، قانون بندي اين مطلب، اين

و  و دادخواهي، مشاركت جمعي، و با دولت، فقط با زبانمي... انتقاد و خـدايش در هـر. سخن گويند» حقوق«توانند با يكديگر ولي هر فرد ميان خـود

. هاي خداوند را رعايت كند عمل سياسي، بايد تكليف

تك توانند درباره علماي دين مي و ليفي و نهادهـاي. ها را توضيخ دهندآن هاي الهي سخن بگويند ولي اين زبان، زبان دين است كه در مؤسـسات

مي ديني به وسيله  و نبايد به كار ببرند گران نمي اين زبان را حكومت. شودي عالمان دين به كار برده تواننـد بـه مـردم بگوينـد گران نمي حكومت. توانند

چ  و و حكومت فاسد مي تكليف شما چنين و هم سياست مي. شود نان است، كه در اين صورت هم دين و بايد الهام پس دين بخش عمل سياسـي تواند

و حاكمان قرار گيرد. شود مي. اما نبايد ابزار سياستمداران و شهروند درجـه. شوند با حقوق مساوي اگر چنان باشد كه گفتم، همه شهروند تلقي ي يـك

.كند پيدا نميي دو، معنا درجه
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ـ  1387 اسفندتهيه شده در سايت گرداب

.اگر مايل به همكاري در خطايابي املايي اين كتاب هستيد، ما را در جريان گذاريد

:در گرداب بجوييد


